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 جای مقدمهبه
ها،  تحدیدها و برخوردهای امنیتی و حذفی در فضای دانشگاه  ی زمان با موج تازههم

نگران   مناسبیفرصت   موضوع  به  پرداختن  و کننده برای  دگراندیش  اساتید  اخراج  ی 

تنهایی  ی علوم انسانی است. موضوعی که اگرچه در جای خود و بهحوزهویژه در، به ثرؤم

در  شایسته اما  است  بالایی  حساسیت  و  توجه  کنونیی  پروژهمقطع  از  بخشی  ی ، 

تری است که نهاد دانش و دانشگاه را هدف قرار داده است. در این مختصر، ضمن  بزرگ

حذف    ی پیشینه »،  «مسئولیت اساتید دانشگاه»در سه بخش،  به این مسئله    نپرداخت

جهت    کوشم تا متنی بنویسممی  «خطاب به اساتیدی که ماندند »و    « اساتید دانشگاه

از ستودنی  به یکی  ی حذف  ترین مصادیق پروژهترین و شایستهقدردانی و ادای دین 

 . دکتر حسین مصباحیان برای من و ما، فقط یک ندکتر حسین مصباحیایعنی  اساتید،  

( کشندرا یدک میاستاد دانشگاه )در میان خیل کارمندان دانشگاه که عنوان استادی  

دغدغه و  شریف  انسان  بلکه  هنیست  که  است  معرفت  ممندی  بر  انسانیتش  یشه 

تا   اش مقدم است و همیشه چون یک رفیق در کنار دانشجویانش ایستاده استاستادی 

 ها... در مقابل یا فراتر از آن

 

 بخش نخست: مسئولیت اساتید دانشگاه

 ! نگهبانان وجدان. اساتید دانشگاه: 1
به  اساتید  مفهوم  دانشگاه،  و  دانش  قلمرو  عمومی، در  وجدان  نگهبانانِ  عنوان 

نقش  پرسش  و  اخلاق  دانش،  مورد  در  را  عمیقی  برمی اساتید  های  جامعه  انگیزد.  در 

نگهبانان وجدان عمومی را دارند و این نقش، فراتر از مرزهای   نقشِ  دانشگاه،  اساتید

 برای بهبود جامعه است.   معرفتییک تعهد اخلاقی و ی منزله ، بهآموزش

در جست وجدان،  نگهبانان  حقیقت  این  باشندوجوی  صرفاً  باید  دانشگاه  اساتید   .

ترین شکل آن هستند. در ها طالب دانش در خالصکننده اطلاعات نیستند. آنتأمین 

کنند و می خدمت    حقیقت   عنوان حاملان مشعلبه  و  اند حقیقت  ی وقفه وجوی بیجست

می  نور  روشنگری،  مسیر  آنبه  کار،  این  انجام  در  اما  سنگین  بخشند  مسئولیت  ها 

 تشخیص بین حق و باطل، بین حقیقت و تحریف را بر عهده دارند. 
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مستلزم   بودن،  عمومی  وجدان  است  داری طلایهنگهبان  استادان   که  اخلاقی  به 

را شکل دهد. در حمایت از وجدان عمومی،   گانکه ذهن آیند  ، اخلاقیسپرده شده است 

ایدئولوژی  و  هنجارها  با  تضاد  در  را  خود  اغلب  می اساتید  رایج  با  های  انطباق  بینند. 

فرد را از سواحل سنگی مخالفت    ،ساختارهای موجود و تبعیت از ساختارهای موجود

کند. با این حال، نگهبان واقعی بودن به معنای مقاومت در برابر انطباق و تبعیت  میدور  

 از ساختارهای موجود و استوار ایستادن در دفاع از اصول است. 

ها باید آن  .استو سلطه  قدرت  دیالکتیک    بادرگیر شدن    ،نقش مهم اساتید دانشگاه

را زیر سؤال ببرند، به چالش    مسلطهای  و جامعه خود را تشویق کنند تا ایده  جویاندانش

کنند  پذیری فکری را ایجاد میها از طریق نقد، انعطاف بکشند و ساختارشکنی کنند. آن 

 شوند. می  پیشرفت اجتماعیمنجر به و 

کنندگان فعال در  ها شرکت نیستند. آن  نی منفک از اجتماعاساتید دانشگاه ناظرا

ها پیامدهایی دارد که در تاروپود جامعه هستند. تحقیقات، سخنان و حمایت آن  تاروپود

مسئولیت در برابر حقیقت، اخلاق   -مسئولیت    ی زند؛ بنابراین، روحیهفرهنگ موج می 

 .کند ها نفوذ میدر وجود آن  -و رفاه بشریت 

نیست.   ثابت  نقش  تا قیمومیت وجدان عمومی یک  بکوشند  باید    اساتید دانشگاه 

می و نیاز به خودآزمایی دائی  منزله به این    داشته باشند.  سقراطی با جامعه  یگفتگوی

با چالشن  آنا.  استخودسازی   پیچیدگیباید  و  های در حال تحول جهان سازگار ها 

 های عمومی توجه داشته باشند. عنوان مباشر ارزششوند و همواره به نقش خود به 

به  دانشگاه  اساتید  فلسفی  نقش  خاتمه،  امانت  در  عمومی،  وجدان  حافظ  عنوان 

گیرد. این امر های دانش، اخلاق و پیشرفت اجتماعی را دربر می مقدسی است که آرمان

جوی  و کند که جست بر تعامل بین عقل فردی و وجدان جمعی تأکید و به ما یادآوری می

این  برای شکوفایی فرد و جامعه ضروری است. در پذیرش  حقیقت و پرورش اخلاق 

هستند که مسیر تمدن بشری    ی معرفتنقش، اساتید دانشگاه درگیر یک تلاش عمیق  

 دهد.را شکل می 

عمومی« و اهمیت روشنفکران در   ی قلمروآرنت در »بین گذشته و آینده« ایده »

کند. روشنفکران، از جمله اساتید،  وجوش را بررسی می عمومی پر جنب  قلمروحفظ یک  
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اجتماعی   و  سیاسی  مسائل  در  دارند  بهاشممسئولیت  و  کنند  »نگهبان رکت  عنوان 

در نقد و به چالش    و اساتید دانشگاه  جامعه عمل کنند. نقش روشنفکران  1« وجدان 

ایدئولوژی  رژیمکشیدن  برابر  در  مسئولیت  مستلزم  رایج،  سیاسی  سرکوبگر  های  های 

در عصر مدرن، روشنفکران و مربیان نقش مهمی در حفظ قلمرو عمومی و پرورش   .است

  درمقام جامعه مقاومت و    پذیری و تطبیق   ها باید در برابر سازگاری تفکر مستقل دارند. آن

های حاکم را زیر سؤال ببرند و وضعیت موجود نگهبان حقیقت عمل کنند، ایدئولوژی 

عمومی و حفاظت از آزادی   ی ها به سرزندگی حوزهرا به چالش بکشند؛ بنابراین، آن 

 کنند. کمک می

 

 ! نه قربانی، نه جلاد . اساتید دانشگاه: 2
وظیفه  به  فرانسوی،  نویسنده  و  فیلسوف  کامو،  برای   ی آلبر  روشنفکران  اخلاقی 

تمامیت  برابر  در  موردمقاومت  در  او  بود.  معتقد  بشر  حقوق  از  دفاع  و  نیاز   خواهی 

بودن و ایستادگی در برابر ظلم و ستم نوشته   2« روشنفکران به »نه قربانی و نه جلاد

های است. این مقاله، دیدگاه او را در مورد مسئولیت اخلاقی روشنفکران در برابر رژیم

گیرد. کامو تأکید دارد که روشنفکران نباید منفعلانه سرکوبگر و توتالیتاریسم در بر می 

 های ظالمانه شوند. بپذیرند یا قربانی حکومت استبدادی یا ایدئولوژی 

ها نباید  آن  توان به اساتید دانشگاه را نیز تعمیم داد.را می  نه قربانی نه جلاد بودن

که با مشارکت فعال ها نباید  آن   .راضی شوند  خود  عدالتی تسلیم ترس یا ازدر برابر بی 

تبدیل شوند که   ییجلاد« ها»نباید به  و    اقدامات سرکوبگرانه، عامل ظلم شوندید  أیتیا  

 .کنندهای سرکوبگر را اجرا می رژیم ی اراده

باید استقلال و یکپارچگی اخلاقی خود را حفظ کنند و از شریک اساتید دانشگاه  

ها باید از تریبون و نفوذ بودن یا انفعال در برابر استبداد خودداری کنند. آناستبداد  

  اساتید دانشگاه عدالتی و دفاع از حقوق بشر استفاده کنند.  خود برای صحبت علیه بی 

که خواهی و ظلم مقاومت کنند، بدون ایناخلاقی دارند که در برابر تمامیت   ی وظیفه 
 

1 conscience keepers 
2 Neither the victim nor the executioner, Albert Camus 
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از   اساتید دانشگاه بایدهایی باشند.  گر منفعل یا توانمندساز فعال چنین سیستم نظاره 

بودن به معنای تسلیم شدن   «قربانی».  باشندهای سرکوبگر بر حذر  انفعال در برابر رژیم

با دانش و نفوذ خود ظرفیت   ها. آندر برابر ترس، ارعاب یا سانسور بدون مقاومت است

خواهد که تفکر انتقادی های ظالم را دارند؛ و میتحلیل، نقد و به چالش کشیدن نظام

 .و عاملیت اخلاقی خود را تسلیم نکنند

اقداماتی است که به دیگران ید  أیتبه معنای مشارکت یا    «جلاد »تبدیل شدن به  

نباید   دانشگاه  دیاسات  .رساند، خواه از طریق تبلیغات، آزار و اذیت یا خشونتآسیب می 

 ها آن  .به خاطر قدرت، ایدئولوژی یا منافع شخصی به اصول اخلاقی خود خیانت کنند

نیروهای خودکامه خودداری    با  باید استقلال اخلاقی خود را حفظ کنند و از همدستی

ظلم،  آن  .کنند  کردن  محکوم  برای  خود  اخلاقی  شجاعت  و  فکری  قدرت  از  باید  ها 

کنندبی  استفاده  بشر  نقض حقوق  و  دانشگاه  .عدالتی  نه جلاد   اساتید  و  قربانی  نه  با 

های حقیقت، آزادی و کرامت  ها از ارزششوند. آن مدافع حقوق بشر و عدالت می شدن،  

کنند و نمای اخلاقی برای جامعه عمل میقطبعنوان یک  ها بهآن  .کنند حمایت می

 .کننددیگران را به مقاومت در برابر ظلم و حفظ معیارهای اخلاقی خود تشویق می

 

 3زیر سؤال بردن خرد متعارف . 3
  .سزایی در جامعه دارنده های آکادمیک خود نقش بکرداساتید دانشگاه، فراتر از کار

آنتوانایی اطلاعات  به  دسترسی  و  فکری  مسائل های  در  شدن  درگیر  برای  را  ها 

قرار میگسترده تأثیر  تحت  را  که جامعه  می تری  مجهز  دارند    آنان  .کند دهد  وظیفه 

به را  پیرامون خود  نه جهان  که  معناست  بدان  این  کنند.  تحلیل  انتقادی  بر طور  تنها 

های دانشگاهی خود تمرکز کنند، بلکه به بررسی ابعاد سیاسی، اجتماعی و اخلاقی رشته 

های ها باید از تخصص و مهارت آن  .پردازندای که بخشی از آن هستند نیز می جامعه

های دیکتاتوری ها از جمله رژیمتفکر انتقادی خود برای درک و ارزیابی اقدامات دولت

 
3 conventional wisdom 
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بیان کنند، به این معنی که باید بدون   ،حقیقت را با قدرت  باید  دیاسات  .استفاده کنند

های خود را بیان کنند، حتی زمانی که صاحبان قدرت ممکن  ها و بینش یافته  ،ترس

اختیار برای اعمال این شامل مسئول دانستن افراد صاحب .است نخواهند آن را بشنوند

اطلاعات   ی باید با ارائه  دیاسات  .هایشان، بدون توجه به عواقب احتمالی استو سیاست 

ایستادگی واقعی و تحلیل انتقادی برای مقابله با روایات نادرست در برابر چنین تبلیغاتی  

ها و پیامدهایی مانند  تواند منجر به واکنش اتخاذ موضع اصولی می   .و افشاگری کنند 

 . های سرکوبگر شودسانسور، از دست دادن شغل یا حتی خطرات شخصی در مورد رژیم

این خطعلی بر  رغم  قبال جامعه  را در  باید مسئولیت خود  رات احتمالی، روشنفکران 

مسئولیت اخلاقی دارند تا از ،  اساتید دانشگاه  .آسایش یا ایمنی شخصی اولویت دهند

با مسائل اجتماعیدانش و مهارت برای درگیر شدن  به چالش    و    های تحلیلی خود 

 کشیدن اقدامات دولت استفاده کنند.  

دروغ دارند  مسئولیت  دانشگاه  اساتید  و  دولتروشنفکران  کنند،  های  افشا  را  ها 

ها ها و اغلب مقاصد پنهان تحلیل کنند. آنهای آناقدامات را با توجه به علل و انگیزه

 برخورداری از امکان قدرتی دارند که ناشی از آزادی سیاسی، دسترسی به اطلاعات و  

امتیازات منحصربه  ها های آنفردی هستند و مسئولیت بیان است. روشنفکران دارای 

ها باید به دنبال  رود. آنتر از آن چیزی است که از عموم مردم انتظار می بسیار عمیق 

نهفته   ایدئولوژی و منافع طبقاتی  تقلب،  باشند که در پشت پرده تحریف و  حقیقتی 

باید خرد    اساتید دانشگاهشود.  است که از طریق آن وقایع تاریخ کنونی به ما ارائه می

باید از موقعیت خود   آنهامتعارف را به چالش بکشند و مسئولیت دیگری را دنبال کنند.  

 مقاومت کنند.  هابرای افشای حقیقت استفاده کنند و در برابر تبلیغات رژیم
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 حذف اساتید دانشگاه  یبخش دوم: پیشینه

 . نگاهی به پسِ پشت 1
های عملی آنچه در موضوع و متن این نوشتار برجسته است،  ها و زمینه ی نشانههمه

ای که ی ایدئولوژی و عقیدهگره خورده باشد. اراده  1۳۵۹شاید با انقلاب فرهنگی سال  

بود، در آن رویداد تیره و شوم به   ۵۷ی تثبیت و تسلط کامل بر نتایج انقلاب  در آستانه 

تمام و  پیشینه شکل رسمی  یافت، هرچند  و ظهور  بروز  نگاهی  قد  تحقیق به ی چنان 

قدیمی است.بسیار   و  ناقص  صورتی  در  نیز  آن  از  پیش  اگرچه  دانشگاه  و  دانش   تر 

مثابه  سویه حیات اجتماعی داشت، اما هرگز از سوی اربابان قدرت در رژیم پیشین، به یک

شد. آن آغاز رسمی یورش به تمامی سرطانی در سپهر اجتماعی نگریسته نمی عضوی به 

به معنایی می  اندیشه را  و  انتقام دانش  آغاز  ایدئولوژی مشروعهتوان  نیز گیری  خواهی 

آغازگر آن »شیخ فضل که  و در همهدانست  بود  نوری«  رواج  ی دههالله  از  های پس 

بهاندیشه ایران،  در  مدرن  عقده های  ذهن  صورت  و  جامعه  پوست  زیر  در  مذهبی  ای 

 .نمایی بودی روحانیت سنتی وجود داشت و در انتظار فرصتِ رخ طبقه 

ی استقرار حکومت دینی، اِعمال حاکمیت تدریجی تندروترین گویا پس از چهار دهه

مذهب  میان  در  جامعهگرایش  شئون  بر  تقویت گرایان  به  امروز،  به  تا  ایران  ی 

منجر شده است که اخراج رسمی و یا بازنشستگی  آوری  سأ یگرایی دردناک و  سطحی 

های های اخیر و تسخیر کرسیی سال ی دانشگاه در همهو پرمایهثر  ؤم اجباری اساتید  

کسوف بزرگ اندیشه، دانش و دانشگاه را   بار دیگر« مجیزگویان قدرتاستادی توسط » 

توان برحسب تقدیر این تراژدی را پس از انقلاب کند. هرچند که باز هم می نمایان می

همه   با این. ( با عنوان و سمت استاد مشاهده کردمکتبیفرهنگی و گماشتن تعدادی )

انقلاب   از  پیش  اگرچه  و   ۵۷و  چپ  محتوای  و  مواد  مشخص  حذف  شاهد  تنها 

مارکسیستی از سویی و تحریف و ممنوعیت پرداخت درست و واقعی به تاریخ معاصر از  

رفته  اما  انقلاب  از  پس  بودیم،  دانشگاه  رسمی  سطح  در  سو  در دیگر  هرچند  رفته، 

ی دانش و یا علوم انسانی به سمت نوعی اسلامیزه پنهان، استحاله  هایی پوشیده وزمان

 کردن مطلق دانش و دانشگاه در دستور قرار گرفت. 
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های نخست پس از انقلاب »از نظر تندروها و طرفدارانشان، انقلاب به سمت در سال 

های ی شیطان را خشکاند و ارزشمقصدی الهی در حرکت بود و در این مسیر باید ریشه

سازی، دینی/انقلابی را ترویج کرد. اهداف انقلاب از نظر این تندروها عبارت بود از پاک 

سازی« و »تصفیه« که به گستردگی «. در این میان، واژگان »پاک4بازسازی و نوسازی 

سال آن  مذهبیون  ادبیات  بهدر  و  میها  قرار  استفاده  مورد  انقلاب  رهبر  گرفت،  ویژه 

پسند و ظاهرفریب »اخراج« بود که هم متوجه دانشجویان و هم اساتید  ی عوامترجمه

مراتبی دانشجویان مورد خشونت و سلسلهشد )هرچند که در ساختاری  دگراندیش می 

آرایی جدی حاکمان تازه به حال اما آن صفتر قرار گرفتند(. درعین ای بس گرانهزینه

که وجه بدون سابقه و تاریخ نبود. چنان هیچقدرت رسیده علیه دانش جدید و دانشگاه، به 

نیز اشاره شد،  پیش  اندیشه  ازتر  ایران، چنین  ها و گرایشآغاز پیدایی  های مدرن در 

بهآراییصف اندیشههایی  راستین  دشمنان  هرگز  اما  بود  شده  دیده  جدید وفور  های 

قدرت مسلط در مقام انتقام تاریخی خود  چنین در قامت متولیان و حاکمان دارای  این

 قرار نگرفته بودند.

 وپا خواسته است دست »مرا دوست بی 

 پسندم همان را که او خواسته است«

بیت را »میرزا حسن رشدیه« پس از شکستن دست و زخمی شدن پایش  این تک

های روحانیونِ مخالف مدارس جدید او سروده در مشهد و تبریز توسط اوباش و عمله

ترین ابزار بنیادگراها در مقابل  عنوان اصلیرسد منع، خشونت و حذف به بود. به نظر می 

نمونه اندیشه است.  بوده  اولویت  در  همواره  تازه،  مواجهههای  از  با  ای  روحانیون  ی 

توان شاهد های جدید و محتوای متفاوت آموزش را در اثر »فخرالدین رشدیه« میشیوه 

امتحان آخر سال حضور داشت و از پیشرفت    ی نمایان که در جلسهآورد: »یکی از عالم

علت  شاگردان شگفت  کرد. چون  اعلام  را خلاف شرع  مدرسه  بودن  بود،  او  زده  از  را 

 

بشیریه، حسین. دولت و انقلاب در ایران، ترجمه محمود رافع، انتشارات مانیا هنر، چاپ دوم، تهران   4
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را  بزرگی  آن  به  مطالب  سهولت  و  سرعت  این  به  که  نوباوگانی  فرمود:  خواستند 

 ۵گیرند، مسلماً بعدها از دین برخواهند گشت و به کفر روی خواهند آورد.« فرامی

ی آگاهی و نسبت آن با باورهای دینی های تازهین ترس از گسترش فهم و امکانا

توان  الله نوری« با مدارس جدید نیز میی »شیخ فضلتوزانهی صریح و کینرا در مواجهه

 الاسلام کرمانی« گفته بود: خواه رو به »ناظم خوبی یافت. آنجا که شیخ مشروعهبه

دهم آیا این مدارس جدیده خلاف الاسلام، تو را به حقیقت اسلام قسم می»ناظم 

شرع نیست؟ و آیا ورود به این مدارس مصادف با اضمحلال دین اسلام نیست؟ آیا درس 

 6« کند؟ زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک، عقاید شاگردان را سخیف و ضعیف نمی 

های بعد نیز ادامه یافت و پس ی سالنظرانه و از سر کین در همههمین نگاه تنگ

عنوان نمونه،  ها، بیش از پیش به این مراکز معطوف شد. به از گسترش و رونق دانشگاه

الله خمینی« و در  ی مسائل، از زبان »آیتاولویت یافتن موضوع دانشگاه را در میان همه

در این   وی توان مورد اشاره قرار داد.  می  -وزیر وقت  نخست   -دیدار با »علی امینی«  

دی  یکم  که  شده    1۳40ماه  دیدار  مطرح  مختلف  موضوعات  میان  از  گرفت  صورت 

 گونه پیرامون دانشگاه سخن گفت: این

دینی و خلاف اخلاق دانم چه ارتباطی بین بی هاست. من نمی»اول مسئله دانشگاه 

دانشگاه  آنبا  هست؟  مسئله  دو  این  بین  ارتباطی  چه  دارد؟  وجود  کهها  دانشگاه    ها 

شوند، واقعاً از نظر اخلاقی و دینی بسیار ضعیف التحصیل می ها فارغروند و از دانشگاه می 

شوند. چه ارتباطی بین این مسئله هست،  هستند. واقعاً ضد اخلاق و ضد دین مطرح می 

ها هست؟ از محیط دانشگاه است؟ من هنوز پی نبردم. ببینید این وضعیت از اساتید این

از وضعیت دولت است؟ بالاخره از هر منشأ هست جلوگیری کنید. این دانشگاه شوخی 

 

 ۳2، ص 1۳۷0فخرالدین. تاریخ مدارس نوین در ایران، انتشارات هیرمند، چاپ اول، رشدیه،  ۵

، 1۳۹1)جلد اول(، انتشارات کوشش، چاپ دوم، تهران  انیران یالاسلام. تاریخ بیداری اکرمانی، ناظم  6

 ۳۳0ص 
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ها بدآموزی دارند، اگر محیط  هایشان بدآموزی دارد، اگر معلمین آننیست. اگر کتاب 

 ۷«ها رسید.طوری است، باید به این جواندانشگاه این

که نیازی به بازبینی مواد و داری نسبت به دانشگاه بدون آننین بدگمانی ریشهچ

تر به حسد و کین  مصالح معرفتی خود در میان این روحانیون دیده شود، هر روز آغشته

انقلاب   از  پس  تمام   1۳۵۷تا  تسخیر  به  انقلاب  از  پس  اول  سال  دو  اگر  شد.  حمل 

  1۳۵۹گام صرف شد، سال  به »سنگرها« و ارکان و امکانات معطوف به قدرت و تسلط گام

اما موعود مذهبیون فرا رسید. در نخستین روز فروردین این سال و در پیام به مناسبت  

این اسلامی  حکومت  رهبر  نو،  سال  سیزدهآغاز  مواد  میان  از  به گانه گونه  پیامش  ی 

 پردازد:دانشگاه می 

های سراسر ایران به وجود آید تا اساتیدی که  »باید انقلابی اساسی در تمام دانشگاه 

شود برای تدریس    اند تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمیدر ارتباط با شرق و یا غرب

 8.«علوم عالی اسلامی

ی اولتیماتوم شورای انقلاب به ی علنی شده در اواخر فروردین و در میانهاین اراده

جدی گروه صورت  دانشجویی  دگراندیش  نیروهای  و  آیتها  گرفت.  خود  به  الله  تری 

دانشگاه  اسلامی  انجمن  عضو  دانشجویان  جمع  در  به  خمینی  بیشتری  صراحت  با  ها 

ی حوزوی کردن اساتید دانشگاه اشاره و در واقع فرمان اجرای انقلاب فرهنگی با انگیزه 

 دانشگاه را صادر کرد. بخشی از سخنان او در این دیدار قابل اشاره است: 

ما  »ما می  تبلیغاتی.  میدان جنگ  به یک  ما مبدل شده است  گوییم که دانشگاه 

به تربیت اسلامی    های ما اگر علم هم پیدا کردند تربیت ندارند. مربیّگوییم که جوانمی 

 بسیاری   هستند  ما  های دانشگاه   در  که  اساتیدی   ما،  مدارس نیستند. ... معلمینی که در

 را   ما  های جوان.  دهندمی  مغزی   شستشوی   را  ما  های جوان اند.ها در خدمت غربآن  از

  ما .  خواهیمنمی   را  جدیده  علوم  ما  بگوییم   خواهیمنمی  ما.  کنندمی  فاسد  تربیت

  روی  از  یا  عمداً  کنند؛می   مناقشه  بعضی  که  است  قسم  دو  علوم  که  بگوییم  خواهیمنمی

 

 481تا صفحه  4۷۷( از صفحه 21)جلد  فهیالله. صحخمینی، روح  ۷

 210 -  202، از صص 12پیشین، جلد  8
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تربیت  ی ندارد. دانشگاه ما  اسلام  اخلاق  ما  های دانشگاه   بگوییم  خواهیممی   ما.  جهالت

دانشگاه اگر  ندارد.  میدان اسلامی  داشت،  اسلامی  اخلاق  و  اسلامی  تربیت  ما  های 

شد. اگر اخلاق اسلامی در این  زدوخورد عقایدی که مضر به حال این مملکت است نمی 

کرد. ها بود این زدوخوردهایی که برای ما بسیار سنگین است، تحقق پیدا نمیدانشگاه

 ۹.«دانند و تربیت اسلامی ندارندها برای این است که اسلام را نمیاین

ها و مراکز آموزش الله، انقلاب فرهنگی کلید خورد، دانشگاهپس از این سخنرانیِ آیت 

عالی به مدت دو سال تعطیل شدند و در این بین صدها استاد و هزاران دانشجوی عمدتاً 

ها اخراج شدند. در آن غوغای اوایل انقلاب و گرا و مجاهد و بعضاً لیبرال از دانشگاه چپ

این فاجعهبه با لطمزودی جنگ هشت ساله،  بزرگ فرهنگی  ، جبرانرقابل یغهای  هی 

گذار حکومت  دانشگاه را به سمت انقیاد مطلق سوق داد. پس از جنگ و درگذشت بنیان 

های موردی، در حدود مشخصی آنچه ها و اخراجگیری اسلامی، در عین تداوم سخت

ترس از دانش و دانشگاه هرگز   همهنیشود امکان حیات یافت. با اعلوم انسانی نامیده می 

ویژه پس از رخداد دانشجو محور خرداد  از جان حاکمان کنونی دور نشد و این ترس به

و جریان کوی دانشگاه بار دیگر تقویت و   1۳۷8و در پی آن جنبش دانشجویی    1۳۷6

ی اخیر، بازنشستگی اجباری و اخراج اساتید با گسیل گسترده عمده گردید. طی دو دهه

 نیروهای بسیجی و وفادار به حکومت نیز همراه بوده است. یئت یو ه

قدامی که از نگاه امنیتی حاکم، اهداف اسلامی کردن دانشگاه را بیش از پیش و با  ا

 یهای چندساله کند؛ اما آنچه در فشارها و سرکوبسرعت بیشتری به تحقق نزدیک می

ی تری به تحدید دانشگاه و دانش داده است، چیزی است که ذیل پروژهاخیر کیفیت تازه 

ثر ؤم ی تقدیر قدرت در انضمام مطلق این نهاد  اسلامی کردن پنهان است و آن ملاحظه

ی ی ساختار موجود است. ساخت موجود که به شکلخواهانهی تمامیتو ممتاز در پیکره

خواهد که به بازتولید و کند، دانشگاه را امکانی می از الگوهای جهانی پیروی می  زمخت

پوشش اسلامی کردن سعی ی محکمی که در  استمرار قدرت حاکم یاری برساند. اراده

اگر متفکران ی آزادی و رهایی از دل دانشگاه دارد.  های اندیشهسازی امکاندر خنثی

 

 2۵2 - 248پیشین، صص  ۹



 نقد اقتصاد سیاسی  18 

فضاهایی در دل  توانند از  اند می زدایی از دانش ی آکادمی دگراندیش غرب که در اندیشه

ی ما که به  اما در جامعه  شان بهره ببرند های فکری برای پیشبرد پروژهی مدنی  جامعه

اش را جشن بگیرد، که پیروزی ی مدنی پیش از آنبیان مارکس »هر بخش از جامعه

تاکنون مقدور نبوده و همچنان دانشگاه را سنگر ضروری   10« چشدطعم شکست را می

 نگاه داشته است. 

بینانه  بینی کوته علتاین اهتمام رسمی اما هرگز نباید ما را در تحلیل واقعیت به تک 

فرو برده و از تشخیص و پرداختن به سایر عواملی که خواسته یا ناخواسته به پیشبرد 

باند منحرف کند. بی ی مذکور یاری رسانده پروژه عموم   ز یبرانگتأمل   یتفاوتی حسی و 

و حت فعال عرصه   یجامعه  و  اجتماعکنشگران رسمی  و  )در هر دو سر   یی سیاسی 

اپوزیسیون   تا  از همدستانِ ساختار حاکم  به   پرهیاهوطیف،  رسانه(  و  و صاحبِ صدا 

حت و  جامعه  ی انحطاط  در  دانشگاه  و  دانش  نهاد  دانشگاه  انهدام  نگاهی  هر  با  که  ای 

از پیشگامان همچنان تنها امکان تولید و گسترش عمومی دانش و جنبش دانشجویی  

خواست تعمیق  برای  اجتماعی  محسوب تحولات  آن  در  مردم  تاریخی  و  واقعی  های 

 ی مورد پرداخت ماست. ترین وجه مسئلهشود، اصلیمی 

اراده  های دانش امروزی معطوف شده  ای که به سمت تحدید حوزهدر واقع، آن 

است که تحولات اجتماعی را محصول مهندسی   ی اماندهاست، برآمده از ذهنیت عقب 

ببیند اندیشمندان و روشنفکران می  بداند و  ننگریسته است که  داند و چون در خود 

ها بوده است  ذهنیت آن  ی ماندگی تاریخی و اجتماعی بر آورنده، عقب زیبیش از هر چ

و سر آن دارد تا با هتک و هدم اندیشه و دانش، مانع گذار مادی و واقعی جامعه و تاریخ 

تاریخی   یرتیبصی تر شود. این گمان خطا البته ناشی از بهای بلندتر و گستردهبه افق

و اندیشه  گلوی  فشردن  که  است  کرده  غافل  مهم  این  از  را  آنان  و  اندیشمندِ   است 

حیات اجتماعی اختلال ایجاد   ی هادگراندیش، اگرچه در رشد منطقی و سریع مؤلفه 

تواند تحول و رشد اجتماعی و ساختاری جامعه را برای همیشه کند اما هرگز نمیمی 

گونه بود، خودِ ایشان هنوز و که تاریخ رنسانس جلوی ماست و اگر آنمانع شود چنان

 

مرادی، نشر اختران،  ی حق هگل، ترجمه محمود عبادیان و حسن قاضیمارکس، کارل، نقد فلسفه 10

 ۳2، ص 1401چاپ دوم، تهران 
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المتقین  آلود بودند و دردهایشان را به حلیةهای شرعی تنآب خزینههمچنان از چرک

 ی واسطهدادند و همچون »ملا هادی سبزواری« بههای معنوی حوالت میو شفاخانه 

دانستند برداری را محال می دانست، عکسآنکه وجود سایه را قائم به صاحب سایه می

 بردند. همه امکانات مدرن برای تبلیغ و ترویج »شرع مقدس« بهره نمی و هرگز از این

م آنکه  برشت:  برتولت  قول  به  که  کرد  اشاره  را  خنددی باید  هولناک  خبر  هنوز   ،

 نشنیده است ... 

موقع،  درست و به  ی ریگیکی از دلایل افول و ضعف چپ را در عدم تحلیل و موضع 

کنند ذکر می   هالکارگری و در هم کوبیدن سندیکاها و تشک  ی هاهینابودی کامل اتحاد

نوبت به اساتید دانشگاه رسیده  بار دیگر  و پس از سرکوب کارگران و معلمان و ... اکنون  

اساتید )کارمندان(   یتفاوتی است و این بار تاریخ قضاوت سختی را در قبال سکوت و ب

غیرخودی دانشگاه یا  دگراندیش  اساتید  و  دانشجویان  »تصفیه«  و  اخراج  قبال  در  ها 

اللهی( خواهد داشت. طنز تاریخ البته در اینجاست که امروزه همان استادهای )حزب

قرار بر زدودن   اندر خیال خامش  انقلاب فرهنگی که  ی جایگزین استادان اخراج شده 

اند  ی هاشهیاند فروکردن  و  غربی  و  انسانی    ی هاشهیشرقی    ذهن  در  اسلامی  –علوم 

 بار کیافراد جامعه بوده و صدایشان چند وقت    نیترزدهالآن از غرب  داشتند،  دانشجویان

 . شوداز بلندگوهای استکبار جهانی پخش می 

 

 د...ها که ماندنآنبخش سوم: خطاب به 

 های قدرت نظاممثابه پیاده. اساتید دانشگاه به1
جریان میان  درهای  در  اندکدانشگاه    حاضر  اساتید  کنار  در  کنار و  که  شماری 

که   ندکار وجود دارمحافظه تری از اساتید  طیف گسترده   ،اندستادهیاهای مقاومت  جنبش

گر هستند که نظاره   کهی جنگند، درحالمی   و منافع قدرت  برای محافظت از منافع خود

ها سپرده است. این افراد که مشعل دانش به آن سیطره  شبح فاشیسم در حال    چگونه

  روشنایی در مقابل  دارهیطلاجای اینکه  به   انددهیشده است، خاموش کردن نور را برگز

 ... باشند تاریکی 
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تاریخبودن آن  دلکم  ناهماهنگی در سمفونی  بودن کم است،    مقاومت  ها نت  دل 

به آن قد شماری است که تمام اندک اساتید  خیانت به شجاعت و فداکاری  ی  منزله ها، 

 یهاعنوان نگهبان دروازهجای ایستادن بهبه اینان    .اندستاده یای مقاومت  هاجنبش پشت  

اند و خود را در برابر الزامات اخلاقی نشینی کرده های عاج خود عقب دموکراسی، به برج

ما   ساخته عصر  عافیت آن  .اندپنهان  نان  و  منافع  پشت  پسِ  قرارگرفتهها  تا  طلبی  اند 

با قدرت و وفاداری خود را به ایدئولوژی  های مسلط و غالب را پنهان همدستی خود 

 کنند. 

میهمان پیشروی  فاشیسم  نیروهای  که  اساتیدکنند،  طور  از  دسته  آهنگی    این 

می را  سکوت  از  کمانچهترسناک  و  ناهماهنگیِنوازند  با  طنین بی  هایشان  انداز عملی 

 شود.می 

کند حسابش روشن  قد از قدرت دفاع می آنکه دست در دست قدرت دارد و تمام

و در مقابل حذف اساتید دگراندیش،   است اما آنکه در مقابل قدرت، در مقابل سرکوب 

 سکوت پیشه کرده است نام خویش را به ننگ در تاریخ ثبت خواهد کرد.

نمی اما   که  کسانی هستند  تاریکی،  میان  تندبادهای در  با  امید  اخگرهای  گذارند 

ماه، در بی ها کسانی هستند که مانند نگهبانان در یک شب  نامردی خاموش شود. آن

سایه میبرابر  محکم  متجاوز  آنهای  خم ایستند.  خود  آسایش  دیوارهای  پشت  ها 

 .شوندشوند، بلکه با عزم و اراده رزمندگان وارد معرکه می نمی

ملودی سرکشی   -نوازند  ها آهنگ متفاوتی را میدر این سمفونی عدم قطعیت، آن

ها صدای وجدان، حافظان حق و قهرمانان شود. آنمیانداز  که با پژواک عدالت طنین 

ها سلاحی در برابر نادانی و شجاعت پادزهر ترس مظلوم هستند. دانش در دستان آن

 .شودمی 

ای، یک استاد دگراندیشی گزیدهسکوتدل و در خود خزیده و  کمدر مقابل هر استاد  

داند دانش نه یک کالای منفعل بلکه نیروی و فراخواننده به مقاومتی وجود دارد که می 

ی همدستی است.  منزله دانند که سکوت در برابر فاشیسم خود بهها می تغییر است. آن

آن  نکته  پایانی  نه    ی چارهی  ایران  در  آیینه دانشگاه  دادن  شکستن  نشان  جرم  به  ها 

 .شهر زیباتر گردد  است باشد که ها واقعیت که برقراری و استقرار هر چه بیشتر آیینه 
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صاد سیاس
نقد اقت

 

 با ثروت نفتی چه باید کرد؟  

 
 میشل اندرسون 

 ی احمد سیف ترجمه 
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گذرد و بیش  سال از امضای قرارداد دارسی می  120  بیش از  یادداشت مترجم:

است. اگر بخواهیم با خودمان   مند از صد سال است که ایران از درآمدهای نفتی بهره

ای که مردم و دانیم بهترین شیوه درستی نمیهنوز به   باید اعتراف کنیم  صادق باشیم

مند ترین وضع بهره نفتی« به بهینه   یتوانند از این دلارهای »بادآوردهاقتصاد ایران می

پیر که  به سه سالی  نزدیک  از  غیر  به  است.  نخست  شوند کدام  بوداحمدآباد  و    وزیر 

شریان دلارهای نفتی را قطع کرده بودند، در چند سالی قبل از آن و از آن تاریخ تا به 

و هنوز که هنوز است    رسدازهمه جای اقتصاد ما بوی نفت به مشام می  همین امروز،

ارزش پول ملی ما در   شود.ض اقتصاد ما با بالاوپایین شدن بازار نفت کند و تند می نب

شدت دستخوش کاهش چشمگیری شده است و وضعیت اقتصادی های اخیر بهاین سال

ی ادعاها چندان تعریفی ندارد. در این مقاله که بیش از ده سال پیش  کلی هم با همه 

کند.  گذرد، نویسنده بخش نفت کانادا را با بخش نفت نروژ مقایسه میاز نگارش آن می

جای کانادا از ایران های آماری به توانند با استفاده از دادهبه گمان من علاقمندان می 

  ی بهینه از دلارهای نفتی یافت. رفتی برای استفاده استفاده کنند شاید بتوان راه برون

 )م.(

 

ی آیا کانادا یک کشور نفتی است؟ در حالی که در این کشور مباحث زیادی درباره

آمدهای بیماری هلندی در جریان است، ولی تردیدی نیست که نفت  نفت شل و یا پی 

 ای از اقتصاد ماست به یقین در آینده هم اهمیت نفت بیشتر خواهد شد. بخش عمده 

تولید    %۷ی نفت در جهان است. صادرات انرژی  کانادا ششمین کشور تولیدکننده 

شود که دهد. برآورد میدرصد کل صادرات ما را تشکیل می   1۹ناخالص داخلی ما و  

های آلبرتا تنها پس از عربستان سعودی در مقام دوم در جهان ذخایر نفتی در زیر شن 

میلیون   6به    2020قرار دارد و بعضی از کارشناسان معتقدندکه تولید نفت کانادا تا سال  

  1بشکه در روز خواهد رسید. 

ی بخش نفت در کانادا چه خواهد شد؟ آیا دولت کانادا در حمایت از  ولی آینده 

خوبی انجام های نفتی را بهدهندگان کانادایی مذاکره برای استفاده از رانتمنافع مالیات 

 

 میلیون بشکه در روز بود. )م.(  4.۷متوسط تولید کانادا  201۹خوانیم که در سال در ویکیپیدیا می  1
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درباره است؟  بهداشت محیط  داده  از  و در حفاظت  کار  کارگران در محیط  امنیت  ی 

توان به یک توافق ملی و سراسری در استفاده از این منبع مهم  گونه می زیست چه؟ چه

های آینده یک میراث اقتصادی پایدار به جا  توان برای نسلگونه می جهانی رسید؟ چه

 گذاشت؟ 

دشواری  بندی شده است که به چنان فرقه رسد در کانادا این مباحث آنبه نظر می 

ی ها را تبیین کرده و به آنها پاسخ شایسته داد. به این دلیل نشریهتوان این پرسشمی 

Tyee   محور ی اقتصاد منبع توان دربارهگونه میاز من خواست به نروژ بروم و ببینیم چه

 توان گرفت.  هایی میما روشنگری کرد و از نروژ چه درس

 

 آور نروژانداز حیرتحساب پس
هفتم  اش هم تنها یکدرصد کمتر است و جمعیت  40تولید نفت نروز از تولید کانادا  

نفت   از  ناشی  از درآمدهای  ولی  کاناداست  انداز کرده میلیارد دلار پس  600جمعیت 

درصد تولید ناخالص داخلی   140است که روند افزایشی هم دارد. این مبلغ مساوی  

ازای هر مرد و زن و کودک در این کشور. هزار دلار به120نروژ است یا به زبان دیگر،  

میلیارد دلاری هر شهروند مرد و زن و کودک    ۵66اما برعکس، در کانادا، با بدهی ملی  

 هزار دلار بدهی دارد. 16کانادایی، 

می کانادا  که  حذف  درحالی  با  دولتی  1۹خواهد  بخش  در  شغلی  فرصت  هزار 

ی خود را به توازن برساند، نروژ بدهی ملی ندارد، در آن اشتغال کامل وجود دارد بودجه

ی شهروند نروژی هم در جهان در مقام چهارم قرار دارد در حالی که و درآمد سرانه

 ی کانادا مقام دوازدهم را دارد. درآمد سرانه

صرف  اقتصاد  از  اگر  آن حتی  کنیم.  مینظر  زندگی  نروژ  در  که  به ها  واقع کنند 

ی انسانی تقریباً همیشه در مقام اول طور معمول در شاخص توسعهاند. نروژ به بختنیک 

ی نروژ در مقام نخست جهان است.  ی ادارهقرار دارد و براساس شاخص دموکراسی شیوه 

 بهترین کشور جهان برای مادرشدن، نروژ است.  

اگرچه درپیوند با صادرات نفت خام در جهان مقام سوم را دارد ولی در شاخص  

عملکرد حفاظت از بهداشت محیط زیست هم نروژ مقام سوم را در جهان دارد درحالی 
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وهفتمین است یعنی حتی از نیکاراگوئه، آلبانی و کلمبیا هم پایین  که مقام کانادا سی

 قرار دارد. 

در حالی که بعضی دولتمردان کانادایی وجود بیماری هلندی را انکار کرده و آن را  

که واحد پولی پیوسته با درآمدهای نفتی موجب کاهش صادرات    -دانند  نادرست می 

آمدهای طور مشخص برای اجتناب از پیولی دولت نروژ به –شود تولیدات صنعتی می 

منفی اقتصادی تصمیم گرفته است که ثروت ناشی از صادرات نفت را در خارج از نروژ 

 گذاری نماید.سرمایه

 توافق ملی در نروژ

ای و ایدئولوژیک در  ناپذیر منطقه عنوان یک کانادایی که شاهد بگومگوهای پایان به

چه که در سفر نروژ بیشتر از همه موجب شگفتی من شد وجود ام، احتمالًا آنکانادا بوده 

کس از کسانی که من با  ی صنعت نفت در نروژ بود. هیچیک توافق ملی برسر توسعه

های بهداشت محیط زیستی خواستار  ازجمله نمایندگان نهضت   -ام  آنها ملاقات کرده

ام و نه اعتراضی و نه  شان نبودند. نه تظاهراتی دیدهمحدود کردن گسترش صنایع نفتی 

 چه که در کانادا فراوان است.  مباحث سیاسی داغ یعنی آن

دست دار با نظارت بسیار مفید و مؤثر دولت به این حمایت عمومی گسترده و جان

آمد. مدیریت تعاونی به یک وضعیت بسیار امن از نظر سلامت رسید و یک نظام مالیاتی 

ی اجتماعی بسیار گسترده که به نفع همگان در نروژ است هم ایجاد به نفع یک برنامه 

 شد. 

این منافع عبارتند از تحصیل دانشگاهی رایگان، تسهیلات سراسری نگهداری از  

درصد    ۳0ی بهداشت عمومی  ی سرانهروز مرخصی با حقوق. هزینه   2۵بچه و سالی هم  

های هنر و فرهنگ هم از ی سرانه در کانادا بیشتر است و منابع برای حوزهاز هزینه

 برابر بیشتر است.   ۳شود بیش از چه در کانادا میآن
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 های خارجی ی نروژ با شرکتگیرانهمناسبات سخت
  1۹۷0ی  آید؟ از دهههایی که در نروژ هست از کجا می ی آن چیزتأمین مالی همه 

ها که درصد درآمدهای نفتی را با نرخ مالیات برشرکت   80تا    ۷0سو نروژ بین  به این 

چنین یک مالیات ویژه بر سود نفتی به دست  دوبرابر نرخ مالیات در کاناداست و هم

کل درآمد دولت کانادا از نفت    2010در سال    –ایالتی در کانادا    -آورده است. در آلبرتا  

 کل درآمدهای نفتی بود.  %10حدود 

های  خواهد که به کارگران نروژی آموزشهای خارحی می چنین از شرکت نروژ هم

کاری نکنند و  اویل کم لازم را بدهند و در انتقال فناوری به شرکت نفت دولتی استات 

رایگان به حتی در مواردی سکوهای تولید نفت در دریاها را پس از یک مدت معین به 

 دولت نروژ واگذار کنند. 

هایی که متعلق  آمدهای خوبی داشت. شرکت این اصرار نروژ به مشارکت ملی پی

درصد از تولید نفت در نروژ هستند    ۳0دهندگان نروژی هستند مالک حدود  به مالیات 

ی این منبع  های فناوری در ادارهکه خود به صورت درآمد بیشتر از یک طرف و داده

 آیند.  اساسی درمی 

کانادا   نفتی  منابع  بر  مالکیتی  هیچ  مناطق  دیگر  و  اُتاوا  ناچیز،  استثنای  چند  یا 

غیر  ی نفت، تنها کشوری است )بهی تولیدکننده ندارند. کانادا در میان ده کشور عمده

های نفتی دولتی در حال  از ایالات متحده( که یک شرکت نفتی دولتی ندارد. شرکت 

 ی جهان را در مالکیت دارند.  از ذخایر شناخته شده   %88از تولید و    %۵2حاضر بیش از  

تشکیل شد ولی در   1۹۷۵عنوان یک شرکت سهامی در سال  شرکت پترو کانادا به

ی دولت درحکمرانی ایالتی نگریسته عنوان نماد مداخلهآلبرتا از همان ابتدا به آن به

اُتاوا در دیگر شرکتشد. مالکیت  ها داشت بدون سروصدا در سال  های مختصری که 

 به بخش خصوصی واگذار شدند.    2004

 

 هایی برای کانادا؟چه درس
آیا ممکن است الگوی نروژ در کانادا هم موفق شود؟ اگر دولت خواستار نظارت 

های نفتی باشد آیا سرمایه و صاحبان صنایع از کانادا فرار  بیشتر و سهم بیشتری از رانت
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پردازان و ناظران در کانادا وجود دارد و در  نخواهند کرد؟ این دیدگاه در میان سیاست 

 های انتخاباتی بود.  وجدلترین انتخابات آلبرتا هم موضوع اصلی در بحثتازه

نروژ هیچ این همه،  فرار سرمایه روبرو نشده است. درواقع شمار  با  با مشکل  گاه 

گذاری  اند تا میلیاردها دلار در نروژ سرمایههای نفتی صف کشیده بیشتری از شرکت

ی بخش نفت مشارکت کنند و این درحالی است که میزان نظارت دولت  کرده و در اداره

 مقایسه نیست.  چه در کانادا وجود دارد اصلاً قابلو مالیاتی که باید بپردازند با آن

گذاری در نروژ حتی رسد این مجموعه موجب شده که سرمایه در واقع به نظر می

شان با توافق کامل ملی ی صنعت نفت تر بشود چون از نظر جمعیت نروژ، توسعهجذاب

گذاری ادامه  دهندگان نروژی هم به سرمایهگیرد. از طرف دیگر این که مالیات صورت می

دهد در حالی که در کانادا موقعیت  گذاران دیگر اطمینان خاطر میدهند به سرمایهمی 

 های دائمی و بی انتها. کاملاً عکس آن است: جروبحث 

البته الگوی نروژ کامل نیست و درپیوند با صنعت نفت چند موضوع بحث برانگیز   

همسایه کشورهای  برخلاف  دارد.  وجود  منابع  هم  در  نروژ  اسکاندیناوی،  در  خود  ی 

 گذاری انجام نداده است.  تقریباً هیچ سرمایه -باد و یا خورشید -بازیابی انرژی 

فعالیت  برای  ضمن،  زندگی  در  محل  که  هم  شمالی  سواحل  در  نفتی  های 

مخالفت ماهی  نروژی هاست  از  بسیاری  دارد.  وجود  نگرانهایی  هم  این  ها  که  اند 

شود و از طرف  های نفتی دارد تضعیف می های درازمدت حفظ  اقتصاد از پول سیاست 

 اند.  ها و مزدها هم روند افزایشی گرفتهدیگر قیمت

ی نفت وجود دارد  برانگیزی که در نروژ درباره ی بحثترین مقوله با این همه عمده 

دار  اویل به صورت یک سهامشود. شرکت دولتی استاتدر واقع به ایالت آلبرتا مربوط می 

ها بر این باورند که این نوع جزئی تولیدات نفتی در کانادا درآمده و بسیاری از نروژی 

 مشارکت از نظر اخلاقی درست نیست. 

اند که ازاین مشارکت کنار  شورای مرکزی کلیسا درنروژ و دیگران از دولت خواسته

 بکشند.  

ای است که کسی از صنایع نفتی در یک کشور دیگر  واضح است که این کار ساده 

دهد که میزان توافق ملی برسر نفت در انتقاد کند ولی این مورد در عین حال نشان می 

ای دیگر بخواهم همین نکته را بازگوکنم وقتی توجه است. اگر به گونه واقع قابلنروژ به
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پیس بین کارگران  اویل فعالان گرینکه اخیراً در بیرون از یکی از شعب شرکت استت 

اویل برای این فعالان قهوه و ساندویج تهیه دید. کردند شرکت استت بروشور پخش می

 آیا در کانادا هم شاهد چنین رفتاری خواهیم بود؟

 

 شود؟ینده چه میآ
که چه  است  این  درجه  پرسش  این  تا  درنروژ  ملی گونه  مسائل  درباره  مدنیت  ی 

بهره  با  است؟  آمده  دست  به  طبیعی  منابع  به  شباهت مربوط  از  در گیری  دقت  و  ها 

درستفاوت چه  می ها  تجربههایی  آیا  گرفت؟  می توان  نروژ  در  نفتی  مددکار ی  تواند 

 شان باشد؟کشورهای جهان اول در مذاکرات خود برای گسترش منابع طبیعی 

نروژ و کانادا یک میراث اروپایی مشترک دارند. تراکم جمعیتی در هر دو کشور 

با  پایین است. هر دو کشور نظام حاکمیتی مطلوبی دارند یعنی دموکراسی پیشرفته 

های اجتماعی خیلی قوی. با این وصف، پسرعموی نروژ در اتلانتیک شمالی راه برنامه 

کنیم در این های بعدی سعی می آمدها هم تفاوت دارد. در فرصت متفاوتی برگزید و پی

درباره به مباحثی که  است  کانادا در جریان  منابع طبیعی در  مدیریت  فعالی  تر طور 

 مشارکت کنیم. 

 

 پیوند با منبع اصلی: 
https://thetyee.ca/News/2012/07/25/Norway-Oil-

Wealth
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 نامه از زندان  

 

 بوریس کاگارلیتسکی 

 ی خسرو صادقی بروجنی ترجمه 
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توسط    ژوییه  2۵  ،یالمللن یمشهور ب   ی اسیمحقق و فعال س   ،یتسکیکاگارل  سیبور

 سمیکه تمام عمرش ضدترور   نیرغم اشد. او به   ریدستگ  هیفدرال روس  ت یامن  سیسرو

 سم« یترور  هیبه »توج  نیو اوکرا  هیجنگ روس  ی درباره   یمطلب وبلاگ  ک یبود بر اساس  

است و ممکن است پس از محاکمه   اشت سپتامبر در بازد  24تا    یتسکی متهم شد. کاگارل

او از زندان و   ی خواستار آزاد  یالمللن یب   نیکمپ  کیبه هفت سال زندان محکوم شود.  

 یتسک ی است. پس از بازداشت کاگارل نیجنگ اوکرا  هی از جنبش عل  تی حما   یتجمع برا

آن   اخواست ت  شانی ا  داد و از  ی اها نامهبه آن   ی فعالان موفق شدند با او صحبت کنند. و

 خ ی ( در تاریهواداران و دوستانش قرار دهند. متن کامل نامه )به زبان روس اریرا در اخت

هزار    ۳۵از    شیساعت اول ب   12و در    منتشر شد  کانال تلگرام رابکور  ق یاز طر  اوت  16

 « شانر  ایالکساندر»و    «نیورون  ی سرگئ»توسط    ی انگلیسی آنداشته است. ترجمه  دیبازد

زدنتدر   شدهسایت  منتشر  از    است.  ورک  شوروی«  اتحاد  خواران  »میراث  کتاب 

 ی در ایران ترجمه و توسط نشر اختران منتشر شده است.  تسکی کاگارل

*** 

 

 نیلتسی. در زمان برژنف محبوس شدم، در زمان  ستیمن ن  یبار در زندگ  نیاول  نیا

ا  دیکتک خوردم و تهد اکنون  پوت  نیدوم  نیبه مرگ شدم. و    ن یبازداشت در دوران 

به زندان انداختن مخالفان   اما سنتِ   کنند،ی م رییکه در قدرت هستند تغ  ی است. کسان

اعتقادات خود،   ی از مردم برا  ی اریبس  ی اراست. همچنان که فداک  یهمچنان باق  یاس یس

اجتماع  ی آزاد  حقوق  تغ  یو  است.  رییبدون  را   ی کنون   ی ریدستگ   کنمی م  فکر  مانده 

 یبه شکل   دادمی م  ح یاظهارات من دانست. البته، ترج  یاسیس تیاهم  ص یتشخ  توانی م

 به وقتش.   ی ز یمتفاوت شناخته شوم، اما هر چ

ام صبور باشم و بفهمم  گرفته   ادی  گذرد،یم  امی ری دستگ  نیکه از اول  یسال  چهلدر  

 Komi)  یکوم  ی و هوا در جمهور  آب  است.   ثباتیچقدر ب   هیدر روس  یاسیس  ت یموقع

Republicفدرال    تیامن  سیسرنوشت و بازرسان سرو  ی که من اکنون به اراده  یی(، جا

داده نشده است.    بیدر زندان بد ترت  زیو همه چ  ستیبد ن   نم،ی بیخود را در آن م  هیروس

کنم.    دهام استفاکه با خود آورده  ییهاپس من خوبم. متأسفانه هنوز اجازه ندارم از کتاب 

خود را در  دیافق د  انیسانسورچ دوارمیام. شوند یم یبررس «ییگراها از نظر »افراطآن

https://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Kagarlitsky
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مدرن است    ی هادانشگاه   تیکتاب در مورد وضع  کیها گسترش دهند.  روند مطالعه آن

توسط   اجتماع  نکایشان   سابق  سی رئ  ،«فیزو  یسرگئ »و  علوم  اقتصاد  ی)مدرسه   یو 

   دوم. یجنگ جهان خیدرباره تار ی گریبود، نوشته شده است. د  یزندان  زیمسکو( که او ن

نظر،   نیها پاسخ دهم. از ابه آن  دهندیو اجازه م  رسدی به دستم م  ی اد یز  ی هانامه 

غذا هم از آن دوره   ت یوضع  تر از زمان برژنف است.محبوس شدن در حال حاضر آسان

کرد.   زیدر آن پول به حساب من وار  توانی وجود دارد که م  ی ابهتر است. دکه  یلیخ

برخ  ستفهر از  بدتر  غرفه  در  موجود  فروشگاه   یاقلام  نرونیب  ی هااز  گرچه ست یبر   .

کافه  توانی م   یبالاتر است. حت  هامت یق را در  منو  ی ناهار  غذا   ی زندان سفارش داد. 

 . میندار وی کروو یگرم کردن غذا ما ی خوبه! هرچند برا یلیخ

چقدر ادامه   تی وضع  نیاست که ا  ن یکرد. تنها پرسش ا  ی زندگ  توانی مجموع م  در

به همین  نفر در سراسر کشور    هاونی لی. م ستیفقط مشکل من ن  نیخواهد داشت. اما ا

  .م یهست  یطیدر چه شرا  ایکجا    ستی مهم ن   م،یدار  ی. ما سرنوشت مشابه کنند فکر می 

طر  مشکل از  که  ب  ونِی زیتلو   قیاست  آن  بفهمم  اما   رونیسلول  است.  خبر  چه  واقعاً 

به  هربه گفت.  خواهند  ما  به  را  مهم  اخبار  لفورتوو   ادیحال  زندان  در  که  دارم 

(Lefortovo در سال )می منتظر روزنامه پراودا بود اق ی، چگونه هر روز با اشت1۹82.   

. گذاردی نم  ینی بخوش  ی برا  ییگذشته چندان جا  ی هاسال   ی تجربه  رسدی نظر م   به

تجربه بس   یخیتار  ی اما  کل  زم  تری غن  اری در  و  انتظارات    ی برا  ی شتریب   ی هانه یاست 

دراز   ی»شب  د؟یدار  ادیدر مکبث نوشت به    ری. آنچه را که شکسپکندی مثبت فراهم م

 1«.دیایآن برن  یِاز پ ی است که روز

من هستند و به    ی اند، خواستار آزاد کرده   یکه با من ابراز همبستگ  یهمه کسان  از

م نامه  با  اریبس  سندینوی زندان  البته  آزاد  دی سپاسگزارم.  دنبال   انیزندان  ی همه  ی به 

ا  ای  ری. دمیباش   یاس یس به دلا   نیزود  و  افتاد.  م  یلیاتفاق خواهد  از   کنم ی فکر  زودتر 

 رود. انتظار می  چهآن

 

 

 1۳۳6شکپیر، ترجمه عبدالرحیم احمدی، انتشارات نیل،  مکبث، ویلیام  1
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 : پیوند با منبع اصلی
https://znetwork.org/znetarticle/kagarlitsky-letter-from-
prison

https://znetwork.org/znetarticle/kagarlitsky-letter-from-prison
https://znetwork.org/znetarticle/kagarlitsky-letter-from-prison
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 زادهپیمان وهاب 
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ی دریافت/درک در تنِ همواره در جنبش/حرکت است و سنتز »ریشه

یگانگیِ دریافت نیز بر همین نقش ]تن در جنبش[ استوار است.« مداومِ   

  ایان انگس2
 

ساز در چهار نگاه پدیدارشناسانه جنبش ژینا را در نخستین سالگرد آن رخداد دوران

می  یاد  موضوع به  را  آن  بیرونی  و  درونی  همزمان  یکپارچگیِ  و  چندگانگی  و  آورم، 

تردید ایران را برای همیشه دگرگون این جنبش زیبای وقار بی   4دهم. قرار می   ۳دریافتم

کرده و تنها یک سال پس از آن خیزش بزرگ جایگاه یک رخداد تاریخی را دارد. امروز  

باز نخواهد گشت، و از این رو، با    1401دانیم که ایران به پیش از شهریور  ی ما می همه

ی عطف تاریخی، یک رخداد، است. تاریخ گردآمدِ ای روبرو هستیم که یک نقطهپدیده

چالشنگرانه عینی  ساحت  بل  نیست،  امروز  و  گذشته  رویدادهای  متقابلِی    های 

تنیده شده روایت رویدادها  به  که  است  تفسیرگرانه  رویدادها هایی  به  را  یا خود  و  اند 

توانیم بگوییم که تاریخ از  ی ادموند هوسرل: »می کنند. به گفته )یا تحمیل( می پیوست 

های آغاز چیزی نبوده است جز جنبش حیاتیِ همزیستی و در هم تنیدن فرماسیون 
 

2 Ian H. Angus, Groundwork of Phenomenological Marxism (Lanham: 
Lexington Books, 2021), p. 375.  
3 perception : )دریافت )درک 

« از این جنبش را  تراشونده  کاهشکنم یک »یا به دیگر سخن، پیرو روش پدیدارشناسی، تلاش می   4

های بنیادین جنبش های ملموس )جمعی( فراتر رود تا جنبههای معین و تجربهاز درک  ارائه بدهم که

از اصول پدیدارشناسی ادموند هوسرل می  گذارم و از  خود را نشان دهند. تمرکز تئوریکم را بر برخی 

هایی از  ی تیزبین البته نشانهپرهیزم. خوانندهجا می ی تئوریک پدیدارشناسی پس از هوسرل در این بدنه

ماند برای فرصتی ای منتشرنشده )که می بیند. در مقالهی آنتونیو گرامشی را هم در این نوشته می نظریه

ی های نظریات هوسرل و گرامشی )که دست بر قضا معاصر هم بودند( در حوزهگر( نزدیکی و همانندیید

جا که با کنار زدن ام. از آنشناسی( جمعی و اجتماعی توضیح داده شناسی/معرفت اپیستمولوژی )شناخت

لایه  پس  از  هژمونیک  شناخت  یا  شناخت جمعی  در  که  افزوده  کرده معناهای  رسوب  معنایی   یهای 

(sedimented meanings) ،   ریزی آغازین« برسد و معناها خواهد به »پایه پدیدارشناسی تاریخ می

ممکن  کشفو  فعالنشدههای  نو  از  را  آنها  می reactivation) ی  پدیدارشناسی  این  کند،  تواند ( 

 بخش داشته باشد.  رویکردی رهایی 
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گوهر رخدادین جنبش ژینا در این نهفته است که مانند هر  ۵آغازین و رسوب معانی.« 

واگرا   –ی آفرینشِ آغازها و معانیِ چندگانه  سازی، جنبش ژینا سرچشمهرخداد دوران

آنچه در   6ام،ام به تاریخ نوشته است. پیرو آنچه پیشتر از نگاه پدیدارشناسانه   –و همگرا  

شوند،  هایی است که ما را به چیستی این جنبش رهنمون می آید مشاهده جا میاین

ی برخاسته از جنبش ژینا که امیدوارم این نوشتار آغازی هایی در جستجوی فلسفهنگاه 

ای جمعی خواهند نوشت.  تر دیگران به گونه تردید آن فلسفه را سپس بر آن باشد، اما بی

دقیقِ بلندمدت  تأثیرجا که این جنبش همچنان در حال زایش و انکشاف است و از آن

 های امروزم ناتمام خواهند ماند.  آن همچنان ناروشن، ناگزیر نگاه 

 

 یک: 

 زایش یک تن جمعی 
های رها شده بود و هست. بیهوش شدن ژینا/مهسا امینی  جنبش ژینا جنبش تن 

ای دستنویس که بر سر مزارش  در بازداشتگاه ارشاد، تصویر او در بیمارستان، و نشانه

ی شتابناک رویدادها با سه لحظه، با نهاده و اسم رمز این جنبش شد: در این زنجیره

جوان در سه اپیزود،   سه مکان، با سه تصویر، روبرو هستیم. روند کوتاه نابودی یک جانِ

رود. ای از آنچه در چهل و چهار سال گذشته بر ایرانیان رفته و می و همزمان استعاره

چنین شد که این سه لحظه/تصویر روندِ نابود کردنِ زندگی )یک( زن را در خودآگاه 

نهاست( باز زنده کرد. ی زیستی آویژه زنان که ستم و سرکوب روزانه تجربهجمعی )به

روایتگر   –قدرت جنبش و فراگیر بودنش برخاسته از همگرایی این سه لحظه/تصویر بود  

ی چهل و چند ساله بر زنان ایران. واکنشِ مردم به مرگ آن زن تصویریِ ستم چندگانه 

ترین نمادش برداشتن حجاب جوان در آن سه لحظه/تصویر همانا رهاییِ تن بود و روشن

 
5 Edmund Husserl, The Crisis of European Sciences and 
Transcendental Phenomenology, tr. D. Carr (Evanston: Northwestern 
University Press, 1970), p. 371.  

نقد .«  های فلسفی بر سیاهکلرخداد و جنبش: بازتابزاده، »بوسه بر کاکل خورشید:  پیمان وهاب  6

 https://rb.gy/zer47. (2021) اقتصاد سیاسی
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و نیز پذیرفته شدن   –در رویارویی با نیروهای سرکوبگر خیابانی    –تحمیلی توسط زنان  

درگیربی  در  این  از  پیش  تا  که  زنانی  جامعه.  توسط  جمعیِ  رفتار  این   هایی درنگ 

ی خود با گشت ارشاد تنها بودند، و اکنون تنی جمعی شده بودند. به دیگر سخن،  روزانه

 های امروز شدند. تنهایان دیروز تن

از آغاز جنبش ژینا    –های رها شده  جا پارادوکسی درخشان نهفته است: تن در این

ی پیشین  همچنان در یک ساختار سیاسیِ سرکوبگر گرفتارند. اگر با گزاره  –تا به امروز  

های )تنهایان( توانیم به درکی درست از تنانگی این جنبش برسیم: تنهمدل باشیم می 

ای که جنبش ژینا را ممکن ساختند، از دل همین جنبش برون آمدند. به سرکوب شده 

دیگر سخن، آنگاه که سرپیچی از قوانین سرکوبگرانه به رفتاری پذیرفته و جمعی »در 

های معترض کف خیابان« )زادگاه یک هستی شورشی( و در زندگی روزمره فرارویید، تن 

های ، هرچند که هزینه شده نبودند. رها شده بودندهای سرکوبخواه دیگر تنو دگرگونی

مفهومی دقیق   –  ۷ی »زن زندگی آزادی« پردازند. رابطه پرداختند و می سنگینی هم می 

ای ارگانیک های رها شده رابطهبا تن  –8و بجا که از دل مبارزات زنان کردستان آمده بود 

را   –ترین کنش سرپیچانه  روشن  –ی روسری توسط زنان  بود. پس برداشتن گسترده 

»نافرمانی مدنی« نامیدن نشانگر یک خطای شناختی است. نافرمانی مدنی برای تغییر  

ی عنوان یک کنش جمعی اعتراضی، برداشتن روسری از مرحلهقوانین موجود است. به 

گذر کرده و اکنون نماد یک سرپیچی انقلابی    –میراث جنبش سبز    – نافرمانی مدنی  

 جمعی است. 

از همگراییِ   تنِ جمعی  برجسته در خود دارد:  نهفتگی  مفهوم »تن جمعی« یک 

خیزد، و این یک خودیابی جمعی است که های اجتماعی چندگانه و متنوع برمی گروه

شده در داده و از پیش تعریفبه عنوان یک واحد پیش   –از مفهوم استعماری »ملت«  

 

. کنمبیند که از گذاشتن ویرگول و پس جدا کردن این سه مفهوم خودداری می ی تیزبین میخواننده  ۷

همانی( آنهاست. ما با یک مفهوم پیچیده و  هویتی )و این هم پتانسیل انقلابی »زن زندگی آزادی« در  

 کمپلکس روبرو هستیم و پیشنهاد من آنست که این سه مفهوم را جدای از یکدیگر نبینیم.
8 Dilar Dirik, The Kurdish Women’s Movement: History, Theory, 
Practice (London: Pluto Press, 2022).  
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»ملت )استعماری(  می   –حکومت«  -فرماسیون  بهترین فراتر  در  که  فرماسیونی  رود، 

ی تن جمعی لازمه  ۹ی هژمونیک است. های لیبرال( یک برساختهکراسی وحالت )در دم

دگرگونی اجتماعی است. اگر خوانش من از پدیداری تن جمعی در جنبش ژینا درست  

توانم گام مفهومی بعدی را هم برداشته و بگویم که در پسِ پشت این تن  باشد، پس می 

نهفته    10گیری یک مفهوم از هوسرل( »تصویری معنوی/روحانه از ایران« جمعی )با وام

اساسی  با  بیگانه  معنویتی/روحی  پیشاست،  حکومت.  اصول  دگرگونی  ترین  هر  شرط 

ی جمعی از زادگاه خویش است. دو انقلاب مشروطیت  اساسی این تصویر معنوی/روحانه

نیز از دل چنین تصاویری خواستی و پذیرفتنی شدند. به تعبیر سیاسی، در   1۳۵۷و  

با لحظه مردمی که دیگر   11ی فرماسیون یک »مردم نو« روبرو هستیم، جنبش ژینا 

ای ای بر فراز سر آنها آویزان است و هیچ رابطه شهروندان حکومتی نیستند که چون زائده

 ندارد.    –جدای از سرکوب و خشونت و تحمیل  –با مردمانش 
 

  

 
9 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the 
Origins and Spread of Nationalism (London: Verso, 1983).  

این   10 وادر  »روحانی«(  »معنویهای  ژه جا  برعکس  و  »روح«  به  )منتسب  »روحانه«  و  برای  را  « 

spiritual    و انگلیسی  می   Geistigدر  کار  به  آلمانی  واژه  برم.در  که  نبریم  یاد  معنایی از  چند  ی 

Geist    شاید جالب باشد    ی علاقمندخوانندهدر آلمانی هم به معنای روح است و هم اندیشه/خرد. برای

های فلسفی ها و دغدغه گفت، نکتهی اروپا« سخن می که هنگامی که هوسرل از »تصویر معنوی/روحانه 

های نژادپرستانه هم تهی نبود، که نقدهایی از او را  را در اندیشه داشت، و مفهوم او از نهفتگی متفاوتی  

 کند. نک:ضروری می 
Husserl, The Crisis of European Sciences, p. 273; Angus, 
Groundwork, pp. 393-396; Domenico Losurdo, Heidegger and the 
Ideology of War: Community, Death, and the West (New York: 
Humanity Books, 2001), pp. 99-100.  

می  11 ارنستو لاکلاو  که  نبریم  یاد  استاز  مردم«  »ایجاد  همانا  سیاست  آماج  لحظه  گوید  این  ی  )و 

توان از این دیدگاه، جنبش ژینا را می   .پوپولیستی است و منشاء سیاست مدرن، از ماکیاولی تا امروز(

 بازبنیاد یا نوزایی سیاست در ایران دانست )که در نگاه چهارم نهفته است(. نک:
Ernesto Laclau, On Populist Reason (London: Verso, 2005).  
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 دو: 

 »زمان از هم گسیخته است!«  
دیگرگون شد و  های رو به گسترش، زمان  ی مقاومت در صد روز جنبش، و در ادامه

دهد همانا شکاف  زمین بازی تغییر کرد. آنچه جنبش ژینا به روشنی نشان داد و می

بی  و  ایستای ژرف  حتی  و  فروبسته،  کُند،  زمان  سو،  یک  در  میان،  است  گذری 

گشوده و  پویا  و  شتابناک  زمان  دیگر،  سوی  در  و  در حکومتگران،  معترض.  مردم  ی 

اند شدند و از زمان ها پیرتر از آنچه همیشه بوده درازنای صد روز، حکومتگران ایران سده 

تر و معاصرتر. »معاصر« خواه جوانکلی رانده شدند، حال آنکه مردم دگرگونیمعاصر به 

دغدغه یعنی  زمانهبودن  این  در  اجتماعی  زندگی  جهانیِ  ویژههای  سدهی  آغاز  ی ی 

ه« )زایتگایست( آن همسو بودن. یکم را داشتن، یا به تعبیری دیگر با »روح زمانوبیست 

آنچه در جنبش »زن زندگی آزادی« جهانیان را مجذوب کرد، همانا معاصر بودن این  

جنبش با دنیای امروز است. به دیگر سخن، جنبش ژینا »به زمان« است. ساعت این 

با ساعت دغدغه کند: از آزادی زن و های جهانی امروز تطبیق می ها و چالشجنبش 

زیستی تا بازنگری روابط افقی میان محیط های عدالت اجتماعی و  آزادی تن تا دغدغه

ی آخر پافشاری های اجتماعی و جنسی و جنسیتی. اما نه، باید در همین مشاهده گروه

های کنیم تا تصویر را بهتر ببینیم. آنچه جنبش »زن زندگی آزادی« را بر تارک پنداشت

در جهان نهاد آن بود که این جنبش از زمان معاصر جهانی هم جلوتر   12بخش رهایی

جادوییِ ی در هم تنیده ی بود: کدام جنبش انقلابی را سراغ داشته و داریم که سه واژه

افق آزادی«  و  زندگی  و  باشد؟ »زن  کرده  روشن  را  که »زن می  13هایش  گفت  توان 

 
12 Liberation. 

های  توانیم بگوییم که انقلابهمتا و تاریخی است. تقریباً با اطمینان می روشن است که جنبش ژینا بی 1۳

( همگی مردمحورانه و مردسالارانه 1۹۷۹تا انقلاب ایران در    1۷۷6کلاسیک و معاصر )از انقلاب امریکا در  

اش  ترین نمونههای اجتماعی را کمرنگ کنیم. کلاسیک توانیم که رهبری زنان در جنبشبودند. اما نمی 

توانم  البته کمون پاریس است. در دنیای معاصر، افزون بر »انقلاب زنان زاپاتیست« و رهایی زنان روژاوا، می 

درخت   چیپکوجنبش  از   گیرندگان  آغوش  تجربه)در  در هند،  زنانهی دهکده ها(  کنیا،   اموجای  ی  در 

  یاد کنم. در بریتیش کلمبیای کانادا  کوآت ساوندیکلهجنبش اعتراضی اکوفمینیستی 

https://www.britannica.com/topic/Chipko-movement
https://www.theguardian.com/global-development/2015/aug/16/village-where-men-are-banned-womens-rights-kenya
https://vancouversun.com/news/local-news/pivotal-war-woods-protester-clayoquot-changed-bc-forestry
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بخش خود در معاصر بودن پیشتاز  زندگی آزادی« به سبب پنداشت رادیکال و رهایی

 ی خود جلوتر است.   است. از زمان و زمانه 

 

در  ریشه  پویا  نسل  شتابناک  زمان  و  میرا  نسل  ایستای  زمان  میان  گسیختگی 

 رخدادگی جنبش دارد. 

 

فرض، شاید )و در همین »شاید« هم تردید همگرایی این دو زمان ناممکن است. به 

شد  می 1400و شهریور  1۳۹8و آبان  1۳۹6های دی ماه بسیار است( پیش از جنبش 

همگرایی میان این دو زمان واگرای گسیخته را دورادور متصور شد، آنهم به آن شرط 

های تهیدستان  طلبی باقی مانده بود. به شهادت جنبش جان اصلاحکه رمقی در کالبد بی 

  : و جنبش ژینا »آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت« و رسیدیم به جایی که هستیم 

خواهند، در آنتاگونیسمی میان اکثریتی همگرا و چندگانه که کلیت نظم موجود را نمی

در سوی دیگر. اگر آن   شناسد، یک سو، و اقلیتی یکدست که تنها زور و تحمیل را می

نامبرده   جنبش  حاشیه  –سه  و  تهیدستان  جنبش  شدند  ای که  خوانده  را   –ها 

یا   –ی اعتراضی جنبش ژینا در نظر بگیریم  های زیستههای میدانی و تجربهزمینه پیش 

اعتراض و نخواستن کل نظم  باور کنیم که آن سه جنبش نفْسِ  به دیگر سخن، اگر 

این جنبش    –جهشی بزرگ بود  البته  ند، که  ه بودموجود را پذیرفتنی و خواستنی کرد

ی کنش و پس یک افق و همبستگی نوین )زن ی دستور زبان تازهژینا بود که با ارائه

تر از خود های پیش ی کنونی به جنبش زندگی آزادی( برای چیرگی بر شرایط فروبسته

ها را نشان های خانوادگی« )ماکس وبر( میان این جنبش معنایی تازه داد و »شباهت 

دگرگونی زمان  ژینا  جنبش  سخن،  دیگر  به  پخواهانهداد.  را  خود  اما ی  آورد،  دید 

 گوهرِ پیش از خود را نیز در این زمان ویژه جای داد. های همجنبش 

به کلامی  ها در زندگی روزمره چگونه هویدا می باری، این واگرایی زمان  یا  شود؟ 

امر  را چگونه در  زمانی  این شکاف  ما  انتزاعی است،  زمان مفهومی  آنجا که  از  دیگر، 

تصویر   14های زیستیِ جمعی و بیان شده. گیریم؟ پاسخ کوتاه: در افقملموس اندازه می

 
14 Articulation. 
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کند.  هایی را آن »معنویت/روح« )گفته شده در بالا( نمایندگی می انتزاعی چنین افق

آیندهافق آشکارا  معترض  مردم  را  های جمعی  موجود  سیاسی  ساختار  از  متفاوت  ای 

ای حداکثری دوقطبی کرد: هر فردی در دهند. جنبش ژینا ایران را به گونه نشان می 

های آن معاصر پشتیبانی  زندگی روزمره خود یا باید از این جنبشِ رو به گسترش و ارزش

گر و زورگو بیپوندد. یک تن هرگز کند، یا باید به اقلیتی فروبسته در خود و پس تحمیل

   1۵تواند در دو زمان بایستد. نمی

شود. در ایران امروز، نمود بیرونی  رخداد همیشه در برخوردی تاریخی پدیدار می

اما، این نماد بیرونی به    آن مقاومت مردم در برابر سرکوبگران است. نیک که بنگریم، 

ی جوان و  های زیستهساز در ژرفنای اجتماع ارجاع دارد: برخورد ارزشبرخوردی دوران

با   –اند  مردمی که به خودآگاهی جمعی رسیده  –ها  معاصر مردم، به ویژه زنان و اقلیت

شود و زمان های تحمیلی حکومتِ فرتوت. پس از رخداد زمین بازی عوض می ارزش

 گسیخته. این پدیده برخورد دو زمان واگراست. 

 

 سه: 

 چالش هژمونیک 

هاست. امروز جنبش ژینا جنبشی برای رهایی است، و از این رو، بستر چالش روایت

ی مهمی است: مردمی اند. این مشاهده ناپذیر شده روشن است که مردم ایران حکومت

ای کنند و حکومت به زائده ناپذیرند در زمان و در فضای خود زندگی می که حکومت 

ها و دگرگونی شتابناک و  ای زوال بتبدل شده آویزان بر فراز سر آنها. چنین جامعه

های زندگی فردی نه تنها در عرصه   – کند  ها را تجربه می ها و ارزشی حساسیتفزاینده

ناپذیری؟ شعار »فقط کف ی روشن حکومت ها. و یک نمونهبل در حرکت جمعی تن

 

میان این دو    « همگرایی»  ایگونه  پراتیک،  در  و  تئوری  در  اما.  بایستد  تواندنمی   زمان  دو   در  کس  هیچ 1۵

برداری از نهادهای موجود و بیرون  زمان تنها از راه اصلاحات بنیادی ممکن است، آنهم در روند شالوده 

از سیاست. الیگارشی حاکم  ما شاهد همگرایی  راندن  فرضی،  این حالت  در  بل   اما  نیستیم،  زمان  دو 

 گفته نیست. های پیش آفرینش زمان دیگری )سومی( را شاهدیم که زمان آنتاگونیست
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دهد زادگاهِ حق و منشاء قدرت دست میاد حقمون.« شعاری که نشان می ه خیابون / ب

خواهی دیگر از بالا به تغییر کرده. »حق گرفتنی است، نه دادنی« )صمد بهرنگی(. حق

این   بالاست.  به  پایین  از  ی مردم معترض است که خواهانهحق  جنبشپایین نیست؛ 

ی مشروعیت شده. به تصویر گفته شده این فاکت را هم بیفزایید که جنبش  سرچشمه

حاشیه  به  و  فرودستان  جنبش  آزادی«  زندگی  اقلیت رانده»زن  و  است،  شدگان  ها 

ویژه در های ملی به هایی که در واقع اکثریت هستند: زنان، اقلیت فرودستان و اقلیت

 دستان و کارگران وکردستان و بلوچستان و شمال خوزستان، شهرهای کوچک، تهی

 بازنشستگان، و البته در کنار اینها، جنبش دانشجویی. 

چندگانه پنداشت  و  متنوع  گروههای  این  روایت  ی  یک  برابر  در  اجتماعی  های 

گیرند که تصویرش از کشور ایران  حکومت« ایرانی قرار می -استعماری چیره از »ملت

از فروپاشی های سیاسی در اروپای سده حکومت -)همانند ظهور ملت ی نوزدهم پس 

پیش امپراتوری  از  »تمامیت«  یک  تصویر  جای ها(  پس  بود.  یکدست  و  کامل  و  داده 

گر شدند.  گرا و تحمیلی مدرن در ایران نیز تامهای دورهشگفتی نیست که حکومت 

حکومت،« »ملت« شد پیوستِ  -روایتی مرکزگرا هم از ایران مدرن ساخته شد. در »ملت

ی )مشروعیت( آن، یا به تعبیری »ملت« همان چیزی شد  »حکومت« و نه سرچشمه

جای آنکه خود را توجیه کند. به وجودِ  داشت تا بر آن حاکم باشد و    که حکومت نیاز

  مدیریتی  ی گرفتاری سرچشمه  همزمان  حکومت خدمتگزار و مدافع ملت باشد، ملت شد 

برای حکومت و منبع تولید ثروت برای نخبگان سیاسی و اقتصادی. این موجود غریب  

تر گری در ایران از پس از انقلاب مشروطه تا به امروز، و هر بار غریبشد شکل حکومت

 تر از پیش ظهور کرد.  و ترسناک

تواند یک »تمامیت« را نمایندگی کند، شکل بالفعل  جا که هیچ هویتی نمی اما از آن 

سیس ایران مدرن شد تحمیل یک فرهنگ و زبان و مذهب  أگرایی در زمان تاین تمامیت

های وابسته به قدرت همواره در کار های ناکاستنی ایران. تمامیتو هویت بر چندگانگی 

انکارناپذیر  نقش  و  ژینا  جنبش  آنچه  هستند.  تمایزها  کردن  همسان  و  کردن  پاک 

ی تواند در آستانهحاشیه رانده شده نشان داد آن بود که ایران میهای بهها و گروهاقلیت

ی مرکز و حاشیه باشد. پس از جنبش ژینا کردن رابطهتغییر دینامیسم جمعی و وارونه

نمی تحمیلی  دیگر  تمامیت  یک  صورت  به  را  ایران  نماینده   –توان  حکومت  که  اش 
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است   می   –خودمنصوب  اکنون  گرفت.  نظر  راه در  از  کرد:  تصویر  را  نوی  ایران  توان 

شمول اما توافق شده در یک افق جمعی( ی میان عام )امر انتزاعی جهانفهمیدن رابطه 

با تجربهو خاص )گروه ویژه  به سخن دیگر، های  یا  و ملموس(،  های مشترک زیسته 

های ویژه و یگانه. اگر »ایران« یک مفهوم )و پس ساختار( ساحت دربرگیرنده و هویت

یا به تعبیری شاعرانه اگر ایرانِ فردا آغوشی باز برای   –دربرگیرنده و پس گشوده باشد 

اش متصور های یگانه و ویژهتک هویتتوان آن را بدون تکپس نمی  –مردمانش باشد 

تواند این مفهوم عام ای نمیتر آنکه در عین حال هیچ هویت ویژهشد. اما چه بسا مهم 

شمول  ی جهانرا به تنهایی نمایندگی کند. پس در چنین جایگاهی، رابطه میان پیکره

گوی ناگزیر میان  وهای ویژه همواره استوار بر نگاه داشتن تمایزها و پس گفتو هویت

 آنهاست.  

ی گو بود. این جنبش نشان داد که ایران در آستانه وجنبش ژینا پیکرزایی این گفت 

برنمیخوانی و تکیک همخوانی است، و مردم تک را  این صدایی  فرم سیاسی  تابند. 

حاشیه و  فرودست  نیروهای  هژمونیک  همگرایی  مبارزه همخوانی،  است،  برای ای  ای 

دم نیروهای  عدالتوهژمونی  و  روایتکراتیک  همگوییِ  و  همخوانی  راه  از  های خواه 

خواه )در خارج از ایران(. محور )در ایران( یا قدرتهای قدرتمحور بر علیه روایتمردم

نمونه  فرودست  بهترین  اجتماعی  نیروهای  هژمونیک  تلاش  این  مطالبات   »منشوری 

راه   «حداقلی آغاز  این  است.  ایران  مدنی در داخل  و  ی بیست تشکل مستقل صنفی 

انبوه.« این منشور و تلاش های همانندش دمکراتیک و نهادسازانه است »از اندک به 

ی یک گیری همگرایانهکراتیک به ایرانِ آینده نیازمند شکل ودهند که راه دمنشان می 

های رسیدن به آنها به این  ها و راهی آغاز سیاست. خواسته»مردم« است، یعنی لحظه 

یند  اآید. فرگیری این تن تازه از جای دیگری نمیدهند. شکلتن جمعی تازه هویت می 

کنش  و  مردم  میان  در  می آن  صورت  میگران  که  »هنگامی  به  گیرد.   بدیلخواهیم 

برای   16شود.«کننده کشیده می بیندیشم، در همان لحظه است که خط جدا مبارزه 

 
16 Ian Angus in Ian Angus, Samir Gandesha, and Peyman 
Vahabzadeh, “Ian Angus in Conversation: Beyond Phenomenology 
and Critique,” in S. Gandesha and P. Vahabzadeh (eds.), Crossing 
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آینده همواره چالشی پلورالیستی و هژمونیک است: آماج مشترک با حفظ تمایزها و با  

 در نظر داشتن برخورد ناگزیر. 

از دید پدیدارشناسی، زیربنای دگرگشتی که جنبش ژینا آن را به سطح آورد، همانا 

ناپذیر شناختی/معرفتی میان مردم و حکومت است. حکومت دیگر شکاف ژرف و ترمیم 

دنیای محدود و ایدئولوژیک -زیست  دنیاهای متنوع مردم را زیرنهشتِ- تواند زیستنمی

و   زیستی  مقاومت  رمز  نام  معمولی«  زندگی  برای »یک  مبارزه  کند.  تحمیلی خود  و 

های تحمیلی است. »بحران« نامی است که به شکاف میان این  روزمره در برابر ارزش

می-زیست است.  دنیاها  اجتماعی  جنبش  بحران  این  بروز  بیرونیِ  شکل  دهیم. 

گسستجنبش  دل  از  همواره  اجتماعی  میهای  زاده  شناختی/معرفتی  شوند،  های 

 خواهند.ها دیگر وضع موجود را نمی کنندگان در این جنبش هنگامی که شرکت

 

 چهار: 

 ریزی آغازین پایه
اشاره دارند: به تعبیر پدیدارشناسی ادموند    نیز  های بالا به یک رخداد نادیدهنگاه 

ی برای آینده  1۷ریزی آغازین«هوسرل، جنبش ژینا نمود و روند پیکرزایی یک »پایه

»پایه بود.  ایران  سیاسی  و  دارد: اجتماعی  ارجاع  همزمان  روند  دو  به  آغازین«  ریزی 

ای را بنیاد کردن، و دوم، ایجاد روابطی  ی تازهنخست، یک سنت نو را آغاز کردن و پدیده

های پیشین، نه تنها آماج جنبش ژینا دگرگونی ها. با توجه به مشاهده تازه میان انسان

ی ایران است، بلکه این جنبش پتانسیل آن اساسی در بافت سیاسی و اجتماعی جامعه

»پایه برابر  در  تا  دارد  یک را  نیز  ایران  در  مدرن  استبدادی  حکومت  آغازین«  ریزی 

و دمکراتیک و مشارکتی و از پایین به بالا را پیشنهاد و عملی   بدیلریزی آغازین«  »پایه

 
Borders: Essays in Honour of Ian H. Angus (Winnipeg: ARP Press, 
2020), p. 48.  

واژه  «آغازین ریزی  »پایه   1۷ از  است  من  آلمانی برگردان  ترجمه   Urstiftung ی  آن دقیق  یکه  تر 

به    شودمی معمولاً  انگلیسی  به  و  آغازین«   primalیا   و  original institution»دهِِش 

establishment .برگردانده شده است  
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 شدگانی است که اکثریت مطلق رانده نام جنبش به حاشیه   «ژینا»کند. این واقعیت که  

خواهند، شاهدی است بر دانند چه نمیدهند، مردمی که می مردم ایران را تشکیل می 

ساز دیگری، جنبش ژینا اسم رمز سرشت آغازین این جنبش. مانند هر رخداد دوران

-های کهنه و تکراری و از بالا خواهند ایدهیک آغاز تازه هم است. برخلاف آنانی که می 

زنی و نصیحت استفاده کنند،  پایین را بر آن تحمیل کنند یا از جنبش برای چانه-به

می »آزادی«  از  پیش  »رهایی«  که  داد  نشان  ژینا  دقیقش،  جنبش  معنای  به  آید. 

تن و »رهایی« تنها آزاد شدن از یک سیستم تحمیلی سیاسی نیست، بل رها شدن  

های فرهنگی و جنسی و جنسیتی و زبانی و ملی و  جان و روان است از تمام سیستم

ای نیست که به کسی  ساخته ی پیشی تحمیلی و استعماری. آزادی بستهزیستمحیط 

 تواند به آزادی برسد.  هدیه بدهند. تنها انسان رها شده می 

 

! ایران بهتری ممکن است





 

 

 

  

 





 

 
 

  

 

 ه بود. ( ارائه شد1402ی )فروردین ستیالیماتر یهاپژوهش  ناریدر سم ترپیشی حاضر  مقاله 1

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 
 

 ردپای ناجنبش زنان 

 1در خیزش »زن زندگی آزادی«

 

 آنیشا اسداللهی و حنا رحیمی 
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های های خودکامه هیچ شکلی از فعالیت کنیم: زمانی که رژیم با یک پرسش آغاز می 

  سازماندهی  از  شکلی  هر  و  آورندنمی  تاب  را  –کلاسیکش  معنای   در  –شده  سازماندهی 

توانند به فعالیت  می  چگونه  سیاسی  و  اجتماعی  های جنبش   شود،می   مواجه  سرکوب  با

های شدن سازماندهی یا تشکلادامه دهند و دچار انفعال نشوند؟ و در غیاب یا کمرنگ

ی چنین همصدایی و به فریاد آمدن خواستی  محرکه  نیروی هایی  قدرتمند، چه جریان

توان نام برد و نقش هرکدام را بررسی  گمان، عوامل بسیاری را میشوند؟ بیمشترک می 

کرد. متن پیش رو نیز کوششی است برای بررسی تنها یکی از این عوامل. در این متن  

های گذشته خواهیم پرداخت که اگرچه به بررسی شکلی از حضور پرشمار زنان در سال

اغلب به صورت سازماندهی شده و با هدفی مشخص نبوده است، اما به باور ما، نقش  

»مس در  بهلهأپررنگی  زن  رابطشدن«  در  بهویژه  حجاب  با  محورهای ه  از  یکی  سان 

داشته است. جریانی که آصف بیات از آن با نام    «زن زندگی آزادی »اعتراضات خیزش  

در جستار پیش رو بر آنیم که در پیگیری رد ناجنبش زنان در   کند.»ناجنبش« یاد می

ی حجاب لهأرو که در خیزش اخیر مسآنکید کنیم؛ ازأی حجاب تلهأایران بر روی مس 

 بوده  اعتراضی  های خواسته  مرکزی«  »دال  –  گویدمی   مدنی  سعید  که  گونهآن  –

  پراکندگی   تفاوت  زنان،  ناجنبش  طبقاتی  جایگاه  به  هایمانبررسی  در  همچنین،    .است

 ساز زمینه   عوامل  دیگر  با   ناجنبش  نسبت   نیز  و  ایران  مختلف  مناطق  در  آن  ثیرأت  و

 .کرد خواهیم اشاره هاخیزش

بررسی  در  بیات  دربارهآصف  شکل  هایش  به  خاورمیانه  در  مقاومت  اشکال  ی 

کند که لزوماً با مفاهیم رایج غربی سازگار نامتعارفی از عاملیت و کنش جمعی توجه می

توان از های جوامع خاورمیانه نمی نیست. در واقع، برای توضیح بسیاری از پیچیدگی

های های اجتماعی بهره برد. چرا که خاستگاه این جنبش نظریات رایج در مورد جنبش 

شود جوامع غربی هستند، جوامعی اجتماعی و بسیاری از تعاریفی که از آن ارائه می 

ی ، واژهتر و از نظر سیاسی بازتر و ساختارمندتر. او به جای جنبش یافتهمراتب تمایزبه

رهگذر استمرار حضور در  برد تا بر تغییراتی دست بگذارد که از  را به کار می  ناجنبش 

اند  های خودکامههایی که همزمان تحت کنترل دولتسپهر  –سپهر اجتماعی و سیاسی  

شوند که دهند و از خلال این حضور، فضاهای جدیدی خلق یا کشف میروی می  –

می فراهم  را  نارضایتی  و  اعتراض  بازتاب  حضور امکان  استمرار  از  شکل  این  کنند. 
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اش ایجاد تغییر در وضعیت فعلی امور ای بسیج مردمی است و هدف کلی گونه بازتاب

ناجنبش  کنش است.  به  میها  گفته  غیر جمعی  فعالان  عبارتی،  های جمعی  به  شود. 

برآیند رفتارهای مشابه تعداد زیادی از افراد پراکنده است که تغییرات اجتماعی    ناجنبش 

آورد، حتی اگر تابع هیچ ایدئولوژی یا رهبری و سازماندهی ای را به وجود میگسترده

اند که اغلب های اجتماعیها برخلاف جنبش خصوصی نباشد. و از این لحاظ ناجنبش به

کنند، ایدئولوژی و همچنین چارچوب بروز پیدا می   در اشکال مشخصی از سازماندهی

ها گی یا رهبری آنافرادی مشخص نمایند   ها حکم فرماست و معمولًاخاصی نیز بر آن

ها و ابزارهای مشخصی را در روش  های اجتماعی معمولاً گیرند. جنبش را بر عهده می 

نه بر    ها معمولًاکنند. این در حالی است که ناجنبش هایشان انتخاب می طرح خواسته 

سیاست عمل تعریف   ی محوراند؛ یعنی بر پایه ی یک ایدئولوژی بلکه بیشتر عملپایه

سان بخشی از ها به خصوصی ندارند. ناجنبشرو اشکال بروز یکسان و بهاینشوند و ازمی 

ها، اتحاد و شوند. در ناجنبش ها و رفتارهای روزانه ادغام می زیست روزمره در فعالیت 

دهد. بدین ترتیب، ناجنبش در فضای عمومی  ها جای خود را به تعداد میآرمان جنبش 

گیرد و امکان اعتراض را برای آن دسته از اتباع شهری  ای را برعهده می شهری نقش ویژه 

اند و سپهر عمومی تنها قلمرو  بهره یابی جنبشی بیکند که از قدرت تشکلممکن می 

ها امکان مداخله در نظم عمومی را جنبشتعداد افراد در ناهاست. حضور پر ی آنمبارزه 

جمعیت می برای  فراهم  مها  شکل  به  شهری  فضای   ، از ؤکند.  خاصی  انواع  ثری 

های اجتماعی کند که بر شکل مبارزه و عاملیت های خرد و کلان را ایجاد میسیاست 

کند بر  هایی که فضای شهری ایجاد میگذارد. در واقع، اشکال و امکانثیر میأها تآن

شود. از همین رو، جغرافیای مشخص ها خواه ناخواه اعمال میمختصات شروع خیزش

های حتی منتهی  یگر عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در ایجاد خیزشنیز در کنار د

  گذارد.ثیر میأبه انقلاب ت

ی آصف تعریف کلی ناجنبش پرداختیم. از این پس، با بسط ایدهجا بیشتر به  تا این

هایی کوشیم تا به مختصات ناجنبش زنان ایران بپردازیم، که به باور ما ویژگی بیات، می 

  فعالیت   از  ای عمده   بخش  خودکامه،  پدرسالار  های دولت  در.  دارد  مختص به خودش را

های سنگینی زیرا محدودیت  درآید،  ناجنبش   شکل  به  است  ممکن  عمومی  سپهر  در  زنان
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رسانی، مذاکرات و رایزنی،  یابی، آگاهی بخشی از طریق ایجاد نشریات، اطلاعبر سازمان

سازماندهی عمومی  اعتراضات  و  تجمعات  دیگر برگزاری  با  همبستگی  حتی  یا  شده 

 یالمللیِ مشابه برقرار است. در همین راستا، زیست روزمرههای داخلی و بین جنبش 

ای تواند تحلیل و تفسیر ویژههای اجتماعی می تعداد کثیری از زنان ذیل نام ناجنبش 

مبارزه  زنان درگیر  از  بازپس پیدا کند. بسیاری  نهایت هدف آن  گرفتن  ای هستند که 

نسل  که  است  سال دستاوردهایی  طی  ایران  در  پیشین  خلال  های  از  و  مبارزه  ها 

ا این شکل های اجتماعی و همچنین فعالیت های نهادی به دست آورده بودند. امجنبش 

یافته نبوده است و در سطح گسترده بیشتر به شکلی اخیر به شکل سازمان   ی از مبارزه 

آید که میزمانی به صورت آشکارا در  کند. و معمولًافردی و غیرجنبشی ظهور پیدا می

برانند. در های اجرایی حکومت بخواهند این شکل از حضور گسترده را به  نهاد  عقب 

بوده است.  همین فراز و فرودهای زیادی روبرو  با  نیز  با حجاب اجباری  باره، مخالفت 

میان  در  و  کشور  مختلف  مناطق  در  است،  گرفته  خود  به  مشخصی  طبقاتی  اشکال 

زنان همواره    های متفاوت یافته، همچنین در جنبش گذاری های مختلف ارزشقومیت 

ی اخیر نیز به مخالفتی گسترده در قالب ناجنبش  یکی از ارکان اصلی بوده و در دو دهه

های اعتراضی به حجاب زنان تبدیل شده است. البته ذکر این نکته اهمیت دارد که کنش 

زنند  ها بیرون میهای ابتدایی دیگر ناجنبشی اخیر گاهی از ویژگیاجباری در دو دهه

با توجه بهای دیگری نیز می و ویژگی ها همچنان  ناجنبش   یه تعریف اولیهیابند، اما 

کید ما بر روی خصلت بدون أها را در قالب ناجنبش بررسی کرد. در واقع، تتوان آنمی 

این کنش  بودن و تعداد محور  اعتراضی است که آنسازماندهی  از جنبش  های  ها را 

 کند. متمایز می 

 یکمی به عقب برگردیم. پس از سرکوب و استیلای کامل حجاب اجباری در دهه

 هشتاد و همزمان با تغییر گفتمان سیاسی،  ی ی دهه هفتاد و اوایل دههشصت، در میانه 

جدید زندگی  سبک  ظهور  طبقه  ی شاهد  ارزش  ی در  آن  در  که  بودیم  های متوسط 

تازهخانواده دلالت این دورههای  پیدا کردند. در  فرزند ارزش  ای  محوری و هایی چون 

ادامه ویژه  ی اهمیت  محوریت  یافتند.  تحصیل  ارزشالبته،  ای  طبقهاین  خاص   ی ها 

های ای از طبقات پایینی نیز به شکل ارزشمتوسط شهری نبودند و در بخش عمده 

خصوص فرهنگی مسلط وارد شدند. همزمان با دیگر تغییرات، در مناطق شهری و به
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و شهرکلان کنترل  که  غیررسمی،  و  غیرسازمانی  مشاغل  در  زنان  اشتغال  افزایش  ها 

شد، فرصتی را فراهم آورد که زنان ها میهای دولتی بر آنتری از سمت نهادنظارت کم 

بیشتری در سپهر عمومی مقنعه و چادر را کنار بگذارند و در کنار دیگر تغییرات، تصویر 

سان تنها صورتِ امکان حضور اجتماعی زنان بیش از پیش فرو بریزد. در زن محجبه به

ایم. البته، این جریان های پراکنده با حجاب اجباری نیز بوده این میان، شاهد مخالفت 

های مختلف شکل و شدت بروز و ظهور متفاوتی داشته  ی روزمره در جغرافیا رونده پیش 

با شکل وی  یاست. در میانه  زنان  بود که  روبرو ژههمین دوران  از سرکوب دولتی  ای 

تابستان   در  زنان  جنبش  گرفتن  اوج  با  سرکوب   1۳8۵شدند؛  از  پس  بلافاصله  و 

سرکوبگر اجرایی جدیدی را تاسیس کرد که   ی جنبش در آن دوره، دولت نهاد گسترده

گرفت متفاوت بود.  های زنان صورت میشکل برخورد آن با شکل برخوردی که با تشکل

ظهور گذاشت و به شکل گسترده شروع به   ی پا به عرصه  «گشت ارشاد»پلیسی به نام  

با گذشت بیش از ده سال از آمدن   و   نود  ی کنترل فضاهای عمومی کرد. اواخر دهه

  قوانین   اجرای   برای   مختلفی  های طرح.  شد  تر پررنگ  سرکوب  نهاد  این  نقش  گشت ارشاد،

  اعمال  و  درآمد  اجرا  به  ختلفم  های سازمان   و  نهادها  در  حجاب  و  پوشش  گیرانهسخت 

  ناجنبش   نود،  ی دهه  اواخر   در  ارشاد  گشت  شدن  گسترده  با.  شد  بیشتر  زنان  بر  محدودیت

تر و کم از مرزهای خودش فراتر رفت و در برابر حجاب اجباری شکل تهاجمیزنان کم 

تری به خود گرفت، طوری که خبر درگیری فردی در برابر تذکر به حجاب یا گسترده

مقاومت در برابر دستگیری توسط گشت ارشاد یا برداشتن حجاب و امتناع از حجاب 

های روزمره با آن پیاپی بخش بزرگی از خبرها را به خود اختصاص اجباری و درگیری 

داد. اعتراض به گشت ارشاد و اختصاص دادن پلیس مخصوص برای برخورد با زنان می 

 روز بدل گشت.  ی به مسئله 

هنگام با  های مهم ناجنبش زنان آن است که هم ه، یکی از ویژگیزمیندر همین  

ای از کنشگری بیشتر اش، در موضوع حجاب اجباری به مرحلهخصلت اغلب واکنشی 

محدودیت شدیدتر  اعمال  با  همزمان  زنان  ناجنبش  واقع،  در  رسید.  نیز  و فردی  ها 

و سختگیری  گذراندن  سر  از  کرد.  رشد  فشارها  این  برابر  در  مبارزه  و  مقاومت  با  ها، 

و...( و افزایش    ۹6های گسترده اجتماعی )دی ماه  های بحرانی در قیام وضعیت  ی تجربه
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جانبه در رابطه با حجاب با های همهنود و اجرای طرح  ی ها در اواخر دههسختگیری 

گرفتن  های روزمره علیه حجاب اجباری روبرو شد، چرا که شدتتهاجمی شدن مقاومت 

بستی روبرو ها از سمت نهادهای اجرایی طرح حجاب اجباری، زنان را با بنسختگیری 

های موقتی تکرارشونده قادر به دور های خاموش و در سطح واکنش کرد که دیگر از راه

زدن وضعیت موجود نبودند. همچنین همزمان با پیشروی و بزرگ شدن ناجنبش زنان،  

شان ی حجاب پیدا کردند و توجهلهأهای جمعی نقش زیادی در بازتاب دادن مسرسانه 

که از  با آنهای روزافزون زنان بیشتر شد. اغلب زنان مخالف حجاب اجباری  به کنش 

رسانهویژگی میانجی  به  اما  نبودند،  برخوردار  سازماندهی  بارز  پلت   هاهای  های فرمو 

ی هاها به اشتراک گذاشتند. رسانه اجتماعی آگاهی بیشتری را از گستردگی مخالفت

در   اجتماعی و  بازنمایاندند  را  مقاومت  و  سرکوب  مختلف  اشکال  ناپیوسته  شکلی  به 

های گذشته،  شدن ناجنبش زنان به اعتراضی جمعی نقش مهمی ایفا کردند. در سال بدل 

های بسیاری از برخورد زنان با گشت ارشاد یا کسانی که در مترو یا خیابان به زنان فیلم 

پوشی  ها مجالی به چشم دادند منتشر شده است. گستردگی این ویدیوتذکر حجاب می

ورزی ناجنبش زنان بود، دهد. در واقع اگر خیابان تنها سپهر عمومی کنش از آنها نمی

تر  های جمعی نیز فضای عمومی نوینی فراهم کردند که امکان حضور هماهنگرسانه 

ناجنبش    محور همزمان به کمک جنبش زنان وهای رسانه زنان را ممکن کرد. این کنش

  ها ایفا کرده است.زنان در آمده و نقش کلیدی در بازتاب گستردگی آن

ثیر آن در خیزش ژینا این موضوع است  أدیگر در رابطه با ناجنبش زنان و ت ی نکته 

که شکل برخورد گشت ارشاد در مناطق مختلف ایران در چند سال اخیر شدت یکسانی 

و  بوده  متفاوت  مختلف  مناطق  در  نیز  زنان  است. همچنین، شکل کنشگری  نداشته 

بر اساس عوامل دیگری نیز آشکارا در کنشگری معترضین هر منطقه نقش داشته است.  

)گمان(، پژوهش ایرانیان  سنجی  افکار  مطالعات  گروه  در  گرفته  انجام  آماری  های 

هایی بوده است که بیشترین میزان بیشترین میزان مشارکت در خیزش اخیر در استان

کردهی درگیر تجربه  را  ارشاد  گشت  با  برخوردها  و  آن ها  منظور  اینجا  در  البته  اند. 

کی و اقلیت مذهبی به شکل عمده مطرح  اتنی  ی ها مسئلهآن  هایی است که دراستان

مازندران، گیلان، البرز و تهران. این امر نشانی از شدت   های نبوده است؛ از جمله استان

طور که بالاتر های ناجنبش زنان پیش از خیزش ژینا است )چرا که همانگرفتن برخورد
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ساز مهمی برای  زمینه   توان بالا گرفتن برخورد گشت ارشاد را مستقیماًاشاره شد می 

هایی ها در ناجنبش زنان علیه حجاب دانست(. همچنین در استانگرفتن واکنششدت

میزان کشته بیشترین  دادند  که  اختصاص  به خود  را   هایاستان   ترتیب  به  –شدگان 

  ناجنبش  کنار  در  –  غربی  آذربایجان  گیلان و   کردستان،مازندران،    بلوچستان،  و  سیستان

منطقه محسوب اصل  عوامل  از  مذهبی  وملیتی    اقلیت  ی له أمس زنان، در  کنشگری  ی 

تر گشت ارشاد در این مناطق نیز همخوان  شود و این موضوع با میزان برخورد پایینمی 

توان همگی نشان از اشکال مختلف کنشگری و وزن عواملی است. این گوناگونی را می 

اما   است،  بوده  متفاوت  مختلف  مناطق  در  که  توانستهدانست  با همچنان  برخورد  اند 

 سان یکی از عوامل اصلی در مرکز اعتراضات حفظ کنند. حجاب اجباری را به 

اجباری موضوع مهم   زنان علیه حجاب  ناجنبش  افراد کنشگر در  جایگاه طبقاتی 

اشتباه  فرض لحاظ شود، تا نه به دیگری است که در بررسی ناجنبش باید به صورت پیش 

را آن  نه  و  بدهیم  نسبت  فراطبقاتی  کلیتی  آن  تکجزیره  به  و  بفهمیم؛  طبقه ای  ای 

گیرد. در واقع، بیشتر از تعریف نخستین  ناجنبش زنان یک طیف طبقاتی را دربر می 

می واژه ایران  در  زنان  ناجنبش  توصیف  ناجنبش،  سویهی  را تواند  آن  طبقاتی  های 

مسئلهروشن خود  نمونه،  برای  سازد.  با    ی تر  جامعه  مختلف  طبقات  در  حجاب 

های متفاوتی روبرو بوده است. همچنین مخالفت با حجاب »اجباری« نیز در سوگیری 

 یهای گاهی هماهنگ و گاهی متفاوت با طبقه ها و کنشگری ختلف با واکنش طبقات م

ای است که متوسط در این جستار، طبقه   ی متوسط همراه بوده است )منظور از طبقه 

مزد اگرچه  تعاریف  برخی  و  طبق  دانش  مهارت،  امتیازهای  از  تا حدی  اما  است  بگیر 

زمانی   مقطع  در  یا  برخوردار  تولید  مختلف  سطوح  در  نظارت  و  سازماندهی  قدرت 

ویژگی  است(.  بوده  و شیوه برخوردار  علیه حجاب ها  زنان  ناجنبش  در  کنشگری  های 

نود کنشگری علیه حجاب اجباری در شکل   ی دهد که در اواخر دههاجباری نشان می

ی شود که بیشترین تراکم آن در طبقهناجنبش بیشتر طیفی از طبقات را شامل می 

»طب نیز  و  ویژگی  ی قه متوسط  )برشمردن  است  بوده  فقیر«  طیفمتوسط  های های 

 یطلبد که از حوصلهی مفصلی را می متوسط فقیر در بررسی این ادعا نوشته  ی طبقه 

خوانندگان این جستار کوتاه بیرون خواهد بود(. از همین رو، برای بررسی کنشگری  
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زنان فرودست از جمله در رابطه با حجاب اجباری و همچنین در خیزش اخیر باید سراغ 

رسمی های دیگری نیز رفت. از جمله آنچه فاطمه صادقی از آن با نام » زیست غیر تعریف

کند، که با وجود اشتراکات فراوان با ناجنبش زنان چه در ویژگی زنان تهیدست« یاد می 

های تکینی است که نیاز به بررسی، توضیح  گر حامل ویژگیو چه حتی در افراد کنش 

 و تشریح جداگانه دارد. 

ی آن  ناجنبش زنان علیه حجاب اجباری پیوند دوسویه  ی بارهموضوع مهم دیگر در

کید بر دوسویگی این پیوند از این روست که أ های اخیر است. تبا جنبش زنان در سال 

سازی این د، بلکه برای مدلکرمعلولی بررسی  وتوان به شکل خطی و علتاین دو را نمی

ارتباط می  از  با  شکل  تودرتو  هایی  دایره  به شکل  را  از کنشگری  نوع  دو  این  بایست 

مرکزی مشترک ترسیم کرده که در مرکز آن عامل یا عواملی مشترک حضور دارند.  

گذارد. یکی از این عوامل ثیر میأهمچنین بزرگ و کوچک شدن هر یک بر دیگری ت

 هایسال  در آشکارا  که  که است –اجباری  حجاب –ترین شکل سرکوب زنان واسطهبی 

 ی دال مرکزی کنشگری ناجنبش زنان در عرصه  ۹6خیزش دی   از  پس  کیدأتبه  و  اخیر

  ده است.بوعمومی 

 اشکال   اجباری،  حجاب  برابر  در  زنان  ناجنبش  در  هاواکنش  ترشدنگسترده  هرچه  با 

ها و سرعت با خیزشی آن با حاکمیت نیز پتانسیل بسیار بیشتری یافت تا به رویاروی

نسبت مشترکی نیز با آن های اجتماعی در سطح ملی که خاستگاه طبقاتی به جنبش 

اعتراض علیه حجاب اجباری با    ۹6داشتند، گره بخورد. با شروع خیزش دی ماه سال  

ی خاموش به شکل اعتراضی در آمد و به سرعت بسیار چشمگیری از شکل پیشرونده 

تر از دو  تبدیل شد. در کم  ۹6یکی از بارزترین اشکال کنش اعتراضی خیزش دی ماه  

ها و سرکوب امنیتی سازی هایی بودیم که پرونده شدن روسری شاهد به چوب بسته   هفته 

اطلاع شدیدی را در پی داشت. شاید بتوان ادعا کرد که ویدا موحد در دل ناجنبش و بی 

اش به چوب روسری   6۹از حوادث آتی و درست یک روز پیش از شروع قیام دی ماه  

آویخت و دستگیر شد. اما می توان گفت دیگر افرادی که به دنبال او دست به این شکل 

.  کردند  نمایان  را  زنان  ناجنبش   و  نوعی پیوند میان خیزش دی ماهاز کنشگری زدند به 

بهره  خوبی  ستند از وضعیت استثنایی و موقتی قیام به توان   زنان  ماه  دی   قیام  در  واقع،  در

ترین  سان عریانی عمومی آشکارا مخالفت خود را با حجاب اجباری به ببرند و در عرصه 
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نقش    و فراگیرترین شکل اعمال قدرت حکومتی بر بدن زنان اعلام کنند. در این دوره

، جنبش زنان ۹6تر شد. از سمت دیگر با قیام دی ماه  ناجنبش زنان بار دیگر پررنگ

  1۷ها دچار افول شده و بیشتر شکلی پنهانی پیدا کرده بود، توانست در  نیز، که سال 

ها از جمله با محوریت دستمزد برابر )در کنار دیگر خواسته  مارس(  8)   ۹6اسفند سال  

حجاب اختیاری( پس از حدود ده سال غیبت به خیابان بازگردد. در این نوشته بررسی 

یعنی سرکوب   –  ۹6های زنان پس از انقلاب تا پیش از قیام دی ماه سال  تاریخ جنبش 

انقلاب، ظهور مجدد آن در شکلی محفلی و محدود  ی تا اواسط دهه  شدید در اوایل 

 یآن تا اواسط دهه ی هشتاد و افول دوباره ی تر آن در دهههفتاد، از سرگیری گسترده

نبش زنان با ناجنبش زنان از برش تاریخی ج  پیوند  بررسی  و  واگذار   خوانندگان  به  –نود  

سان به  ۹6تنیدگی سه اتفاق مهم یعنی خیزش دی ماه  آغاز شده است و برهم   ۹6سال  

اصلی، ظهور  زمینه  اعتراضی سال به  «انقلابخیابان  دختران  »ی مادی  ها سان تجلی 

پیشروی آرام ناجنبش زنان و در نهایت ازسرگیری حضور خیابانی جنبش زنان پس از 

ی جنبش زنان و دهنده ی مشترک عوامل بسط شود. در هستهکید می أ ده سال تعلیق ت

آفرینی و دختران انقلاب نقش   ۹6ماه  طور مستقیم قیام دی ناجنبش زنان آشکارا و به

  کنند.می 

قیام   از   با   همراهی  در  و  شد  فراگیرتر  و  ترپررنگ  آشکارا  زنان  ناجنبش  ، ۹6پس 

حد  ۹6  خیزش تا  شبه ،  شکلی  اشکال  زیادی  دوران،  آن  در  گرفت.  خود  به  جنبشی 

های جمعی روز بیشتر شد و در رسانه بهرویارویی مستقیم با نهادهای مجری سرکوب روز

همین  کرد.  پیدا  گسترده  ویژگیبازتابی  از  را  زنان  ناجنبش  اولیهها  تعریف   ی های 

از ناجنبش  برد. گویی که ناجنبش زنان در حال بدل شدن به شکل دیگری  ها فراتر 

رود و رو های کنش تعداد زیادی از افراد جدا افتاده فراتر می کنشگری باشد که از مرز

جنبش زنان به صورت محافل   ، ۹6ترشدن دارند. از سویی پس از قیام  به سوی جمعی

ای که تعداد تر فعالیت خود را افزایش داد. به گونه بزرگ و کوچک و به شکلی علنی 

سو، شاهد آشکارتر محتواهای تولید شده پیرامون مسائل زنان آشکارا بیشتر شد. از یک

دار تر شدن نقش ناجنبش زنان هستیم که برای جنبش زنان نیز بسیار معنیو پرررنگ

های مرتبط  بش زنان در رسانهاست. و از سوی دیگر، شاهد خطاب قرار گرفتن ناجن   بوده
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به جمعی که  زنان هستیم  و هماهنگبا جنبش  این کنش تر  افتاده های جداتر شدن 

کند. دیگر بسیاری از اشکال ستم و تبعیض علیه زنان سیاق سابق طبیعی کمک می

نمی  به انگاشته  و  رسانه شود  واکنش مدد  با  اجتماعی  گسترده های  جمعی  در های  ای 

 یمسئله   و  کشیزن  علیه  واکنش  تا  گرفته  اجباری   حجاب  از:  اندشده   همراه  سطح ملی

 یطبقه   در  مختلف  های دلالت  در  نیسم یفم  واژه  از  استفاده   گسترش  تعرض،  و  آزار

به هرسان  در  دستفروش  زنان  سرکوب  علیه  واکنش   متوسط، ورود  تا  اجتماعی  های 

تر تبدیل زنان را به مسائلی عمومی ها و مشکلات  یوم. همگی این اتفاقات بحراناستاد

 ی کرد، هرچند که در »مسئله شدن« مشکلات زنان، همچنان هژمونی فرهنگی طبقه 

زنان   ی تر شدن مسئلهها، خبر از هرچه پررنگ. تمام این نشانهمتوسط مشهودتر است

دهد که به تعبیر تر شدن پیوند میان این دو را میو نزدیک  در اشکال جنبش و ناجنبش 

دیگری به معنای افزایش هرچه بیشتر امکان برخورد و رویارویی حاکمیت به اشکال  

ویژه حجاب در سپهر عمومی است که در نهایت در زنان و به ی مختلف پیرامون مسئله

با دیگر عوامل مادی، زمینه اینپیوند  فراگیر  بهساز یک خیزش  قیام ژینا  سان بار در 

  عیار یک خیزش فراگیر درآمد.کننده به شکل تمامعامل شروع 

به مرزهای بدل ناجنبش زنان در سال   تر اشاره شد، همانطور که پیش های اخیر 

که - تر پا گذاشته است و در این مسیر همانند جنبش زنان  شدن به حرکتی منسجم 

  پس   به   و  پیش  به   – تر است  تر و پنهان تر و گاهی کوچکتر و گسترده گاهی پررنگ

 هایمرز   به   را  زنان  ناجنبش   میان،  این  در  آنچه  که   کرد  کید أت  باید   اما.  رودمی 

  گفت   توانمی   دیگر،  سوی   از  و.  بود  حجاب   مرکزی   دال  همان  کرد  نزدیک  شدنجنبشی 

به  ابل ق  شکل  به  را  خود  توانست  نیز  زنان  جنبش   که  بود  گاهیگره  حجاب توجهی 

ناجنبش زنان نزدیک کند. در نظر گرفتن ردپای ناجنبش زنان در خیزش اخیر، از این 

های پایگاه سیاسی و اجتماعی و طبقاتی لحاظ مهم است که فهمی نسبی از پیچیدگی 

یا دستمطالبه  از مطالبه ی حجاب  توجهی  قابل  قرار  کم بخش  گران آن در دسترس 

دهد. در ادامه باید پرسید که چرا ناجنبش زنان پیرامون حجاب اجباری نتوانست می 

گره بخورد؟ آیا با بررسی   ۹8و خیزش ژینا به شکل بارزی با آبان    ۹6مانند دی ماه  

توان به این پرسش و پاسخ داد؟  و ناجنبش زنان می   ۹8جایگاه طبقاتی جریانات آبان  

ادامه در  باوخیمآیا  و  ژینا  خیزش  برنامهی  اجرای  و  اقتصادی  وضعیت  شدن  های تر 
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اقتصادی غارتگرانه و همچنین نولیبرالی و پیوستن اعتراضات دیگر طبقات فرودست  

سومی از شکل حضور زنان )زیست غیررسمی   ی تر شدن و پیوستن حلقهشاهد پررنگ

ای مشترک خواهیم بود؟ آیا  دست( به ناجنبش و جنبش زنان پیرامون هسته زنان تهی 

ی مشترک همچنان پیرامون مسائل زنان از جمله حجاب خواهد بود یا عوامل این هسته

نیز دال مرکزی مشترک خواهد ساخت؟ جنبش زنان چه زمینه  سازی مادی دیگری 

این میان خواهند داشت؟ بی  این پرسش نقشی در  یافتن پاسخ  یافتن  گمان  برای  ها، 

 ی راهی رو به جلو مفید واقع خواهد شد.نقشه 
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سوژه  عنوان  به  زن  بدن  بدندریافت  فهم حضور  گرو  در  انقلابی  در ی  زنان  مند 

را    آن  زن که  ی به بیان دیگر، در پرتو این نگاه به سوژه   .ی مبارزات خیابانی است عرصه

طور اجتماعی و فرهنگی  که به داند  نمیها، انتظارات و وظایفی  صفات، ویژگیی  برساخته 

می  داده  نسبت  او  مرزبندی به  درون  او  هویت  کاربست  شود،  از  حاصل  تاریخی  های 

ت گفتمان  درون  دیگرسازی  شده  أسازوکارهای  در   رو،ازاین  است.سیس  زنانه«  »بدن 

می   «دیگریِ »عنوان  به و  ،    منازعاتاین  کانون   بازشناخته  مردسالار  بدین شود.  نظام 

نظام نمایشی و نمود بدن در فضای عمومی را باید در نوعی »اقتصاد سیاسیِ   ترتیب،

مندی است؛ بدن و نیروهایش، و فایده  منازعات  هدفخود  بدن« جا داد: چون »بدن«  

 و مطیع بودن و توزیع و فرمانبرداری این نیروها. 

بدن   نظری،  چارچوب  این  و    شناسانهزیستمطالعاتی    ی حوزهدر  صرفاً  در 

بدن مستقیماً درگیر  وسوخت اینجا  نیست، در  فیزیولوژیک  فرایندهای  و مکان  سازها 

سیاسی بدن، مطابق مناسباتی پیچیده و    ی سیاسی است. این محاصره   ی قدرت و حوزه

ای مهم از بدین معنا که بدن حوزهاقتصادی از بدن پیوند دارد؛    ی دوجانبه با استفاده

مجزا از زندگی را به یکدیگر پیوند داد: به انقیاد   ی قدرت است چرا که دو حوزه-زیست

 درآوردن بدن و کنترل جمعیت.  

و  اقتصاددر خیابان  زنان  جمعی  حضور دسته به خیابانی    نمایش  قدرت  را  قدرت 

بدن دیگر    زنانچراکه  آورد.  بینی به بار می های غیرقابل پیش اندازد و هزینهمخاطره می 

به  نظر   کالبدی   عنوانخود را  باشد در  زنانه که فقط مختص فضای خصوصی و خانه 

از بدن خود در فضای عمومی مینمی آنها به درک بهتری  رسند. آشکارشدن گیرند، 

بدن  ی حیطه حضور  همچون  ملأعام  در  خیابان  خصوصی  در  ممند  از  ثرترین  ؤیکی 

 زنان   در دنیای مدرن  وقتی.  بودی سیاسی  یبرای طرح ادعا  ها در استراتژی زنانحرکت

رو دنباله  . آنانها سرازیر شدند، کنش آنها فراتر از صرف ورود به خیابان بودبه خیابان 

که تا کردند  را تسخیر می ی  یراه مردان و مسیر آنها نبودند. اولین بار بود که زنان فضا

شدند. در جنبش زنان این امر مستلزم طور سنتی از ورود به آن منع می قبل از آن به 

 یمندی و تنانگی بود که با سر باز زدن و امتناع از محاصره عمیق از یک بدن  یدرک

ها درک و خواهی نظام، توسط بدن خیابان توسط حکومت و مقاومت در برابر تمامیت
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می این شد،  دریافت  نهایت،  در  شهر  و  فضاهای  نمادین  طور  به  و   جنبش  جنسیتی 

مند و کنش خاص زنان بازسازی و به لحاظ جنسیتی حضور بدن   را از طریق  نابرابری 

 بازتعریف کرد. 

شود با ایجاد یک جنسیت مشخص میبرتری  که در آن هر فضا با    زدهشهر جنسیت 

  مردانهفضاهای  سازد«.  میبررا    هاو اعمال تقسیم بین فضاهای مردانه و زنانه »نابرابری 

عمومیبا حس   و  تصمیم   همراه  آگورا  مدیریتی  و  بحث  آنبا  فضای   گیری  همچون 

فضاهای   آن  مقابل  در  و  رحم  زنانه»خیابان«،  و  هستندمحصور  فضای مانند    ؛مانند 

 ها طردشده  کهآنمگر    -زنان به خیابان تعلق نداشتند    فضا،  اجتماعی  در تاریخ «.  خانه»

فضای  ها.  روسپی   و در  طولانی  تاریخ  عمومی  نظام فضای  است.  داشته  های مردانه 

ای از فضاهای عمومی و خیابان برای تثبیت قدرت خود سابقه بی   ی مردسالار استفاده

بندی دوگانه )عمومی/خصوصی( زنان اند. همواره تبلیغات نظام مردسالار در تقسیم دهکر

دار و دختران خوب در فضای خصوصی »خانه« و مردان قوی و ورزشکار و بارور و خانه 

 نمایش بود.منضبط در فضای عمومی »خیابان« قابل

عمومی و جنبش تنانه و    ی در واقع، آنچه در دنیای مدرن با ورود زنان به عرصه

مندی« بود که با مفهوم  انقلابی زنان در خیابان رخ داد، تغییر مفهوم »بدن« و »بدن

 ی هم بازتولیدکنندهگرفت. بدنی که هم گذرگاه و  سیاست در ارتباط تنگانگ قرار می

 ی سوژه  ی رو، تحلیل ساختارهای سازنده اینقدرت و سیاست هویت نظام مردانه بود. از 

های معنایی نظام زبانی و انقلابی ایران و اتخاذ رهیافت گفتمانی مند درون شبکه بدن

انقلابی مستلزم برداشتی دقیق و تحلیل از دال »بدن«   ی بندی سوژه برای فهم و مفصل

 در تعامل با خیابان و سیاست خواهد بود.  

ایران در آغاز قرن بیستم شکل گرفت    ی مدرنی که در جامعه  ملت-دولتهرچند  

مدرن را همزمان در دام تناقضی گرفتار کرد که یک سوی آن اجبار و زور برای   ی سوژه 

عمومی به روی تنانگی و بدن و از سوی دیگر   ی سازی هویتی و گشودگی عرصهیکسان

تحت فرمان و اوامر پدرسالارانه همان فضای عمومی با انسداد سیاسی و نهادی به روی  

اما زنان کم  برتر را در فضای عمومی عقلانیت گرفتار آمد  کم توانستند موازنه قدرت 

 مردانه برهم بزنند.  
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و  در  ی فضای عمومی هامیدان  و  هادر خیابان  ای کهگستردهتظاهرات  اعتراضات 

شود، انجام ممکن است با اهداف سیاسی و اجتماعی متفاوتی    ، اگرچهگیردصورت می

دور هم    هاکند؛ بدن گونه که »جودیت باتلر« اشاره می همان افتد:  می   مشابهی   اتفاق  اما

 دهند صدا شعار میبا هم و یک  کنند،با هم صحبت می   ،کنند ، حرکت می شوندجمع می

توان گفت  می   ترخیابان هستند. به زبان ساده  درمدعی یک فضای معین و مشخص  و  

که گرد هم    گیردشکل میهایی  ها توسط بدنکه این تظاهرات یا در واقع، این جنبش 

 . داشته باشند حضور ادعای  خیابانآیند تا در می 

اما در عین    ردبستگی دا  فضای عمومیخیابان و    مند بهی بدن هااگرچه این جنبش

خود   جمعیکنش حال  را فضا  ،های  اعتراضات  خیابان  ی  شکل   در  عمومی  فضای  و 

که  دهدمی  اندازه  همان  به  خیابان .  و  عمومی  و  فضای  تظاهرات  بروز  و  ظهور  در  ها 

مند سوژه،  های جمعیت و کنش بدناعتراضات دارای اهمیت است، آشکار شدن دسته 

  را تولید  فضای خیابانعمومی    های شاخصکند و  را پیکربندی می   خیابان  دوباره کالبد

 کند.  بازتولید می  و

و   عمومی  فضای  بین  مرز  بزرگ،  تظاهرات  و  اعتراضات  در  عمومی،  تجمعات  در 

شود. در این اعتراضات و اجتماعات خصوصی برای زنان و بدن آنها به چالش کشیده می

بینیم زنان برای حق بدن خود در شهر و خیابان و فضای عمومی انقلابی است که می 

جهان   اساسی کهها و حقوق  شیوه   هایی که هستند وبدن  مبارزه بر سر  کنند.مبارزه می 

رو، ایناز   .هاشدگیو ر  طردی،  أای در برابر سلب حق رمبارزه   –کنداز آنها حمایت می

 . است مندکنش بدن ، بلکه خود بخشی از هر  هاکنش مادی  ی پشتوانه نه تنهاخیابان 

هایی است یکی از معدود راه  های مدنیها و نافرمانی سرکشی ،  و اعتراضات  تظاهرات

و متحد آنقدر بزرگ    جمعیت  ویژه زمانی کهکند، به غلبه می  نظام حاکم  که بر قدرت

خود   انرژی جنبش و تحرکبرای    را  ، و منابع لازمنتواند آن را مهار کندکه قدرت    باشد

باشند. زیر    را  مشروعیت یک رژیم  تواندهای معترض میاتحاد بدن  در اختیار داشته 

تواند فضای عمومی را دوباره  مند انقلابی است که می های بدنببرد. این کنش ال  ؤس

 بندی کند. پیکربندی و امر سیاسی را صورت

های معترض بدن . »نمود« پیدا کند، بدن باید  که کنش انقلابی رخ بدهندبرای این

بینند و صدای یکدیگر را کند، آنها همدیگر را در خیابان می در خیابان نمود پیدا می 
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شود. نمایان می   -در بدنی که هست-ای که چگونگی بودن در خیابان،  شنوند. به گونهمی 

به این ترتیب  بین بدن خود و بدن دیگران.  افتد،  ها اتفاق می »بین« بدنکنش انقلابی  

 کنش سیاسی  کند. در واقع،تنهایی عمل نمیبه  دهدانجام می سیاسی    کنش  بدن وقتی

 . دآیمی پدید های متحد در فضای عمومی بدن  از »بین«

آیند، می   به خیابان  عمومی  های اعتراضیکنش مثابه  به در تظاهرات عمومی که اغلب  

انبوه   که  تجمعبدنجایی  ساختار  های  می   حاکمیافته شکسیتن  قرار  هدف  ،  دهندرا 

توان دید که چگونه فضای عمومی موجود توسط کسانی که حق تجمع ندارند تصرف  می 

مرگ قرار  تهدید به  و    پلیس  و زندگی آنها در جریان تجمع در معرض خشونت  شودمی 

د. در واقع، این حق آنهاست که عاری از ارعاب و تهدید خشونت جمع شوند.  نگیرمی 

 ها ، حمله به خود حق است، زیرا حق دقیقاً همان چیزی است که بدنهاحمله به بدن

  دولت   های خیابان مخالفت خود را با مشروعیت د. اگرچه بدن نکندر خیابان اعمال می 

  کنند، اما به دلیل اشغال آن فضاابراز می وسیله »صدا«ی خود  به   از طریق شعار گفتن و

 ، بدین کنندمطرح می   مندبدندر اشغال فضا، چالشی را در شرایط    اصرار  و مقاومت و

فقط به زبان صوتی یا نوشتاری   گوید«»سخن می که وقتی بدن از نظر سیاسی    امعن

را زیر سؤال    دولت  مشروعیت  در خیابان  بدن  مقاومت.  بلکه به زبان بدن است   نیست

کند  دهد که از زبان عبور می برد و این کار را دقیقاً از طریق عملکرد بدن انجام می می 

 به زبان تقلیل یابد.    که فقطآنبدون 

از  نه بسیاری  برابر حجاب که    عظیمیمقاومت    های راهو    اعتراضاتتنها  در  زنان 

 آورند، بلکه فضایرا به وجود می  نمود، فضایی از  دهنداجباری برای بدن خود انجام می

بین    ی کشد و رابطهعمومی را که از قبل تحت کنترل نظام حاکم بود به چالش می 

. بنابراین حدود امر کند نمایش عمومی قدرت نظام حاکم را در فضای عمومی قطع می 

و فضای عمومی قطع    در  نظام  مشروعیت  نمایشبین    ارتباطشود و  سیاسی آشکار می

 یزیرا فضای عمومی اکنون در بحبوحه  نمایش نیست آسانی قدرت نظام قابل دیگر به

قدرتی را که مدعی مشروعیت است، جابجا ثیرات خود  أو با ت،  قرار گرفتهکنش دیگری  

 کند.  می 
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منظور رقابت و نفی به  را  نمود و اعتراضی خودفضای    ها، خیابان وبدن،  بیان دیگربه  

سیاسی مشروعیت  موجود  می   اشکال  بدنسوژه   این  .کنندتسخیر  بازیگرانی   مند های 

بازسازی هستند که برای    نظام حاکمتحت انقیاد و توانمند به دنبال سلب مشروعیت از  

عمومی وابسته است. با از بین بردن آن   نمودخود به فضای    ساختار هویت جنسیتی

ی هاو آن بدنآید  های متحد بوجود می بدن   ، فضای جدیدی »میان«نظام حاکم  قدرت

خودکنش  اتحاد  با  که  جهان  ورزی  در  موجود  همان کنند می تسخیر    را  فضاهای   .

 .خشند بگیرند و دوباره هویت می آنها معانی خود را بازپس می مددکه به هایی کنش 

هژمونیک بر   ی یک مبارزهکه این رقابت به نتیجه برسد، باید  برای اینسرانجام آن که  

. نامیم وجود داشته باشدمی   نمود در خیابانسر چیزی که ما فضای 
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شود: اشاره: احتمالًا در ذهن برخی از خوانندگان مقاله حاضر این پرسش مطرح می 

چرا فوکو؟ و چرا امروز؟ میشل فوکو متفکر بزرگ  فرانسوی از انقلاب بهمن تاکنون 

های تاثیر زیادی بر روشنفکران ایرانی داشته است. در طول یک سال گذشته تحلیل 

های فوکو متنوعی از جنبش زن، زندگی، آزادی منتشر شدند که بسیار متأثر از اندیشه

تأملی کوتاه بر چگونگی تاثیرگذاری فوکو   و پساساختارگرایان بودند. هدف این نوشته 

های نظری پس از انقلاب تاکنون، مشکلات استفاده از نظرات وی و نقاط  در اندیشه

های مناسب  ی ی استراتژضعف جعبه ابزار فوکویی در تحلیل معضلات سیاسی و ارائه

 برای تحولات عمیق اجتماعی است. 

                                         *** 

ین ایرانی است که کتابی به زبان فارسی در مورد میشل فوکو  نخست  ضیمرانمحمد  

البته آشنایی1۳۹۷منتشر کرد )ایبنا،    1۳۷۷در سال   با این متفکر  (.  جدی ایرانیان 

مران »سه  یگشت. از نظر ض، به وقایع انقلاب ایران برمی پیش از آنفرانسوی به دو دهه  

ثیرگذار در فرهنگ فلسفی معاصر ایران فوکو، نیچه و هایدگر هستند. هیچ أتفنگدار ت

ثیرگذار نبود« أاندیشمند دیگری مانند این سه فیلسوف در فضای فکری فلسفی ایران ت

 ی سیاسی کشور برپایه  ی ثر در صحنهؤ«های ماگر منظور، »گفتمان  )همانجا( مسلماً

میران گفتمان را به چهار یتفکرات اندیشمندان غربی باشد، حرف او درست است. ض

اخیر، به دلایلی که در   ی کند. در سه دهه محور قدرت، دانش، زبان و نهاد مرتبط می 

به آن پرداخته خواهد شد، آرای فوکو محبوبیت زیادی در میان نخبگان   نوشته  این 

کشور داشته است. اما اگر محبوبیت با کنجکاوی و جستجوگری پیوند داده شود، موضوع 

های گوگل رسم  با کمک داده   Google Trendsکه    یککند. نمودار  کمی فرق می 

سه متفکر یاد شده با مارکس در   ی بارهجوهای مردم درو جست  ی ده است، مقایسهش

 [  1دهد.]ن میایران را نشا

 یباره مردم در  ی های مطروحه شود میزان پرسشطور که در نمودار دیده می همان

مقایسه نیستند. اما مردم توجه بیشتری به نیچه دارند.  فوکو و هایدگر با مارکس قابل 

های مهم مردم در مورد کتاب و  های نیچه،  پرسش البته به جز پرسش در مورد کتاب

فیلم معروف »وقتی نیچه گریست« )نوشته اروین د. یالوم ( است که در آن  در یک 
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دریش نیچه، یوزف برویر و زیگموند فروید در وین ملاقات یداستان تخیلی رویارویی، فر

کنند. این کتاب در ایران به قدری معروف شد که حداقل هفت ترجمه از آن به زبان می 

های مربوط به مارکس در مورد نظرات فارسی در بازار موجود است. در حالی که پرسش 

اند. با این حال،   مطرح شده   ... ،او و یا در ارتباط با کسانی چون ماکس وبر، انگلس، لنین

می نمودار  این  برخلاف  تو   میزان  گفت،  عمر أتوان  طول  در  مارکس  مستقیم  ثیر 

کم  بسیار  ایرانی  نخبگان  میان  در  اسلامی  بوده جمهوری  فوکو  چون  افرادی  از  تر 

دلیل دفاع وی از انقلاب قدر اهمیت یافت؟ آیا این امر به  [ اما چرا  فوکو آن2است.] 

 حوادث انقلاب بود؟  ی بهمن و دوبار حضور او در ایران در بحبوحه

 گوگلوجوگر جستی فوکو، هایدگر، نیچه و مارکس در مقایسه –نمودار یک 

 2023تا   2004های ایرانیان بین سال

 
 

تدریج این علاقه سرد شد،  ه داشتند اما ب  هها به نیچه علاقمران، ایرانییاز نظر ض 

نیچه نیز از طریق فوکو افزایش یافت.  ولی پس از هجوم ایرانیان به سمت فوکو، علاقه به  

ایرانیان به    یاو و علاقه  ی مران، دلیل اصلی علاقه به نیچه لحن شاعرانه یبه گفته ض 

پرسش به  اگر  است.  بهشعر  مراجعه شود،  مردم  نیچه های  فیلم  »وقتی  و  کتاب  جز 

از  بسیاری  زیرا  است،  توجه  مورد  نیز  او  زرتشت«  گفت  »چنین  کتاب  گریست«، 
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جستجوها مستقیماً با کتاب زرتشت او ارتباط دارند. زرتشتی که احترام و مقام خاصی  

شناسی است و کنجکاوی ایرانیان در میان ایرانیان دارد. کتاب یالوم نیز یک کتاب روان

بر گفته  آمار کنجکاوی مردم   ی بنا  به  اگر  نیچه است. حال،  از  به فروید بیش  گوگل 

نسبت به نیچه در سراسر جهان به روایت گوگل نگاه شود، طرفداران نیچه در ایران 

را   2۵مقام چهاردهم را دارند. کلمبیا مقام اول در جهان،  و آلمان زادگاه وی، مقام  

به و پرسشدارد.  یادشده  فیلم  و  اکثر پرسشجز کتاب  را در های معمولی، گوگل  ها 

دهد. جالب آن که نیچه و فوکو در کشورهای آمریکای »سرنوشت« جای می   ی مقوله 

های ایرانیان در مورد فوکو،  آنها را  اند. پرسشلاتین بیشترین کنجکاوی را برانگیخته 

های ایرانیان در رابطه با فوکو از  دهد. بیشترین پرسشدر دنیا قرار می  ام22در مقام  

به   2004سال   مورد  تاکنون  در  ایران»یا    «انقلاب»،  «قدرت»ترتیب   ، «انقلاب 

قدرت، گفتمان، و   1۳۹6بوده است. از جنبش سبز تا خیزش    «اسلام»، و  «گفتمان»

جست مهم  موضوعات  از  ایران  بودهوانقلاب  مردم  توجه جوهای  دوران،  این  در  اند. 

ر منتش  1۳8۳که در سال    «اراده به دانستن»بیشتری به تاریخ سکسوالیته )جلد اول  

می  جلب  خیزش  شد(،  از  مهسا،    1۳۹6شود؛  جنبش  ایران »تا  ، «قدرت»،  «انقلاب 

مهسا،    «گفتمان»و    «اسلام» از جنبش  ایران »،  «قدرت »،  «انقلاب»و پس  ، «انقلاب 

و  «گفتمان» جست  «اسلام»،  مهم  موضوعات  بوده واز  دوره جوها  این  در  اند. 

 هسکسوالیته( به جمع مقولات مهم افزودتاریخ  ») و نه کتاب    «انسان  ی سکسوالیته»

 شود. می 

تاکنون بیشترین توجه را به فوکو نشان    2004که استان قم از سال  جالب توجه آن

در حالی که   ه،زمانی مقام دوم را دارد. طی همین دور  ی هدورداده است. تهران در این  

مقام چهارم و   درها  ها و قمیتهرانی)  اندها بیشترین توجه را به نیچه نشان دادهایلامی

مقایسهردا   جای دوازدهم   نیز  و  شد  گفته  که  آنچه  به  توجه  با  حال  با    ی ند(.  ایران 

توان گفت که برای ایرانیان، قدرت، انقلاب ایران، گفتمان، کشورهای امریکای لاتین می

طبعاً است.  بوده  فوکو  به  توجه  مهم  عوامل  از  جنسیت  نهایت  در  و  انضباط   اسلام، 

کنند. اگر علت  ضوع قدرت درک می خوانندگان فوکو و نیچه اشتراک آنها را در مورد مو 

ثیر متقابل محبوبیت آن دو بر هم  أتوجه اهالی آمریکای لاتین نیز به نیچه و فوکو و ت
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نیچه را نیز بسیار   ی توان میزان اهمیت نثر شعرگونه گاه می نیز در نظر گرفته شود، آن 

های کنجکاو نسبت به فوکو، انقلاب کم قلمداد کرد. البته باید اضافه کرد که برای قمی

توان یابد. در نتیجه می ایران بیشترین اهمیت را داشته و قدرت به مقام دوم تنزل می 

ایران، گفتمان، گفت که در استان انقلاب  های مختلف ترتیب این موضوعات: قدرت، 

دیگر آن که برخی از   ی تواند کمی متفاوت باشد. نکته اسلام، انضباط و  جنسیت می 

اند ها مانند  استان کردستان و سیستان و بلوچستان توجهی به فوکو نشان ندادهاستان

جست پایین  میزان  خاطر  گوگل  و)به  آمار  در  مردم   ورحضجو،  عوض،  در  ندارند(. 

اند. طرفداران مارکس، پس از کردستان بیشترین توجه  خود را متوجه مارکس کرده

به  و  کردستان،   سیستان  و  دارند،  حضور  قم  و  گیلان  تهران،  کرمانشاه،  در  ترتیب  

می  را کسب  مقام چهاردهم  از بلوچستان  بسیاری  در  هایدگر  مارتین  طرفداران  کند. 

های قم،  حضور ندارند و بیشترین توجه از سوی استان   -های گوگلبنا بر داده-ها  استان

اگر جست به وی معطوف شده است.  با  وتهران و گیلان  را  پردازان معروف نظریهجو 

گردد گاه آشکار می پساساختارگرا مانند جودیت باتلر یا ژاک دریدا ادامه داده شود، آن

استان   در  فقط  دو   این  طرفداران  شخصیت که  چرا  اما  دارند.  قرار  های تهران 

حاشیه شده شناخته  به  توجه  به  که  اقلیت ای  حقوق  و  در نشینان  هستند  معروف  ها 

 کنند؟  هایی چون کردستان و بلوچستان، توجه زیادی را به خود جلب نمی استان

ثیر  أدهند چه کسانی و کدام نهادها میزان تها به خوبی نشان می این  ی باری، همه

 [  ۳کنند.] اندیشمندان را در صحنه سیاسی و علمی کشور تعیین می 
 

 فوکو در ایران
های طولانی از زمان انقلاب حضور فوکو در ایران و انتشار مقالات او موجب بحث

به انگلیسی و    2016بهمن تاکنون شده است. کتاب بهروز قمری تبریزی که در سال  

از آخرین آثار مهم در مورد این موضوع   1۳۹۷در سال   به فارسی ترجمه شد، یکی 

ده به منتقدان فوکو ازجمله ژانت آفاری و کراست. قمری تبریزی در این کتاب تلاش  

م همواره  »برندگان  که  است  مدعی  قمری  گوید.  پاسخ  اندرسون  تاریخ ؤکوین  لفین 

اند و بازندگان مغضوبین آن. در انقلاب ایران اما این معادله قدری از محور هنجاری بوده 

ن را ترسیم  خود خارج شد.«، زیرا مهاجرین ایرانی در خارج تصویر غالب از انقلاب ایرا
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به این خاطر کتاب خود را در  »نقض دوگانهکرده بینی خارج و داخل« اند و قمری 

( . او در چند مباحثه و سخنرانی به این موضوع مکرراً 1۳۹۷:۷نوشته است  )قمری،  

کند. اما آیا ادعای قمری با واقعیت موجود در زمان نوشتن کتاب همخوانی  رجوع می 

دارد؟ آیا جمهوری اسلامی با دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی خود، از فیلم، جشنواره،  

گاه   و  پژوهشگر چپ  و  کنشگر  نتوانسته حریف چند  راهپیمایی،...  مطبوعات،  کتاب، 

طلبان نیز  کنند؟ سلطنت در انقلاب یاد میلیبرال شود که از حضور انقلابیون سکولار  

نیروهای چپ    ی هدر خارج از کشور حضور نیروهای سکولار مخالف شاه را کتمان  و هم

ها ند. بسیاری از لیبرال کنهای خمینی« تلقی می و لیبرال را از روز آغاز انقلاب »نوچه

مدهای انقلاب نیز به همین نتیجه آثر از پیأگرایان دیروز، پس از شکست و  متو چپ

برخاسته رسیده  آن  تبلیغ  به  با جدیت  و  و خارج،  اند  داخل  غالب  تصویر  بنابراین  اند. 

[ بنا بر روایت غالب، انقلاب 4خاطر عواملی که برشمرده شد، یکسان است.]درست به 

صدایی مذهبی از ابتدا تا انتها بود، اما نیروهای سکولار مستقلی ایران یک انقلاب تک

نمی جایی  به  صدایشان  امروز  و  خوردند  با که شکست  آنها  که  هستند  مدعی  رسد، 

انقلاب، به خاطر تشکیلات و    دیگری انقلاب را آغاز کردند  ی برنامه  و در طی جریان 

و کمک روحانیت  بیرونی که  موقعیت  درباره های مختلف  این    ی از حوصلهشان  بحث 

 نوشته خارج است، نیروهای اسلامی به پیروزی رسیدند. 

نشینان بود.  صدایان و حاشیهطرفداران فوکو مدعی هستند که او همیشه صدای بی

[ قمری مدعی است »روایت  ۵صدایان نوشته شده است.]کتاب قمری در مقابله با این بی 

جنبش انقلابی ایران این است که روحانیون انقلاب را به نفع خود مصادره   ی بارهرایج در

شکل غالب است. در  ۵۷نگاری انقلاب ی انقلاب مسروقه« در تاریخکردند« و »اسطوره

حالی که بخش بسیار کوچکی در میان اپوزیسیون ممکن است به چنین روایتی، حتی  

امروز باور داشته باشد. در حالی که کسانی که معتقد به انقلاب دوبنی هستند، صحبت  

نمی  ی از »مصادره پیانقلاب«  را  آن  بلکه  عوامل مختلآکنند  و مد  از جمله ضعف  ف 

دانند. اعتراض این می   ۵۷اشتباهات اپوزیسیون سکولار در حوادث پیش و پس از بهمن  

گردد. دسته به فوکو نه به خاطر مشارکت او در جریان انقلاب بلکه به نظرات وی برمی 

یید نظرات خود »ابتدای انقلاب« را زمانی قرار أمشکل بزرگ قمری این است که برای ت
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 خمینی به شکل جدی وارد صحنه شدند. [ اللهآیت]دهد که نیروهای طرفدار می 

عدد را در ایران و بقیه را در    مقاله در مورد ایران منتشر کرد که هشت  1۵فوکو  

دانیل دوفر شریک زندگی فوکو، در آن زمان   ی ( بنا به گفته 1۳۹۷پاریس نوشت. )دوفر،  

با احمد سلامتیان، کریم سنجابی   مصدق و بعداً  ی آنها با فرزندان طالقانی و خواهرزاده

خمینی برود  [  اللهآیت]صدر مایل بود که فوکو به ملاقات   صدر رابطه داشتند. بنی و بنی 

معروف »ایرانیان چه   ی دوفر، فوکو مقاله   ی گاه نپذیرفت )همانجا(. طبق گفته که او هیچ

نوشت. یایی در سر میؤر بهشتی  با  از ملاقات  را پس  مقاله 6]پرورانند؟«  این  او در   ]

می  مطرح  را  اسلامی  حکومت  جرئوس  از  آنکند  که  مله  کسانی  دار عهدهکه 

ها مورد احترام خواهند گوی مردم باشند، اقلیت های سیاسی هستند باید پاسخ مسئولیت 

زیرا این دو در طبیعت    –ها  بود، هیچ نابرابری بین مردان و زنان به جز برخی تفاوت

 یوجود نخواهد داشت، از کار و کارگران حمایت خواهد شد، قرآن برای همه  -  متفاوتند

اتکایی دارد، در امور سیاسی تصمیمات توسط  حل ندارد اما اصول بنیادین قابل مسائل راه 

های ها همه فرمولگوید اینفوکو به مقام دینی ]بهشتی[ می   شود...اکثریت گرفته می

دانید  بنیادی دموکراسی، چه بورژوایی و چه انقلابی پس از قرن هجدهم هستند اما می 

ایستاده کجا  در  امروز  مقما  و  می ایم؟  پاسخ  ]بهشتی[  دینی  اینام  »قرآن  را دهد  ها 

ها پیش از فیلسوفان شما اعلام کرده، و اگر غرب مسیحی و صنعتی معنی آنها را مدت

)فوکو،   را حفظ خواهد کرد.«  آنها  کاربرد  و  ارزش  اسلام  فوکو 1۳۹2:۳۹گم کرده،   )

ثیر قرار  أتکند که حکومت اسلامی به عنوان یک »خواست سیاسی« او را تحتاذعان می

عد معنوی پیدا کند.«  و در که سیاست یک بُداده بود. زیرا »کوششی است برای این

ی  ایها »چه معن« برای ایرانیکند: این »خواست سیاسی نهایت این پرسش را مطرح می 

آیا بزرگ که »ما غربی   چیزی است  دارد«؟  از رنسانس و بحران  امکان آن را پس  ها 

داده از دست  معنویت سیاسی«و؟ »جست  ایم«مسیحیت  این است  جوی  از  بعد  او  ؟ 

دانم  شنوم، اما من می ها را میی فرانسوی اکنون صدای خندهنویسد »همگیری می نتیجه 

 کرد؟(. اما واقعاً چه کسی اشتباه می1۳۹2:42کنند« )فوکو، که اشتباه می 

ها پس  ترین انتقاد به تمایلات سیاسی فوکو، نه از سوی آفاری و اندرسون سال مهم 

انقلاب ایران، زمانی   ی یعنی در بحبوبه  1۹۷۹از انقلاب، بلکه توسط پیتر دیوز در سال 

ای که نه قمری و نه مدهای انقلاب هنوز مبهم بود، نوشته شده است. نوشته آکه پی 
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نو و فوکو« نه به حوادث   ی اندرسون به آن توجهی ندارند. دیوز در مقاله »فلسفه-آفاری 

پردازد. از نظر دیوز کسانی چون فوکو با فیلسوفان نو فرانسه می   ی ایران بلکه به رابطه

مه   ماه  برای درک حوادث  را   68فوکو  نظری خود  به آن، تلاش  و »معنا بخشیدن« 

کردند. در   ،که از نظر فوکو »عمیقاً ضدمارکسیستی« بود  68متوجه شورش »فرهنگی«  

آن،  بر  بنا  که  گرفت  شکل  اجماعی  پاریسی  چپ  روشنفکران  میان  در  زمان  این 

اردوگاه در  وحشتناک  ترور  مسئول  اصلی مارکسیسم  منبع  دولت  بود؛  شوروی  های 

سرکوب اجتماعی و سیاسی است و هر سیاستی در جهت تصرف قدرت دولتی عبث  

پردازد. کند و در نتیجه به تقویت روابط قدرت میعلم همیشه در درون عمل می است؛  

خواه است و از هر ایدئولوژی سیاسی برای توجیه جنایت علیه بشریت  تمامیت  عقل ذاتاً

رو تنها شکل مطمئن مبارزه دفاع از حقوق بشر است. بنابراین  ایناستفاده خواهد شد، از

( 1۹۷۹شصت ناگهان جای خود را به فردگرایی داد. )دیوز؛    ی مواضع ضداومانیستی دهه 

( که ازجمله فوکو، دریدا، کریستوا، بارت... با آن همکاری Tel Quel)  «تل کل»  ی مجله

پشتک می  بارها  مدت،  این  در طی  می کردند  زد.  کرد: وارو  اشاره  زیر  موارد  به  توان  

قوی سال   ،1۹66-1۹68های  سال  نفوذ  و   فرانسه  کمونیست  حزب  به  نزدیکی  های 

از   1۹۷1ل  به سمت مائوئیسم چرخید؛ در سا  68؛ پس از حوادث  بود  آلتوسر در آن

کاملاً  کمونیست  گذاشت؛    حزب  را پشت سر  تاریخی  ماتریالیسم  و  سال    1۹۷6برید 

  پردازی در مورد تکثر سیاسی؛ »تکثر متن« و تئوری   یسرخوردگی از چین و آغاز دوره

شود »دولت  در یک چرخش جدید در مورد ایالات متحده، گفته می   1۹۷۷در سال  

ظهور ایدئولوژی »دگراندیشی«   ی دوره  1۹۷8عاری از ساختارهای سرکوب است«؛ سال  

قامت سولژنیتسی  را در  ادبیات که خود  این دوره مسیحیت و  به  می   ناست. در  یابد، 

به نتایج   «تل کل»  ی (. مجله 1۹۷۹شود )دیوز،  مظهر مقابله با توتالیتاریسم بدل می 

فرعی   امری  آن  نتایج  و  بود  اصل  آنها شورش  برای  نداشت.  کاری  محسوب مبارزات 

 شد.  می 

که چگونه او قبل از  همین نظر را پری اندرسون در مورد فوکو و یارانش دارد. این

شناسی با ساختارگرایان شروع کرد. کارش را با ستایش از پاولوف و روان  68جنبش  

د، و کریکباره به سمت پساساختارگرایی چرخش    68شوروی آغاز کرد اما پس از مه  
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راحتی توانست در جریان نوآنارشیستی غالب در بخش بزرگی از چپ فرانسه »فوکو به

گرایی لیبرتارین بدل  جایگاهی برای خود بیابد و همراه دلوز، و لیوتار، به نمایندگان چپ 

دار مائوئیسم شدند. اینک نیز پرچم  " تل کل"شوند، و در عین حال همکاران دریدا در  

خواهانه، ای تمامیتی هشتاد میلادی[، لوی استروس مارکسیسم را مخاطره]در دهه

کند و سولرس و داند؛ فوکو ادبیات گولاگ را تحسین میحتی برای قلمرو حیوانات می

اند.« داری های مسیحیت و سرمایه ی فضیلتمشغول کشف دوباره  "کل  تل"کریستوا در  

 ( 1401:۵۵)اندرسون، 

  ی ایران در حال کشف دوبارهبنابراین فوکو و همکارانش همزمان با جریان انقلاب  

های مسیحیت« بودند و »دگراندیشی« مسیحی کسانی چون سولژنیستین را »فضیلت 

کار گذاشتند. اگرچه فوکو اصطلاح »معنویت سیاسی« را در مورد انقلاب ایران بهارج می

قرار داشت. حکومت اسلامی برای او یک وهوایی  حال برد اما  در آن زمان در چنین  

داد ارزش »خواست سیاسی« بود که از جهت آن که به سیاست یک »بعد معنوی«  می

 داشت.  

 فوکو و انقلاب
ایدئولوژیک سختی در دو جبهه،    ی مبارزه   1۹80و    1۹۷0های  در فرانسه در دهه

میان   بسیار دولتاز سویی  که  و  طرفداران حزب کمونیست  بودند  از سوی دیگر گرا 

های سابق  دوم، برخی از مائوئیست   ی گرایش »ضدتوتالیتر« شکل گرفته بود. در جبهه

مخالف  که  داشتند  حضور  فوره  فرانسوا  و  گلوکسمن  آندره  لوی،  هنری  برنارد  مانند 

گرایی و انقلاب بودند. اگرچه فوکو بسیاری از نظرات این گروه را قبول نداشت اما دولت

بایست از دولت و انقلاب فاصله بگیرد. »چپ  به این نتیجه رسید که »چپ دوم« می

ها کمونیست   ها  در مقابله باحقوق بشر و حقوق اقلیت   ، مدنی«  ی دوم« از »فضایل جامعه

کرد. با توجه به چنین فضایی باید درک فوکو از انقلاب ایران  ها پشتیبانی می و گولیست

 ها را درک کرد.و نزدیکی به نولیبرال

دسامبر   شکل   1۹۷8در  خطر  به  نسبت  رودنسون  »فاشیسم  ماکسیم  گیری 

جناح باستان حضور  به  معتقد  دیگر  برخی  داد.  هشدار  ایران  در  مختلفگرا«  -های 

و سکولاراسلام متحد   -گرا  را یک جمع  ایران  مردم  فوکو  اما  بودند  ایران  انقلاب  در 
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های دید. برای بسیاری این موضوع مطرح بود که چطور فوکو به عنوان مبلغ قدرتمی 

اراده از  ایران  انقلاب  ناگهان در  ایران  جمعی و تقسیم   ی خرد و مقاومت،  ناپذیر مردم 

 گفت. چرا؟ سخن می 

دانیل دوفر، فوکو اصرار داشته که او از نزدیک شاهد یک قیام و نه    ی بنا به گفته 

طبقاتی چشمگیری وجود   ی یک انقلاب بوده است. فوکو مدعی بود که در ایران مبارزه 

کارگر آگاه نبود، مردم به دنبال سلاح نبودند و با دستان خالی قیام   ینداشت و طبقه 

(. از طرفی فرانسوا فوره ضمن رد تفسیر مارکسیستی از انقلاب 1۳۹۷کرده بودند )دوفر،  

برجسته اهمیت  معاصر  دوران  در  انقلاب  برای  فرانسه فرانسه،  انقلاب  نبود.  قائل  ای 

سرآغاز عصری جدید بود و انقلاب را  »مامای« تاریخ نمود، و درک انسان را از زمان 

انقلابی هم تعریف شد... اما   ی ها را مشروعیت بخشید و حتی حرفهسازمان داد، قیام

(. در 2021:102قدر مطلوب است؟« )فوکو به نقل از دین و زامورا،  »آیا این انقلاب این

انداخت. از های مسیحیان قبل از انقلاب اکتبر می واقع انقلاب ایران فوکو را به یاد قیام

آناباپتیست شبیه جنگ   ایران  مردم  قیام  فوکو  دهقانان  نظر  در طول جنگ  علیه ها 

ظالمان در قرن شانزدهم بود. تشیع مانند آناباپتیسم »جنبشی بود که قدرت دولت،  

کرد.« )فوکو مراتب اجتماعی و مذهبی و همه چیز را رد میبوروکراسی دولتی، سلسله

(. از نظر دین و زامورا، فوکو معتقد بود انقلاب ایران 2021:102به نقل از دین و زامورا،  

انقلاب، به شکلی که با انقلاب فرانسه زاده شد،  را به صدا درآورده  ناقوس مرگ عصر  

های رایج  مارکسیستی برای تحلیل انقلاب  بایست شیوه رو  روشنفکران نمی اینبود و از

گرفته از های الهامها در پی آن بودند که فداکاری گرفتند. این تحلیلکار میایران را به

رو، اینطبقاتی و ایدئولوژی قرار دهند. از  ی دین را در چارچوب کهنه و سنتی مبارزه 

 گفت. فوکو از »معنویت سیاسی« سخن می 

از نظر فوکو، هم در دوران مخالفان مسیحی در پایان قرون وسطی، و هم در ایران  

جمعی« وجود داشت. برای او در میان مردم ایران انشعاب و انشقاقی وجود    ی یک »اراده

خمینی را [  اللهآیت] گاه  نداشت. یک رویارویی بین کل مردم و قدرت دولتی. او هیچ

حال منکر اختلاف اینشریعتمداری مصاحبه کرده بود با الله[  ]آیت ملاقات نکرد و فقط با  

های مسیحی قرون د. شیعه و جنبشکرشد و آن را یکپارچه تلقی می در میان شیعه می
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ای منسجم کردند و اکنون حول تشیع جامعههای زاهدین را تجلیل می وسطی فداکاری 

اراده به  تفکیک  ی با  پاسخی  که  بود  گرفته  شکل  سلطنت  نظام  مقابل  در  ناپذیری 

 (. 2021:10۵سازی بزرگ« جامعه بود.  )دین و زامورا، »دولتی

برای فوکو »معنویت سیاسی« اهمیت دیگری نیز داشت. برای او انقلاب ایران قبل 

تغییر سوبژکتیویته مهم   بابتاز هر چیز نه از منظر تحولات سیاسی و اجتماعی بلکه از  

بود. برای ایرانیان دین ضامن تغییر زندگی روزمره، و تغییر رابطه با دیگران و هر چیز 

مردم با آمادگی برای   ی جمعی« یکپارچه  ی مادی و غیرمادی بود. از نظر وی  »اراده

های جدیدی از زندگی، روابط  فداکاری تا سرحد مرگ شکل گرفته بود که نوید شکل

طبقاتی   ی ها با »دست خالی« و بدون مبارزهداد. همه اینی نو را میا جدید و جامعه

یک انقلاب سیاسی مدل  شد. در نگاه فوکو، در ایران جهان شاهد  مسلحانه انجام می

تجربه یک  بلکه  نبود،  فرانسه  فرد   ی انقلاب  هر  که  بود  جمعی  و  فردی  محدود 

قرار میشرکت  را در مقابل موضوع مرگ و زندگی  با شاه  برای  کننده در مبارزه  داد. 

فوکو، انقلاب، حوادث خونین، نیروهای مادی و تضادهای آن اهمیت چندانی نداشت  

عنوان کنندگان و تماشاگران انقلاب مهم بود. »انقلاب برای فوکو،  به بلکه تحول شرکت

یا  طبقه ملت  و سیاسی یک  اجتماعی  دگرگونی  برای  اهمیت    ی عملی  تحت ستم  

چه برای مردم   ،دگرگونی فردی و جمعی-تری داشت، تا این که عملی برای خودکم 

ظر آن بودند.« )دین و  کننده در انقلاب و تماشاگرانی چون فوکو که از بیرون ناشرکت 

(. در نتیجه ایرانیان با پذیرش آزمونی سخت که خطر مرگ را در بر 2021:106زامورا،  

برای  تلاش  به ،  داشت،  و  سیاسی   مبارزات  در  طور جمعی  زندگی به  در  فردی  طور 

 (.  2021:10۷دگرگونی داشتند.« ) دین و زامورا، -خود ،شانروزمره

ها بود به فراموشی سپرده شده  طور خلاصه، در غرب »معنویت سیاسی«  مدت به

ساز در واکنش و برعلیه غرب، دولت و بود، اما ایرانیان آن را در نوعی عبادت دگوگون

 سازی نشان دادند. حوادث ایران پایان انقلاب بود.مدرن

فوکو باور داشت که انقلاب ایران اغماض بیشتری نسبت به همجنسگرایان خواهد 

اتفاق نیفتاد. »معنویت سیاسی« باعث آن نشد که جنگ داشت، چیزی که در عمل  

ای در  مطیع قوانین ابدی سیاست نشود. فوکو ناچار شد نامه   ۵۷قدرت پس از بهمن  

ماکسیم رودنسون: »معنویت    ی ها به مهدی بازرگان بنویسد. به گفته اعتراض به اعدام
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الهام که  بودسیاسی«  انقلابی  انگیزه   -بخش حرکت  بر  غالباً و  و   های  ناراضیان  مادی 

در مراحل بسیار ابتدایی هیچ کاری در راستای اقدامات   -گذاشتشورشیان سرپوش می

نمی همان خصیصهبشرگرایانه  سادهکرد،  بسیار  بازرگان  و  فوکو  که  آن ای  به  انگارانه 

 ( 1401نسبت داده بودند.« )رودنسون، 

»معنویت    ی ی خود به بازرگان از »حکومت اسلامی« که بر پایهفوکو حتی در نامه

با این حقوق...  بازرگان نوشت »در رابطه  به  او  ناامید نشد.  ایجاد شده بود،    سیاسی« 

اسلام با ژرفای تاریخی و پویایی معاصرش توانست با همان معضل دشواری مقابله کند 

اش بربیاید...در رابطه با اصطلاح که سوسیالیسم نیز نتوانسته بهتر از کاپیتالیسم از عهده 

فوراً باید  چرا  اسلامی«  ا  »حکومت  نقل  به  )فوکو،  کرد؟«  شک  »اسلامی  صفت    زبه 

 ( 1401رودنسون، 

فوکو در پی اثبات پایان انقلاب، و نقش »معنویت سیاسی« در تحولات سیاسی و 

اجتماعی و ایجاد یک جامعه و انسان  جدید بود.  از نظر رودنسون، فوکو یک فیلسوف  

رو او نه بنا بر تجربیات گذشته، اینکند. ازهیچ احتمالی را رد نمی   فیلسوف معمولًابود و  

پایه بر  مثبتی داشت که هیچ  ی بلکه  به تحولات  زیادی  امید  ناچیز،  احتمال  گاه  یک 

)رودنسون،   نیفتاد.  علاقه 1401اتفاق  خاطر  به  فوکو  که  معتقدند  زامورا  و  دین   ی (  

سیاسی داشت، در کنار تمایلات شدید   ی جدید در عرصه  های فراوانی که به آزمایش

نیز ضدکمونیستی  و  سیاسی«  »معنویت  و  ایران  انقلاب  رهبری  از  ارزیابی  در  اش 

گرایی نولیبرالیسم، دچار اشتباهات مهلکی شد که پیامدهای عملی مهمی در ضددولت

مفکرانش در (  پری اندرسون معتقد است که فوکو و ه2021پی داشت. )دین و زامورا،  

غیرسیاسی« استفاده کردند.    مل خود حول یک »بزنگاه سیاسی«  از »تفکری اساساًأت

سرعت عوض هدرست به همین خاطر مواضع او در برخورد با حوادث سیاسی جدید ب

و نه تداوم. شاید بود  پرداز گسست  نظریهشود فوکو  ( گفته می 1401شد. )اندرسون،  می 

کند. برعکس، آفاری و  های مداوم سیاسی او نیز صدق می این موضوع در مورد چرخش

توان یک تداوم دید و دفاع او از حکومت اسلامی  اندرسون  معتقدند که در افکار فوکو می 

خطاهای تئوریک قبلی او بود. از نظر اریک هابسبام،  فوکو  »تاریخ را برای به   یادامه

انداخت« )هابسبام، ده به دام می تصویر کشیدن و خدمت به یک روایت از قبل ساخته ش
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می 2016 اما (   داشت،  یادشده  نویسندگان  به  نسبت  فوکو  از  متفاوتی  ارزیابی  توان 

نشدنی که در ابتدای انقلاب ایران های کتماناعتنایی او به برخی از واقعیتتوان بی نمی

 [ ۷اتفاق افتاد را نادیده گرفت. این بار تاریخ )انقلاب ( او را به دام انداخت.] 

 

   مفوکو و نولیبرالیس
به مدت چهار سال در دانشگاه اوپسالا در   1۹۵0  ی فوکو در جوانی در اواسط دهه

کرد. او از زندگی در کشوری که نامش با دولت رفاه پیوند  سوئد زبان فرانسه تدریس می

فقط یک »نقطه انسان در سوئد  نظرش  و در  نداشت  بود، رضایت چندانی   ی خورده 

کند که بسیار توانمندتر از او بود«. پیروی می  یمتحرک بود که از قوانین، الگوها و اشکال

یابیم در آن انسان ضرورتی میکند که در»سوئد دنیای جدید و شجاعی را آشکار می 

ندارد.« وی تحقیقات خود را در مورد تاریخ جنون در سوئد آغاز کرد اما کار او به عنوان 

نشد و پس از چهار سال سوئد   پایه« پذیرفتههای نظری بی نامه به خاطر »تعمیمپایان

های توتالیتر« و دولت رفاه به  خطر »دولت  ، 68را ترک کرد. بعد از شکست جنبش   

های بخش بزرگی از روشنفکران فرانسه بدل شد. فرانسه پس از جنگ یکی از دغدغه

سال   در  اما  شد  بدل  انقلابی  تبلیغات  و  اندیشه  مرکز  به  جهانی  از   1۹8۵دوم  یکی 

کاملا جدیدی در فرانسه   با خوشحالی توانست نتیجه بگیرد که جوّ  «سیا»گران  تحلیل

کس امکان ضدمارکسیستی و ضدشوروی باعث شده که هیچ  ی حاکم است و »روحیه

ری  اندرسون، پ)به نقل از    های ما را ندارد.«توجه مخالفت برعلیه سیاست بسیج قابل 

پری  202۳ اندیشه(.  تفوق  دهه  سه  از  بعد  که  کرد  اعلام  در اندرسون  رادیکال  های 

های چپگرایانه بدل  جهانی برای اندیشه  ی پس از جنگ که آن را به یک مکه   ی فرانسه

با چرخشی سریع به »پایتخت ارتجاع فکری اروپا«  پاریس  هشتاد    ی کرده بود، در دهه

شد. کافیست به  ( این فقط شامل کسانی چون فوکو نمی1401. )اندرسون،  تبدیل شد

توجه   میتران  فرانسوا  دولت  در  دبره  رژی  تئوری کرسرنوشت  از  که  انقلاب  د  پرداز 

های امپریالیستی بدل گشت. »پایان نویس میتران در دفاع از سیاستگورایی به نطقچه

های بزرگ«  و آغاز دوران »تجربیات خرد«، و پیروزی امر محلی و خاص اعلام روایت

 شد. 
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گرایش  ی دغدغه کنار  در  رفاه،  دولت  مورد  در  فوکو  ضدکمونیستی،    های فکری 

گرایی و تلاش برای خلاصی از یک دولت فراگیر در عمل  باعث شد تا او در مبارزه  تجربه

ارتقا نه در جهت  رفاه،  نکات منفی دولت  بلکه    ی با  به سمت سوسیالیسم،   برای آن 

به گفته  نولیبرالیسم حرکت کند.  بارها پرسش  ی هدایت آن در جهت  او  های زامورا، 

سال  در  و  کرد  مطرح  را  ایده غلطی  از  دفاع  به  خود  عمر  آخر  نولیبرالیسم های  های 

بایستی به  یک سازش طبقاتی بود که می  ی (  دولت رفاه نتیجه 2014)زامورا،    پرداخت.

اه میانی یک ایستگ  این دولتشد. عنوان نقطه آغاز به سمت  یک جامعه بهتر تلقی می

و نه پایانی در راه طولانی به سمت سوسیالیسم بود. بسیاری از نیروهای رادیکال در این  

مورد توهمی نداشتند، اما هدف فوکو نه حرکت به سمت سوسیالیسم بلکه دوری از آن 

کرد اما  بود. او معتقد بود که دولت رفاه از یک طرف به مردم امنیت بیشتری اعطا می

 . (2014نمود )زامورا، از جهت دیگر وابستگی آنها را بیشتر می 

های او این بود که در سیستم بازتوزیع دولت رفاه و خدمات  یکی دیگر از استدلال

واقعی این سیستم خدماتی محسوب   ی اجتماعی این فقرا و نه اغنیا هستند که بازنده 

رفاه، »ثروتمندان همچنان   شوند، مثلاًمی  در سیستم خدمات پزشکی عمومی دولت 

کنند. امروز در فرانسه چنین است. نتیجه بیشتر از فقرا از خدمات پزشکی استفاده می 

مصرف  که  فقیرترینآن  که  خردتر،  به  کنندگان  خود  مالیاتی  مشارکت  با  هستند،  ها 

کنند.«  اما این درست همان استدلال میلتون فریدمن  فرامصرف ثروتمندان کمک می 

ه بود، در ای با عنون »آزادی انتخاب«  که فوکو به خوبی از آن آگابود که در نوشته 

اعلام کرد، چنین سیستم  با هرگونه سرویس خدماتی عمومی  هایی همیشه مخالفت 

شوند. )همانجا( اما این چیزی جز استدلال منجر به انتقال از فقرا به ثروتمندان  می 

 گرایان در »آزادی انتخاب« نبود. راست

بارزی بین    طور که زامورا بارها به این موضوع اشاره کرده است تفاوت کاملاًهمان

هایی هستند که ها طرفدار راهداری وجود دارد.  اولیطرفداران سوسیالیسم و سرمایه 

کشند،  ها را کاهش دهند به عبارت دیگر آنها اختلافات طبقاتی را به چالش می نابرابری 

گیرد. در حالی در نتیجه به هنگام مبارزه با فقر، فقر نسبی در مرکز توجه آنها قرار می 

مهمی   ی ها، نه کاهش اختلاف طبقاتی، نه فقر نسبی بلکه فقر مطلق را مسئلهکه لیبرال 
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داری یافتن راهی کنند. هدف طرفداران سرمایهدر رابطه با امنیت اجتماعی تلقی می 

ها برای محرومین است. بنای »طرح مالیات منفی بر درآمد« برای فراهم کردن حداقل

چنین تفکری گذاشته شده بود.   ی میلتون فریدمن که فوکو عاشق آن شده بود، بر پایه

به معنی مداخله این  فوکو  نظر  مالیات   ی از  اساس طرح  بر  بود.  امور  کمتر دولت در 

که داد تا اینمنفی، دولت به کسانی که زیر سطح مشخصی از درآمد بودند، مزایا می

دولتی    ی کس زیر خط مطلق فقر قرار نگیرد و نیاز چندانی به مداخلات پیچیده هیچ

های ثیر ایدهأو تحت تنباشد. در زمانی که لیونل استولری مشاور والری ژیسکاردستن بود  

ها و استولری، میلتون فریدمن قرار داشت، فوکو بارها با او ملاقات کرد. از نظر نولیبرال

ای برای مبارزه با فقر مطلق بیابد و حتی استولری گفت  توانست چارهاقتصاد بازار می 

داری و  »من باور دارم که تمایز بین فقر مطلق و فقر نسبی، در واقع تمایز بین سرمایه 

سوسیالیسم است«. بنابراین هدف نولیبرالیسم در آن زمان جا انداختن یک خط سیاسی 

نابودی   شود.  نابرابری  با  مبارزه  جایگزین  بایستی  مطلق  فقر  با  مبارزه  بود:  مشخص 

سازی خدمات عمومی در مقابل مبارزه با فقر  های بازتوزیع ثروت و خصوصی م سمکانی

ممکن قلمداد شد. )زامورا،   ممکن و نامعقول و دومی کاملاًمطلق قرار گرفت، اولی غیر

(. کمک به فقرا، فقط هدف بیل گیتس و جورج سوروس نیست، بلکه بسیاری از 1۳۹۳

اند. فوکو بدون هایی بوده داران دیگر در طول زندگی خود مشغول چنین فعالیت سرمایه

ها را های نولیبرال توجه به اختلاف مهم مبارزه با نابرابری و فقر مطلق بسیاری از ایده

 خوشامد گفت. 

که    -بانک مرکزی سوئد  ی جایزه  ی گری بکر اقتصاددان معروف آمریکایی، برنده 

از رهبران   -شود اما ربطی به جوایز آلفرد نوبل نداردنوبل در اقتصاد خوانده می  ی جایزه

ها بود که به مسائل اقتصاد شیکاگو و از رهبران نولیبرالیست   ی معروف نسل سوم مدرسه 

جرم و کیفر توجه فوکو را به خود    ی او در حوزه  تاجتماعی توجه خاصی داشت. نظرا

های اخلاقی هستند و مرتکب  مقید به محدودیت  ها معمولًاد. از نظر بکر انسانکرجلب  

نمی با سبکجرم  میان مجرمین  این  در  و   شوند،  مزایای یک جرم  و سنگین کردن 

زنند و احتمالی آن، دستگیری، محکومیت و مجازات، دست به یک انتخاب می  ی هزینه

اقتصادی، معقولانه تصمیم ریسک معینی را می  انسان  به مثابه  آنها  بنابراین،  پذیرند. 

ارزیابی می می  بالاتر  افزایش هزینهگیرند و سود جرم را  از آنجایی که   ی کنند. حال، 
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اقتصادی  و  بهترین  بالاست،  بسیار  مجازات  و  جریمه  افزایش  مقابل  در  ترین  نظارت 

 سیاست ممکن به حداکثر رساندن جریمه و کاهش نظارت است. 

جرم است. در دنیای   ی خوبی درک کرد که این یک تغییر نگاه به مسئله فوکو به 

کرد که چه چیزی جرم گرایانه از جرم وجود  دارد. قانون تعیین می مدرن، درک غیرذات

گیرد اما در جهان است. جرم بسته به زمان و مکانِ جرم اشکال متفاوتی به خود می

گرایانه  کید بر عمل، درک غیرذاتأکید بر خود عمل است و از نظر فوکو این تأمدرن، ت

تعیین شود چه عملی جرم محسوب   معنی است که دقیقاً  دانزند. این برا به کنار می 

بر شخص متمرکز شود و چه کسی مجازات میمی  قانونِ جزا  به عبارت دیگر  گردد. 

)می  اقتصادی  انسان  جنایتکار homo oeconomicusشود.  انسان  به  تبدیل   )  

(homo criminalis می )کسی که به خاطر -آید  وجود میهفرد بزهکار ب  ی شود. ایده

ساختار فطری خود یا زندگی در یک محیط ویژه از هنجاری که جامعه یا گروه تعیین  

کرده منحرف شده و به خاطر این انحراف هویت خاصی دارد. اما تعبیر بکر کدام دریچه 

 کرد؟ را باز می 

زمانی که بکر اعلام کرد فرد خاطی با حساب و کتاب مرتکب یک عمل غیرقانونی  

کنی اعمال مجرمانه نیست بلکه گاه تمرکز بر عمل قرار ندارد. قصد ریشهشود، آنمی 

یک   کردن  بهینه»پیدا  بلکه   «سطح  فرد  نه  دیگر  هدف  است.  جرائم  با  مبارزه  برای 

انگیزهانگیزه  این  که  است  شرایطی  ایجاد  و  وی  زامورا، های  و  )دین  یابند.  کاهش  ها 

، اگر در یک  اقتصادی است. مثلاً  ی ( سطح مبارزه با جرم نیز یک مسئله2021:1۳۹

زیادی را صرف    ی ها باشد، باید هزینهانواع دزدی   ی کن کردن همهفروشگاه هدف ریشه

است. بنابراین  ها در فروشگاه  دزدی   ی ای که بالاتر از هزینهنظارت کامل نمود، هزینه

فروشگاه تصمیم می  قرار دهند که صاحبان  را در سطحی  با دزدی  مبارزه  که  گیرند 

اکثر دزدی   ی هزینه مانع  باشد، ضمن آن که  نداشته  بنابراین، هدف  زیادی  ها  شود. 

کن کردن دزدی نیست بلکه یافتن یک سطح »بهینه« برای مبارزه با دزدی است.  ریشه

بکر، میلتون فریدمن مالیات منفی را معین کرد. اگر اقتصاد گری  ی  بر اساس همین ایده 

داری نیاز به لشکر بیکار دارد، آنگاه هدف از بین بردن بیکاری نیست بلکه یافتن  سرمایه

به هم نخورد، باید   کارگران بیکار است و برای آن که نظم جامعه کاملاً   ی تعداد »بهینه«
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به گروهی از مردم فقیر مزایای خاصی ارائه داد. در مورد تصادفات رانندگی، سطح صفر 

تعداد کشته به کنار گذاشته می برای  بایستی  تعداد »بهینه« شدگان  شد و در عوض 

 شد.... شدگان تصادفات رانندگی تعیین می کشته 

های نولیبرالی بود و او معتقد  »بهینه« کلید رمز بسیاری از ایده   ی برای فوکو کلمه  

های حاشیه در جامعه شده، راه ها و گروهبود که این درک موجب آزادی بیشتر اقلیت 

در   مکند زیرا نولیبرالیسها باز می را برای اشکال جدید و بیشتر خودمختار سوبژکتیویته

مسیحی که بر نظم حاکم سیطره دارد شده و موجب تکثر - غرب جایگزین افکار شبانی

هزینه    ی رویههای پر و افزایش بی گردد. اما پیامد این »تکثرگرایی« فقط زندانبیشتر می 

جزا بوده است. او در رابطه با امکانِ تکثرگراییِ بیشتر تحت حکومت اسلامی دچار همان 

 خطایی شد که در مورد نولیبرالیسم. 

برای فوکو محوریت دولت برای تحول اجتماعی اهمیت خویش   ،68بعد از شکست  

را از دست داد. »خود«، در مرکز توجه قرار گرفت و ابداع اشکال جدید فرهنگ و سبک 

مسئله جایگزین   اخلاقی«  ی زندگی  دوران »چرخش  این  شد.  قدرت  مفهوم    ،کسب 

فرانسه را دگرگون کرد. در گذشته صحبت از الگوی جامعه بود، پس    ی انقلاب در جامعه

فوکو در جستجوی پاسخ به پرسش چگونه در جامعه زندگی کنیم بود. »سبک   68از  

تفکر و زندگی« و انقلاب »مولکولی« جایگزین استراتژی سیاسی    ی زندگی، یک شیوه

 یشد. اخلاق به ابزار اصلی فوکو برای درک سیاست بدل گشت. فوکو در اوایل دهه

کرد    1۹80 زامورا، ن  ش فرامو»اعلام  و  )دین  کنید«.  ابداع  را  خود  زندگی  که  کنید 

های برابر و احترام خود را متوجه فرصت  ی ( در نتیجه، چپ نولیبرال مبارزه 2021:14۳

کن کردن استثمار. »شعار همه چیز سیاسی است« روابط ها گذاشت تا ریشهبه تفاوت

یت نبودند مورد توجه قرار داد. این روی  ؤقدرتی را که در حاشیه قرار داشته و قابل ر

به  سیاست  اما آن در عین حال، توجه  بود،  راترهای کلانمثبت آن  از سوی    ی  که 

ها، احزاب و دولت قابل اجرا بودند در سایه قرار داد. حال اگر متغیرهای کلان اتحادیه

ز شود. تمرکمورد توجه نباشد، رابطه با خود و تغییر زبان یک تحول انقلابی محسوب می 

بر »سیاست خُرد«، تحول در نهادهای اقتصادی که واقعیت زندگی »روزمره« بر اساس 

شد، را در سایه قرار داد. استراتژی فوکو و طرفدارانش نه فقط امر سیاسی  آنها تعیین می 

را توسعه نداد بلکه باعث شد تا با درک غلط از اهمیت نهادهایی چون دولت و طبقات،  
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( او فرض کرد 2021:144به قول کلود لفور »امر اجتماعی را پودر کند«. )دین و زامورا،  

بر مجموعهکه سرمایه  قدرت   و  قدرتداری  از  روابط جنسی، ای  های خرد در سطح 

ازساختار خانواده، مدرسه، دانش، تخصص و غیره عمل می با مبارزه در اینکنند،  رو 

 داری را تغییر داد. قطعاًتوان کل بنای سرمایهسطح خرد،  و شکل دادن به خود می

ساختارهای سرمایه است.  برده  بهره  خود  تاریخ  طول  در  ارتجاعی  اشکال  از  داری 

شوند اما  داری محسوب میپدرسالاری در جامعه یک منبع مهم برای بازتولید سرمایه 

ساختارهای جدیدی تواند از  تواند خود را با ساختارهای دیگری نیز تطبیق دهد. می می 

سود برده و آنها را به بازارهای جدیدی تبدیل کند. »انقلاب مولکولی« نتوانسته است  

 ( 2021:144داری و استثمار بزند. )دین و زامورا، ای به بنای سرمایهتاکنون ضربه 

 

 و فوکو طلبان  اصلاح

همان طور که گفته شد فوکو در میان ایرانیان محبوبیت خاصی دارد. برخی بر این  

افرادی چون بابک احمدی، مراد فرهادپور و یوسف   1۳۷0  ی ند که در اوایل دههاعقیده 

با افکار جدید ساختارگرایی ایرانیان را  با انتشار مقالاتی در نشریات مختلف،    ، اباذری 

مدرنیته... آشنا ساختند. یک دهه پس از آن فاطمه ولیانی، افشین  اپساساختارگرایی، پس

آثار فوکو دست زدند. در همین دوران آثاری در   ی جهاندیده و نیکو سرخوش به ترجمه

این آثار علت   ی مورد فوکو از دیگر نویسندگان نوشته یا ترجمه شد. آیا فقط ترجمه

در جریان انقلاب در ایران؟ از اصلی محبوبیت فوکو در ایران شد؟ یا این که حضور او  

آنچه که در ابتدا گفته شد، قدرت برای کنجکاوانْ به عقاید فوکو از اهمیت بیشتری  

قدرت   ی برخوردار بوده است. اما به جز دانشجویان و روشنفکران چه کسانی به مسئله

مسائل اجتماعی   ی ها، نهادهای پژوهشی از جمله در عرصهکنند؟ احزاب و گروهفکر می 

می  سیاسی  بودن و  دسترس  در  عامل  به  فقط  اگر  باشند.  مناسبی  کاندیدای  توانند 

اکثر کتابکتاب بسنده شود،  فوکو  فوکو در کشورهای دیگری در دسترس های  های 

آورده  که  دلیل دیگری  نشد.  فوکو  باعث محبوبیت  امر  این  اما  دارند  قرار  علاقمندان 

شود. ها تدریس میهای بسیار متفاوتی در دانشگاه شود، این که افکار فوکو در عرصهمی 

 شود و در سراسر جهان اعتبار دارد. اما این واقعیت فقط شامل ایران نمی
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  ی هدور  اگر به آمار گوگل ترند تا چند سال پس از جنبش سبز نگریسته شود )مثلاً

( محبوبیت فوکو در ایران در مقایسه با  دیگر کشورهای جهان   2004-2012زمانی  

کشورهای منطقه و کشورهای آسیایی قرار دارد. فقط چند   ی رقمی، و بالاتر از همهتک

کشور آمریکای لاتین و دانمارک قبل از ایران قرار دارند و حتی اسرائیل بعد از ایران  

یابد.  گیرد. اما پس از این دوران کنجکاوی ایرانیان نسبت به فوکو کاهش می قرار می

شود؟ می   ه کم از محبوبیت فوکو نیز کاستطلبان، کم چرا با کاهش تدریجی نفوذ اصلاح 

ی اهمیت دارد و نیچه قدرت امروز بیش از هر زمان دیگر  ی برای مردم ایران مسئله 

انتشار کتاب،   بیش مانند سابق در ایران حفظ کرده است. مسلماًواهمیت خود را کم

  مانند توانند گاه موجب افزایش علاقه به یک متفکر سیاسی شوند.  فیلم، حوادث مهم می 

عواملی که در   ی . اما اگر همه2008- 200۹علاقه به مارکس پس از بحران اقتصادی  

جهان یکی است کنار گذاشته   ی اینجا بحث شد و عوامل ثابت دیگری که برای همه

آن اصلاحشوند،  و  فوکو  ناگهانی  عروج  بین  معینی  رابطه  هویدا گاه  ایران  در  طلبی 

طلبان از محبوبیت فوکو گردد. البته  باید اعتراف کرد اگرچه به موازات سقوط اصلاح می 

اما   شده  کاسته  بسیار  ایرانیان   میان  اندازه در  به  وی  محبوبیت  سقوط   ی سقوط 

طلبی مربوط به دوران قبل از آمار گوگل است. چگونه  طلبان نیست. عروج اصلاح اصلاح

متقاعد اصلاح را  آنها  فوکو  مترجم  و چند  بشیریه  آیا  کردند؟  انتخاب  را  فوکو  طلبان 

طلبی های سیاسی آنها مطابقت داشت و اصلاح کردند، یا این که نظرات فوکو با گرایش

 فوکو را مناسب حال خود دید؟  ی اندیشه

در جمهوری    «چپ »  موسوم به   خمینی، از میزان قدرت جناح الله[  ]آیت  فوتپس از  

کیهان با رهبری جدید   ی سسهؤاسلامی کاسته شد و درگیری روشنفکران چپ در م

آنان هایی،  زیادی از موسسه کیهان گشت و طی فراز و نشیب   ی کیهان باعث خروج عده 

نشریه  ی مجله و  مجاهدین کردنداندازی  راه  را   زنان  ی کیان  سازمان  از چندی  پس   .

 این سازمان »عصر ما« به ارگان رسمی    ی انقلاب اسلامی )ایران(  بازسازی شد و نشریه

اولین شماره در  زمان حیات   ما«عصر  »   ی بدل گشت.  در  در گذشته  اگر  شد،  اعلام 

های خمینی، جناح راست و چپ یا طرفداران فقه سنتی و پویا تعریف درستی از جناح 

 تسیاسی بود، اما امروز دیگر این تعریف دقیق نیست. )از نظر بشیریه، در زمان حیا 

سنتی« و گرایش چپ، گرایشی -بازاری -خمینی، گرایش راست یک گرایش »اشرافی
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جریان -رادیکال-مالکانه»خرده چهار  جنگ  از  پس  ما«،  »عصر  نظر  از  بود.(.  سنتی« 

های مختلف درون حکومت را »راست سنتی، راست مدرن، چپ جدید و چپ« جناح 

می  تکنوکراتتشکیل  همان  مدرن  راست  رفسنجانی دادند.  دولت  در  که  بودند  هایی 

حضور چشمگیری داشته و طرفدار سیاست تعدیل بودند. درک این گروه از دین درکی 

گرایش با  متناسب  و  آنها مصلحت  های مدرن  اقتصادی  نظر  از  بود.  گروه  این  گرایانه 

رابطه با سرمایه  ی خواهان  توسعه ارگانیک  آنان  نظر  از  توسعه  و  بوده   ی داری جهانی 

آید، درکی سنتی از مذهب داشت  اقتصادی بود. راست سنتی همچنان که از نامش برمی 

های سیاسی احترامی قائل کرد، برای آزادی اهمیت تلقی می انین غیردینی را بیو قو

پذیرفت و رهبری جامعه را بر عهده فقها  داری را نمیهای مدرن سرمایهنبود، دیدگاه 

 داد. قرار می

گرایانه و جدید بود. اعتقاد به انقلاب دائم،  های سنت ، آمیزش برداشت «چپ جدید»

 « چپ جدید»های  گرایی و پایبندی به اصول ایدئولوژیک و عدالتخواهی  از ویژگیرمانآ

از این رو تحدید   ،بیش از هر گروه دیگری نگران تهاجم فرهنگی بود  این جریانبود.  

شد.  انقلاب کاملاً ضروری تلقی می ضدهای  های سیاسی به منظور مقابله با توطئه آزادی 

الله بهترین های توطئه  بود. انصار حزباین طیف طرفدار پیشواسالاری  و متأثر از تئوری 

به   « چپ جدید »شد.  در کنار این تعریف عجیب از  محسوب می  «چپ جدید»نمود  

ن طرفداران فقه پویا  نیز وجود داشت که هما   «چپ»روایت نویسندگان عصر ما، طیف  

بودند.   اسلامی  عدالت  و  آزادی  استقلال،  خواهان  آنها  بودند.  امام  خط  پیروان  و 

 همراه با ارتباطات گسترده با کشورهای خارجی بود.    ،طلبی آنهااستقلال 

معتقد بود که هر دو جناح راست  سنتی و مدرن بر انتصابی و غیرمسئول    «عصر ما»

از سوی دیگر راست مدرن مشابهت تأکید داشتند.  فقیه  ولی  فکر بودن  با طرز  هایی 

قانون   «چپ» به  نسبی  اعتقاد  نظر  آزادی از  و  درگرایی  داشت.  این های سیاسی  واقع 

واقعیتتقسیم  از  برخی  بر  مبتنی  اگرچه  یک بندی  خدمت  در  اما  بود،  جامعه   های 

داشت،   اختیار  در  را  تعامل  سیاست  سکان  رفسنجانی  که  زمانی  بود.  عملی  سیاست 

ترین مخالفین خود را در نیروهایی چون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران بزرگ

بهمی  به  دید.  خیانت  را  اقتصادی  تعدیل  سیاست  امام،  خط  چپ  طیف  کلی  طور 
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سطح تعهد و یا گاه بالاتر  کرد و سیاستی که تخصص را هم های انقلاب تلقی می رمانآ

قرار آن  می می   از  نادرست  و  غیرانقلابی  را  با  داد  جناح »چپ«  زمان،  این  در  شمرد. 

الله به  بندی خود در پی آن بود تا بتواند با همکاری نیروهایی چون انصار حزبتقسیم 

قدرت بازگردد. از نظر رهبران مجاهدین انقلاب اسلامی این به معنای آن بود که دو 

جناح »چپ« که هر دو به »عدالت اسلامی« اعتقاد داشتند، یعنی خط چپ امام و انصار 

بازگردند. نکتهحزب به قدرت  به خواست تهاجم   ی الله،  با توجه  ائتلافی  منفی چنین 

سیاسی« بود. این طرح پیش  های  محدود کردن بیشتر »آزادی   ،اللهانصار حزب  فرهنگی 

 نرفت. 

سیاست سازندگی« تغییرات اجتماعی مهمی در سطح »  ی پس از جنگ و با ادامه

داد رخ  بودجامعه  میه  تشکیل  را  جامعه  از  بزرگی  بخش  جوانان  شهرنشینی  .  دادند، 

دانشگاهبه به  بیشتری  دختر  دانشجویان  یافت،  گسترش  زنان سرعت  و  یافتند  راه  ها 

تدریج به شکل یک نیروی اجتماعی مهم خود را تثبیت نمودند. تغییر سبک زندگی هب

گرایی بعد از جنگ شکل و شمایل جامعه را تاحد زیادی تغییر داد.  در و رشد مصرف 

سطح جهانی، با فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود و گسترش نولیبرالیسم و موج جدید 

سمت    ،خواهیدموکراسی به  را   سیاسی  نیروهای  بر  بیشتر  توسعهتأکید   ی اهمیت 

جناح  سیا کشاند.  سیاسی،  کم  «چپ»سی  نوسازی  سمت  به  اجتماعی  عدالت  از  کم 

اقتصادی   ی جامعه تغییرات  که  کردند  اعلام  آنها  رفت.  پیش  قانون  و حکومت  مدنی 

از طریق تحولات سیاسی ممکن است، به   اما این تغییرات فقط  ضرورتی مبرم دارند 

مدنی   ی عبارت دیگر نوسازی سیاسی در عمل مقدم بر عدالت اقتصادی گشت. جامعه 

 ی مشکلات اعلام شد. بنا به گفته   یها« بدل گشت و  حلال همهپروژه  ی به »پروژه

نیروی   "عصر سازندگی"  ی عوامل مختلف از جمله توسعه  ی در نتیجه » یوسف اباذری  

م خواستؤاجتماعی  که  بود  کرده  ظهور  جامعه  در  در   "مدرن"هایی  ثری  و  داشت 

خواستوجست آن  برای  سیاسی  نمایندگی  در جوی  شکافی  دیگر  سوی  از  و  بود  ها 

می  مهیا  را  حاکمه  هیئت  از  بخشی  که  بود  شده  پدیدار  سیاسی  تا ساخت  ساخت 

را برعهده گیرد. قرار گرفتن در این جایگاه و مناسبات جدید،   "مطالبات"نمایندگی این  

گروهی همچون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را به تعدیل در رویکرد پیشین خود  

روزخوش، » و  )اباذری  واداشت.«  توسعه  اسلامی "به  در   "لیبرالی  ی توسعه"و    "چپ 
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ایران«(. تا قبل از دوم خرداد، از نظر  سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی  حامیان اصلی 

طبقات »مستضعف« و کسانی که دل به »عدالت اسلامی« و برابری    را  جمهوری اسلامی

تدریج تغییر نمود هاین موضوع ب دادند.  بسته و دارای باورهای مذهبی بودند تشکیل می 

 طبقات و اقشار گوناگون جامعه تلقی کردند.  ی پس از دوم خرداد، آنها خود را نمایندهو  

طلبان در همکاری اما مبانی نظری »گفتمان دوم خرداد« در طی همکاری اصلاح

طلب  ریخته شد. بسیاری از رهبران اصلاح  ...ما«  عصر»آیین،  »،  «کیان»با نشریاتی چون  

دانشکده در  شرکت  تحقیقات   ی با  مرکز  و  تهران  دانشگاه  سیاسی  علوم  و  حقوق 

ثیر افرادی أتهای جدید سیاسی را آموختند و تحتاستراتژیک ریاست جمهوری تئوری 

جمهوری شناسی دوران ریاستچون حسین بشیریه قرار گرفتند. در تحلیل از آسیب 

اتفاق این  رفسنجانی  تکهاشمی  عملکرد  که   داشت  وجود  در نظر  اصلاحات  بعدی 

اقتصادی پاسخگوی نیازهای جامعه نبوده و جامعه مشتاق اصلاحات سیاسی    ی عرصه

ی سالاری از طریق تکیه بر توسعهاصلی شعار طرفداران خاتمی،  مردم  ی است. هسته 

( در این دوران 1۳84مدنی و آزادی بود. )سلطانی،    ی قانون، اصلاحات، جامعه  ،سیاسی

طلبان در پی کسب مشروعیت سیاسی از سوی قرائتی جدید از اسلام ارائه شد. اصلاح 

مقابل   در  بودند.  محافظهآنانمردم  را ،  خود  مرکزی  خواست  که  داشتند  قرار  کاران 

های اسلامی قرار دادند. یکی فقیه با تکیه بر روحانیت، عدالت  و ارزشحمایت از ولایت

 های آنها مبارزه با تهاجم فرهنگی بود.  از خواسته

ها و مجلات فراوانی منتشر شدند، بخش بزرگی از آنها اصلاحات  روزنامه   ی در دوره

 ،اصلاحات  ی ثیر فوکو در دورهأشدند. تتوسط قوه قضائیه پس از مدت کوتاهی بسته می 

مشهد   دانشگاه  در  پژوهشی  خزاعی-در  علی  غمخواه،  اعظم  جهانگیر توسط  و  فر 

روزنامه   -مسعودی  بررسی  با  پژوهشگران  است.  منتسب  بررسی شده  نشریات  و  یا  ها 

اصلاحنزدیک   مانند  به  نو» طلبان  متون «کیان »،  «نگاه  همشهری...و  شرق،  رسانه،   ،

که در آنها از را  لیفی  أکتاب ت  4کتاب ترجمه و    20  ،نشریه  1۷4  ی لیفی و ترجمهأت

دوران  چاپی  آثار  میان  در  دادند.  قرار  بررسی  مورد  بود  شده  استفاده  فوکو  نظرات 

و   نقد قدرتهای یاد شده مربوط  به  مفاهیم اصلی در نوشته   درصد  57،  تاصلاحا

بود. )غمخواه، خزاعی  1۵فقط   ایران  انقلاب  به  آنها مربوط  اصلی  فر و درصد مفاهیم 
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کردند. با توجه به آن که طلبان خود را منتقد قدرت تلقی می(.  اصلاح1401مسعودی،  

از نظر آنان، قدرت زیادی نه در نهادهای انتخابی مردم بلکه نهادهای غیرانتخابی متمرکز 

کار چیست؟ در نظر فوکو  قدرت فقط در راس   ی شده بود، این پرسش مطرح شد: چاره

های جامعه قرار ندارد بلکه در سطوح جامعه پراکنده شده است. قدرت در تمامی رابطه

انسانی حضور دارد، اما باید به یاد داشت که  هر جا قدرت هست، مقاومت نیز وجود 

 طلبان یافت. نظرات فوکو  جذابیت خاصی برای  اصلاح ،دارد. از این رو

های مختلف، های سیاسی با استفاده از تکنیکفوکو باید در عرصه رقابت  ی به گفته 

از انداخت.  جا  را  مناسبی  اصلاحاینمفاهیم  چون  القابی  سیاسی،  رو  اصلاحات  طلب، 

کار،  سیاسی برای توصیف گروه خود و محافظه  ی سالاری، توسعهمدنی، مردم  ی جامعه

قانون  از   ...،شکناستبداد،  یکی دیگر  کار گرفته شد.  به  رقیب  نیروهای  توصیف  برای 

.  حلدهد و نه راه مزایای فوکو آن بود که او فقط تحلیل یا روشی برای تحلیل ارائه می

همچنان این درک وجود داشت که فوکو فقط تجربیات خود را در اختیار همه قرار داده  

جهان  آنها  عبارتی،  به  داست،  حال  هر  در  نیستند.  نیز  فوکو شمول  ابزار«  »جعبه  ر 

طلبان آنان را مناسب حال خود یافتند. باید به  های فراوانی وجود داشتند که اصلاح ایده

جمهوری در زمان هاشمی رفسنجانی  خاطر آورد که مرکز تحقیقات استراتژیک  ریاست

های استراتژیک ریاست جمهوری تغییر نام داد. ایجاد شد و پس از آن به مرکز بررسی

عنوان این مرکز مسئول تدوین راهبردهای دولتی بود. خاتمی محمدرضا تاجیک را به

را   « آیین»و    «کیان» اولین رئیس این مرکز انتخاب کرد و این مرکز همکاران نشریات  

 در خود جای داد.

ثر از فوکو، لاکلائو أطلبان بود که متپردازان اصلاحمحمدرضا تاجیک از جمله نظریه

هشتاد   ی و موف بود )است(. او کتابی نیز با نام »میشل فوکو و انقلاب اسلامی«  در دهه

د. جالب آنکه در میان روشنفکران مذهبی دو اندیشمند غربی، نیچه و فوکو کرمنتشر  

که یکی به راوی مرگ خدا و دیگری پایان انسان معروف هستند، و هر دو مقوله اهمیت  

اند. در درک متعارف اسلامی،  ای در درک مذهبی دارند، محبوبیت زیادی داشتهویژه

شود و اعتقاد به حقیقت مطلق انسان دارای فطرتی ثابت و موجودی مسئول تلقی می 

ی او، از وظایف مهم هاخدای واحد و بخشنده و کشف خصائل و زوایای متعدد بزرگی 

نظر فوکو سوژه ؤم برساختهمنان است. در حالی که در  انسانی  های های ضرورتهای 
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 ی تاریخی هستند و سیستم فکری او بر اساس حذف سوژه قرار دارد. »باید از سوژه

سازنده چشم پوشید، از شر خود سوژه خلاص شد، یعنی باید به تحلیلی دست یافت  

که بتواند ساخته شدن سوژه را در چارچوبی تاریخی توجیه کند و این چیزی است که 

( و باز تبارشناسی فوکو یعنی در جایی که به 1۳۷4خوانم« )فوکو،  من تبارشناسی می

شود، های حقیقت پرداخته میمتقابل قدرت و حقیقت و چگونگی تولید نظام   ی رابطه

 مورد توجه ویژه برخی از نیروهای سیاسی در ایران قرار گرفت. 

های تاریخی پرداخت تا نشان دهد که چگونه  به بررسی گسست  درآثارخود  فوکو

ها هستند که حقیقت را انسان تابعی از گفتمان تاریخی عصر خود است و این گفتمان

ای از قوانین ایجابی و سلبی وجود دارند تاریخی مجموعه  ی کنند. در هر دورهتعیین می 

کنند. این قواعد ریشه در قدرت ها و قواعد گفتاری و نوشتاری را تعیین می که چارچوب

وحدت گفتمان  مجموعهدارند.  در   ی بخش  مختلف  عناصر  و  بوده  جامعه  در  کردارها 

شیوه عرصه به  علمی  و  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  میهای  عمل  متحد  کنند.  ای 

رابینو،   و  برساخته1۳۷۹)دریفوس  و  ساخته  »حقایق  تاجیک  نظر  از  گفتمان   ی (  

جا فوکو معتقد است که قدرت همهبه تأسی از  [ تاجیک  8(. ]1۳8۵هستند« )تاجیک،  

را فرا گرفته و در هر چیزی وجود دارد. حقایق نیز برگرفته از قدرت است. هیچ گفتمانی 

کند که منظور وی از قدرت، فقط نوع در بیرون از قدرت وجود ندارد. وی تصریح می

قدرت نهفته است. از نگاه او امری    فیزیکی آن نیست، بلکه در هنر، ادبیات، فیلم، شعر... 

تواند در دیگری غیرحقیقی تلقی شود، زیرا هر که در یک گفتمان حقیقی است، می

توان به موارد زیادی استناد کرد کند... می گفتمانی حقایق خود را تعریف می  ی حوزه

ثر از نظرات أدانش متدهد برای تاجیک مقولاتی چون گفتمان، قدرت و  که نشان می 

 فوکو است. 

طلب، نیروهایی که قدرت اصلی را کار و اصلاحدر جریان رقابت نیروهای محافظه

.  دطلبان را به سطل زباله بیندازنهای اصلاحدر دست داشتند توانستند بسیاری از ایده

ها ساخته شدند، بسیاری به آنها ایمان آوردند، اما در نهایت شکافی عمیق بین  گفتمان 

های قدرت گفتمان و قدرت واقعی وجود داشت. ابزارهای فوکویی در بسیاری از عرصه 

 شد بُرنده نبودند. که تصور می   نرقابتی مهم سیاسی  آنچنا
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 شناسی در ایران شرق
های ثیر افکار فوکو در میان روشنفکران و نخبگان ایرانی فقط از طریق نوشته أت

شناسی و فمینیسم نیز  ثر از نویسندگان دیگر حول مقولات شرق أخود او نیست بلکه مت

زدگی به عنوان یک »بیماری مهلک« اجتماعی  مرداد، غرب  28است. پس از کودتای  

بومی و  گرفت  قرار  ایرانی  روشنفکران  از  بسیاری  توجه  مورد  از ایرانی  یکی  به  گرایی 

 1۳4۷فوکو به فارسی در سال  ی شد. اولین مقالهبدل   ۵۷های ایدئولوژیک انقلاب پایه

فر به چاپ رسید، )غمخواه، خزائی  «جهان نو»   ی توسط محمد قاضی ترجمه و در مجله

 توان با اطمینان گفت که فوکو در آن زمان نفوذی می  ، ( با این حال1401و مسعودی،  

 در میان روشنفکران ایرانی نداشت.  

ادوارد   «شناسیشرق»  ی نشر فرهنگ اسلامی در ایران  اولین ترجمه  1۳۷1در سال  

منتشر کرد. پس از   -پانزده سال پس از انتشار کتاب سعید به زبان انگلیسی    -سعید را

دیگری از کتاب را منتشر نمود. آثار پژوهشگران ایرانی   ی آن انتشارات امیرکبیر ترجمه

مت که  کشور  از  خارج  اندیشهأدر  از  پساساختارگرایان، ثر  کلاً  و  سعید،  فوکو،  های 

پسامدرنیست پسامارکسیست  بها،  اندیشهه ها...بودند،  یافتند.  راه  ایران  به  های تدریج 

گرایی زدگی و بومی های فکری جمهوری اسلامی، مبارزه با غربسعید با یکی از پایه

 همخوانی داشت. 

ایالات متحده و دیگر   های دانشگاه   از سوی دیگر، با رشد سریع پساساختارگرایی در

نیز مت اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی  اندیشهأکشورهای غربی،  از  های فوکو،  ثر 

های فکری جمهوری اسلامی پرداختند. برخی از آنان در سعید و دیگران به نقد پایه 

زدگی بر آثار فوکو تکیه کردند. یکی از اولین و بهترین آثار نوشته شده در این  نقد غرب 

 1۹۹6ه »روشنفکران ایرانی و غرب« نوشته مهرزاد بروجردی است.  او در سال  زمین

 یگرایی در ایران،  را به زبان انگلیسی منتشر کرد که به فاصلهکتاب خود در مورد بومی

فارسی ترجمه شد ) به  بارها تجدیدچاپ گشت1۳۷۷اندکی  به   ( و  از چندی  و پس 

 صورت آنلاین نیز در اختیار خوانندگان قرار گرفت. 

کید أبر تکثر نیروها در انقلاب ت  -و برخلاف فوکو  -درستیبروجردی در مقدمه به 

...انقلاب   و. گوید »ایدئولوژی انقلاب ایران در آغاز منحصراً اسلامی نبوده..کند و می می 
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ها« و به علت »ضعف آرمانی و ها برخوردار بود و هم از تکثر مشارکت هم از تعدد علیت

سازمانی« نیروهای سکولار، »ایدئولوژی اسلامی ..]توانست[ به پیش افتد« )بروجردی، 

به بررسی »گفتمان بومی 1۳8۷:4 گرایی« در (. بروجردی در فصل اول، قبل از ورود 

نظری خود و »مفاهیم کلیدی دیگربود، شرق به گرایش  شناسی  شناسی، شرق ایران، 

ثر از نظرات أدهد که چگونه مت دقت توضیح می پردازد. او بهگرایی« میوارونه، و بومی

نویسد »انتقاد فوکو از فراروایت تجدد میشل فوکو و  ادوارد سعید است. او از جمله می

ساخت و  شکلغرب،  از  او  مهمشکنی  آن،  بازنمود  بعدی  فکری  های  دستاورد  ترین 

پایه  از  بعضی  تشریح  از  پس  وی  میاوست.«  عنوان  فوکو  نظری  از های  »یکی  کند 

تلاش شیوه پربارترین  روشمند  کاربرد  در  کتاب   ی ها  انتشار  با  فوکو  تبارشناسی 

 "های شرقی "  بود...  "شرق"شناسی ادوارد سعید انجام گرفت. موضوع بحث سعید  شرق

آنان   ی هایی همانند دیوانگان، منحرفان، و تبهکاران فوکو هستند. همهسعید از جنبه 

گفتمان روایتموضوع  و  نهادینهها  کنترل  های  و  تحلیل،  شناسایی،  که  هستند  شده 

( او از 12جا،  شود.« )همانسخن گفتن داده نمی  ی شوند ولی هرگز به آنها اجازه می 

نتیجه می آموزهجمله  به  توجه  با  رابطهفوکو    ی گیرد: »سعید،  قدرت، در  و  ی دانش 

استعماری های  شناسان در نظر شرق را یافتند و قدرتشرق سازد:  ...آشکار می 

داری که تولید سرمایه  ی گذار از نظام فئودالی به شیوه   ...در عمل بر آن چیره شدند

داشت که سربازان های غربی را بر آن می آورد، قدرتنیاز به انباشت سرمایه را در پی می

اما در این میان، آنچه  نیافته روانه سازند. های جهان توسعهخود را به دورترین گوشه 

می  بازی  نقش  عوامل  سایر  از  بودبیش  تجدد  عصر  اروپامدار  فرهنگ  . کرد، 

(   21شناسی بیش از هر چیز نماد تجدد و فرزند ناتنی آن، استعمار، بود.« )همانجا،  شرق

شناسی،  شناسان بودند که موجب استعمار شدند.  در کتاب شرق در نتیجه این شرق

کند. اول، آن شناسی را  مطرح می قاستعمار و شر   ی سعید  دو استدلال در مورد رابطه

به   ی ای در خدمت عقلانی کردن سلطهشناسی فقط وسیلهکه شرق  بود،  استعماری 

خویش نیاز به »گفتمان   ی های سلطهعبارت دیگر استعمارگران برای توجیه خشونت 

نشان دهند شرقی شرق تا  از غربیشناسی« داشتند  متفاوت  بوده و »شایستگی  ها  ها 

استقلال و آزادی« را نداشتند. این نظری بود که بسیاری قبل از سعید آن را مطرح  
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کرده بودند و در آن هیچ عنصر جدیدی وجود نداشت، مگر زیبایی منطق و استدلال 

  هم   . اما سعید در این کتاب استدلال دوم و جدیدی را«شناسیشرق»سعید در کتاب  

شناسی پیامد استعمار برای توجیه سلطه بر منطق شرق  بر این اساس،  کند.مطرح می 

کشورهای مستعمره نبود بلکه یکی از عوامل اصلی آن بود. بنا بر این استدلال سعید،  

شناسی بسیار پیش از دوران مدرن وجود داشت و تصویری که غرب از شرق داشت، شرق

پروژه برای  را  فرهنگی  را   یشرایط  شرق  تصویر،  این  ساخت.  فراهم  آن  استعماری 

داد که در تضاد با غرب که مرکز پیشرفت علم و موجودی عجیب و غریب نشان می

( به عبارت دیگر این عوامل فرهنگی بودند که 2021لاق بود، قرار داشت. )چیبر،  اخ

های استقرار استعمار را ریختند. امپریالیسم موجب استعمار شدند، »دیگربودگی« پایه

های قدیمی نداشت. عوامل ها و کشورگشاییداری فرق زیادی با امپراتوری دوران سرمایه

جا ختم شد دانش فوکو به این-قدرت  ی کننده شدند. در نتیجه، رابطه فرهنگی تعیین 

 کرد نیز ساخت.  شناسی روابط قدرتی را که توجیه می که ایدئولوژی شرق

شرق اگر  پدیدهحال،  یک  اقتصادی   ی شناسی  اجتماعی  روابط  به  مربوط  مدرن 

ثابت    ی بلکه یک پدیده  ،خاص، به منظور عقلانی کردن استعمار در دوران معینی نباشد

شناسی محصول طبیعی تفکر در طول تاریخ تلقی گردد، آنگاه باید نتیجه گرفت، شرق 

اروپایی است. به عبارت دیگر، ذهن غربی قادر به درک فرهنگ واقعی شرق نیست و 

تغییرناپذیر   ی لفه ؤغرب از زمان یونان قدیم تا دوران صدارت ایالات متحده گرفتار این م

جنبش غرب  در  بنابراین  است.  بوده  غرب  مخالف فرهنگ  که  مترقی  متفکرین  و  ها 

اکمه قرار  ها نیز با این پدیده مبارزه کردند نیز در کنار طبقات حاستعمار بودند و سال 

انتشار کتاب سعید، توسط    زمان  انتقادات دیگر  در همان  از  بسیاری  و  این  گرفتند. 

جاز احمد مطرح شدند، انتقاداتی که سعید به آنها  عالعظم و بعدتر توسط اصادق جلال

به ستاره  نداد. سعید  با سکوت   ی پاسخ  انتقادهای آن دو  اما  دنیای آکادمی بدل شد 

 نامی از العظم و احمد باقی مانده است. چرا؟ تر کم مرگبار همراه شدند و امروز 

خاصی   اهمیت  از  نیز  کرد  مطرح  سعید  به  انتقاد  در  احمد  که  دیگری  مشکل 

نظریه تثبیت  از  قبل  تا  بود.  درک شرق  ی برخوردار  سیاسی  نیروهای  اکثر  شناسی، 

ها استعمار مربوط به گیری استعمار داشتند. برای مارکسیستماتریالیستی از علل شکل

ناسیونالیست سرمایه برای  فرانسه... داری،  و  انگیس  منافع  به  لیبرال   ها  برای  به  و  ها 
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زیادهقدرت و  نقطه طلبی  بود.  یا آن رهبر سیاسی  این  این    ی مشترک همه  ی خواهی 

نفع و یا مدیران های ذی منافع طبقاتی، گروه   ی ها، یافتن عاملی مادی، بر پایهتحلیل

شناسی موضوع برعکس شد. استعمار شرق  ی گیری نظریهطلب بود. از زمان شکل جاه

به یک دوره به یک گستره  ی نه  نه  تاریخ   ی ویژه  ی تاریخی خاص،  به  بلکه  اقتصادی 

)همانجا(  دیگر این شکاف عمیق بین شرق و غرب بود که موجب شد  فرهنگی مربوط

ها داد. مشکل سعید آن بود پیدایش استعمار شده بود، طبقات جای خود را به فرهنگ

می مراجعه  نیز  شرقی  کشورهای  متون  به  دستهداوری پیش شد،   اگر  ها، بندی ها، 

ها وجود داشت. این چیزی بود که سعید خود به آن توصیفات مشابهی نسبت به غربی

 یها و توصیفات نامناسب در همهداوری کرد. حال اگر این طرز تفکر، پیش اعتراف می 

 شناسی را عامل اصلی استعمار دانست؟توان شرقها وجود دارد، چگونه میفرهنگ

انگیزه  بر اساس  اقتصادی بهتوضیح مادی استعمار  با حضور  هیچهای  تقابلی  وجه 

بخشد، ندارد. استعماری بر دیگران را از نظر اخلاقی مشروعیت می   ی گفتمانی که سلطه

کشورهای امپریالیستی است که اگر چنین گفتمانی وجود   حاکم ی طبقه ی این وظیفه

 یکار گیرد و نونوار سازد و اگر گفتمان مناسبی برای توجیه اخلاقی سلطهدارد آن را به

استعماری وجود ندارد آن را بسازد. این بدان معنی است که حتی اگر چنین گفتمانی  

گرفت و پیدایش وجود نداشت، در چند قرن پیش باز هم استعمار شکل می   در غرب

برای بازتولید خود   مشناسی نبود. اما، طبقات حاکآن وابسته به بود و نبود گفتمان شرق

 آورند.وجود میهنیاز به ایدئولوژی مناسبی دارند، و اگر وجود نداشته باشد، آن را ب

شناسی فوکو موجب  کارگیری روشفوکو و به   ی متکی بر آرا  «شناسیشرق »کتاب  

ترین ضربات این طرز تفکر، خط  گرایی شد. یکی از بزرگتقویت و تثبیت بیشتر فرهنگ 

پابه غربی  کشورهای  در  که  بود  ضدامپریالیستی  مبارزات  بر  کشیدن  پای بطلان 

تحت رهبری    های ضداستعماری در کشورهای مستعمره وجود داشت و عمدتاًجنبش 

شناس ، مارکس نیز به یک شرق«شناسیشرق»های سوسیالیستی بود. پس از  جریان

بقیه شرق  کنار  در  دیگر  آموزه سفید  به  مارکسیسم  شد.  بدل  بورژوا  بدل  شناسان  ای 

معطوف به قدرت« همه چیز را توضیح   ی کافی رادیکال نبود. »اراده  ی گشت که به اندازه

انسان  داد.می  یک  خود  که  ذاتسعید  منتقد  و  واقعی  بود، گراییگرای  فرهنگی  های 
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کتابی را نوشت که درست در زمان پاگیری نولیبرالیسم به چرخش فرهنگی کمک کرد 

 و موجب تثبیت دوتایی شرق و غرب گردید. 

در    «زدگیغربگفتمان » سعید و فوکو به جنگ    ی حال، بروجردی با تکیه بر آرا

شناسی وارونه و انتقاد رود. او  در کتاب »روشنفکران ایرانی و غرب« به شرقایران می

شود. پردازد اما در مجموع سعید تبرئه می جاز احمد( میعالعظم )اما نه اصادق جلال

 اش چنین است. شده زدگی در شکل ساده [ روایت بروجردی از غرب۹]

فوکو با مطالعات خود در مورد تاریخ جنون، بیماری، جرم و سکس نشان داد که 

  (constitution of othernessیند »دیگرسازی« و ایجاد دیگری )اچگونه دانش فر

گیرد. ارزش ساختن آن »دیگری« شکل می نشین کردن، کنار زدن و بی از طریق حاشیه

شناسی فوکو نشان داد که دوگانگی  ( سعید با به کار گرفتن روش1۳6۹:۳۷6)بروجردی،  

گفتمانی   ی دهد یک فراوردهشناسی را تشکیل می »غرب« و »شرق« که زیربنای شرق

ساخته است. غرب در تلاش برای تعریف »خود«، »دیگری« خود یعنی »شرق« و انسان

بخش ویژگی است،  دیگری« هم نیازمند جداگری و هم مایه»را آفرید، زیرا روند ایجاد  

پایه بر  همواره  هویت »خود«  که  می   ی رابطه  ی چرا  تثبیت  »دیگری«  با  شود. منفی 

ادوارد   (. اما، صادق جلال العظم »در انتقادی ظریف« از کتاب1۳6۹:۳۷۷)بروجردی،  

سعید به او گوشزد کرد که  »»ما« شرقیان نیز بر این دوگانگی نعلی وارونه زده« و آن 

پیشرفت  ی را »سرچشمه و  پنداشته  معنویت  و  اصالت  و  را  انسانیت  مادی غرب  های 

شناسی وارونه« نامید.  توان »شرقپخت ما« را میایم« و »دستپست و ناچیز شمرده

شناسی وارونه بر گیرد که اول، شرقچه گفته شد بروجردی نتیجه می )همانجا( بنابر آن 

خلاف ادعای خود بر بنیاد همان مفاهیمی که از دانش مدرن آموخته ایجاد شده است  

غرب1۳6۹:۳۷۹)بروجردی،   دوم،  »شرق(  همان  سوم، زدگی  است.  وارونه«  شناسی 

نام غرب با  اگرچه  شریعتی  آل   هایی چون جلالزدگی  علی  و  اما  احمد  خورده،  پیوند 

برمی  را در  تیز زدگی« و »بازگشت به خویش« شامه گیرد: »»غربمتهمان زیادی  ی 

جاذبهآل و  دو   ی احمد  این  به  تنها  آن  طرح  لیک  داشت،  پشتوانه  را  شریعتی  کلام 

اند این مباحث سخنی رانده   ی باره شخصیت محدود نبود. فهرست روشنفکرانی که در

می  تشکیل  را  بلند  جملهطوماری  آن  از  ادهد.  علی  رحیمی،  مصطفی  حاج  صاند:  غر 

سیدجوادی، منوچهر هزارخانی، اسماعیل خویی، فریدون تنکابنی، غلامحسین ساعدی، 
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صمد  براهنی،  رضا  عنایت،  حمید  آشوری،  داریوش  ملک،  حسین  گلسرخی،  خسرو 

بهرنگی، باقر مومنی، مجید رهنما، پرویز داریوش، داریوش شایگان، ناصر پاکدامن، ایرج 

حبیب  نیز  مذهبی  روشنفکران  میان  از  آیتافشار.  مطهری،  مرتضی  پیمان،  الله  الله 

طالقانی، رضا داوری، ناصر مکارم شیرازی، مهدی بازرگان و دیگران در نشریاتی مانند 

پرداختند.  مکتب تشیع و مکتب اسلام و معارف اسلامی به طرح مسائلی از این دست می 

جغرافیای این دو گفتمان تنها صفوف روشنفکران مخالف رژیم شاه را دربر   ی گستره 

شد.  ز شامل می تری با دستگاه داشتند نیی نزدیکگرفت، بلکه آنهایی را که رابطهنمی

های احسان نراقی، سیدحسین نصر، داریوش همایون و دیگران روشن  مروری بر نوشته

سازد که اینان نیز در سطوحی دیگر به بیان مشکلی از این دست پرداخته بودند.  می 

از 1۳6۹:۳۷6)بروجردی،   اعم  ایرانی  مهم  نویسندگان  از  بسیاری  دیگر  عبارت  به   )

البته   ندارد( در  الله[  ]آیتسکولار و مذهبی )که  آنها وجود  ست  فهر خمینی در میان 

زدگی قرار دارند. چهارم، او با تکیه بر آثار نویسندگان آن دوره غرب  ی اتهام رواج اندیشه

افراد »غرب برای  می که  بودند، سعی  آفریده  را  اصطلاحاتی  که زده«  نشان دهد  کند 

شادمان همان   "فکُُلی"یدند: »روشنفکر  زده« را آفرچگونه این نویسندگان، انسان »غرب

شادمان  آل   "زدهغرب"انسان   فکلی  است.  ، "ناجوانمرد"،  "حیابی "،  "شرمبی "احمد 

مغرض" و  قبا خوش"،  "عنصرسست "،  "دروغگو"،  "جاهل"،  "غافل  و  و    "عبا 

غرب  "پرستشهوت " انسان  و  هوا "احمد  آل  ی زدهاست  در  ....« "زیرکاهآب "،  "پا 

های ایرانی دچار (  در طول یک قرن گذشته قهرمانان داستان1۳6۹:۳84)بروجردی،  

»غرب انسان  نهایت  در  تا  شدند  شد:    ی زده«دگردیسی  آفریده  انقلاب  مطلوب 

»دگردیسی گفتمان اینچنین حاصل گشت: با گذشت از قهرمانان »فارسی شکر است« 

ها«ی صادق هدایت و »فکلی« شادمان زاده و »جعفرخان از فرنگ آمده« و »رجالهجمال

»غرب می   یزده« به  بهرنگی  صمد  بختیار«  »چوخ  و  احمد  )بروجردی، آل  رسیم.« 

1۳6۹:۳86 [)10 ] 

کید کرد کتاب بروجردی در مورد تفکرات  أاما مشکل کجاست؟ قبل از هر چیز باید ت

و برای آشنایی با نظرات    ،چند تن از روشنفکران ایرانی بسیار جذاب و خواندنی است 

پردازد کند نمی های پرسشی که مطرح می این متفکران بسیار سودمند است. اما به ریشه
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در جای   نگارندهماند.  رود مسکوت میو آنجا که حقایق برخلاف روایت کتاب پیش می 

[ اما در این جا  فقط به 11زدگی در ایران پرداخته ]دیگری به برخی از علل رشد غرب

 شود. حاضر اشاره می  ی چند نکته در چارچوب نوشته 

طور که در بالا اشاره شد بنا به گفته هابسبام، فوکو  »تاریخ را برای به تصویر همان

انداخت«. این موضوع در کشیدن و خدمت به یک روایت از قبل ساخته شده به دام می 

شناسان انگلیسی و فرانسوی و آمریکایی پرداخت مورد سعید که فقط به بررسی شرق

آلمانی برکنار نگه داشت، تا بروجردی نیز صدق   و خود را از معضلات بررسی آثار مثلاً

هایی چون کند اما توجه چندانی به پدیده کند. بروجردی به العظم و سعید اشاره می می 

زدگی ندارد. چرا عربیسم در کنار غربگری، پان آسیاییترکیسم، پان اسلامیسم، پانپان

اسدکه جمال  ماسلامیسپان ازالدین  بخشی  و  آن   آبادی  مروج  ایران  بزرگ  روحانیت 

آن چه بود؟   ی بودند، در ایران نتوانست به جایی برسد؟ نقش دولت عثمانی در اشاعه

گری در ژاپن تا جنگ جهانی دوم رشد کرد؟ چرا در بین جنگ اول و آسیاییچرا پان

اسلامیسم از بین رفتند؟ چه گری و پانآسیاییدوم جهانی دچار رکود گشت؟ چرا پان

عربیسم در ابتدای رواج آن و شکل بعدی و ارتجاعی آن وجود داشت؟ در فرقی بین پان 

زدگی چه بود؟ چرا دربار دست به چنین  ایران در ترویج غرب  حاکم  ی ایران نقش طبقه 

هایی است که بروجردی به آنها نه در ها چند نمونه از پرسش این بازی خطرناکی زد؟...

 پردازد. اوان بعدی  خود نمیهای فرکتاب و نه در مصاحبه

مل در مورد روابط اجتماعی و اقتصادی ایران نیست  أفکری بروجردی ت  ی دغدغه

 ی کسانی قرار دهد که به »انقلاب ایران از جنبهآن    ی خواهد خود را میانه زیرا او می

نگرد«  سریع و ناموزون اقتصادی ایران می  ی اقتصادی مربوط به توسعه-عوامل اجتماعی

سرخوردگی    ،ویژه رشد اسلام سیاسیه ب  –و نظر دومی که »بر عوامل فرهنگی و آرمانی  

جست  و  غرب،  از  تازهوایرانیان  هویت  یک  می أت  – فرهنگی    ی جوی   ورزد.« کید 

زند اجتماعی حرف می-(. او اگرچه گاه از برخی از عوامل اقتصادی 1۳8۷:1)بروجردی،  

کند که دارای سه  هویت است. او از یک مثلث فرهنگی یاد می   اشاصلی  ی اما مشغله

رکن است، رکن اول، میراث فرهنگی ماقبل اسلام، دوم، میراث فرهنگی اسلامی و سوم، 

زدگی خود را غرب  ی ثیر فرهنگ و تمدن غرب بر ایرانیان. در بررسی خود از پدیدهأت

نگ و تمدن غرب، میراث ماقبل اسلامی ایران و برآورد ثیر فرهأمحدود به بررسی »ت
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میراث ایران   ی لفهؤکند. از نظر او هویت ایرانی دارای سه مروشنفکران از این دو« می

باستان، فرهنگ اسلامی و وام فکری ایرانیان از غرب است و هرگونه تلاش برای حذف  

 اشتباه بزرگی خواهد بود. ،یکی از این عناصر

مشکل اساسی بروجردی آن است که اگرچه از هویت، دیگربودگی و تفاوت صحبت  

ای بندد. ادوارد سعید نیز از چنین عارضه های  طبقاتی چشم میکند اما بر تفاوتمی 

. او از اولین کسانی بود که از جناح چپ مارکس را در کنار متفکرین بیندآسیب می 

[ بروجردی فرقی 12شناسی او دچار خدشه نشود.] استعمارگر قرار داد تا تئوری شرق

احمد و شریعتی از یک طرف و سیدحسین نصر از سوی زدگی« آلبین تئوری »غرب

ی کوچکی از گوناگونی رادیکالیسم این دو دسته یاد گذارد، یا اگر در جملهدیگر نمی

باز همهمی  را راند. او حتی کسانی چون صمدبهرنگی  آنها را به یک چوب می   ی کند 

غرب  به  می متهم  بهرنگی زدگی  است.  بختیار«  »چوخ  شخصیت  او،  شاهد  و  کند 

بورژوایی بود که به فکر کارمند خرده ی نوشت. او نماینده  1۳4۳بختیار را در سال چوخ

خویش بود و گویی صدای فوکوی آینده را شنیده بود )فوکویی که  »مراقبت از خود« 

تبلیغ می  می را  او گوش  نصایح  به  و  می کرد(  را  زندگی خود  آرامش  او  خواست.  داد. 

ترین آرزویش خریدن ای داشت، همسر و فرزندانش را دوست داشت و بزرگزندگی مرفه 

 زده نبود. مثلاًیک ماشین و گرفتن انتقالی به تهران بود. او فردی مدرن بود، اما غرب

انداز کند تا از ی پس های ملهای ایرانی ببیند و پولش را در بانک داد فیلمترجیح می 

زد. هایش فارسی حرف می داخلی حمایت نماید، او آذربایجانی بود اما با بچه  ی سرمایه

گرفت  خورد اما نگاهی هم به مذهب داشت و در سال چند روزی را روزه می مشروب می

خواند. منظور  بهرنگی از ایجاد چنین شخصیتی تلنگر زدن به بسیاری از افراد و نماز می

های تلخ زندگی تعداد زیادی کرده و گاه آگاهی بود که چشم خود را بر واقعیتتحصیل

در جامعه بسته بودند و حاضر نبودند ریسک مبارزه برای اهدافی والاتر از خرید ماشین،  

خود کنند. او خواهان   تر را متوجهبزرگ  ی رتبه در محل کار و خرید یک خانه  ی ارتقا

افر چنین  همبستگی  بود. اعلام  همگانی  بهتر  زندگی  برای  مبارزه  در  دیگران  با  ادی 

بختیار طرفدار ایدئولوژی حاکم بود و روح منتقد نداشت، در مقابل، بهرنگی یک چوخ

بختیاری را انتخاب توانست راه چوخمتعهد، فداکار و مبارز سیاسی بود. او می  ی نویسنده 
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کند اما ترجیح داد به کودکان خدمت کند. اگر چه امروز انتقاد از بهرنگی مد شده است،  

پرویز    رزدگی. امیکند و دیگری به مروج غربو یکی او را به »تروریسم« محکوم می 

های فدایی )آینده( بود، از جمله  اولین کسانی  پویان که در ارتباط با گروه تبریز چریک

شود غلامحسین ساعدی را در کنار احمد پرداخت. چگونه می بود که به نقد نظرات آل

زدگی در ایران  شادمان و یا حتی نراقی قرار داد؟  فقط برای آنکه سیر تحول افکار غرب

 ترسیم شود؟

عرصه غرب  ی در  گفتمان  که   زمانی  می جهانی  شکل  ایران  در  گرفت،  زدگی 

وجود  سوم«  »جهان  کشورهای  مبارزات  با  غربی  کشورهای  در  عظیمی  همبستگی 

ترین آنهاست. باید به خاطر آورد که داشت. همبستگی با مردم ویتنام یکی از درخشان

زوگ در مبارزه با رژیم استبدادی شاه، در تظاهرات علیه دیدار شاه از آلمان، بنو اونه 

اونه  شدن  کشته  شد.  کشته  آلمانی  دادگاه  دانشجوی  در  او  قاتل  تبرئه شدن  و  زوگ 

به  ایرانی  رادیکال  نیروهای  آلمان شد.  در  اعتراضات  از  موج عظیمی  به  موجب  خوبی 

اهمیت همبستگی نیروهای مترقی کشورهای غربی با مبارزات خود در کشور آگاهی  

دانستند.  خود را بدون همبستگی این نیروها در غرب ممکن نمی آنها پیروزی داشتند.  

دانستند.  فقط طرفدار مبارزان فلسطینی و یمنی نبودند و خود را انترناسیونالیست می 

خود را   ی کردند. مبارزه ها با دولت انگلیس را دنبال می ایرلندی   ی مبارزهدقت  آنها به 

های دند. چریککرکردند و آن را امری جهانی تلقی میمبارزه با استثمار و ستم تلقی می 

 فدایی برخلاف مجاهدین خلق به مستشاران آمریکایی هم کاری نداشتند.  

د،  کربه سرعت رشد    ۳2زدگی در ایران بعد از کودتای  غرب  گفتمانخلاصه آن که  

این رشد سریع بدون کمک نیروهای طرفدار رژیم سلطنت، تحولات اقتصادی اجتماعی 

و واکنش منفی مردم و روشنفکران به کودتا ممکن نبود. باید به خاطر آورد که احمد 

کرد. روایت وجه مخالف رژیم شاه نبود و سیدحسین نصر از او دفاع میهیچفردید به

فردید پس از انقلاب و ضد سلطنت شدن وی خود حدیث دیگری است. طرفداری از 

های نصر و فردید بسیار متفاوت  احمد و شریعتی با ایده زدگی کسانی چون آل تفکر غرب

ای  هضدامپریالیستی نیروهای مارکسیستی متوجه غرب نبود و هیچ رابط  ی بود. مبارزه 

کشورهای غربی را متحد  زدگی نداشت، به جز آن که طبقات حاکمگیری غرببا شکل 

ناپذیر. آنها  ضدامپریالیستی را از مبارزه با شاه تفکیک   ی دانستند و مبارزه رژیم شاه می 
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ایران   ی خواهان همبستگی همه  از جمله  در سراسر جهان،  مخالف سرمایه  نیروهای 

بودند. این به معنی آن نیست که افراد معدودی وجود نداشتند که ضمن مارکسیست  

انگشت  بسیار  آنها  تعداد  اما  کنند،  تلقی  یکپارچه  را  غرب  خود،  بود. خواندن  شمار 

به شکلی که امروز مطرح است    را  »هویت ایرانی«  ی کدام از افراد یادشده دغدغه هیچ

 کردند. آنها خود را ایرانی تلقی می ی اگرچه همه ،نداشتند

علاوه    است.  بروجردی معتقد است هر آنچه به ایدئولوژی بدل شود مضر و خطرناک

، اما راه مبارزه ندشدت ضد استالین و ضد کمونیست بودهب   بر فوکو، افرادی دیگری هم

 هایای بلکه مبارزه با این گرایشهای صدوهشتاد درجهها را نه چرخشبا این گرایش

ضددموکراتیک تشخیص داده، و در حد توان خود  به سازماندهی مبارزات کارگران و 

زحمتکشان ادامه دادند. عینک ضدایدئولوژی به چشمان خود زدن، باعث نه وسعت دید 

رنگ است، و فوکو شود. دفاع از ایدئولوژی حاکم که همیشه بیبینی می بلکه نزدیک

با مبارزه  به خاطر  داد،  یاد  ما  به  دیگری  از هر کس  بهتر  را  آن  های ایدئولوژی   خود 

گشا نیست. بروجردی به درستی تلاش برای محدودیت افکار، تحت عنوان غیرحاکم، راه 

می  ،غربی قلمداد  اشتباه  غربرا   دلایل  از  او  تحلیل  اما  و کند،  است  ناکافی  زدگی 

 ای ندارد. استراتژی معینی برای آینده برای جلوگیری از به دام افتادن در چنین تله 

توان در مورد پژوهش یوسف اباذری و جلیل کریمی در بررسی همین موضوع را می 

درباره مکتوب  نظریه  »کردها«  ی آثار  چارچوب  »شرقدر  کرد. ی  مطرح  شناسی« 

نویسندگان با هدفی والا در پی بررسی چگونگی برخورد با کوردها هستند اما از ابزار 

شناسی ادوارد سعید  کنند. نویسندگان پژوهش معتقدند، »شرق نامناسبی استفاده می 

ها خوانش سعید از متون مستشرقان پس از قرن  ای بارز از امکان مقاومت است...نشانه 

های اقتدارطلب  پنهان گفتمان  های زیرین و عمدتاًاین امکان را فراهم آورد که به لایه

د یکی از عوامل  ( در صورتی که  اثر سعید خو1۳8۵)اباذری و کریمی،    ببریم.«آنها پی 

گیری غلط مطالعات پسااستعماری بود. نویسندگان در نهایت به کننده به جهت کمک

نتیجه  می   ی این  »بر شرقاخلاقی  که  واجب میرسند  تربیت  شناسان  نسلی  که  شود 

جا(  مسلما این ایده خوبی است که از اهالی اهل شناس نباشند.« )همانکنند که شرق 

علم و ادب درخواست کرد که از کلمات مناسب در توصیف دیگران استفاده کنند و با 
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اخلاقی، کافی نیست.    ی انسانی برخورد کنند اما این توصیه   ی ها به شیوه انسان  ی همه

توانست  های انگلستان در قرن نوزدهم  می آیا این توصیه اخلاقی به استادان دانشگاه 

 حل مشکل تلقی شود؟راه

برای تحلیل   ابزار« فوکو و سعید   از »جعبه  این است که  در واقع مشکل اصلی 

های مبارزه با آن استفاده شود. با آن »جعبه ابزار« زدگی و علل شیوع آن و یا راهغرب

به »ریشهنمی آلتوان  افرادی چون  به  نتیجه،  در  زد«.  و شریعتی که ها چنگ  احمد 

شود، ضمن  نقش مهمی در انقلاب ایران بازی کردند، نقشی غیرواقعی اعطا می   مسلماً

های گردد. آنچه که جریان انقلاب بهمن و نیز نفوذ اندیشهآن که تفاوت نظرات ناچیز می

خود ناچیز   ی ها را در جریان مبارزه زدگی« نشان داد این بود که چپ نقش روایت»غرب

بی  گاه  می و  تلقی  مبارزه اهمیت  روایت  سیاهکل،  جریان  شروع  در  ها چریک  ی کرد. 

چریکی، آن   ی شکست مبارزه  بازتاب وسیعی در آثار فرهنگی داشت اما پس از چندی با

ب اما  ه بازتاب  رفت.  خاموشی  به  رو  هرچیزتر  مهم تدریج  که  از  بود  نتوانست   آن  چپ 

سازمان برای  را  پایداری  این  تشکیلات  و  کند  ایجاد  متفاوت  اشکال  در  مبارزه  دهی 

 ترین مشکل چپ در رقابت با رقبای سیاسی خود بود.بزرگ

 فوکو و جنبش زنان 
پامی  ایران  در  اسلامی  فمینیسم  که  زمانی  در  درست  پیش،  دهه  گرفت،   سه 

»تظریه نوشت  هارتسوک  نانسی  آمریکایی  معروف  پساساختارگرایانهفمینیست  ،  های 

ارائه در  کرد،  عرضه  فوکو  که  آنچه  شکست نظریه  ی مانند  زنان  قدرت  برای  ای 

)هارتسوک،  می  صاحب1۹۹0خورند.«  از  دیگر  برخی  توسط  موضوع  این  نظران ( 

گرفت: دیدگاه او در مورد فمینیسم مطرح شد. مخالفت آنان موارد مهمی را در برمی

شود  و ای از روابط قدرت تولید می رابطه با این که حقیقت و دانش همیشه در شبکه 

نسبی  به  را  فوکو  دیگر،  مشابه  متهم می دلایل  که   گرایی  این  مورد  در  او  نظر  کردند، 

کند، درک شود، مقاومت و عاملیت را ناتوان میدر روابط قدرت ایجاد می سوبژکتیویته

گران و وی از قدرت و این که قدرت در همه جا وجود دارد، تمایز قدرت بین سلطه 

تواند بسیاری از مسائل مهم اجتماعی از جمله عدم برد و نمیدیدگان را از بین می ستم 

دلایل    ،تقارن روابط قدرت جنسیتی را پاسخ دهد. در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر



  

 
 

 1402شهریور  109

شد، به نقاط قوت او بدل گشت. در ایران بالا که از نظر برخی نقطه ضعف فوکو تلقی می 

ها از سوی فوکو، نفی یک سوبژکتیویته یکپارچه، تصور او از قدرت و رابطه رد  فراروایت

قدرت و دانش با اهداف بسیاری از کسانی که به فمینیست اسلامی معروف شدند و آنها  

فمینیست  اصلاحکه  اما  بودند  سکولار  ایران  های  درد  چاره  را  قیمتی  هر  به  طلبی 

به می  چفت دانستند،  شد.    خوبی  بست  مسئله  نگارندهو  به  دیگری  جای    ی در 

[ و قصد ورود به آن 11های اسلامی و علل رشد آنها در ایران پرداخته است]فمینیست 

د رشد، دستاوردها های بسیار خوبی در موررا در این نوشته ندارد، ضمن آن که نوشته 

و مباحث درون جنبش فمینیستی ایران در آن زمان از سوی فعالین جنبش فمینیستی  

 [ 1۳ایران نوشته شده که نیازی به تکرار آنها در اینجا نیست.]

تئوری -زندگی-اما جنبش زن از  برخی  که  داد  نشان  ها همچنان جذابیت  آزادی 

تئوری  امروز  دارند.  زنان  فعالین جنبش  برای  وجود خاصی  متعددی  فمینیستی  های 

های متفاوتی ستم بر زنان را کنند با گرایشآنها تلاش می   ی دارند و در مجموع همه

ند. در ایران اگر جنبش  کنهای مناسبی را برای رهایی زنان تجویز  تجزیه و تحلیل و راه

های لیبرال که تمرکز خود را بر  فمینیستی اسلامی به کنار گذاشته شود، فمینیست

نهاده  حقوقی  چون برابری  اصولی  اهمیت  بر  گرایش  این  دارند.  را  نفوذ  بیشترین  اند 

پایهآیینیخود بر  و  دارد  تاکید  زنان  عقلانیت  و  انتخاب  خو  ی ،  اصولی  اهان چنین 

مشارکت سیاسی کامل و برابری قانونی زنان است. از متفکرین بزرگ فمنیسم لیبرال  

 توان از مارتا نوسبام یاد کرد.  در سطح جهانی می 

های چپ به  در جنبش ژینا بیش از پیش مشخص شد که بسیاری از فمینیست

اند. به بدن به عنوان منبع دانش، مرکز مقاومت و  ای بر بدن تمرکز کردهطور فزاینده 

شود. از اصطلاحاتی چون تن و تنانه در ای داده می جایگاه سوبژکتیویته اهمیت ویژه 

های در کشوری که قدرت حاکم از شیوه   شد. مسلماًها به وفور یاد میبسیاری از نوشته 

های فوکو  در مورد کند، تئوری قرون وسطایی برای منضبط کردن بدن زنان استفاده می 

یابد. باید به خاطر آورد که در روشنگری بر  نظم و تنبیه و جنسیت جذابیت خاصی می 

گرایی« و ظهر عقل نویسی مرسوم مردان »م گرایی تاکید شد و از آنجا که در تاریخعقل 

ها برگرداندن جهت  شدند، برای بسیاری از فمینیستزنان »مظهر احساسات« تلقی می 
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ترین راه تشخیص داده شده است. تن در مرکز همه چیز قرار دارد و درک پیکان درست 

دان تاریخ« سپرده شود. فوکو،  دکارت و سارتر را قدیمی دوالیته دکارتی باید به »زباله

کردند مورد انتقاد قرار داده و بدن را در اولویت  که سوبژکتیویته را با آگاهی مرتبط می 

د«. وی دوالیسم بدن/ذهن را رد نمود و به تن کرقولی »بدن را سیاسی  هقرار داد و ب

نقش مرکزی در عاملیت و سوبژکتیویته عرضه نمود. اما بخش بزرگی از تئوری فوکو بر  

کند،  های رام را تولید می این پایه قرار داشت  که نشان دهد که چگونه قدرت، بدن

که  فوکو کتاب »نظم اشیا« را در   شوند. زمانی های انضباطی درونی می چگونه شیوه 

نبود-نوشت  1۹66سال   بود   -هنگامی که فوکو هنوز معروف  نقد آن گفته  سارتر در 

گذارد )و ها عاملیتی باقی نمی فوکو »آخرین سنگر بورژوازی است« زیرا او برای انسان

البته معروف است که فوکو در پاسخ گفته بود »اگر بورژوازی به من به عنوان آخرین  

سارتر   ی ها قبل قدرت را از دست داده بود.«( در این گفته سنگر خود نیاز داشت، مدت

واقعیتی نهفته است. کافیست به زندگی آن دو نگاه شود. از سوی دیگر باید به خاطر 

تر از مردان  داشت که در ایران درست به خاطر این تفکر ارتجاعی که »عقل زنان کم 

توانند در امور حقوقی با مردان برابر ساتی هستند و نمی است« یا این که »زنان احسا

قلمداد شوند« بسیاری از زنان از بسیاری از حقوق برابر انسانی محروم هستند و درست  

 های روشنگری کمکی به حقوق زنان در ایران نخواهد کرد. به همین خاطر عبور از ایده

پایه بر  بزرگی که  از متفکرین  اندیشهیکی  تئوری های  بنا های فوکو  را  های خود 

های قدرت ها تئوری نهاده است جودیت باتلر است. در زمانی که  برخی از فمینیست 

کردند، در دورانی که کلینتون سوار فوکو را ابزاری مناسب برای رهایی زنان قلمداد نمی 

شاخص و معروف   ی کرد، جودیت باتلر به یک چهرهبر اسب نولیبرالیسم تاخت و تاز می

( fanzineای )اجتماعی با طرفداران فراوان تبدیل شده بود و طرفداران او طرفدارنامه

کردند. او به عنوان یک یهودی مبارز طرفدار پیگیر می ( منتشر  !Judiبه نام »جودی!« )

احترام زیادی است. با این حال وی از طرفداران پروپاقرص   ی حقوق فلسطینیان شایسته

های ماتریالیستی گذر کرده است. یکی از معیارهای چرخش فرهنگی است که از تحلیل

برخورد آنها با مسائل سیاسی در زندگی روزمره است.    ی شناخت متفکرین سیاسی نحوه 

نه از  201۹جمهوری ایالات متحده در سال جودیت باتلر در انتخابات مقدماتى ریاست

بلکه   ساندرز  )فیترستون،  از  برنی  کرد.  مالی  حمایت  هریس  کاملا  201۹کاملا  آیا   )
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متحده داشت؟ یا آنکه جنس آنها اهمیت حیاتی بهتری برای زنان ایالات  ی هریس برنامه 

های لیبرال و از مخالفان سرسخت پیدا کرد؟ از سوی دیگر یکی از رهبران فمینیست

حمایت   هیکنلوپر  جان  از  نیز  نوسباوم   مارتا  باتلر،  دیگر کر نظرات  عبارت  به  د. 

بحرانی حاضر نشدند ریسک حمایت از یک   تپردازان رادیکال معروف، در لحظانظریه

وضع موجود بلکه متحول کردن آمریکا بود   ی اش نه ادامهگرا که برنامه چپ  ی نماینده 

در صورت انتخاب شدن، امید بیشتری نه فقط در آمریکا بلکه سراسر   ندتوانستو می

 جهان ایجاد کند، را بپذیرند.  

ن پساساختارگرا همچون فوکو و دریدا در آخر عمر به اخلاق روی ابرخی از متفکر

آوردند. فاز اخلاقی فوکو با »مراقبت از خود« گره خورد. این فاز برای دریدا با مفهوم 

تن« و »تنانه« »باتلر مفاهیم    ی های اولیهشود. در نوشته »مسئولیت«  پیوند زده می 

او به پدیدارشناسی روی آورده است. برای او »روح« اهمیت    چشمگیر بودند اما اخیراً

کنیم به گوید. )»ما هوایی را که تنفس می بیشتری یافته، و بیشتر از احساس سخن می 

توانیم دیگری گذاریم، و نمی کنیم، ما سطح جهان را به اشتراک مییکدیگر منتقل می

»مراقبت از خود« راهی   ، کو(. برای فو2022:12را بدون لمس کردن لمس کنیم« )باتلر

اجتماع هستند    ی برای آزمایش کردن و رهایی خود نه از قوانین و مقرراتی که برساخته

فاز اخلاقی فوکو  با   ی طور که گفته بلکه رهایی از »کدهای اخلاقی خود« بود. همان

 نزدیکی بیشتر به نولیبرالیسم و تمرکز بر رفتار فردی همراه بود. 

های اپوزیسیون از علل جنبش،  آزادی در کنار تحلیل -زندگی-در اوج جنبش زن

تاجیک، نیز به اظهارنظر در این باره پرداختند.    طلب، از جمله محمدرضانیروهای اصلاح 

های خود از جمله گفت:  تاجیک ضمن انتقاد از مقامات حاضر دولتی در یکی از مصاحبه 

را یک بدن  »جامعه تصور می او  خواهد.  می   "اهلی"و    "رام"کند که جامعه و قدرت 

گر جامعه امروز در حال برهم زدن این فضا است. او از بدن خود متن و سخن  کنش 

فرمان می  و  تسلیم  حالت  آن  از  و  می سازد  خارج  محض  تعبیری    "فوکو "شود.  بری 

ورش ایران، ش  ی کند و امروز در جامعهرا مطرح می   "انقیاد"های تحت  عنوان دانش به

هستیم«   "اندام"های بدون  های تحت انقیاد را شاهد هستیم. ...شاهد شورش بدنبدن

تر اهمیت دارد. درست  های تحت انقیاد« کماین »بدن  ی ( اما خواسته1401)تاجیک،  
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مانند برداشت فوکو از انقلاب ایران. برای فوکو،  شورش مردم در انقلاب ایران اهمیت  

دهد: »جنبش کنونی با یک نوع مدهای انقلاب. تاجیک ادامه می آبیشتری داشت تا پی 

گر امروز در حال زنده کردن و معنابخشی شادمانی و شور زندگی همراه است. کنش 

زندگی خود است، و در همین فرایند نیز او در حال معنا کردن خود است. به تعبیر  

هایی که های جمعی نهفته است. انسان نوعی لذت و کیف نیز در پشت کنش   "لکان"

را صحنهخیابان  و مواجهه  ی ها  بازیگری  اشکال گوناگون، خود می   ی تئاتر  به  و  کنند 

نیز ممکن می غیرممکن  را  د، خود را سازنکنند. در شرایطی که ممکن خود را می ها 

 آفرینند.« )همانجا(.   می 

شد از کنار راحتی می طلب بود، شاید به ها فقط مربوط به یک اصلاحاگر این گفته 

سفانه بسیاری از نیروهای اپوزیسیون نیز در توصیف و تحلیل خود از أآن گذشت اما مت 

کنند(. این به آنجا آزادی از همین جملات استفاده کردند )و می -زندگی-جنبش زن

ختم شد که »شادمانی«، »لذت و کیف« مبارزان از »شرکت در کارناوال« یا بر روی  

ها را به خود ها و نوشته »صحنه تئاتر«، و »پرفورمانس بازیگران«  جای بزرگی از گفته 

 ، ها در خیابان بودند؟ »چه خیالاتی در سر داشتند؟« اختصاص داد. اما این که چرا آن

ند مبارزه را گسترش توانپوشانند؟ چگونه می عمل می  ی چگونه به این خیالات جامه

های آن با توجه به شرایط سرکوب قابل درک بود، دهند؟... در سایه قرار گرفت. ضعف

اما آنها به عنوان نقاط قوت جنبش مورد تحسین قرار گرفتند. در جنگ هم سربازان 

به خاطر »لذت و کیف« در آن شوخی می  افراد  اما  کنند، عشق و شادی وجود دارد 

نمی  هیچشرکت  دیگر  و  است  شده  ریخته  ترس  گفته شد  نمی کنند.  در کس  ترسد. 

با فراغ بال شرکت می کنند، اما شرکت در تظاهراتی که کارناوال همه برای شادی و 

روم، ترسم اما می ریسک مرگ و کوری در بر دارد، ربطی به کارناوال ندارد. »من می

اگر ترس وجود نداشت چرا    ام.«بار و مرگ تدریجی خسته شده زیرا از این زندگی نکبت 

شهریور به ایران آمد. او در   1۷شد؟ فوکو بعد از  شعار »نترسید، نترسید...« داده می

نبود تا خون، زجر، ترس، شیون و زاری را در کنار همدردی، همیاری و  میدان ژاله 

 شجاعت ببیند.  

او از مرگ سخن گفت اما واقعیت آن را درک نکرد. او طرفدار شورش و پالایش 

مل در مورد أروح و ساخته شدن سوژه بود و نه ساختن تشکیلات، تعیین استراتژی و ت
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 پیامدهای انقلاب.

او نظرات بدیعی در مورد   راندگان را به صحنه آورد. قطعاًشود فوکو حاشیه گفته می 

تحسین است، اما قبل از   ی دیوانگان، بیماران، زندانیان مطرح کرد و از این نظر شایسته

های زنان،  ضد نژادی، و ملی پیوندهای های کارگری و سوسیالیستی، و جنبش او جنبش 

ها بخش مهمی از وظایف جنبش کارگری نزدیکی با هم داشتند. مبارزه با حقوق اقلیت 

نیروهای   مقایسه بادرخشانی در    ی های غیرقابل کتمان آن،  کارنامهبود و در کنار ضعف

کسانی چون آندره گرز و فوکو به طور جدی به   68سیاسی دیگر دارد. پس از جنبش  

ا کسب امتیازات فراوان، پس  کارگر »بورژوایی شده« و ب  ی این نتیجه رسیدند که طبقه 

از جنگ به ترمزی برای انقلاب بدل شده است. از این رو مرکزیت کار پایان یافته اعلام 

ای یافتند.  »محرومیت اجتماعی« بیکاران، های جدید« فوکو اهمیت تازه شد و »توده

اقلیت   ،مهاجران، زنان به  جوانان،  های ملی و مذهبی در مرکز قرار داده شدند و آنها 

های خرد« در مرکز توجه »قدرت  ی ی اصیل انقلابی بدل شدند. از آنجا که مسئله سوژه 

کم اهمیت خود را از دست داد و  فوکو و هوادارانش قرار داشت، مبارزه با استثمار کم 

مهاجرین   بیکاران،  زندانیان،  دانشجویان،  مبارزه  شکل  در  هرروزه  قدرت  علیه  مبارزه 

های کارگری  ین مبارزات در گذشته نیز وجود داشتند و جنبش اهمیت اصلی را یافت. ا

ها در خارج از نظرات کردند. اتفاقی که افتاد این بود که این ستم از آنها حمایت می

اندک در تضاد با یکدیگر قرار  مستقل تلقی گشتند و اندک  استثمار قرار گرفتند، کاملاً

کارگر به خاطر داشتن کار دارای »موقعیت ممتاز« قلمداد   ی زودی طبقه ه داده شدند. ب

شده« از کار قرار گرفت. گاه کار به آنجا های »محرومشد و در مقابل بیکاران و گروه

کشید که »جمعیت مازاد« در مقابل کارگران »بورژوا شده« قرار داده شدند. »محرومان« 

 ( 1۳۹۳انقلاب بدل گشت و مرکزیت از کار گرفته شد. )زامورا،  ی به سوژه 

کنار از اشتباهات فاحش این رب  -های پساساختارگراییمشکل بزرگ دیگر تئوری 

که   را  طلایی تئوری و پراکسیس   ی آن بود که رابطه   -هاها در بسیاری از عرصهتئوری 

به مارکسیسم  دوران صدارت  رهاییدر  ایدئولوژی  نیروهای عنوان یک  میان  بخش در 

ترین وصیت سیاسی مارکس، تز یازدهم او  طلب وجود داشت از بین بردند. مهم آزادی 

ارائه به  محدود  عمل  در  انتقادی  تحلیل  پساساختارگرایی  صدارت  دوران  در   یبود. 
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ها بدل شد. پرسش »چه باید کرد؟«  های قلمی در دانشگاههای متفاوت و جدلتئوری 

رشد پساساختارگرایی در   در بهترین حالت به »من چه باید بکنم؟« تبدیل شد. مسلماً

طور کشوری مانند فرانسه  واکنشی به اشتباهات فاحش حزب کمونیست آن کشور به

کم  و   مسئلهمشخص  به  کمونیستی  جنبش  اما  آزادی   ی توجهی  بود.  فردی  های 

 کند. اشتباهات حزب کمونیست، اشتباهات فوکو را توجیه نمی 

 

 به جای سخن آخر 
های فوکو پس از جنگ مورد استقبال بسیاری ازجمله بخشی از در ایران اندیشه

نظرات پساساختارگرایان نه مختص ایران    ی طبقه حاکم ایران قرار گرفت. البته اشاعه 

، اما در ایران گسترش افکار کسانی چون فوکو با  ه استجهانی  بود  ی بلکه  یک پدیده

د. حضور فوکو در حوادثی کرطلبان همخوانی داشت و رشد آن را تسریع  های اصلاحطرح

نظرات   ی که به پیروزی انقلاب ایران ختم شد، و دفاع او از انقلاب، باعث شد تا  اشاعه 

او شکل طبیعی به خود گیرد. از سوی دیگر، بخشی از اپوزیسیون نیز در تحلیل خود 

های مارکسیستی  تئوری   از انقلاب و علل پیروزی نیروهای مذهبی و نیز مخالفت فوکو با

های مورد توجه ویژه در شرایط پساانقلابی ایران، او را به یکی از شخصیت هانقلاب، ب

های کلان، نقش  عنوان متفکری که مخالف روایتروشنفکران بدل کرد. ویژگی فوکو به 

، باعث شد که از »جعبه ابزار« تئوریک وی در است  دولت و درک او از قدرت  ی ویژه

در عرصه شکست  علت  او  طرفداران  از  برخی  شود.  استفاده  متفاوتی  بسیار  های 

نادرست از نظرات وی در برخی از   ی های فوکو را مربوط به استفاده کارگیری تئوری به

توان تعبیر کرد. اول، اگر منظور این است  دانند. این گفته را به دو شکل میها می عرصه

تئوری  تکه  برای  مبارزه  مناسب  او  سیاسیهای  عمیق  جامعه -حولات  در  اجتماعی 

گرفت نیک  فال  به  باید  را  آن  این   .نیستند،  ایران  در  که  است  این  منظور  اگر  دوم، 

شوند، باید گفت فوکو یک ها  ابتدا از هم گسسته شده و آنگاه به کار گرفته می تئوری 

کرد که ابزار مناسب را پرداز سیستمیک نبود و خود او همه را دعوت به آن مینظریه

 بنا به میل خویش انتخاب کنند.

این در  اصلی  بزنگاه مشکل  در  فوکو  خود  که  دچار جاست  سیاسی   مهم  های 
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ارزیابی  از جهتچرخش بزرگی گشت و  در  ایران بهگیری های  انقلاب  خصوص های 

دچار خطاهای بزرگی شد. او اگرچه از اولین کسانی بود که در میان   ۵۷پس از بهمن  

چپگرایان نولیبرالیسم را جدی گرفت، اما کارنامه وی در ارزیابی از نولیبرالیسم چندان 

مسلماً نیست.  را   درخشان  فقط چپگرایان  نه  و  بسیاری  توجه  که  عنوان کسی  به  او 

حاشیه از  برخی  شایسته  متوجه  و  برخوردار   زیادی  اهمیت  از  نمود  جامعه  نشینان 

 تحسین بسیار است. 

آزادی  بیش از هر زمان دیگری مشخص شد که  ایجاد -زندگی-پس از جنبش زن

جهت  و  آگاهانه  سازماندهی  در  موفقیت  به  وابسته  جامعه  در  عمیق  در تحولات  دار 

مرکزی هر نوع سازماندهی در جهت تحول    ی های مختلف جامعه است. هستهعرصه

انتخاب راه مبارزه برای  روانی  ایجاد شرایط مادی و   جمعی است. مسلماً   ی اجتماعی 

های کنند دست به ریسکای میکسانی که تلاش خود را صرف چنین وظیفه  ی همه

می مهم فراوانی  راهی،   چنین  در  موفقیت  برای  پیچیده زنند.  و  ایجاد ترین  کار  ترین 

تئوری  از چرخش فرهنگی و  باید  این درسی است که  های فرهنگ همبستگی است. 

ر اواخر سده پیش گرفت. ایجاد فرهنگ همبستگی، به معنی متفکران این چرخش د

ایجاد احساس تعهد متقابل نسبت به یکدیگر است. القای مسئولیت متقابل و مقابله با  

باشد. همدردی و حمایت متقابل  روحیه فردگرایی از طریق ایجاد یک هویت مشترک می 

شماری از اقدامات همبستگی بدون تعداد بی  سما وجود دارد اما ایجاد احسا  ی در همه

آید. به عبارت نیت در عملکردهای روزانه به وجود نمیگرانه و نشان دادن حسنحمایت

دیگر بدون سازماندهی برای اهداف مشترک در نهادهای مختلف اجتماعی و سیاسی و  

توان راه به ایجاد نهادهایی که احساسات متقابل و هویت مشترک را تقویت کند، نمی

 جایی برد.

مثلاً که   است  معنی  بدان  اتحادیه  نکارگرا  این  در  را  اتوماتیک خود  ها به طور 

سازماندهی نخواهند کرد. همبستگى به طور خودکار شکل نخواهد گرفت. بدون درهم  

شدن سیاست و زندگی اجتماعی و تبادل تجربیات همبستگی و احساس مسئولیت  تنیده 

آید. درک بهتر از  وجود نمیههای جمعی، همبستگی پایدار بمتقابل در عرصه فعالیت 

فرهنگ و ساختارهای اجتماعی را ما مدیون متفکرانی هستیم که توجه ما را    ی رابطه
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 به عملکرد فرهنگ جلب کردند. 

 

 هایادداشت
ها، باید در مورد دقت آمار در  رسد که به علت نحوه جمع آوری و میزان کم داده[ به نظر می1]

دهد. این  دقت بیشتری را نشان می   200۷شک کرد. آمار پس از سال    2004چند سال اول پس از سال  

 موضوع در نتایج بحث در این نوشته اثری ندارد و از این رو از حذف آن خودداری شد.

اگر در سایت حوزه نت )2]  ]hawzah.netاز طریق گوگل در میان نوشته به  (  های آن سایت 

چهار متفکر یادشده پرداخت، نتایج جستجو در زمان نوشتن این مقاله به ترتیب اهمیت جوی  وجست 

 دهد.یافته( را نشان می  6۵20، 11۹00، 1۳۹00 ،1۵800نیچه، مارکس، فوکو  و هایدگر )

در این مورد،  لطفا نگاه کنید به مقالات رضا جاسکی، راز    نگارندههای  [ برای مطالعه استدلال ۳]

 بقاء  و راز پیروزی. 

مسلما4ً] می   [  متضادی  نتایج  بحث  این  از  سلطنت  و  اسلامی  جمهوری  گیرند. طرفداران 

انتظار بود. هم  طلبان معتقدند که آنها تنها نیروی واقعی سکولار بودند و نتایج انقلاب از قبل قابلسلطنت

طلبان و هم طرفداران جمهوری اسلامی در مورد نیروها و اهداف انقلاب توافق دارند. فقط یکی سلطنت

کید بر نتایج مخرب  أکند. نیروی سوم ضمن تنتایج آن را جهنم آتشین و دیگری بهشت برین تلقی می 

 انقلاب، در مورد نیروها و اهداف انقلاب با دو نیروی دیگر توافق ندارد.

کننده در انقلاب در آن زمان خود  [ قمری از جمله معتقد است که هیچکدام از نیروهای شرکت۵]

کند که ما بازیگران انقلاب ایران مانند خواند. حتی با پذیرش این فرض، او فراموش میرا »سکولار« نمی 

کنیم که در آن زمان یا وجود نداشتند یا آنها خود زیرش را امضا  احمد، شریعتی را با القابی خطاب می آل

خوانند. به خاطر گفتار و کردارشان، فمینیست می،کردند. امروز زنان پیشروی چند صد سال پیش رانمی

کید لفظی بر سکولاریسم اهمیت چندانی نداشت، زیراحکومت روحانیون تصور  أاز انقلاب ایران ت  یشتا پ

دین در سیاست بود.    یمذهبی عدم مداخله نیروهای غیر   یهمه  ید. مسئله این است که برنامهشنمی

 خمینی نیز با آن توافق دارند . الله[ ]آیتایست که حتی نیروهای طرفدار این نکته 

کند که در  [ دانیل دوفر مدعی است که به هنگام سفرش در تهران پیام عجیبی را دریافت می 6]

مان در خصوص حکومتی اسلامی را با شما در میان بگذارم. فردا ساعت  شود »مایلم طرح آن گفته می

رود و  تان سوار خواهد کرد.« فوکو سر ملاقات مزبور می هشت شب یک لیموزین شما را از هتل اقامت

الله خمینی گوید که »من در هامبورگ دانشجوی شما بودم. از نزدیکان ایت فرد یاد شده به فوکو می 

گذاری در دفتر توانم برایتان راجع به طرحمان توضیح بدهم.«  بنا به گفته دوفر، پس از بمب هستم. می

دهد  ا به دوفر نشان می کنند. فوکو عکس رها  عکس بهشتی را چاپ میحزب حمهوری اسلامی، روزنامه 

گوید »این همان دانشجوی من در هامبورگ است.«  دوفر مطمئن است که فوکو با بهشتی ملاقات و می 

توانسته در  محمد توکلی طرقی و نیز قمری، بهشتی نمی   ی( اما بنا به گفته1۳۹۷)دوفر،    داشته است 
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وارد هامبورگ شده   1۹6۵دانشجوی فوکو در هامبورگ بوده باشد زیرا او در مارس یا آوریل    1۹۵۹سال  

با مقاله  است. »بهشتی در هامبورگ« )نوشته محمدرضا سرابندی( که حضور بهشتی در    یاین گفته 

(. آنچه آنها )طرقی و  1۳8۳داند، همخوانی دارد. )محمد رضا سرابندی، می 1۳44هامبورگ را فروردین 

که فوکو همه حوادث را به دقت توضیح داده است اما بهشتی در آن   است  کنند اینقمری( توجه نمی 

تا فوکو احساس    باشد  به فوکو دروغ گفته  توانستهمی   زمان در هامبورگ نبوده است. بنابراین بهشتی

ه را به سمع فوکو برساند تر بتواند طرح حکومت اسلامی آیندنزدیکی بیشتری به او کرده و بهشتی راحت

 آوری مطرح شود. های عذاب بدون آنکه پرسش 

توان از ژورنالیستی که مدت کوتاهی در رابطه با ایران و اسلام به تحقیق پرداخته  نمی   [ مسلما۷ً]

چپ  نداشت.  اشتباه  انتظار  پیشبود،  و  انقلاب  از  تحلیل  در  خود  ایرانی  دچار  های  آن  حوادث  بینی 

که   –ی اصلی تکرار همان اشتباهات  ترین خطاها شدند و بهای سنگین آن را نیز پرداختند. مسئلهبزرگ 

 به شکلی دیگر در مبارزات سیاسی امروز است.  –اه به طور جدی به آن اذعان نشد  هیچگ 

کند که »خود را در وادی تنگ و تاریک فوکو محصور  یاد شده عنوان می  ی[ تاجیک در مقاله8]

را مجموعهنمی بلکه گفتمان  بدانم،  و گفتار  نوشتار  از  ترکیبی  را  آن ]گفتمان[  و که  وار  ای سازه کنم 

شناختی وجود  شناختی و ماورای زبانهای زبانای معنادار که در آن ترکیبی از نشانهدانم؛ مجموعهمی

گفتمان فراتر    یخواهد در نظریهکند که می( به عبارت دیگر تاجیک عنوان می 1۳8۵دارد.« )تاجیک،  

یک مقام سیاسی   مسلماًالبته،  مزبور تفاوت مهمی را پیدا نکرد.    یدر نوشته  نگارندهاز فوکو برود. اما  

اسلامی   خاتمی    - جمهوری  زمان  نمی   - در  مسلمان  هستیو  مبانی  انسان تواند  و  و  شناسی  شناسی 

 بپذیرد.   شناسی فوکو را کاملاًمعرفت 

توان به خوبی در  شود این موضوع را می [ با گذشت زمان انتقادات بروجردی از سعید بیشتر می ۹]

 های بعدی او مشاهده کرد.مصاحبه 

  ، بالا چند سال قبل از انتشار کتاب اصلی نوشته شده است  ی[ ممکن است گفته شود که مقاله 10]

 برد. ( نوشته شده همان استدلال را پیش می 1۳6۹اما کتاب وی که بر اساس تز دکتری بروجردی )

زدگی و فمینیسم اسلامی،  نگاه کنید به  در مورد غرب   نگارندههای  استدلال   ی[ برای مطالعه 11]

 رضا جاسکی، راز پیروزی 

شرق12] مورد  در  معنا  سه  از  سعید  می[  صحبت  عنوان  شناسی  به  مربوط  آن  نوع  یک  کند. 

نویسندگان و محققین در دنیای اکادمیک است که خارج از موضوع این بحث است. اما در مورد نظر  

شناختی بین شناختی و معرفت فکر که بر مبنای تمایز هستیگوید: »نوعی سبک اصلی خود او چنین می

بنابراین دسته قرار دارد.  آنان شاعران،   یشرق و غالب موارد غرب  نویسندگان که در میان  از  انبوهی 

شوند، این پردازان سیاسی، اقتصاددانان و مقامات اداری سلطنتی پیدا می نویسان، فلاسفه، نظریهداستان 

ها، توصیفات ها، داستان ها، حماسه ی شروع تئوری اختلاف بنیادین شرق و غرب را پذیرفته و آن را نقطه

های سیاسی خویش در مورد شرق، مردم آنجا، آداب و رسوم آنان، ذهنیات ایشان و  اجتماعی و روایت 
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شناسی از آشیلوس تا ویکتور هوگو، دانته و کارل مارکس را شامل اند. این گونه شرق مقدراتشان قرار داده 

 ( 1۳86:20شود« )سعید، می

[ برای بررسی جنبش زنان ایران در چند دهه اخیر،  نگاه کنید به جنبش زنان ایران نوشته  1۳]

 پور گرا بر مطالعات جنسیت در ایران نوشته سمیه رستم فرزانه راجی و شبح فمینیسم هویت

 

 منابع 
 راز بقاء، سایت اخبار روز ،1402رضا جاسکی،   •

 ، راز پیروزی، سایت اخبار روز1402رضا جاسکی،   •

 ها و اشتباه در فهم فوکو، تفکر دگم ایرانی1۳۹۷ایبنا،  •

 ، فوکو در ایران، ترجمان علوم انسانی 1۳۹۷بهروز قمری تبریزی،  •

 2شماره  ۳نامگ سال  ، فوکو و ایران، ایران1۳۹۷دانیل دوفر،  •

 24، بهشتی در هامبورگ، زمانه شماره 1۳8۳محمدرضا. سرابندی،  •

 ، سوسیالیسم بدون ماتریالیسم، نقد اقتصاد سیاسی  1401رضا جاسکی،   •

 ، معادلات و تناقضات انتونیو گرامشی، طرح نو 1۳8۳پری اندرسون،  •

 ها چه رویایی در سر دارند؟، هرمس ، ایرانی1۳۹2میشل فوکو،  •

، فمینیسم اسلامی: موافقان و منتقدان آن، تارنمای ما  1۳8۹والنتین مقدم،   •

 زنان

 ، در مسیر ماتریالیسم تاریخی، نشر چرخ 1401پری اندرسون،  •

 ، رادیو زمانه۵۷، نقد تفسیر فوکو از انقلاب 1401ماکسیم رودنسون،  •

 ها، پیر بوردیو، سایت دریچه2016اریک هابسبام،  •

 رادیو زمانهتوان فوکو را نقد کرد؟، ، آیا می 1۳۹۳دانیل زامورا،  •

 ، قدرت، گفتمان و زبان، نشر نی 1۳84اصغر سلطانی، سیدعلی  •

، دریافت گفتمان  1401فر و جهانگیر مسعودی،  اعظم غمخواه، علی خزاعی •

 فوکو در دوره اصلاحات با تکیه بر نقش ترجمه و مترجمان 

و »توسعه لیبرالی«   «، »چپ اسلامی1۳۹6یوسف اباذری، محمد روزخوش،   •

 در ایران 

 ، حقیقت و قدرت، نشر مرکز1۳۷4میشل فوکو،  •



  

 
 

 1402شهریور  119

 امیرکبیر  ،شناسی شرق  ،1۳86ادوارد سعید،  •

 ، شناسی را پایانی هست؟، آیا شرق1۳8۵یوسف علی اباذری و جلیل کریمی،   •

 فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

، میشل فوکو فراسوی ساختارگرایی و  1۳۷۹هیوبرت دریفوس و پل رابینو،   •

 هرمنوتیک، نشر نی

تاجیک،   • علوم 1۳8۵محمدرضا  مجله  اسلامی،  مطالعات  و  گفتمان  نظریه   ،

 ۳۵سیاسی شماره 

بروجردی،   • شرق1۳6۹مهرزاد  و  غربزدگی  ایران،  وارونه،  سال  شناسی  نامه 

 هشتم، شماره سوم

 ، روشنفکران ایرانی و غرب، نشر فرزان 1۳8۷مهرزاد بروجردی،  •

، جنبش زنان ایران: از محافل زنانه تا دختران انقلاب و 1۳۹۷فرزانه راجی،   •

 فراخوان تظاهرات، رادیو زمانه 

فمینیسم هویت 201۷پور،  سمیه رستم  • مطالعات جنسیت در  ، شبح  بر  گرا 

 ایران، نقد اقتصاد سیاسی 

 های ناآرام روبرو هستیم، بیان فردابدن ، با شورش1401محمدرضا تاجیک،  •
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 مقدمه 
های جنبش ژینا یک سال  کمبودها و  ی حاضر شناخت چالش موضوع اصلی مقاله

آغازین آن است. جنبش کنونی از منظر تاریخی گامی بزرگ در تاریخ ی  پس از جرقه 

طور مشخص بخشی از فرایندی است  طولانی مبارزات دموکراتیک در ایران مدرن و به

از کنش  بزرگی  بر بخشی  انقلابی  با چیرگی ذهنیت  نیمهکه  از  اعتراضی  ی دوم های 

ماه  و آبان   1۳۹6ماه  اش نیز اعتراضات دی ی اوج قبلیکه دو نقطه   آغاز شد  1۳۹0ی  دهه

 بوده است.    1۳۹8

نوشته تلاش می این  را، در  ایران  کنم دلایل طولانی شدن تحول دموکراتیک در 

ی حاکمیت با اعتراضات، برشمارم. این عوامل را در دو دسته  ی مواجههماورای شیوه

سوی المللی بر حرکت به کنم. در عوامل بین بندی میالمللی و داخلی طبقهعوامل بین 

و فرصت آرایش طبقاتی جهان چندقطبی  بر  داخلی  عوامل  در  و  آن  تهدیدهای  و  ها 

جنبش پیوندبخشی  ضرورت  و  محکومان  و  طبقاتی حاکمان  محیط  های  با    زیستیو 

 جنبش ژینا متمرکز خواهم شد.  

 

 نظمی پایدار جهانی نظم ناپایدار و بی
ی گذشته شاهد تغییرات عمیقی بوده روابط قدرت در سطح جهانی طی دو دهه

ها ملت - چه در پی فروپاشی کشورهای بلوک شرق شکل گرفت نظامی از دولتاست. آن 

داری و گذر از اقتصاد سازی و ادغام اقتصادهای سرمایهدر جهانی با مختصات جهانی 

سیاست  از  بسیاری  از  کشیدن  پاپس  دولتفوردیستی،  سیطرههای  و  رفاه  ی های 

تمام  هژمونی  با  همراه  نولیبرالی،  هزارهایدئولوژی  اوایل  از  بود.  امریکا  جدید عیار  ی 

با بحران اقتصادی و مالی، سیاسی و ژئوپلتیک مصادف شد. این  میلادی  های متعدد 

،  2008تر یافته است. سقوط مالی های اخیر ابعادی خطرناک و مهیبها در سالبحران

برنامه اجرای  و  اقتصادی  بحرانرکود  متعاقباً  و  اقتصادی  ریاضتی  از های  ناشی  های 

امریکا در خاورمیانه، و امپریالیسم های نظامی ، با شکست مداخله1۹گیری کووید همه

های نوظهور رقیب امریکا در سطح جهانی همراه افزایش قدرت اقتصادی چین و قدرت

ترتیب، بحرانه استبود با بحران . بدین  اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و مالی  های 
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راستای جهان چندقطبی همراه  و حرکت در  امریکا  ژئوپلتیک هماوردطلبی هژمونی 

 شده است.  

های آزماییبروز جنگ اوکراین اوج این هماوردطلبی هژمونیک بوده است که توان

درآمد ویژه سوریه( پیش ی خاورمیانه )به ای در منطقه های بزرگ و منطقه نظامی قدرت

به ی شرق آسیا، خاورمیانه، افریقا، شرق اروپا و نیز امریکای لاتین  آن بود. اکنون پهنه

امریکاکانون  ژئوپلتیک دولت  رقابت  مهم  اروپایی  های  نوظهور   اشو شرکای  رقبای  و 

 جهانی شده است.

های نوظهور هستند،  های سنتی و قدرت های قدرتدر مناطقی که در کانون درگیری 

برداری از بحران هژمونی به نفع منافع  ها در بهره این شرایط فضای مانوری برای حکومت 

کند. در خاورمیانه، با تضعیف موقعیت امریکا، کشورهای قدرتمند منطقه  خود ایجاد می

با سیاست  )ترکیه، عربستان سعودی و کشورهای شورای همکاری  های خلیج فارس( 

 برداری را از شرایط کنونی داشته باشند.  اند بیشترین بهره ی مثبت« تلاش کرده»موازنه

ی خاورمیانه، حتی متحدان در منطقه نفوذ ایالات متحده  بدین ترتیب، با کاهش  

دهند و سنتی ایالات متحده در مقایسه با گذشته استقلال بیشتری از خود نشان می

های زمینه با چین و حتی  ها  آن بین  اقتصادی  گیری پیوندهای استراتژیک  شاهد شکل 

ایم. در چنین شرایطی برای مثال، شاهد های نظامی و مانند آن بوده گیری پیمانشکل

بودیم که دولت عربستان که تا همین اواخر درگیر رسوایی قتل خاشقچی بود، قادر شد 

کشور جهان در مذاکرات برای صلح در اوکراین باشد. ترکیه   40میزبان مقامات ارشد  

ترین نقش را ایفا کرد و شاهد  در مذاکرات با روسیه برسر صادرات گندم و غلات کلیدی 

های سیاسی نفوذ سنتی ایالات متحده در چین و روسیه در حوزه  های مؤثرآفرینینقش 

 خاورمیانه و شمال افریقا هستیم.  

به ستیز چنددهه  با توجه  ایران  این میان،  امریکا، رقبای هژمونیک  در  با  ای خود 

مدت امریکا )یعنی چین و روسیه( را محل اتکای خود کرده است. این اتکا قطعاً در کوتاه 

های هایی برای حاکمیت فراهم کرده تا فشار غرب بر روی خود از طریق تحریمفرصت 

کاهش دهد، اما روشن است که اتکایی از این را  اصطلاح »حقوق بشری«  ای و بههسته

دست در بطن خود تهدیداتی برای حاکمان هم دربر دارد و در برابر شرایطی که منجر 
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توازن قوای کنونی به سبب تحولاتی مثل تغییر وضعیت در جنگ اوکراین و    تغییربه  

تحولات ناشی از در برابر شرایط بروز  ، و نیز  شود  بروز بحران داخلی در روسیه یا چین

به   حاکمیتای،  های منطقههای بزرگ و قدرتتبانی میان قدرت پذیر شدت آسیب را 

 کند. می 

برای   ی اتکاییبه عبارت دیگر، چرخش به شرق و روسیه تاحدی قادر بوده نقطه

المللی ایجاد کند اما در عین حال فضای مانور دولت  جمهوری اسلامی در مناسبات بین 

شرایط شکننده  برابر  در  موازنهرا  بین ی  قوای  میی  محدود  بسیار  کند. جنگ المللی 

زای ی آسیبتواند یک نقطه ی مواردی است که می اوکراین و همراهی با روسیه از زمره

ی افزایش روابط و مناسبات سیاسی دوستانه   مؤثر برای حاکمیت ایجاد کند. همچنین

تواند به افزایش فشار بر ایران از سوی مؤتلفان ای ایران با چین و روسیه می رقبای منطقه 

 ها را دارد.فرادستی شود که حاکمیت انتظار پیوند »استراتژیک« با آن

فرایند گذار هژمونیک از هژمونی امریکا به شرایط جدید جهانی یک فرایند طولانی 

های سیاسی و های سیاسی و نظامی و تنش و پر فرازوفرود است. در این فرایند ائتلاف 

ی قوا مصادف شود. دایماً با تغییراتی در موازنه  بساکند و چهنظامی متعددی بروز می

از دیگر کشورهای قدرتمند منطقه  ی ایران در این موقعیت بحرانی جایگاهی متمایز 

ی با دنبال کردن سیاست موازنه   های قدرتمند خاورمیانهکشوردیگر  دارد.    خاورمیانه

شان با یکدیگر تلاش مثبت با هر دو اردوگاه غرب و شرق جدید در رقابت هژمونیک 

بهره کرده بیشترین  ایاند  اما  ببرند.  رقابت  این  از  را  های ران در معرض ریسکبرداری 

موقعیت  هرحال،  به   .ها در سبد چین و روسیه قرار داردمرغناشی از قرار دادن تمامی تخم

 کنونی شکننده و بسیار ناپایدار است. 

طور مشخص در های ژئوپلتیک جهانی و به های بحرانتاریخ معاصر ایران در دوره

های جنگ سرد امریکا و شوروی  ( و دهه12۹0ی  ی بعد از استبداد صغیر )دههدهه

ها تأثیرات گاه مهلکی بر حیات اجتماعی ایرانیان داشته گواه آن است که این بحران

دوره در  از  است.  یکی  ایران  انجامید  اول  جهانی  جنگ  به  که  ژئوپلتیکی  بحران  ی 

ی دشوارترین مقاطع تاریخی خود را از سر گذراند و عملاً بخش بزرگی از کشور صحنه

ای آلمان افروزی روسیه و انگلستان و عثمانی آن زمان و تا اندازه حضور نظامی و جنگ
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دانیم که این شرایط همراه با بروز انقلاب اکتبر در نهایت بستر مساعدی برای شد. می 

 صعود رضاشاه به قدرت فراهم کرد. 

نیز    1۳20ی  های اشغال ایران به دست قوای متفقین در دههبه همین ترتیب، سال 

تعیین  بحراننقش  بروز  و  ایران  سیاسی  فضای  تغییر  در  داشت.  کننده  داخلی  های 

ی مستقیم امریکا در تحولات ایران از طریق طراحی و اجرای به مداخله  علاوه، بایدبه

 مرداد اشاره کرد.   28کودتای 

به سیاستنقش  توان  نمی همچنین،   دادن  شکل  برای  سرد  جنگ  در  غرب  های 

کمربند سبز »اسلام سیاسی« در برابر اتحاد شوروی در جایگیری قدرت روحانیون در 

های امریکا در دوران سیاست   ی اخیر نیزدر دوره ایران بعد از انقلاب را نادیده گرفت.  

بعد از یازده سپتامبر تأثیر مستقیم بر تغییر معادلات سیاسی و نظامی در خاورمیانه و  

افزایش نفوذ ژئوپلتیک جمهوری اسلامی داشته است. بنابراین، نقش و اهمیت معادلات  

 ژئوپلتیک جهانی در تحولات داخلی ایران انکارناشدنی است. 

  قطعی  چه ابداً در این مرحلهاما آنقطعاً نظم ژئوپلتیک جهانی در شرف تغییر است  

ای و جهانی طی های منطقهبحراناز خلال این  نظم جدیدی که    که  است  این  نیست 

زاده می دهه آینده  با شرایطی که های  مقایسه  شود چه مختصاتی خواهد داشت. در 

هایی برای  تواند فرصت تازی امپریالیسم امریکا بود، نظم چندقطبی می مصادف با یکه 

ترقیجنبش  کمااینهای  آورد،  فراهم  نیز  خواه  سرد  دوران جنگ  در  این  از  پیش  که 

های های مردمی فراهم بود. اما در غیاب چنین جنبش هایی برای جنبش چنین فرصت 

نظام عمدتاً  این  تاکنون  بوده قدرتمندی،  ارتجاعی  رهبران  و  سیاسی  از های  که  اند 

 اند. های موجود جهانی بهره برده نظمیبی 

طبیعتاً در شرایط بحران ژئوپلتیک تغییرات سیاسی کشورهایی مانند ایران که از 

ها  ها و رویاروییها و تعارضزنی ها و چانهموقعیت استراتژیک برخوردارند در کانون رقابت 

د. همچنین در شرایطی که بحران  نگیرهای سنتی و نوظهور قرار می های قدرتو تبانی 

حاکمیت مستقر طور کلی  به باشد،    نرسیدهقدرت دوگانه    گیری شکلانقلابی به سطح  

 را از این شرایط ببرد.   قادر است بیشترین بهره 
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ای و های خارجی ـ منطقه ، قدرتبا این همه، باید تأکید کرد که در تحلیل نهایی

ـ   اندازهجهانی  یکدیگرخنثی   توانای  تا  و  را   سازی  در  آن  دارند  شرایطی چه  چنین 

زند بیش از هر چیز به مبارزات مردم، گفتمان حاکم بر آن و سرنوشت آتی را رقم می 

 بستگی خواهد داشت.  شانمردم در مبارزاتهای  ی تودهاراده

 

 دولت و طبقات در بستر انسداد ساختاری 
سرعت و از اواسط همان به   فعل رسیدبه    1۳۹0ی  انسداد اقتصادی که از اوایل دهه

انسداد ساختاری   خوبی بردهه با انسداد سیاسی و اجتماعی هم همراه شد. آمارها به 

  1۳۹0ی  کنند. کافی است توجه کنیم که اقتصاد ایران در دههاقتصاد ایران دلالت می 

برآیند رشد اقتصادی   چهار سال رشد منفی داشت و یک سال رشد صفر و حاصل و

دهم درصد بود. بدین ترتیب، با توجه به  ی تمام نرخ اسفناک هشت ایران طی یک دهه

ای  گونهایم. بهرشد جمعیت طی این دوره شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه بوده 

میلیون ریال    ۷6.۵به    1۳۹0میلیون ریال در سال    81که درآمد سرانه به ریال ثابت از  

عنی طی یک دهه شاهد کاهش پنج درصدی درآمد کاهش پیدا کرد ی   1۳۹۹در سال  

 1ی واقعی بودیم.سرانه

ی ثابت ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی طی این دوره سهم تشکیل سرمایه

. به عبارت دیگر شاهد کاهش  )نمودار یک(  درصد کاهش یافت   18.۵درصد به    24.۷از  

ها )به ریال ثابت( گذاری ایم. در عین حال، حجم این سرمایهدرصدی این نسبت بوده   ۳۳

میلیارد ریال کاهش پیدا کرد. به عبارت دیگر   ۹26.8۹۹میلیارد ریال به    1.6۹6.4۵8از  

 ایم.درصدی در حجم تشکیل سرمایه بوده 4۵طی یک دهه شاهد کاهش 

 

های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، مرکز آمار ایران، آمار این بخش برگرفته است از گزارش شاخص   1

18 /0۵ /1402 
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پس، از سویی روند تغییرات درآمد سرانه در ایران نومیدکننده است و از سوی دیگر 

ای برای گشایشی ولو اندک در انداز امیدوارکننده ها چشمگذاری کاهش حجم سرمایهبا  

 انسداد کنونی وجود ندارد.

که انسداد اقتصادی در ایران ریشه در روابط قدرتی دارد که در اقتصاد ایران جا  از آن

سال  انقلاب  در  از  بعد  برون  1۳۵۷های  است،  گرفته  اقتصادی شکل  انسداد  از  رفت 

جا که حاکمیت در برابر این  مستلزم دگرگون ساختن این مناسبات قدرت است و از آن

تر و محدودتر کرده تنها به گشایشی دست نزده بلکه فضا را هرچه تنگ شرایط جدید نه 

با استیلای روحیهاست، این انسداد اقتصادی به  ی انسداد سیاسی و اجتماعی سرعت 

ایم و از های اعتراضی بوده همراه شد. در چنین شرایطی از سویی شاهد فوران خیزش

آمدهای تخفیف پی  های فردی برای گریز از وضع مسدود موجود یا سوی دیگر انواع راه

 شد.   دنبالاین انسداد بر زندگی فردی 
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تحولات  از  برخاسته  جمعیت  رشد  نرخ  و  خانوار  بُعد  کاهش  اگرچه  مثال،  برای 

اما  جمعیتدرازمدت  ساختاری   است  می شناختی  نظر  سالرسد  به  اخیر در  های 

ثباتی زندگی فردی از عواملی بوده که به فشارهای اقتصادی و اجتماعی و افزایش بی

تولد   1.۵28.۵۳شاهد    1۳۹۵کاهش نرخ فرزندآوری انجامیده است. برای مثال، در سال  

ولادت کاهش یافت.    1.0۷۵.2۳1این رقم به    1401جدید در کشور بودیم و در سال  

دورهدو)نمودار   یک  طی  دیگر  عبارت  به  روند (  یک  با  ولادت  میزان  ساله  هفت  ی 

درصد کاهش پیدا کرد. )در نظر داشته باشید که این    42ی مستمر بیش از  کاهنده 

و رشد  طور دایم بر طبل فرزندآوری  رایطی صورت پذیرفته که حاکمیت بهتغییرات در ش

شدت محدود کرده های پیشگیری از بارداری و سقط جنین را بهکوبد، روشمیجمعیت  

 و تسهیلات اقتصادی متعددی برای فرزندآوری مطرح ساخته است.(

 

 
 

از سوی دیگر، توجه به نرخ مشارکت اقتصادی در میان جمعیت فعال نیز شاخص  

های گیری ذهنیت آمدهای انسداد اقتصادی بر شکلخوبی گویای پیدیگری است که به

 40.۹به    1۳۹۵درصد در سال    4۳.2ی فردی است. نرخ مشارکت اقتصادی از  بدبینانه 

به عبارت دیگر طی این )نمودار سه(  کاهش پیدا کرده است   1401درصد در سال    .
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بوده  اقتصادی  مشارکت  میزان  در  درصدی  پنج  کاهشی  شاهد  می دوره  که  تواند ایم 

ی ناامیدی از پیدا کردن شغل مناسب باشد. همین امر گویای علت کاهش  ازجمله نشانه 

از یافتن   از جویندگان شغل چنان  به عبارت دیگر، بخشی  بیکاری است.  نرخ رسمی 

اند! و با  اند که اصلاً عطای پیدا کردن کار را به لقایش بخشیده شغل مناسب ناامید شده 

 گذرانند. ثبات زندگی را می شدت بی کارهای موقت و گاه روزانه و به 

 
 

وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی در شرایطی صورت پذیرفته که طی همین دوره  

وضعیت    1۳۹0ی  های اقتصادی نیز بیش از پیش افزایش داشته است. طی دهه نابرابری 

  0.40به    0.۳۷از    ی میزان نابرابری درآمدی در کشور استدهنده ضریب جینی که نشان

نابرابری درآمد حدود   میزان  آمار رسمی  براساس  عبارت دیگر،  به  درصد    8.1رسید. 

درصد پایینی   10درصد بالایی جمعیت به    10ی  تر شد. همچنین نسبت هزینهوخیم

ی فقیر و غنی بازهم افزایش پیدا کرد، یعنی فاصله   برابر   1۳.46به    11.0۹جمعیت از  

 بیشتر شد. 

های اخیر شاهد  ها در بستر شرایط تورمی فزاینده رخ داده است. در سال ی اینهمه

و )نمودار چهار(  درصد رسیده است    40  نزدیک و بالای بودیم که نرخ تورم به سطوح  

ی چندساله استمرار یافت. پیش از این و در تمامی های فزاینده طی یک دورهاین نرخ
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ایم.  ( شاهد نرخ تورمی مشابهی بوده 1۳۷4های بعد از انقلاب تنها در یک سال )سال 

 اما اکنون چند سال است که شاهد استمرار این نرخ کمرشکن هستیم. 

 
 

گروه تمامی  میان  که در  بوده  آن  این شرایط  بسیار حاصل  تمایل  متخصص  های 

از وضعیت کنونی( وجود دارد. آخرین پیمایش انجام شده    گریزبالایی برای مهاجرت )

و قبل از وقایع مربوط به خیزش ژینا است. براساس   1400در این زمینه مربوط به سال  

درصد پزشکان تمایل بسیار زیاد و یا زیاد به مهاجرت از ایران داشتند،    ۷1این پیمایش  

اساتید و  پژوهشگران  میان  نسبت    نیز  در  و   ۷1این  دانشجویان  میان  بود. در  درصد 

آپی این  وکارهای استارتدرصد و در میان فعالان کسب  66التحصیلان این نسبت  فارغ

   2است.بوده درصد  6۳نسبت معادل 

بنیان این بحران  یک  بستر  در  همه  میزیستمحیطکن  ها  رخ  ایران  در  دهد. ی 

تاخشکسالی،   متعدد گردوغبارخشکی  و فرسایش  بلا وقوع رخدادهای  فرونشست  ها، 

 طبیعت  ی ل در چرخهلاهای ارزشمند گیاهی و جانوری و اختزمین، از میان رفتن گونه 

ی خشکسالی و های محیط زیستی ایران امروز است. در حوزهترین بحرانبرخی از مهم

 

های کلیدی مهاجرت در میان اقشار اجتماعی ایران، وضعیت شاخص ی مهاجرت  به نقل از رصدخانه   2

 . 1400گذاری دانشگاه صنعتی شریف، شهریور ی سیاست مختلف، پژوهشکده 

01020304050

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

تغییرات شاخص قیمت کالاها و -نمودار چهار 

خدمات



  

 
 

 1402شهریور  133

ی ارومیه بر حیات آمدهای ویرانگر خشک شدن دریاچهبحران اقلیمی کافی است پی 

ی شمال غربی ایران را در نظر بگیرید یا این واقعیت که نیمی از جمعیت ایران  منطقه 

اند. یا این که بخش بزرگی از در معرض تهدیدات ناشی از فرونشست زمین قرار گرفته 

سکونت  آبی و ریزگردها غیر قابل های آینده به دلیل بحران کم جغرافیای ایران در سال

 شود و ...  می 

ی هفتم  ی برنامه ها صرفاً به این مسأله توجه کنید که در لایحهدر برابر این بحران

محیط  احکام  تمامی  حذف  شاهد  میزان بودزیستی  توسعه  دیگر،  عبارت  به  یم. 

بحراندل برابر  در  حاکمیت  بنیان مشغولی  واقعی  جامعه های  صفر  کن  ایران  امروز  ی 

 است! 

تواند ادامه دهد می روشن است که اشاره به آمار و ارقامی که عمق فاجعه را نشان می 

رشد   به  مربوط  آمار  تا  سرمایه  و  انسانی  نیروی  مهاجرت  متعدد  امواج  بروز  از  یابد. 

 بزهکاری، خودکشی و جز آن. 

 ها چه بوده است؟ی حاکم به این بحراناما ببینیم واکنش حاکمیت و طبقه 

 

 ی حاکم«حاکمیت و »طبقه
ی دیگری غیر از ایران پدید با این ابعاد در اقتصاد و جامعه  هاییبعید است که بحران

اعتنایی پیشه کنند. در تمامی یک بی  مای حاکمان کنونی  شان به اندازهآید اما حاکمان

تاکنون حاکمیت    1۳88طور خاص از مقطع جنبش سبز در سال  دهه و نیم اخیر و به

پاسخ برای  تمایلی  سیاست  گوییاصلاً  نیز  و  اجتماعی  مطالبات  با  به  متناسب  گذاری 

پاسخ بحرانالزامات  به  نگویی  اقتصادی  است.  شهای  نداده  می ان  نظر  تصور رسد  به 

کوچک که  است  این  عقب حاکمیت  سیاست ترین  از  به نشینی  کنونی  ناکارآمد  های 

که از اواسط  انجامد. همین امر باعث شد  ختگی کامل نظم سیاسی موجود می یگسازهم

های اعتراضی شدیم یعنی  در ایران شاهد چیرگی ذهنیت انقلابی بر کنش   1۳۹0ی  دهه

به  مطالبات  و  سیاسی«  »دگرگونی  درخواست  تعمیق  بازتاب  که  اصطلاح ذهنیتی 

 »ساختارشکنانه« است. 
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ی اقتصادی حاکمیت قبل از هر چیز تلاش کرده تاجایی که ممکن است  در عرصه

هایی مانند عدم انتشار هم با روشاهمیت جلوه بدهد، آنها را کتمان کند یا کم بحران

شیوه تغییر  یا  محاسبه آمار  شاخصی  روشی  اما  اقتصادی.  از  های  دست  هایی  این 

 ساز نیستند.  چاره وجههیچبه

ساز نیست و حتی دیگر ها چارهروش  داند اینروشن است که خود حاکمیت هم می 

ها هایی مانند کتمان بحرانارزش تبلیغی چندانی هم ندارد. بنابراین در کنار سیاست 

نفت بهبود وضعیت صادرات  با  بوده  و کمبود   درصدد  بودجه  بکوشد وضعیت کسری 

هایی در سیاست  ها و تمکینهم با سازشها را قدری تخفیف بدهد، آن گذاری سرمایه

ها الزاماتی کند که موفقیت این سیاست اش. اما در هر دو مورد هیچ توجه نمی خارجی

در  ایران  نفت  تولید  مثال،  برای  ندارند.  همخوانی  موجود  سیاسی  انتظام  با  که  دارد 

صادرات نفت    ها رسیده است. همچنینهای اخیر به بالاترین سطح بعد از آغاز تحریمماه 

 2۵.۵8که    2021میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال    42.6معادل    2022در سال  

درصد افزایش داشته است و نزدیک به رقم صادرات نفت در   66میلیارد دلار بود حدود  

از  2018سال   امریکا  از خروج  به علت   )پیش  آن  از  البته بخشی  بوده است.  برجام( 

وبیش به سطوح قبل  تر آن که به هر علت تولید نفت کم افزایش بهای نفت است اما مهم 

 از خروج امریکا از برجام نزدیک شده است.  

است.  ماجرا  سوی  یک  تنها  خارجی  خریداران  به  نفت  فروش  و  تولید  امکان  اما 

های دولت ایران است. به انتقال وجوه حاصل از صادرات نفت به حساب  ی مهم مسأله

های نظام بانکی  رسد موانعی در این جهت وجود دارد. یک مانع همان تحریمنظر می 

شود انتقال وجوه ناممکن شود، یا انتقال آن از مجاری رسمی ایران است که باعث می 

های بیشتر نیاز داشته باشد. در کنار آن، عامل  ها و تمکینمذاکرات و نرمش و کرنش   به

ای از معتمدان نظام در اقتصاد زیرزمینی بخش بزرگی از این مهم این است که شبکه 

حسابرسی دیگر   صادرات را برعهده دارند. نظارت دیوان محاسبات یا نهادهای نظارتی و

های چینی( از پذیر نیست. همچنین خریداران نفت )عمدتاً شرکت بر این شبکه امکان

به تخفیف فرصت  آن  بر  علاوه  و  عمده  کشور های  مطالبات  پرداخت  انداختن  تأخیر 

نفع بزرگ است که ی نفت برخوردارند. بنابراین وضعیت کنونی دارای دو ذی فروشنده 

داشتنمی انتظار  سودهای    توان  به بادآوردههنگفت  از  دست  این  از  دست  ای  آسانی 
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نفع داخلی جای پای محکمی در قدرت سیاسی دارد. همان بکشند. روشن است که ذی 

دلیل نیست که تنها  بی  اند.ها را »کاسبان تحریم« نامیده طعنه آنگروهی که رقبایش به 

تحریم  2022در سال   و  فلاکت  و  فقر  تعداد در شرایط  افزایش  اقتصادی شاهد  های 

 ۳هزار نفر بودیم.  246هزار به  142میلیونرهای )دارای ثروت میلیون دلاری( ایرانی از 

اصطلاح »کاسبان تحریم« هستند؟ روشن است  ی حاکم بهطبقهاما آیا تنها بخش  

جناح  طبقه که  در  متعددی  سیاسی های  تجلی  که  دارند  حضور  حاکم  در ی  را  شان 

بینیم.  طلب/اعتدالی و تندرو/پایداری/... می رو/اصلاحهای سیاسی موسوم به میانهجناح 

طبقه  از  قدرتمندی  دههجناح  سه  طی  که  حاکم  ذی ی  انقلاب  نخست  اصلی ی  نفع 

بودهسیاست  اقتصادی  نمیهای  کتمان  آنان  تنش اند.  طرفدار  که  غرب کنند  با  زدایی 

های نوپای نظامی مرزبندی دارند و گاه سطح تنش  هستند، با »کاسبان تحریم« و جناح

های پساانتخاباتی سال  ها با حاکمیت به سطوحی بحرانی رسیده است )مانند بحرانآن

ی حاکم از ابعاد بحران ن است که چرا وقتی بخش بزرگی از طبقه (. پرسش ای1۳88

کنند به اقدام مؤثری برای  براندازی« یاد می-عنوان »خوداند و حتی از آن بهکنونی آگاه 

 اند. زنند و اغلب سکوت پیشه کردهدست نمی  رفت از وضع ناپایدار کنونی برون

بر دو مسأله تمرکز کرد. نخست بر  به نظر می  باید  به این سؤال  برای پاسخ  رسد 

ی جدید حاکم در ساختار قدرت سیاسی در ایران امروز و دوم بر چگونگی تکوین طبقه 

. ساختار قدرت سیاسی و مجموعه ابزارهایی که به 1۳۵۷های بعد از انقلاب بهمن  سال 

ی قضاییه تا صورت متمرکز در اختیار رأس حاکمیت قرار دارد )از انتخاب رئیس قوه 

باعث  از سویی  نظارت استصوابی و انتخاب فقهای شورای نگهبان و فرماندهی کل قوا،...(  

ابزارهای متعددی برای ساکت کردن هرگونه اعتراض احتمالی این طبقه   شده که از 

های مخالف جناح شود این ساختار باعث می از سوی دیگر برخوردار باشد. علاوه بر آن، 

ی »جانشینی« متمرکز آیند که در چنین شرایطی بر مسأله ی حاکم درصدد بر در طبقه 

شوند تا با این یا آن مخالفت موردی حیات سیاسی خودشان را به مخاطره افکنند. اما 

پیش دو  بر  مبتنی  تعلل  هساین  فراوان  اماواگرهای  آن  مورد  در  که  است  .  تفرض 

 
3  Credit Suisse Research Institute (2023), Global Wealth Report 
2022. 
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فرض نخست آن که تصور کنیم مجموعه عواملی که در تمرکز کنونی قدرت در پیش 

ی های مخالف در طبقهپذیر و پذیرای جناحی »جانشینی« انعطاف اند در مسألهکار بوده 

آن است که انتظار دارند وضعیت تاکنونی کماکان دوام  نیز  فرض دوم  حاکم شوند. پیش

تمامی  با  مواجهه  برای  توان کافی  از  الی غیرالنهایه،  باشد و دستگاه سرکوب،  داشته 

  .که در این مورد هم هیچ قطعیتی وجود ندارد ها برخوردار باشدمخالفت 

رفت از  ی حاکم در یافتن راهی برای برونی دوم که در عمل به انفعال طبقه مسأله

های بعد از انقلاب بهمن  ی تکوین این طبقه در سال وضعیت کنونی منتهی شده نحوه 

مندی از رانت وفاداری ها یکی بهره گیری این طبقه در این سالاست. منبع اصلی شکل

رانت بوروکراتیک بوده است. یعنی این طبقه    ،آننیز در پیوند با  و    ،به حاکمیت سیاسی

ها« در توصیف به مال و  تنیده با حاکمیت است. رواج اصطلاحاتی مانند »آقازادهدرهم

ی حاکم با حاکمیت  روشنی گویای نوع ارتباط طبقه های اخیر بههای سال منال رسیده 

 است.  

ی حاکم در  ی حضور طبقه بافتار اقتصادی موجود و نحوه   در همین زمینه باید به

اقتصادی   کردنهادهای  توجه  طبقهبزرگ  از  بزرگی  بخش  در  .  منصوبان  حاکم  ی 

چندرشته بنگاه  بزرگ  )کانگلومریاهای(های  نهادهای   ای  یا  حاکم  نهادهای  به  وابسته 

شوند و یا به اشکال مختلف قدرتمند مالی و اقتصادی هستند که یا مستقیماً منصوب می

برای   از حاکمیت  کافی  استقلال  از  طبقه  این  حاکمیت سیاسی هستند.  با  پیوند  در 

ها را عزل کرد، یا از طریق  توان آنسادگی میخوانی مؤثر برخوردار نیست. به مخالف

ی قضاییه  قوهدردسر درست کرد، یا فراتر از آن از طریق    نهادهای ناظر »قانونی« برایشان

شان را برملا های اجتماعی فسادهای مالی و اخلاقییا نهادهای مؤثر و یا حتی شبکه

 آبروشان کرد. ساخت و بی 

طلبان در حاکمیت ای اصلاحی حضور چنددههرغم سابقهبه همین دلیل است که به 

شان کاری و حتی حقارت سیاسی آنان در بیان علنی مواضع شاهد این حد از محافظه 

 هستیم. 

ی دیگر توجه به این مسأله است که طی اصلاحات بعد از جنگ  ی قابل مطالعهنکته 

به ایران  سیاست در  پیشبرد  نولیبرال  موازات  »انسان  تکوین  شاهد  نولیبرالی  های 

homo neoliberlismus بوده نیز  سوژه«  این  البته  در ایم.  تنها  نولیبرال  های 
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نیز طبقه  حاکمیت،  این  اپوزیسیون  در  ازجمله  جا،  همه  بلکه  ندارند  ی حاکم حضور 

ی بالا را دارند. آنان برای هر کار به محاسبه رسد که دست اند و گاه به نظر می پراکنده 

کوتاه  زیان  و  می سود  مالی دست  »نفع مدت  به  اگر  و  اقدام زنند  به  بود دست  «شان 

ها و بستگان خود به کانادا  زنند. وقتی آنان پیشاپیش با انتقال بخش بزرگی از داراییمی 

های ناشی از استمرار وضعیت  و امریکا و کشورهای اروپایی خودشان را در برابر ریسک

های مؤثری هم اند و از لابی کنونی و فروپاشی اجتماعی و اقتصادی مصونیت بخشیده 

از   با حاکمیت رامخالفت  ریسک    پذیرشتوان انتظار  در این کشورها برخوردارند، نمی 

های خاکستری جامعه نیست که بنا به  جا صحبت برسر لایهجانب آنان داشت. در این

،  ۵۷ی  دلایلی )ازجمله نگرانی از ناامنی و وقوع تهدید بر تمامیت ارضی، تکرار تجربه

ی تغییر نیستند و همچنین  ذهنیت غیرانقلابی، و...( مایل به همراهی و یا پذیرش هزینه

ی حاکم  کنم. بلکه بر بخشی از طبقهپایگاه سنتی مدافع حاکمیت بحث نمی  ی درباره

ام که ناراضی است و استمرار وضعیت موجود را به »خودبراندازی« تشبیه  متمرکز شده 

 زند. کند، اما به اقدام مشخص عملی دست نمیمی 

های بحرانی مختلف در تاریخ معاصر بنابراین باید اذعان داشت که در مقایسه با دوره

  1۳۳2تا    1۳20ایران )مانند دوران بعد از استبداد صغیر تا روی کار آمدن رضاشاه(، یا  

امروز شاهد آن هستیم که مردم بیش از هر   1۳۵۷و یا حتی مقطع بحران انقلابی سال  

و   میهن   شمارزمان دیگری »تنها« هستند  )ملیسیاستمداران  لیبرال پرست  و  یا   گرا 

هزینه سوسیال  اهل  که  چپ(  و  بسیار  دموکرات  باشند،  اصول  برسر  پایداری  و  کردن 

   ناکافی است. 

 

 طبقات مردم 
گذرد.  در ایران می  اکنون هفت سال از آخرین سرشماری عمومی جمعیت و مسکن

های بگیران در بخشرسد تغییر جدی در سهم مزدوحقوقدر این فاصله به نظر نمی 

عمومی و خصوصی در مقایسه با مقطع سرشماری صورت پذیرفته باشد. با این تفاوت 

بندی طبقاتی ایران افزایش یافته  نشینان و مادون طبقات در پیکرهکه سهم فقرا، حاشیه 

 چراکه از سویی رشد متوقف شده و از سوی دیگر توزیع درآمد نابرابرتر گشته است.  
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های در جنبش ژینا شاهد چند تغییر کیفی مهم در مقایسه با جنبش سبز و خیزش

ایم. اولًا در این جنبش شاهد حضور همزمان مرکز بوده 1۳۹8ماه  و آبان  1۳۹6ماه  دی 

طیف  در  اعتراضات  جغرافیایی  پراکندگی  نیز  و  سراسری  اعتراضات  در  حاشیه  و 

نشین و حتی ثروتمندنشین( های شهرها )اعم از فقیرنشین، متوسط تری از محلهمتنوع 

ی نارضایتی از وضع موجود در میان تمامی ی گستردهی دامنهدهنده بودیم که نشان

خواسته برخی  که  است  امر  این  و  اجتماعی  قابلیت  طبقات  فراطبقاتی  مشترک  های 

خیزش در  بار  اولین  برای  جنبش  این  در  ثانیاً  دارند.  اجتماعی  فراگیر  های پذیرش 

در ا )فراگیر  اعتصابات  با  خیابانی  اعتراضات  همراهی  شاهد  انقلاب  از  بعد  عتراضی 

فروشی بودیم. به این  ی خردهکردستان و یا ناقص و موردی در سایر مناطق( در شبکه 

ترتیب، برای نخستین بار از انقلاب بهمن اعتراض و اعتصاب در یکی دو مقطع با هم 

همسو شدند. اما این اعتصابات که در همبستگی با مطالبات معترضان خیابان صورت 

اعتراضات   کهو برای آن  کلیدی استمعضلی  گرفت با اعتصابات صنعتی همراه نبود. این  

  رسد سه عامل در این عدم پیوندبتوانند مؤثرتر باشند باید بر آن غلبه کرد. به نظر می 

معمولًا قراردادهای اند. عامل نخست، شکل استخدام نیروهای کار است که  نقش داشته 

کوتاه کوتاه  بسیار  یا  و  بحران مدت  شرایط  در  متزلزل  و  شکننده  وضعیتی  با  مدت 

نایافتگی و فقدان کمرشکن اقتصادی و حضور لشکر انبوه بیکاران است. عامل دوم تشکل

ی نیروهای کار و بالاخره سومین عامل نیز ضرورت  های مستقل بخش عمده سازمان 

طرح مطالباتی حول عدالت اجتماعی برای همراهی بیشتر این طبقات جامعه )در محل 

 کار( برای همراهی با اعتراضات عمومی است.  

متعدد های  که اکنون عمدتاً به شکل اعتصاب  ،در چنین حالتی، جنبش کارگری 

ها وبیش منظم بازنشسته و نیز اعتراضات کم  ،هایش هستیمآزماییموردی شاهد توان

 واری با جنبش ژینا همراهی داشته باشد. تواند به شکل انداممی 

طبقه  میان  مزدوحقوقدر  یعنی  جدید  متوسط  از ی  سطحی  دارای  که  بگیرانی 

شاهد دو گرایش متفاوت هستیم. در میان   تخصص و مهارت یا اقتدار سازمانی هستند

بگیران بخش عمومی میزان همراهی با اعتراضات در محیط کار در سطح نازلی حقوق

بوده است. علت این امر از سویی نظام گزینش اداری ایران در بخش دولتی و از سوی 

های حاکم بر این طبقات اجتماعی است. شاید تنها بخش پیشرو در کاری دیگر محافظه
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ها به صورت فعالانه در اعتراضات ژینا و هم اند که بخشی از آناین گروه معلمان بوده 

اند. اما در میان بخش دیگری از در اعتراضات صنفی همسو با آن حضور مؤثر داشته

یا دارای شغلهای غیردولتی شاغل بگیران این طبقه که در بخش مزدوحقوق های اند 

 ایم.اند شاهد بیشترین همراهی و همدلی عملی با این خیزش بودهثبات و موقتی بی 

های پایینی و میانی، دو روند در سمت عرضه  ویژه در لایهبورژوازی، به در میان خرده

ها و همراهی نسبی  ی این لایهی گذشته منجر به نارضایتی فزایندهدر دو دهه  و تقاضا

فروشی  های بزرگ در بخش خردهآنها با اعتراضات شده است. روند نخست حضور سرمایه

ی ی کمّی شبکه ای و مراکز بزرگ خرید( همزمان با توسعههای زنجیره )اعم از فروشگاه 

فروشی و روند دوم کاهش تقاضای مؤثر به سبب کاهش درآمد واقعی بخش بزرگ خرده

بورژوازی مهیا  کنندگان است. از همین رو، زمینه برای نارضایتی اقتصادی خردهمصرف 

های متنوع و متعدد اجتماعی  یهاعتراضات احتمالی این لا   است و با استمرار جنبش ژینا،

  قابلیت آن را دارد که با جنبش دموکراتیک سراسری همراستا شود.

ای از نارضایتی به سبب در میان دهقانان و روستاییان بخش عمده سرانجام آن که  

شود آنان )عمدتاً با حضور در آبی است که باعث می بحران ناشی از خشکسالی و کم

و با توجه   ها نشان دهندمراکز شهری( اعتراضات خود را به وضع موجود و سوءمدیریت

های کنونی و آتی توجه و تأکید  زیستی در مجموع بحرانهای محیط به اهمیت بحران

 بیشتر بر مطالبات مرتبط با آن باید در دستورکار تمامی کنشگران باشد. 

های ملی و دینی و سایر عنوان اقلیت گفتنی است افراد مستقل از هویت طبقاتی، به 

های محیط زیستی و دیگر نهادهای آموزی، انجمنهای دانشجویی، دانشها، گروه اقلیت

گیری خیزش ژینا همراهی چشمگیری با  های اوجنهاد غیردولتی در تمامی دورهمردم

 اند. جنبش داشته 

 

 سخن آخر 
های اجتماعی در  یک سال پس از آغاز جنبش ژینا شاهد یکی از مؤثرترین جنبش

ای و حتی جهانی ایم که قابلیت آن را دارد که در سطح منطقهایران و جهان معاصر بوده 

جنبش  دهه  سه  از  بعد  باشد.  داشته  مهمی  انواع تأثیرات  راست،  پوپولیستی  های 
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های بنیادگرای مذهبی  ی کور و ناسیونالیستی و انواع جنبش طلبانه های هویتجنبش 

محافظه  دستورکاری  اغلب  که  جهان  دستدر  شاهد کار،  داشتند  ارتجاعی  و  راستی 

نشینان، فرودستان و طبقات رانده شده  جنبشی بسیار گسترده متشکل از زنان، حاشیه 

 یم. ابوده به فقر با دستورکاری سکولار و مترقی 

در بستر بحران ژئوپلتیک جهانی و انسداد ساختاری داخلی طی یک سال گذشته  

رو در بستر ی قوا میان جنبش و حاکمیت پدید نیامده است و ازاینتفاوتی در موازنه

های عینی امروز، در شرایطی که شاهد تغییرات ژئوپلتیک تأثیرگذار، بروز شکاف  واقعیت

های وار جنبش های سرکوب آن، و نیز پیوند اندامی حاکم و سازوبرگعملی در طبقه 

ای العادهتوان انتظار پیشروی خارقبا جنبش ژینا نباشیم، نمی  زیستیو محیط طبقاتی  

داشتن و جاری بودن آن کوشید. تا همین امروز، نگهاز جنبش داشت. اما باید در زنده 

ق و انقلابی را در به لحاظ فرهنگی این جنبش قادر بوده گفتمان و فرهنگی نو، خلا

از جامعه بزرگی  ایران حاکم کند وبخش  انسانی   در صورت استمرار  ی  به خلق  قادر 

قابلیت گسترش   کهایران است    ی خودبنیاد و خودآیین و رقم زدن به سیاستی نو در پهنه

.در جنبش زنان و فرودستان منطقه و حتی جهان را داراست
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 1چرا به شکست منجر شد.« مینیتا بب م یانشسته نایژ امی»اکنون به سوگ ق
 

ی  هسته ”ی مردم با  انقلاب ژینا به مقابله»انقلاب مرده است، زنده باد انقلاب!  

هایی که . ریزش[خواست نرسیدای که میبه نتیجه...  ]اما  ،انجامید  “سخت قدرت

و بینی میها پیشدر میان آن فقیرسازی  به قیمت  ــ  نداد. دولت هنوز  شد، رخ 

 2« .بازتولید کندتواند خود را سازی مردمی ــ میمحروم

 

. رویکردهای استارزیابی جنبش زن زندگی آزادی  در  مقاله   ها بخشی از دواین

بینی است  ما نه خوش  ی له أبینی افراطی وجود دارند. اما، مسمختلفی از بدبینی تا خوش 

ی یهاآوردها و گشودگی دست  خواهیم بدانیم که این خیزش چهمی واقع،  و نه بدبینی. در  

ها به آن  ی با اتکا  تای با خود همراه دارد  یهاوجود آورده است و چه امکانات و نهفتگی به

 ای را گشود و پیش رفت.  های تازهشان بتوان قلمروو فعلیت بخشیدن

نتیجه  از  برخی  نقد  با  را  میگیری سخن  آغاز  مقاله  دو  همین  به های  ر  ظنکنیم. 

هم با وجود حاکمیت  حتی    که  ندابسته  را  یزشیخ  ی زود پرونده  یلی خها  رسد آنمی 

ف نمایش اقتدار در حال فروشکستن  د ها پیرامون پایان »اغتشاش« که با هرجزخوانی

نشان وباش و خط که حالت آماده باور نداشته باشد. چنان  گیرد، خود به آنصورت می 

 یآستانه اخیراً و در    ست، و حتی شاهدیم کهاهایشان  هایشان ناقض رجزخوانیکشیدن 

پذیری چون شکاف مذهبی و از تمرکز دشمن بر روی نقاط آسیب نیز    سالگرد خیزش

ها معمولا از وقوع گسست و ارزیابی  در این نوع   شود.گفته می   جنسی و قومی سخن

 اعلام جنگ شود. اما  تواند مبنای شروع دیگری باشد سخن گفته می پایان روندی که می

ی بزرگ   تیاکثر  تیحماکه مورد    آنان  یاجتماع  - یمدن  ینافرمانتداوم    زنان و  با   حاکمیت

پایان یک مرحله و   با ادعای شکست و یا گسست در جنبش و  3هست  از جامعه هم

ن اویژه اگر در نظربگیریم که از نظر نویسندگامید به برآمد مجدد در وقتی دیگر، به 

اصلی یا یکی از خصایص مهم این جنبش    ی ضدآپارتایدی خصیصهخصلت فمینیستی و  
 

 رادیو زمانه  ،های چندجانبه از واقعیت مِیدانیشکست قیام ژینا یا گسستف. دشتی،  1

  ، رادیو زمانهرفتهازدستهای عشق، سازماندهی و انقلاب: از آیندهایمان گنجی،   2

 ، اخبار روز خودفریبی و اعتراف ضمنی پیمایشگران نسبت به نافرمانی اجتماعی زنانتقی روزبه،  ۳

https://www.radiozamaneh.com/778844/
https://www.radiozamaneh.com/777547/
https://www.akhbar-rooz.com/215392/1402/06/16/
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تداوم این نافرمانی در فضای پس از سرکوب خوانی ندارد. در حقیقت  رود، همشمار می به

های خیابانی خود بیانگر وقوع فرازی دیگر از یک فرایند توأم اعتراض  ی خشن و گسترده

رخداد خیزش زن، زندگی، آزادی است    ی به معنی تعمیق انقلاب در میانه   خیز ووبا افت 

قدرت نابرابر   اتمناسب  که در پی محقق ساختن خود از هم اکنون و با هدف دگرگونی

مناسبات   علیه  و مرداز جمله  پدرسالار  نیزعلیه حاکمیت  و  در سپهر جامعه  سالارانه 

به مقتضای کارکردشان که رصد تحولات  سرکوب    ی هاو دستگاه   هادولت  اقتدارگرا است.

بقا دارای شم قوی هستند و حکم  ست بهاپذیری و ناپذیری جامعه  حکومت  ی و درجه

نشان واکنش  ها  حساس باشند و نسبت به آنجامعه   ینیع  ی هات یواقع  ناگزیرند که به

در آماده باش کامل  نیروها  چنان  هم  رغم سرکوب شدیدبدهند و به همین دلیل علی 

های خویش  دهنده آن است که خود فریب ادعاها و رجزخوانید که نشاننبرسر می هب

سربرآوردن   هرلحظه نگرانها  خورند! آنخاموش کردن»فتنه« و پیروزی را نمی  ی بارهدر

اند و هر لحظه ، اما خاموش نشدهی هستند که گرچه تا حدی فروکشیده آتشهای  زبانه 

زبانه  بار دیگر  شوند  ی که هر دم پرورده مییهاممکن است با وزش تندبادهای بحران

 کشند.  

ها چه تصور و انگیزه و اهداف  جنبشدارد که    نی اه  ربط ب  ی روزیشکست و پ  مفهوم 

دیگران  مشخصی و  داشتند  خود  انتظار  پیشاروی  آنچه  از  دراین   که   ندداشت  های 

است.زمانی    ی فاصله نشده  از شاخص  برآورده  منظورمان  انگیزه البته همواره  و ها،  ها 

های مشخص است نه آرزوها و اهداف کلی و مبهمی که همواره وجود و ظرفیت  هاهدف 

 یحت  ندارد و   یاشکال  چی باشد ه  یکه واقع  یدر صورت  یک جنبش  شکست  رشیپذ  دارند.

فکر   فرضاً   . اگردآن را اثبات کر  دیباابتدا  اما    ، لازم است  برخاستن مجدد  ی نقد وبرا

آن   راندن رادیکالبرافکندن حاکمیت و یا به عقب  هدف این جنبش صرفاً  که  میکردی م

 زش ی خاین    عینی   حرکت  ریبه مس  یربط   ب اینخ  در طی همین چندین ماه بوده است،

به این سو   ۹6های پیشین از دیماه خیزیش ی انقلاب زنانه که خود در ادامه ی با وجهه 

های اخیر با  گوید که در خلال تحولات سال رو به ما می بوده است ندارد. فرایند پیش 

و    ساختارهای موجودکامل    ی سوی محاصره... چند خیزش انقلابی« به.»یک، دو، سه و

برآمده    ی ایدئولوژیکحاکمیت با  عقب راندن و درهم شکستن آن مواجه بودیم. چرا که  به

 ی که کنترل انحصاری همه  ایممواجه  دیده زی و گرگ بارانمی بحراننظااز یک انقلاب و  
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دست دارد و هنرش پراکنده  های تبلیغاتی و ایدئولوژیک را بهمنابع و امکانات و دستگا

آن توسط جناحین    ییهای مقابل خود از طریق تظاهر به بازنماساختن جامعه و قطب 

خود بوده است، حکومتی که هم مسلح است و هم مصمم ناممکن بوده است. این را نه  

های حرکت و پیشروی خیزش  ی ها و نحوهخود جنبش   ی با ذهنیت خود بلکه به اتکا

می  لحظهاعتراضی  رو سوای  همین  از  اولیه گویم.  غافلگیرانه  بهخیزش  ی های  ویژه ها 

خود را حفظ کنند. از   ی تهاجمی اولیهموقعیت  نتوانستند  ها  آن خیزش مهسا )ژینا(،  

اند که ادر بوده ها تنها قهمین رو با توجه به شرایط عینی و مشخص توازن قوا، جنبش 

 زش ی... چند خو  سه  ،دو  ،ک»ی  های انقلابی مبتنی بردر یک فرایند با برانگیختن موج 

دامنهانقلاب تازه  قلمروهای  با گشودن  و در هرمرحله  بروند  پیش  بسط    ی ی«  را  خود 

عمل خود در عین    یزمانی و گسترش حیطه  فواصل  ردنکم ک  با  تدریجبه بدهند. و  

ن خود و نفوذش، کرد  ریفراگهای کنش جمعی با  تکثرمندی با یافتن اشتراکات و هویت

  در آورد و نهایتاً   محاصرهگیر کند و به رینگ براند، زمین   ی تدریج به گوشه دشمن را به

به شکل  را  به درهم شکستن ساختار قدرت   هم شرایط  و موفق  تغییر دهد  رادیکال 

شدت منزوی کرده و در لاک خود فروبرده است.  که تاکنون هم دشمن را بهگردد. چنان

برند چیزی جز بازتاب »خودبراندازی« نام می  سازی« وچه که امروزه از آن به »خالصآن

   آوردهای آن نیست.همین روند و دست

نوشته  دو  بالا در  نوشته   ی  یا  و و  تصورات  به  انتقاد  با  مشابه،  گفتارهای  و  ها 

مبالغهارزیابی خارج های  راست  اپوزیسیون  براندازی آمیز  و  قوا  توارن  به  نسبت  نشین 

اند ها و انتظارات واهی که برافروخته ضربتی و عاجل هم مواجهیم که البته نقد رویکرد آن

نباید آن ولی  دارد.  به را علی  جای خود  اثرات مخربش  تعیین رغم  کننده  عنوان عامل 

 مهسا   زشیخ  چون  ی نوین اجتماع  ی هاجنبش آورد.    شماروضعیت مشخص کنونی به 

که با بحران و پنچرشدن   اندنگرفته   ونیسیخود را از اپوز  و اعتبار  هستند  ادیخودبن  )ژینا(

 ی و مصادره  داشتند از ِقبل جنبش  یها بودند که سع آناین  برعکس  .  زندیهم برها درآن

.  هم نشدندپا کنند که البته چندان موفقوی دست اعتبارسکوی پرش و    آن برای خود

خصوص به جوامع دور از وطن )دیاسپورای ایرانی( ها بر جنبش و بهگرچه عملکرد آن
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استفاده رژیم ناامیدی و نیز امکان سوء   ی اشاعه در واقع  با برانگیختن امیدهای کاذب و  

 تأثیرات مخرب خود را داشته است.  

 

شکستن   )درهم  دارد  هم  سیاسی  وظایف  که  اجتماعی  انقلاب 

   ساختار قدرت(!
با    رشدنیضمن درگ  کیکلاس  انقلابات اساسا برخلاف    ن ینو  ی اجتماعیهاجنبش 

های اشکال تراز نوینی از دولت   شکل دادن به  های مستقر برای دولت  و  هاقدرتساختار  

اجتماعی،   بهاما  خدمات  و سرشت جنبشی    خود  بالا   یدر پصفت  در  قدرت   تصرف 

 ز یاز هرچ   شی ها بآن  ی بشوند.یو حاضرهم نیستند که توسط »دیگران« بازنما  ستندین

های خودمدار و نهادینه ی خود توسط »دیگری« و قدرتیو ضدبازنما  پادقدرت  از جنس

با خود بیگانه  و  جامعه  فراز  بر  ایستاده  و  احزاب هستند. جنبش   شده  و  نهادها  با  ها 

)ولو با تأسیس ماشین قدرت جدید و تحت لوای ماشین    قدرت  تصرف ماشین   معطوف به

د  مطرح بودن  هاگذشته   که در  انقلابی( و نیز نهادینه کردن ساختارهای برآمده از انقلاب

و    ماهوی تفاوت   مح  عموماًدارند  بآن  هدف  راند.وجامعه   مناسبات   رییتغ  ترش ی ها 

های طلبی ها و سلطهتبعیض   اجتماعی و قدرت مبتنی بر برتری و امتیازورزی و علیه انواع

از  استثمارانسان  و رفع  نژادی  و  قومی/ملی  و  اجتماعی و طبقاتی و جنسی/جنسیتی 

سو و البته انسان و انسان از طبیعت، تأمین صلح و همبستگی بین جوامع انسانی از یک

)با هدف بازتنظیم مناسبات قدرت و ثروت اجتماعی(   هاها و قدرتها به دولتتحمیل آن

عنوان به  هاآن  ام و ازپرداخته  تفصیل در جای دیگر به آنبه   که  از سوی دیگرهستند

نوینهادولت  میپارادا   لیتحم تراز  اجتماع  ی  و   یخدمات  با گذشته  کیفی  تفاوت  در 

این  به  ام.نام برده   های اجتماعی در بلوک قدرتو تقویت سوگیری   نییفشار از پامتکی به 

اساساً ایران  مشخص  شرایط  در  ما  اجتماعی   ترتیب  با خصلت  مرکب  انقلاب  یک  با 

هاست، اما به دلیل کلنگی کردن مواجهیم که دگرگونی در خود جامعه اولویت مقدم آن

انسداد سیاسی وظیفه  نیز در   تدرهم شکستن ساختارهای قدر   ی جامعه و  را  حاکم 

ماهیت رویکرد  دستورکار خود دارد. اما این انجام چنین انقلاب مرکبی به معنی تغییر

ذات پنداری ها با تصرف قدرت سیاسی و همهای نوین اجتماعی و مرزبندی آنجنبش 
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ی تجربه   شود. هرجا هم چنین شده است )مثلهای آن نمی بندی ها و بلوکها با دولت آن

 ها سپرده است.  اثر شده و میدان را به راستبی  یونان( کلاً  دولت سیریزا در

 

 جوار!  هم  مبارزه و مقاومت در مدار 
جنبش   آزادی  در  زندگی،   جانبه همه  سرکوب  نی فشارسنگ  ریز  ابانیخ  اگرزن، 

به    ی ن ینشعقب   و تعرض حاکمیت با  توازن قوابا  در تناسب    شاهدیم  ، اماه استقرارگرفت

نزدیکسنگرهای   به  بود  شده  پرهزینه  بسیار  که  مداری  از  مقاومت،  ترین دیگر 

حرکت    تری بالنسبه کم   ی مدنی با هزینه  -جوار، به مقاومت و نافرمانی اجتماعیمدارهم

پوشش اختیاری و رژه عمال اِ تیاهم شودمی توجه تر به آنکم که  ای نکته است.   کرده

 ها در وسعتی تازه و نسبت آن با تداوم جنبش است. این در جوّرفتن زنان درخیابان

ناپذیری ای است از حکومتکننده خیره سرکوب موجود و با داشتن ریسک بالا، نمایش

نافرمانی عاماجتماع  و  ملأ  در  حامل جسارتی   ی  که  ساختارشکنانه  دارای خصلتی  و 

نظر  برانگیزتحسین اگر در  به  است.  نظام بگیریم که تحمیل حجاب  اقتدار  نماد   مثابه 

ناف بازتولید اجتماعی    و تفکیک و جداسازی زنان در جامعه و به معنی بریدن بند  کنونی

 یعموم   ی فضا  ریجنس تسخ  ازشود این نافرمانی  گاه معلوم می آن   ،و نسلی رژیم است،

هرچه که اما  های خیابانی،  صراحت خیزش، گرچه هنوز نه به است  یابان یخ  نمایش  و

راتهیاتور  هست حاکمان  اقتدار  و  بوده  سخره  شکن  است  به  اگرفته  از   یکی  نی. 

و بستری برای تداوم مبارزه و   ی بودهانقلاب  زشیخ  ی کننده ره یمهم و خ  ی آوردهادست

البته نویسندگان   .ی نداردیشکست« خوانا»سوگ  ی پیشروی آن است که چندان با نغمه

اند، اما نقد  های جنبش نگاشته هر دو مقاله نکاتی جالب و ارزنده پیرامون برخی ویژگی

پذیریم اصلی این نوشته حول یک تناقض اساسی در این رویکرد است: اگر می  ی و نکته

آن را   ی مایهکه زنانگی و فمینیستی بودن از خصایص اصلی این جنبش بوده و درون

توان تداوم مبارزه و پوشش برطبق میل بخش  دهد، بسیار خب، چگونه می می تشکیل  

با ادعای توقف یا شکست توضیح   را  مهمی از زنان را در چنین فضای سرکوب برهنه

داد؟! ممکن است گفته شود این دستاورد هنوز تثبیت نشده و قطعیت لازم را ندارد. 

چنان مقاومت هم   آن است که مشعل  گرحال لااقل بیان شاید هم چنین باشد، اما به هر 
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شود. در حقیقت این کنش ساختارشکنانه،  روشن است و باید دید که در آینده چه می 

بازنما از همان درونی مستقیم گوشهیچیزی جز  البته    ی مایهای  نیست.    ن ی اجنبش 

  د. درن گنجیمجال نم  نیکه در ای هم داشته است  گر یمهم د  ی آوردهادست  ش،زیخ

 4ی« چپ اجتماعاین »بلکه    یآن است که امروزه نه چپ سنت   تیواقع  هممورد چپ  

 کند و یم  فایا  ی راروزافزون  نقش  مبارزات و اعتراضات جامعهدر    و  ستااست که مهم  

و حمایت فعال    با آن  وندیتواند در پیحداکثر م   گرای و فرقهچپ سنتباید تأکید کرد که  

   کند. ی بازساز ی دیخود را به شکل جد از آن

 

جنسی ستم  و  طبقه  مفاهیم  بازخوانی  عصر   ضرورت  با   متناسب 

   داریشدن سرمایهجهانی
برابری و غیره در   ی نقش مفاهیمی چون مبارزه اقتصادی و طبقاتی و عدالت و 

نمی  عصر را  تماممنتف  توانکنونی  و  دانست.ی  هم آن   شده  تا  ها  و  هستند  چنان 

به شکل و   داری هم هستند، اما همراه با تحولات سرمایهها  ، آنداری هم هستسرمایه

داری و تحولات و شدن سرمایه جهانی   ای دیگر که لازم است در تناسب با عصرشیوه 

قرار گیرند.  دست ارزیابی  و  بازخوانی  بشر مورد  شدن ی جهان  در عصرآوردهای کنونی 

کالا   هیسرما حوزه   ییو  تبد  روزافزون  یاجتماع  ی هاشدن  انسانی ج  ل یو    به   وامع 

گسترده   بزرگ  های کارگاه  بازتولید  و  عرصه  ی تولید  و  سرمایه، وتاخت  ی سرمایه  تاز 

شدن نیاز به بازخوانی در شرایط  جهانی طبیعی است که اشکال سلطه و استثمار پیشا 

باشد. چنان   شدنی و ماقبل جهان  ی در شکل سنت  ه یسرما  کار و  تضاد   کهنوین داشته 

ی و زندگ  هیتضاد سرماسطح  به  هاست که  اینک مدت  ها،ملت  -دولت  سرمایه، در عصر

تری از طبقه به مفاهیم جامع ما    زمینه  نیا  درو    است  دهییفرارو   به شمول محیط زیست

استثمارشدگان اعم    ی که شامل همه  یاجتماع ی ایپرولتارو پرولتاریا، به عناوینی چون 

گستر و فراتر از  داری جهانگسترده در برابر سرمایه  دیو بازتول  دیتول  میمستق  ی رویاز ن

کار)ازها  فابریک بی خانگ  جمله  کار  و  کاربران ی  یا  و  غیررسمی  و  رایگان  و  ثبات 

 
 ، نقد اقتصاد سیاسی. رآمد چپ اجتماعی و نگرانی مشترکبتقی روزبه،  4

https://pecritique.com/2023/06/23/%d8%a8%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%da%86%d9%be-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%aa/
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دیجیتالماشین  عظیم  دار  (های  تقریبا    .میسروکار  ایران  خاص  مورد    ۹0٪ -80٪در 

ثبات و بیکار تشکیل  رسمی و موقت و فصلی و بینیروی کار را بخش غیررسمی و یا نیمه

انداز امیدبخش برای آینده است  سازی که فاقد چشمجوان و آیندهدهد. حتی با نسل  می 

مواجه   پرتاب شده و یا درحال پرتاب به حاشیه  ی کرده« و تحصیل متوسط   ی و یا »طبقه 

نیروها با  به یهستیم.  که  مواجهیم  جایگرانحاشیه به دلیل  ی  و  در یدگی  نشدن  ر 

ر تأمین  ظساختارهای موجود اقتصادی و اجتماعی در قیاس با کارگران رسمی و از ن

ها عموما یرند. آنپذشدت آسیبویژه در مواقع بحرانی به های زندگی به شغلی و هزینه 

تر دارای پتانسیل انقلابی و با چسبندگی کمتر به سیستم، نسبت به نیروی کار با ثبات

که در همین خیزش ژینا هم شاهد تری هستند. چنان ساختارشکنانه و خیزشی بیش 

دستان، در خیابان و صفوف  کشان و تهیتر این بخش از نیروی کار و زحمتحضور بیش 

باختگان و مصدومین و یا زندانیان هستیم. بنابراین وقتی از نیروی  جنبش اعم از جان

وکثرت   بندی کنیم باید نسبت به این تنوع و ترکیب کارگر صحبت می   ی کار و طبقه 

ی که از قضا در ینیروها  حساس بود.  ها در خیزشآنمؤثرتر  ثبات و نقش  نیروهای بی 

خیزش و  بحران  تشدید  می مواقع  حضو ها  البته  توانند  بگذارند.  نمایش  به  را  خود  ر 

بودن  بی  و عدم جایگیر  از جمله خطر سوء پذیری آسیب ثباتی  را   یاستفادههای خود 

آگاهی و  گفتمان  تقویت  نیازمند  که  دارند  را  پوپولیستی  و  راست  تقویت    جریانات  و 

نقش طبقه گرایش میان  این  در  است.  آگاهی  و  افق  دارای  و  دورنگر  متوسط    ی های 

دست  صفوف اقشار تهی  شده به»فرودست« و چه بسا دارای تحصیلات بالا ولی پرتاب

هرحال نیروی ای از آگاهی و ساختارشکنی هستند دارای اهمیت است. اما به آمیزه که  

عمدتاً باید  را  طبقه  در  ساختارشکن  و  بخش  ضربتی  این  جستدر  اما وها  کرد.  جو 

توانند با می   ای عموماًثبات نیروی کار و دارای آگاهی اتحادیهبا  های نیروی نسبتاًبخش 

فعال شده و   ی عنوان طبقه امل از وضعیت و احساس سقوط حاکمیت، به ناامید شدن ک

کنیم  آفرینی کنند. وقتی از نیروی کار صحبت می در اعتصاب عمومی و سراسری نقش

بر علاوه  زنان،  که  کنیم  فراموش  به  آن  نباید  تبعیض که  با  زن  آپارتاید عنوان  و  ها 

فمینیسم    ی گسترده چارچوب  در  اما  هستند،  مواجه  جنسیت  بر  گرا تقاطع مبتنی 

های جنسی/جنسیتی، طبقاتی و پوشانی انواع ستم که با تداخل و هم  (اینترسکشنال)
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 روبهای مضاعفی روزمان با ستمطور همبه   شود، اکثراًها تعریف مینژادی و دیگر تبعیض 

های یافته که در طبق  جهانی هم دارد. چنان  ی هستند که به درجات متفاوتی وجهه

تری چنان دستمزد کمبرابر با مردان، هم  زنان در ازای کار  ،گران سازمان مللپژوهش

از مردان کم  2۳طور میانگین درآمد زنان  گیرند و به می  بر چنین  هم  .تر استدرصد 

خود را صرف کار   ی ها، زنان در مجموع سه برابر مردان، زمان روزانهیافته  همین  اساس

مراقبت یا  بدون خانگی  می   های  رایگان    کنند حقوق  کار  و  مضاعف  استثمار  با  )یعنی 

کنونی   کمدست   .ند(اگریبانبه دست روال  می سال    28۳با  تبعیض طول  تا  های کشد 

گیری کرونا بر میزان ساختاری برچیده شوند! و این درحالی است که در طی بحران همه

بازاین شکاف  زنان  بر  افزایش خشونت  افزوده شد    ها و  سایت سازمان )منبع: وبهم 

 ملل(.  

 

 ؟   است اقتداربازتولید  آیا سرکوب برهنه به معنی 
به  عمدهمؤلفه باعطف  می   ی های  معلوم  اقتدار،  کهتولید  کنونی    شود  وضعیت 

بحران شدید بازتولید. از   نیز  دستخوش فرایند اضمحلال و فروپاشی وای است  مرحله

بقا بحران  شرایط  در  رو،  در به  ،همین  گسترده  مقیاس  در  سرکوب  اهرم  کارگیری 

که بیانگر توان بازتولید خود  هم پایان نیافته است، بیش از آن  گرماگرم نبردی که هنوز

 یهاعقبه شود( دانست.  هم از آن استنتاج می   شکست جنبش   و نظام باشد )که طبعاً

دلیل بحرانی شدن به  ،های اصلی قدرت و توان بازتولیدیعنی مؤلفه اقتدار،    کیاستراتژ

است،    رفتن حال از دست    سرعت درو یا به   رفته   ها و شکاف حاکمیت و مردم از دستآن

تهاجم در شرایط    لِیدل  ه اما ب  ،داردوجود    یکیتفوق تاکت سرکوب    ی درحوزه  هنوز  گرچه

به شکل  استراتژیک،    ی فقدان عقبه  اقتدار  بناه ببالقوه  این    نیبراشدت شکننده است. 

ایستادن ندارد،  ها سردر شرایط که وزش بحرانرا  بتواند جنبش انقلابی  بعید است که

از مقالات  ایطورکامل خاموش  هب  را شکست بدهد. گرچه   امیق  یادشده  به گفته یکی 

دشوار بتواند   اما هم کرده است،    یافت نسب دچار  و  داده    قرار  فشار  ری ز  تردید آن رابی 

ده است. در کرخاموش نطور کامل  نتوانسته آن را بهکند و یا لااقل هنوز    خاموش  آن را

و از   ی انباشته شده و درحال تزایدهابحران  سرریزشدن  مخالف و  ی وزش بادها  حقیقت 
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  . دهدینم  ی خاموش کردن قیام رااجازهی«  ز»خودبراندا  ی چالهقضا رانده شدن به سیاه 

قدرت  ممراد  البته محتوم  فروپاشی  و   ،از  سیاسی  اسلام  پارادایم  رسیدن  پایان  به 

است آن  فرو   گونهکه چه  نیااما  .  ساختارهای  زمانی  در چه    چیزی  چه  یاو    بپاشدو 

   است. ی گریشود بحث د آن نیگزیجا

 

 کند  می  آفتی که تحلیل مشخص را تهدید
برانگیز  خالی لیوان مسأله  ی اصطلاح نیمهتمرکز بر به   ی در ارزیابی از اوضاع، شیوه 

شد وقوع پیدا کند ولی نشد به تحلیل اوضاع چه که تصور می است. یعنی از منظر آن

برد. چنین رویکردی  تحلیل مشخص از وضعیت مشخص را به محاق می  پرداختن، عملاً

رسد که نظر می فوق از جنبش مشهود است، بلکه به  ی نه فقط در ارزیابی دو نوشته 

مشابه آن   ی که نمونهتر باشد. چنان گسترده ها  چنین رویکردی در میان ارزیابی  ی دامنه

ها و گفتارهای آقای محمدرضا نیکفر هم در مورد جنبش  توان بعضا در ارزیابیرا می

همین بود و علت    این جنبش   توان و زور  بر آن است که   زندگی، آزادی« دید که»زن،  

زعم وی اگر اعتصاب کند. به ی« جستجو می ینوایچارگی و بی ب مونی »نیز در هژ  اصلی را

مشارکت    ( و نه احیاناًمثابه طبقه شد )با حضور کارگران به سراسری کارگران شروع می 

ی یشد. در جاهای درونی رژیم هم سرریز میها چه بسا شکاف در خیزش و خیابان  فردی 

دانشجوئی    درنیز   جنبش  می ارزیابی  آنهم  دانشجوگوید،  جنبش  از  که  در یچه  ی 

دانشگاه به فضای  کنترل  گرفتن  میدست  انتظار  نوع ها  این  نتوانستند.  و  نشد  رفت 

خالی لیوان و تحلیل از آن منظر است. نگاهی   ی ها و رویکردها همان دیدن نیمه توصیف

تحلیل عینی   ی هی است که اتفاق نیفتاده است. اما شیویهافرضکه خود مبتنی بر پیش 

و مشخص باید پایش را بر روی زمین نهاده و به تحلیل مشخص از وضعیت مشخص و 

های اجتماعی آوردها و بسیج و سازماندهی آن سرمایههای نهفته در آن ودستظرفیت 

ها و انتقاد از نگرش پردازد و بر همین بستر هم حتی اگر لازم باشد به  برای پیشرفت ب

بی  توقعات  و  به انتظارات  وگرنه  بپردازد.  پیش جا  این  که فرضناگزیر  بود  خواهند  ها 

ارزیابی  و  تحلیل  معمولًاجایگزین  که  بگیریم  نظر  در  اگر   های مشخص خواهند شد. 

گاه شناخت شوند، آن رخدادها و وقایع مهم تاریخی با یکه و بکر بودن خود متمایز می
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ها خواهد بود و  ها، مستلزم تمرکز اصلی بر روی درک همین خودویژگیو ارزیابی از آن

ها در  ها و ریخت دادن به آنفرضی رویدادها از طریق تحمیل پیشیزداگرنه بیم تعین 

ها قالب و مفاهیم عام و وام گرفته از تجربیات و یا نظریات دیگر، و لاجرم انحلال خاص 

  ها هم معمولاً فرضها درک از وضعیت مشخص را به سایه خواهد برد. این پیشدر عام

از دانسته نقاط دیگر و نظریهها و تجربه خود  یا آن   ی های  یا آن فیلسوف و این  این 

های فرضعنوان مثال مطابق یکی از این الگوها و پیش گیرد ] به پرداز تأثیر می نظریه

ست که با  ا  خودانگیخته است و نیاز  لًاکلاسیک، یک اعتراض خیابانی داریم که معمو

یک اعتصاب سراسری کارگری و با رهبری »کارگران« تکمیل شده و کار تمام شود[.  

آوردها ها و مفاهیم و دست البته منظورم نادیده گرفتن اهمیت و نقش مثبت آن تجربه

پژوهش حول خود   جدید باید درنگ و   ی ی هر پدیدهی نیست، اما ثقل اصلی در شناسا

توانند  پیرامونی باشد و گرنه مفاهیم انتزاعی نمی آن در شرایط مشخص خود و جهان  

جایگزین تحلیل مشخص در شرایط مشخص و تاریخی مشخص شوند. واقعیت آن است  

و   مفاهیم  پشت  در  تاحدی  که  است  مشخص  تحلیل  این  نیز  مقاله  دو  آن  در  که 

که در جای خود نیز چه بسا درست و قابل تأمل    ،واژگان شیک  ها و بعضاًسازی تشابه

و یبازد. گورنگ می   باشند، عملاً این خیزش  به  از جای دیگر  برگرفته  مفاهیم  که  ی 

نادیده    شوند و لاجرم یکه بودن یک وضعیت مشخص عملاًآن ترجمه می  شرایط خاص

ها مثل نظرات شخصا با بسیاری از آن  وشود. البته عیب در مفاهیم نیست  گرفته می 

دانم. اما متأسفانه در تحلیل تأمل می ها را قابل آنو    هستمدلوز و فوکو و امثالهم همدل  

به  ما  اینمشخص خیزش زن، زندگی، آزادی  با تحمیل  بر فرضگونه پیش درجاتی  ها 

به واقعیت مواجه هستیم.  تحلیلی  آفت  نوعی  با  یعنی  آقای ها  ارزیابی  در  مثال  عنوان 

شود که گویا پیشاپیش  نیکفر که البته رویکرد و مواضع خاص خود را هم دارد فرض می

دست گیرند که چون چنین نشد ها را به رفت که کنترل دانشگاه از دانشجویان انتظار می 

فرض که اگر خود دانشجویان هم چنان توهمی داشتند  پس... اما چنین تصوری، حتی به 

؟ استو در توازن قوای کنونی متصور    با این مختصات  داشتند چگونه در حکومتیا می

در پتانسیل انقلابی که دانشگاه داشت و حاکمیت    ی با همه  هم، ل انقلاب  یاوا  در شرایط

و در شرایط کنونی منزوی و در اقلیت بود )برخلاف فضای بیرون از دانشگاه(، حال آن  

ها را از دست  توان انتظارداشت که حاضر شود کنترل دانشگاهی می یچگونه و بر چه مبنا
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عمومی    وازنت  ی بدهد؟! تعادل بین رژیم و دانشجویان در دانشگاه تابعی است از درجه

اوا  حاکمیت بین   اکنون هم یو جامعه. یعنی همان عاملی که در  انقلاب عمل کرد  ل 

توانست عمل کند و عمل کرد. شرط موفقیت دانشجویان در گرو تداوم و گسترش می 

هم خوردن تعادل قوای عمومی بود که چنین نشد و دلایل خود حضور خیابان، یعنی به 

سرکوب و    ی عنوان میدان اصلی نبرد زیر فشار سنگین و وحشیانهبه  خیابان  را دارد.

مبارزه و لاجرم تولید و هموارکردن فضای عمومی مناسب    ی هزینه  ی العادهبالارفتن فوق 

 مه دهد و ناگزیرای خود، نتوانست به پیشروی ممتد خود اداتوده  ی برای گسترش پایه

توان د )میزدابپرشد قدمی به عقب برداشته و به مقاومت تدافعی در سنگرهای دیگر  

گفت دنده عوض کرد اما ترمز نزد و نایستاد(. چنین وضعی البته به معنی فروکش نسبی 

ست اما به معنی شکست و گسست و پایان خیزش در یکسالگی خود نیست )البته  ا

است(. درست    گوید و اشکال در جای دیگرآقای نیکفر از شکست و پایان سخن نمی 

با تکیه به سرکوب برهنه تعرض   ده است اما تداوم آن در شرایط تشدید شاست که 

اقتدار چون اقتصاد، انسجام صفوف و شکاف بین مردم و   های استراتژیکوخامت عقبه 

م محاصره شدن المللی و در یک کلاهای بین حاکمیت و نداشتن مشروعیت و یا تنش 

بحران انباشت  لحظهبا  سوای  میدان  این  در  است.  شکننده  تهاجم، ها  تاکتیکی  های 

هایش مواجه است که با ریزش پایگاه اجتماعی و تشدید شکاف   حاکمیتهمزمان این  

ی هرچه قیمت حذف و تصفیه ست و نباید فراموش کرد که »یکدستی« و تهاجم به ا

با تعریف بسیار تنگی از »خودی   تربیش  گیرد و ها« صورت می صفوف درونی خود و 

کند و در حال جذب این جنبش است که در زیر سرکوب نیرو گردآوری می  متقابلاً

ها به  این  ی متوسط« است. همه   ی اصطلاح خاکستری و یا موسوم به »طبقهههای بلایه

علی  که  آنست  افت معنی  اجتنابرغم  موج وخیزهای  وناپذیر  انقلابی  و  آزمون    های 

 آمیزبسیار حساس و مخاطره  بریم کهسرمی انتقالی به   ی خطاهای آن، ما در یک دوره

   سازی در پیش روست.و سرنوشت  و هنوز نبردهای مهم  است
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 »هژمونی« بیچارگی یا »هژمونی« سرکوب برهنه؟!  
انقلاب و تحولات سیاسی و اجتماعی که   ی مرکب و پیچیده   طورکلی تقلیل امربه

کنند به یک عامل و طورهمزمان عمل و مداخله می در آن نیروهای مختلف و متضاد به

تعیین  بیش فاکتور  نقش  اگر  حتی  اینکننده،  در  و  باشد،  داشته  هم  تبیین  تری  جا 

 ی معادله  تواند چندان کارساز باشد. انقلاب اساساًنمی  ،جنبش مهسا   فروکش یا خاموشی

این    عنوانکنند. در  نیروها در خروجی آن عمل می مرکبی است که کشاکش متقابل  

سرکوب در گیومه استفاده شده است تا نشان دهد که اگر هم اگر   بخش از هژمونی 

تر یک عنصر در ایجاد وضیت کنونی افت جنبش تأکید کنیم،  بخواهیم بر تأثیر بیش 

سابقه نبوده است. چرا که بدون کاربرد سرکوب آن عنصر چیزی جز سرکوب شدید و بی 

همه و  و  برهنه  صدها  نابیناشدن  و  زخمی  و  کشته  و  دستگیری صدها  جانبه  و  نفر 

بدون حفظ حالت    افکنی وها هزارنفر و بدون اعدام و شکنجه برای هراسده  ی سابقه بی 

قابل تحقق و حفظ نبود.  پساسرکوب...، حتی همین تحمیل افت نسبی هم    ی العادهفوق

ای و تحت هر شرایطی دقیقی نیست که خشونت با هر درجه  ی فرض انگاره این پیش 

باید حتماً و  نیست  کافی  افت جنبش  و  افول  توجیه  در به  برای  دیگری  عامل  دنبال 

بود جنبش  توقف  یا  و  این  -شکست  مشخصاًدر  عدم   جا  توجیه  اعتصاب برای  وقوع 

از آن پیش  نیز یکی  انگاشته شده استرضفسراسری که خود  . کاربرد -های محتوم 

ای به معنای آن است که در پی خیزش زن، جانبه با چنین گستره خشونت برهنه و همه

مردم و انقلاب سنگین    ی زندگی، آزادی، آشکارا توازن نیرو در این مرحله به سود جبهه

بیند . اکنون همه چیز را تهدید می پذیر نبودامکان   تاکنونی  ی به شیوه حکمرانی    شده و

در بساط چیزی برای بقای خود  ارزش کردن جان و زندگی  و چون جز سرکوب و بی

مایه گیری آن درونندارد، آن را در برابر جنبشی که از قضا احترام به زندگی و بازپس 

به کار می دهد بهاش را تشکیل می اصلی از گیرد.  با استفاده  این ترتیب تعادل موجود 

خورد. و جنبش  هم می جدید ولو موقتا به زیان جنبش به   ی در گستره عنصر سرکوب  

نشینی موضعی و چه بسا موقت و جز بسیج و گردآوری نیروهای ای جزعقب نیز چاره 

آوردهای جنبش در با فعلیت بخشیدن به دست  که پیشروی عمدتاًجدید ندارد و این

   زند. هم توازن قوا را بار دیگر به تواند صورت بگیرد ومختلف و تاکنونی می  های عرصه
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جا که به شود. خیابان تا آندانیم که نبض اصلی جنبش در خیابان زده می اما می

بزرگ کار،   ی گردد تجلی هژمونی آن بخش وسیع از طبقه نیروی کار و طبقه بر می 

بیکار و ثبات و بیکار و نیمه بی   گرانکه مرکب از کار است  ای  یعنی آن بخش گسترده

آینده و لایه به   ...متوسط فرودست  ی طبقه   های جوانان بدون  خصوص که شده است. 

تر در شرایط فلاکت فراگیر و با ثبات و سازمان یافته  های کارگری نسبتاً دانیم بخش می 

پتانسیل ساختارشکنانه، نسبت به شرایط عادی، بازهم    لحاظفزاینده )همان بیچارگی( به 

دگان دیپیوستن تبعیض هم ه شوند. این خیابان است که مرکز تلاقی و بکارتر میمحافظه 

و نیروی کار به حاشیه    مذهبی و...(و  ملی  و  دیدگان قومی  جوانان و ستم  و  )اعم از زنان

تواند، بخش کارگران واحدهای ست که می ا  حاشیهشدگان و یا در شرف پرتاب به  رانده

آفرینی  میدان آورد که از قضا نقش های حساس به بزرگ تولیدی و خدماتی را در بزنگا 

تواند با اعتراضات موضعی ی پراهمیت است و تا آن موقع هم می عدر چنین مقاطها  آن

ها در کلیت  آن  ،این همه  کارزارعمومی یاری رساند. با   ی های گوناگون به عرصه بخش 

خودی خود حداقل در شرایط کنونی پیشران  خود ضمن داشتن همدلی و حمایت، اما به 

تقویت  و آن را  توانند در آن به اشکال گوناگون شرکت  خیزش و جنبش نیستند، ولی می 

خللی وارد شود بلافاصله   اکنون هم اگر اندکی در اهرم سرکوبهمصورت،    کنند. به هر

این  خیزش آشکارا  ابعاد جدیدی سربلند خواهند کرد. پس  با  انقلابی  اعتراضات  و  ها 

از سرک ناشی  اتمسفر  نقطه غلظت  برده   ی وب است که  بالا  را  جوش غلیان و خیزش 

کجا را باید هدف گرفت:    عمدتاً  هم خوردن توازن قواهدهد که در ب است. و این نشان می 

خصوص در میان نیروهای سرکوب تواند معطوف به تجزیه صفوف رژیم بهتیز می  ی لبه

با آن درحوزه متناظر  البته  این    ی و  از گنجایش  به آن خارج  باشد که ورود  سیاسی 

البته همان به  نوشته است.  اشاره شد نقش مهم سرکوب در وضعیت کنونی  طور که 

زنی ین چانه یمعنی دخیل نبودن سایرعوامل و از جمله فقر و فلاکت و نگرانی و قدرت پا

 5آقای نیکفر »هژمونی بیچارگی«  در نزد  اما های تولیدی و بزرگ نیست.  کارگران بخش 

کلاً و  شده  سراسری  واعتصاب  کارگران  سراسری  حضور  از  عامل  به   مانع  عنوان 

 
  . هایی از جنبش زن، زندگی آزادیوضعیت: آموخته بررسی اجمالیمحمدرضا نیکفر،  ۵

https://www.youtube.com/watch?v=lTCzk4Ox3WQ
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رود. اما چرا چنین تبیینی می شمار  ضعیت کنونی افت و توقف به وکننده در ایجاد  تعیین 

   ؟دهنده و ضعیت باشدتواند دقیق و توضیح نمی
زنی این بخش از معیشتی و فقدان قدرت چانه  ی تردید متقابلا وضعیت شکننده بی 

نبوده و   تأثیرها در ایجاد وضعیت کنونی بی آنکارگران و تأثیرآن بر کیفیت کنشگری  

طور که در سطور بالا اشاره کردم این رویکرد ضمن نادیده گرفتن بافت  اما هماننیست،  

درصد نیروی کار اعم از کارگران فکری و یدی  ۹0٪تر یعنی آن طبقه در مفهوم وسیع 

از   پیمانیثباتبی مرکب  و  وکارها  حاشیه امضا سفید   ها  و  هم نشین ها  و  چنین  ها 

ها، به همراه ی متوسط فرودست و درحال پرت شدن به حاشیه ها و طبقه کرده تحصیل

ها در خیابان و از این طریق نقش خیابان در شدگان مختلف، و نقش آن دیگر تبعیض 

ی مسأله پیرامون گیرد. ولی این، همههمراه کردن بخش دیگر کارگری را نادیده می 

که می دانیم عامل فلاکت و فقر امر جدیدی هژمونی بیچارگی نیست. فراتر از آن، چنان

شود. از قضا  نیست و از قبل هم وجود داشته و بخشی از شرایط پایدار بحران تلقی می 

تا اطلاع ها و از جمله جنبش انقلابی یکسال اخیر هم با وجود آن برپا شد و  خیزش

هم خواهد بود. با چنین    چنان پابرجا و حتی در حال تشدیدای دور همثانوی و آینده

های واقعیتی است که ارزیابی آقای نیکفر در توضیح وضعیت کنونی و امکان خیزش

که شود. چنان آتی که به آن نیز باوردارد دچار گسست منطقی و نوعی سیکل معیوب می 

رود به سراغ اهمیت تجزیه شدن صفوف حاکمیت!  حتی برای توضیح خیزش آتی می

هژمونی« سرکوب برهنه است.  که این خود به معنی صحه گذاشتن ضمنی به همان»

دلیل عدم اعتصاب سراسری  خواست علت کارکرد سرکوب را بهیعنی گرایشی که می 

توانست موجب به هم خوردن توازن نیرو و کُندشدن موسسات تولیدی بزرگ که می 

ای دیگر امکان شروع این اعتصاب سراسری را در گرو تیغ سرکوب عنوان کند، در گزاره

داند. در حقیقت انباشت نارضایتی چنان است که اگر بتوانیم  ایجاد شکاف در بالا می 

گاه  جوّ سرکوب را قدری پایین بیاوریم، که خود در گرو عملکردعوامل گوناگون است، آن

فراتربرویم.می  کنونی  وضعیت  از  به  توانیم  جز  چیزی  البته  این  هژمونی که  اصطلاح 

شود که اگر وضع موجود درست تحلیل و این ترتیب معلوم می به   سرکوب برهنه نیست.

نمی ما  نشود  برونتبیین  برای  راهی  ولی توانیم  کنیم.  پیدا  کنونی  وضعیت  از  رفت 

 گشاید.  بینوائی چنین افقی را نمی ی نظریه
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معلوم شده  موجود    رباتج  ی ی آن است که بر پایهیچالش مهم دیگر در مورد بینوا

شان متفاوت بوده است:  اقتضای شرایططورکلی به است که تاثیرآن بر نیروهای کار به

تأثیر   ،باثبات مؤسسات بزرگ تولیدی و خدماتی  بر نیروی کار نسبتاًدر مورد  که  چنان

تر و از دست دادن شغل و درآمد فقر و فلاکت بیش  ی نگرانی از سقوط به ورطهآن  

  مانع از پیوستن به اعتصاب سراسری در حمایت از خیابان شده بوده و    حداقل کنونی

زمان شاهد بودیم که بخش دیگری از نیروی کار )یعنی است، ولی در همین دوره هم 

این دوگانه    کاران( را راهی خیابان و مستعد خیزش کرد. بدون در نظر گرفتنثباتبی 

سو و عدم وقوع فهم و توضیح وقوع خیزش و قیام مهسا در شرایط فقر و فلاکت از یک

شود جا معلوم میگردد. تا ایندشوار می  آن  رغم ضرورت مبرماعتصاب سراسری علی

هژمونی    ی نظریه  هاست. ثانیاًبیچارگی فاقد توضیح فراگیر برای همه بخش  ی که نظریه

ثباتی شدید اوضاع  دلیل بیبیچارگی از جنبه دیگری و درحدی که مطرح است، خود به 

ها و از جمله تورم گسترده شکننده بوده و با داغ بحران  ی جانبه اقتصادی و تشدید همه

بی را  همه خود  زیرپای  می کردن  در معنا  کردن  اطراق  امکان  واهی  امیدهای  و  کند 

از همین رو برای نجات زندگی راهی دهد.  باد می وضعیت شکننده و گذرای فعلی را به

سو و از قضا تقویت  ها به خیابان و به هم زدن توازن نیرو از یکجز پیوستن این بخش 

 گذارد. ها باقی نمی معطوف به اعتصاب سراسری در میان این بخش  ی امکان و اراده
به  که  است  ایران  امروز  تلخ  واقعیت  فراگیر  فقر  و  فلاکت  تشدید  ناگزیر  البته 

جامعه و جنبش معترض و مصمم   ی همراه دارد. اما برعهده آمدهای منفی خود را بهپی

گرفتارش شده، و نیز کنشگران و پیشروان آن است  ی که  کی از این باتلاق هولنایبه رها

آمدهای منفی آن بر جنبش و هموارکردن راه عبور الامکان برای کاستن از پیکه حتی 

به تقویت همیاری و تعاون و همبستگی   ،خواهانهاز این گردنه و تقویت روندهای ترقی

هایشان چه در داخل و چه توسط  مردم در مراقبت از همدیگر و کاستن از دردها و رنج

های سازی شبکه   از طریق  وهمت کنند  ها ایرانی علاقمند به جنبش در خارج  میلیون 

فلاکت این  ابعاد  با  آن  با  کنند  ملازم  هممقابله  و  تعاون  گسترش  با  تنها  و .  یاری 

می  که  است  گسترده  رنجهمبستگی  از  باورنکردنیتوان  و  بزرگ  به   ،های  شکل چه 

یافته، عبورکرد.صورت توزیع فقر و فلاکت تعمیم سرکوب برهنه و چه به
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 اشاره:

خواست همه میها و شاهزاده  سلبریتیکه ائتلاف    ه شدوشتنروزهایی  این متن در  

های جا با بازگشت به لحظه چیز را مسخ کند و تا حدودی هم موفق شد. من در این 

ها و اهداف جنبش را یادآوری  خواستم خواستهآغازین جنبش »زن، زندگی، آزادی« می

با این یادآوری معیاری حداقلی برای   به دست دهم. منتشرش مطالبات امروز  کنم و 

.  را مناسب برای نشر آن نیافتم.   هم فضا  بود وزده  نکرده بودم. چون هم اندکی شتاب

، تصمیم به انتشارش گرفتم؛  برابری گوی محمدرضا نیکفر با تلویزیون  وگفت اما با دیدن  

ی کنونی، که به گوید در لحظهزده. نیکفر در آغاز این گفتگو می هرچند هنوز شتاب

می نزدیک  امینی  ژینا  قتلِ  مهم سالگرد  بدانیم چه شویم،  که  است  این  مسئله  ترین 

 گویی به آن بودم. جا درصدد پاسخ چه در اینآن مان چه بود. خواستیم و انگیزه می 

پور، ی شروین حاجیمن در اینجا با نگاهی به احساساتِ جاری در جنبش و ترانه

ام به این پرسش بپردازم که ، کوشیده   که در همان روزهای آغازین جنبش منتشر شد

ایم که چنین جنبشی را پدید آوردیم و ما از چه خشمگین بوده   1401ی سال  در میانه 

 خواست؟این جنبش چه می

*** 

 

 بعد از کدام قرن بر این دشت 

 روید ای میساقه 

 های زمین را و ناله

 پراگند؟در باد می 

 )محمد مختاری(

 

توان رخدادی را توصیف و تبیین کرد که  با این پرسش آغاز کنیم که چگونه می  

لحظه نحوی، جزدر  به  و خودمان، هرکس  است  هنوز در جریان  و  آن ئی حال  از  ی 

 _ فارغ از همدلی و همراهی یا مخالفتِ ما با آن_ هستیم؟ جنبش »زن، زندگی، آزادی«  

توانیم  در لحظات »شدنِ« این رخداد، میآیا  مهم تاریخ ایران است.    های دقیقه یکی از  

https://tvbarabari.net/?p=13579
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ای مربوط به گذشته شود اش کنیم، یا باید صبر کرد تا تبدیل به واقعهتوصیف و تبیین 

 اش زد؟ و سپس دست به تحلیل

اینجا می زنده و جاریِ جنبش »زن، من در  از وجوه  به یکی  با پرداختن  کوشم 

به این رخداد نزدیک شوم تر بگویم:  دقیق  ؛پردازمبه »احساس« می  .زندگی، آزادی« 

 گیرم. شناسی سیاسیِ احساسات« بهره می احساسِ خشم. برای این کار از »جامعه

ها ها و چهرهها و فیلم»احساس« یکی از وجوه بارز این جُنبش بوده است. عکس 

اند، و در مقابل، مخالفانِ جنبش نیز آن را برآمده از احساس و به همین  پُر از احساس

 من در ادامه به همین »احساس« خواهم پرداخت. 1دانند. اهمیت میدلیل بی 

 

 شناسی سیاسیِ احساسات جامعه

روی داد،   1۹۹0ی  در علوم انسانی و اجتماعی که در دهه  2با »چرخش احساسی«

و »جامعه یافت  فزونی  احساسات  به  تأثیر توجه  رویکرد  این  از  هم  سیاسی«  شناسی 

کوشد منتشر کرد که در آن می  ۳کتابی  2020پذیرفت. نیکلُاس دمرتسیس در سال  

شناسی احساسات جا ی جامعهعنوان زیرشاخهشناسی سیاسیِ احساسات« را به»جامعه

 

عبدالکریمی،  1 بیژن  فلسفه دانشیار .  شمال گروه  تهران  واحد  اسلامی  آزاد  در  دانشگاه  با  ،  مصاحبه 

شعاری است که پشتوانه حِکمی و فلسفی   " زن، زندگی، آزادی" شعار  اظهار کرده است که »  ساعدنیوز 

« و در پایان .سازدندارد و با سنت تاریخی ما هم نسبتی ندارد و خود را در شورش بر سنت آشکار می 

 کنند گلایه کرده است. مصاحبه از اینکه نخبگان احساسات جامعه را منعکس می 

برد،  ( بهره می Nicolas Demertzis. با توجه به اینکه این نوشتار از نظرات نیکُلاس دمرتسیس )2

هم،   Affective turnاست. اصطلاح    Emotional turnدر اینجا منظور از »چرخش احساسی«  

ی علوم اجتماعی رایج است. اما بنا بر نظر نیکلاس  توان به »چرخش عاطفی« ترجمه کرد، در حوزه که می

شوند؛ ( به میانجیِ فرهنگ و بدن، به شکلی تاریخی، برساخته می Emotionsدمرتسیس، احساسات )

گیرند ( خصلتی طبیعی و پیشااجتماعی دارند و صرفاً از بدن نشأت می Affectsدر حالی که عواطف )

شان که وقوع -( هستند: »اسپینوزا این عواطف را Conatusو نزدیک به مفهوم اسپینوزاییِ کوناتوس )

درست    -  به همان نحوی موجبَ شده است که جسم در حرکت و خواص شکلیْ ریاضی موجَب شده است

 (4۵: 1۳۹6کند.« )نادلر، شبیه هر چیز دیگری در طبیعت تبیین می 
3. Demertzis, Nicolas. The political sociology of emotions. New York: 

Routledge, 2020. 

https://saednews.com/.post/zn-zndgi-azadi-sheari-ast-ke-ba-snt-tarikhi-ma-nsbti-ndard
https://saednews.com/.post/zn-zndgi-azadi-sheari-ast-ke-ba-snt-tarikhi-ma-nsbti-ndard
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شناسی سیاسیِ احساسات نیاز داریم:  بیندازد. از نظر دمرتسیس، به دو دلیل به جامعه 

ی های سیاسیِ جریان اصلی در نیمه( با وجود ممنوعیت ورود »احساس« به تحلیل 1

شناختی حضور داشته  دوم قرن بیستم، احساسات پیشاپیش در تحقیقات سیاسیِ جامعه

جامعه پس  معرفتاست.  تفاوت  احساسات  سیاسیِ  با  شناسانه شناسی  چندانی  ی 

از جامعهجامعه بلکه شکلی  ندارد؛  فیلتر شناسی سیاسی  از  که  است  شناسی سیاسی 

فراگیری جامعه10( در  2گذرد.  احساسات می و  اقبال  شناسی سال گذشته موفقیت، 

های کُنش اجتماعی و تحلیل حدی بوده است که به موضوعاتی در حوزهاحساسات به

ی ورود پیدا کرده است؛ موضوعاتی از قبیل اقتصاد، دانشگاه، فرهنگ، سیاست،  اجتماع

تواند با تقسیم کار دانشگاهی  شناسی سیاسیِ احساسات« میشدن و... . »جامعهجهانی 

 (. xiii: 2020ی پژوهشی مجزا شود )دمرتسیس، تبدیل به یک پارادایم و برنامه

 

 کامیِ خشمگینانه تلخ

  resentment[ و  ressentiment]   4توزیدمرتسیس در کتابش بین کین 

ی دوم در فارسی معادلِ دقیقی وجود ندارد. به همین دلیل گذارد. برای واژهتفاوت می

ام.  کامیِ خشمگینانه«، خوانده کامی«، و »تلخزمان »خشم« و »تلخمن این واژه را هم

عدالتی، و دادخواهانه هایمان برخاسته و علیه بی ها و نارضایتی کامی این خشم از تلخ

بیان جان رالز114:  2020است )دمرتسیس،   کامیِ خشمگینانه احساسی  تلخ  ۵،(. به 

 

اند و  توزی احساس و مفهومی است که اندیشمندان مهمی همچون نیچه و شلر به آن پرداخته. کین 4

توزی در فضای فکری ایران  های اخیر داریوش آشوری به کینمن در اینجا با آن سر و کار ندارم. در سال

( روشنفکران ایرانی را دچارِ  1۳۹4ام، آبان  )شماره سی  «اندیشه پویا»ی  پرداخته و در گفتگو با مجله

: ایرانیان در جستجوی 1۳۵۷ی »بازاندیشی انقلاب  زاده در مقاله داند. همچنین پیمان وهاب توزی میکین

 را نشان داده است. ۵۷ی انقلاب توزانه ی کینعدالت«، جنبه
5. John Rawls 
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رو  اینهستند و از 8هیجاناتی اخلاقی ۷و انزجار 6کامیِ خشمگینانه تلخاخلاقی است: » 

ما   مفروضاتِ  طبق  بر  اما  اند.  عدالت  و  حق  اصولِ  پذیرشِ  برحسبِ  تبیینی  مستلزم 

های مناسبی از این دست عرضه کرد. این های خودخواه تبیین توان در موردِ انساننمی

و انزجار ناتوان   کامیِ خشمگینانهتلخطلب از درکِ احساسِ  گوییم اشخاصِ منفعت که می 

گین  یا عصبانی  شدیگر ختوانند از دستِ یکها نمیاند البته به معنایِ آن نیست که آن

تواند از دستِ کسی که نتوانسته منصفانه  شوند. کسی که فاقدِ حسِ عدالت است می 

و   کامیِ خشمگینانهتلخمتمایز از  10و عصبانیت  ۹رفتار کند بر افروخته شود. اما خشم

و انزجار هیجاناتی اخلاقی  کامیِ خشمگینانه  تلخانزجاراند؛ خشم و عصبانیت بر خلاف  

)رالز،   تمییزِ  4۷۹:  1۳۹۳نیستند«  رالز،  نظر  از  خشمگینانهتلخ(.  و   کامیِ  غضب  از 

تر ممکن است. همچنین  ی زمانی طولانی هفاصلعصبانیت، نه در یک لحظه، که در یک  

بگوییم: »کسی که از حسِ عدالت بی می  اقتضایِ عدالت  توانیم  به  بهره است و هرگز 

کند مگر آن که پایِ مصلحت و منفعتِ شخصی در میان باشد، نه تنها فاقدِ رفتار نمی 

تجربهپیوند  قابلیتِ  بلکه  است،  متقابل  اعتمادِ  و  محبت،  دوستی،  کامیِ  تلخیِ  های 
 (. 4۷۹: 1۳۹۳و انزجار را نیز ندارد« )رالز،  خشمگینانه

می بیان  منفعتِ شخصی  و  مصلحت  به  اشاره  با  رالز  که  احساس همانطور  کند، 

  11ی اجتماعی نیز دارد. جک باربالت کامیِ خشمگینانه صرفاً شخصی نیست و جنبه تلخ

کامیِ خشمگینانه مرتبط است با درک کند: احساس تلخی مهم اشاره می به دو نکته 

بر  دوسویه  تأثیری  احساسات  و  منافع  که  معنا  این  به  طبقاتی؛  جوامع  در  نابرابری 

مییک انساندیگر  زیرا  دارند.  گذارند،  تعلق  طبقات  به  اما  هستند  احساس  دارای  ها 

توان به مسائل ی مربتط با طبقات اجتماعی را نمیی دوم این است که یک پدیده نکته 

 

را به »دلخوری« برگردانده که معادل    resentmentی  واژه ای در باب عدالت  نظریه. مترجم کتاب  6

تواند معنا را انتقال دهد. به همین دلیل من در نقل قول از جان رالز به  چندان مناسبی نیست و نمی 

 ام. کامیِ خشمگینانه« استفاده کرده و با حروف ایتالیک نوشتهجای دلخوری، از »تلخ
7. indignation 

8. moral feelings 

9. anger 

10. annoyance 

11. Jack Barbalet 
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عنوان احساسی فردی ی طبقاتی ممکن است بهکامیِ خشمگینانه فردی فروکاست. تلخ

 (.118:  2020و/یا جمعی تجربه شود )دمرتسیس، 

کامیِ خشمگینانه، انزجار از نابرابری است. خشمی که هدفش  از نظر باربالت تلخ

گیرد. مراتبی و طبقاتی را هدف می فقط قدرتِ مستقر نیست؛ بلکه نظم اجتماعیِ سلسه

دانیم؛  اش نمی( شخص دیگری را شایسته و لایقِ موقعیت اجتماعی 1به این دلیل که  

ها  ما را از موقعیت  -  یک فرد یا یک عامل جمعی  -کنیم شخص دیگری  ( گمان می 2و  

:    2020شان هستیم محروم کرده است )دمرتسیس،  هایی که شایسته و لایقو فرصت 

118 .) 

کامیِ خشمگینانه زمانی احساس  کند: تلخ گونه بیان می جان الستر مسئله را این

داند. در حالی که در ، خودش را بالاتر می B، در قیاس با گروه  Aشود که »گروه  می 

پایین قدرت  لحاظ  از  لحظه،  گروه  همان  از  )دمرتسیس،    Bتر  است«  انقیاد  تحت  و 

2020 :11۹ .) 

این نکته جا میتا  درباره توانیم سه  اساسی  تلخی  برشماریم:  ی  کامیِ خشمگینانه 

باور دارد که  - یا جمعی-دهد که فردی نخست باید بگوییم این احساس زمانی رخ می 

تواند بر امور سیاسی تأثیر گذارد. ای دیگر باشد« و خودش میتواند به گونه »وضعیت می 

 -  و نامنصفانه  -دوم آن که اگر این باور وجود نداشته باشد که یک وضعیت ناعادلانه  

به گونهمی  باشد، احساس حسادت پدید میتواند  نکته ای دیگر  ی سوم: زمانی آید. و 

ای تواند به گونه آید که باور به اینکه »وضعیت میکامیِ خشمگینانه در ما پدید میتلخ

هم  باشد«  »تقصیردیگر  اینکه  به  باور  با  است  همراه  که    زمان  است  دیگری  شخص 

کامیِ خشمگینانه  ( اما تلخ120:  2020ای دیگر نیست« )دمرتسیس،  وضعیت به گونه 

خواهد از جویی. شخصی که چنین احساسی دارد، نمیمتفاوت است با احساسِ انتقام 

اش نابرابری  ی اصلیاند مستقیماً انتقام بگیرد. بلکه دغدغه اشخاصی که به او آسیب زده

 و حقوقِ از دست رفته است. 
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 های مردمها و خشمکامیتلخ
: چگونه رخدادهای پس از مرگ ژینا )مهسا( امینی  حال بازگردیم به پرسش نخست 

با استفاده از جامعهرا تبیین کنیم؟ ما می  احساسات به یک خواهیم  شناسی سیاسیِ 

دانشگاه،   خیابان،  در  »احساس«  شویم.  نزدیک  »اکنون«  و  واقعیت  از  برآمده  تبیینِ 

زند. اگر به فهمِ این احساس های این روزهای ایران موج می ها و عکسمدارس، فیلم 

شک در این زمینه به  ایم. بی نزدیک شویم، به فهم جُنبش و رخدادها هم نزدیک شده 

 کوشم و قطعاًجانبه نیاز داریم. من در حد توان و امکانات میپژوهشی فراگیر و همه

کاستی  پژوهش تحلیلم  چنین  برای  داشت.  خواهد  روشهایی  دمرتسیس  های هایی، 

را پیش می رمان و شعر است )دمرتسیس،  کیفی  از راهکارهایش تحلیل  و یکی  نهد 

 (.xivو  21: 2020

ضات سراسری در  او آغاز اعتر  1401شهریور    2۵با مرگ ژینا )مهسا( امینی در  

شان در ضای اجتماعی توییتر شروع کردند به نوشتنِ دلایل اعترایران، کاربران شبکه 

ی ایرانی و ساکن  پور، خواننده شد. شروین حاجیهایی که با »برای« آغاز میقالب جمله

  1401مهر    6ای نوشت و ضبط و در تاریخ  های »برای...«، ترانه ایران، با الهام از توییت

نظیر مواجه شد و ی موسیقی در ایران و جهان با استقبالی کممنتشر کرد. این قطعه

بار در خیابانشاید بی  نباشد بگوییم که هر  زدیم،  ایران قدم می  1401های پاییزِ  راه 

پور موردی ویژه است:  ن حاجیی شرویشنیدیم. پس این ترانهی »برای« را میقطعه

ها در نخستین روزهای های معترضان است. این دلایل و خواسته بیانِ دلایل و خواسته 

گیری و آغاز جنبش است.  جنبش »زن، زندگی، آزادی« بیان شده و مرتبط با شکل 

کند چه این ترانه بیان میدهد که آننظیرِ این قطعه نشان میمحبوبیت و فراگیریِ بی

 حرف مردم است.  واقعاً

خواهم نشان دهم که این جنبش با چه »احساس  من در ادامه با تحلیل این ترانه می

ام که هر  برای این کار ابتدا در جدول زیر به این پرداختهجمعی«ای آغاز شده است.  

 به چه چیزی معترض است.  12ی اعتراضیسطرِ این ترانه

 

از ترانه را حذف کرده . در تحلیل12 شناسانه ایم. به این دلیل که صرفاً کارکرد زیبایی مان چند سطر 

رای  ها حذف شده است: »ب اند. این سطر نکرده شاره  ی مشخص ااند و به یک مسئلهاند، یا شعار بودهداشته 
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 معترض به سطرهای ترانه

 ممنوعیتِ آزادانه رقصیدن  کوچه رقصیدن  ی رای توب

 ممنوعیتِ آزادانه عشق ورزیدن  برای ترسیدن به وقت بوسیدن

 تبعیض جنسیتی  ونخواهرامبرای خواهرم خواهرت 

 های کهنه ها و سنتاندیشه مغزها که پوسیدن  برای تغییرِ

 وضعیت بد اقتصادی  پولی برای شرمندگی برای بی

 برآورده نشدن نیازهای حداقلی  برای حسرت یک زندگی معمولی 

 معضل کودکان کار  آرزوهاش و گردبرای کودک زباله

 مدیریت بد اقتصادی برای این اقتصاد دستوری

 وضعیت بد محیط زیست  برای این هوای آلوده

 وضعیت بد محیط زیست  های فرسوده عصر و درختبرای ولی

 وضعیت بد محیط زیست  قراضشنبرای پیروز و احتمال ا

 های سگممنوعیت نگهداری آزادانه ممنوعه  گناهِهای بیبرای سگ

زندگی وقفههای بیبرای گریه و  در افسردگی  پُراسترس  و  های غمبار 

 ایران

زندگی خنده ی که میابرای چهره و  در افسردگی  پُراسترس  و  های غمبار 

 ایران

بی برای آینده  ،آموزابرای دانش و  پرورش  و  آموزش  نسل  وضعیت  آیندگی 

 جوان

 قوانین نادرست و حکومت ایدئولوژیک  برای این بهشت اجباری

موقعیت های زندانیبرای نخبه خوردن  زندان برهم  نخبه  )جای  ها 

 نیست(

 تبعیض علیه کودکان افغان برای کودکان افغانی

 ی مدیران و سیاستمدارانهای بیهودهوعده برای این همه شعارهای توخالی 

 

از شبای طولانی برایِ«، »خورشید پس  «، این لحظه   برای تصویر تکرارِ«، »غیرتکراری  برای این همه 

 «. رای آزادی« و »بآزادی  ،زندگی ، برای زن«، »آبادی ،میهن ، برای مرد»



 نقد اقتصاد سیاسی  168 

 سوءمدیریت معضل مسکن و  ای پوشالی هخونه برای آوارِ

زندگی برای احساس آرامش و  در افسردگی  پُراسترس  و  های غمبار 

 ایران

زندگی خوابیهای اعصاب و بیبرای قرص و  در افسردگی  پُراسترس  و  های غمبار 

 ایران

 تبعیض علیه زنان  برای دختری که آرزو داشت پسر بود

 

بالا می  اعتراضیِ  بازخوانشِ جملات  و  توانیم دریابیم که جُنبش »زن، با خوانشِ 

ها آغاز ی ایرانیسامان و ناعادلانهزندگی، آزادی« در اعتراض به وضعیت و زیستِ نابه 

کند.  هایی جمعی، مثل برابریِ جنسیتی و محیطِ زیستِ بهتر، را دنبال می شد و خواسته

ترانهاگر جمله اعتراضیِ  را همهای  »برای...«  اعتراضاتِ جُنبش  ی  و  با تجمعات  زمان 

توان فهمید که ایرانیانِ معترض، از وضعیت  راحتی می »زن، زندگی، آزادی« بنگریم، به 

ای دیگر باشد. همچنین  تواند به گونه موجود ناراضی اند، و اعتقاد دارند که وضعیت می 

یا افرادی که   -اند و خودشان  وجود آورده  باور دارند که وضعیت موجود را »دیگران« به

ای دیگر رقم بزنند. همچنین،  توانند وضعیت را به گونه می   -  انداز نظر آنها لایق و شایسته

پور خبری ی شروین حاجی قطعه  -  و نه حتا در فُرمِ موسیقیاییِ -  ها  ها و جملهنه در واژه 

انتقام معترض، از  ایرانیانِ  جمعیِ  احساسِ  رالز،  جان  زبان  به  نیست.  شخصی  جوییِ 

برای »حق« رفتار می  اقتضای عدالت و  افرادی است که به  یا احساسِ اخلاقیِ  کنند. 

کامیِ خشمگینانه  تر بگوییم، جُنبش »زن، زندگی، آزادی« سرشار از احساس تلخدقیق

دسته  با  ادامه  در  من  ترانهاست.  سطرهای  که بندی  داد  خواهم  نشان  »برای...«  ی 

تلخمعت جُنبش،  آغاز  در  ایرانی  بوده رضان  و خشمگین  آزادی«، کام  نداشتن   « از  اند 

عدالتی«، »اقتصادِ سیاسی«، »ربوده شدنِ حق یک زندگی معمولی«، »مدیریت و »بی

در سیاست  روشنگری  موانع   « و  داخلی«  و سیاستِ  زیستی«، »مدیریت  های محیط 

توان بیشتر و بیشتر ادامه  جملات اعتراضیِ مطرح شده در جُنبش را می   جامعه«. قطعاً

بندی ما  شان در دستهاما بسیاری   -  اند کاربران توییتر انجام دادهبرخی  کاری که    -داد  

می اقلیتجای  علیه  تبعیض  به  معترض  فردِ  مثال،  عنوان  به  یا گیرند.  مذهبی  های 

 کام و خشمگین از »نابرابری« دانست.توان تلخممنوعیت آموزش زبان مادری را می
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 کام و خشمگین ازتلخ معترض به سطرهای ترانه

 نداشتن آزادی ممنوعیتِ آزادانه رقصیدن  رای تو کوچه رقصیدنب

برای ترسیدن به وقت 

  بوسیدن

 ممنوعیتِ آزادانه عشق ورزیدن

  گناهِهای بیبرای سگ

 ممنوعه 

ی  ممنوعیت نگهداری آزادانه

 ها سگ

قوانین نادرست و حکومت  برای این بهشت اجباری

 ایدئولوژیک  

برای خواهرم خواهرت 

 ونخواهرام

 عدالتی بی جنسیتی تبعیض 

ها )جای  برهم خوردن موقعیت های زندانیبرای نخبه

 نخبه زندان نیست(

 تبعیض علیه کودکان افغان برای کودکان افغانی

برای دختری که آرزو 

 داشت پسر بود

 تبعیض علیه زنان 

برای شرمندگی برای 

  پولی بی

 اقتصادِ سیاسی  وضعیت بد اقتصادی

  و گردزبالهبرای کودک 

 آرزوهاش

 معضل کودکان کار 

 مدیریت بد اقتصادی برای این اقتصاد دستوری

ای هبرای آوار خونه

 پوشالی 

 معضل مسکن 

برای حسرت یک زندگی 

 معمولی 

ربوده شدن حقِ یک  برآورده نشدن نیازهای حداقلی 

 زندگی معمولی 

های غمبار و  افسردگی و زندگی وقفههای بیبرای گریه

 پُراسترس در ایران

های غمبار و  افسردگی و زندگی خنده ی که میابرای چهره

 پُراسترس در ایران
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های غمبار و  افسردگی و زندگی برای احساس آرامش

 پُراسترس در ایران

های اعصاب و برای قرص

 خوابیبی

های غمبار و  افسردگی و زندگی

 پُراسترس در ایران

مدیریت و   وضعیت بد محیط زیست  آلودهبرای این هوای 

های محیط سیاست

 زیستی 
های  برای ولیعصر و درخت

 فرسوده

 وضعیت بد محیط زیست 

برای پیروز و احتمال 

 قراضشنا

 وضعیت بد محیط زیست 

برای  ،آموزابرای دانش

 آینده 

مدیریت و سیاست  وضعیت آموزش و پرورش

 داخلی 

برای این همه شعارهای  

 توخالی

ی مدیران و  های بیهودهوعده

 سیاستمداران 

برای تغییر مغزها که 

 پوسیدن

موانع روشنگری در  های کهنه ها و سنتاندیشه

 جامعه 

 

 کدام خشم؟ 
احساس خشم در هر جنبش اعتراضی وجود دارد و خشمِ جنبش »زن، زندگی، 

کم در آغاز جنبش،  شنید. اما، دست ها  ها دید و از حنجرهتوان در چهرهآزادی« را هم می

های جمعی بوده است. خشمِ معترضانی که در پیِ تخریب کامی این خشم برآمده از تلخ

جویی نیست.  بلکه کنند و هدفشان انتقام شان را دنبال نمی نیستند، صرفاً منافع شخصی 

 1۳خواهند نظمِ موجود را بر هم زنند و طرحی نو در اندازند تا عدالت برقرار شود. می 

ای احساسات متفاوتی دارد. همچنین به قول جان رالز زمان هر انسانی و هر جامعه

خواهانه  کامیِ خشمگینانه را به عنوان یک احساس اخلاقی و عدالت برد تا بتوان تلخمی 

ی معتبری باشد برای تواند سنجهتمییز داد از غضب و عصبانیت. اما این احساس می

ماندگارِ جریانات اندیشیدن و بازاندیشیدن به جُنبش »زن زندگی، آزادی« و نقدِ درون

 

 جو نیستند.های دادخواهانه، انتقامجویی و جنبش شک دادخواهی متفاوت است از انتقام. بی1۳



  

 
 

 1402شهریور  171

این پرسش به  ابتداییسیاسی و پرداختن  به اهدافِ  تا چه حد  پایبند  ها: جُنبش  اش 

سمت چه  اعتراضات  سازمانومانده؟  کدام  یافته؟  جریانات، سویی  سیاسی،  های 

ها همسو با معترضان در پی دگرگون ساختن وضعیت موجود و روشنفکران و سلبریتی 

مسلکان و یا همفکران و هم  -خواهند خودشان  شان صرفاً می اند، و کدام برقراریِ عدالت

 به قدرت برسند اما وضعیت همچنان ناعادلانه باقی بماند؟ - نزدیکانشان

ابزارِ قدرت انتقام طلبینگذاریم خشمِ ما،  گروهیِ دیگران - های شخصیجوییها و 

 تر کند.  طلبان را داغشود. نگذاریم خشمِ ما، فقط بازار و کاسبیِ شهرت 
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 . 1۳۹۳ی مرتضی نوری. تهران: نشر مرکز،  ، ترجمهای در باب عدالتنظریهرالز، جان.  

 . 1۳۹۳آرا. تهران: ققنوس، ی حسن امیری ، ترجمهباروخ اسپینوزانادلر، استیون. 

Demertzis, Nicolas. The political sociology of emotions. New 
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در ابتدا لازم است که مفهوم آتوریته و آنارشی را توضیح دهم تا منظورم از کاربرد 

واژه سوءبرداشت این  از  جلوگیری  برای  را  باشم.  ها  کرده  بیان  احتمالی  های واژههای 

جامعه سیاسی،  اصطلاحات  از  دو  هر  آنارشی  و  حقوقی  شناختی آتوریته  که  و  با اند 

و تفسیری زیادی همراه هستند و کاربرد   و نظری   ها و تنوع مفهومیابهامات، پیچیدگی

   کژفهمی شوند.  ءتواند منشامی  ها در متون حقوقی و سیاسی غیر دقیق آن

از    1مفهومی )و نه لغوی( آتوریته را »اِگزوشیا«  یریشه  ،های لغتنامه در فرهنگ

اِشغال موقعیت مهم و عالی و همچنین »قانونی   اند که به معنای معرفی کرده   »اِگزِستی«

کار رفته است و بیشتر به مفهوم قدرت ه اصطلاح بارها در انجیل باست. این    2بودن«

آتوریته به  بستر،  همین  در    مسیح در آسمان و زمین و قدرت بخشش گناهان است.

کار نیز به   متون قانونیدر اشاره به مرجعیت  و بعدها  است    معنای مرجعیت متون مقدس

 4و »آکتوریتاس«  ۳«م»آکتوریتاتِلاتین    ی واژهلغوی آتوریته را از    ی ریشهرفته است.  

 ۵دهنده و خالق را نیز »آکتور« به مفهوم خلق کردن، مشورت، نفوذ و فرمان؛ و فرمان

در قالب جمع، برای مقامات   6»آتوریتیز«در متون حقوقی و سیاسی  اند. بعدها  معنا کرده 

فرمانصلاحیت  قدرت  دارای  که  حکومتی  و  دولتی  با  دارِ  قانونی  کردن  الزام  و  دادن 

آتوریته    آن،  معنای مدرنو زور هستند، کاربرد رایج و فراوان یافته است. در    «فورس»

بری از پایین و از سوی مردم، قدرت ِ فرمان دادن از بالا و اطاعت و فرمان  با دو عنصرِ

. در باب تمایز قدرت، زور، اقتدار و خشونت و همچنین انواع و اقسام شودشناخته می 

های ماکس وبر بندی شناختی مانند دسته و جامعه  آتوریته در متون حقوقی و سیاسی

که خوانندگان   دنفراوانی وجود دار  و آثار پژوهشی  مطالب)سنتی، کاریزماتیک و قانونی(  

 ها وجود ندارد.با آنها آشنایی دارند و در این نوشتار ضرورت پرداحتن به آن 

 
1 Exousia 
2 It is lawful 
3 Auctoritatem 
4 Auctoritas 
5 Auctor 
6 Authorities 
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رو بررسی کوتاه مفهومی  اینمقابل »آتوریته« قرار دارد و از  ی در نقطه اما »آنارشی«  

سیاسی و اجتماعی   ی و سیاسی آن برای آگاهی از نسبت جنبش زنان با این اندیشه

 رسد. نظر می مهم به 

به یونانی به معنی نخستین اصل، بنیان، قدرت حاکم   8، نفی »آرخه«از    ۷»آنارشی«

آغاز می آتوریته  فلسفه  ۹. شودو  مفهوم  آن    ی آنارشیسم در  نفی و سیاسی  بر   مبتنی 

مراتبی دولتی و حکومتی؛ و اثبات ی سلسلهاثبات است: نفی قدرت، سلطه و آتوریته

های آزادی، رهایی، برابری و تشکیل اجتماع مبتنی بر مشارکت مستقیم  ها و حقارزش

عد نفی، بر نافرمانی  این لحاظ آنارشیسم در بُ امور جمعی. به    ی افراد و جماعات در اداره

استوار است، هر چند با هرگونه فرم و شکل دیگر قدرت و   حاکم  ی و سلطه  از قدرت

 مراتبی اجتماعی، مذهبی، سنتی و عرفی نیز سرِ سلطه و نظم تحمیلی بیرونی و سلسله

سیاسی   جریانات فکری و فلسفی آنارشیسم اختصاص به آنارشیسم ستیز دارد. گوناگونی  

عمل مذهبی،  آنارشیسم  و  ندارند،  فلسفی  و و  سوسیالیستی  لیبرتارینی،  گرایانه، 

در این یادداشت بیشتر همین دلیل  گیرد. به  می یانه( را نیز در برجوپاسیفیستی )صلح

کید شده است و ذکر نام برخی از أسم تآنارشیبر مفهوم و اصول بنیادین و مشترک  

ها و افکار به معنی درستی یا نادرستی ایده  های مشهور در این نوشتار الزاماًآنارشیست 

     های مبارزاتی آنان نیست.ها و استراتژی یا روش

این جریان فکری و سیاسی وجود دارد برابر دانستن یکی از شبهاتی که در مورد  

که آنارشیسم است، و حال آن  طلبینظمی و خشونت و بی   طلبیمرجوآنارشیسم با هرج 

های نو و بدیع  فکری و تاریخی و رویکردهای مدرن با خوانش   ای فلسفی ودارای عقبه 

شاید   اِاست.  ناتان  بهبیان  باب شنایدر  در  چامسکی  »نوام  کتاب  بر  درآمد  عنوان 

 بد نباشد:  مدرنِ  در توصیف آنارشیسمِ 1آنارشیسم« 

که اند تا اینای است که افراد بدان رانده شده بدین ترتیب آنارشیسم بیشتر گوشه»

به  انتخابی آگاهانه باشد؛ آخرین پناهگاه، و البته پناهگاهی زایا و ثمربخش. آنارشیسم  

 
7 Anarchy 
8 Arche 
9 Stanford Encyclopedia of Philosophy 



 نقد اقتصاد سیاسی  178 

  "سیاست"در ایالات متحده  آنچه عموماً 10دهد خارج از قیود سرخ و آبی ما اجازه می 

از دو تقدیرمان خیانت   کهآنورزی کنیم، بی شود سیاست نامیده می  ناگزیر یکی  های 

هایی را تصدیق کنیم که از سازوکارهای توانیم ارزشحزب اصلی باشد. در آنارشیسم می

آنارشیسم ای منابع، آزادی از و آزادی برای. در  ایم: شفافیت، بسیج توده اینترنت آموخته 

باشیممی  آنارشیست  11. ...«  توانیم خودمان  آغازگری  نقش  به  در جنبش  اشنایدر  ها 

های دنبال مطالباتشان از فرمانه کند که باشاره می   2011استریت در سال  اشغال وال

ها  همچنین به حضور جورج اورول در جنبش آنارشیستزدند. او  مراجع قانونی سرباز می 

ا علیه نظامِ دیکتاتوری و فاشیستی فرانکو در اسپانیا و کتاب او با نام سلونردر نبرد با

تجربه»زنده و  کاتالونیا«  کوتاه،    ی باد  هرچند  آنارشیستی،  اجتماعِ  یک  ایجاد  در  وی 

آنارشیستی مانند    ی گرایانههای آزادی با ارجاعات فراوان به تجربه پردازد. چامسکی  می 

جنبش   و  کاتالونیا  پاریس،  کیبوتص   1۹68کمون  مانند  اجتماعاتی  و  در پاریس  ها 

ها نیز اسراییل )اجتماعات خودگردان کشاورزی که البته چامسکی به نقد و ارزیابی آن

نه فقط در پرداخته   با دموکراسی گسترده و مشارکت بلاواسطه  را  آنارشیسم  است(، 

گوید:»صاحبان قدرت همیشه می داند. او  سیاست که در حیات فردی و اجتماعی می 

هراس "اند. به همین دلیل هم هست که درعنوان شر مطلق در نظر گرفته آنارشیسم را به 

سال    "سرخ }کارزار  ویلسون  با    1۹1۹ووودرو  داخلی{  براندازان  علیه  آمریکا  دولت 

ها را تار و مار کردند... این ایده که مردم ها بد برخورد کردند اما آنارشیست سوسیالیست 

  12«. ترسناک است اندازهباید آزاد باشند، برای هر کسی که قدرت را در دست دارد بی

گوید: »... در مقابل اصل بنیادینی که دوست دارم با مردم به اشتراک  جایی دیگر میدر  

که است  ایده  این  سلطه   بگذارم  و  اقتدار  از  شکلی  ساختار سلسله  ی هر  هر  مراتب، 

اقتدارگرا، باید حقانیت خود را ثابت کند. هیچ قدرتی از پیش توجیه نشده است... اما  

 

 خواه و دموکراتهای نمادین دو حزب جمهوری اشاره به رنگ  10
 نوآم چامسکی در باب آنارشیسم، ترجمه رضا اسکندری، نشر افکار جدید، سال  1401 11
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ی آن کسی دلیل و مدرک برای هر شکلی از اِعمال اقتدار، برعهده   ی و مسئولیت ارائه  بار

 1۳.است که اقتدار را اِعمال می کند؛ این یک قانون است«

رویکرد    14در کتاب »خدا و دولت«  ،های مشهورآنارشیست   از  باکونین،میخاییل  

از سه چیز می  رهایی  را در  انسان  آزادی  در  و آنارشیستی  )کلیسا(، دولت  داند: خدا 

از   آنارشیست مردسالاری.  و  باکونین  سرکوب  ،هادیدگاه  از  انسانشده زنان  های ترین 

جامعه در  زندگی  دلیل  به  این  و  هستند  بشر  سیاستِ  ی تاریخ  مردسالار،   مردسالار، 

مردسالار،   مردسالار است. حتا ممکن است با محو سیاستِ  ی مردسالار و خانواده  اقتصادِ

پاتریارکیجنبه  دیگر  تبعیض   1۵های  جنسیتی،  رویکردِ  و  مانند  عرفی  و  سنتی  های 

بخشی از همین دلیل  باقی باشند. به    قوت خودههمچنان بمذهبی و قومی علیه زنان  

مندی و بهره   های آنارشیستیاند تا با پیوند برقرار کردن با ایدهزنان سعی کرده   جنبش 

های آتوریته و سیادت و سروری های فکری و روشی آن، شبکهاز امکانات و چارچوب

   16.های سیاست، حقوق، اقتصاد و اجتماع را انکار کنند در اشکال گوناگون آن در حوزه

مقدمه  در  آوریچ  فوق  ی پُل  می   ی درباره   کتاب  »باکونین جنگی  نویسدباکونین   :

 یجانبه علیه کلیسا و دولت اعلام کرد. اگر بناست انسان آزاد باشد، باید یوغ دوگانههمه

غیر و  معنوی  بهآتوریته  را  بیندازیم.مذهبی  اینبرای    دور  قابلیت  انجام  دو  باید  کار، 

کار اندازند: قدرت تفکر و فعل تفکر، و شورش. اگر ها زاده شده را بهبها را که با آنگران

ها حرام کردند، پس دسترسی به درخت دانایی بر آنآدم و حوا از امر الهی اطاعت می 

بود همیشگی  اسارت  به  محکوم  انسان  و  درباره   1۷.« بود  گناه  اسطوره  یباختین  ی 

نویسد: » انسان خود را که آدم و حوا میوه ممنوعه را خوردند می نخستین و پس از آن

 

 4۹همان ص  1۳

 11باکونین، خدا و دولت، ترجمه علیرضا گودرزی، نشر رسن، ص میخاییل  14
15 Patriarchy 
16 Peggy Kornegger, Anarchism: The Feminist Connection, 1975. 
 باکونین، خدا و دولت، ص1۹ 17
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نجات داد، خود را از حیوانیت جدا کرد و از خود انسان ساخت، تاریخ انسانی خود را با  

  18. عملی از نافرمانی و علم توسعه بخشید و آغاز کرد که همان شورش و تفکر است«

کند: یک، اعتقاد به  پِگی کورنِگر برای آنارشیسم سه باور بنیادین را شناسایی می 

مراتب و دولت )و نه تصرف دولت(؛ دو، باور همزمان به فردانیت و محو آتوریته، سلسله

)فعالیت بودن  ارادی  به طبیعی، داوطلبانه و  باور  ایجاد اجتماع؛ و سه،  و  های فردی( 

مراتبی از بالا به  سازمان جمعی برای برقراری نظم از پایین با بالا به جای نظم سلسله

آنارشیسم   شناوری پایین.  و  سیالیت  به  داوطلبانه   اعتقاد  مشارکت  فضاهای   و  در 

 1۹. تر اجتماعی است های جمعی در سطح بزرگ دموکراتیک کوچک همراه با همکاری 

 خودآگاهی آنانحرکت از ناآگاهی به  ها و جنبش زنان،  ترین تحول در اندیشهمهم شاید  

های آنارشیسم برای تجهیز جنبش زنان از نظر  ها و چارچوبگیاز پیوند میان بالقوه 

  توسل به اصلاحیه حقوقِ   دهد که مثلاًادامه می بدبینانه  کورنِگر    20. فکری و عملی باشد

قانون اساسی آمریکا   به جامعه را متحول نمیبرابر در  اتصال  زنان حقِ  به  بلکه  کند، 

 21. کندمراتبی را اعطا می اقتصادِ سلسله

تا اواخر قرن بیستم جنبش  های زنان شتاب زیادی گرفته است؛  از قرن نوزدهم 

شهروندی، حق آزادی بیان، حق مشارکت سیاسی،    حق عضویت در اجتماع سیاسی و

حق    حق پیوستن به سندیکاهای کارگری،  های زنان،حق تشکیل اجتماعات و انجمن

انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق کار در بیرون خانه، حق مسافرت و آموزش بدون 

یکسان،   موافقت پدران و همسران، حق برخورداری از حقوق و دستمزد برابر برای کار

حق طلاق، حق سقط جنین، حق بر بدن، حق بر پوشش، حق آواز خواندن، حق حضانت  

فرزندان، حق بر انتخاب جنسیت، حق بر قاضی و مدیر و وزیر و وکیل و نماینده شدن، 

مهیچ بدون  راهیک  به  و  جنبش بارزه  آزادی انداختن  بهای  و  هخواهانه  فردی  صورت 

ی و حق  أمانند حق رها  از این حقبرخی  برخورداری از  اند. برای  دست نیامده هجمعی ب

 

 ۳۹همان، ص  18
19 Peggy Kornegger, above, pp- 4-6. 
20 Ibid, p. 10. 
21 Ibid, p. 11. 
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زنان   قرندههشهروندی  بلکه  و  کرده  هاها  تلاش  و  مهم مبارزه  از  موانع  اند؛  ترین 

مراتبی سیاسی، حقوقی، مذهبی و سنتی های سلسلههای فوق آتوریتهیابی به حقدست

به چالش کشیدن آنبوده  از آنتوانستهها نمیاند و زنان بدون  ها برخوردار شوند.  اند 

آتوریتهرو، جنبش ایناز انواع  نفی  درون خود  در  زنان  بدون های  و  دارند  را همراه  ها 

 پذیر نبوده است. شان امکانها دسترسی به حقوقراندن آنعقب 

است نیز از   شکل گرفتهدر ایران    1401که از سال    «زن، زندگی، آزادی »جنبش  

نیست.  مستثنا  فوق  می به   تحلیل  خودجنبش  این  رسد  نظر  عناصری   درون  دارای 

می کردم،  بیان  یادداشت  این  در  که  مفهومی  به  برداشت  آنارشیک  این  دلایل  باشد. 

 اند: چنین 

زنان برای رهایی از    ی خواهانهکه این جنبش متکی به حرکت آزادی یک، در این

است    در آن  زنان و دختران و جوانان ایرانی  ی پوشش و حجاب اجباری و نقش برجسته

به یک امر سیاسی و حقوقی حاکمیتی    ،تردیدی وجود ندارد. الزام و اجبار به حجاب

عصیان علیه سلطه و   ی منزله به   تبدیل شده است و نفی و انکار آن از سوی زنان ایرانی

 ی به معنای انکارِ آتوریته و سلطه  نکارانفی و  مراتبی حاکمیت است. این  سلسله  اقتدار

نظم قانونی و سیاسی حاکم است که درصدد تعریف نوع خاصی از زندگی ایدئولوژیک 

 تابند. نمیرا بربرای زنان است که آن

کارگیری خشونت و  هدر ب اعتراض و نفی روش حکمرانیهمچنین دو، این جنبش 

یاد  گونه توجیه مشروعی برای آن وجود ندارد. به زور برای یک امر مدنی است که هیچ

توجیه را  آنارشیسم  ادعای  اساس  باکونین،  که  و   و مشروعیت  آوریم  وجود حاکمیت 

کاربرد زور و خشونت حکومت می   اقتدار و اگر  مقبولیت  این است که  داند.  بر  فرض 

دارای مشروعیت و مقبولیت است، باید   و ضرورت وجودی آن  وجود دولت و حاکمیت

در دیدگاه مردم ضرورت ورود حاکمیت در این موضوع و که  را ثابت کند؛ حال آنآن

کارگیری خشونت و زور و آتوریته در این جنبش اثبات نشده و لاینحل باقی مانده  هب

   است.

، اما    است  زنان  ی اگرچه حق انتخاب و آزادی نوع پوشش از مطالبات برجسته   سه،

سپیده  در چارچوب نوع پوشش محصور کرد. از    بعید است که این جنبش را بتوان صرفاً
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انتخاب   پرسیهمهزنان در    ی فعال و گسترده، با وجود مشارکت  ۵۷دم انقلاب سال  

ی حقوق سیاسی، اجتماعی ها با سلب و محرومیت گستردهحکومت و قانون اساسی، آن

قضاوت، احراز سمت  عنوان رییس جمهور،  حق انتخاب شدن به اند؛ از  و قانونی روبرو بوده

های ها و تبعیض های ناروای شغلی و مدیریتی تا تفکیکوزارت و مناصب مهم تا تبعیض 

و   جنسیتی پاسپورت  اخذ  و  مسافرت  مجوزهای  و  دیه  و  قصاص  و  ارث  در  قانونی  و 

آموزش و ازدواج و ... همه نشان از فروکاستن موقعیت زنان به جنس دوم و به تعبیر 

ژاک رانسیر در تحلیل مفهوم دِموس، تقلیل آنان به گروهی از مردم است که به حساب 

شوند و صلاحیتی برای اِعمال آرخه ندارند؛ کسانی که در آن اند و شمارش نمینیامده 

زن، زندگی، آزادی در عین نفی شوند که سهمی در آن ندارند. جنبش  چیزی سهیم می 

  دنبال بازیافتن جایگاه و منزلت، به مستقر  سیاسی -حقوقی-و انکار سلطه و آتوریته فقهی

 عنوان اعضا برابر حقوقی و سیاسی در اجتماع است. خود به

برخلاف  روشچهار،   این جنبش  در  و جوانان  زنان  انکار  و  نفی  و  اعتراضی  های 

انقلابجنبش  و  بر سلسله ها  متکی  و سنتی  و های کلاسیک  قدرتمند  رهبری  مراتب 

ای، افقی و کاریزماتیک نیست، بلکه مبتنی بر نوعی هماهنگی و تعاون جمعی، شبکه 

پِگی   است.  معینی  و  زعامت مشخص  و  رهبری  مقاله بدون  ت  ی کورنِگر در  کید أخود 

و    ،زنانآنارشیکِ  کند که جنبش  می  ارادی، سیال  نظر فردی و جمعی داوطلبانه،  از 

در درون خود به نفی و انکار سروری   زناناخیر  جنبش  و از پایین به بالاست.    هماهنگ

های سیاسیِ داخل و خارج کشور نیز باور دارد و بر حرکت و و سیادت نیروها و گروه

خلاقیت و ابتکارات فردی و جمعی و خودجوش نیروهای جنبش تکیه کرده است که 

را یکی پس از دیگری در درون جنبش از سوی فعالان سیاسی، دانشجویان، های آنموج 

اموزان، زندانیان سیاسی، خواهران و مادران و برادران آنان پی معلمان، کارگران، دانش

 شود.گرفته می 

های مجازی در این جنبش  فرمهای اجتماعی و پلتکارگیری وسیع شبکه ه ب  پنج،

ارتباطات و اطلاع برقراری  نیروهای جنبش زن، نقش مهمی در هماهنگی،  به  رسانی 

پذیر ای شدن جنبش را امکان از دلایلی که شبکه زندگی و آزادی ایفا کرده است. یکی  

رسانی که  نه فقط برای اطلاعهای اجتماعی و مجازی  کرده است، استفاده از توان شبکه 
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های اعتراضی و مخالفت و نفی و انکار اقدامات در روش  برای خلق ابتکارات و خلاقیت

    حکومت و بسیج افکار عمومی بوده است. 

تئوریک و سیاسیِ از پیش آماده از    های سازی و قالب به  زدن  هر گونه برچسب  قطعاً

زندگی  جنبش  این حرکت  می   آزادی   ،زن،  از  اشتباه  تحلیل  و  نادرست  فهم  به  تواند 

همین ترتیب،  را با دشواری مواجه کند. به  اجتماعی عمیق بینجامد و شناخت ما از آن

آنارشیک عناصر  اساس  بر  جنبش  این  یادداشت  تحلیل  این  معنای  الزاماً،  در   به 

جنبش طبقه  الگوهای  در  آن  تجربهبندی  جنبش شده های  مانند  آنارکوای  - های 

، همانگونه که الگوی همکاری مشترک و تعاون متقابل زنان و مردان نیستفمینیستی 

سیاسی حرکت  این  در  هم  نمی-با  را  قالباجتماعی  مبنای  بر  و توان  کلاسیک  های 

 . ی فمینیستی تحلیل و ارزیابی کردشده های تجربهجنبش  ی شناخته شده 
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اش را در مهاجرت اجباری  زندگی   از  سال  40ام که بیش از  ساله   6۵دوست و همکار  

روزهای اوج جنبش مهسا اشک   ی اندازهگفت: »من هیچ وقت در زندگی به  گذرانده، می 

شود. اما در این  می  ترنریخته بودم. بر تو پنهان نیست که با گذر عمر، آدمی دل نازک 

به شگفتهاراستی، صحنه روزها  و ی  دختر  شجاعتِ  وقتی  من  بودیم.  شاهد  را  آوری 

و موسیقی   هادیدم، وقتی ترانهمی   رحمانهبی  ی جوان را در مواجهه با سرکوبهاپسر

شان را گناه بی   ی نازنین و هاشنیدم، وقتی چهره می   را  هااین بچه  ی متین و امیدوارانه

ریختم. وقتی هم که می   دیدم، اشکمی بریدند،  شان را میوان زدند یا گیسمی   که فریاد

ی زیبایی که با ساچمه ها، یا چشمهاجان در کف خیابان بی   ی هاتن   گناه وبی   ی هاصورت

شده   چهرهکور  یا  آنهابود،  معصوم  چوبههای  به  که  آویخته  ی یی  را می   دار   شدند، 

دیدیم، وقتی که پیرامون شکنجه، آزار، توهین و تجاوز به دختران و پسران جوانی می 

وضعیت روانی   ی که فقط برای یک »زندگی معمولی« به خیابان آمده بودند، یا درباره 

تنهایی   ی خواندم، بازهم گوشه می   یی که رنج و عذاب زندان را تحمل کرده بودند،هابچه

 کردم«. می ی گریههای ها  جستم ومی را

آستانهمی  روزهایِ  به  ما  از  بسیاری  روزها  این  »در    1۳۵۷  انقلاب  ی گوید: 

فکرمی بر و  و شبیه می   گشتیم  بهمن  انقلاب  به حوادث  ما  ارجاع  با آن کردیم.  سازی 

 زیسته آن روزها  ی حوادث این روزها را در تکرار تجربهروزگار، به این دلیل بود که  

اعتراضمی  با  هاکننده دیدیم.  که  انتظامی  نیروهای  و  بودند  آمده  خیابان  به  که  یی 

 ی گره شده در آسمان که با باطوم و گلوله مقابله هاکردند، مشتمی   خشونت، سرکوب

سال پیش،   4۵انگاری میان این روزها و حوادث پنداری و شبیه ذاتکرد. در این هممی 

ی در جریان بود ی داغهابحث اشتراک عمل داشتند.    هاهم راست، هم میانه و هم چپ 

؟ تواننددیگر نمیهم  ها  خواهند و بالاییها دیگر نمیپایینیرسیده که  فراای  که آیا لحظه

  ؟، که »کار را این بار یک سره می کند«آیا انقلاب دیگری در پیش است 

ندارم که طرفداران نظام هم بارها به این فکر کردند که اگر انقلابی دیگر رخ  شک  

بین باشم و از هیجان و ها خواهد آمد. من که تلاش داشتم واقعدهد، چه بر سر آن

شدم که »آیا  می  روبرو  هابینی کنترل نشده پرهیز کنم، وقتی که با این پرسشخوش

 کی  هاکنی که این می   کنی که این بار، با بارهای پیش فرق دارد« و یا »فکرنمی   گمان
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تر از آن است  گسیخته نشوید، راه طولانیدادم: »دچار هیجان عنان می  پاسخ  روند؟«،می 

فکر و هوای سال می   که  ما در حال  من،  به گمان  توجه  1۳۵6ی  هاکنید.   هستیم«. 

سازی بازهم نوعی شبیه ی انقلاب بهمن،  هاکنی که ارجاع من نیز به حوادث طلایهمی 

با آن دوره بود. به این دلیل ساده که ما در مسیر تجزیه و تحلیل یک امر نو و ناشناخته، 

ایم دهیم که پیش از این تجربه کردهمی  یی رجوعهاآگاه و از روی عادت، به رخدادناخود

 مان آشناست«.  و برای 

 یهادهد: »اما دقت کن که با گذشتِ چهل و چند سال از حوادث سالمی  ادامه

ی خودکامه و استبدادی در دنیا، تجارب فراوان  ها، در گذار از حکومت1۳۵۷-1۳۵6

شصت و هفتاد میلادی    های به دست آمده است. فضای رادیکال و انقلابی دههای  تازه

حاکم روح  دیگر  هنوز    )zeitgeist(  هم  که  آنهایی  نیست.  جهان  امروزِ  زمانِ  در 

 ی گویند در یک ضرب و با یک انقلاب، با سرنگونی یک حکومت استبدادی، همهمی 

کرد خواهیم  حل  را  سیاسی  و  اجتماعی  پوپولیست  ؛مشکلات  که  هاییا  هستند  ی 

پیچیده هاحلراه مشکلات  حل  برای  ساده  ارائه  ی ی  کهکنند می  جامعه  یا  اندک   ، 

هفتاد میلادی    ی اند که هنوز در حال و هوای دههسالخوردگان بازمانده از اصحاب کهف

بهمی   تنفس خودت  مفهوم  می   خوبیکنند.  که  به  دانی  علوم   سیدموکراگذار  در 

بسیار گسترده  امروز،  مفهوم  اجتماعی  از  تفاوتدر آن سال   انقلابتر  و  است  ی هاها 

اندیشی وجود دارد، باید به این مل، درنگ و ژرفأاساسی با آن دارد. اکنون که فرصت ت

  تر کرد«.ی مختلف آن را برای تحولات در پیش، روشنهامفاهیم پرداخت و گوشه
     

زیر در  چه  آستانه خوانید،  می  آن  مهسا،    ی در  جنبش  به  سالگرد  است  پاسخی 

فراخوان همکار بزرگوارم در بررسی مطالعات تازه در علوم اجتماعی پیرامون »گذار از 

تر از »انقلاب«  جانبه تر و همهمثابه مفهومی بسیار فراگیر سی« به دموکرادیکتاتوری به  

 برای همان منظور، یعنی گذار از دیکتاتوری.  

»گذار ی  هاشود که چرا باید این روندمی   این مطلب نخست استدلال  اولدر بخش  

 جای انقلاب مطالعه کرد.را به سی«دموکرااز دیکتاتوری به  

مثابه موضوع مرکزی این سی به دموکرا یک تعریف کوتاه از مفهوم  دوم  در بخش  

 شود. می  مطلب ارائه
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  را بررسی   سی«دموکرا»گذار از دیکتاتوری به  ی مختلف  ها، تئوری سومدر بخش  

 کنم. می 

سی، که یک  دموکراجنوبی به    ی، نگاهی کوتاه دارم به گذار کرهچهارم در بخش  

 مثالِ مشخص از چنین گذاری است.  

»گذار از دیکتاتوری  ، این نکته در مرکز توجه است که کاربرد این  پنجمدر بخش  

 در مورد ایران و جنبش اخیر چه نتایجی دارد.  سی«دموکرابه 
*** 

 

 یا...؟انقلاب   -اول
کند:  می   را به شرح زیر تعریف  ]2[انقلاب کلاسیکِ نوع ژاکوبنی  گلدستونجک  

ی وسیع مردم است برایِ سرنگونی قهرآمیز یک حکومت و ایجاد هاانقلاب بسیج توده

 هاکشور. ایدئولوژی محرک این انقلابتغییرات سریع و ناگهانی در نهادهای سیاسی  

کند: فقرا علیه ثروتمندان، می   اندازی از عدالت اجتماعی را ترسیمطور معمول چشمبه

   1. یا مردم عادی علیه نخبگان صاحبان امتیاز

را به ترتیب    سیدموکراگذار به  با    انقلاب  از  معین ی میان این مفهومِ هاتفاوت

 توان توضیح داد:می زیر

یک    ،کید دارد و مفهوم دومأمعین تاریخی ت  ی بر یک لحظه  نخست  مفهوم  –  فال

 ی کند. اما اگر انقلاب را لحظهمی   ( را بررسیprocessفرایند، یک روندِ درازمدت )

و یک دنباله   طلیعهیابیم که این لحظه هم، یک  میاین تغییرات ببینیم، در  ی اوج و قله

 دارد.   عقبهو 

پدیدار  یطلیعه وقتی  به می  انقلاب  را  جایش  جامعه  در  پایدار  تعادل  که  شود 

ناپایداری عدم و  بحران می  تعادل  دلیل  به  که  است  ممکن  موقعیت  تغییر  این  دهد. 

ی مختلف در حاکمیت. ممکن است که با خشم هااقتصادی باشد، یا شکاف میان گروه

 
1. Goldstone, J. A. (2014). Revolutions: A very short introduction: Oxford 
University Press. 
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که   ،پیدایی یک نیروی سیاسی رقیبخواری حاکمان پدید آید یا  مردم از فساد و رانت 

دهد می  تغییرات اساسی در اداره و ساختار کارآمد جامعه را  ی در برابر نیروی حاکم وعده 

قابل  بخش  در  گفتمانش  شهروندانای  ملاحظهو  می   ،از  پیدا  رو، هربه کند.  مقبولیت 

  عین حالدیگر قادر به سرکوب نیروی رقیب نیست و در در این موقعیت نیروی حاکم 

آرام به  آرام  ،ی مطرح شده توسط آنها را هم پاسخ دهد. این روندهاتواند خواستنمی

لحظه در  حاکم  نیروی  کنید  می   منتهی  معین  ای سرنگونی  مرور  مثال  )برای  شود 

 در ایران را(.  1۳۵۷تا   1۳۵4ی هاسال 

بنیاد جامعه و نظم اجتماعی را تنها قدرت سیاسی  هم دارد. زیرا  عقبه    انقلاب یک

های مختلف جامعه پخش است.  قدرت در جوامع مدرن، در بخشو  دهد  تشکیل نمی 

دنبال ینیرو به  آورده،  دست  به  را  قدرت  و  کرده  انقلاب  که  در   تغییراتِ  ی  اساسی 

 آموزشی، علمی و   های اقتصادی، نظامی، امنیتی، فرهنگی، حوزه نظیر  های دیگر ) حوزه

قدم و به مرور زمان در راستای به تغییرات چندجانبه، قدم  پس.  هستبوروکراتیک( هم 

شود )برای مثال مرور کنید حوادث می   رقم زدهسیاسی در جامعه    ی اهداف نیروی تازه

در ایران را: از تحمیل حجاب اجباری به زنان تا تلاش برای اسلامی   1۳۵۷پس از سال  

کردن نیروهای آموزشی و دانشگاهی، از تغییرات با پاکسازی و مکتبی کردن سیستم  

اداری( تا سیستم  یک  .  نظامی  باید  بنگریم،  نیک  اگر  که،  آن  درازخلاصه  مدت روندِ 

  وقوع انقلاب مطالعه کرد. ی تغییرات را به جای یک لحظه

  سی، آزادی و حکومت مردم منتهی دموکرابه  الزاماً هامهم تر این که انقلاب – ب

بر عکس ممکن است که انقلاب، حاکمان دیگری را بر مسند قدرت بنشاند    .شوند نمی

ومخالفان   هاتر از دیکتاتور سرنگون شده، به سرکوب آزادی تر و وحشیانهرحمانهبی   که

ها  خشونت  نیتراز وحشتناک  یمسئول برخ  انقلاب  ی بر آمده ازهامیرژپردازند.  می  خود

جهش  ، »نیاستال   بزرگِ  وحشتِدر دوران    .اندمدرن بوده   خیدر تار  یانسان  ی های و تراژد 

گناه  بی  ، هزاران انسانسرخ در کامبوج  ی خمرها  یکشو نسل   ،نیدر چ  «بزرگ به جلو

ی امنیتی و پلیسی( ها)ارتش، سازمان  سرکوب دستگاه    کی  هااین رژیم .جان باختند

دهند و در  می   ابتدایی حضورشان، شکل  ی را در همان دوره  و وفادار  افتهیتوسعه  اریبس

درگیر   اکثراً  ،ی بر آمده از انقلابهاکنند. دوم آن که، رژیمنمی  سرکوب مخالفان درنگ
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شوند. زیرا که انقلاب، می   جنگ )داخلی مثل روسیه یا با همسایگان مثل ایران و عراق(

ی داخلی های ریاحتمال درگشود و  می  ی امنطقه   ینظم بیداخلی یا    ی ثباتی منجر به ب

  دهند ی اجازه م ی بر آمده از انقلابهارژیم ها به  . جنگدهدیم  شیرا افزا  هادولت  نی ب  یا

. با پدید انجام دهند  توانندی اغلب نم  ی،معمول  ی های کتاتوریرا انجام دهند که د  ییکارها

مراکز ی سیاسی رقیب و  هانابودی سازمان تری برای  آمدنِ شرایط جنگی، امکان گسترده

برای حکومت ی ها، مراکز مستقل مذهبی، گروه هامدنی )سندیکا   ی در جامعه  رقیب 

هم، نظامیان قدرت فراوانی   هاشود. حتی در پایان جنگمی   فرهنگی و هنری و...( فراهم

ی خارج  هاکنند و سهم بیشتری در عرصه می   ی مختلف زندگی جامعه پیداهادر عرصه

  2. کنندمی  شان طلباز وظیفه
 

 سی«، مفهومی در حالِ شدندموکرا» -دوم 
هنگامی که دموکراسی، با انقلاب آمریکا و سپس انقلاب فرانسه، شروع به ورود به 

یونانی  ی عنوان پیشینه رهبران این رویدادها به آنچه به  ،مدرن کرد ی سیاست و جامعه 

، که در خاستگاه خود به معنای کنترل مستقیم کردندرجوع  شد  می   سی تلقیدموکرا

)کراتوس( مردم )دموس(.   حکومتِ سالاری یا  مردم   =دموکراسی    ؛مردمی بر حاکمان بود

اگرچه این شامل زنان، )شهر کوچک  -مردمی در یک دولت  این میراث آتنی حکومتِ

از   هاهای رهبران این انقلاب، اما تأثیر مهمی در برداشت (شدها نمی بردگان و خارجی

   داشت.آل و ایدهخوب«  ی »جامعهیک 

، دموکراسی مستقیم  «ملت-دولت»به    «شهر-دولت»قرن هجدهم، با تغییر  در  اما  

پذیر نبود. به این  شهروندان( دیگر امکانو تعداد    دولتقلمرو  یونانی )به دلیل وسعت  

برابر   در  »برابری  »نمایندگی«،  لیبرالِ  مفاهیم  »مسئولیت دلیل  و   ، پذیری«قانون« 

نماینددموکرا )سی   representative democracy  ،indirectگی 

democracy  در نهایت به دموکراسی پیوند خورد. از این پس دموکراسی مستقیم )

 
2. Levitsky, S., & Way, L. (2022). Revolution and Dictatorship: The 
Violent Origins of Durable Authoritarianism: Princeton University 
Press 
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(direct democracy  )  به را  می دموکراجایش  لیبرال  در   دهدسی  که 

 ۳. کندعمل می  لیبرالیسم به نمایندگی تحت اصول دموکراسی آن

سنتیِ  ۳:نویسدمی  لفورتکلود   مدرنجوامع  ماقبل  منطقِ    یک    - سیاسی  حول 

خداوند   ی نشست که نماینده می   س آن شاه یا رهبرأیافت که در ر می   مذهبی سازمان

الهی  بود که قوانین  تلقی   ی و سرچشمه  ءمنشا   در آن  قانون    شد.می   قدرت، دانش و 

 . [ 2]شدند و بالغ نبودند می  مردم هم جماعتی بودند که باید رهبری 

تفاوت  بزرگ   در  با    سیدموکرا-لیبرالترین  حکومت  نظر    جوامعِنوع  به  سنتی، 

قدرت برخاسته از مردمی است    اولًادموکراتیک،    ی لفورت در آن است در یک جامعه

قدرت مانند یک   دائمیو    ثابتهیچ منبع  که با شعورند و قدرتِ انتخاب دارند. در ثانی  

پیشوا    ،پادشاه نداردامام،  وجود  حاکم  نخبگان  یک  »  مرکز  .یا  یک  صندلی قدرت، 

میان حاکمان با قدرت الهی وجود ندارد. خالی ای  « است و دیگر رابطههمیشه خالی

پادشاه توسط  تاریخی  لحاظ  به  که  )جایی  قدرت  مکان  بالاترین  رهبر   نگه داشتن  یا 

  به این معنا است که قدرت در میان شهروندان پراکنده  هاسیدموکراشد(، در  اشغال می 

جایی بهشود. نشستن بر صندلی قدرت، موقتی است و قدرت دائماً در حال تغییر و جامی 

است. فقدان یک مرکز ثابت و تقسیم مراکز مستقل و متفاوت قدرت هم به این معنی  

دستخوش تغییر و در حال شدن و پویایی هستند.  مدام  است که جوامع دموکراتیک  

وپنجه تیک باید همواره با مسائل مربوط به اقتدار و مشروعیت دست دموکرا  ی جامعه

 نرم کند.  

ین یشود که لفورت آن را »عدم تعمی  ثابت منجر به چیزی   یک مرکزِ  این فقدانِ

اجتماعی«  اجتماعی«   قطعیت  »عدم    ( indeterminacy of the social)یا 

و نسق جامعه دائماً در حال تکوین و تحول   نامد، که به این ایده اشاره دارد که نظم می 

ثابتی وجود ندارد که ماهیت یک جامعه را تعیین    ی است، هیچ بنیان نهایی یا جوهره

  یگانه و قانونِ  سی مدرن و جدایی آن ازدموکراخالی بودن فضای خالی قدرت در  کند.  

آل هم  خوب و ایده  ی مطلقِ آسمانی، بدان معناست که یک تعریف یگانه از یک جامعه

 
3 Lefort، Claude. 1988. "Democracy and Political Theory. Minneapolis: U." 

MI: University of Minnesota Press. 
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خوب   ی ی متفاوت از جامعههاگرایی، تعریفرود، زیرا که پلورالیسم و کثرتمی   از بین

ی متعدد، هاامکان شنیده شدن دیدگاه  هادموکراسیاین، در  بردهد. بنا می  و ایده آل ارائه

سی دموکرا. در  شودمی  ی گوناگون فراهمها صداهای مخالف و همزیستی باورها و ارزش

اصل بر آن است که جامعه از افراد با علایق، عقاید و آرزوهای متفاوت تشکیل شده  

ماند، همیشه در معرض تغییر  می   دموکراتیک بدون پایان باقیاست. در نتیجه، روند  

درگیری  و  تعاملات  تأثیر  تحت  و  است.  هااست،  جامعه  در  جاری  ترتیب،  ی  این  به 

روندِدموکرا و    در حالِ  سی یک  راین که  است.    تحولشدن  و   ،زنانی  أحق  طبقات 

  رسمیت شناخته به تدریج به  هاسیدموکراآنان در    ی با مبارزهی فرودست جامعه  هاگروه

در راه به دست آوردن ی قومی، مذهبی یا دگرباشان جنسی  هااقلیت  ی شود و مبارزه می 

سیر این تحولات    ی هایابد، از نشانه می   مساوی با دیگران به نتایج مهمی دست  حقوق

بار برای همیشه ساخته شده نیست، بلکه یک ای که یکدموکراسی پدیده   پس  است.

ناپذیر است. زیرا که با  در حال تحول دائمی است، یک روند مداوم و پایان   روند و فرایند

تر زندگی  های گستردههای مختلف و عرصههای گروهی بشری، آزادی پیشرفت جامعه 

   کند.ای را شامل امر دموکراسی می های تازهاجتماعی، پهنه 

تیزاسیون  دموکراگرد در این روند  اما به این امر نیز توجه کنید که ما شاهد عقب 

ی هاو در سال   قرن گذشته  سی میلادی   یهم هستیم. ظهور فاشیسم و نازیسم در دهه

یی نظیر محدود کردن حق زنان برای سقط  های راست با برنامه هااخیر، ظهور پوپولیست 

   ست.هاجنین در ایالات متحده و لهستان، از این نمونه

اند و سی نزدیک نشدهدموکرا- خالیِ قدرت در جوامع مدرنی که به لیبرالصندلیِ

ناپذیر کران، همیشگی و تعویضممکن است توسط قدرت بیی عقب گرد،  هایا در دوره

اول یا  رئیس   ،دبیر  العمر  مادام  از    رهبرجمهور  لفورت  مثال  برای  باشد.  شده  اشغال 

)به  درتوتالیتاریسم  استبدادی  بدیل  لیبرال  مثابه  دردموکرا-برابر  مدرن(   سی  جوامع 

ارائه را  زیر  رژیممی  تصویر  میدهد:  تلاش  توتالیتر  نظم های  یک  اجرای  با  تا  کنند 

قطعیتی را در جامعه و عدم  ناپذیر و خشک، هر نوع تغییرایدئولوژیک فراگیر، انعطاف 

 هانند. در این نظام سرکوب ک  شان راگرایی را حذف و مخالفان عقیدتی کن، کثرتریشه

ال برود. قدرت حاکم  ؤفرد وجود دارد که نباید زیر سبهمنحصر   فقط یک حقیقت مطلق و
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کند که درک تمام و کمالی از واقعیت دارد و تلاش دارد روایت خود از حقیقت  ادعا می

به این دلیل، توتالیتاریسم به دنبال کنترل تمامی   .شهروندان تحمیل کند  ی را بر همه

ی توتالیتر با تمرکز کامل قدرت، های زندگی عمومی و خصوصی است. دررژیمهاجنبه 

دارد و استقلال    هادولت تلاش در کنترل کامل اقتصاد، فرهنگ و هنر و علوم و دانشگاه 

 آورد. نمی آنها را تاب

اندیشه سیر  مفهومِ  هابه  پیرامون  گوناگون  این  دموکرای  کنیم،  نگاه  که  هم  سی 

 بینیم. می  را به خوبیشدن  در حالِ و  تحولات

  یآزادشده( چنین بود: »  بندی صورت  لاک  توسط جان  سم )کهبرالیل   یِسنت   فِی تعر

یم« در این  داشته باش  ییرها  گرانیو خشونت از جانب د  تیاز محدودفرد  است که    نیا

« افراد را  برابریجان استوارت میل، مفهوم »  .توجه استتعریف آزادی فرد در مرکز  

افزاید و لیبرالیسم سیاسی را به لیبرالیسم اقتصادی  می  سنتی لیبرالیسم   ی هم به ایده 

ی »نژادی« و »قومی« در هاتنها از برابری زنان در برابر مردان و اقلیت زند. او، نه می   گره

 ی و اخلاق   ی نظر  ی هااز ضعف  یککند که یمی   کیدأکند، بلکه تمی   حمایت  هابرابر سفید 

سنتی  برالیل بآن  یسم  که  به  هاست  نابرابروضوح  با    یاجتماع  ی های مشکل  رابطه  در 

اضافهنمی  یفرد  ی های آزاد  آحاد   ی که همه  تا زمانی  ی فردی آزادکند:  می   پردازد و 

بهره جامعه   آن  از  شوند،  نتوانند  مارشال،    4.ندارد  ارزشمند  بزرگ آلفرد  اقتصاددان 

ت تحت  که سخت  میلأانگلیسی  استوارت  اای  تازه ای  نسخه   بود،   ثیر جان   ی هادهیاز 

 بنیادین میانتضاد  تئوریزه کرد. به اعتقاد او، یک  را    یسیانگل  سمیبرالیل  ی انهیفردگرا

  ی اجتماع  ی های نابرابر  همگانی که در قوانین تصریح شده با   ی أحق ری و  اسیس  ی برابر

حل این تضاد، به گمان وی، ی اجتماعی وجود دارد. راههامیان گروه   گسترده  ی اقتصاد-

شد(،   رفاه  دولت  ین امب  بعدتر  که)  حقوقاست. این    شهروندان  یِگسترش حقوق اجتماع

را  ی فقر و اضطرار مالیهادورهو  ی مار یب ،ی کاریب ی هادر دوره یاجتماع نیمأتازجمله 

ی شهروندان، شامل اجتماع  امکانات  یاساس  ی سه عرصه  به این ترتیب.  شدمی   شامل

   ی آنهاست.و اجتماع یاسیس  ،یمدن حقوق 

 
4 Ansson, S. O. (2022). John Stuart Mill and the Conflicts of Equality. 
The Journal of Ethics, 26(3), 433-453. 
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لیبرال )  معاصر  اندیشمندان  راولز  جان  والزر John Rawlsنظیر  مایکل  و   )

(Michael Walzer)،   به   ی فردی، تعهدی جدی و استوارها در کنار دفاع از آزادی

ی سوسیال  هاراهنمای سیاست   هاو عدالت اجتماعی دارند. این اندیشه  هابرابری انسان

ی پس از جنگ دوم هادر سال زیر بنای فلسفیِ دفاع از دولت رفاه را  و    دموکراسی بود

 د.رکمی  فراهم

سال دهههادر  میلادی،  ی ی  اقتصادی هاتئوری با    هفتاد  لیبرالیسم  با    ی  ناب، 

( و میلتون فریدمن   Hayek August vonFriedrichمثل هایک )  ییهاچهره

(Milton Friedman)  لیبرالیسم نوکرد. ظهور  ای  گردِ تازهسی عقبدموکرا-لیبرال

(Neoliberalismخورد رقم  در  (  فکری  .  »آزادی   ایندستگاه  از  دفاع  های گروه، 

برای  اقتصادی«   جایی  و  است  مرکزی  برابری مفهوم  از  اجتماعی   دفاع  عدالت  در   و 

»دموکراسی تنها تا   ،. از نظر فریدریش هایکقایل نیستتیک  دموکرا-سیستم لیبرال

زمانی سودمند است که وسیله و ابزاری برای حفظ آزادی فردی و آرامش درونی افراد  

است«. او قاطعانه معتقد بود که اگر بین دموکراسی و لیبرالیسم تعارضی ایجاد شود، 

های آخر عمر، . در سال شود  اولویت باید به لیبرالیسم داده شود و دموکراسی باید قربانی

  ۵.هایک حتی تا آنجا پیش رفت که الغای دموکراسی را پیشنهاد کرد

پساهم تحولهامارکسیست - زمان،  تعریف    ی،  در  را  یعنی  دموکراتازه  سی، 

 یتجربه  درستی نوشته،به  6سی رادیکال« ارائه کردند. چنان که شانتال مووف دموکرا»

راهغم که  داد  نشان  شوروی  نوع  سوسیالسم  روش    انگیز  شمردنو  -  برالیل  مردود 

خطا است.    ،ی اسیس  ی تازه  کاملاً  یک ساختارآن با    ین یگزیجاتلاش برای  و    یدموکراس

 ی هادستاوردهای انقلاب  قیگسترش و تعمخواه باید به دنبال  در عوض، نیروی ترقی

 
5 Hayek, F. (1944). The Road to Serfdom. London: Routledge  & Hayek, F  .

(1۹60 .) The Constitution of Liberty. Chicago: Univ. In: Chicago Press. 
6 Mouffe, C. (1996). Dimensions of radical democracy: pluralism, citizenship, 
community (Vol. Mouffe, Chantal (red.) (1992). Dimensions of radical 
democracy: pluralism, citizenship, community. London: Verso). London: 
Verso. 
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باید در راستای  آغاز شدپیش  سال    ستیدوکه    یکیدموکرات شدن    زهیکالیراد، باشد. 

 ن یا  همانا مدرن    یدموکراس  تلاش کند. زیرا که زیربنای این  مدرن  کی سنت دموکرات

سی دموکرا-لیبرالبه سخره گرفتن    ی به جا.  آزاد و برابرند  هاانسان  ی ادعاست که همه

اصول اعلام باید در جهت اجرای    «،ییبورژوا  صوری   ی»دموکراس  اتی نظیراصطلاحبا  

 ترعمیق  ی به معنا  (هاانسان  ی همه  یو برابر  ی آزاد)  یدموکراس-  برالیلهمین    ی شده 

یم.  باشگرا و رادیکال  سی کثرتدموکراو تحقق یک    کیتدموکرا  -   برالی کلمه در جوامع ل

بخش    دیبا  کیدموکرات  برالیل  ی نهادها  ۷: تر نوشته بودهم پیش   ویبونوربرتو ب که  چنان

کار گرفتن  با به تنها    ی هم ستیال یاهداف سوس  .شدن باشند   زهیدموکرات  ندیاهر فر  یاساس

  8. هستند  یابیقابل دست کیتدموکرا -برالیل میرژ کیقابل قبول در  ی هاروش راه و
*** 

شود،  می   سی اشارهدموکراتعریف مفهوم  وقتی که به تقسیم و پراکندگی قدرت در  

به کار های زیر  تاکنون روشاند،  تیک را تجربه کردهدموکرادر جوامع مختلفی که سنت  

 است:  گرفته شده

قدرت:    -الف مختلف  مراکز  )پارلمان(،  قانون   (1تقسیم  قانون ا جرا(  2گذاری  ی 

و جلوگیریِ دخالت قوه    تک آنهااستقلال تک  که بای قضاییه  قوه (  3مجریه( و    ی )قوه

 . شودمی   مینأمجریه در روند فعالیت دو مرکز دیگر ت

و این که چه کسی و کسانی )رقابت و انتخاب آزاد، سرنوشت رهبری سیاسی    -  ب

 کند. را تعیین می   (ی خالی بنشینندهاطور موقت و تا انتخاب بعدی در آن صندلی به

سیاسی    -ج رقیبان  حذف  نه  و  رقابت  برای  قانونی  ضمانت  و  عمومی  پذیرش 

)آگونیسم و نه آنتاگونیسم(. این سنت که آن جریانی که باید فرمان رهبری جامعه را 

است که در ای  طور موقت به دست گیرد، آن نیرو و حزب سیاسی )بدون اما و اگر( به

 انتخابات آزاد و عادلانه برنده شده است. 

 
7 Bobbio, N. (1987). The Future of Democracy (1984). In: Polity Press, 
Cambridge. 

من در »نقد اقتصاد سیاسی«    یسی رادیکال نگاه کنید به نوشتهدموکرا برای تعریف مبسوط تر از مفهوم    8

 کدام چپ، کدام سوسیالیسم؟ با عنوانِ: 

https://pecritique.com/2022/05/27/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%da%86%d9%be%d8%9f-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85%d8%9f-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d9%88%db%8c/
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ی سیاسی، عقیدتی، مذهبی،  هااحترام به تکثر جامعه و تضمین حقوق اقلیت   -د

بیان و عقیده و ردِ هر ی قانونی برای آزادیِ  هاجنسیتی و...در قوانین کشور. تضمین

 ندهد.  هانفس کشیدن به اقلیت  ی شکل از دیکتاتوری اکثریت که اجازه

های گوناگون جامعه مثل دانشگاه، فرهنگ، هنر،  حوزه   خودمختاری و استقلالِ  -ح

پرورش، و  آموزش  قدرتِ   ورزش،  موسیقی،  از  غیره  و  و زمامداران    بهداشت  سیاسی 

هر   سرمایه.  ی سلطه در  صلاحیت  صاحبان  و  دخالت حوزه  متخصصان  بدون   ،

مراتب در آن در مورد قوانین بازی و چگونگی سلسله  سیاستمداران و صاحبان سرمایه

نشینی منفی، قدرت اقتصادی، )توجه کنید که با یک عقب گیرند.  ها تصمیم میحوزه

 وارد شده است(.  های اخیر، به دخالت بیشتر در این عرصههادر سال

دموکراسیجامعهوجودِ    –و   در  سرزنده  و  آزاد  مدنی  برای که  ها،  ی  مراکزی 

ها( از طریق های آنان )اتحادیهگو، مجادله و بحث آزاد، میان شهروندان و سازمانوگفت 

می فراهم  را  ارتباطی  ابزار  سایر  و  آزاد  وظیفهمطبوعات  سازمانآورد.  دیگر  های ی 

دائمی  جامعه کنترل  و  نظارت  همانا  آزاد،  مدنی  ارگانبر  ی  متفاوت کار  های 

های تاریک و مبارزه با فساد و سوءاستفاده از قدرت قدرت، نور انداختن بر نقطه صاحب 

 در جامعه است.  

تصمیم عدم   -  ز قدرت  انتقال  و  واحدتمرکز  به  پایینگیری  جامعههای  برای   ،تر 

ها و مؤسسات دولتی ی شرکتکار )مشارکت کارکنان در اداره  مثال، دموکراسی در محل

اداره در  نیز  و  غیردولتی(  امور شهرو  استانی  و  نمونه، مسئولین  ها  برای  که  این  ها. 

از مرکز، این که    ایِهه شدها از مردمان محلی هستند و نه اعزامها و استانداری شهرداری 

ها در نقاط مختلف کشور با تقسیم عادلانه، میان ها و استانداری ی این شهرداری بودجه

تقسیم می ی بخشهمه این شوراهای کشور  این که  استان، قدرت شود،  و  های شهر 

 )بهداشت، آموزش، راه و  های گوناگونگیری در مورد تخصیص بودجه به بخشتصمیم 

 های این دموکراسی تمرکززدایی شده است. نقل، یا محیط زیست( دارند، از جلوهوحمل
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 سی دموکرای گذار به هاتئوری -سوم 

سی در جهان را  دموکرای متفاوت گذار از استبداد به  هاساموئل هانتینگتون موج 

 ۹: به شرح زیرتصویر کرده است

در بریتانیا آغاز شد. سپس به    مقرن نوزده   ی در ابتدا در میانه   اول موج طولانی 

کشور  از  کانادا، برخی  یعنی  بریتانیا،  مستعمرات  و  متحده  ایالات  غربی،  اروپای  های 

ادامه یافت. در این    1۹۳0  ی ی دهههالند گسترش یافت و تا حدود سال یاسترالیا و نیوز

 گیرد.می  گرد جدی صورتی توتالیتر و استبدادی، یک عقب هابا ظهور نظام، هاسال 

  1۹4۵و دولت نازی آلمان در سال    هاتر بود، با شکست فاشیست که کوتاهدوم  موج  

شود. دموکراسی نیز در می  و اتریش آغاز  ، ایتالیاو روند دموکراتیزاسیون در آلمان، ژاپن

رود. استعمارزدایی پس از جنگ می  هایی از آمریکای لاتین پیش همین زمان در بخش

اندازد. تحکیم دموکراسی، در مستعمرات سابق در می   را راهای  جهانی دوم حرکت تازه 

 فرمالیستی بود.   ناهموار، ناپایدار و اکثرا1۹60ًی دهه هاسال 

تازه شروعیک عقب  1۹۷0  ی در دهه استقرار  هاشود. کودتامی   گرد  و  نظامی  ی 

با خشونت گواتمالا  و  آرژانتین  شیلی،  در  مثال  برای  و سرکوبگری    ی آمیزدیکتاتوری 

 مقایسه است. سی قابل  ی دهه ی ی فاشیستی در اروپاهارژیم

شود و پس از آغاز می 1۹۷4سازی در پرتغال در سال  روند دموکراسی  سومموج  با  

، با پایان یافتن حکومت  1۹80  ی رسد. در دههمی   آن به سرعت به یونان و اسپانیا هم

شود. با  می  نظامیان، روند دموکراتیک در تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین شروع

روند دموکراتیک در اروپای 1۹۹0  ی ی دهههافروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 

جمهوری  مرکزی،  و  بخش هاشرقی  و  شوروی  سابق  آغازهای  آفریقا  از  شود. می   یی 

کند و گذار از حکومت  های دموکراتیک در همین دوره در آسیا نیز ظهور می جنبش 

 شود. می   جنوبی آغاز ی دار در تایوان و کرهاستبدادی ریشه

تیزه شدن در کشورهای مختلف را دموکرااین روند به سوی    یی گوناگونهانظریه

 شوند. می  توضیح داده اند که به طور خلاصه در پایین بررسی

 
9 Huntington, S. P. (1991). Democracy's third wave. J. Democracy, 2, 12.  
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 ( Modernization) مدرنیزاسیون. 1
شود که با  می   نسبت داده  پیشرفتِ مدرنیسم   بهدر این تئوری    یگسترش دموکراس

گرفتن عملکردهاایدههنجارها،    شکل  و  پ  معینی  یِ فرهنگ-یاجتماع  ی ها  در    یکه 

 ها در میان این اندیشهآمد.    دیقرن هجدهم پددر    ی قرن هفدهم و روشنگردر  رنسانس  

هم چنین کار تجربی علمی به جای   ،نیعرفان و د  ، خرافات  برابرتقدم عقل در  باید از  

بشری   شرفتیپ  اعتقاد بهو    ی روشنگر  ی در دوره  برالیل  ی دهیاپردازی، و گسترش  گمان

ی ها( که از چهرهSeymour Martin Lipset)  پستی ل  نیمارت  موری. سیاد کرد

با رشد مدرنیسم را با وام گرفتن از    ونیزاسیدموکراتروند    10،معروف این تئوری است

وبر،هاایده ماکس  تشکیل    ی  بر  «مدرن»دولت  )نظیر  بوروکراسی  کارکرد   مبنای و 

 یجامعهاز    ،سمیاز فئودال  یگذار اجتماعسالارانه،  انتخاب شایستهو    قانونمند   ،عقلانی

 یجامعه  کشدن در ی  تیکدموکراروند    .است  به شکل زیر توضیح داده  ،(به مدرن  یسنت 

کند  می   دیثروت تول:  پست یل  ی که به گفته است    ی دارهیسرمارشد  مدرن اساساً محصول  

و امکان تحصیلات برای    هادرآمد  شی افزاکه    رایز  .دهدمی   را کاهش  یطبقات   ی هاتضاد  و

دهد می  آنها اجازهآورد و به  می  فراهم  ی اقتصاد  تیامن  و   « جامعهترنییپا  افراد »اقشار 

تری از آینده داشته باشند« و به این ترتیب  تر و پیچیده انداز زمانی طولانی تا »چشم

تر و تدریجی از سیاست را داشته باشند. به این ترتیب  ی پیچیده هاامکان پذیرش دیدگاه 

داری در عین حال  ی »افراطی« نخواهند رفت. رشد سرمایههاآنها به دنبال ایدئولوژی 

طبقه یک  رشد  قوی   ی به  و    ،متوسط  نقش  می   منجرکرده  تحصیل گسترده  که  شود 

 رو و دموکرات احزاب میانه پشتیبان  ی اجتماعی دارد، زیرا که  هاکننده در تنش تعدیل

کید دارند که با  أپردازان این مکتب تنظریه کند. می  ی افراطی را منزوی هاو گروه  است

رود، با گسترش شهرنشینی و مدارس می   مانده از بین بافت سنتی و عقب   ،رشد مدرنیسم

شرکت مردم   در آن  که  گیردتازه در جامعه شکل می یک فرهنگ سیاسی  ،  هاو دانشگاه

 
10 Lipset, S. M. (1959). Some social requisites of democracy: Economic 
development and political legitimacy. American political science review, 
53(1), 69-105.  
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دولت سکولار تحت    گیرد ومی  آرام صورت  و  جنبشیای منظم، غیر شیوه  در سیاست به

 11. کند میطلب را کارآمد رهبری نخبگان  

مشخص می   منتقدین شرایط  به  است،  خطی  مدرنیزاسیون،  تئوری  گویند، 

اروپایی برای    ی تجربه  ی توجه است و یک نوع تعمیم دادن سادهبی  ی مختلفهاکشور

تیک دموکرااز  ای  داری در چین و نبود هیچ نشانه رشد سرمایه  ی دنیا است. تجربه  ی همه

دهد، که رشد سرمایه داری و مدرنیسم،  می   اجتماعی در آن، نشان-شدن حیات سیاسی

ایران دورهنمی   سیدموکرابه    الزاماً انقلاب   ی انجامد. سرنوشت مدرنیسم در  پهلوی و 

 مدرنیسم در مقابل  ی ن نظریهابارز دیگری است. مدافع ی و تبعات آن هم نمونه  1۳۵۷

شدن و  مدت درست است. اما با روند جهانی گویند، اشاره به این تجارب در کوتاهمی 

 سی روی خواهند آورد. دموکراهم سرانجام به   هاارتباطات وسیع، این دیکتاتوری 

است   که: درست  است  آن  از  تجربی حاکی  در    یکه دموکراسمطالعات جدیدتر 

 حکم عمومی   نیآورد، اما امی  دوام  ( بیشترها)در مقایسه با فقیرترثروتمند    ی کشورها

اقتصاد  خودیِ بهو خود  ساده  ی جهینت   یکه دموکراس تجربی   ی پشتوانهاست،    ی رشد 

 12.ندارد

اعتقاد خدشه  منتقدین نظریه در عین حال،  این   ینقش طبقه   ی باره در  هاناپذیر 

متوسط   ی تظاهرات زنان طبقه  .برندمی الؤسازی را زیر سسیدموکرامتوسط در روند  

  شهری، و اعتراضات طبقات متوسط  1۹۷۳در سال    یلیدولت سالوادور آلنده در ش  هعلی

سال  لیبرزدر   طلبِ   که  ، 2016-201۵ی  هادر  ارتش  عل  از  روسف   لماید  هیکودتا 

تواند در شرایط  می   متوسط هم   ی دهد که طبقهمی   نشانجمهور کشور را داشتند،  رئیس 

 سی وارد عمل شود.دموکرامعینی علیه روند 

 

 
11 Blokker, P. (2009). Multiple democracies in Europe: political culture in 
new member states: Routledge. 
12 Przeworski, A. (2004). Democracy and economic development. 
Mansfield & R. Sisson (Eds.), The evolution of political knowledge. 
democracy, autonomy, and conflict in comparative and international 
politics, 300-324.  
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 ( The transition approachی گذار )ها تئوری. 2
نظریه این  آگاه در  دموکرا  ، گویندمی  طرفداران  و  متعهد  افراد  سی حاصل تلاش 

تمایل به سازش برخوردار میان نخبگانِ سیاسی یک جامعه است که از قدری شانس و  

روند که کنشگران و فعالین متعهد، سیاستی درست  پیش می  باشند. این تحولات وقتی

کامه ی استبدادی و خودها. در این تئوری، صاحبان قدرت در حکومت ببرند   شیپرا  

  ط یشرای گوناگون هستند که درهااز نیروای  پارچه نیستند. بلکه مجموعههمگن و یک

شوند.    میتقس  گرافراکسیون اعتدال   کی ارتدکس و    فراکسیون  کیتوانند به  می   یخاص

وانه یم  ی طلبانهاصلاحاردوگاه    کیاغلب  البته    حاکمان هم  بیرق  ونِیسیاپوز یک   رو 

  .دارد کالیراد ی وانقلاب بخشِ

انشعاب اقتصاد  کی  کهشوند  می   اقتدارگرایانِ حاکم وقتی دچار  بزرگ،    ی بحران 

کرده   فیرا تضع  میرژ  تیمشروع  یاتیح  ی دادهایرو  ریسا  ایجنگ شکست خورده،    کی

  تر )باشکل گیری یک فراکسیون معتدل   کی  تواند منجر بهمی   یاتفاقات  ن ی. چن است

باز آمادهتیمشروع  یابیهدف  بشود  ی (که  است،  مخالفان  با  چنگفتگو  در  اگر    ن ی. 

روها باشند )که اهل مذاکره انه ی مهم    میرژ  بیرق  ونیسیاپوزنیروی غالب در    ،یطیشرا

 ق یاز طر  یگذار به دموکراسگاه  آن،  هستند(  میمدافع رژ  میاندر    فراکسیون معتدلبا  

باها  اما اگر رادیکالشود.  می  مذاکره ممکن شوند( می   وارد میدانای  توده  جیبس  )که 

 زیرا که آن وقت فراکسیونیابد.  می   پایان  کیدموکرات  گذار  باشند،   ونیسیاپوزنیروی برترِ  

 نبرد، دوقطبی و خشن و   ی شود. صحنه می   وارد میداناقدامات سرکوبگرانه    با  ،ارتدکس

  .شودمی  کلی دچار شکستتیک بهدموکراروند گذار 

 یسازی دموکراس  ندیافرجامعه را منبع  نخبگان  است،  اگراین تئوری گذار که نخبه 

که  می  است  آن  بر  و  کنترل   دیبا  اتاعتصاب  ایاعتراض    ،یاجتماع   ی هاجنبششناسد 

در این تئوری با   یسازی دموکراس  مقاوم و پایدار برقرار شود.  یدموکراس  کیتا  ند  وش

یِ هاطرفداران آزادی و    یاناقتدارگراوقتی که    شود،یم  ریپذنخبگان امکان  شکافِ میان

راه  ارائههاحلبیشتر،  جامعه  پیشبرد  روند  برای  را  متفاوتی  نهایت،می  ی  در    دهند. 

نخبگان است    ی متفاوتهامیان این گروهاجماع  گو و  و، سازش و سرانجام، گفت مذاکره

 برگزاری انتخابات را   ی و اجازه   کندی را فراهم م  تیزاسیوندموکراآغاز روند    که امکان
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 ی مردم  جیبستظاهرات و  موارد،    یدر برخند که  ابرآن  طرفداران این نظریه  1۳.دهدمی 

از    رایز  هم هست. مضر    ی سازیدموکراسروند    ی برا برخی  تجربیات نخبگانکه  که  ی 

ی را مجاز دانسته بودند از این بیرون آمدن مردم و حضور اسیس  ی آزادساز   آزمایشی

خیابان  در  پایین  ترس  هاطبقات  و  می  دچار  را  منافعشوند  معرض  خود   د ی تهد  در 

 14. کنند می  متوقفی اولیه را هم هابینند. لذا، آن تلاشمی 

ی اخیر طرفداران فراوانی، در میان برخی از متفکران و هااین نظریه در ایرانِ سال

داشته است. برای مثال، محمود سریع القلم که از شارحان   «طلباصلاح »ن سیاسی  فعالا 

مدارهای  گردیم، مکان آن در  گر جایی به دنبال دموکراسی می »ا نویسد:  می   این اندیشه است،

آیا نخبگان درست   ... نخبگان فکری و سیاسی یک کشور است که چه نوع تعاملی با یکدیگر دارند 

رجوع من به نخبگان به این معنا نیست که به جامعه اعتقاد    .. . گیرند؟ دهند و تصمیم می تشخیص می 

ایرانی ضعیف است و تشکل ندارد و کار روی جامعه زمانبر و طولانی است،    ی ندارم اما چون جامعه 

مورد عللِ مشکلات  در    1۵.« رسید تر به جواب می اگر رهبران یک کشور تصمیم بگیرند، شما سریع 

اجماع تئوریک  در ایران  های مختلف حاکمیت  بخش گوید: دلیل آن است که  می   موجود در کشور هم 

های دیگری  ما مبارزه با نظم جهانی اهمیت دارد و برای بخش   هایی از حاکمیتِبرای بخش رند. » ندا 

اقتصادی در جایگاه    ی ای اهمیت دارد. برای گروه دیگری هم رشد و توسعه منطقه   ی حضور گسترده 

 ]4[. « بندی روشنی برسد و به آن پایبند باشد مهمی قرار دارد. به هر حال، حاکمیت باید به یک جمع 

کنند  می   تجربی در دنیا اشاره  قاتِ یتحق گرای گذار به نتایج  ن تئوری نخبهامنتقد

  ج یبس  یاجتماع  ی هانیروو  طلب  اصلاح  نخبگانِ  تلاشمتقابل    ریتأثکه نشان داده که  

رهبرانِ  شده   کردن  محبور  آغاز  اقتدارگرا  برای  و  اصلاحات  شروع    ندی افر برای 

 
13 Higley, J., & Gunther, R. (1992). Elites and democratic consolidation in 
Latin America and Southern Europe: Cambridge University Press. And, 
O’Donnell, G., Schmitter, P. C., & Whitehead, L. (2013). Transitions from 
authoritarian rule: Tentative conclusions about uncertain democracies: JHU 
Press. 
14 Grugel, J., & Bishop, M. L. (2013). Democratization: a critical introduction: 
Bloomsbury Publishing. 
15 https://sariolghalam.com/   

https://sariolghalam.com/
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 ی رهبردر  نخبگان  : »کافی است  منطقِضروری است و به این ترتیب    ی سازیدموکراس

وقتی به  فقط  در بالا گفتم که اقتدارگرایان    16ه است. سؤال برد   ری را زبه توافق برسند«  

و   ها)به دنبال بروز بحرانافتد که  می  اتفاق  ی زنچانه  ندیافر  کدهند و یمی   مذاکره تن

 ی ی گذشته حکومتی همه هامتقاعد شوند که روشها  آناز    شیبخمردمی(    اعتراضات

گرفتن  وج با ا، 1۹88در سال اندازد. برای مثال می  هستی و موجودیت نظام را به خطر

، احزاب و فعالان هاهیاتحاد  یهماهنگ)که با    مردم شیلی  وسیعاعتراضات  و  ها  نارضایتی 

در شیلی    همگانی  پرسیهمهبرگزاری یک  پینوشه، مجبور به    شد(ی سازمان داده  مردم

بود    پرسیهمهاین  موضوع    .شد  1۹۹۷تا سال    تواندمی   پینوشه   حکومتِ  آیاکه  این 

سی دموکرایک روند طولانی  ،  پرسیهمهشود. با جوابِ »نه« از سوی مردم در این  تمدید  

چنین روندی، در بسیاری   .شدن در کشور آغاز شد، که تا به حال هم در جریان است

   آمریکای لاتین هم در جریان بوده است. ی ی دیگر منطقه هااز کشور

ی گوناگون برای تغییر است که بر  هابه این ترتیب، بسیج مردمی و حضور گروه 

و توازن قدرت   گذاردمی   ریتأثآن    ی طلبان در حکومت و در حاشیهزنی اصلاح قدرت چانه

 اردوی مخالفان استبداد دهد و بخشی از اقتدارگرایان را هم به می  تغییرآنها  را به سود

، سازش و باز شدن نسبی فضای سیاسی، فضای مذاکراتهم،    کشاند. از سوی دیگرمی 

برایمناسب  تشکلهاجنبش   تری  گسترش  اجتماعی،  فعالیتِ  های  امکان  مردمی،  ی 

تری از مردم در ی وسیع ها تر برای لایهتیکِ عمیقدموکراو تربیتِ    احزاب سیاسی تازه

 بخشد. می سی را تعمیقدموکراکند و روند می  فراهم بیشتر جامعه را 

گرایی« و عقلانیت  گرا، فرض بر نوعی »عقل مهم دیگر در این دیدگاه نخبه  ی نکته 

در گروهی  که  است:  مستبد  حاکمان  میان  داد  یمی در  نشان  انعطاف  باید  که  ابند 

دهند. اما می  ( و گروه دیگر هم سر انجام تن به سازش و تغییراتگرا)فراکسیون اعتدال

روی اهل عقلانیت  هیچدهد که گاه رهبران گروه ارتدکس، بهمی   تاریخی نشان  ی تجربه

کنند. آدولف هیتلر، معمر قدافی یا  می  و سازش نیستند و سرِ اعتدالیون را هم زیر آب

 هم  محمدرضا شاه پهلوی   وصدام حسین، تا آخرین نفس هم تن به عقلانیت ندادند،  

 
16 Rossi, F. M., & Della Porta, D. (2019). Social movements and contention 
in democratization processes. Democratization, 186-197.  
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، سونامی به راه افتاده، و بخش  بودوقتی صدای انقلاب مردم را شنید که دیگر بسیار دیر  

تیک نبود، هژمونی جنبش مخالفان را  دموکرای  هاکه اهل روند  ونیسی اپوز رادیکال در  

 به دست گرفت.  

 

 & Structuralismی اجتماعی )ها. ساختارگرایان وجنبش3

Social movement ) 
سی را رد دموکراانگارانه میان مدرنیسم و  ساده   ی مکتب، رابطه پردازان این  نظریه

بینی آینده  حوادث باشد و نه پیش   تبیین گویند: یک نظریه باید قادر به  می   کنند ومی 

س آن دولت( در کنش متقابل با کنشگران أ. سیستم سیاسی )و در رهاو نتایج روند 

( در مرکز مطالعات آنها قرار دارد. به گمان آنها،  هاجمعی )طبقات اجتماعی و سایر گروه

آید. نمی   شبه و به این دلیل که این یا آن گروه خواهان آن است، به وجودسی یکدموکرا

نتیجه  سیاسی،  سیستم  و   ی تحول  اقتصادی  ساختارهای  در  درازمدت  تحولات 

 منجر سی  دموکرای گوناگونِ اجتماعی است، که در موارد معینی به  هاگیری تضاد شکل

تبعیض می  و  تضییقات  گسترده،  فساد  طبقاتی،  فاحش  اختلافات  جنسی،  هاشود.  ی 

  یی جدی با همسایگان یا جامعههای اقتصادی و یا وجود تنشهامذهبی و قومی، بحران

اولیه محرک  که  است  ممکن  وظیفه   ی جهانی  باشد.  تغییرات  که   ی این  است  آن  ما 

عوامل پیچیده و گوناگونی را که به تغییر و تحولی انجامیده شناسایی کنیم. برای مثال،  

ثرِ احزاب  ؤکارگر و حضور م  ی ویژه تشکل و سازمان یافتن طبقه ی اجتماعی، به هاجنبش 

مدموکرا سوسیال   عوامل  از  اصلاحات وسیعؤت  اجتماعی در   ی و گسترده  ثر تحمیل 

نتیجه تنها  اصلاحات  این  لذا  است.  بوده  اسکاندیناوی  خودکشورهای  رشد    کاری 

نیستسرمایه کشورها  این  در  عوامل    1۷. داری  نقش  به  ساختارگرایان  این،  بر  علاوه 

منطقه بین  و  )به ای  المللی  سیاسی  سیستم  تحولات  مورد  در  در   ی کشورهاویژه 

 .توجه جدی دارند ی(رامونی و پ افتهینتوسعه

 
17 Tilly, Charles & Wood, Lesley (2019). Democratization and Social 
Movements. In Social Movements, 1768-2018 (pp. 128-148): Routledge. 
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 یهای اجتماعی و بسیج مردم نقش اساسی دارند. دادههاجنبش  ها،در این تئوری 

گذشته رِیاخ سال  سی  در  زم    این  نقش  جدی    د یتأک ه  یندر   یِ ا توده  ی مبارزه بر 

  ن یادارند.    یو استقرار دموکراس  ی استبداد  ی هامیدر ضربه زدن به رژ  زیآمرخشونت یغ

نشان فرمی  مطالعات  که  جا  ریاخ  ی هادهه  ونیزاسیدموکرات  ی ندهایادهد  که   ییدر 

با   بوده است.تجارب    نی تر و موفق  نیترشده بودند گسترده  جیبس  هاتوده وقتی مردم 

 یهاو در مکان  ادیدر تعداد ز   شان،هاشرکت در اعتراضات علیه استبداد و برای خواسته

برای مستبدین   زیآمسرکوب خشونت   ی نه یهز  شوند، می   گرایان درگیراقتدار   با مختلف  

بالا  عین حال،  می   بسیار  در  در جنبش رود.  مردم  تربیت  هاحضور  نوعی  اجتماعی  ی 

به تکثر و آزادی دموکرا احترام  برای  برای تحمل آرای دیگران و سازش،  تیک است، 

 .هاانسان

ی متفاوت در حاکمیت و نیروهای  های اجتماعی است که گروه هابا بروزِ جنبش 

ویژه به لحاظ اخلاقی سرکوب، به   ی شوند زیرا که هزینهمی   نظامی حامی آنها دچار تردید

مطالعات در این زمینه نشان داده که استبدادی که با اعتراضات   18. بسیار بالا رفته است

 ی نکته   1۹.حیات ندارد  ی شود، تنها با سرکوب، امکان ادامهمی  مردمی گسترده مواجه

مرکزی برای ماندگاریِ هرنظامِ حکومتی، قبول مشروعیت آن از سوی شهروندان کشور 

 است. 

  ها( ایدئولوژیک و شعارهایی این جنبش frameاین که کدام گفتمان، چهارچوب )

ثر است. این گفتمان جنبش، باید قادر ؤبسیار م  هاکند نیز در توفیق آنمی  را تعریف

ثر برقرار کند و ؤباشد تا با منافع، اعتقادات و احساسات مردم در آن لحظات، ارتباط م

 ی آنان بخواند، تا بتواند حمایت آنان را جلب کند.  هابا ارزش

نظریه این  تأک)  ییساختارگراگویند:  می  منتقدین   یخی تاری  هاروند بر    دیبا 

ی،  شرق  ی اروپای و  شورو  ریاتحاد جماه  تیک دردموکرا  تحولاتکه    ( قادر نبودمدتدراز

 
18 Chenoweth, E., & Cunningham, K. G. (2023). Guest Editors’ introduction: 
Nonviolent resistance and its discontents. In (Vol. 60, pp. 3-8): SAGE 
Publications Sage UK: London, England. 

 . چنان باقی استحکایت هم من در »نقد اقتصاد سیاسی« با عنوانِ  یکنید به نوشته نگاه 1۹

https://pecritique.com/2023/01/18/%d8%ad%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d9%88%db%8c%db%8c/
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ی اجتماعی هاو جنبش   ی طبقاتدر غیاب تحرک    ،غیرمنتظره  ، غیرمترقبهبه طرزی    که

 و با شکاف در میان نخبگان حاکم رخ داد را توضیح دهد.   گسترده
 

 (Political Culture. تئوری فرهنگ سیاسی )4

سازی،  دموکراسیی مردم و تحول ارزشی در این باورها در  هانقش باورهای توده

د ن کنمی   است که تعیین  هازیرا که این باورها و ارزش  .نظریه استمرکزی این    ی نکته 

 Christian)ل  کنند یا نه. کریستیان وِلِزمی   مشروع تلقیرا  آیا مردم یک رژیم سیاسی  

Welzelنظریه این    ترین تصویرِنویسد: در دوران معاصر، دراماتیکمی   ( در این مورد

باید جهت جامعه  یک  در  سیاسی  نظم  باورهای گیری )که  با  موافق  و  هماهنگ  های 

را درشکستِ باشد(  آلمان دهه  مردمش  در  وایمار  در جمهوری    1۹۳0  ی دموکراسی 

قانون اساسی آلمان پس از جنگ جهانی اول، اگرچه روی کاغذ، مجموعه  ای دیدیم. 

رگز در میان مردمی که هنوز به  رسید، اما همی   آل از نهادهای دموکراتیک به نظرایده

کشور باور داشتند، ریشه نگرفت.    ی امپراتوری سقوط کرده   ی گرایانهی نظامی هاآرمان

هنگامی که این دموکراسی جدید نتوانست نظم و رفاه را فراهم کند، هیتلر از طریق 

  20. انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید

دلیل این  آنرژیم  ،به  استبدادی  پایدارهای  رهبران    جایی  مردم  که  هستند 

را ستایش    (برندحد و کنترل نشده بهره می بی   که از قدرتِ)  کاریزماتیک و خودکامه

دار شدن آن هم در کشورهایی پیش  کنند. در مقابل، گذار به دموکراسی و ریشهمی 

باشند. با این حساب،   پیدا کردهرود که مردمان آن، به اصول دموکراتیک اعتقاد راسخ  می 

س از خودمان  است  رهبران ؤجالب  نخبگانِ سیاسی،  اکثر  میان  در  وقتی  کنیم:  و   ال 

انقلاب   ی ن احزاب ایرانی )و به تبع آن، مردمانی که طرفداران آنها بودند( در آستانه فعالا 

ستقرار تیک محلی از اعراب نداشت، آیا شانسی برای ادموکرای  ها، دفاع از ارزش1۳۵۷

 سی در این دوره وجود داشت؟دموکرا

 
20 Welzel, C. (2022). 29 A Cultural Theory of Autocracy-vs-Democracy. The 
Cambridge Handbook of Political Psychology.  



  

 
 

 1402شهریور  207

آن است   بررسی شد،  ی که در بخش قبلییهاانتقاد اساسی این نظریه به تئوری 

به گذار   هاآن زمانی این جنبش تنها  تنهایی کافی نیست.  جنبش اجتماعی به وجودِ  که:  

به     راسخاعتقادِ،  هاانجامند که مردمان معترض و رهبران این جنبشمی  سیدموکرابه  

   سی داشته باشند.دموکراآزادی و 

در   ی کتاتورید  حاکمانو اعتقاد به نامشروع بودن    کیدموکرات  ی های به آزاد  لیم

تغییرات   نیکه ا  ی. هنگام ند رییتغنیستند و همواره در حال    ثابت، عنصری  هااین تئوری 

 یرو ین  و به  شود،  ی قو در میان مردم    ،کیدموکرات  ی های آزاد  چنان پیش رود که میل به

با  در  ای  توده  ونیسیاپوز  جیبس  ی برا  ی قدرتمند  یزشیانگ  یاستبداد  ی هامیرژمقابله 

خورد. می   ی بیابد، روند گذار کلیدفرصتاین که  به محض  تبدیل شود. در چنین شرایطی،  

در را ندارد که    نیقدرت ای در درازمدت،  میرژ  چیهدر عین حال باید توجه کرد که  

تواند می   ین یتا حد مع  فقط مدت و  ، تنها در کوتاه سرکوب  .بایستد   هابرابر این خواست 

م تأثحاکمان  برابر  و شان  ش یفرسادر حالِ    تِیمشروع  ی کننده ثباتی ب  ریستبد را در 

 حفظ کند.   یدموکراس ی برا ی اتوده خواست شیافزا

که دو نوع تصور   21خوانیم می   هانا آرنت  ی  در یک تفسیر از کتابِ »انقلاب« نوشته 

 ی ی دیکتاتورهاسی در میان رهبران اپوزیسیون که برعلیه حکومت دموکرااز آزادی و  

و بازتقسیم    عدالت اجتماعی  ی ، مسئلهنخستکنند، غالب است. در نوع  می   مبارزه

توده  و  دارند  که  آنها  میان  اقتصادی  دست هامنابع  تهیدست،  رهبران ی  دارد.  را   بالا 

)ژاکوبن می  ببرند  را پیش  ثروت  تقسیم مجدد  این  فرانسهدر    هاخواهند که  (. انقلاب 

شود، سلب می  ی طبقاتی تعریفهابرای از میان بردن فقر و تفاوتای  سی، وسیلهدموکرا

اموال ثروتمندان، توسط رهبری انقلاب، نخستین اقدامات در این    ی مالکیت و مصادره

 ی دهندهتحولات است و خشم طبقاتی موتور تغییرات. رهبران پیشاهنگ مردم، سامان 

   .ها هستنداین خشونتِ انقلابی توده 

 
21 Beck, C. J., Bukovansky, M., Chenoweth, E., Lawson, G., Nepstad, S. E., & 
Ritter, D. P. (2022). On revolutions: unruly politics in the contemporary 
world: Oxford University Press. 
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ی ها( مردم از طریق سازمان empowerment)  توانمند سازی،  دومدر نوع  

مدنی در دستورکار   ی ی مختلف جامعههاو سازمان  هامستقل آنها، مثل شوراها و اتحادیه

هستند و رهبرانِ تحول، به    هاگیری (. مردم خود در مرکز تصمیم انقلاب آمریکااست )

 سازند.  می  را ممکن هاوجود آمدن و تقویت این نهاد 

ی هاشورااگر در اولی، رهبران هستند که فرمان تغییرات را به دست دارند و حتی  

آورند. در دومی ابتکارات خودِ این مردم است که می  به وجود آمده را تحت سلطه در

رویکرد نخست، ولادیمیر ایلیچ   نمادین  ی زند. اگر چهرهمی   تغییرات و روند آنها را رقم

اگر در اولی تنها    کنند.می   لنین است، دومی را رُزا لوکزامبورت و هانا آرنت نمایندگی

شود.  می   سی و عدالت اجتماعی، از بالا تا پایین تحمیلدموکرایک مدلِ »درست« برای  

مختلف سطوح  در  مردم  ابتکارات  دومی  محل  ،در  مدل هادر  زندگی،  و  کار  ی های 

کند. در این ابتکارات است که مردم و رهبران از تجاربی که به  می   گوناگون را تجربه

  تیک پیش دموکراآموزند و تربیت  می  راگرایی  آید، تعامل و احترام به کثرتمی   دست

مطالعهمی  نشان  ی رود.  جهان  در  اخیر  تحولات  از می   تجارب  دوم  تلقی  که  دهد 

 سی پایدار دموکرای مستقل آنها( به  هاسی )توانمندسازی مردم از طریق سازمان دموکرا

 22. انجامدمی 

 

 . رویکرد تلفیقی و ترکیبی5
مثابه  که در بالا بررسی شد به را    ی نظر  ی هاچهارچوباز    یکی  آن که تنها  ی به جا

 یکرد یرو  صحیح تر آن است که   ،بپذیریم  ی سازیدموکراستئوری راهنما در تحلیل روند  

از  می کناتخاذ    ترگسترده آنهاهر  در    گوناگونی  عناصر   و  از  برای توضیح شرایط    کدام 

اما این یک اصل مشترک   .در شرایط مختلف استفاده کنیم   فراینداین    ی گوناگون توسعه 

رود که استحکام و ثبات دارند، در می   ی مدرنی پیش هاسی در دولت دموکرااست که:  

ی مردمیِ زنده و پویایی هاو سازمان   هامدنی« به معنی اتحادیه  ی که »جامعهای  جامعه

 
22 Alexander, A. C., & Welzel, C. (2011). Measuring effective democracy: 
The human empowerment approach. Comparative Politics, 43(3), 271-289.  
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کشور در  »جامعهها دارد،  که  با    ی یی  و  پخته  سیاسی  احزاب  شکلِ  در  آن  سیاسی« 

 تیک در صحنه است.  دموکرای هابرنامه 

، با گسترش شهرنشینی، تمرکز بیشتر جمعیت، بالا بردن امکانات  ون یزاسیمدرن

بیشتر تیزه شدن را  دموکراسطح دانش عمومی و تحصیلات، امکانات    ی ارتباط و ارتقا

نفس  بهتر و اعتمادشدن جامعه، کم میان مردم و نخبگان با مدرن  ی فاصله  .کندفراهم می 

ی رفتاری هاتر با جهان پیرامون، مدل تر و آسانی گستردههاشود. رابطه می   مردم، بیشتر

را   کیدموکرات ی های آزاد  در راهمبارزه  برای  ی شتریب لیتماکند و می   را معرفیای تازه

تر و استاندارد بالاتر برای تر، زندگی امن باثبات ی  هامدرن، دولت  ی جامعه  .کندی مفراهم  

 آورد. می  شهروندان را فراهم

شناسد(  می   طبقات حاکم  ی نماینده صرفاً  که آنها را  ای  )برخلاف تصور ساده   هادولت

ی متفاوت هاو ائتلاف بین دسته  نخبگان ی متفاوت ها مرکز درگیری و کشمکش گروه

ترین نوع( مطلق و یگانه )حتی در استبدادی   هاراهبردی این حکومت   ی است. اندیشه 

فراکسیون و  دارد  تناقض  را شاملهانیست،  گوناگون  تناقض می   ی  این  میان   هاشود. 

روزنهمی   نخبگان و  باشد  تغییرات  برای  منبعی  نفس هاتواند  برای  مدافعیی  ن اکشیِ 

بحران، با برهم خوردن ی  هاسی فراهم آورد. گاهی هم بخشی از حاکمان در دورهدموکرا

  شوند تا حیات و تمامیت نظام را حفظ کنند. با چنین می   ، مبتکر تغییراتهاتعادل نیرو 

انسان  تیعامل  ی برا  یتوجهقابل   ی فضا  یی،ها کردیرو دموکراس   ی و کنش   ی در ساخت 

 . شودمی جادیا

  زیساختارها ن  زما ا  درک دقیق  بیترت  نیمهم هستند، و به همشک  بی   ساختارها

ا اما  به پیشمردم هستند،    نی مهم است.  از می   که در نهایت تحولات را  برند. غرض 

 سیاسی کار و  ی جامعهو    های، جنبش مدن  ی که در جامعههستند    ییآنهامردم، هم  

  تیهدادر سطوح مختلف  را    یدستگاه دولت  ی که نهادها  یکسان   و هم  کنند می   فعالیت

گیران  و تصمیم  هاتا رهبران امور اداری، بورکرات  هان و تکنوکراتا، از متخصصکنندمی 

چهارچوب و را در  شان  ی هاو فعالیت کار  هم این مردمان  که    آن است  ت یواقع  .سیاسی

برند، که همواره در حال تغییر و تحول است. این  می  معین پیش   ساختار  یک   ی زمینه 
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ی گوناگون داخلی،  هاتابع متغیر رود و  نمی   شی پ  یساده و خط  یشکل  تحولات هم به

 و جهانی است.  ای منطقه 

نخبگان   و  اگر  نشوند  تغییرات  مبتکر  خودشان  حکومت،  تسلدر    م یداوطلبانه 

مردم  دموکرای  هاخواست توسط  تیک  پایین،  از  فشار  مردمی هاجنبشنشوند،   ی 

اما  می  افزایش به پذیرش دموکراسی خواهد کرد.  را وادار  آنها  آیا یک یابد و  این که 

می  منتهی  دموکراتیک  نظام  یک  به  مردمی  نتیجهجنبش  فقط  و  تنها  نه،  یا   ی شود 

شرایط مطلوب یا نامطلوب ساختار اجتماعی یک کشور برای ظهور دموکراسی و قدرت 

 آن جنبش در مقابله با حکومت استبدادی نیست. 

هم امر  به  این  سیاسیچنین  و اندیشهو    فرهنگ  جنبش  آن  در  راهبردی  ی 

و  رهبران  ی  هابرنامه  از یک سو  استبدادی  ارزش  باورهامخالف حکومت  مورد هاو  ی 

هم    مردمقبول   جامعه  دارد.آن  ت  ی نکته   بستگی  تجربهأقابل  زمینه،  این  در   ی مل 

سی در تاریخ آن کشور است.  دموکرااین مردم و نخبگان در مسیر مبارزه برای    ی زیسته

مردم در عربستان سعودی و ایران در تلاش برای تحقق   ی زیسته  ی برای نمونه، تجربه

 مقایسه نیست.  قابل اصلاً سی در جامعه، دموکرا

پیرامون    ی سازی در منطقه سیدموکرا  ی علاوه، این که کدام تعادل نیرو در مرحلهبه

کننده در روند حوادث ثیرات تعیین أتواند تمی   یک کشور و در جهان حاکم است نیز

   داشته باشد.

 

سی  دموکراجنوبی به   یروایت کوتاهی از گذار کره -چهارم  

 عملی یمثابه یک تجربهبه
از آشنایان من، که در سال  البرز در  1۳۵۷تا    1۳۵2ی   هایکی  در شهر صنعتی 

، به دلیل هاآورد که در آن سال می   مشغول به کار مهندسی بود، همیشه به یادقزوین  

جنوبی برای کار   ی سین از کرهیکمبود نیروی کار متخصص، دولت تعداد کثیری تکن

انقلاب با  که  بود،  کرده  استخدام  منطقه  این  این بهمن  در  بازگشتند.  به کشورشان   ،

ی در سطح اقتصاد  جنوبی رشد  ی گوید: آن موقع، کرهمی   آشنای من، همواره با دریغ

پایین  )اگرنه  فرسنگما  نگاه کن که  امروز  فاصله گرفته   هاتر( داشت.  ما  و جزء با  اند 
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هستند. جهان  صنعتی  کره  یزندگ  ی استانداردها کشورهای  امروزه،    ی جنوب  ی مردم 

 ی کره کند: علاوه بر رشد اقتصادی چشمگیر،  می   اضافه  و  2۳است   ا یمشابه پرتغال و اسپان 

 .  است سی هم گذار کردهدموکرااز دیکتاتوری به جنوبی 

جالبی برای   ی ، تجربه اتفاق افتاد  سیدموکراآنچه در روند گذار این کشور به سوی  

 که در بالا بررسی کردیم. است یی هاتر شدن نظریهملموس

 Park Chung، ژنرال پارک چونگ هی )1۹61برای نزدیک به دو دهه از سال  

Hee  ) فراوان، به    دولتیِ  ی یارانهو    اتاعتباراز طریق دادنِ    کره،   جمهور مستبد رئیس

 دیگر از آنها، به موتور  ی جدی هابا حمایت  و  موفق بودندای که  سساتِ صنعتی ؤآن م

اقتصاد تبدیل  ی رشد  کردکشور  سیاست   24. (chaebols)  شان  اصلیِ  ی هاسمت 

 .بود صادراتو ترویج صنایع پرزیدنت پارک، رشد و 

چون دیگری به نام  ، ژنرال  1۹۷۹اکتبر    26تر از دو ماه پس از ترور پارک، در  کم 

قدرت را به دست گرفت  ( از طریق کودتای دیگری  Chun Doo Hwan)  دائو هوان

دموکراسی و   پارک  که  را    خواهیجنبش  مرگ  از  بیپس  بود  کرده  بلند  رحمانه  سر 

و  ،سرکوب تعطیل  را  کشور  مجلس  سراسر  در  نظامی  این    حکومت  در  کرد.  اعلام 

از روزنامه هاسرکوب بسیاری  زندانی کردن مخالفان،  بر کشتار و  از کار ، علاوه  نگاران 

شدند. سه  احزاب سیاسی منحل    ی همهبیکار شدند، نشریات متعددی، ممنوع شد، و  

ی اس یس، فضای  1۹8۳در اواخر سال    ی سفاکانه ادامه داشت.هاسال تمام این سرکوب

کار و تحصیل یافتند،    ی ادامه  ی شد. اساتید و دانشجویان مخالف دولت اجازهاندکی بازتر  

 نیروی انتظامی از صحن دانشگاه خارج شد و تعدادی از زندانیان سیاسی عفو شدند. 

اتحادیه1۹84در سال   از  ایجاد  ها، گروهی  برای دموکراسی  اتحادی  ی کارگری، 

«  تیکدموکرا  ی دانشگاه هم »ائتلاف ملی دانشجویی برای مبارزه  42کردند. دانشجویان  

اتحادیه بعد،  دادند. یک سال  سازمان  کارگری هارا  دانشجوی  ی  ایجادو  مبتکر   یک  ی 

 
23 Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2013). Why nations fail: The origins of 
power, prosperity, and poverty: Currency. 
24 Shin, D. C., & Tusalem, R. F. (2018). East Asia. In Haerpfer et.a. (Eds.), 
Democratization: Oxford University Press, USA. 
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ائتلاف، دانشجویان شدند. در این  (  Minjungجونگ )به نام جنبش مین   ائتلاف بزرگ

ها و بخشی از کشیشان مترقی کلیسا علیه رژیم از کارگران کارخانهیی  هاگروه  رادیکال،

جونگ ن یو گفتمان این جریان، رادیکال بود و دموکراسی م  هانظامی متحد شدند. شعار

 ند. ددامی را در مقابل دموکراسی لیبرالِ )طبقه متوسط( قرار  

س  کی  ،دوره  نهمیدر   دموکرات)  دیجدروی  میانه   یاسیحزب  کره    کیحزب 

 ل ی تشک  ی بعدپارلمان در دور    ی شده کنترل رقابت در انتخابات    ی برا  ( NKDP،دیجد

 .  نماینده داشتدر مجلس   1۹8۵شد و در سال 

صادر   ییهاه یان یب   کیکاتول  نالیاز جمله کارد  کلیسایی، فعالان  1۹86  بعد، در  سال

صدها استاد همزمان  دولت شدند.  از سوی    یدر قانون اساس  ی کردند که خواستار بازنگر

و کارگران   انی. دانشجومنتشر کردند   می عدم اعتماد به رژرا با محتوی  ای  ه یاعلامدانشگاه  

دادند و می  ی ادامهنظام میرژ علیهتظاهرات  ی برگزاره  بهم جونگ جنبش مین طرفدار 

 ک ی   ،NKDPروی  میانه   حزبشدند. در چنین فضایی،  می   صدها تن از آنها دستگیر

را   یقانون اساس   ی بازنگر  ی امضا در سراسر کشور برا  ونیلیده م  ی آورجمعکمپین برای  

 ی جامعه  ی دیگرهادفاتر گروه بستن  و    NKDPبه مقر    ورشی  پاسخ حکومت،آغاز کرد.  

 . یافتامضاها ادامه  آوری جمع اما  ی از مخالفان بود.اریبس ی ریگ و دست یمدن

جد تلاش  ، در این دوره بهکره جنوبیی سیاسی  هامیان جریانرو در  های میانه گروه

 «چپ»اثری از زبان    تاجونگ فاصله بگیرند  گفتمانی از نیروهای مین   لحاظبه   داشتند تا

ویژه متوسط و به   ی طبقهاما    .نگذارند   باقی متوسط    ی در تعریف جنبش خود یا طبقه 

به تنگ   از حکومت استبدادی ژنرال هوانای  طور فزایندهبه )که    ،کردهشهروندان تحصیل

موفق   ی عمدتاً تماشاگر باقی ماند. سه دهه توسعه(  آمده بودند و نسبت به آن بدبین بود

سفید شده بود.  اقتصادی منجر به افزایش سریع تعداد کارگران، مدیران و مهندسان یقه

بزرگ  شرکت  )  ی تجاری کره-صنعتیهای  که  chaebolsجنوبی  توسط  چنان  هم( 

افزایش  درآمدهای بالا و مزایای مطمئن به کارکنان، به    ی ند، با ارائهدشدولت حمایت می

در سال  کردند. بیش از نیمی از جمعیت کشور  می  کمک  تخصصی-فنیمشاغل    تعداد

  نیروی  یک  شهری متوسط    ی کردند. طبقه می   متوسط تلقی  ی طبقه عضوِ  خود را  1۹8۳

  شرکت  نرخ   با  اجتماعی،  مشکلات  و  سیاست   به   مند علاقه  لیبرال،   کرده،تحصیل   اجتماعی

های احزاب سیاسی و سایر سازمانی  هافعالیت   دربود. اما در عین حال،  در انتخابات  بالا  
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به   کرد و اشکالِشرکت نمی  مدنی  )مثل  مشروع و معتدل  خطر،  بی   اصطلاحمشارکت 

 یجنوبی طبقه   ی کرهسیاسی در  عمومی    فضای داد.  را ترجیح میشرکت در انتخابات(  

و  یک  عنوانبه   رامتوسط   فعال  تصور   توانایِ  جریان  علیکردنمی   سیاسی  رغم  . 

تواند با  می   اجتماعی  نیروی   یک  عنوانبه متوسط    ی طبقه  یی که مدعی بودند،هاتئوری 

لیبرال    ،اصلاحات سیاسی تدریجیابتکار برای    با  ،داران و فقرابین سرمایهمیانجیگری  

  عملاً   و  غیرفعال  سیاسی  نظر  از  متوسط    ی طبقه در کشور مستقر کند، اما  دموکراسی را  

 نامرئی باقی مانده بود. 

بهار   تازه 1۹8۷اما در  اتفاقات  پل  ی هنگامافتاد.  ای  ،    ماه   در  س یکه مشخص شد 

  1۳گرفت. در  ای  تازهشکنجه کشته است، تظاهرات شتاب  زیر  را در    جودانش  یک  هیژانو

و گفتگوی اعلام کرد که بحث  جمهور کشور  رئیس چون دو هوان  ژنرال  ،  1۹8۷  ل یآور

انگیز است و ثبات برباید پایان بپذیرد، زیرا تفرقه  یقانون اساس  ی در مورد بازنگر  یعموم

 کیبه    میمستقطور  به  قدرت  ،بدون انتخابات  کند. در دور بعد هم،می  کشور را تهدید

نظام شد واگذار    گرید  ی حاکم  اخواهد  و    اتاعتراضاطلاعیه،    نی.  را   ی بزرگوسیع 

 ، نگارانروزنامه، هنرمندان،  کردند  اعتصاب غذا  شانیو کش   ی : رهبران مذهبخت یبرانگ

هم   هادانشگاه اساتید    حمله کردند،  ه یاعلام  نیبه ا  یطور علن به  گرانیو باز  سندگانیون

  . منتشر کردند  ژنرالای عمومی در انتقاد و مخالفت با تصمیم  بیانیه به میدان آمدند و  

 . ریختند هابه خیابان بزرگ   ی ها هزار نفر در شهرهاده

مل»  ،هاه یاعلام  نیامتعاقبِ   جنبش  اساس  ی برا  یستاد   کیدموکرات  یقانون 

(NMHDC)همه نمایندگان  شرکت  با  مخالف  هاگروه  ی «  اکنون   شد  جادی ای  که 

جغراف م  وسیعی   ییایمناطق  پوشش  ماه.  اددی را   سلسله  کی   NMHDC  ،ژوئن   در 

گسترده از طرفدار  ی تظاهرات  و همچنین،  داد.    بیترت  یدموکراس  ی  سازماندهی  با 

شاخه کردن  گسترده هاهماهنگ  تظاهرات  کشور،  سراسر  در  محلی   یی 

را  دموکراسی رژیم چون  علیه  ژوئن  خواهانه  این  1۹8۷در  رهبران  کرد.  ستاد   بسیج 

(NMHDC)  که باید زبان رادیکال را از شعارها و مطالبات خود پاکسازی   معتقد بودند

را تشویق کنند.  تری  فراوانکنند تا جمعیت بیشتری را جذب و مشارکت شهروندان  

اتخاذ شد. گروه  از شعارهای زبان و راهبردهای معتدل و بدون خشونت  های جنبش 
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مستقیم«معتدل  انتخابات  برای  اساسی  قانون  »اصلاح  مانند  »  تری  پیروزی و 

جونگ«، استفاده کردند. آنها همچنین از استفاده از عباراتی مانند »مین   «دموکراسی

»توده»انقلاب« انقلابی«ها،  »منطقه  ی  )  ی و  شورشیان«  کنترل   haeتحت 

banggu می که  ایده(  با  در   رادیکال های  توانستند  کردند.  اجتناب  باشند،  مرتبط 

کردند و خود را »شهروندان« یا »اتباع« معرفی می   تری استفادهعوض، از واژگان خنثی 

 گرفت. می اجتماعی در کشور را در بر های گروه  تمامیکردند، کلماتی که 

و    لیآور  1۳  می تصم  پس گرفتن  ی برا  امیق»تظاهرات    NMHDCژوئن    10در  

 حِصل  ی رژه»  برگزاری   ی برا یپرش  ی سکو   نیداد. ا  بیرا ترت  ی«کتاتوریدادن به د  انیپا

، تظاهرات 1۹8۷ژوئن    10در روزهای بعد از    کننده بود.شرکت   ونیلیم  کیبا    «ژوئن  26

، جمعیت بیشتری را (شودمی   نامیده  «قیام مردمی ژوئن»عنوان  که اغلب به )خیابانی،  

. نیروی انتظامی در سرکوب این تظاهرات عاجز بودند و در صفوف  به خود جلب کرد

با موفقیت    NMHDCژوئن،    26و    10ی  ها در تظاهرات روز  شد.می   تردید دیده   هاآن

. علاوه سازمان دهدشهروندان را آمیزِ و مسالمتاعتراضات و تجمعات گسترده توانست 

تظاهرات خیابانی شرکت  ( نیز در  nektai budae)  یکراوات  مزدبگیرانبر دانشجویان،  

ی تجاری بزرگ در هاو شرکت   هاسفید از بانککردند. بسیاری از کارمندان جوان یقه

تجاری مرکزی سئول، هنگام ناهار از دفاتر خود بیرون آمدند تا به تظاهرات   ی منطقه 

شد، اما همیشه با  شماری از دانشجویان آغاز  بپیوندند. تظاهرات اغلب با تعداد انگشت 

طبقه ادارات  کارکنان  ازجمله  نفر  کالسکه   ی هزاران  و   فروش  های متوسط،  ناهار 

را    سرودها و شعارهایِ با  پرشور    ی خریدارانی که در یک جشنواره ضددولتی خیابان 

که   زمانی  یافت.  خاتمه  بودند،  کرده  طبقه مسدود    صفوفِدر    متوسط   ی مزدبگیران 

عنوان »اعتراضات توصیف وقایع ژوئن به  ها شروع بهاعتراضات عمومی ظاهر شدند، رسانه

برای مثال، دانشجویان   -دیگر  فعالینِمتوسط« کردند که در آن  ی تحت رهبری طبقه

ظهور ،  هادر این نوشتهکردند.  تری بازی میهای کم نقش  -جونگ  و فعالان جنبش مین 

 »مشروع«   و  »منضبط«  اشکال  از  فزاینده  آگاهی  معنای   بهمتوسط    ی معترضان طبقه 

« نظم»  حفظ   های معترضان جدید برای . مفسران به درخواستشدمی  تعریف  سیاست

تلاش آنها برای به حداقل رساندن احتمال درگیری با   و  «بدون خشونتو تظاهرات »

گیر« »نیروی حائل و ضربه  یک  عنوانبه متوسط    ی کردند. طبقه می   اشاره  نیروی انتظامی
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  رو« و ه »میانیک گروه  مثابه  ی پلیس و معترضان رادیکال، به یعن  افراط  یِسوبین دو  

 کرد. می  مسالمت آمیز را رهبری  جنبشی شد که می  باز« تصویر»وسط  اصطلاحبه

)در  . آیا باید ارتش را  ه بودبا یک انتخاب دردناک روبرو شد  «چون دو هوان»  دولتِ

انتظامی(   نیروهای  سرکوب  کنار  خواسته وسیع  تظاهرات  این  برای  یا  کند  ی هاوارد 

را بپذیرد؟    (جمهور توسط مردممستقیم رئیس آزاد و  برای انتخاب  )  اپوزیسیوننیروهای  

المللی هم حاکمیت با مشکل مواجه بود. تابستان آن سال بر اساس بین   ی در صحنه

برای نخستین بار در این کشور، المپیک تابستانی    از قبل، قرار بود که  ریزی برنامهیک  

انجام سر  چون دو هوانبرگزار شود. ژنرال    در سئول،   1۹88اکتبر    2سپتامبر تا    1۷از  

، و ازجمله  ی مردمی برای اصلاحات دموکراتیک موافقت کردهابا خواسته، ژوئن 2۹در 

که   رپذیرفت  انتخابیمِیمستق  ستمِیس  کی   طریقِاز    ی جمهوراست یانتخابات  )که    

قابل   یراحتبه قدرت  صاحبان  شود  نبود(  ی کاردستتوسط  توافق    .برگزار  که )این 

دموکراتیک    ی اعلامیه» گرفت  «ژوئن  2۹اصلاحات  به (نام  پایه،  گذارِ ای  عنوان   برای 

در   حاکمیتنقطه به بعد،    ایناز    دموکراسی عمل کرد.راه  جنوبی به    ی آمیز کره صلح

مجبور شدند که   .قرار گرفتند  یدر حالت تدافع  س آن ارتشیان(أی )و در رجنوب  ی کره 

 ی و احزاب مخالفمدن  ی جامعه  ی های سازمانهادر مقابل خواست   یکی پس از دیگری 

کنندعقب  فضانشینی  راه    ی مبارزه   ی برا  یاس یس  ی .  در  عدالت   سی،دموکرابیشتر 

توانست امیدی به مداخله )از طریق  بازتر شد. ارتش دیگر نمی  ستیز  طیو مح  ی اقتصاد

  2۵. کودتای نظامی( علیه پیشرفت این مبارزات داشته باشد 

  در یک انتخابات نسبتاً برگزار شد ژنرال دیگری،    1۹88  ی در انتخاباتی که فوریه

Roh Tae-وُ رو -شد. جالب است که یاد آور شویم که این ژنرال )تائو آزاد، برگزیده

woo)،  یی دهههای کلیدی داشت و از فعالین سرکوبهای قبلی پستهادر دولت 

اما در بحبوحه  1۹80 او  )یار و   چون دو هوانژنرال  از    1۹8۷تظاهرات ژوئن    ی بود. 

 
25 Kim, S. (2007). Civil society and democratization in South Korea.” Chapter 
4 in Charles K. Armstrong, Korean Society: Civil Society, Democracy and the 
State. second edition, (London and New York: Routledge). 
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توافقِ  همدست سابق بود که  او  فاصله گرفت و هم  برای هابا خواسته اش(  ی مردمی 

 ک را از سوی دولت اعلام کرد. اصلاحات دموکراتی
 جریانِ حاکم و از  یک نامزد مخالفِ  1۹۹۷،ده سال دیگر طول کشید تا در سال

  افت ی صلح نوبل را در  ی زه یجا  2000)کیم دائه جونگ که در سال  حزب اپوزیسیون  

جنوبی   ی کرهدر تمامی این دوره،    جمهور شد.برای اولین بار در تاریخ کره رئیس   ،کرد(

تداوم  کرد.  می   ت جدی و متفاوتی مقابلهمشکلابا    برای تحکیم دستاوردهای دموکراتیک

الیگارشی  قوهها نفوذ  بر  نظارت صحیح  صاحبان ی  هامجریه و رسوایی  ی ، فساد، عدم 

اندیشی است اگر تصور کنیم که این مسیر پایان یافته  ساده   بود.  موانع این راه  قدرت،

 چنان در جریان است.  جنوبی، هم ی سی سازی در کره دموکرااست. روند 

کوتاه، روایت  این  همهمی   با  پای  جای  به  هاتئوری   ی توان  گذار  برای  که  را  یی 

اول  دموکرا ببینیم.  برشمردیم،  یک   –سی  کرد،  صنعتی  را  کشور  که  مدرنیزاسیون 

متوسط بزرگ ایجاد کرد و سطح دانش و تحصیلات را در کشور به طرزی جدی   ی طبقه 

متوسط به   ی سی نینجامید و طبقه دموکرابه    خودکارطور  بالا برد. اما مدرنیزاسیون، به 

جد، ایدئولوژیک  میدان نیامد. حکومت بعد از جنگ کره در دست نظامیانی بود که به

آنها، جنبش  بودند. در مقابل  )بهها)ضد چپ(  از ی مردمی  ویژه دانشجویان و بخشی 

سی را با بهایی سنگین،  دموکراکارگران و فعالین مذهبی( بودند، که آتش مبارزه برای  

اصطلاح  به متوسط )  ی طبقه  روشن نگاه داشتند. با بالا گرفتن مبارزات و سرانجام با ورود

، حاکمان نظامی تن به سازش و قبول خواست مخالفان  1۹8۷در سال  قشر خاکستری(  

 (Roh)رو  نظامی، به نمایندگی ژنرال  -دادند. جالب آن که بخشی از نخبگان سیاسی 

سرکوب شریک  داد،  هاکه  بروز  درایت«  و  »عقل  بود،  پیشین  ژوئن    2۹در  ی خشن 

وعده   یسخنران و  داد  ی گسترده  ی برنامه ی  کرد  را  اصلاحات   ی اعلامیه»   ،اصلاحات 

  تیطلب تقواصلاح  ک یعنوان  خود را به  ی وجهه  « را اعلام کرد وژوئن  2۹دموکراتیک  

را »سر عقل«   هااز ژنرالای  . دقت کنید که این جنبش وسیع مردمی بود که عده کرد

 آورده بود.

برابر رقبای دیگر پیروز  با لباس شخصی، در انتخابات ریاست جمهور در    روژنرال  

فوریه از  و  دوران   1۹۹۳تا    1۹88  ی شد  در  البته  او  داشت.  دست  به  را  امور  زمام 

متعهد ماند و در تلاش   کیبه قول خود، به اصلاحات دموکرات  وفادار اش،  جمهوری ریاست
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قدم بود. سه هدف  در داخل کشور ثابت  ی اقتصاد-یو اجتماع   یاس یاصلاحات س  ی برا

»  ی اعلام شده   یاستیس از:  بودند  عبارت  او   ،ی«اس یسحیاتِ  کردن  کیدموکراتدولتِ 

   .ی«اتحاد مجدد مل»و  «ی اجتماعیبا برابر اقتصادی همراه »رشد

جدید  ی دورهدر   جمهوری  رئیس  انتخاب  با  و  در،  بعدی  ی  هان یکمپ  )که 

در 1۹۹۵اکتبر  در    (Roh)رو  ه بود(،  کرد  اعلامبا فساد را    جدی   ی مبارزه  اشانتخاباتی 

دلار   ونیلیصدها م   ی رقانونیغ  ی آوربار، علناً به خاطر جمعاشک  یِونیزیتلو  یسخنران  کی

. کرد  یخود، عذرخواه  ی جمهور  استیر  ی در دوره  یاس یس  ی انه یمخف  یمال  ی هاکمک

ل  یبه دل تر  بعد  زیجمهور سابق ن  س یشد. دو رئ  ریبه اتهام ارتشا دستگ  1۹۹۵در نوامبر    او

  متهم شدند.   انتیبه شورش و خ  ی مخالفان،هاو قتل عام  1۹۷۹  ی در کودتاشان  نقش 

 اما کمی بعد مورد عفو قرار گرفتند. 

مدنی )دانشجویی،   ی ی جامعههاسازمان  ی کننده رسیم به نقش تعیین می   سرانجام

جنبش    رادیکالِ  ی رو، جبههای، احزاب میانه ی اتحادیههاکارگری و کلیسایی(، تشکل

)متشکل از اساتید    NMHDCوسیع    ی تر از آن، جبهه و بعد   (Minjungجونگ )مین 

تیک و دموکرانگاران و نویسندگان( برای یک قانون اساسی دانشگاه، هنرمندان، روزنامه 

خم را با حوصله پیمودند. این  وپیچراهی طولانی و پر  انتخابات آزاد. فعالین این مبارزه

فرهنگی   اشاعهدموکرامبارزات،  کشور  در  را  گوناگون، می   تیک  مقاطع  در  که  داد 

را در مسیر  هادستاورد بزرگی  مبارزه دموکرای  که ای  سی کردن کشور کسب کردند. 

 هنوز هم ادامه دارد. 

 

 سی دموکراایران در مسیرِ طولانیِ مبارزه برای   -پنجم 
موجود در ایران استفاده اگر بخواهیم از نکات مورد بحث در بالا، برای تبیین وضع  

امروز طرحالؤکنیم، نخستین س از    شودمی   ی که  قبل  آیا  بود که  اندیشه این خواهد 

توسعهدموکراپیرامونِ   به  نباید  توسعه    ی سی،  آیا  رشد   واقتصادی کشور توجه کرد؟ 

سی دموکرابر امر  و از میان برداشتن فقر،  رفع بیکاری، مهار تورم و رونق،  برای  اقتصادی،  

ندارد؟ به تنگ آمده دموکراآیا    اولویت  از فقر  برای مردمی که  اند، کالایی لوکس  سی 

   متوسط نیست؟ ی روشنفکران طبقه  ی سی فقط دغدغهدموکرانیست؟ آیا 
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ی معاصر ایرانی که در مراکز مختلف مشغول هانکته آن است که تمامی اقتصاددان

ند که مشکل االقولهستند و دل در گرو آبادیِ کشور دارند، متفق  ی جدی به کار پژوهش

کشور اقتصادی  مسائل  همه   ،اصلی  است.  سیاسی  دلیل    ی انسداد  به  که  مشکلاتی 

سو »اقتصاد مقاومتی« از یک  تبلیغ برای میدانی و  -جویانه، مکتبیسیاست خارجی تقابل 

مکتبی  تقدم  کشور،  بورکراتیک  و  قضایی  سیستم  در  گسترده  فساد  بر و  بودن 

گویی ی کنترل و پاسخ هانبود سیستم   ، سالاری در انتخاب مدیران و مسئولینشایسته

گیران، چرخ اقتصاد کشور را به گِل نشانده است. پس در شرایط امروز  از سوی تصمیم

سیاسی را حل   انسدادِکشور، حتی برای رسیدن به رشد اقتصادی هم باید، ابتدا این  

 کرد. 

ای  آن است که بر فرض این که ارادهآید،  می  بالا   ی نکته  ی که در ادامهال دوم  ؤس

به سیاسی   گذار  امر  که  نیست  آن  بهتر  آیا  بیاید،  وجود  به  مشکلات  این  حل  برای 

آیا برای مدتی به تعویق بیفتد؟    اقتصادی بماند؟ یا اصلاً  ی سی در ذیل توسعهدموکرا

مگر نه آن که ساموئل  تواند این انسداد سیاسی را چاره کند؟  نمی   یک دیکتاتور دیگر

اصلی  »نیاز  که:  بود  نوشته  این کشورها  ای  هانتینگتون هم  باید   ]یِ جهان سوم[که 

آفریقا    ،آسیا  انباشت قدرت و تمرکز قدرت است، نه پراکندگی آن. رهبران ، برآورده کنند

برای پاسخ هادرس  ،و آمریکای لاتین به ای لازم  نیازگویی درست  اکنون در   هاین  را 

پکن و  واشنگتنمی  مسکو  در  نه  و  بیاموزند  که    .«توانند  آن  نه   هانتینگتون مگر 

 26دیکتاتوری را برای رشد اقتصادیِ کشورهایی نظیر ما پیشنهاد داده بود؟

که که در بالا آمد، مشکل اصلی ایرانِ امروز فلاکتِ اقتصادی است تا رشد و  چنان

و   ی توسعه سیاسی  قدرت  کنیم،  فکر  که  هم  آینده  مطلوبِ  راهِ  به  اما  اقتصادی. 

تحصیل وبور انسانی  نیروی  گسترده،  آموزشی  سیستم  متمرکز،  سایر کراسی  و  کرده 

جامعههازیرساختار یک  منهای   ی ی  اقتصادی  رشد  امر  دارد.  وجود  ایران  در  مدرن 

شدت مورد ی غربی به هادر میان اقتصاددان  1۹۷0  –   1۹۳0ی  هاسی در سال دموکرا

 ی ی بزرگ ایالات متحده مثل پل ساموئلسون )که جایزههابحث بود. برخی اقتصاددان

 ی ی امریکا بود(، در دهههای درسی دانشگاههایش، کتابهانوبل هم گرفته بود و نوشته 

 

 سمفونی ناتمام کنید به مطلب من در »نقد اقتصاد سیاسی« با عنوان   نگاه 26

https://pecritique.com/2021/07/23/%d8%b3%d9%85%d9%81%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7-%da%a9%d9%87-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86%d8%af-%d9%88-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7-%da%a9/
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تا سالِ می   بینی میلادی پیش  60 به    1۹۹۷یا حداکثر    1۹84  کرد که اتحاد شوروی 

اقتصادی، ایالات متحده را پشت سر خواهد گذا نگاهِ طرفداران »رشد  شت لحاظ  اما   .

سی« چه در آن روز در مورد اتحاد شوروی و چه امروز در مورد دموکرااقتصادی منهای  

گیرند که رشد پایدار اقتصادی، تنها  می  چین، دچارِ این خطای اساسی است که نادیده

نهاد  متقابل  کنش  نهاد هادر  با  اقتصادی  )های  سیاسی  متناسب  تیک(  دموکرای 

کنند که رشد در جوامعی نظیر اتحاد می  زده فراموشناظران شتاب  پذیر است.امکان

لذا   بسیار پایینی شروع شده،  ی از نقطه   ،1۹80  ی و چین در دهه  1۹۳0  ی شوروی دهه

ماند  نمی  آغاز، پایدار  ی، اما این شتاب به همان نسبتِ لحظه داشتدر ابتدا شتاب فراوان  

   رشد شتابان هند در سال های اخیر از این دست است. شود.می  تر تدریج کند و به

: از الزامات رشد اقتصادیِ  که  2۷نویسند می   درستی اوغلو و رابینسون به عجم   -  دوم

و در حال رشد باید بدون های تازه  بنگاهاست. به این معنی که  »تخریب خلاق«  پایدار،  

  که قدرت رقابت ندارند، فائق آیند.ای  های ناکارآمد و کهنه وکارکسب مانع بتوانند، بر  

نوفنّاوری  تازههامهارت  تر،های  ماشین   تری  بتوانند،  جدیدآلات  و  و   هافناوری تر 

متروک  ی  هابخش  و  کنند مهجور  در  به  میدان  از  کهنه .  را  اگر  که  جاست  ،  هااین 

تیک دموکرای غیر  ها داشته باشند )که در نظام   هاگیری پشتیبانانی در سیستم تصمیم 

صورت  معمولًا جایگزینی  معمول،  به   گیرد.نمی  دارند(،  که  طور  اقتصادی،  بازندگان 

می پیش  بربینی  برودامتیازات  تحولات،اثرِ    کنند  بین  از  رهبران  ،شان  با  اتحاد   در 

راه رشد اقتصادی ،  (از دست دادن قدرت خود هستند  در وحشتِهمواره  که  )ای  سیاسی 

را مسدود  قدرتحلقه  کنند، می   پایدار  اقتصادی،   های  و  در دست هم  دست    سیاسی 

 کنند. درمقابلِ پیشرفت اقتصادی مقاومت می  شانی مشترکهادلیل ترسبه

است،  تیک  دموکرای غیرهاناپذیر سیستم آن که، فساد، از امراض جدی و علاج  سوم

گیرد. مبارزه با فساد، دستگیری و مجازات و اعدام نمی  صورت  هاکه کنترل جدی بر آن

گیران دوره به دوره از حوادث تکرارشونده در چین معاصر بوده است.  متخلفین و رشوه 

 
27 Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2013). Why nations fail: The origins of 
power, prosperity, and poverty: Currency . 
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پی، زندان و دری پیهاکند. اعداممی  را از درون تهی  هافساد، مثل موریانه این سیستم 

کنترل بی   حل مشکل فساد نبوده است. هر جا که قدرتحذفِ رهبران فاسد در چین، راه 

 کشد.  می  تیک در صحنه باشد، فساد لاجرم سر بردموکرا

ماشین   -  چهارم فقط  را  اقتصاد  نمیچرخ  انسان ها  با  چرخانند.  که  آنان  ها، چه 

کمک مدیریت  و  تکنیک  رشد  به  آن می   خلاقیت،  چه  و  کارگاه   هاکنند  در  و   هاکه 

برند، در فضای آزادانه هم بیشتر خلاقیت  می   تولید را پیش  ی مرهسسات، امور روزؤم

فزون تولیددارند و هم  نابود می   تر  و  نازا  استبداد،  ابتکار در شرایط  و   کنند. خلاقیت 

توانند از محصولات دیگر کپی  می   ی استبدادی هاشود. تا جای معینی در حکومتمی 

اما آن لحظه تا در رقابت ای  بسازند،  ارائه دهی  تازه  باید محصول  شرکت    هاکه دیگر 

را به بند   هاخلاقیتای شوی، زیرا که تلاش کردهمی  جدی کنی، بدون آزادی، درمانده

که جایی  تا  هم  مزدبگیران  و  تولیدکنندگان  هولناک می   بکشی.  فقر  از  جامعه  بینند 

کند، آزادی و کرامت  می   آید، راضی هستند. اما وقتی جامعه از این آستانه گذرمی   بیرون

 کنند.  می  رفاه اقتصادی طلب شان را در کنارانسانی 

 شود، قطعاً می   سی بحثدموکراوقتی در مورد گذار به  مهم دیگر آن که،    ی نکته 

تاریخی   ی به راه طی شده در گذشته   ی امروز،هافعالیت باید به امر وابستگی تصمیمات و  

کرد   فکر  دیگر،  .(Path dependency)جامعه  بیان  تصمیمات   به  یا  رویدادها 

یا تصمیمات    ،گذشته الگوهای توسعه  .کندمی   را محدود   امروزینرویدادها   ینهادها، 

وابستگی   اجتماعی،  ی هاسازمان  ها درهای انسانرفتارهمچنین  اقتصادی یا اجتماعی،  

که تاریخ   توان گفت می  مفهوم گسترده  در گذشته دارد. در یکشده  طیبه مسیر  جدی  

دارد،   راهاهمیت  کههایا  پیشنهادی  ندارند،    ی  تاریخی  عوامل  به  کافی  پیش  توجه 

اقتصادی تحت تأثیر مسیری   -سیستم اجتماعی  یک    ی آینده  ی توسعهنخواهند رفت.  

گذشته   در  که  رفته است  بالا  است  پیش  در  که  است  دلیل  این  به  تجربه.   ی نوشتم 

و   هاشرطپیش   سی،دموکرا مردم ایران و عربستان سعودی در روند استقرار    ی زیسته

 کند.  می  ( گوناگونی را ارائهinfrastructureی )هاساختزیر

را در مسیر  ؤس  پس  این است که کشور ما کدام سوابق و تجارب  سی  دموکراال 

 ی امروزین دارند؟هاثیرات را بر روندأداشته است؟ و این تجارب، کدام ت
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در جستجوی ایجاد یک دموکراسی ،  با انقلاب مشروطه  مردم ایران ،  128۵در سال  

کشورهای   ی پیشگام همه  ،مبتنی بر قانون و در خدمت شهروندان  یمدار، حکومتقانون 

 طول این   تاکنون، در  و  . از آن تاریخ به بعدندشدسی  دموکراگذار به    شرقی در مسیر

مبارزه برای تحققِ   یدر ایران به طورعمده، ادامهی  سیاس فعالیت  سالِ گذشته،    11۷

مدنیِ تیکِ  دموکراهای  آرمان و  زیباکلام   سیاسی  صادق  است.  بوده  مشروطه  انقلاب 

حاکمیت بر اساس » مشروطه نتوانست  رغم آن که انقلاب  علی گوید که  می   درستی به

ایران    «قانون بپوشاند  ی جامهرا در  انتظارات، جهان  ،عمل  افکار، آرا،  نو،  بینی اما  های 

پیرامون نگرش به حکومت    ی راسیاسی نوین  ی فلسفه  و  های تازههای جدید، افقآگاهی

فلسفه ب  ی و  ایران  در  آوردهسیاسی  هیچوجود  دستاورد  این  نه   گاه.  رفت،  ازمیان  نه 

ها دست  های بعدی ایرانیان از دنبال کردن آن اهداف و آرمانفراموش شد و نه نسل

 کشیدند.  

مدار در ایران  دو گروهِ قدرت  ی ، اما از ابتدا مورد حملهانقلاب مشروطهی  هاآرمان

شاخص  ی خواهانی که با چهرهدوم مشروعهشاهان مستبد قاجار و پهلوی و  -بود. اول 

 هابابیون و لامذهب   ،ی کفارالله نوری، مشروطه و قانون اساسی آن را توطئه شیخ فضل 

هوادار   ددانستمی  از  خود او  کهخواستمی  ن  جبهه   ند  کنند.  مخالفت  آن   ی با 

با    هاطلبمشروعه   ،با رهبری محمدعلی شاه  طلبانسلطنتضدمشروطیت، متشکل از  

الله و حمایت فعال سفارت روسیه به زعامت ژنرال لیاخوف، استبداد رهبری شیخ فضل

را   مشروطه  صغیر  جنبش  دادندعلیه  ملک مثل    خواهمشروطهروشنفکران    .سازمان 

روزنامه نگار را کشتند    )صور اسرافیل(  شیرازیِ  خانالمتکلمینِ خطیب و میرزا جهانگیر

سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی را به تبعید    و مجتهدین طرفدار جنبش، 

 فرستاندند. 

ی انقلاب مشروطه، به هر هانویسد: مقابله با آرمانمی   چنان که فخرالدین عظیمی

شاه    یزد. محمدعل  1۹06هر چهار پادشاه دوران پس از    سرنوشتِتقدیر، مُهر خود را بر  

  د یبرکنار و مجبور به تبعاستقرار مجدد استبداد    ی برا  شیهاتلاش  ی جهیقاجار در نت

او احمدشاه آخر ن   نیقاجار، و جانش  طنتسل  نیشد. پسر  نت  زیاو، رضاشاه،   یجه یدر 

مردند.    دیدر تبع  ،تی مشروطی  هاتخطی از آرمان  ی ناشی ازهاعوامل مرتبط با بحران
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دوم شاه،  آخر  نیمحمدرضا  پهلو  ن یو  نت  نیز  ،ی پادشاه  و   یتوجهبی   ی جه یدر  مداوم 

 28. شد  دیو تبع رنگون ، ستیمشروط ی هابه آرماننسبت   شآشکارا

سال  در  سیاسی  باز  فضای  و  رضاشاه  تبعید  جنبش    ،1۳۳2- 1۳20ی  هابا 

ی ها گرفت. احزاب سیاسی، اتحادیهای  ی مشروطیت، جان تازه هاتیک و آرماندموکرا

شکوفایی از ان  ی آزاد، دورهاروزنامهی اهل قلم و روشنفکران و  هامزدبگیران، انجمن

زدند.  دموکرا رقم  را  ایران  تاریخ  در  ملی سی  جنبش  نیرو با  نفت،  معتدل  هاشدن  ی 

ناسیونالیست  از  چهره   هاسیاسی  دکتر  ها)با  مثل  دکتر  حسین  یی  و  محمد فاطمی 

مذهبی  چهره   هامصدق(،  آیت ها)با  و  طالقانی  محمود  بازرگان،  مهدی  مثل  الله یی 

مشترکی را تشکیل دادند و   ی یی مثل خلیل ملکی( جبههها)با چهره  هازنجانی( و چپ

کردند.  تازه ای را آغاز  در ایران تلاش    ، استقلال و رشد اقتصادی سیدموکرابرای استقرار  

به  به اشکال گوناگون،  ایران هم    ی ی معتدل، نیروهای افراطی جامعههادر برابر این نیرو 

ی افراطی )با مرکزیت دربار(، مذهبیون هاپرداختند. ناسیونالیست حمله به این جنبش  

ی افراطی )با حزب توده ها( و چپابوالقاسم کاشانی و فداییان اسلاممرکزیت    افراطی )با

ملی و   ی خود برای شکست این جنبش، کار کردند. جبهه   ی ایران(، هر کدام به شیوه 

و زورش   العمل مناسب نشان دهدآزادیخواه ایران، نتوانست در برابر این حملات، عکس

افراطیون نرسید با زعامت  انخواه»مشروعهو  پهلوی  اتحاد میان دربار    . سرانجامبه   »

مرداد، که از پشتیبانی فعال    28، با کودتای  الله ابوالقاسم کاشانی و فداییان اسلامآیت

بود،   برخوردار  بریتانیا  و  متحده  نفت  ملیطلبِ  سی دموکراجنبش  ایالات  به شدن  را 

 شکست کشاندند. 

تیک جنبشی که به این  دموکرای  هاانجامید، آرمان  1۳۵۷با حوادثی که به انقلاب  

با اندیشه کاران  محافظه  ی انقلاب منتهی شد، از یک سو تقویت شد و از سوی دیگر 

  ، یاله دستور  با استناد به  کار،  ، سرکوب شد. جریان محافظه«یخواه»مشروعهنزدیک به  

و با تدوین قانون اساسی جدید چنان    فراتر رفتهم  شاهان سلطنت ی ویدن ی از ادعاها

نسبت به سلف خود   ی شتریقدرت باز    ،شاه  نیگزیجا  به مثابه  ه«،یفق  ی»ول  که  ندکرد

 
28 Azimi, F. (2009). Quest for Democracy In Iran: a century of struggle 
against authoritarian rule: Harvard University Press. 
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باره و جامعه یک  یِمعنو   - یدتیو عق  ی، قضاییاس یس  ، ینظام  رهبریِ  . لذا شد  برخوردار

  2۹. قرار گرفت یک نفر  در کف با هم 

ی  هاتیک در سالدموکرای  هاشدت ایدئولوژیک و بیگانه با اندیشهفضای رادیکال، به

ی انقلاب مشروطه،  های فراوانی برای بازگشت به آرمانها، فرصت  بعد از انقلابنخستِ

 حکومت قانون و آزادی فراهم نکرد. 

شروع به    ،حکومتبخش هایی از  از انقلاب، با پایان جنگ،    ده سالبا گذشت  اما  

 ییگرا عمل   سوی نوعیبه  و گردن نهادنِ  خود    یکیدئولوژ یا  ی هااست یدور شدن از س

کرد. هم تجارب این ده می  شدت تحریکرا به   انِ حکومتیکار، امری که محافظهکرد

تیک در دموکرا  ی اندیشهثری در تقویت  ؤنقش م  ،فروپاشی اتحاد شوروی   سال و هم

 داشت.  هامیان روشنفکران مذهبی و سکولار ایرانی در این سال 

ی دادن  أگرفت. رای طلب ایران، جان تازهسیدموکراجنبشِ  ،1۳۷6با دوم خرداد 

 ، جدی   رییتغمردم برای یک    ی اراده  ی دهندگان به محمد خاتمی، نشانه ی أدوسوم از ر

، در کشور  کیدموکرات  ی آرزوها  توانِاز    آشکاری   نمودِو    کارانیی محافظهرد اقتدارگرا

 بود.   هاانسان کرامتقانون و احترام به حقوق و  تیحاکمبرای 

شروع به    ،این شکست را پشت سر گذاشتند   ی هیکه شوک اول  ها وقتیکارمحافظه 

 یشورا  ،هیقضائ   ی قوه  مثل  ی دیکل  ی نهادها  . آنها کهو اقدام مجدد کردند  ی بندجمع

 شان را فعالیت   کردند،ی کنترل م  ار  امنیتی -های اطلاعاتیبسیج و ارگان  ،، سپاهنگهبان

استراتژ خرداد، زمین  ی بر  دوم  جنبش  کردن  کردند. م  گیر  طرفدار   تمرکز  مطبوعات 

نگاران را به زندان انداختند، وزرای دولت و شهردار تهران را جنبش را بستند، روزنامه

محاکمه و زندانی کردند، عضو شورای شهر را به گلوله بستند، تعدادی از نویسندگان و 

ی آزادیخواه را در های چهره برخ  ،کشتندای  ی زنجیره هاسیاستمداران ملی را در قتل

هویت به »اعترافات« اجباری کشاندند و به کوی دانشجویان و   ی تلویزیون و در برنامه

 دانشگاه حمله کردند.  

 

 فخرالدین عظیمی، همانجا. 2۹



 نقد اقتصاد سیاسی  224 

ها برای ناامید کردن مردم از اصلاحات، در آن دوره موفق شد و  کارمحافظهتلاش  

ها کار محافظهنژاد با حمایت  ، احمدی 1۳۷6پس از گذشت هشت سال از جنبش خرداد  

ی سخت قدرت که  هسته  جمهور شد.و با شعار بازگشت به دوران نخست انقلاب، رئیس 

های قدرت و  دست کردن ارگانتری سازمان َیافته بود، در پیِ یکحالا به شکل جدی 

 پاکسازی »غیر خودی ها« از مراکز کلیدی جامعه بود.  

چهار سال بعد، با کاندیداتوری میر حسین موسوی، بار دیگر اما  خواه  نیروی آزادی 

تازه شبههای  جانِ  دلیل  به  آراهاگرفت.  شمارش  مورد  در  جدی  انتخابات،   ی ی  این 

مسالمت  اعتراض  از  زیبایی  نمادِ  و  شد  آغاز  سبز  حقوق جنبش  احقاق  برای  آمیز 

سی دموکرای من کو« به نمایش گذاشت. این تلاش برای امر  أشهروندی را با شعار »ر

ی مردم هم با دستگیری تعداد زیادی از فعالین این جنبش، کشتار أو پاسداری از ر

ی اما در فاصله کنندگان و حبس خانگی رهبران آن عقیم ماند.  اتتظاهری  رحمانهبی 

کوتاهی بعد از آن یعنی دو سال بعد، در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در 

حمایت از حسن روحانی،    فعال شد و باخواه بار دیگر  سی دموکرا، جنبش    1۳۹2  سال

ها از فیلتر به سرکوب هاشمی رفسنجانی معترض    رو )که بعد از حذفکاندیدای میانه 

و به میدان آمد. امید آن بود که با    شورای نگهبان عبور کرده بود( دوباره نیرو گرفت 

 شودسیاسی و مدنی قدری بازتر    ی تیک در جامعهدموکرافضای    انتخاب حسن روحانی،

اگر چه بر خلافِ امید و انتظارِ   .دیسی خواهان فراهم آدموکراتنفسی برای    ی و روزنه

ترین کشتارهای سال های پس از کننده در این انتخابات، یکی از بزرگمردم شرکت 

ی موشکی به  و یکی  دردناک ترین فجایع تاریخ ایران، یعنی حمله ۹8انقلاب، در آبان  

  هواپیمای مسافربری عازم اوکراین، درست در همین دوران رخ داد. 

رسانه  هسته نگهبان،  شورای  خبرگان،  مجلس  قضاییه،  قوه  )که  قدرت  اصلی  ی 

امنیتی و سایر قدرت های انحصاری سرکوب را در کنترل  -»ملی«، نیروهای انتظامی

دیگر،   بار  یکداشت(،  کردن  برای  نهادها،حکومتکامل  دست  باقی  تسخیر  و    به   ، 

ورود کرد. هر کاندیدایی که »غیر ،  1۳40  و ریاست جمهوری   1۳۹8انتخابات مجلس در  

خودی« بود، رد صلاحیت شد. این در شرایطی بود که اصلاح طلبان هم با حمایت از 

نداشتند. میان مردم  را در  و مقبولیت گذشته  امکان   حسن روحانی، دیگر محبوبیت 

 . دو شورش بزرگه بودد ش  به کلی بی معنی   ،ی برای »تغییر«أاستفاده از صندوق ر
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نیروهای انتظامیِ    مرزبی   خشونت   که با)  1۳۹8و آبان ماه    1۳۹6اجتماعی در دی ماه  

. در عین حال انبوهی از اعتراضات های این وضعیت بود( نشانهامنیتی سرکوب شد  و  

باختگان و مردم به مال   و زنان،  هاآمیز از سوی معلمان، کارگران و بازنشستهمسالمت

بی از  آمده  مشکلات،جان  دیگر  و  حقوق   آبی  احقاق  برای  تلاش  بودن  زنده  علامت 

 جریان داشت.    بود و به اشکال گوناگون شهروندی و عدالت اجتماعی در این دوره

)با بیش از صد روز تظاهرات خیابانی در شرایط    1401جنبش مهسا در شهریور ماه  

سی در ایران باز کرد و دموکرارا در تاریخ مبارزه برای  ای  سرکوب خشن(، فصل تازه 

سی را یک گام بزرگ به پیش برد. این جنبش، به شکلی دیگر در دموکراتلاش برای  

ادامه هاماه  با  تاکنون،  و  بعد  گسترده  یی  حجاب   ی مقاومت  تحمیل  برابر  در  مردم 

 اجباری، همچنان در جریان است. 

روند   زد.  رقم  را  متناقض  روند  بهمن، یک  انقلاب  اشاره کردم،  بالا  در  که  چنان 

ایران  دموکرا در  یکتیک  شد.از  سرکوب  دیگر  سوی  از  و  تقویت  تثبیت    سو  آغاز  از 

جمهوری  را -حکومتِ  »جمهوریت«  که  آنها  میان  دعوا  انقلاب،  از  پس   اسلامی 

جالب    شان مسئله مرکزی بود، جریان داشت.خواستند و آنها که »اسلامیت« برای می 

ی قدرت آن که بخش هایی از طرفداران »اسلامیت« هم که در روند حوادث، از دایره

خورد و طعم شان می شدند، وقتی صابون دیکتاتوری و انحصارطلبی به جامه حذف می 

پیوستند و هنوز هم  ی »جمهوریت« میکردند هم، به جبهه تلخِ سرکوب را تجربه می 

اما    اش(پیِ پایگاه اجتماعی دررغم لاغر شدن پی ی سخت قدرت )علیهسته  دند.پیونمی 

نمی  خواستنمی  روی هیچبه کهو  و   خواهد  انحصاری  یگانه،  تفسیر  تسلط  از 

انسانا  ناپذیرشخدشه حیات  و  اندیشه  جهان،  کنترلز  فضای   ،  و  خصوصی  زندگی 

اندیشه هر  با  تاکنون  هم  دلیل  همین  به  بردارد.  دست  کشور  و   ی عمومی  سکولار 

 ی مدار و یک جامعهخواهانه که به دنبال تکثرِ اندیشه، یک سپهر عمومی تعاملآزادی 

، به خاک نهایی آن  . هدف ست مدنی و سیاسی آزاد است، با خشونت تمام برخورد کرده ا

 . ه و هستبود در انقلاب بهمن »جمهوریت«  ی سویهسپردنِ 

حال   عین  سال در  این  روند  تجربه هادر  نسل   ی زیسته  ی ،  در  ایران،  ی هامردم 

 ی است. مردم از تجربه  به همراه داشتهرا هم    یتیکدموکرای فراوان  هاگوناگون، آموزش
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 باره، سریع، پرشتاب و انقلابیاند که با یک حرکت یکیاد گرفته   1۳۵۷ی بعد از  هاسال 

ی پیرامون، )چه در هاکشور  ی توان بهشت روی زمین را در کشور ساخت. در تجربهنمی

ی پس از بهار عربی( هم این آزمون را بار های سابق شوروی، و چه در سال هاجمهوری 

دریافت  و  دیدند  چشم  به  جامعهاهدیگر  یک  ساختن  که  و   ی ند  پیشرفته  مدرن، 

 طلبد. می  تیک، یک روند درازمدت است، آجر روی آجر گذاشتن و صبر و حوصلهدموکرا

این سال تمام  که روش مردم  ،  هادر  مسالمتهاهنگامی  مبارزهآمیزِی  شان برای    

 ی تا امکاناتِ زندگی شان را بهبود ببخشند. از جمله  انده ، از آن استفاده کردهممکن بود

آمیز، اعتصاب، ی، تظاهرات صلح أکار گرفته شده، استفاده از صندوق ری بههااین روش

 است. بوده آوری امضا و نافرمانی مدنی جمع

  صورت گرفته: ی جامعه مدنی، هر جا که ممکن بود، تلاش  هابرای ساختن سازمان

ی ها خوانی، از تشکیل گروهی کتاب های خیریه برای مبارزه با فقر تا حلقه هااز جمعیت

ی محلی های زنان و انجمنهاگردی، تا گروهی ورزشی، هنری و طبیعت هاآموزشی، گروه 

خوانی برای کودکان کار و ساختن مدرسه در ی کتاب هاو محیط زیستی و ایجاد گروه

 مناطق محروم.  

ی هامتکثر است، گروه   ی اند، که جامعه یک مجموعهآموختهمردم  در این مسیر،  

خواسته  گرایشهامتفاوت،  و  مختلف  مختلف،   های ی  اجتماعی  و  سیاسی  گوناگون 

 های مختلف مذهبی و قومی، جوانهای متمایز دارند. زنان و مردان، گروه هاگیری جهت

گروه خواست هاو  سنی،  دیگر  نسخههای  یک  دنبال  دارند.  متفاوتی  برای   ی ی  واحد 

احترام   هابه این گوناگونی   ،تمامیِ جامعه نباید بود. مهم آن است که این تکثر را بپذیریم

 ی مختلف را تجربه کنیم. های گوناگون برای گروههاحلبگذاریم و راه

برهه این  هادر  در  معینی  و    44ی  مدنی  اعتراض  با  هم  ایران  شهروندانِ  سال، 

بهمسالمت )و  برای آمیز  خشونت(  بدون  معمول  خواسته   طور  )مثل ی هاپیشبرد  شان 

  هم، با   اند. در این آخرینِ جنبش دوران جنبش سبز یا جنبش مهسا( به خیابان آمده 

ی آزاد، متکثر  ایرانی پیشرفته و مستقل، برای یک جامعه  شان برای طرح خواسته های 

به میدان آمدند.    »نه به حجاب اجباری«  خواستِ  طرحِبا    و فارغ از سرکوب، و از جمله

از   خواسته  سواین  نمادینِ (  concrete)مشخص      یک  دیگر  سوی  از  و  است 

(symbolic.)  به این معنی که مبارزه و پیروزی در این میدان، در زندگی   مشخص
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دهد. نمادین است،  وبوی دیگری می مشاهده و ملموس است، به خیابان رنگروزمره قابل 

دو بودنِ زنان در جمهوری اسلامی ی بارزِ شهروندِ درجهنشانه  حجاب اجباری زیرا که  

ی است، که در تمامی قوانین حکومتی )از قانون ارث، تا طلاق، حضانت فرزند، اجازه

کشی است. نمادین است، زیرا که سایر مصادیقِ سفر و در بازار کار(، مورد تبعیض و حق

های ایرانی  های مذهبی تا قوم دو بودن را هم نشانه گرفته است: از اقلیت شهروند درجه

 شوند.  اجحاف میدچار ظلم و و تمام »غیر خودی«ها که در این نظام، 

هنوز هم در جریان است   ،برخوردار استعظیم مردمی  از پشتیبانی    این جنبش که

کاران را به ستوه آورده و ترس از  ، محافظهه دست یافت  معینی هم  دستاوردهایِبه    و

کم  را  است. سرکوب  کرده  جنبش  رنگ  این  مسیر   ی جامعه  ،با  در  بزرگی  گام  ایران 

باز نخواهد   مهسا   قبل از جنبش  ی جامعه دیگر به دوره  ه است و اینسی برداشتدموکرا

تکثر،   به  احترام  که  بود،  شاهد  را  جدی  تحول  یک  ایران،  سیاسی  فرهنگ  گشت. 

 . استی آن هالفهؤپرهیزی و دفاع از حقوق فردی از مخشونت

 

  که بنگریم، می بینیم که  »نه به حجاب اجباری«تنها به همین خواست مشخص  

ایرانی مردان  از  بزرگی  باحجاب  بخش  زنان  آن    هم  و  تمامی    کنند،می   حمایتاز 

طرفدار  هاسازمان  گوناگون  کشوردموکرای  در  تکثر  و  از سی  گروهی  اندیشمندان،   ،

اند و برای تحققِ پشتِ این خواست ایستاده  ، همروحانیان و احزاب و گروه های سیاسی  

دهند. این  می   کنند و کار پژوهشی ارائهمی   نویسند، سخنرانیمی   کنند،می  آن تلاش

  ی اصلی قدرتهسته  ی اساسی تفکرِهاخواست و حرکت نمادین، مقابله با یکی از ستون 

است که کنترل بدن زن )این شهروندانِ به گمان آنها »درجه دو و دارای نقصان عقل«( 

مهم آنهاجزء  اعتقادی  و  اخلاقی  اصول  دوبارهترین  تحمیل  اجباری ی  ست.    و   حجاب 

اتفاقی نیست که    ۳0برگرداندن عقربه ساعت به گذشته، همّ و غمّ اصلی اکنون آنهاست. 

شان ( در تظاهرات شبانه «یا روسری یا توسری »کاران طرفدارِ حجاب اجباری )محافظه 

 

با نام منزلتِ زنان   1402، بهار  1۳۷فاطمه صادقی در مجله »نگاه نو«، شماره    یمقاله   نگاه کنید به  ۳0

 در قانون اساسی 
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 خواهان( به میدان نوری )رهبر مشروعه  اللهشیخ فضل با پلاکادهای تزئین شده با عکس  

نکرده   آیند.می  باور  هنوز  ها  که جامعهاین  اسفند  اند  با  ایران،  امروز  فاصله   1۳۵۷ی 

  فراوان دارد.

در »جمع کردن این    هاآن  شکستو    کارزار در این  ی سخت قدرت  هسته ناتوانی  

و    کافی دارد  ی تیک، زمانی که پشتوانه دموکراهای  دهد که خواست  می  نشان  ماجرا«،

شود، قابل دستیابی است. به یاد بیاوریم می   و برای آن مبارزه  طرفدار داردای  در هر خانه

شجاع دختران    گروهی ازوقتی با حرکت اعتراضی    1۳۹6که همین خواست، در سال  

اعتراض   ی روی سکو رفته و روسری خود را به نشانه   تهراندر نقاطی از شهرِایرانی که  

قوه قضاییه و نیروهای انتظامیِ    ی ، با سرکوب خشن و زندان و جریمهبر سر چوب زدند 

آن شکلمواجه شد دولت   در  اکنون  ،  ماند.  ایرانیاما  متوقف  و دختران  زنان  انبوه   ،،  

شان تواند حریفنمی  دیگری اصلی قدرت  هسته   اند و  »دختران خیابان انقلاب« شده 

 شوند.  

تجربه در  پیروزی،  سخت   ی همین  که  داده  نشان  هستهعملی  قدرتِ   ی ترین 

به  ، فعال مایشاء نیست که  ی نهادهای حکومتیبا وجود تسخیر همه  همکار  محافظه 

بنهمردم   گردن  است،  »امر  آن  !بگوید:  به    ها«.  مجبور  مردم،  خواست  برابر  در  هم 

 ،را بیشتر  آنهاشبهه شکاف در میان  بی  سخت،  ی نشینی هستند. اصرار این هستهعقب 

 کند.  می و مردم را امیدوارتر تر و ضعیف تر باریکباز هم شان را اجتماعی ی پایه

این راه طولانی تاکنون طی    تیکِ انقلابِ مشروطیت،دموکرای  هاآرمانجمع بزنم:  

امروز بیش از هر زمان دیگری، تفکر غالب در فضای سیاسی و روشنفکری شده در ایران،  

است.   طی ایران  مسیر  در  این  تاکنون،  مشروطیت  انقلاب  از    یآینده   ی توسعهشده 

اجتماعی   دارد.تأثیر  ایران  اقتصادی    -سیستم  ایران  جدی  و علی  مردم  فشارها  رغم 

های اخیر، به شکلی پیگیر در تلاش برای های سیاسی سهمگین این سالمحدودیت

تلاش   سی و پیشرفت دموکراو پیش راندن کشور در راه    شانتحقق حقوق شهروندی 

تیزه کردن حیات اجتماعی که به حوادث تاریخی بنگریم، هر از منظر دموکرا  کنند. می 

نظیر جنبش مهسا، یک گام جدی به جلو است، یک مرحله از ساختن عمارت ای  حادثه

 سال پیش آغاز شد.  11۷در جامعه است. راهی طولانی که سی دموکراباشکوه 
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 31برای پاسخ به سؤالی که در آغاز این مطلب آمد، از آخرین کتاب مایکل والتزر 

می  می کمک  که  جامعهگیرم  یک  ساختن  برای  تنها  نویسد:  دمکراتیک،   یهاام یق ی 

کاف  یناگهان بس  بنیادین  رییتغ  ند.ستین  یو خودجوش   هایج یمستلزم آن است که 

شکلی با    مره و بهروزدر زندگی  بتواند  شوند تا   لیمنضبط تبد  های به جنبش  ،ی الحظه

 ثبات، فعال باشد. 

کندی پیش برود، بالا و پایین داشته باشد. اما مانند  این مبارزات، ممکن است که به 

قدم تصویر کرده، تسخیرِ  گرامشی  آنتونیو  که  )به روندی  است  مواضع   war ofقدم 

position.)  باه مبارز  اش  هدف برای  افقِ  ای  است  و    یفرهنگ  راتییتغ  طولانی 

شود، یک گام به پیش است در راه یک سنگر که فتح می   . وستهیپ  آهسته و  یِاس یس

به گام، جامعه را در نهایت دچار تحولِ  ی دموکراتیک. این تغییرات گامساختن جامعه 

به میدان می کیفی می  را  تقویت می کند،  کند، سازمان های مدنی مردمی  و  کشاند 

تجربه با  را  رهبران  و  سیاسی  می احزاب  را تر  ابعاد  تمامی  در  سیاسی  آموزش  و  کند 

 گسترش می دهد.  

توان پیمود. با این ترتیب، این مسیر را در یک ضرب و با یک حرکت ناگهانی نمی 

به   به عوض شاید   اینآن که سؤال کنیم،  باید جای  یا چه کسان دیگری  ها چه کس 

شود، صندلی قدرت را در ایران هم خالی کرد، بیایند، بهتر است سؤال کنیم: چگونه می 

که یک نفر یاگروه روی آن جا خشک نکند.   
 

 ها: پانوشت 

انقلاب است. اگر چه چا.2 این نوشته بر مفهوم کلاسیک  انقلابرتاکید  از  انواع دیگری  )به   هالر تیلی 

ی مختلف یک جامعه( را هم تعریف کرده که به هامعنای تحولات بنیادی در ساختار و سمت گیری نهاد 

تنگ شیا ئو    یترکیه یا چین در دوره   ، »انقلاب از بالا« )مثل ژاپن  -  اولطور خلاصه به شرح زیر است:  

اصلاح  که  میپیوندد  وقوع  به  زمانی  که  حکومتیپینگ(,  قدرت  ،گران  از  دیگر  کنار  بخشی  را  مداران 

»انقلاب غیر قهرآمیز«، که بدون کشتار و    - دوم برند.  می  گذراند و تغییرات مورد نظرشان را پیشمی

به قدرت برسند ای  شوند و گروه تازهمی   رود و حاکمان قدیمی کنار گذاشته می   خشونت جدی پیش

 
31 WALZER, Michael. The Struggle for a Decent Politics: On" liberal" as an 
Adjective. Yale University Press, 2023. 
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در    ANCو آفریقای جنوبی و تحویل قدرت به    1۹۹0-1۹8۹های  )تحولات در اروپای شرقی در سال 

های در سال   ها»انقلاب پاسیو« یا آرام که برای مثال در ایتالیا توسط فاشیست  -  سوم .(1۹۹4  سال 

برای ایجاد هژمونی  این تحولات در روندی آرام و درازمدت با تلاش .بین دو جنگ جهانی صورت گرفت

به رهبری آک پارتی   2011تا    200۳  تحولات در ترکیه در سالهای  ،فرهنگی پیش رفت. سیهان توگال

 را هم به مثابه یک انقلاب پاسیو تشریح میکند.
Charles Tilly (1988), From Mobilization to Revolution 
Tugal, C. (2016). The fall of the Turkish model: How the Arab uprisings 

brought down Islamic liberalism: Verso books. 

تیک، به دموکراسی و مسیر تکاملی اندیشه  دموکراتر و جامع پیرامون مفهوم  یک بحث مفصل  برای .۳

   .نیکفر محمدرضا –دموکراسی«  گفتارهای »تئوریدرس 

  القلم، تئوری مدرنیسم هم واردسریع محمود  ی  هاالبته ضروری است که اضافه کنم که در دیدگاه  .4

سی به دنبال آن دموکراشود. زیرا که او معتقد است ابتدا باید رشد اقتصادی در کشور به وجود آید و  می

   خواهد آمد.

 

https://iranacademia.com/agora/multimedia/video/lecture/nikfar-lecture/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%81%D8%B1/
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همجامعه ایران  گروهی  و  اقوام  اقشار،  طبقات،  از  جوامع،  سایر  متنوعِ  چون  های 

است.   عقیدتی، جنسی و فرهنگی متفاوتی دارند تشکیل شده  های مردمی که گرایش

جانبه و کند، تلاش همهمستثنی می دیگر  جوامعِ  اغلب  ی ایران را از  اما آنچه که جامعه

آحاد جامعه در الگویی است که   1همانندسازی   حتی قهرآمیزِ حاکمیت )دولت( برای 

با    1۳8۳این اصل در سال    2اند. اش وضع شده توسط خدا )قرآن( و نمایندگان زمینی 

و به   ۳تصویب »منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران« اعتبار حقوقی یافت 

آزادی  از  برابر  برخورداری  و  شهروندی  برابرِ  حقوق  تنها  نه  ترتیب  امکانات، این  ها، 

فرصت  و  ثروت  برای  تسهیلات،  اجتماعی  قرارگرفت،  انهمانند های  انکار  مورد  شدگان 

و   4های مشهود و نامشهودی برای ناهمراهان با »اُمتِ واحد« تعیین شد. بلکه مجازات

های مردمی در جامعه نهادینه چنین شد که اَشکال مختلف ستم و تبعیض علیه گروه

 

1 Assimilation  .همگون و همانند سازی فرهنگی 

ی زندگی مردم  خیلی از جوامع مدرن دولت نه تنها اجازه ندارد که در باورها، اعتقادات و شیوهدر    2

دخالت کند، بلکه حق ندارد تا هیچ دین یا آیین و فرهنگی را بر دیگری برتری دهد؛ بلکه ملزم است تا 

فرهنگی، جنسی و غیره تضمین کند و هرگونه تبعیض   هایآزادی همگان را برای داشتن عقاید و گرایش 

 های مردمی را مورد تعقیب قراردهد. علیه افراد یا گروه 

 .1۳8۳حقوق شهروندی جمهوری اسلامی مصوب   متن کامل منشور  ۳

https://shenasname.ir/constitution/3571-  متن- کامل-منشور -حقوق -شهروندی 

قانون اساسی تصریح شده که فقط زرتشتیان، مسیحیان و کلیمیان   1۳در اصل  به عنوان مثال در    4

ساختنِ خداناباوران شوند. معنای عملی این مصوبه، محروم عنوان اقلیت دینی به رسمیت شناخته می به

دین/اسلام  شیطان)کافر(،  گنابادی،  دراویش  بهائیان،  )مرتد(،  و  ناباوران  رائلیان  مندائیان،  پرستان، 

 ها از داشتن باور مذهبی متفاوت است. یارسانی

شوند که های دینی شناخته می قانون اساسی: »ایرانیان زرتشتی، کلیمی، و مسیحی تنها اقلیت  1۳اصل  

در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین 

 کنند.«خود عمل می 

https://shenasname.ir/constitution/3571-متن-کامل-منشور-حقوق-شهروندی
https://shenasname.ir/constitution/3571-متن-کامل-منشور-حقوق-شهروندی
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 انناقض فهرست  صدرنشینانِ  میان  ها در  شد و تا آنجا پیش رفت که ایران برای دهه

 ۵حقوق بشر قرارگرفت! 

ی کار  ها چیست؟ آیا چارهها و نابرابری راه مقابله با این تبعیضات، تضییقات، ستم 

ی جهانی  کردنِ حاکمیت به رعایت موازین اعلامیهبرای مقید ی مدنی و تلاش  در مبارزه

طور ه ای که تعرض به »حقوق بشر« در ابعاد جهانی، بهم در زمانهآن  6حقوق بشر است؟

ای  عدالتی، نابرابری و تبعیض به چنان درجهو بی   ۷ای در حال گسترش است؟! سابقه بی 

رسیده که فقط چند مردِ سفید بیش از نیمی از ثروت جهان را در اختیار و انحصار خود  

 8دارند؟!

حلی را ها چه راهی بحث را به »ستم ملی« محدود کنیم، سوسیالیست اگر دایره

ی کار را در چارهکنند؟ آیا  بخشیدن به آن ـ در ایران فردا ـ پیشنهاد می برای خاتمه

 

خاطر نقض حقوق بشر، به   -جز دو سال به  -های حاکمیت خود در طول سال جمهوری اسلامی ایران   ۵

 (1۳8۵آذر  1است. )به نقل از بی. بی. سی از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم شده 

علاوه کید دارد. به أی این روند ت( نیز بر ادامه 202۳ژوئن    21جدیدترین گزارش دبیرکل سازمان ملل )

که بخش اعظم ثروت، قدرت و تسهیلات جامعه در  است    درون کشوری حاکی از آن  مطالعات آماری

زبانِ وابسته به حکومت قراردارند و ساکنان مناطق مرزی، روستایی، اختیار مرکزنشینانِ شیعی و فارسی 

ای که پیوندهای تاریخی، مذهبی، فرهنگی و زبانی کمتری با مرکز و  های مردمی نشین و گروه حاشیه

  تری برخوردارند.مراتب پایین حقوق و امکانات اجتماعی به  حکومت دارند، از

دور  ی آحاد انسانی، بهتنها شهروندان یک کشور بلکه کلیهکنوانسیونِ جهانشمولِ حقوق بشر، نهمطابق    6

از تعلقات عقیدتی، قومی، ملی، جنسیتی و غیره باید از حقوق و شرایط برابر برخوردار باشند. مراجعه  

در    ترجمه فارسی های جهانی.  ( و مصوبات سایر کنوانسیون 1848)  ی جهانی حقوق بشر اعلامیه شود به 

   نقد اقتصاد سیاسی.

۷  Discrimination is Getting Worse Globally, World justice Project, March 

21, 2023 
globally-worse-getting-https://worldjusticeproject.org/news/discrimination 

  زایی رسیده های اقتصادی و اجتماعی در کلیه نقاط جهان به حد مرگ نابرابری  ، آکسفامبه گزارش    8

ثانیه یک   4شود در حالی که هر  است. تقریبا هر روز یک میلیاردر به جمع میلیاردرهای دنیا افزوده می 

 میرد.نفر از فقر و گرسنگی می 

https://www.oxfam.org/en/press-releases/richest-1-bag-nearly-twice-much-

wealth-rest-world-put-together-over-past-two-years  

https://www.ohchr.org/en/statements/2023/06/iran-update-human-rights
https://d-mag.ir/p11415/
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://pecritique.com/2018/12/10/اعلامیه%E2%80%8Cی-جهانی-حقوق-بشر،-هفتاد-سال-ب/
https://www.oxfam.org/en/press-releases/richest-1-bag-nearly-twice-much-wealth-rest-world-put-together-over-past-two-years
https://www.oxfam.org/en/press-releases/richest-1-bag-nearly-twice-much-wealth-rest-world-put-together-over-past-two-years
https://www.oxfam.org/en/press-releases/richest-1-bag-nearly-twice-much-wealth-rest-world-put-together-over-past-two-years
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شکستنسخه اروپای  خوردهی  و  روسی  سوسیالیسم  کهمی شرقی  ی   سرانجام   بینند 

سوغات خونینش بود؟! آیا اساساً تمهیداتی برای مقابله با این معضل در   ۹بالکانیزاسیون 

ای که اند؟ چگونه بر آتش مناقشات خونینِ قومی، ملی و مذهبی ایران فردا اندیشیده 

انبار شده، آب سرد خواهند ریخت؟ هیزمش سالهاست توسط عناصر داخلی و خارجی  

-کنند و قصد استقرار دولترا برجسته می   قومی، ملی، مذهبی   هایی که هویتبا گروه 

های فدرال دارند، چه برخوردی خواهند داشت؟ با طرفداران »حفظ  یا جمهوری   ملت 

اند تا خواستِ »استقلال« دمند و آماده تمامیت ارضی« که در شیپور جنگ داخلی می

گلوله با  را  سرنوشت«  تعیین  »حق  و  هاو  کرد؟...  خواهند  چه  دهند،  پاسخ  سربی  ی 

های مختلف ها و تمهیداتی برای اجتناب از رودرروییِ خونین گروهخلاصه چه سیاست

 اند؟ تضمین حقوق برابرِ همگان اندیشیده مردمی و 

پاسخ به سمنظور  این  به  بررسی ؤگویی  و  تاریخی  تجارب  بازخوانی  مسلماً  الات، 

به تجربههای صاحبنظریه بود. نوشتار حاضر  ی نظران سوسیالیست ارزشمند خواهد 

     پردازد.رزا لوکزامبورگ می  های گاه نظراستقلال لهستان و 
 

  

 

- ی بالکان به دولت ملی خونینی است که به تقسیم منطقه- های قومیجنگ   Balkanizationمراد از    ۹

 های مختلف شد. ملت 
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 مقدمه 
 ، 16قرن  در  سیس و پس از اتحاد با لیتوانی  أت  11پادشاهی لهستان در اوایل قرن  

،  18ترین، مقتدرترین و ثروتمندترین قدرتِ شرق اروپا بدل شد. در اواخر قرن  به بزرگ 

 10مجارستان-زمان )امپراتوری روسیه، اتریشهای برتر آنمیان قدرت  سه بارلهستان  

پروس  )(  11و  شد  جنبش (  1۷۹۵و    1۷۹2،  1۷۷2تقسیم  پیامدش خیزش  های که 

گران خارجی ط سلطهبود که توس  186۳و    1846،  18۳0های  طلبانه در سال استقلال 

  12شدت سرکوب شدند. هب

( تا زمان فرار رزا به  18۷۳به ورشو )  لوکزامبورگ  رزا  ی از سالِ مهاجرت خانواده

سال، ورشو به مرکز بزرگ صنعتی بدل شد و    16(، یعنی ظرف حدود  188۹زوریخ )

ی توسعه   ی کند. در سایهمین  أتنهایی قادر شد تا آهن و فولاد مورد نیازِ بازار اروپا را تبه

شد.    برابر  چهار  آن  سریع صنعتی، جمعیت ورشو سه برابر و تعداد شهروندان یهودی 

تبارهایی بودند که برای اشتغال به ورشو نقل مکان کرده بخش اعظم مهاجران روس

 ها یهودی   ٪80نشین دنیا بود که در آن  ترین شهر یهودی بودند. در آن ایام، ورشو بزرگ 

 -آلمان  و  لهستان  روسیه،  در  رایج  عبریِ  گویش  نوعی  –  Yiddish  »یدیش«  زبان  به

  حدود   و   داشتند  اشتغال  تجارت  به   ورشو  یهودیانِ  چهارپنجمِ  حدود.  گفتندمی   سخن

  13. بودند  صنعتی  کارگران آنان ۳0٪

 

در اروپای مرکزی وجود داشت. این کشور از   1۹18تا    186۷مجارستان از سال  -پادشاهی اتریش   10

 اتحاد امپراتوری اتریش و پادشاهی مجارستان به وجود آمده بود. 

زیر حاکمیت خاندان هوهن تسولرن به   61پروس در گذشته محل سکونت قوم بالتی بود. در قرن    11

جزو کنفدراسیون آلمان شمالی    186۷پادشاهی شد و تا سال    1۷01یک دوک نشین بدل گردید. در  

جغرافیا محو    یهای فراوان، پس از جنگ دوم جهانی از نقشهها و جابجایی بود. بعدها در جریان جنگ 

 شد. 

 تاریخ لهستان رسی به تلینک دس 12

  سال   در (  ٪۳2.۷)  ۷2800  ،(کل  از   ٪1۹.2نفر )  1۵600به    1816در سال    ورشو   ان یهودی  ت یجمع  1۳

  سال  در  ٪10.10  و  ،1۹10  سال  در(  ٪۳۹.2)  ۳06000  ،1882  سال  در(  ۳۳.4٪)   1۳0000  ،1864

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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رشد یهودیان به ورشو، موجبِ افزایش نفوذ آنان در تجارت و صنعت بهمهاجرت رو

یهودی  احساسات  به رشد  و همزمان  )آنتی شد،  در سال  یسمستیزانه  انجامید.  تیسم( 

رزا  1881 که  زمانی  یعنی  پاگروم  10،  یک  داشت،  پاک  Pogrom)  سال  - سازی یا 

تداوم   1884دستور الکساندر سوم در ورشو به اجرا درآمد که تا  ها( بهکشی یهودی سلن

ی ی وحشیانهتناوب مورد حملهنشین ورشو بهها، محلات یهودی داشت. در این سال 

سوسیالیستی را که بخش  -رشد کارگری روبه گرفتند. این امر جنبش  نژادپرستان قرار  

تشکیل شده  یهودی  کارگران  از  آن  علیه    اعظم  قاطعِ  مواضع  اتخاذ  به سمت  بودند، 

آنتی   ی مسئله آنجا که مارکس  یسمستم ملی و  تا  ی انگلس شیوهو  تیسم سوق داد؛ 

به ـ  مقولات  این  با  انقلابی برخورد  معیارِ سنجشِ  ـ  را  لهستان  با  رابطه  در   گریویژه 

در واقع آنان بر این باور بودند که لهستان بخشی از نظام کاپیتالیسم جهانی    14دانستند. 

 

به   .بود(  ٪۳2.۷)  نفر  ۷2800  ،1۹10  سال  در  ٪10.10  و  ،1۹10  سال  در(  ۳۹.2٪)   ۳06000  ،1۹10

 . المعارف آنلایندایره نقل از 
https://www.encyclopedia.com/places/germany-scandinavia-and-
central-europe/polish-political-geography/warsaw 

»راستی برایت از مطالعات اخیرم راجع به تاریخ لهستان بگویم؛ آنچه که مرا مصمم کرد تا پس از    14
 یمل و تفکر بسیار، لهستان را انتخاب کنم این حقیقت تاریخی بود که نیرومندی و قابلیتِ دوام همه أت

ی دقیق، بر مبنایِ نحوه   طور نسبتاًه توان برا می  طرف]انقلاب کبیر فرانسه[ به این   1۷8۹ها، از  انقلاب
دماسنج   لهستان،  سنجید.  لهستان  به  انقلاب   " بیرونی "برخوردشان  است.«]این  نامه   ها[  از  نقل  ی به 

 لینک دسترسی . 8۵، ص 40(، مجموعه آثار انگلیسی، جلد 18۵6دسامبر  2مارکس به انگلس ) 

داشتِ هفدهمین ، به مناسبت گرامی 184۷نوامبر    2۹خود در    در سخنرانی پیش از آن  بعلاوه، مارکس  

 گفت:  (18۳0ی لهستان ) طلبانه قیام استقلالسالگرد 

  یتاجرها  به  که  ییآنها  ژهیوه احزاب ـ ب  یهستند که امروزه بر لبان همه   ییهاها، واژه ملت  یِ »اتحاد و برادر
ها ملت   یه یکل  یِ بورژوا  طبقات  انیم  ی برادر  ی نوع  که  است  مسلم.  است  ی جار  اندـوابسته   بورژوا  آزادِ 

 ک ی   یِبورژوا  یطبقه  کهی طورهمان  قاًیاست. دق   دگانیستمد  هیستمگران عل  یِوجود دارد؛ و آن برادر
  شود، ی همان کشور متحد م  ی ایپرولتار  هیبورژوا، برادرانه عل  ی اعضا  انیها مها و نزاع رقابت  رغم ی کشور عل

برادرانه    ،یدر بازارِ جهان  شانی هاو رقابت  یدرون   یهانزاع   رغمی کشورها، عل  یهمه   یِگونه بورژواز همانبه
  شوند،  متحد  یقیطور حقه که مردم بتوانند بآن   ی. براشوندیکشورها متحد م  یهی کل  یایپرولتار  هیعل
  ملغا  یجار  یِمِلک  روابطِ   دیشان مشترک شود، باکه منافعآن  یبرا   و.  باشند  داشته  ی مشترک  منافع  دیبا

 ی مِلک   روابط   یالغا:  شودی م   موجب  را  نیریسا   توسط  ملل   ی بعض  استثمار  ، یمِلک  روابط   نیهم  چونکه  گردد

https://www.encyclopedia.com/places/germany-scandinavia-and-central-europe/polish-political-geography/warsaw
http://www.koorosh-modaresi.com/MarxEngels/V40.pdf
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رو، پیروزی اینیت است. ازؤاش در انگلستان قابل راست که بارزترین نمودِ تضاد طبقاتی

انگلستان برای پیروزی کلیه کننده داشته و آزادی  ها نقش تعیین ملت  ی پرولتاریا در 

 لهستان به پیروزی انقلاب پرولتری در انگلستان گره خورده است. 

ی تاریخی، احساسات و تعلقات قومی، ملی و مذهبی  گفتنی است که در آن دوره

- و احزاب کارگری و سوسیالیستی    ها در میان کارگران قوی بودند. از همین رو تشکل

 تبعیضات   الغای  و  »استقلال«  روی   –اش بود نمونه  PPS  حزب سوسیالیست لهستان  که

ری، نه بر کارگ  های تشکل  از  بعضی  حتی.  داشتند  ویژه  کیداتأت  ملی  و  قومی  مذهبی،

کردند که اساس هویت طبقاتی خود بلکه بر اساس هویت مذهبی و قومی فعالیت می 

)نمونه  یهودی«  کارگران  عمومی  »تشکل   The General Jewish Labourاش 

Bund( »یا به اختصار »بوند )The Bund ِبود. این سازمان که یک تشکلِ سکولار )

در امپراتوری   منافع کارگران یهودی ( در ویلنای لیتوانی بود از  18۹۷سوسیالیستی )

  کرد.روسیه دفاع می 

تیستی نیز در درون جنبش کارگری یسمدر همان ایام، تمایلات نژادپرستانه و آنتی

 دموکرات آلمان ی حزب سوسیال شد؛ مثلاً در کنگره و احزاب سوسیالیستی دیده می 

SPD  (1۹01یکی از نمایندگان حزب به ،)ت داد تا ضمن اعلام نارضایتی و أخود جر

 

.  دارد  دست   در  را  یاقدام  نیچن  ابزار  که  است  طبقه  نیا  فقط.  است  کارگر  یطبقه  نفع  به  فقط  حاضر
ردمانِ م  امروزه  که  هست  زین  یصنعت  و  یمل  ی هانزاع   بر  یروزیپ  حال،نیعدر   ،یبورژواز   بر  ایپرولتار  یروزیپ

بر   ای پرولتار  یروزیپ  جتاًی. و نتدهندی هم قرار م  یرودررو  ،یگوناگون را با خصومت و دشمن  یکشورها
رها  ینشان  حالن یدرع  ، یبورژواز تحت   یهمه   یی از  قدملل  لهستان  صورت  هر  در  است.    ی میستم 

 ستیفقط لهستانِ کهن ن  نی. اما امیکنی آن را م  یبازساز  یکه آرزو  میهست  یفرد  نی و ما آخر  رفتهنیازب
  اما .  اندرفته  نیجوامع کهن از ب  یکهن، انگلستان کهن و همه   یآلمان کهن، فرانسه است.  رفته  نیکه از ب

 ن یا   و  ست؛ین  عه یضا  نداشتند،  جوامع   آن  در  دادندست   از   یبرا  یزیچ  که  آنان  یبرا  کهن،  جوامع   زوال
[  عیوس  تیاکثر]آن    آنها  درعوض.  است  صادق  حاضر  عصر  یکشورها  یه یکل  تِیجمع  اعظم  بخش  موردِ  در
 ی طبقات  تناقضات  بر  یمبتن  گری د  که  است  ینینو  یجامعه   استقرار  شرط  که  ـ  کهن  یجامعه   یفروپاش  در

مجموعه آثار،    Marx’s Speech On Poland, 1847  .«آورند  دست  به  تا  دارند  ز یچ  همه   ـ  نباشد

 . ۳88، ص 6جلد 

هایی ایراد کردند که های سرشناس دیگر نیز در همین جلسه صحبتانگلس و تعدادی از سوسیالیست 

 . لینک دسترسی»رفرم« انعکاس یافت.   یانگلس به نشریه در گزارشِ ارسالی 

https://www.koorosh-modaresi.com/MarxEngels/V6.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/12/05.htm
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 ییهاهمانی م  هیشب  هانیاناخرسندی از حضور مهاجرین یهودی در اروپا، اظهار کند: »
  ن یزم   بر  را  شانتُف  ن، ینشم  اتاق  در  و  شوند ی م  وارد   آدم  ی خانه  به  که  هستند

  1۵«.اندازندی م

ی  در چنین بستری، در درون جنبش سوسیالیستی، سه خط اصلی حول »مسئله 

یابی به استقلال ملی و دست ها که مبارزه علیه ستم یستنباکونی   -1ملی« وجود داشتند:  

های دانستند و خواستار اتحاد اقوام اسلاو علیه پروسی می ی طبقاتی  را مقدم بر مبارزه

های ( یا مارکسیست Marxists-Austroها )آسترو مارکسیست  -2  16اشغالگر بودند. 

پنداشتند و منکر وجود هرگونه  ی ملی را روبنا می که مسئله  -ازجمله اوتو باوئر  -اتریشی  

  به  منوط  را  ملی  ی همسئل  حلِ  رو،ایناز  و  بودند  طبقاتی  ی مبارزه  و  آن   بین  یارتباط

  به   ویژه   فرهنگیِ  امتیازات  اعطای   و  حقوقیـسیاسی   های رفرم   قوانین،  اصلاح  یا  تغییر

نظریه  1۷. کردندمی   ملی  و  قومی  کشانستم  ملی»  این  فرهنگی« -خودمختاری 

National-Cultural Autonomy  ها که »حق تعیین  بلشویک  - ۳شد.  خوانده می

آوردند و از شعار شمار می هها« را جزو لاینفکِ »حقوق دموکراتیک« بملیت سرنوشت  

 کردند.حمایت می  «خودمختاری تا سرحد جدایی»

علاوه نظری نداشت. به فوق همدلی و هم  های یک از گرایشرزا لوکزامبورگ با هیچ

تر« از لهستانی را »اروپایی  18،رزا در جایی به دفاع از فرهنگ و زبان لهستانی پرداخت

 

از    1۵ نقل   ,Rory Castle, You Alone Make Our Family’s Name Famousبه 

Praktyka, 6/12   120ص 

ف از  »استینا  به  موسوم  یه( شخصاً حضور داشت و بیانی1848ها )اسلاویست   یباکونین در کنگره   16

دریش انگلس مواجه شد. یگرایانه با نقد تند فراین حرکت قوم .  لینک دسترسی  د.کراسلاوها« را منتشر  

 .  لینک دسترسی

دموکراسی« مراجعه  ملی و سوسیال   یتوانید به کتاب »مسئلهفکری می برای آشنایی بیشتر با این خط   1۷

 کنید. 
 OTTO BAUER, The Question of Nationalities and Social Democracy,  

18 see: pamphlet W obronie narodowości (In Defence of Nationality), 1900. 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=109028
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=109028
https://theanarchistlibrary.org/library/michail-bakunin-appeal-to-the-slavs
http://marxists.anu.edu.au/archive/marx/works/1849/02/15.htm
https://libcom.org/files/Otto%20Bauer%20-%20The%20Question%20of%20Nationalities%20and%20Social%20Democracy.pdf
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ملیت  و  اقوام  کردسایر  قلمداد  روسیه  امپراتوریِ  تاتار  1۹،های  مغولیِ« -»توحش 

سمیتیسم گرفت و به مواضع تند و تیزی علیه آنتی   20،داد  ها را مورد نقد قراربلشویک

پردازان مارکسیست بود که »تنها و فقط  دفاع از یهودیان پرداخت و جزو معدود نظریه

به  را  سوسیالیستی  مادری انترناسیونالِ  سرزمین  شناختبه  «عنوان  این   21.رسمیت 

لهستانی بودنش  -ظاهر متناقض سبب شد تا بعضی ادعا کنند که رزا به یهودی به  مواضعِ 

ها ها و یهودی یا به لهستانی   2۳و عاشق فرهنگ و زبان لهستانی بوده  22کردهافتخار می

یا   2۵کرده   "خیانت"یا به ملت، ملیت و کشورش    24ورزیدهمی  نفرت  -خودشبه  حتی  –

 “ ملی«  »نهیلیست  »مانیفست  national nihilistیک  مواضع  علیه  و  بوده   ”

 

خاطرنشان می کند که باور رزا به ساختار اجتماعی   Georg Strobelمورخ آلمانی گئورگ استروبل    1۹

ها  هنگام ساخت که بارها در رابطه با روسه شوونیستِ نابی لهستان، از او یک سوسیالنسبتاً پیشرفته

 خودنمایی کرد.
Eric Blanc, The Rosa Luxemburg Myth: A Critique of Luxemburg’s Politics 

in Poland (1893–1919), Historical Materialism 25.4 (2017), p. 6 

ی کافی رشد یافته بودند که اندازه لحاظ اجتماعی و فرهنگی بهها بههمانجا. رزا ادعا کرد که لهستانی  20

اوکراینی  مورد  در  امر  این  اما  شوند.  ملی  خودمختاری  عقبخواستار  بلاروس های  یهودیان، مانده،  ها، 

   است. ها و تاتارها )مسلمانان( صادق نبوده ها، ارمنی گرجی 

21 Michael Löwy, Why Socialism Must Be Internationalist?, 2019 

  ی نگرجهان   - لیدلبه  ا ی–به رغم    ( نوشت: »Annelies Laschitzaآنلی لاشیتزا )   1۹۹6در سال    22
  « ماند  یباق   مغرور   ی هودی   ک ی  فرهنگ،  و  تیذهن   در   لوکزامبورگ   رزا   ،یپرولتر  ونالیانترناس  و   انهیگراانسان

 . لینک دسترسی. 114 ص کاستل، روری  مقاله از نقل به

از    2۳ نقل   ,Rory Castle, You Alone Make Our Family’s Name Famousبه 

Praktyka, 6/12   111ص 

 ,Jewish -German-Rosa Luxemburg: The PolishRobert S. Wistrichبه نقل از    24

,Identities of a Revolutionary Internationalist  2۵0ص 

 زیر مراجعه کنید:  یبرای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله 2۵

 Rosa Luxemburg and the Question of Nationalism in Polish Marxism, 18۹۳ 

-1۹14 in The Slavonic and East European Review, vol. 61, no. 4, October, 

1۹8۳, p ۵۷1 . 

https://www.workersliberty.org/files/blanc_luxemburg.pdf
https://www.workersliberty.org/files/blanc_luxemburg.pdf
https://www.rosalux.de/en/news/id/41530/why-socialism-must-be-internationalist
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=109028
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=109028
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=109028
https://watermark.silverchair.com/ybs009.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAmMwggJfBgkqhkiG9w0BBwagggJQMIICTAIBADCCAkUGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMjRA-o7ZuOrRWQ_GOAgEQgIICFumdvUi4Fvr0xPfCL0IjtlOfa7xSOvnYOz6rBI52RfkIHpUU2
https://watermark.silverchair.com/ybs009.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAmMwggJfBgkqhkiG9w0BBwagggJQMIICTAIBADCCAkUGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMjRA-o7ZuOrRWQ_GOAgEQgIICFumdvUi4Fvr0xPfCL0IjtlOfa7xSOvnYOz6rBI52RfkIHpUU2


  

 
 

 نقد اقتصاد سیاسی  241

شناختن ستم ملی، مذهبی و جنسیتی امتناع رسمیت  موضع گرفته، از به   «کمونیست

  26است.  های کاذب« به درون جنبش کارگری جنگیده گونه »هویتکرده و علیه نفوذِ این

ها هنوز که هنوز است به اشکال متنوع، از طرف محافل مختلف  این ادعاها و اتهام

 یدموکراسال یسوس  او،  حزب  و  لوکزامبورگ  رزا   به  توانیهرچند که نمشوند؛ »تکرار می
 اظهار  صرفاً آنان. زد  ی مل ستیلیهی ( برچسب نSDKPiL) یتوان یل و لهستان  یپادشاه
 ه، ی )روس  کشور  سه  کارگران  با  اتحاد  گرو  در  های لهستان  یِمل  ی آزاد   که  بودند   داشته

   2۷« .استآلمان( -پروس و ش،یاتر

 

 موضع رُزا 
با »مسئله رزا  عملی  درگیری  در سال  اولین  ملی«  در سن  18۹۳ی  یعنی   ،22  

  - سالگی عضوش بود  16که رزا از  -  28سالگیش رُخ داد. در این سال »حزب پرولتاریا« 

 

ترِ  26 ارلاچر )برای مثال  اصلیِ مارکسیسمِ در میان شخصیت( نوشت: »Trevor Erlacherور  های 
داشت که   "نیهیلیسم ملی"ی بیستمِ اروپای شرقی، این تنها رزا لوکزامبورگ بود که موضع  اوایل سده 

مارکس و انگلس برای اولین بار در مانیفست کمونیست به آن اشاره کرده بودند. لوکزامبورگ با هرگونه  
 « به نقل از: نفوذِ سیاست، احساسات و هویت ملی به جنبش بین المللی کارگری مخالف بود. 

Erlacher, Trevor 2014, ‘The Birth of Ukrainian “Active Nationalism”: 

Dmytro Dontsov and Heterodox Marxism before World War I, 1883–1914’, 

Modern Intellectual History,  11, 3:528  

27 Eric Blanc, The Rosa Luxemburg Myth: A Critique of Luxemburg’s 

Politics in Poland (1893–1919), 2018 

28  (18۷6-18۹۳ ” )Proletariat” The International Social Revolutionary Party   یا

، اولین حزب سوسیالیستی لهستان بود که در جریان "پرولتاریا" یا   «المللی»حزب انقلابِ اجتماعیِ بین

سلطگیِ لهستان تشکیل شد. این حزب سه دوره را پشت سر گذاشت که به پرولتاریای اول، دوم و  تحت

  با همکاری محافل سوسیالیستی شهر ورشو، توسط   1882اند. پرولتاریای اول در سال  سوم معروف شده 

( وارینسکی  یعنی  Ludwik Waryńskiلودویک  شد؛  تاسیس  ت  21(  از  پیش  حزب أسال  سیس 

در سال  -سوسیال  روسیه.  مردم«  1884دموکرات  سازمانِ »خواست  با  این حزب   ،People's Will 

  به  مسلحانه،   یه وحدت کرد ولی همچنان نام پرولتاریا را حفظ نمود. این حزب ضمن حمایت از مبارز

تن محکوم به   2۳  ،، چهار تن از رهبران آن اعدام1886  سال  در .  زدمی   دست   هم  تروریستی  عملیات

https://www.workersliberty.org/files/blanc_luxemburg.pdf
https://www.workersliberty.org/files/blanc_luxemburg.pdf
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( را تشکیل  PPSدر وحدت با سه حزب سیاسی دیگر، »حزب سوسیالیست لهستان« )

ی طبقاتی بر مبارزه آن را  لهستان را در صدر مطالباتش گنجاند و    «استقلال ملیِ» داد و  

طبقاتی ـ و نه    ی ارحجیت بخشید. استدلال حزب این بود که اولویت دادن به مبارزه

استقلال ملی که یک خواست عمومی بود ـ به وحدتِ مبارزاتی مردم لهستان صدمه  

  2۹زند. می 

گیری ـ که به گمانش ناسیونالیستی بود ـ از حزب رزا در اعتراض به این موضع 

استعفا داد و به همراه تعدادی از رفقایش »حزب سوسیال دموکراسی پادشاهی لهستان« 

( که بعدتر به »سوسیال دموکراسی پادشاهی لهستان   ,18۹۳SDKPد ) کرسیس  أرا ت

موضع این حزب، برخلاف »حزب   ۳0( تغییر نام داد. ,1۹00SDKPiLو لیتوانی« )

اولویت لهستان«  بسوسیالیست  )به   هدادن  طبقاتی  هرچه هویت  و  ملی(  هویت  جای 

نظر رزا تنها در هتر کردن صفوف پرولتاریای روسیه، لهستان و لیتوانی بود. بهمبسته

 دست یافت.    شد به استقلال و آزادی ای میپرتو چنین اتحاد طبقاتی 

، اولین اقدام جدی رزا و لئویوگیشس )رفیق و SDKPiLسیس حزب  أپس از ت 

کارگرانِ یهودی   گرایی و تشکلستیزی، قومهمزی رزا(، انتشار یک جزوه علیه یهودی 

بخش  جزوه،  این  در  سخنرانی بود.  از  در هایی  ویلنا  یهودیِ  کارگران  پیشینِ  های 

 و مورد انتقاد قرار گرفته بود: شدهداشت روز جهانی کارگرِ آوردهگرامی
 

ها حزب زیرزمینی شد و تا سال   تن تبعید شدند. بعد از این ضربه، عملاً  200های طولانی و بیش از  زندان 

سال  هب در  ماند.  باقی  کوچک  محافل  کاسپارزاک   1888صورت  مارسین  همت  به  دوم  پرولتاریای 

(Marcin Kasprzak  آغاز را  فعالیتش  و  شد  بازسازی  مارسین کر(  و  دوم  پرولتاریای  حزب  د. 

های ارتباطی رزا لوکزامبورگ با جنبش سوسیالیستیِ کارگران بودند. کاسپارزاک، در واقع نخستین حلقه

 شرکت کردند.( 188۹سس انترناسیونال دوم )پاریس ؤی منمایندگان این حزب در کنگره 

29  Eric Blanc, The Rosa Luxemburg Myth: A Critique of Luxemburg’s 

Politics in Poland (1893–1919), Historical Materialism 25.4 (2017) 3–36, p. 

9 

 Social Democracy of the Kingdom of Poland and)   برای آگاهی بیشتر از این حزب  ۳0

Lithuania, SDKPiL, 1899 زیر مراجعه کرد:  توان به مقالات ( می 

 In Memory of the Proletariat Party (1903) 
Foreword to the The Polish Question and the Socialist Movement (1905) 
The SDKPiL and the Polish Question  

https://www.workersliberty.org/files/blanc_luxemburg.pdf
https://www.workersliberty.org/files/blanc_luxemburg.pdf
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1903/02/proletariat-party.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1905/misc/polish-question.htm
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-22299-5_13
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می  بوند[  ]در  ما  ]اید»رفقای  که    خودی  دولتِ  سیسِأبازت[  ی هفهمند 
]انجامید  نخواهد  کاپیتالیسم  براندازی   به  ،(یهودی )  چنین  ی سایه  در  حتی... 

تحت  طبقه هم   باز  آنها [  دولتی تحتی  و  ]پس[  استثمار  بود...  ستم خواهند 
آزادی سیاسی  هدف  بلکه  ملی  آزادی  نباید  بهبود سطح  مان  برای  که  باشد... 

زندگی کارگران و نیز ارتقای سطحِ مبارزات کارگران علیه کاپیتالیسم ضرورت  
ب یهودی  رفقای  میهدارد...  که هدفخوبی  سیاسی  فهمند  آزادی    نه   و–شان 

  ۳1« است. -دیِ اتوپیایییهو دولت یک سیس أبازت

؛  Sprawa Robotniczaی ارگان حزب )، در نخستین شماره18۹۳  ی در ژوئیه

کارگر تنها    ی طبقه   گر،ید  ی در لهستان، مانند هرجاکید کرد که »أآرزوی کارگران( رزا ت
 ۳2«.است  ـ یمل و یاس یس ،ی اقتصاد - های گونه آزادهمه یِمدافعِ واقع

با استقبال کارگران یهودی که تحتاین حرف ستم مضاعف بودند روبرو نشد. ها 

دیدند؛  منفعت با کارگر مسیحی و روسی نمیهم   دلیلش هم این بود که آنها خود را کاملاً

کردند بردند و گمان میمذهبی هم رنج می -ملیآنها علاوه بر استثمار، از تبعیض و ستم 

کند.  شان دفاع می از منافع  SDKPiLگرایِ »بوند« بهتر از  که تشکیلات یهودی و ملی

تر  ی ستم ملی و مذهبی عمیقناکامی رزا در این اقدام عملی سبب شد تا او به مسئله

تر جدی بیندیشد و نقش آنها را در همبستگی و اتحاد طبقاتی پرولتاریا مورد بررسی  

 د.  زینگبرتری عینی کارهای قراردهد و راه

 

از    ۳1 نقل   ,Rory Castle, You Alone Make Our Family’s Name Famousبه 

Praktyka, 6/12   11۷-116ص 
32 ‘O Wynaradanianiu (z Powodu Dziesięciolecia Rządów Gen. Gub. 

Hurki)’ [1893], in Buczek and Tych (eds.) 1957, p. 9.,  از نقل   ,Eric Blanc به 

The Rosa Luxemburg Myth: A Critique of Luxemburg’s Politics in Poland 

(1893–1919), Historical Materialism 25.4 (2017) 3–36, p. 6  
 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=109028
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=109028
https://www.workersliberty.org/files/blanc_luxemburg.pdf
https://www.workersliberty.org/files/blanc_luxemburg.pdf
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سال   طرف  18۹۳در  از  نمایندگی  به  رزا   ،SDKPiL  کنگر سومین   ی ه در 

برگزار    ۳۳سوسیالیست«   الملل»بین  زوریخ  در  مواضع  که  نقدِ  به  و  کرد  شرکت  شد 

نمایندگان    PPSناسیونالیستی   نماینده   PPSپرداخت.  یگانه  را  خود  جنبش  ی  که 

می  لهستان  که کارگری  داشتند  اعلام  و  کردند  اعتراض  رزا  حضور  به  دانستند، 

SDKPiL   نماینده داشتن  برای  لازم  نفوذ  و  اعتبار  کنگر  فاقد   رواین  از.  است  ه در 

 .  شد رد و گرفت قرار مجدد بررسی مورد رزا ی ه اعتبارنام

سال   تا  دوره  این  ملی 1۹18از  نقد  و  نقش  به  راجع  زیادی  مقالات  رزا  گرایی، ، 

جدایی تعیین  ناسیونالیسم،  حق  ملیت طلبی،  از سرنوشتِ  نوشت؛  خودمختاری  و  ها 

کنگر  برگزاری  از  قبل  هفته   1۷)  لندن   در  سوسیالیست«  الملل»بین  ی ه جمله، چند 

  کنونیِ   جایگاه  از  بهتری   ارزیابی   بتواند  کنگره   که  کرد  امیدواری   اظهار  ،(18۹6  ژوئیه

ناسیونالیسم انتر  پرچمِ  برافراشتنِ   با   و  باشد   داشته  کارگر  ی طبقه   جهانی  موقعیت   و  خود

طلبی لهستان خاتمه طبقاتیِ کارگران، به حمایت از جنبش استقلال -و اتحاد جهانی

 دهد: 

بین  ۳2» بعدتر  لندن نشستی سال قبل، آن چه  الملل ]اول[ گردید، در 
اولیه برگزار کرد و کارش را با اعتراض به انقیاد لهستان آغاز نمود؛ لهستانی که  

ثمر برای استقلال شده بود. تا چند هفته  ای بی درگیر مبارزه برای سومین بار،  
کنگر   و  داشت  خواهد  جلسه  لندن  در  دوباره  کارگران«  الملل»بین   ی ه دیگر 

  دو  این  شرایطِ  بهتشا.  داد  خواهد  لهستان  استقلال  از  حمایت  در   ای قطعنامه 
  زندگی   در  رُخداد   دو  این  ثیراتأت  ی مقایسه  به   را   ذهن  طبیعی   طورهب  رُخداد،

سال، راه درازی را در    ۳2کشاند. پرولتاریا در عرض این  لتاریای جهانی می پرو
ها آشکار بوده و  عرصه  ی روی در همهمسیرِ تکاملش پیموده است. این پیش 

  پیش  سال  ۳2  که  اشکالی  با  کاملاً  کارگر،  ی ههای مبارزاتیِ طبقبسیاری از جنبه
:  قرار استلی از اینتکام  روند  این  اصلیِ  عنصر.  است  کرده  پیدا  تفاوت  داشت

 اندشده   بدل  بزرگیی  ایدئوژیک به حزبِ یکپارچه  ی ها از یک فرقهسوسیالیست 

 

 لینک دسترسی.  درگذشتافتخاری انتخاب شد و دو سال بعد از آن  به ریاست  در این کنگره، انگلس    ۳۳

 .  الملل دوم«آرشیو »بین به گزارش این کنگره و 

https://www.marxists.org/glossary/events/c/congress-si.htm#1893
https://www.marxists.org/history/international/social-democracy/index.htm#1893
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های صورت گروهبه   . در گذشته، آنها صرفاًدارند  را  خود  امور  ی هادار  قابلیتِ  که
کوچکِ منزوی، بیرون از متنِ اصلیِ حیات سیاسیِ کشورهای مختلف به زحمت  

کنند.  کردند و امروز، نقش عاملِ غالب را در حیات جامعه ایفا میفعالیت مى 
ویژه در مورد کشورهای بزرگ و متمدن صادق است؛ در ضمن در هاین امر ب

شوند و ها[ عناصری هستند که جدی گرفته می کشورها، ]سوسیالیست   ی همه
برد.  از آنها حساب می  -دارددر هر قدمی که برمی  -حاکم    ی حکومت و طبقه 

صرفاً تبلیغ یک پیغام ]فراخوان[ جدید بود؛ حال آنکه امروز   مسئلهدر گذشته  
های عظیم مردم را که شود مبارزات تودهال اساسی این است که چطور می ؤس

مرامنامه  با  ساینک  درهمی  به سوی وسیالیسم  شکل  بهترین  به  شده،  تنیده 
 هدف )مقصد( آن هدایت کرد.

سر گذاشته است. در کارگران جهان هم تغییرات مشابهی را پشت  ی کنگره 
کردن   بندی صورتکرد که برای  الملل، بیشتر نقش یک شورا را ایفا می آغاز، بین 

می  برگزار  نوین  جنبشِ  اصلیِ  درجهاصولِ  در  امروز،  اما  حتی  شد.  و  اول،  ی 
فوریِ  مسایل  آگاه، حول  پرولتاریای  مشورتِ  و  غور  برای  ارگانی  به  منحصراً، 

ی وظایف و اهداف با دقت در اینجا تعیین  مبارزاتِ روزمره بدل شده است. همه
گیرند. آنهایی که  می   شان نیز با همان دقت مورد ارزیابی قرارشوند و تحقق می 

  -نظر برسند هنظر از آنکه چقدر جذاب و جالب بصرف -در توان پرولتاریا نیستند  
می گذاشته  و کنار  امسال...  کنفرانس  میان  ضروری  تفاوت  همان  این  شوند؛ 

قطعنام  ۳2نشستِ   که  هست  هم  منظر  همین  از  است.  پیش   های ه سال 

 ۳4«. گیرند  قرار بررسی دمور  باید کنگره  به پیشنهادی 
(، جدل تندی بین رزا و جوزف 18۹6ژوئیه    1۷ی انترناسیونال در لندن )در کنگره 

. جوزف درگرفت  -لهستان  سوسیالیست  حزب  از–(  Józef Piłsudskiپیلسودسکی )

نام و بانفوذی بود که از حمایت ویکتور آدلر، ویلهلم لیبکنشت و سایر شخص صاحب 

 

 The Polish Question at the International Congress in(  18۹6) یهبه نقل از مقال  ۳4

London.   

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1896/07/polish-question.htm#foot-1
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1896/07/polish-question.htm#foot-1
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سوسیال احزاب  سرشناس  و  -رهبران  جوان  رزای  آنکه  حال  بود؛  برخوردار  دموکرات 

خیلی ه ب  -ناشناس   ارتدوکس  »و    «کلهبی »،  «پرخاشجو»،  «فروش فضل »  -  هاگمان 

رزا مغلوب و جوزف    داشت! نتیجتاً  «درک مکانیکی از مارکسیسم»ی بود که  «امکتبی

ای را در های حزب سوسیالیست لهستان، قطعنامه یید سیاستأپیروز شد و کنگره در ت

   ۳۵حمایت از خواست استقلال لهستان صادر کرد.

منافع   در خدمتِ  تنها  دیگر  ملت  توسط  ملت  انقیاد یک  اینکه  به  »نظر 
با توجه به اینکه اوضاعِ مردمان کارکنُ  ها و حاکمان ستمگر است، و  کاپیتالیست 

که، گر به یک اندازه مهلک است، و نظر به این کش و ستم در هر دو کشورِ ستم 
روسی   مدیون   را  اشخارجی  اهمیت  و  داخلی  قدرت  تزاری   ی ه خصوصا، 

 تهدیدِ  یک[  تزاری   روسیه]  و  است،  لهستان  کردن  پارهتکه  و  گرفتن  سلطهتحت
بین کا  جنبش  پیشرفتِ  علیه  دائمی ازرگریِ  است،  مقرر  اینالمللی  کنگره  رو 

پرولتاریای  می  برای  لهستان، خواست سیاسیِ ضروری، هم  دارد: که استقلال 

  ۳6« .است–طورکلیه ب-المللی کارگری لهستان و هم برای جنبشِ بین 
ایدئولوژیک  -تاریخیهای پیشین انترناسیونال، سند  این قطعنامه به همراه قطعنامه 

سوسیالیستی، به آن استناد و از آن    هایو گرایش  هاموجهی شد تا بسیاری از جریان

  ، Brno Conference، در »کنفرانس برنو«  18۹۹در سال  متابعت کنند. برای مثال،  

طرح   آرا  اکثریت  با  بودندـ  برنر  کارل  و  بائر  اُتو  تاثیر  تحت  که  ـ  اتریش  نمایندگان 

)محلی(«  منطقه  »خودمختاری  راه   Territorial Autonomyای  عنوان  به  حلِ را 

  نمایندگانِ   اکثر  ی هگرایانطرح چنان با احساسات ملی. این  کردند  پیشنهاد  ملی  ی همسئل

ه شد که بعضی از نمایندگان احزاب اروپایی شروع به دفاع تنید  درهم  دوم  انترناسیونال

سازی مردمانِ مستعمرات را گامی مثبت در متمدناز کُلنیالیسم )استعمار( کردند و آن
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  1۹0۷  ی دیگرش، مباحثات نمایندگان هلند و کائوتسکی در کنگره   ی نمونه   ۳۷دانستند! 

خلاصه و  بود؛  اشتوتگارد  نقطه در  نمایندگان ،  ناسیونالیستیِ  احساسات  اوج  ی 

تابستان   در  دوم  آن  1۹14انترناسیونال  درآمد؛  نمایش  جنگبه  از  دفاع  در  های هم 

جاست که تنها نمایندگان روس و صرب بودند که به مناقشات امپریالیستی! جالب این

 ی مثبت ندادند.  رأملیِ جنگ جهانی اول 

  یتر در تز دکترایش »توسعهدلایلِ اقتصادیِ مخالفت رزا با استقلال لهستان، پیش

( لهستان«  در  اقتصاد 18۹۹صنعتی  که  بود  داده  نشان  آنجا  در  او  بود.  شده  آورده   )

لهستان چنان در اقتصاد روسیه ادغام شده که حتی تصورِ جدایی و استقلال آن نوعی  

علاوه استدلال کرده بود که استقلال لهستان نه تنها امکان ه پردازی محض است. بخیال 

را در موقعیت اقتصادی بهتری برای رشد اقتصادی لهستان فراهم نخواهد کرد بلکه آن 

 مراتب بدتری قرار خواهد داد: به

از آنجایی که حکومت روسیه از نظر اقتصادی، لهستان را در امپراتوریش »
  ناسیونالیستیِ   اپوزیسیون  علیه  ی "پادزهر"  همثاب هکند و کاپیتالیسم را بادغام می

  یک   جدیدی،  اجتماعی  ی طبقه  لهستان  در  فرایند،  همین  در  پروراند،می  آن
باید   اشماهیت   ی واسطهبه   که  شد  خواهد  تربیت  قدرتمند  صنعتی  پرولتاریای 

 مخالفِ   موضع  اگرچه.  باشد  مخالف  شدیدا[  روسیه]  گرای مطلق  رژیم   با  ناچاربه
  صرفاً   توانایی،  عدم  همین  اما   باشد،  داشته  ملی  خصلت  تواندنمی  پرولتاریا

  باید  بعدتر  که   جاآن  از  و  بینجامد؛  مخالفتش  موضع  شدن  مؤثرتر  به  تواندمی 
ستان اقدام نماید، یعنی چیزی که رژیم له  و  روسیه  بورژوازی   همبستگی  علیه

تنها یک جوابِ منطقی خواهد داشت: همبستگی  بی  صبرانه خواهانش است، 
سیاسی پرولتاریای روسیه و لهستان. پیامد ادغامِ لهستان و روسیه، آن شرایطی  

 

با ادعای »متمدن سازی مستعمرات«  آمستردام(، »وان کول«  )  1۹04  یدر کنگره   ۳۷ نماینده هلند، 

ای در دفاع از استعمارِ دول اروپائی شد! در نهایت، در مصوبات نهایی، کنگره از  خواهان تصویب قطعنامه

آلن وود و تدگرانت،   یاستعمار هندوستان توسط انگلستان حمایت کرد! برای اطلاعات بیشتر به مقاله

 لینک دسترسی زیر فصل انترناسیونال دوم مراجعه کنید. 
 

https://www.marxist.com/marxism-national-question250200.htm
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های لهستان بود که توسط حکومت روسیه، بورژوازی لهستان و ناسیونالیست 
به یک اندازه نادیده گرفته شد: اتحاد پرولتاریای لهستان و روسیه و یکی شدنش  

منظور پیشبرد سرنگونی آتیِ تزاریسم روسیه در قدم نخست  هدر یک تن واحد، ب
سرمایه شراکتی  حاکمیت  براندازی   بعدی   قدم  در  لهستانی  و  روسیی  و 

   ۳8«.است

مخالفتش با استقلال لهستان، به طرح    دلایل سیاسی و طبقاتیِ رزا برای توضیح  

 :گویی به آنها پرداختالات زیر و پاسخ ؤس

کش، ملتِ ستمگر داریم؟ آیا این ملت و ملیت چیست؟ آیا در مقابلِ ملتِ ستم 

می  ستم  که  است  ستمگر  به  ملتِ  فقط  ستمگر  دولتِ  آیا  )دولت(؟  حکومت  یا  کند 

تحت کشورِ  ستمشهروندان  ستم می   سلطه  آن  آیا  روا    کند؟  شهروندان  به  که  دولتی 

دولت چگونه  -ی ملتی اقشار و طبقات یکسان است؟، رابطه شود، برای همهداشته می 

اش را گرانههای ستم تواند بدون حمایت ملت، سیاست است؟ آیا یک دولت ستمگر می 

از سیاست اقشار و طبقاتی  افراد،  ببرد؟ چه    حمایت   دولتی  ی ههای ستمگران به پیش 

 ملی هستند؟ آیا احزاب بورژوا، کاتولیک   جدیِ ستم   مخالفین  کسانی  چه  چرا؟  کنند؟می 

بار در  که  خیرخواه   عناصر  کنند،می   موعظه  مسیحایی  عدالت  و  مساوات  ی هو 

 لهستان«   سوسیالیست  »حزب   آیا  هستند؟   ملی  ستم  علیه  مبارزه  در   اعتمادی قابل 

ست  در  راه  خلاصه...    و  ببرد؟  شیپ   به   را  ملیستم   علیه   مبارزه  که  دارد   راآن  قابلیت 

 ند؟املی کدام است؟ دوستان و دشمنان این مبارزه کیانمبارزه با ستم 

 گرفت: الات فوق نتیجه  ؤگویی به سرزا ضمن پاسخ 

همان» لهستان  خیالرهایی  چکسلواکی، قدر  استقلال  که  است  پردازانه 
و   )-الساسایرلند  مبارزهElsass-Lothringenلوترینگن  سیاسیِ    ی (... 

به ناکامی کشانده    "های ملیِ عقیمیک سلسله نزاع"باید با  ن  پرولتاریای  متحدانه 

 ( 18۹6) ۳۹«شود.
 

38  Rosa Luxemburg, The Polish Question and the Socialist Movement, 1905 

39  Rosa Luxemburg, ”Sozialpatriotische Programakrobatik", 

Internationalismus und Klassenkampf   
 .  سوئدی یترجمه میشل لووی با عنوان »مارکسیسم و مسئله ملی«،   یاز مقاله 

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1905/misc/polish-question.htm
https://www.marxists.org/svenska/tidskrifter/fi/fi80-2/lowy-nationella_fragan.html#ftn9
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مقاله در  بهانیا  به  که   شدنِ   اجباری   و  مادری   زبان  تدریسِ  سازیِممنوع   ی ه ای 

رزا   -بودند  پروس  اشغال  تحت  مناطق  در  که  لهستان  مدارسِ  در  -  آلمانی  زبان  تحصیل

 :  نوشت 

ای را علیه مردم لهستان به اجرا درآورده است...  حکومت پروس تجاوز تازه»
سال    20این اولین تهاجم مقامات پروسی به زبان و ملیتِ ما نیست. بیش از  

میلیون، مشغول   با صرفِ صدها   ... پروس  از  "استعمار"است که حکومت  و   ،
آلمانی می جمله  چگونه  ماست...  کشور  مناطق  علیه  سازیِ  مبارزه  توان 

سازی را رهبری کرد، کدام مسیر برای دفاع از ملیت لهستانی مؤثرترین آلمانی
بررسی جدی هستند. حالا    ی ها سؤالاتی هستند که شایستهاین  –راه است  

سازی بجنگند.  نیپاخیزند و علیه آلماه زمان آن فرارسیده که مردم لهستان... ب
 اما این مبارزه از چه راهی باید پیش برده شود؟...  

ها، بیش از همه ]باید پرسید[: مجرم حقیقیِ ستمی که در حق لهستانی 
آلمانی به می دست  روا  آلمانیها  مقصرِ  باید  را  کسی  چه  کیست؟  سازیِ شود 

ها علیه هاست. آلمانی تقصیر آلمانی"جابرانه قلمداد کرد؟ پاسخ رایج این است:  
نقل    های لهستانی در استان پُزنان دائماًاین چیزی است که روزنامه  "ما هستند.

امکانمی  آیا  اما  کُلِ  کنند.  است که  قلمداد   ۵0پذیر  مقصر  را  آلمانی  میلیون 
غایت نادرست خواهد بود... مثل روز روشن است  ه انصافی و ببی  کنیم؟ این کاملاً

پروسی،   حکومت    حکومت   اما...  است  سازی آلمانی  اصلیی  کننده تحمیل که 
...  است   ایستاده  محکمی  سدِ  همچون  پروس،  حکومتِ  رس  پشتِ  آلمان،  امپراتوری 

ویژه در  ه آلمانی و پروسی، ب  های حکومت   مابین  کارایی  بسیار  هماهنگیِ  رو،ایناز
لهستانی  ]ملی[  آزارِ  ]و خصوص  وسایل  اکثریت  اگرچه  اینها  دارد.  وجود  ها 

های صاحب نفوذِ ابزارهای اجتماعی[ را تحت کنترل خویش دارند، اما اگر لایه
 حکومتی  هایِآژانس  نوقتآ  ایستادند،می  شاناقدامات  برابر  در  آلمانی  جامعه
اگر  شدند می  قدرتبی   کاملًا نیست  طولانی  مقاومتِ  به  قادر  هیچ حکومتی   ...

کند. به این معنا، سیاستِ  نرا محکوم  های آسیاست  و قویاً  کلیت جامعه، جداً
باید توسط بخش آلمانی و  سازیِ حکومت،  از مردم حمایت شود؛  های معینی 
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های مردم چه واکنشی در برابر  ترین بخش ا هم اینطور است... اما وسیعحقیقتً 
کنند؟ آیا دهند؟ آیا اعتراض میسازی حکومت نشان می های آلمانی... سیاست 

می  میبه خشم  آیا  این سیاست آیند؟  تا جلوی  بهترین  کوشند  بگیرند؟  را  ها 
های احزاب مختلف، در پارلمان  توان در نشریات آلمانی و واکنشپاسخ را می

قانون  مجلس  و  هیچآلمان  ما  کرد...  جستجو  پروس  از گذاری  حمایتی  گونه 
کنیم. اگر حکومت آلمان و وزرای پروس  شده دریافت نمیاحزابِ آلمانی نامبرده

می هب اجازه  اینخودشان  تا  لهستانی دهند  سرکوب  و  آزار  به  علنی  ها چنین 
 برای ]  که   است  آلمان  مردم  از  طبقاتی  آنی  دهعهه بپردازند... پس مسئولیتش ب

کارانه از هویت لهستانی  ریا  یا  و  کنند می   پیشه  سکوت   یا  زنند، می  کف[  حکومت
ها، فقط یک حزب وجود دارد که صادقانه از ما  کنند... در میان آلمانی دفاع می 

می آلمانیحمایت  علیه  را  صدایش  تنها  نه  حزب  این  هرگونه کند.  و  سازی 
برد... و آن حزبِ  میاش را نیز بالا کند، بلکه مشتِ گره شده عدالتی بلند میبی 

برد... اینان بر کسی  ها سود نمیکارگران آلمان است؛ که از اذیت و آزار لهستانی
دارند. در واقع خودشان تحتِ ستم هستند. به همین خاطر ستم  ستم روا نمی

هایی مورد ستم قرار نکه توسط همافهمند. چونکنند و می بر ما را احساس می
رو مردمان کارگر آلمانی...  اینکنند... ازمی   ها ستمگیرند که بر ما لهستانی می 

آلمانی است که ما   این یگانه حزبِ  ما هستند...  متحدان طبیعی ما و رفقای 
توانیم به آن اعتماد کنیم و روی رفاقت و کمکش حساب کنیم... این حزب  می 

بهمن رشدِ  سال  یک  عرض  همهدر  داشت؛  داشته  استثمارشدگان،    ی آسا 
اند... همچنین این  دیدگان و محرومان به زیر پرچم این حزب هجوم آوردهستم 

حزب جایی است که کارگران لهستانی باید به آن روکنند و پناه بجویند. آنان  
توانند در برابر خشونت حکومت  جاست که می ]کارگران لهستانی[ تنها در این

حاد با مردمانِ ای را انتظار داشته باشند... اتآلمان، حمایتِ صمیمانه و صادقانه
کارگر آلمان، علیه استثمار طبقات حاکمِ لهستان و آلمان و علیه ستمِ حکومتی؛  

 (1۹00)رزا،  40« خواست ماست!

 

 . لینک دسترسی( منتشر شد. 1۹00این مقاله با عنوان »در دفاع از ملیت« ) 40

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1900/nationality/index.html
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 داد: ادامه  او

دشمنان ما اینانند: استثمارگران کاپیتالیست و آریستوکرات... بورژوازی  »
قدر ها، همانداران لهستانی در تحمیل استثمار و اِعمال این سیاست و زمین 

آلمانیسهیم هستند که همپالکی  آیا یک کارخانههای  یا زمین شان.  دار  دار 
بیشتری   دستمزد   کارگران   به  اش آلمانی  ی نمونه   با  مقایسه  درلهستانی 

 باهم  ای ذره  هااین  کارگر،  طبقه   با  شانرابطه  در...  کند؟می   پرداخت  لهستانی 
  متقاعدمان  تا  اندگذاشته  مسابقه  هم با  ما نجبای  و بورژوازی ... ندارند اختلاف

می روا  ما  بر  که  تنها ستمی  که  آلمانیکنند  همانا  ملی[  شود  ]ستم  سازی 
کارگر است؛ تلاشی است    یپاشیدن به چشم طبقه است... این سیاست، خاک

سوی دشمنان خارجی )آلمانی( و منحرف کردن آن هبرای برگرداندنِ توجه ب
شان فکر  شان این است که مردم به زبان و مذهبدشمنان داخلی. خواست   از

شان؛ علیه ممنوعیت تدریس زبان مادری برخیزند نه  کنند نه به شکم خالی
انگل  توسط  استثمار  سیاسی،  علیه  اشکال  در  ستم  علیه  نه  و  خودی،  های 

نظامی تعرفه و  ارتش  و  اقتصادی  باید  های  ما  بنابراین    " پرستیِوطن"گری. 
کنیم؛ ما نباید    طبقات دارا و بالای لهستان را یک کلاهبرداریِ زشت تلقی 

داران و بورژواها همراه شویم؛ بلکه باید  سر اینان بایستیم و یا با زمینپشت
مان برخیزیم. بلکه  ها باشیم. نباید به همراه اینان برای نجاتِ ملیتعلیه این

های لهستانی  مان باید علیه اینها بجنگیم. توده برای دفاع از رفاه و زبان مادری 
با توانند روی نیروی خودشان و طبقهمی   صرفاً از بدبختیِ همسنگ  ای که 

   41«ی کارگر آلمان است.هم طبقه برد حساب باز کند؛ آنخودشان رنج می 

لهستان و جنبش    ی ای تحت عنوان »مسئله( رزا در مقاله1۹0۵سال بعد )  پنج

- سوسیال  احزاب  دوم،  انترناسیونال  ی هگرایانبه نقد سیاست حمایت  42سوسیالیستی« 

 

 

 لینک دسترسی  41

42 The Polish Question and the Socialist Movement, (1905) 

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1900/nationality/chap4.html
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1905/misc/polish-question.htm
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.  پرداخت  لهستان  طلبیاستقلال   جنبش  از  انگلس  و  مارکس  حتی  و  اروپایی   دموکرات

 از   مستقیماً  که»  -   استقلال  برای   ملت   هر  مشروع  حق   بین  دقیقی   تمایز   رزا  علاوهبه
مطلوبیت آن برای مورد خاص   و  -  «گرفتمی  سرچشمه  سوسیالیسم  اصول  ترینابتدایی

او ضم شد.  قائل  ملی  أ ت  ن)لهستان(  که ستم  این  بر  ظلم تحملقابل   غیر»کید  ترین 
 انگیزاند، متذکر شد: را برمی  «آلود و متعصبانهشورش خشم»است و صرفاً  «وحشیانه

جامعه» درون  در  نمی   ی ...  دیده  انقلاب  از  نشانی  هیچ  شود...  روسیه 
فهم است که در چشمان غرب، نیروهای شورشی و مسلحِ قابل بنابراین کاملاً

عنوان تنها نیروی انقلابی ظاهر شوند... ]در چنین فضایی[ دیدگاه  لهستان به 
  لهستان   و  روسیه   به   نسبت   - مارکس    جمله  از  -دموکراسی آلمان  -سوسیال

 توأمان  و  روسیه  به  جنگ  اعلان   ی ایده   ...کرد  پیدا  تکامل  طبیعی  کاملاً  طوربه
  در   مارکس خارجی  سیاست  مرکزیِی  ورش در لهستان، هستهش  به  فراخوان
مارکس و بعدتر انگلس راجع   های گاه نظرگیریِ  در شکل ... بود   مارس  انقلاب

به روسیه و لهستان آنچه که نقش بازی کرد، تئوری یا تاکتیک سوسیالیستی  
  یعنی  -اى بودند که دموکراسی آلمان  های سیاسی جدی نبود بلکه دشواری 

اروپای غربیع  منافع  در  بورژوایی  انقلاب  بود...  در آن  -ملی  زمان درگیرش 
برای دموکراسی غربیِ آن روز، لهستان کشورِ شورش و روسیه کشور ارتجاع  

های بورژوا های آلمان یا دموکراتبود؛ همین و بس. گویا برای سوسیالیست 
  های لهستان اساساً شرایط اجتماعی، مبانی اقتصادی، محتوای سیاسیِ شورش

  (1۹0۵)رزا،  4۳« بها بودند.وجودِ خارجی نداشتند و یا کم 

 : رزا در تحلیل طبقاتی خود نوشت 
جامعه»  یک    سیاسی - اجتماعی  قومِ  یک  مثابهبه   "ملت"  طبقاتی، ی  در 

 و   منافع   با  طبقات   ملت،  هر  درون  در  درعوض،  ندارد؛  وجود  همگن )هموژن( 
ی اجتماعیِ  یک حوزه  دقیقاً  حتی .  دارند  وجود(  آنتاگونیستی)  متضاد  "حقوق"

وجود ندارد    -ترین روابط اخلاقیاز روابط مادی خشن گرفته تا ظریف-واحد  
که در آن طبقات دارا و پرولتاریای آگاه ]نسبت به آنها[ نگرش و برخورد مشابهی  

 
43 The Polish Question and the Socialist Movement, (1905) 

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1905/misc/polish-question.htm
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.  شوند  ظاهر  همگن  "ملیِ"صورت یک وجودِ  هداشته باشند و در برخورد با آن ب 
کنند؛  ات بورژوا، منافعِ استثمار را نمایندگی می طبق  اقتصادی،  روابط  ی حوزه  در

آن در حوزه حال  را.  کار  منافعِ  پرولتاریا   یجامعه  بنیانِ  حقوقی،  روابطی  که 
 گرو  در  پرولتاریا،  منفعت  کهآن  حال  است،  استوار  خصوصی  مایمِلک  بر  بورژوایی

  قضایی،   ی حوزه  در.  است  مِلک  استیلای   از  مایملک  فاقدِ  پرولتاریای   رهایی
می   "عدالتِ"بورژوایی،    جامعه نمایندگی  را  برای طبقاتی  که  عدالتی  کند، 

آن حال  است؛  حاکمان  و  دفاع  متمولان  انسانی  پرنسیپ  این  از  پرولتاریا  که 
تمی  که  میأکند  فرد  بر  جامعه  روابط ثیرات  در  شود.  گرفته  درنظر  که  باید 
کند، و المللی، بورژوازی، سیاستِ جنگ و تجزیه و جدایی را نمایندگی می بین 

مرحله  خواستار   پرولتاریا،  آنکه  حال  تجاری؛  جنگ  از   سیستمی  حاضر،ی  در 
  و علوم ی حوزه در. است  آزاد و قیدبی تجارت و جهانی صلح بر مبتنی سیاست
 پرولترى   مکاتب  مقابلی  در نقطه   بورژوایی،  مدارسِ  و  مکاتب   اجتماعی،  ی فلسفه

ایدهاندگرفته  قرار دارند که توسط  را  بینش جهانی خود  دارا  آلیسم، ؛ طبقات 
که شود حال آن نمایندگی می   eclecticism  تفکر التقاطی متافیزیک، عرفان و  

   (1۹0۹)رزا،  44«ماتریالیسم دیالکتیکش را دارد...پرولتاریای مدرن، تئوری 

انترناسیونالیستی   برای رزا، منطق مشابهی داردنیز    رزامواضع  انترناسیونالیسم   ...

ی کشورها متحد شوید! پرولتاریای همهمانند مارکس و انگلس، به این معنا بود: »هم
 های جنگ  و  امپریالیسم  کاپیتالیستی،  نظام   یعنی  تانمشترک  دشمن  علیه

  4۵« .امپریالیستی

ضمن محکوم کردن   1۹11بود که رزا در ژوئن  هم  بر اساس همین درک و برداشت  

وحشیانه و سرکوب  غربی  افریقای جنوب  به  آلمان  نظامی  هررو،تجاوز  قیام  از   46ی 

 
44 The National Qestion, 1909 

45 Michael Löwy, Why Socialism Must Be Internationalist?, 2019 

 

46Herero uprising in German South West Africa in 1904  

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1909/national-question/index.htm
https://www.rosalux.de/en/news/id/41530/why-socialism-must-be-internationalist
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مبارزه سیاست  از  و  کرد  انتقاد  اروپایی  دول  استعماری  استقلال های  ی طلبانهی 

 .دکرمستعمرات دفاع  

استنتاج کرد که رزا لوکزامبورگ هرگز فرمول ساده،  شود چنین  به این معنی می 

های از پیش  حلملی ارائه نکرد و هرگز به راه  ی مسئله  ی بارهای درسرراست و فراتاریخی

ی مسائل اجتماعی و سیاسی را از منظر کلیت، یعنی از شده باور نداشت. او همهتعیین 

ین  کرد. همی کارگر قضاوت، تحلیل و بحث می المللی طبقه منظر منافع جنبش بین 

را به    اصل  رزا  خطابیه  )لندن،  کنگره در  انترناسیونال  بالاتر  (  18۹6ژوئیه    1۷ی  نیز 

اجتماعی -شرایط اقتصادی، تاریخی  ی از ی ملی، تابعگیریِ رزا حول مسئلهموضع   دیدیم.

و توازن قوای طبقاتی بود. 



 



 

 

 

 

 

  

  
ی
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 ی کارگرملی، ناسیونالیسم و طبقه ستم 
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 ی اشاره شد که ستم و تبعیض ملی از معضلات گریبانگیر جامعه  بخش نخست در  

 2ای و تحریکات عواملِ منطقه   1ناسیونالیستی   های ایران است که با رشدِ جهانیِ گرایش

 خود بگیرد.  ای بهکننده رود تا اَشکال مزمن و ابعاد نگرانمی 

کید بر تضمین حقوق برابرِ شهروندان کفایت أدر چنین شرایطی، منشورنویسی و ت

تاکنونی،    بای است که رفع آن به بازخوانی تجاری پیچیده کند. ستم ملی، مقوله نمی

نظریه به  نظریهارجاع  یک  تدوین  سوسیالیستی،  معتبر  ساختار های  با  متناسب  ی 

علاوه ضروری و اقدامات عملی نیاز دارد. به نظری  اجتماعی ایران و خلاصه تمهیدات  

- ـملی، احساسات ناسیونالیستیهای قومی های احیای هویت است که به دلایل و ریشه

ملت  ظهور  و  همدولت-شووینیستی  سوی  به  که  جهانی  دل  در  نوین،  و های  گرایی 

 

از آن است که رشد محبوبیت احزاب ناسیونالیستی و راسیستی در  مطالعات جامعه   1 شناسانه حاکی 

گرفتن نابرابری اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و  ویژه در امریکا و اروپا ناشی از اوج خیلی از نقاط جهان، به

گرایی سازی، وحدت اروپا، بحران مهاجرت، بحران هویت، ظهور ملی آمد جهانی تحولاتی است که در پی 

یا    )"(British" and "exit" Brexitوقوع پیوستند. برگزیت  دولت سازی به - ی ملتنوین و پدیده

 آمدهای این تحولات بود. خروج انگلستان از اروپای واحد، تنها یکی از پی 

 های مردمی ی گروه طلبانهو جدایی پرستانه  های امپریالیستی در تحریک احساسات قوم سیاست دولت   2

نقشه نیست.  خارمیانهتازه  برای  ی  شد،  تدوین  لوئیس«  »برنارد  و  پیترز«  »رالف  توسط  که  بزرگ  ی 

نمونه آشناست.  سطور  این  فعالیت خوانندگان  آن  زنده  و  جدیدتر  شیِفِر«  ی  »برِندا   Brendaهای 

Shaffer ی جدایی آذربایجان از ایران و الحاق آن به کشور آذربایجان است. در رابطه با مسأله 

ی او  رساله موضوع »برِندا شیِفِر« دکترایش را در رشته تاریخ از دانشگاه اورشلیم گرفت.  که گفتنی است

های مربوط مدیر پژوهش   200۷تا    2004های  . او بین سال بودگیری هویت جمعی آذربایجانی«  »شکل 

( خزر«  »مطالعات  بهCaspian Studies Programبه  بود.  آمریکا  هاروارد  دانشگاه  در  علاوه ( 

ارشد انرژی در »بنیاد   توان به مشاورِمی   ی آنهاهای دانشگاهی و سیاسی زیادی داشته که از جمله سمت 

ی این بنیاد و مشاور کمپانی نفتی کشور آذربایجان عضو عالی اندیشکده  ،«FDDها  دفاع از دموکراسی 

پروژه کرد.  اشاره  سوکار،)سوکار(  در  او  همکاری  سال    ی  آمریکا  1۹۹۹در  بازرگانی  »اتاق  سوی  -از 

موبیل(  های نفتی )از جمله اکسانکه عموماً توسط کمپانی   آغاز شد   ذربایجان«، با یک میلیون دلار بودجهآ

پاگیری هویت جمعیِ آذربایجانی در  ی »برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله  و »شِورون«، تأمین شد.

« )به فارسی ترجمه شده( مراجعه مرزها و برادران: ایران و چالش هویت آذربایجانی  « و کتاب »ایران 

 کنید.  

https://pecritique.files.wordpress.com/2023/08/y-kohan-rosa-luxemburg-and-the-national-question.pdf
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/The%20formation%20of%20Azerbaijani%20collective%20identity%20in%20Iran.pdf
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/The%20formation%20of%20Azerbaijani%20collective%20identity%20in%20Iran.pdf
https://www.goodreads.com/book/show/1220072.Borders_and_Brethren
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معرفی   به  منظور  این  به  داشت.  توجه  بود،  حرکت  در  رزُا گلوبالیزاسیون  نظرات 

، چه بسا مل و آموزنده أی دربرداشتنِ نکات قابل تواسطهپرداختیم که به لوکزامبورگ  

 گر ما در ترسیم استراتژی آینده شود.  که یاری 

 

 مقدمه 

مراه ستم مذهبی و  هبه  –را  تنها با ستم ملی آشنا بود بلکه آنرزا لوکزامبورگ نه

باور عنوان یک سوسیالیست  علاوه بههلمس و تجربه کرده بود. ب  شخصاً  -ستم جنسیتی

و  داشت   ملی  ستم  علیه  مبارزه  استقلالِبکه  از  ملی رخورداری  پایه   مبانی  جزو  ای ، 

 : سوسیالیسم هستند

با مللِ  که هرگز روی همدردی و همدلی سوسیالیست »... مسلم است   ها 
طور ه ستم تردیدی وجود نداشته است. در واقع چنین برخوردِ احساسی، بتحت

از نگرش جهانیِ  برای سوسیالیست سوسیالیستی متابعت می   طبیعی،  ها کند. 
هر ملت    حقِترین تردید، واضح و مسجل بود و هست که استقلال،  بدون کوچک

ابتداییخود  است؛ که    ۳گیرد.« ت می أترین اصول سوسیالیسم نشمستقیما از 
  (1۹0۵)رزا، 

آسا  آلود و جنونهای تعصبشورشبر  واقف بود که ستم ملی قادر است    رزاعلاوه  به

رویِ جنبش کارگری را که پیش  میدان بیاورده بخشنی را کور و دامن بزند و نیروهای 

حلی برای این معضل بیابد. او این کار را جزو وظایف کوشید تا راه رو  اینسدّ کند؛ از

ازی قادر به حل این معضل نیست  ودانست؛ چراکه معتقد بود بورژ جنبش کارگری می 

ارتجاعی و   ـ  دولت خودی )ملی(سیس  أسازی و تملت-ی تبلیغی آن ـ دولتو نسخه

  فریبانه است: عوام

اثبات کرده که حتی غیرانسانی  نبوده    مادی ترین ستمِ  »تاریخ  چنان  قادر 
حیاتِ    بر آسایی را برانگیزاند که ستمآلود و جنونتوزانه، تعصبهای کینه شورش

 
3 Rosa Luxemburg,  The Polish Question and the Socialist Movement, 1905 

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1905/misc/polish-question.htm
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عامه ب  فرهنگی - فکری  ب  ،طور  مذهبی  و  ملی  ستم  یا  خاصه و    ، طور 
 ( 1۹0۵)رزا،  4اند«برانگیخته 

 ی شود که از طبقه لوحی یافت نمی چنین فرد سادهیک  »در هیچ کشوری  
انتظارِ برّ  حاکم  از  از گرگ توقع حمایت  از ضعفا و ستمدیدگان، و  ه حفاظت 
نماینده   10۷ است و "کاتولیک")مرکز( که  Zentrum حزبِ...  داشته باشد! 

دهد که سه میلیون لهستانی چه ملیتی دارند؛  اهمیت نمی در پارلمان دارد...  
آلمان    ساکن  دارِ چندصد نفر زمین آن    های پولِآنچه برایش اهمیت دارد کیف

که از طریق تعرفه  -محصولات کشاورزی    هایی که از بالارفتن قیمتِهمان  ؛است
ندارد علاقه    « حزب مرکز»ند.  اهزدسودهای طلایی به جیب    -دوشمی شان  نصیب 

 اشکِ بدبختی هزاران پدر و مادر فقیر را درآورده  بداند که این افزایش قیمت، 
  ی اس یهدف س  کی  ها صرفاًکاپیتالیستع و  نایص صاحبان  ،  ها.. آریستوکراتاست.

می  دنبال  پولی"  کنند:را  آمال. "سودِ  همه   ..  است.  استثمار  و   ی آنها  شعارها 
 ، "کیمذهب کاتولباور به  "،  "ی پرستوطن "ی[...  شان ]درباره ی های پرداز عبارت

اندازه داهایی ـ در  رِ  صرفاً  "شرفتیپ"  و  "ی زیست ی هودضدیت با ی"،  "سمیبرالیل"
سودجویی ند:  ن ک  یهدف را پنهان م  کیشه یکه هم  ند سته  ـ  و اشکال متفاوت

  (1۹00)رزا،  ۵« ثروت. حرصِو 

  رذیلانه   ی بردارکلاه نوعی  لهستان را  فرادستِ  طبقات    "یپرستوطن "  دیما با»
همراه   آنها  یا با  ،بایستیم  داران و بورژواهان یزم  سرِ  شتِپُما نباید  !  میمردم بداناز  

را در اشتراک با    مانت یمل  باشیم؛ ما نباید راه نجاتآنها    هیعل  دیبلکه باشویم؛  
آنها  علیه  خود    ی و زبان مادر  ماندفاع از رفاه   ی برا  باید  بلکه  ،آنها جستجو کنیم

اش دار، صاحبِ صنایع و کاپیتالیست ـ چه اروپایی و چه آلمانی... زمین !م رزمیب

 
4 Rosa Luxemburg, The Polish Question and the Socialist Movement, 1905   
5 Rosa Luxemburg, In Defense of Nationality, 2. Whose fault? , 1900 

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1905/misc/polish-question.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1900/nationality/chap2.html


 نقد اقتصاد سیاسی  260 

ی ما از  اندازهکه کارگر آلمانی متحد ماست و بهآنـ دشمنان ما هستند؛ حال 
 ( 1۹00)رزا،  6کشد.« طبقات حاکم زجر می استثمار کاپیتالیستی و ظلمِ

پسندید. به  را نیز نمی  ملیاب سوسیالیستی پیرامون رفع ستم  زکارهای اح راهزا  ر

صرفاً   آنها  او،  کنگره نظر  انترناسیونال  مصوبات  می وار  طوطی را  های  با  نکرار  و  کردند 

  و   ای کلیشهموضعِ    -از استقلال لهستان-جملات حمایتیِ مارکس و انگلس  استناد به  

 .  کردنداتخاذ می روانه دنباله 

نظریهمرزا   مارکسیست »ی  وافق  آسترو  فرهنگی«  های )مارکسیست ها  اتونومی 

می  ایجاب  جهانی  همزیستی  ضرورت  او  گمان  به  نبود.  نیز  به اتریشی(  تا  جای  کرد 

محدودسازیِ آحاد جامعه به یک فرهنگِ ملی، قومی و زبانی خاص، شرایطی ایجاد کرد 

المللی فرابگیرند و در رشد و تکامل تمدن بشری شریک های بین تا همگان بتوانند زبان

   : شوند

برای توده  ی »وقتی جامعه امکان تحصیل فراهم می سوسیالیستی  کند،  ها 
می  فراهم  برایشان  نیز  را  امکان  آن این  زبان،  چندین  تا  زبان کند  های هم 

المللی فرابگیرند تا بتوانند با کلّ تمدنِ جهانی تشریک مساعی کنند؛ و فقط  بین 
 ( ۹1۹0)رزا،    ۷یک فرهنگِ جدا و زبان یک گروهِ قومیِ خاص محدود نمانند.« به  

کوشید  میی اجتماعی دیگر، ر پدیدهستم ملی، مثل تحلیل هدر تحلیل درواقع رزا 

   :وفادار بماندمتد مارکس  تا به

آن    "مارکسیسم"  »جوهرِ یا  این  نهفته    گاه نظردر  جاری  مسایل  پیرامون 
نیست، بلکه بر دو اصل اساسی استوار است: متدِ ماتریالیستی دیالکتیکیِ تحلیل 

 -یکی از پیامدهای فوری آن  ی مثابه ه به همراه تئوری مبارزه طبقاتی، ب  -  تاریخ
 (1۹0۵)رزا،  8ای مارکس از اصول تکامل کاپیتالیسم...« و تحلیل پایه

 
6 Rosa Luxemburg, In Defense of Nationality, 4. Nobility, bourgeoisie and 

people, in Poznan province, 1900 

7 Rosa Luxemburg, The Right of Nations to Self-Determination 1909 

8 The Polish Question and the Socialist Movement, (1905) 

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1900/nationality/chap4.html
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1900/nationality/chap4.html
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1909/national-question/ch01.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1905/misc/polish-question.htm
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ی  توانست در ادامهمی صی هم در نظریات رزا وجود داشت که  یگمان ایرادات و نقابی 

سیاسی  وحشیانه حیات  قتل  اما  شوند؛  تکمیل  و  رفع  و اش  او  از  را  فرصت  این  او  ی 

 آیندگان گرفت. 

 

 استقلال، حق تعیین سرنوشت 

شرکت فعال داشت و در آنجا به تجربه   روسیه  1۹0۵انقلاب  رزا لوکزامبورگ در  

زیستند روسیه می   های متنوعی که در امپراتوری عظیمِو گروه  هاملیت دریافت که اقوام،  

در یک صف متحد علیه   مذهبی و غیره ـقومی،  -های ملیانگیزه  تعلقّات و  ـ فارغ از

های ضداستبدادی، ضد  ی جنبش همین سبب شد تا رزا روی رابطه. جنگیدندتزاریسم 

 مل کند.  أکارگری بیشتر ت-طلب با جنبش طبقاتی بخش و استقلالاستعماری، رهایی

»مسئله را  مقالاتی  سلسله    رزا،  1۹0۹- 1۹08های  سال ی  فاصلهدر   عنوان    ی زیر 

کر   ۹ملی« از    دمنتشر  بندهایی  آنها  از  یکی  در  سوسیالحی  برنامه و  دموکرات -زب 

آن  روسیهکارگران   از  پیش  اما  داد.  قرار  نقد  مورد  رزا  را  انتقادی  مواضع  به طرحِ  که 

ایام، روسیهبپردازیم خاطرنشان می  ی تزاری به »زندان ملل« شهرت شود که در آن 

ها از اهمیت بسزایی برخوردار  رو مبارزه علیه ستمِ ملی برای سوسیالیست اینداشت و از

ی حزب در حمایت از »حق تعیین سرنوشت مللِ ساکن  بود. بر همین اساس، کنگره 

استفاده از زبان مادری در مدارس و نهادهای اجتماعی« و   امپراتوری روسیه«، »حقِ

تصویب کرد. رزا در نقد این   1۹0۳ی  خودگردانی محلی« مصوباتی را در کنگره  »حقِ

 نوشت: مصوبات  

...   احزاب  ی هملی را برجسته کرد... هم  ی روسیه، مسئله   1۹0۵»... انقلاب  
برنامه مجبور شده   مرتجع،  یا  لیبرال  رادیکال،  چه در  تا  به  اند  هم  شان جایی 

کارگری،    ی مسئله یک حزب  برای  دهند...  اختصاص  یک   ،"ملیت "ملی  هم 

 

 به ترجمه انگلیسی بعضی از مقالات مورد اشاره. لینک دسترسی  ۹

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1909/national-question/index.htm
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طبقاتی است. موضعی    مسئله در راستای سازماندهیِیک  ای و هم  برنامه  ی مقوله 
ی گیرد، همانند هر مسئلهمی  "ملیت"  ی هکه یک حزب کارگری در برابر مسئل

از موضعِ   متُد و هم در رویکرد، حتی  باید هم در  احزاب    ترینلرادیکادیگر، 
شبه احزاب  خردهبورژوا،  احزاب  و  باشد...سوسیالیستی  متفاوت  در  بورژوایی 

فرمولی  RSDLP)  روسیه  تدموکرا-سوسیال  کارگرانحزب    ی برنامه  ارائه ( 
ی هم علیه کلیه ی ملی، آنحل عمومی برای مسئلهی یک راهشده که دربردارنده 

ویژهجلوه نهمهای  بند  در  است.  آن  می   ی  یک گفته  خواهان  که حزب  شود 
 دهد اطمینان می   ـ  زجملهآن ـ ا  جمهوری دموکراتیک است که قانون اساسی 

، از حقِ تعیین سرنوشت  ]کشور[  دولت  ی دهنده های تشکیلملیت  ی همه"که  
دو پیشنهاد بسیار مهمِ  ی  دربردارنده  ، ین برنامهعلاه[ هم]به .  "ندباش  برخوردار

خواهان   ۷اند. بند  آمده   8و    ۷موضوع است که در بندهای  همین  ی  دیگر درباره
از جنسیت، مذهب،    فارغ ی شهروندان ـ  کامل همه  لغو طبقات و برابری حقوقیِ
دارد که چندین گروهِ اتنیکیِ  اعلام می   8که بند  آننژاد یا ملیت ـ است؛ حال 

باید از حقِ به زبان ملی خودشان   داشتنِکشور  به هزینه آن  ـ  مدارس  ی  هم 
در جریان ی تجمعات و  در کلیه   که  حق داشته باشند؛ و  ندوبرخوردار ش  ـ  دولت

ارز با زبان دولتی ی امور دولتی و عمومی از زبان ملی خود ـ همکلیه  رجوعورفع
   .بهره بگیرند  ـ]رسمی[

برنامه  سومِ  که    ی بند  مسئلهحزب  نزدیکبه  ملیت  استی  خواهان   ،تر 
مناطقی    خودگردانیِ در  استانی  و  محلی  سطح  در   کهاست  گسترده 

،  وضوع ه . باستجمعیتی خاص    و ترکیبِی زیست  ویژه  شرایطِشان  هصخمشوجه
ی شهروندان در  [ برابری کلیهکید برأتبرنامه این بوده که ]  احساس نویسندگانِ

قانون،   ملیت  تکلم،  حق  داشتن  برابر  مشکل  حل  برای  محلی  خودگردانی  و 
حق "منظور تضمین  ای بهلازم دیدند تا پاراگراف ویژهرو  ایناز،  هدرکمی نکفایت  

  جا نیا   رد  ژهی وطور  هبای که  نکته   د...فزاینابی  را  هر ملیتبرای    " تعیین سرنوشت
مشخصاً چیزی که در    بندی فرمول این  است که    تیواقع  نیاکند  می   توجهجلب  
حقِ  ".  داردینم، بیان  کارگر باشد  ی طبقه   استیس  ایو    سمیال یبا سوس  ارتباط
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شعار ی همان  بازنویسی شده ، در نگاه نخست،  "هاتعیین سرنوشت برای ملیت
 کشورها،ی  کلیه اعصار، در    ی بورژوایی است که در همهناسیونالیسمِ  قدیمیِ  

... امید به  "ها برای آزادی و استقلالحقِ ملیت" :  بود  بندی شدهفرمولطور  این
هم از طریق اطمینان اپیتالیستی، آننظم ک  در چهارچوب   ی ملیحل مسئله

حق تعیین  "پذیربودنِ  امکان  بههای قومی  ها، نژادها و گروهملیت   ی دادن به همه
  سرنوشت نییتع ل درحق مل"  عیار است... فرمول، یک اتوپیای تمام"سرنوشت

  ایپرولتار  ی روزمره  ی هااست یبا سدر رابطه    یدستورالعمل عمل   چیه  ..."خویش
فرمول    نیا  مثلاً  ؛دهدینمدست  به   ت یمل عضلِ  م  ی برا  یحل عملراه   چیهنیز  و  

 ی مشکل مل  رفعِ  دیبابه چه طریقی  دهد که    ینشان نم  هیروس  ی ایبه پرولتار
  را مطالبه کند؛   رهیو غ  هودی  ی مسئله   ز،قفقا  ی فنلاند، مسئله   ی لهستان، مسئله 

مند به  علاقملل    ی همهرای  نامحدود ب  مجوزِ  کدر عوض ]این فرمول[ صرفاً ی
صادر   جدایی[  یا  طر  ی ملعضل  متا    کندی م ]استقلال  هر  به  را   که   قیخود 

کنند.پسندند،  می  خودشان تع  ..حل  حق  ملت  نیی اگر  هر  به    یسرنوشت  را 
دادن  برتری    ی تلاش براگونه  هر    د یبااً  است که منطق  یهیبد  م،ی بشناس   تیرسم

ی گریدیک ملت به    یمل  یتِ ]هویت[وجودم  لِیتحم  او ی  ،ی گریملت بر د  کی
اعتراض و  در    ،ایپرولتار  یِحزب طبقات  ی فه ی، وظ معنی  نیا  ه. بم یمحکوم کن  را

درست    گیرد؛ینمت  أنش  "لحق مل"  ای به نامچیز ویژهاز    ی،ستم مل تقابل با  
  ی اسیو س  یاجتماع  ی برابر]پرولتاریا[ در خصوصِ    ی مبارزه   که مثلاًی همانطور

 "یی زنرهاییِ  جنبش بورژوا"  که  خاصی  "حقوق زنانِ"  آن از  بداًا  ،هات یجنس
موضع  صرفاً از    ی ]پرولتری[فه ی وظ  نیا  .شوددهد، ناشی نمی رجاع می اه آن  ب

 ی و سلطه   ی اجتماع  ی از نابرابر  یو هر شکل  یطبقات   میبا رژ  اشی مخالفت عموم
اگر  .  گیردیم   تأنش  سم یالیسوس  بنیادینِاز موضع    ـ  کلام  کیو در  ـ    یاجتماع

شده   ارائهبینیم[ که این یگانه دستورالعملِ  ]باز می  ،بپوشیم  نکته چشم  نیا از  
]پرولتاریا[عمل  استیس  ی برا منف  یژگی و  کی  ،ی  ]چرا که   یکاملاً  دارد.  دربر 

  ی ح یتوض  چی هی دربردارنده  ی، شکال ستم ملاَ ی  مقابله با کلیه   ی فه یوظقبولِ[  
تا ]بر آن اساس بداند[ که  در شرایط حاضر نیست  هیآگاه روس  ی ایپرولتاربرای 
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در    تیملعضل  مبرای  حل  عنوان راهبه  دیبارا    ای ی اسی و اشکال س  طیشراچه  
لتون برابر   ای برنامه   چه  ای  ؛کند  هیتوص  رهیغ  و  انیهودی  ، یلهستان،  باید در  را 

ارائه دهد   ست یال یسوسو شبه   ستیونال یناس   ،ییبورژوامتنوع  احزاب    ی هابرنامه 
کلام، فرمول    کیمطابقت داشته باشد. در    جاری   ی طبقات  ی مبارزه  وندِربا    که
تع" دستورالعمل  اساساً    "لمل  سرنوشت  نییحق  برای راهو    یاس یسیک  گشا 

است...    پرداختن بداناجتناب از    ی برا  ی الهیوس ؛ بلکه صرفاً  ستینی ملی  لهأمس
های ]کشورهای[ موجود به واحدهای  دولتی  کلیه تلاش عمومی برای تقسیم  

تر  کوچک  های دولتسیس  أتو  ـ دولت  ملت مدلِ  بازسازی آنها براساس  و    ،ملی
لحاظ تاریخی، یک ه بمعنی و  کاملاً بی ،  [ترو تقسیم دول بزرگ  ]پس از تجزیه

فرمول   است.  ارتجاعی  ملل"اقدام  دادن    "حق  نشان  موضعِ  برای  حقانیتِ 
مسئلهسوسیالیست  حولِ  که ی  ها  خاطر  این  به  فقط  نه  است؛  ناکافی  ملی 

بسیار وسیعِ شرایط تاریخیِ )زمان و مکان( موجود در هر موردِ مشخص   ی دامنه
گذارد، آورد و جریان کلیِ تکامل شرایط جهانی را نادیده میحساب نمیهرا ب

  طبقات   تئوری   یعنی–بلکه به این دلیل که از تئوریِ بنیادینِ سوسیالیسم مدرن  
 (1۹0۹)رزا،  10  ...«کندمی  پوشیچشم کله ب -اجتماعی

ملی، در طول  ی د که مسئلهادهای متعدد تاریخی نشان مثالبا آوردن در ادامه رزُا 

ویژهدوره خصوصیات  از  جغرافیایی،  مختلف  مناطق  در  و  تاریخی،  مختلف  ای های 

و   بوده  کلیشهتابع  برخوردار  فرمول  مثلاً  نبودهای  یک  مبارزه  است.  به  راجع   یرزا 

شان و خواستِ آنان برای حق تعیین سرنوشت   هاهابسبورگی  ها علیه سلطهسوئیسی 

چرا  "هاستست یالیسوس  ی جانبهیِ همههمدردی  شایسته"  مدعی شد که این خواست

  از یک جنبش  که این  مضاف بر این.  ستآنها  میعظ  تیاکثر  ای  "مردمی  اراده  انیب"  که
از خود    "هات ی مل  گری به سرکوب د  یل یتما"  و برخوردار بوده    "یفعادتخصلت کاملاً  "

.  است  تعریف کرده  "یمهاجم خارج   کیستم  خلاصی از  صرفاً  "ا  ر  شهدف  ان نداده وشن

شعار که با    یمردم  یانقلاب"  ویژگی  نیزو  تیک این جنبش  کراودمبه این معنی خصلت  

 
10  Rosa Luxemburg, The National Question, 1. The Right of Nations to Self-

Determination, 1909 

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1909/national-question/ch01.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1909/national-question/ch01.htm
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ق  حکومت  هیعل  یمردم  یِجمهور دوش    "نداهکرد  ام ی مطلقه  روی  را  وظیفه  این 

که در برابر خیزش حال آن  .ی حمایت کنندجنبش مل   نیا گذارد تا از  ها میسوسیالیست 

متفاوتی گرفت؛    (، رزا موضع کاملا1848ًها )ی هابسبورگمجارستان علیه سلطه ملی  

  تِ ی مطلق اقل  ی هسلط  ،آن کشور  یو مل  یاجتماع  طیشرا" اش این بود که  چرا که ارزیابی
 .  "درکخواهد  نیتحت سلطه را تضم مختلطِ ی هات یمل تِیبر اکثر ستانیمجار

  "حق تعیین سرنوشت ملل "شعار  ی دیگری نیز به نقدِزاویهها، رزا از  علاوه بر این 

 بود: "حق" پرداخت و آن توخالی بودن نفسِ این

واقع،  » سوسحتی  در  عنوان  به  برای ملی  بلاواسطه  حقِ  ست، یال یاگر  ل 
را  مستقل  ذره این  م، یبشناس  ت یبه رسمشدن  تغییر در  کار حتی  سرنوشت  ای 

ملت و   کی ی آزاد  "حقِ" ،حاضر یاجتماع طیشرانخواهد کرد. در  ایجاد ها ملت 
یک    " حقِ"  نیهمچن اقتصاداز  کارگر  برخورداری  که طور  همان  ،ی استقلال 

خوردن غذا    ی هر انسان برا   "حقِ"  ی نوشت فقط به اندازه   یشفسکیچرن  ی کلاین
  ک را به ی  "حق"  این  حاضر استطلا ارزش دارد. او هر لحظه    ی هابشقاب  در

دهه.  دفروشبروبل   کار"  1840  ی در  از    " حق  علاقه واصیکی  مورد    یل 
حل   ی برا  کالیو راد  ی فور  حلِراه  کیفرانسه بود و  اتوپیستِ    ی هاست یال یسوس

می به  یاجتماع  عضلم ارسینظر  با  در   نید.  ا1848  نقلابا  جریان  حال،    ن ی، 
شکست    کین، با  ه شدبه اجرا درآورد  ی کوتاه برا  اریبسیک تلاش    پس از  "حق"

شهور م  ی "ی شده مل  ی هاکارگاه "آن  اگر    یحت  مفتضحانه خاتمه پذیرفت. البته
بودند،   یسازمانده  نیز  گرید   ی اه گونه ب این طرحاز    شدینم  باز  شده    شکست 

 «د.اجتناب کر

 یبرای رفع مسئله   " حق تعیین سرنوشت ملل"  تر رزا اظهار داشت کهعبارت ساده به

قدر توخالی است که تولید کاپیتالیستی همان  هم در درون نظام مبتنی بر وجهملی، آن

کار" نوعی  "حق  صرفاً  نظام  این  چارچوب  در  حقوقی  چنین  تحقق  رزا  باور  به   .

 گریانه است.  پردازی آرمانخیال 
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ییِ  ایجغرافچارچوب    کیدر    ت یملی ملی با اسکان دادن یک قوم یا  به نظر رزا مسئله

ای  های چندگانه حل نخواهد شد؛ چرا که اختلاطِ اقوام، در درازای تاریخ، هویت  خاص

علاوه اِسکانِ است. به   ال بردهؤشان را زیرسرا برای افراد رقم زده که تعلقات قومی و ملی 

زیستی  تِ موجود بر سرِ راهِ هم مشکلااقوام مختلف در مناطق جغرافیایی ویژه، نه تنها  

آنها را به فراسوی مرزهای صرفاً  کند؛ بلکه  آمیز اقوام و ملل متنوع را حل نمی مسالمت

 دهد: جغرافیایی هُل می

تحولات  طولانیِ    خِیتاری  در نتیجه  ـبدون استثناـ    یباستان  ی هادولت  ی »همه
ند. امروزه،  هست  شدهخته یآمشدت درهمبهتعلقِ ملی    گاهنظراز    ،یو قوم  یاس یس

ب دولتهیادگارهای  این  از  بر    ،هاجامانده  شاهدی  و  خود  تحولات 
.  آنها در گذشته است  یخیتار  تکاملِ  ی که مشخصهایی هستند  هی ختگیآمدرهم

ی کارکردهیچ    ی مل  ی ایبقا  نی بود که احیاتش بر این باور  در زمان  مارکس    یحت
]و چنین خواهند  ،  عمل کنندضدانقلاب    ی به عنوان سنگرها   نکه آجز  ندارند  
با    ی تا زمانکرد[   از رو  ی جنگ جهان  ایانقلاب    م یوفان عظ تکه    ن یزم  ی کاملاً 
   «شوند. جارو

دانست بلکه آن را ـ به این معنی، رزا نه تنها ملیت را محصول یا یادگار گذشته می 

پذیرفت که مقولاتی چون رو نمیاینخواند و ازبه قول مارکس ـ سنگر ضدانقلاب می 

مبنایی برای   سازی،ملت«-های »دولتهمراهِ تکریم و تبلیغِ پروژه قومیت و ملیت، به

آیندهراه همکارهای  را  روند  این  که  چرا  باشند؛  سوسیالیستی  تی  با  سیس  أتراز 

دید که نه در راستای تکامل تاریخی الطوایفی در قرون وسطی می های ملوکحکومت 

 گرایی بود. سوی واپسبلکه به 

اشکالدقیقاً همان  ها  ـملتدولت  هامروز« و  از  ابزار    یِ طبقات  های حکومتی 
گراملت-دولت بودند...    نی شیپ   یِرملیغ   ی هاهستند که دولت   ی بورژواز   شیها 

ـ "شدنی مل  ریغ "  یبه عبارتو    –  ، جنگ و سرکوبتصرفبه    یکسان ]مشابه[ و ی
کند؛  یمبروز     دائمیمنافعِ  و تضادِنزاع    ،"یمل"  ی هادولت  انیدر مرو  ایناز  دارند؛

همین  شوند،    "یمل"ها  دولت  ی همه  ی رُخ دهد وامعجزهامروز  اگر  که[  نحوی ]به 
  «.خواهند کردرائه ا ، تصرف و ستمجنگ ابه[ و مشترکی ازمش] ریتصوفردا 
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 11”درباره حق ملل در تعیین سرنوشت خویش“   ی مقاله،  رزا  اتایرادِلنین در پاسخ به  

   است.  یدهتدرغل ”متافیزیک“ ”تجرید“ وی را نوشت و در آن ادعا کرد که رزا به ورطه

 

 ملی و امپریالیسم  ی مسئله

ضمن   را تکامل داد و  -ملیی  هئلحول مس-در جریان جنگ جهانی اول، رزا نظراتش  

آلمان ارائه   دموکراتی »حراست از سرزمین پدری« که توسط حزب سوسیال نقدِ نظریه

بود،   آن1۹1۵)  12یونیوس  ی جزوه شده  در  و  کرد  منتشر  را  بازتعریف (  خواستار  جا 

هم در ـ آن  "حق تعیین سرنوشت"و    "آزادی ملل"،  " استقلال"،  "ملت"  مفاهیمی مثل 

 امپریالیستی کاپیتالیسم شد: ـفاز میلیتاریستی 

  ،"ی مللاستقلال و آزاد" کنیم ]شعار[  »این نخستین بار است که کشف می
محترم    باورِ  نیاحال ما بر  . تا به  کندرا صادر می   کارگرانی  نابودقتل و    فرمانِ

 کی  ،ایپرولتار  ی طبقاتمنافع  با    هاملت   ی مردمانِ کلیه  که منافعِ   مو مهم بودی
هماهنگ منافع[    و  نددار  کسانی  ]منافع[   هااین  که سازند؛  می   واحد  ]این 

  روحِو    و عمل ما  یتئور  ی ]باور[ شالوده   نیدر تضاد باشند. ا  همتوانند باینم
دچار  خود  یجهان ی فلسفه  یتّکلی کلیدی نقطهدر فهمِ  ای. آبود  ماآژیتاسیون 

 

 به ترجمه فارسی.   لینک دسترسی  11

، 1۹1۵سال  ( نام مستعار رزا لوکزامبورگ بود. او اولین بار این اسم را در  Juniusجونیوس )یونیوس    12

نام مشخص  در دوره  این  ای که به دلیل مخالفتش با جنگ در زندان بود، انتخاب کرد. دلیل انتخاب 

 (Lucius Junius Brutusرا به یاد لوسیوس جونیوس برتوس )کنند که رزا آن نیست. بعضی گمان می

از   را  مستعار  اسم  این  او  که  گمانند  این  بر  دیگر  بعضی  و  کرد  انتخاب  باستان  روم  شورشیان  رهبر 

است. رزا این جزوه را  به عاریت گرفته    1۷60ی  نویسندگان مقالات سیاسی در مطبوعات آلمان در دهه 

در زوریخ )سوئیس( چاپ شد. این   1۹16را مخفیانه به بیرون فرستاد که در سال  در زندان نوشت و آن

ی حق  های روسیه در باره ی مسایل مختلف از جمله نقدی بر موضع سوسیال دموکرات جزوه دربردارنده 

هایی از  گزیده های هفتم و هشتم این اثر در کتاب »هایی از فصل تعیین سرنوشت بود. مقدمه و گزیده 

 ، آمده است.  رزا لوکزامبورگ

http://lenin.public-archive.net/fa/L2242fa.html
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2015/12/rosa-luxemburg-gozideh-maghalat.pdf
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2015/12/rosa-luxemburg-gozideh-maghalat.pdf
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 یمعضل وحشتناک به جنگ جهان  نیا حل  بار    ننخستی  ی برا...  م؟ایشده اشتباه  
سوسحاضر   گروه  را  الیو  شد  شتاگیدموکرات  از  : سپرده    یآزاد"  طرفداری 

آ..  .؟"انترناسیونالیستی  سمیالی سوس "  ای  "یمل از  سوسنپس  گروه    ال ی که 
ملت آلمان و نجات    ی برا  یفع ادیک اقدام تجنگ را  [  شتاگی را]در  دموکرات  

اجی ن"به عنوان    آندموکرات از    الیقلمداد کرد، مطبوعات سوس  ییاروپافرهنگ  
ستم تحت  بیانیه  " ملل  بردند...  تنام  بسیار  و  مهم  گروه  أی    ال یسوسثیرگذار 

یعنی کیدگذاشتن بر اصل سوسیالیستی قدیمی )أ[ با تشتاگی را]در  دموکرات  
داد... در طول ی خود را به اعتبارات جنگی توضیح  أحق تعیین سرنوشت ملل( ر

است... این حقیقت    تاریخ بشر، هرگز حزبی تا به این اندازه خود را مسخره نکرده 
مستقل   کنترلِ  حق  و  استقلال  حق  سوسیالیسم،  که  بر   مردماندارد 

شناسد. اما این یک انحراف واقعی از سوسیالیسم  رسمیت می شان را بهسرنوشت 
ی ]شکلی از[ ابراز و بیانِ همان مثابه ی کاپیتالیستی حاضر را بهاست که جامعه 

های کاپیتالیستی وجود تا زمانی که دولتبدانیم...    ملل حقِ تعیینِ سرنوشت  
سیاستِیعنی  دارند،   که  زمانی  امپریالیستی   های تا  و   ،جهانیِ  داخلی  حیات 

چه در زمان جنگ و چه صلح، د،  ننکو تنظیم می را تعیین    یک ملتخارجی  
سرنوشت" تعیین  باشد.  نمی   "حق  داشته  وجود  امپریالیستی  تواند  فضای  در 

خودـجنگِهیچ    ،کنونی داتواند  نمیملی    تدافعیِ   باشوجود    سیاستِ .  دشته 
که   مرحله  بهسوسیالیستی  اگر  تاریخی    ی کننده ن یعیت  ی این  است  وابسته 

  ـ  گرداب جهانیاین  در  هم  ـ آن  منظر یک ملتِ منفرداز  بخواهد ]موضعش[ را  
  صرفاً   "ملت"امروز    …گذاردست[ بنا میاش را بر شنِ ]سًشالوده،  تنظیم کند

، یک شعار رزمی برای رقبای پوشاندی را م  ی ستیالیامپر  آمالاست که    ییدارِ
توده متقاعدکردن  برای  نقش امپریالیستی،  به  جنگها  در  های آفرینی 

 (1۹1۵)رزا،  «هم به عنوان گوشتِ دمِ توپ!... امپریالیستی، آن 

ی گذار دیگری را بر نظریهثیرأبه این معنی، جنگ جهانی و نتایج خونبارش، عامل ت

   ی ملی ـ افزود که همانا نقش »امپریالیسم« بود.مسئله رزا لوکزامبورگ ـ حول 



  

 
 

 1402شهریور  269

  1۳ی یونیوس«ی جزوهنظرات رزا، مطلبی با عنوان »دربارهضمن ستایش از    نیلن

 ( انتشار داد و در پاسخ به رزا نوشت: 1۹16)

العاده زنده نگاشته شده... و ما از صمیم قلب  ی یونیوس به طور فوق»جزوه
فرستیم... این جزوه در مجموع یک اثر مارکسیستی  ی آن درود میبه نویسنده 

بر جنگ    "فضای امپریالیستی"ثیرِ قطعی  أممتاز است... زمانی که یونیوس بر ت
گذارد، کاملاً حق دارد... اما اشتباه خواهد بود... اگر قضاوت در  فعلی انگشت می 

کلیه جنگباره  به  را  کنونی  تعمیم ی جنگ  امپریالیسم  در عصر  های ممکن 
جنبش  و  بهدهیم  را  امپریالیسم  علیه  بر  ملی  تنها  های  بسپاریم.  فراموشی 

  " توانند وجود داشته باشندهای ملی دیگر نمیجنگ"استدلالی که در دفاع از تز  
های بزرگ امپریالیستی  بین یک مشت قدرت  شود این است که دنیاارائه می

و به همین سبب هر جنگ حتی اگر منشاء ملی داشته باشد، به    تقسیم شده 
می تبدیل  امپریالیستی  جنگ  قدرتیک  از  یکی  منافع  با  که  چرا  های شود؛ 

   کند...«مپریالیستی تصادم می امپریالیستی و یا ائتلافات ا

ستم علیه  های تحتملت ی که مبارزه گرفت هایی نتیجه  در ادامه، لنین با نقل مثال 

ها در عالم واقع جریان های بیگانه و حتی امپریالیست های ستمگرِ خودی، دولتدولت

از جمله ستم طبقاتی   –ستم  سایر اشکال    هیمبارزه عل ای برای  بسا که مقدمه دارند و چه

 برخوردار باشند.    یانقلاب لی تانستوانند از نوعی پ به این معنی می  پسند؛ وش –

 

 حق جدایی 

 در شهر برست )واقع در بلاروس، نزدیک مرز لهستان( قراردادِ  1۹18مارس    ۳در  

به    مابین دولت شوراها، آلمان و اتریش (  Brest–Litovskلیتووسک )-صلح برست»

بامضا   بلشویکموجب  ه رسید.  عهدنامه،  استونی،  این  فنلاند،  بر  حاکمیت  ادعای  ها 

 

 ی فارسی این اثر.به ترجمه  لینک دسترسی  1۳

https://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1916/junius.pdf
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سوم گرفتند و به این ترتیب، حدود یکلیتوانی، لتونی، لهستان، بلاروس و اوکراین را پس

سنگ خود را از از جمعیت، نیمی از صنایع و کارخانجات و نود درصد از معادن زغال

ها استقبال کرد و این مناطق را به اشغال خود  دادند. آلمان از این اقدام بلشویکدست  

ماه بعد، نیروهای   ۹  14پرداخت.   های اعتراضی جنبش   ی قمعِ وحشیانهودرآورد و به قلع

به همراه عوامل  متحدین )از جمله آلمان و عثمانی( تعهدات خود را زیرپا گذاشتند و  

 1۵دند. کررا آغاز حمله به کشور شوراها به استقلال رسیده،  های تارتجاعی دول

ها ـ صلحِ یادشده، به نقد مواضع بلشویک  در ارزیابی خود از قراردادِرزا لوکزامبورگ  

کارگر   ی ه فع طبقانملل ـ بدون درنظرگرفتن متشویق استقلال ملل و جدایی    دال بر

 نوشت: کشورهای جداشده و معادلات امپریالیستی پرداخت و از جمله 

شده، یکی پس از دیگری، از آزادی    رهاها... ملل  بلشویکخلاف انتظار  »بر
اخیرده ش  تصویب انقلاب    ی  علیه  تا چون یک دشمنِ خونی،  استفاده کردند 

داخل  ه ب  روسیه با امپریالیسم آلمان متحد شوند و در پناه آن، پرچم ضدانقلاب را
ها نبودند  "ملت  "  واقعاًاین  ی این موارد،  مطمئناً در کلیهند...  برروسیه ب  خودِ

اجرا   به  را  ارتجاعی  سیاست  این  و    گذاشتندکه  بورژوا  طبقات  فقط  بلکه 
 " خویشدر تعیین سرنوشت  ل  حق مل"و    ...که چنین کردند بورژوا بودند  خرده

جاست  .. و اما همینند.ساخترا به ابزار سیاست طبقاتی و ضدانقلابی خود بدل 
می  مسئله  قلب  به  ما  و   رسیم؛ در همینکه  اتوپیایی  که خصلت  است  نقطه 

 انیر جربورژوایی این شعار ناسیونالیستی قرار دارد: و آن این است که دخرده
جامعه   ی هاتیواقع تضادها  یهنگام   ،یطبقات  ی خشن  حد  تا    یطبقات  ی که 

]منظور حق تعیین سرنوشت ملل تا سر حد شعار  این    ابد،ییشدت مزیادی  
از   دیبای م  هاکی. بلشوشودی م  لیبورژوا تبد  ی ه به ابزار طبق  یسادگ بهجدایی[  

که در  آموختندزدند، این درس را میبه خود و به انقلاب  ی که  دیصدمات شد

 

  From war to revolution-Germany 1918 :(ii) 19برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله »  14

 « مراجعه کنید.

 مراجعه کنید. لینک حاضرجهت کسب اطلاعات بیشتر به  1۵

https://en.internationalism.org/ir/134/germany-1918-19-pt2
https://www.wikizero.com/fa/%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B3%DA%A9
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  شان سرنوشت   نییتعدر    یحق گونه  چیهمردم    کاپیتالیستیت  یکماحی  سایه
در    دنندار طبقه   یطبقات  ی جامعه  کیو  ملت   ی اهر  ش  کوشد ی م  از    یاوه یبه 

 ی هادگاهید  ا،طبقات بورژونظر  م از    ؛"کند  نییرا تع  یشسرنوشت خو"متفاوت  
به ]رهایی[ی آزاد  مربوط  د  کاملاً  ی،مل  ها  از    ی هادگاه یتابع  حکومت  منبعث 

  نظر داشتند که فاقتا  ن،یاوکرا  ی بورژواز  دفنلاند، همانن  ی بورژواز   .. است.  ی طبقات
قابل حصول    سمیبلشو  با در پیوند  که    ای یمل  ی آزاد  رب  ت خشن آلمانیکماح

 پیروزضدانقلاب    اهناگبه  کشورها    نیای  کلیهکه در  طور شد چ  ...اردد  حیرجبود، ت
ی ]ملل و اقوام مختلف[ ایپرولتاری صرفاً با جداکردن ست یونالی شد؟ جنبش ناس

  یو به دست بورژوازسازد  فلج    ها راآن  بود که توانست  هیروس]پرولتاریای[  از  
 رد.  اسپب  ی مرز ی کشورها

اصیلِ سیاستِ طبقاتیِ    ی یههمان روحکردن براساس  ها بجای عملبلشویک
جای تلاش برای ایجاد هبستند، و بکارهانترناسیونالیستی که در سایر مسایل ب

 هم آن–جای دفاع  هترین اتحاد در نیروهای انقلابیِ سرتاسر امپراتوری، و بقوی 
ب  -دندان  و  چنگ  با روسیه  امپراتوری  یکپارچگیِ  سرزمین    ی مثابه ه از  یک 

ب و  همهه انقلابی،  با  کردن  مخالفت  جدایی  ی جای  از[  اشکال  ]دفاع  و  طلبی 
پرولترهای همه سرزمین همبستگی و جدایی نفوذِ  ناپذیری    انقلابهای تحتِ 

پردازیِ  ترجیح دادند تا با واژه  - ترین رهبری سیاسیمثابه عالی ه بهم  آن  روسیه ـ
برعکس    کاملاً  "حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی"توخالیِ ناسیونالیستی  

مستقر در مرزها    ورژوازیِرای بترین بهانه را بعمل کنند؛ آنها بهترین و مطلوب
تحرکات ضدانقلابی   فراهم کردند بیرق  ب  و  ]بلشویک  آنها   دسته را  ها[ دادند. 

همههب از  تا  دهند  هشدار  همسایه  کشورهای  پرولترهای  به  آنکه  گونه  جای 
]در این    اقدامی  تنهانه   بپرهیزند،  -بورژوایی  صرفِ  هایِتله  مثابه هب–  طلبیجدایی

کشورهای همسایه را با شعارشان گیج    ی های همهنکردند بلکه توده خصوص[  
و   تسلیم  کردند  را  بورژوا    های فریبیعوامآنها  چنین  کردندطبقات  این  با   .

است[  ناسیونالیستی  ی مطالبه  سرنوشت  تعیین  حق  ]بلشویک]منظور  ها[ ، 
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را که ای  دشنه ی ناسیونالیستی آن  با این مطالبه کردند. آنها    متلاشیروسیه را  

 (  1۹18)رزا،    16«.دنددادست دشمن    ، به دشوبه قلب انقلاب روسیه فرو  قرار بود  

لهستان و کشورهای بالتیک نشان فنلاند،  در ادامه رزا با تحلیل مشخص از اوضاع  

قرارداد صلح،   از  پیش  تا  یادشده،  در کشورهای  که  اولًا   ستیالیسوس  یِ ایپرولتارداد 

قدرت مسلط    ثانیاً   کرد،ی مبارزه م  یانقلاب   ی هیروس  ی فشردههم از صفِ به   ی عنوان بخشبه

که پس از آن  ؛ حالبود  تیدر پارلمان و ارتش صاحب اکثرثالثاً    و  داشت  اریرا در اخت

  1۷.ی بورژوازی رفتو کسب استقلال ملی، تماماً به زیر سلطه  جدایی

 

 درست یا غلط؟

ی ملی نوشته شده  ی اختلافات رزا و لنین بر سر مسئلهزیادی دربارهمقالات  تاکنون  

این  و صاحب در  زیادی  کردهزمیننظران  اظهارنظر  به ه  مثال  اند.  مندل  عنوان  ارنست 

با  بارهدر لیتوفسک  ی صلحعهدنامه ی مخالفت رزا  لنین و بلشویکبرست  از  ها دفاع ، 

 شت:  نوکرد و 

 
16Rosa Luxemburg,  The Russian Revolution ,The Nationalities Question , 

Chapter 3.  

برای مثال رزا نوشت: ».. یا اوکراین را در نظر بگیرید. در آغاز قرن... اوکراین دژ جنبش انقلابی روسیه    1۷

آن  از  ناحیهبود.  از  ادوسا،  از  روستوف،  از  دونتسجا،  جریانک،  ی  اولیه نخستین  )اوایل های  انقلاب  ی 

 1۹0۵ی جنوبی را به دریایی از آتش تبدیل ساخت، زمینه برای قیام  ( که تمام روسیه1۹02-1۹04

ی جنوبی سپاهیان پرولتاریای روسیهنبز    جادر آن  .د. همین امر در انقلاب کنونی نیز تکرار شدشآماده  

قدرتمندترین   1۹0۵ی پرولتاریا بود. لهستان و کشورهای بالتیک از سال  به هم فشرده   ی صفِبرگزیده

قابل قلب و  آن اعتمادترین  در  سوسیالیست  پرولتاریای  و  بودند  انقلاب  برجسته های  نقش  ایفا ها  ای 

 کرد.« می

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1918/russian-revolution/ch03.htm
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و    زور در قلمرو امپراتوری روسیه جای گرفته بودندها به »بسیاری از ملیت
ایستاند، قدرت ها می ها در برابر این خواستاگر بلشویک  آرزوی جدایی داشتند...

 18دادند.«را از دست می ]سیاسی[ 

 ها دید و نوشت:  تر و فراتر از اینتر، عمیقای پُل ماتیک اختلاف رزا با لنین را ریشه

اش، تشکیلات و تسخیر  در همخوانى با دیدگاه کلى  لنین که کاملاً»برخلاف  
برا پیش   ی قدرت  براحزب،  لازم  رزا    ی پیروزی  شرط  نگاه  بود،  سوسیالیسم 

ی طبقاتى پرولتاریا بود. افزون بر این، اگر تئور  ی لوکزامبورگ معطوف به نیازها
عزیمت رزا    ی روسیه بود، نقطه   ی مانده پیوند با مناسبات عقب   در]برای لنین[  

وضعیت همواره  و  یافتهتوسعه  یِ دارسرمایه  ی کشورها  لوکزامبورگ  بود،  تر 
 ی رهبر  و  حزبی  لهأکارگر را مس  ی تاریخى طبقه   رسالتِ  توانستیبنابراین نم

و ابتکار خود   ی اتوده  ی خودانگیخته  ی هاجنبش   ی برا  ی ببیند. او اهمیت بیشتر
 رهبران. بدین   ی هاییقائل بود تا رشد تشکیلات و توانا  شانمبارزه  کارگران در

گى در تاریخ، خودانگیخته   عامل  ترتیب او با لنین از اساس، در مورد بها دادن به
ازآن به مسألهو  بها دادن  مبارزه   ی رو،   اختلاف طبقاتى    ی نقش تشکیلات در 

1۹«داشت.
  

گذاشته و اختلافات  ی رزا و لنین انگشت  ها نیز برعکس بر اشتراکاتِ عدیدهبعضی 

رابطه با  هم در  هم در یک مورد خاص، آنی ملی ـ آنها را به مجادله بر سر مسئله آن

شدند  دادند و با ارجاع به مدارک و مستندات تاریخی مدعی  ـ تقلیل  مسائل تاکتیکی 

اند. اینان برای اثبات سیاسی بوده ـکه واقعی باشند، تبلیغاتیکه این اختلافات بیش از آن

 ادعاهای خود اظهار داشتند:  

 

 ارنست مندل.  در دفاع از انقلاب اکتبربه نقل از   18

 1۹۳۵، رزا لوکزامبورگ در برابر لنینپل ماتیک،  1۹

http://dl3.takbook.com/pdf3/ebook8958%5bwww.takbook.com%5d.pdf
https://files.libcom.org/files/Mattick_RosaVsLenin.pdf
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ثیر  أ، تحت ت20ی رزا با عنوان »مسائل سازمانی سوسیال دموکراسی روسیه«مقاله   -

 حزب نوشته شد که به آلمانی در دسترس بودند.   مقالات جناح منشویک

،  (1۹04)  چاپ شدکارل کائوتسکی    ی رزا در »عصر نو« به سردبیری وقتی مقاله   -

را برای »عصر نو« فرستاد اما کائوتسکی از چاپ آن ای بر آن نوشت و آنلنین جوابیه 

 21امتناع کرد. 

رزا »انقلاب روسیه« را در ایامی نوشت که به دلیل مخالفت با جنگ جهانی اول    -

کرد در زندان بود. به این خاطر اخبار روسیه را عموماً از طریق مطبوعات آلمان دنبال می

دنبال رهایی وی از  ها را که بهعلاوه، رزا این یادداشتطرفه بودند. به که ناقص و یک

( نا1۹18زندان  اتحادیه(  در  بحث  برای  بلکه  بیرونی  انتشار  برای  نه  ماندند،  ی تمام 

اسپارتاکوس نوشته بود و تا زمانی هم که زنده بود اقدامی برای تکمیل یا انتشار آن 

نکرد. این پُل لووی ـ جانشین رزا و رهبر حزب کمونیست آلمان ـ بود که به دنبال  

منتشر کرد. در واقع او این    1۹22  اختلافات سیاسی و اخراجش از حزب، آن را در سال

 شود!  پنهانهایش پشت رزا خوانیت کار را کرد تا برای مخالف

نوشته   - رزا  مرگ  از  روسیهپس  انقلاب  به  راجع  رزا  مثل    های  جعلی  عناوین  با 

بازنشر مخالفان بلشویسم و مخصوصاً مخالفان لنین  توسط    "لنینیسم یا مارکسیسم؟"

 شدند! 

ها و شخص لنین حمایت کرد. اکتبر، رزا قویاً از بلشویکپس از پیروزی انقلاب    -

گر در درون آلمان، از غیبت یک رهبری بلشویکی دخالت  1۹18حتی در جریان انقلاب  

ـ عمدکرد. اما از این مواضع رزا ـ بههای کارخانه و شوراهای کارگری اظهار تأسف  کمیته 

  شود!تر سخن گفته می کم 

 

 .  ترجمه فارسیلینک دسترسی به  20

  لینک دسترسی موجود است.    4۷4این مقاله در مجموعه آثار لنین، جلد هفتم به زبان انگلیسی صفحه    21

است. گویا پس از این مقاله است که لنین »یک گام به پیش، دو گام   که ظاهرا به فارسی ترجمه نشده 

 به پس« را نوشت.  

http://www.nashr.de/1/roza/masaeleTashkilatiSocialdomokrasiRusiye.pdf
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1904/sep/15a.htm
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ی نخستین دیکتاتوری پرولتاریا در تاریخ جهان روبرو تجربه»در اینجا ما با  
تصور ظهور کرده، در طی اغتشاش ترین شرایطِ قابل هستیم. انقلابی که در سخت 

قصابی   جهانیِ از  تودهناشی  چنگال  های  در  کرده،  رشد  امپریالیسم  ای 
ترین حمایت را از جانب  ی اروپا گرفتار آمده، و کم ترین نیروهای نظامی ارتجاعی

است. در چنین شرایطی، دیوانگی است    المللی دریافت داشتهی کارگر بینطبقه 
ی دیکتاتوری چه انقلابیون، در جریان نخستین تجربه اگر تصور کنیم که هر آن

تواند اوج اند، می هنجارترین شرایط انجام داده و یا انجام نداده هپرولتاریا و در ناب 
ی آغازین انقلاب، حزب لنین تنها حزب روسیه لهکمال محسوب شود... در مرح

بود که منافع واقعی انقلاب را درک کرد. این حزب نیرویی بود که انقلاب را به  
های سوسیالیستی  شد که سیاست پیش راند و در نتیجه تنها حزبی محسوب می

آورد... در این وضعیت، حزب لنین تنها حزبی بود که برنامه و  را به اجرادرمی

قدرت    ییهمهانقلابی را تشخیص داد و با اعلام شعار    ی یک حزب واقعیوظیفه 

نمود... هر    در دست پرولتاریا و دهقانان  را تضمین  انقلاب  تداوم گسترش 
ی شجاعت، دوراندیشی انقلابی، و ثبات  تواند در زمینه چه را یک حزب می آن

سکی و سایر رفقای قدم در لحظات تاریخی از خود نشان دهد، حزب لنین، تروت
 22  است...« آنان نیز به بهترین وجهی نشان داده

گرفت و ی برست لیتوفسک را بعدها پس رزا نظر انتقادی خود نسبت به عهدنامه   -

از این   2۳در شرایط تاریخی معین نامید. ها بین بد و بدتر،  را انتخابِ ناگزیرِ بلشویکآن

 شود! تغییرِ موضع رزا نیز معمولًا حرفی زده نمی 

 

 . 1۵، 12، ۷. صص ترجمه فارسی »انقلاب روسیه«،به نقل از   22

شان در مورد تعصب ها! البته  بلشویک است: »آری،  ی رزا به لوئیزه کائوتسکی آمدهاین نکته در نامه  2۳

ها مقصر نیستند. در تنگنا قرار داشتند کند. اما با این همه... آنصلح ]برست لیتوفسک[ نیز خشنودم نمی

و صرفاً حق انتخاب بین بد و بدتر را داشتند و از میان، بد را انتخاب کردند. مسئول وضعیتی که موجب 

 letters of rosa luxemburgهستند.« به نقل از    دیگرانشد تا شیطان از انقلاب روسیه سود ببرد،  

by Luise Kautsky ،1۹2۵ 21۵-214، ص  

https://www.marxists.org/farsi/archive/luxemburg/works/1918/enghelabe-roosiyeh.pdf
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/posthumous/lettersofrosaluxemburg-1922.pdf
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/posthumous/lettersofrosaluxemburg-1922.pdf
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هایی که در رابطه با ماهیت، وسعت و عمق روشنی سایهرغم همهبا این همه، علی

کند تأکید ی رزا را جذاب میاختلافاتِ رزا با لنین گفته و نوشته شده، آنچه که نظریه

ی ملی و رفع این معضل است که عبارتند از او به چند عامل مهم برای تحلیلِ مسئله

ارزیابی از توازن   -ی کارگر و جمنافع جهانی طبقه   - ب  طبقاتیـتاریخی  تحلیل  -الف

کار نزاع  در  طبقاتی  د-قوای  و  موقعیت  درجه  -سرمایه  مولده،  نیروهای  رشد  ی 

 امپریالیستی.  - کاپیتالیسم و معادلات سیاسی

د یپسندای را نه تنها نمی و کلیشه  ثابت  های فرمول وارِ  به این معنی رزا نقل طوطی 

بر اساس .  دانستمیوسیالیستی  و غیرسغیرطبقاتی    ،غیرتاریخیرا برخوردی  بلکه آن

 پیرامون  انگلس-مارکس   درست و نادرستِ ضعِاموهمین نگرش نیز بود که رزا به توضیح  

ها و هندی ها  چک  ،هاکراوتها،  های ملی صربجنبش از  پرداخت. اگر آنها  ملی    ی مسئله

نکردند ایرلندولی    حمایت  ملی  جنبش  استقلال  24از  دفاع  و خیزش  لهستان  طلبی 

  های بود:کردند، محصول چنین ارزیابی 

تنها دغدغه ...  » ثابت کنیم تحت    ی در حال حاضر  این است که  آن ما 
  سنتی   های نگرشِبود که بنیان   -و تنها در چنان شرایطى-  ]معین[  شرایط

 

ملی در  حلی که برای حل ستم بخش ایرلند بود. اما راه مارکس مدافع دفاع علنی از جنبش رهایی  24

نوشت موضعش کرد، در طول زمان تغییر کرد. آن موقع که در نیویورک تریبون می ایرلند پیشنهاد می 

ی کارگر انگلستان است. »این موضع همیشگی من در  این بود که رهایی ایرلند در گرو پیروزی طبقه

ی کارگر انگلستان ام که عکس آن درست است. طبقهتر قانع شده ]آن ایام[ بود. اکنون با مطالعات عمیق 

که از ایرلند خلاص شود کاری نخواهد کرد« )کوین اندرسون، قومیت و جوامع غیرغربی، هرگز پیش از آن 

ی کارگر انگلیس نظر مارکس، چنین نگرشی نه تنها به بیداری طبقه(. به 2۵0ترجمه حسن مرتضوی، ص  

کرد. به گمان مارکس باور  رساند بلکه اتحاد طبقاتی کارگران انگلیسی و ایرلندی را تقویت می یاری می

این طبقه به  انگلیس  کارگر  طبقهی  اجتماعی  رهایی  شرط  نخستین  ایرلند  ملی  »رهایی  کارگر  که  ی 

ی کارگر انگلیس را از  شود بلکه طبقهانگلیس است«، نه تنها موجب تقویت جهانی جنبش کارگری می

با ناسیونالیسم بورژوایی و سیاست استعماری طبقات حاکم بازمیهم دارد. مراجعه شود به صف شدن 

   .(18۷0یر و آگوست فوگ )ی مارکس به دو زیگفرید مهنامه

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1870/letters/70_04_09.htm
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مسئل   انترناسیونال   به  بعدتر  که  همانی  شدند؛  بنا  لهستان  ی ه پیرامون 

 2۵  «...رسید ارث  به  سوسیالیستى

شیوه  به  وفاداری  بود.  رزا ضمن  آن  تعمیق  و  تدقیق  خواهان  مارکس،  تحلیلی  ی 

که   –مخالفت رزا با سیاست استعماری آلمان در جنوب غربی افریقا ـ نامیبیای کنونی 

( در تاریخ ثبت شد و بیش از صدهزار 1۹04کشی قرن بیستم )به عنوان نخستین نسل 

بخش ی او از جنبش ملی، ضداستعماری و رهاییجا گذاشت، و دفاع جسورانهکشته به 

 26افریقا نیز در همین راستا بود: 

...  اندزیستهخود  سرزمین  ها در  هستند که قرن  پوستاه یس  انی »هرروها مردم
خود   نینشدند ... و از سرزم  دی سف  نِفروشابردهتسلیمِ  بود که    نیآنها ا   "جرم"

  ی آلمان  ی هاسلاحبر    زیجنگ ن  نیدر او  دفاع کردند. ...    یدر برابر مهاجمان خارج
زنان و کودکان ...   ن وربارایت  شان... مردانشدش نهاده  پوش ـ فراوان افتخار با ـ 

  2۷.« رانده شدند سوزان ی به صحرا

خاطرنشان   سرمایه«  »انباشت  کتاب  در  حتی  که  کررزا  توسط    انباشت د  سرمایه 

صورت گرفته و از   زیآمخشونت   تِ یسلب مالک  یِدائم  ندیافرکاپیتالیسم جهانی، در یک  

است.    شده  بومی، توسط ارتش استعمارگران به پیش برده ـطریق سرکوب مبارزات ملی 

 

با هدفِ سرکوب   2۵ ناپلئون توسط سلاطین اروپا،  از سقوط  »اتحاد مقدس« نام تشکلی بود که پس 

های انقلابی ایجاد شد. در این سازمان، تزار روسیه، امپراتور اتریش و پادشاه پروس شرکت داشتند. جنبش

بعدتر سایر سلاطین و زمامداران اروپا به آن پیوستند. حتی انگلستان هم اگر چه رسماً به این سازمان 

می گفته  کرد.  طرفداری  آن  سیاستِ  از  ولی  جملهنپیوست  نخستین  که  حزب شود  »مانیفست  ی 

 به اطلاعات بیشتر. لینک دسترسیکمونیست«، اشاره به همین »اتحاد مقدس« دارد. 

در نسل  26 نقش خود  به  اذعان کردآلمان  بیستم  قرن  آغاز  در  نامیبیا  بی سی. کشی  بی  از  نقل  به   ،
Namibia: A Week of Justice  

 (.1۹11به نقل از سخنرانی رزا لوکزامبورگ در برلین ) 2۷
Rosa Luxemburg, “Unser Kampf um die Macht”, Gesammelte Werke, 

Berlin: Dietz Verlag, [1911] 1972, p. 537 . 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://www.bbc.com/persian/world-57278695
https://www.rosalux.de/en/publication/id/40422/namibia-a-week-of-justice
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های ست توان تعمیم داد و ادعا کرد که بدون استعمار و اِعمال سیا استدلال رزا را می

بود.    ی جهانی کاپیتالیسم ناممکن بلکه رشد و توسعه  بدوی تنها انباشت  امپریالیستی، نه 

ساده به نظامی عبارت  استعمار،  اگر  سرزمین تر،  غارتِ  مردمانِ گری،  سرکوب  و  ها 

 شود. توانست به وجه تولیدی غالب بدل مستعمرات نبود، کاپیتالیسم نمی 

می نکته  ـ که  رزا وجود داشت  مباحثات  در  ارزشمند دیگری که  ما ی  برای  تواند 

 گزارش آکسفام،جدیدترین  به  آموزنده باشد ـ وجه انترناسیونالیسمِ کارگری است. بنا  

نحوی ه ؛ برسیده   زانقاط جهان به حد مرگ  ی های اقتصادی و اجتماعی در کلیهنابرابری 

بر ثروت    هر روزکه  سپارد، در حالیمیجان  ثانیه یک نفر از فقر و گرسنگی    4هر  در  که  

دنیا   میلیاردرهای  این،   28! دوشمیافزوده  دلار  میلیاردر    ۷٬2تقریباً  اقلیتِ  وجود  با 

، بانک جهانی،  (IMFالمللی پول )مثل صندوق بین  سرمایه از طریق نهادهای متنوعش ـ

( تجارت جهانی  غیره  G7  گروه هفت  (،WTOسازمان  را  و  معین  تنها یک هدف  ـ 

می  کلیه تعقیب  لغو  خدمات کند:  حذف  کارگری،  جنبش  تاکنونی  دستاوردهای  ی 

 سازی ضرر و خلاصه تشدید استثمار.  سازی سود و عمومیعمومی، خصوصی

ی ملی کارساز نیست. تا زمانی که منافع  در چنین دنیایی، مقاومت محلی و مبارزه 

های جنبش سوسیالیستی و کارگری  نمای اهداف و سیاست اردوی کارِ جهانی، قطب 

های ملی، محلی و بومی های اعتراضی در چارچوبقرار نگیرد و تا زمانی که جنبش 

محدود بمانند، روند استثمار و محرومیت با شدّت و حدّت بیشتری به پیش برده خواهند 

« را مسئول  سازی جهانی شد. این میراثِ نظری مارکس و رزا است. برخلاف آنانی که »

ایستند،  سازی می ملت-ی دولتپشتِ ایدهدر عمل  کنند و  های کنونی اعلام می بدبختی 

همان آغاز انکشافش    ی رزا صراحتاً اعلام داشت که سرمایه ازتوان با تکیه به اندیشهمی 

جهانی و گلوبالیزه بود! بنابراین اگر مشکلی هست در خود نظام کاپیتالیستی است نه 

 گرایی ـ است! شدن مقاومتِ اردوی کار ـ و نه ملیجهانی  چیز دیگر؛ و بدیلش نیز

 
28  https://www.oxfam.org/en/press-releases/richest-1-bag-nearly-twice-

much-wealth-rest-world-put-together-over-past-two-years   

https://www.oxfam.org/en/press-releases/richest-1-bag-nearly-twice-much-wealth-rest-world-put-together-over-past-two-years
https://www.oxfam.org/en/press-releases/richest-1-bag-nearly-twice-much-wealth-rest-world-put-together-over-past-two-years


  

 
 

 1402شهریور  279

تر گرفت؛ زیرا مراتب جدی ی خطرِ ناسیونالیسم را نیز به امروزه باید هشدارِ رزا درباره

وطن  و  ملی  احساسات  و  ایدئولوژی  همین  بستر  بیگانه بر  که  است  هراسی،  پرستانه 

ی در حال  رود تا نطفه و می  2۹؛ ج استضنژادپرستی، شووینیسم و فاشیسم در حال ن

کند.  را سقط  نوین  انترناسیونالیسمِ سوسیالیستیِ  علیه    ۳0رشدِ  مبارزه  معنی  این  به 

  ی طبقاتی، تاریخی و جهانی اردوی کار است.ملت سازی بخشی از مبارزه-دولت

اندیشهگفتنی است که علی آموزنده در  نقاط  ملی،  رغم وجود  رزا حول مسئله  ی 

میشل لووی به بعضی از آنها اشاراتی از  ی  اایرادهایی هم بر آن وارد است که در مقاله

  ۳1شده است. 

 

 بندی جمع

دانست،  رزا »حق استقلال« را حق هر ملت یا خلقِ تحتِ ستم می  -

-اما مطلوبیت آن را به یک ارزیابی تاریخی، طبقاتی، اقتصادی و اجتماعی

ی کارگر اش بر تحکیم منافعِ جهانی طبقه کرد که شالوده سیاسی منوط می

 باشد.  

ملی به تنازعات واقعی بدل شده    نظر رزا فقط در جایی که ستمِ به -

توان به  و راه را بر اتحاد طبقاتی کارگران و همبستگی جهانی سد کرده، می

از دوش  راه را  ـ  تا فشار مضاعف ـ مثل ستم ملی  حل دیگری متوسل شد 

های متنوع  ستم برداشت. اما در جایی که اردوی کارِ گروهاردوی کارِ تحت

با  از  هم همزیستی مسالمت   هم و در کنار  مردمی  آمیز دارند، سخن گفتن 

 

» مقاله  2۹ عنوان  با  لووی  پدیدهی میشل  افراطی، یک  پدیده  ی جهانیراست  این  از  بهتری  تصویر   »

 دهد.  دست می به

 « نوشته میشل لووی، ترجمه امید پایدار مراجعه کنید. سرزمین پدری یا سیاره مادری؟ی »به مقاله ۳0

31  MICHAEL LOWY, MARXISTS AND THE NATIONAL QUESTION, 

  ترجمه ی فارسی.1980

https://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1043&Id=252
https://pecritique.files.wordpress.com/2018/02/michael-lowy-nationalism-and-internationalism.pdf
https://barayeazadi.com/maghalat/2017/10/03/1112MarxisthaMelli.pdf
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تعیین آب  »حق  صرفاً  ملل«  جدایی  »حق  و  آسیاب  سرنوشت«  به  ریختن 

شووینیستی   های گرایش ناسیونالیستی،  امپریالیستی    مذهبی  ،بورژوایی،  و 

   است.

سرنوشت    نییحق تع"و    "هاتودهسرنوشت    نییحق تع"رزا میان   -

آنها در مشارکت  و  سرنوشت مردم    نییحق تعاو از  .  قایل بود  کیتفک  "لمل

  کرد اما مخالف جامعه دفاع می   یو فرهنگ  ی اسیس   ،یاجتماع  حیات اقتصادی،

طبقاتی،    ی در یک جامعهل بود چرا که باور داشت  سرنوشت مل  نییحق تع

  . وجود ندارد ـ    همگن و متجانس سیاسی  -مثابه یک قومِ اجتماعیه  بـ    "ملت"

 حضورمتناقض    "حقوق"و    "منافع"، طبقات با  هاملت به اصطلاح  در درون  

حقوقی،  سیاسی،  اقتصادی،  ،  ی اجتماعیهاحوزه و این تناقضات را در    دارند

می  قضایی بروز  فلسفه  و  علم  حتی  هم   ۳2دهند. و  معنی  این  منفعت  به 

فریبی عوام  "ملت" دادن اردوی سرمایه و اردوی کار ـ زیر چتری به نام  جلوه

است. مضافاً که دولت چه ملی و چه غیرملی، ابزار اِعمال حاکمیت بورژوازی  

 است: 

  یِطبقات  های حکومت ی از  ابزار و اشکالدقیقاً همان  ها  ـملتدولت  هامروز«
 شیها گراملت -دولت بودند...    نی شیپ  یِرملیغ  ی هاهستند که دولت   ی بورژواز

ی و  سرکوب تصرف به    یکسان ]مشابه[  و  عبارتو    –  ، جنگ    یمل  ریغ"  ی به 
  دائمی منافعِ  و تضادِنزاع    ،"یمل"  ی هادولت  انیدر ماز این رو    ـ دارند؛"شدن
]به ی مبروز   معجزهکه[  نحوی کند؛  و  امروزی  ااگر  دهد  ها دولت  ی همه  رُخ 

  ، تصرف و ستمجنگ ابه[ و مشترکی ازمش]  ریتصوهمین فردا شوند،  "یمل"

  ۳۳«.خواهند کردارائه 

 

۳2  , 1909The National Qestion در همین نوشته که  .  تفصیل  به  رزا  بند  این  توضیح  در  جا، 

 آورده شده است. 21-20ص   نوشتار قبلیهایی از آن در  بخش

33 Rosa Luxemburg, The Right of Nations to Self-Determination 1909 

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1909/national-question/index.htm
https://pecritique.files.wordpress.com/2023/08/y-kohan-rosa-luxemburg-and-the-national-question.pdf
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1909/national-question/ch01.htm
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اپیتالیستی،  نظم ک  در چهارچوب  همملی، آنی  حل مسئلهعلاوه  به -

طریق  آن از  سرنوشت"تضمینِ  هم  تعیین  و ملیت رای  ب  " حق  نژادها  ها، 

 . عیار است، یک اتوپیای تمام، مذهبی و غیرههای قومیگروه

سوسیال فراخوان  کرد  ،دموکراسی-»بنابراین  تعیین  حق    نِمتحقق 
بلکه حق  ل  ملسرنوشت   کارگر است؛    ی برای طبقه تعیین سرنوشت  نیست 

 (۹1۹0)رزا،  ۳4ای تحت ستم و استثمار: پرولتاریا.«طبقه 
رزا تبعیض و ستمِ فراطبقاتی ـ مثل ستم ملی، ستم مذهبی و ستم  -

شناخت اما به اتحادِ فراطبقاتی به منظور رفع این رسمیت می جنسیتی ـ را به 

همهستم  او  نداشت.  باور  تضاد  ها  بر  مبارزه جا  و  طبقات  ی آنتاگونیستی 

تآشتی  طبقاتی  می أناپذیر  الفکید  داشت:  باور  که  چرا  سازمانِ    -گذاشت 

ی بورژوایی بر اقتصادِ کاپیتالیستی استوار است که بر استثمارِ طبقات  جامعه

شده زمین  بنا  کار  اردوی  از  کاپیتالیست  و  ستم  دار  علیه  مبارزه  پس  است. 

طبقاتی، در مقایسه با سایر اشکال ستم، اولویت و ارجحیت دارد ب ـ منافع  

کاپیتالیست زمین  امپریالیست داران،  شوونیستها،  ناسیونالیستها،  و ها،  ها 

متنوع مذهبی در اتحاد طبقاتی کارگران نیست. برعکس منافع    های گرایش

هویت تقویت  در  قومیآنها  دامن-های  و  مذهبی  و  انشقاق، ملی  به  زدن 

داران رقه و تشتت در صفوف کارگران است. ج ـ ادعاهای زمین پراکندگی، تف

پردازانه است چرا  ها برای رفع ستم و تبعیض، ریاکارانه و دروغو کاپیتالیست 

شان ادی صفریبانه، مطامع و منافع اقت های عوامپردازی که در پسِ این عبارت

د است  تشکل  - پنهان  و  گرایش  احزاب  عمل  در  که  کارگری  های 

ضدشووینسیتی،   ضدناسیونالیستی،  ضدامپریالیستی،  ضدکاپیتالیستی، 

می  نمایندگی  را  و ضدمردسالاری  و  ضدمذهبی  تنها جریانات صادق  کنند، 

می شایسته که  هستند  کلیه ای  علیه  مبارزه  باید  و  و  توانند  ستم  اشکال  ی 

ی اخلاقی ی طبقاتی ـ به پیش ببرند. این وظیفه ی مبارزه تبعیض را ـ در سایه

 

 همانجا  ۳4
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ی پشتیبانی کلیه   طلبی و مبارزه برای رهایی و آزادی،آنان نیست، بلکه برابری 

 کند. دیدگان را ایجاب میستم 

ایدئولوژی   -  یکارگرانترناسیونالیسم  دشمن  را    سمیونال یناسرزا 

و  بسترِرا  آنو  دانست  می  رشد  معاملات پرورش    و  میلیتاریسم  جنگ، 

 نوشت:    1۹16در سال رو بود که خواند. از همین امپریالیستی می 

]نظری[فکرسازی  رها  سم،یال یسوس  یفور  ی فهی»وظ از   ای پرولتار  ی 

 ۳۵. «قرار دارد   ی ستیونال یناس  ی دئولوژیا  ریتأث  تحتاست که    ی بورژواز   ی سلطه

 

 سخن پایانی 

پس  های عصر حاضر معتقدند که ستمِ ملی،  ها و مارکسیستخیلی از سوسیالیست

حلِ آن به  است و یگانه راه انسانی    ی جامعه   از مالکیت خصوصی، دومین مانعِ تکاملِ

ملل، تا سر حد جدایی« است. اینان بر اهمیت  حق تعیین سرنوشت شناختن »رسمیت 

رسمیت شناختن  به  را بدونِ  انقلاب اکتبرکنند که پیروزی  قدری اغراق میاین فرمول به 

  ۳6د. داننمی  ناپذیرنامکها، ااین »حق« توسط بلشویک

کارگران  شعارِ »ی صرف بر  کیهتلاش دو نوشتار حاضر بر این بود تا نشان دهد با ت

و نیز با اتکا به    «است  ستیونالیانترناس  کارگری،-ی ستیالی جنبش سوسو  وطن ندارند  

ی ملی  توان مسئلهملل، تا سر حد جدایی« نمیحق تعیین سرنوشت  فرمول ثابت »یک  

 ویژه در شرایط فعلی ایران حل کرد.را به

باز  بنگریم  مسئله  به  تاریخی  تجارب  منظرِ  از  و  بگذریم  نظری  مباحثات  از  اگر 

ای که گرایانهطلبانه، ضداستعماری و ملی بخش، استقلال های رهاییبینیم که جنبشمی 

بوده ملت -بر دولت به سلطه سازی مبتنی  تنها  )بومی، محلی( اند،  بورژوازی خودی  ی 

 
35 Rosa Luxemburg, Either Or, (April 1916) 

 برای نمونه به نظریات آلن وود و تد گرانت مراجعه کنید: ۳6 
 Alan Woods and Ted Gran, Marxism and the National Question, part 1, 2000 

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1916/04/eitheror.htm
https://www.marxist.com/marxism-national-question250200.htm
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کشی از اردوی ند که پیامدش اقتدار دولت مرکزی، غارتِ منابع ملی و بهره اه انجامید

های هم با انگیزه قومی، آن-های تحتِ ستم ـ و تشدیدِ تنازعات ملیویژه خلقکار ـ به

 است!    ارتجاعی و ناسیونالیستی بوده

جنگ و  این  قومیها  سایهملی  - مناقشات  در  تنها  و ی  نه  مولده  نیروهای  رشد 

های اجتماعی های اقتصادی و شکافنابرابری بلکه بر    ۳۷برطرف نشدند، گلوبالیزاسیون  

  شدنتر  قطبی افزودند که پیامدش  ازجمله تبعیضات ملی، قومی، مذهبی و جنسیتی ـ    -

افراطرشد فاشیسمبرای    تر شدنِ بسترِ بهترو فراهم  امعوج  هایگرایی، شووینیسم و 

 متنوع بود.  

های گذشته، ما یِ دههانتقادی رزا لوکزامبورگ و تجارب هشداردهندههای  گاه نظر

برآن می  از برخورد کلیشهرا  اتکا به خرد ای و دنباله دارد که  با  روانه اجتناب کنیم و 

روی حل مناسب و مقتضی برای رفع ستم ملی در فردای پیشفکر یک راهجمعی، به

 باشیم.  

 

 های انترناسیونال دوم مبلّغ این اندیشه بودند. خیلی از مارکسیست ۳۷
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 اشاره
»طبقه که  تصاحبمادام  را  ی  تولید  فرایندهای  رهایی دارکنترل  در  کننده«  د 

رو پیش شرط رهایی تولیدکنندگان ثروت، در اینپذیر نیست و ازی مولد« امکان»طبقه 

مقاله است.  تولید  فرایندهای  گرفتنِ کنترل  بحث  دست  گزاره  این  برمبنای  ی حاضر 

اقتصادی و   -د که سؤال کلیدی این است که تحت کدام شرایط خاص اجتماعیکنمی 

ی مولد توان این آرمان انقلابی، یعنی کنترل فرایندهای تولید توسط طبقه سیاسی می 

 را تحقق بخشید. 

در همین چارچوب، با مرور تجارب کنترل کارگری در بیش از یک قرن گذشته و 

 هرمان ،  کوکپانه   آنتونکنترل کارگری، ازجمله    ی پردازان گذشتههای نظریهنقد نظریه 

ارنست مندل    و  ، هانا آرنتسیادیکاستور  وسیکرنل، آنتونیو گرامشی،  کُرش  کارل،  گورتر

نظریه هالووی،  و  مانند جان  متأخر  ، لدونمَ  مزیجی،  نیآزل   ویدار،  سنِ  امانوئلپردازان 

کند که کنترلِ پایدارِ کارگری به معنای واقعیِ بحث می   ،و دیگران  سیوروسال  لاسکُین

ی داری و در یک جامعهمدیریتی تنها در اوج گذار دموکراتیک و انقلابی از سرمایه-خود

بهدارانه  سرمایهپسا دستیابی پشتوانهو  قابل  مترقی  دموکراتیکِ  سیاسی  نظام  یک  ی 

 است. 

المللی  بین تاریخ  ی  ی انگلیسی مقاله بهار سال جاری در نشریهگفتنی است نسخه
( منتشر شده است. با توجه به 202۳،  جدانشگاه کمبریانتشارات  )  ی کارگرطبقه کار و  

ی کارگر، یابی طبقه ی سازمانوگو برسر استراتژی و نحوه اهمیت بحث حاضر برای گفت 

. )نقد اقتصاد یم کناستقبال می   زمینهها در این  از استمرار بحث و طرح سایر دیدگاه 

 سیاسی(

 

 مقدمه 
مدتسوسیالیست  جهان  سراسر  در  رادیکال  با  های  کارگری  شوراهای  که  هاست 

ل سازماندهی کار در آیدهاعنوان شکل هدف »کنترل کارگری« و »خودمدیریتی« را به

های رفُرمیست بر  دموکراتاند. در سوی دیگر طیف حامیِ کارگران، سوسیال نظر داشته 

ی آن کارگران با نقش  ی کورپوراتیستی پافشاری کرده که به واسطهسویهیک نظم سه 
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داران کنند به شرکای اجتماعی سرمایه محدودی که در مشارکت و مدیریت کسب می 

ها به درجات مختلف در دستیابی به اهداف مربوطه شوند. هر دوی این گرایشتبدیل می

با جنبش شکست خورده را در دو  اند. مطالعاتِ مرتبط  کارگران  های شورایی، کنترل 

کنترل تولید، و در نظامِ سیاسی   برای دهند: در محل کار  سطح مورد مطالعه قرار می

برای کنترل دولت. تمرکز من در این مقاله متمرکز بر محل کار است. شوراهای محل 

نیز از لحاظ تاریخی دو گونه هستند: شوراهایی که مستقل از دولتِ حاکم و در  کار 

دولت یا حزبِ   تقابل با آن یا در زمان سقوط آن پدید آمدند؛ و شوراهایی که با حمایت

 جا تمرکز من بر گروه اول شوراها است. در قدرت به وجود آمدند. در این

برای مدیریتِ  به مبارزه  بر تجربیات گذشته،  تکیه  با  حامیان دموکراسی شورایی 

های بزرگ سیاسی بودند دهند. اما ظهور این شوراها، محصول بحرانکارگری ادامه می

بحران یافتن  پایان  با  و و  حمایت  دلیل  به  مواردی  در  رفتند.  بین  از  نیز  شوراها  ها، 

وابستگی به دولت تعداد محدودی از این شوراها دوامِ بیشتری یافتند، هر چند همگام  

نیز شاهدِ زوالِ خود شدند. »شوراهای کار« که در   با تغییرات در نظام سیاسی، آنها 

ک رویکرد  شدند  پدیدار  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  و اروپای  داشتند  متفاوتی  املاً 

طع کنترل کارگری طور قمکانیسمی برای مشارکت جزئی و رو به افول کارگران بوده و به

 آیند. به حساب نمی

که   نیست  »طبقهتردیدی  »طبقه رهایی  که  مادام  مولد«  تصاحبی  کننده«  ی 

می  کنترل  را  تولید  امکان فرایندهای  ازکند  نیست،  رهایی اینپذیر  شرط  پیش  رو 

تولیدکنندگان ثروت، در دست گرفتنِ کنترل فرایندهای تولید است. با این حال، سؤال  

توان  اقتصادی و سیاسی می   -کلیدی این است که تحت کدام شرایط خاص اجتماعی

داری ر نظام سرمایه کند که داین مقاله استدلال می   این آرمان انقلابی را تحقق بخشید. 

ها، های سازمانی و فناوری عمده در صنایع و شرکت ولیبرال و دگرگونی شدن نو جهان

استثنای ی کارگر، وجود شوراهای مدیریتیِ واقعیِ کارگران، به  همزمان با تضعیف طبقه 

کنترلِ پایدارِ  تصور است.  غیر قابل بزرگ  های کوچک تولیدی، در صنایع  برخی تعاونی

خود واقعیِ  معنای  به  از -کارگری  انقلابی  و  دموکراتیک  گذار  اوج  در  تنها  مدیریتی 

جامعهسرمایه یک  در  و  پساداری  پشتوانه سرمایهی  با  سیاسی  دارانه  نظام  یک  ی 
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های بر این تأکید دارد که مدل   همچنین مقاله    دموکراتیکِ مترقی قابل دستیابی است. 

رغم برخی دستاوردها برای کارگران، هرگز کورپوراتیستیِ مبتنی بر مشارکت طبقاتی، به 

داری را تضعیف کنند و یا به چالش  سرمایه   اند کهنتوانسته و یا حتّی قصدی نداشته

های مشارکتِ کارگران مدافعِ شکل   1،کِشند. این مقاله با تمرکز بر شوراها و شوراگرایی

ی طبقاتی رادیکال، امّا عملی و کارمندان در فرایندهای تصمیم گیری مبتنی بر مبارزه 

ی داری است. همچنین بر ضرورتِ مبارزهو پیش رونده در فرایند طولانیِ گذار از سرمایه

طبقه  مشترک  و  نظام یکپارچه  یک  برای  هم  و  تولید  کنترل  در جهت  هم  کارگر  ی 

 کند. سیاسی واقعاً دموکراتیک تأکید می

 

 ی خی از منظر تار   ناپایدار  یکارگر ی شوراها
اغلب  مفهوم »کنترل کارگری« که در زبان های مختلف معانی متفاوتی دارد، در 

کارگرفته تا های  موارد به صورت مفهومی غیر دقیق از تصرف کامل و کنترل محیط

که   --های کارگری زود گذر مورد استفاده قرار گرفته است. امّا به معنای دقیق  حرکت

این مفهوم از کمون پاریس و تفسیرهای قبلیِ مارکس از آن   -- تمرکز این مقاله است  

کمون پاریس را »حکومت    2،گیرد. مارکس علی رغم مخالفت پیشین خودسرچشمه می

با این حال، یک   ۳ی کارگر« و »شکل سیاسی سرانجام کشف شده« اعلام کرد.طبقه 

نتیجه دهه به  مارکس  بعد  دربارهی  متفاوتی  بسیار  را    ی گیری  آن  و  رسید  کمون 

به کمون  اکثریت  که[  ]این  و  استثنایی  شرایط  در  شهر  یک  وجه هیچ»...شورشِ 

های با این اوصاف، برای سوسیالیست   4توانست باشد« نامید. سوسیالیست نبود و نمی

پاریس همچنان عنوان   ایده  تنها رادیکال کمون  برای سازمان الگوی  ی دهی طبقهآل 

مُلزم و قابلِ   به   فراخوانیکارگر مبتنی بر وجودِ نمایندگان  رغم این  باقی ماند. کمون 

 
1 Councilism 
2 Karl Marx, “Address to the General Council of the International,” i 
491–98 
3 Karl Marx, “The Civil war in France, the Third Address,” 1871. 
4 Karl Marx, “Marx to Domela Nieuwenhuis In the Hague,” 1m 
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های محل کار برای کنترل  سوویت و نه سازمان  های سیاسیِ نوعِ واقعیت که برای سازمان 

 حامیان کنترل کارگری قرار گرفت.  ی اصلیِ همهبود، مرجعِ   تولید مناسب 

ها« در نقاط  ها« و »شوراها پس از کمون پاریس، این مدل در قالب »سوویتدهه

های ناهمگنِ گذار به سوسیالیسم از طریق مختلف جهان پدیدار شد و مبنای استراتژی 

های زودگذرِ انقلاب  گراییِ انقلابی در مقابل اصلاحاتِ پارلمانی قرار گرفت. سوویتشورا

که   1۹0۵  ی روسیه بودند  مواردی  اولین  از  پترزبورگ  تعیین   در سن  و    کنندهنقشی 

انقلابزمینه  در  اکتبر  ساز  و  فوریه  سوویتداشتند  1۹1۷های  لنین  »شکل .  را  ها 

زودی امّا شوراها به   ۵ی دیکتاتوری پرولتاریا« و مراکز قدرت سیاسی نامید. یافتهسازمان 

به آلت دست حزب کمونیست تبدیل شدند و دیکتاتوری پرولتاریا به دیکتاتوری حزب 

 و در زمان استالین به دیکتاتوریِ رهبر تبدیل شد. 

کارخانه تشکل در  واقعی  کارگریِ  کنترلِ  »کمیتههای  روسیه  کارخانه«  های  های 

مرور رنگ باختند.  های انقلاب بودند بهها که یکی از مهم ترین اُرگانبودند. این کمیته 

کارخانجات بودند، اما در   یها اُرگانِ کنترل کارگری و ادارهاین کمیته   1۹1۷در سال  

اتحادیهآن  1۹18سال   به  از ها  پس  شدند.  تبدیل  دولت  کنترل  تحت  کارگریِ  های 

( ترویکا  از  بخشی  نماینده ی گانهسهچندی  کارخانه،  مدیر  شامل  شدند؛  کارخانه   ی( 

اتحادیه واحد  مسئول  و  کارخانه،  در  کمونیست  زمان   ی حزب  در  کارخانه.  کارگریِ 

ها به مدیران  رخانهاستالین، زمانی که سیستم ترویکای کارخانه برچیده شد و کنترل کا

کمیته  شد،  واگذار  به کارخانه  کارخانه  شدند. های  حذف  استالین،   6کلی  از  پس 

های صنعتی دولتی ایفا  های دولتی احیا شدند و نقش فعالی در اجرای سیاست اتحادیه

 ۷کردند. 

، و پس از پایان جنگ جهانی اول، در آلمان، شوراها با انقلاب اکتبر  زمانهم تقریباً  

نقش مهمی در سیاست آلمان ایفا    1۹1۹و    1۹18های  )راته( پدیدار شدند و در انقلاب

 
5 Vladimir I. Lenin, “Left-Wing” Communism: an Infantile Disorder, 
Vladimir I. Lenin, “Can the Bolsheviks Retain State Power?”. 
6 Adolf Sturmthal, Workers’ Councils) 22. 
7 David K. Willis, Klass: How Russians Really Live. 
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ی کارگر آلمان به همراه سربازان ، طبقه1۹18مشابه تجربه شوروی در نوامبر    8کردند. 

و ملوانان، شوراهای کارگران و سربازان را ایجاد کردند و یک دولت ملی به رهبری حزب 

شد.  (SPD)دموکرات  سوسیال  سوسیالیست  تأسیس  که  اصلی  و مبحث  چپ  های 

بعداً و اسپارتاکیست   USPD  ، جناح چپ مستقل SPDجناح راست    --راست    / ها 

کرد، نوع نظام سیاسی بود. اکثریت قریب به اتفاق را از هم جدا می   --  KPDکمونیست  

کنگر دفاع   ی هنمایندگان  شورایی  مقابل سیستم سراسر  در  پارلمانی  نظام  از  شوراها 

سوسیالیست   ی مواجهه  ۹کردند.می  بین  پیش  از  سرکوب بیش  و  راست  و  های چپ 

شدت فعالان چپ که حامیان حکومت شورایی بودند، جنبش شورایی را به   ی وحشیانه

 تضعیف کرد.

کارخانه »شوراهای  سوویت،  نوع  شوراهای  این  از  بسیار  جدا  نقش  آلمان[  ]در   »

شدن صنایع و کنترل کارگری  مهمی در مدیریت صنایع داشتند و به مسائلِ اجتماعی 

ها و حامیان ریچارد مولر بودند.  ترین آنها نمایندگانِ انقلابیِ اتحادیهپرداختند. مهممی 

می  حمایت  تولید  کنترل  از  که  ماهر  کارگران  بین  ازامّا،  با  آنکردند،  همراه  که  رو 

را تکنیسین  تولید  فرایندهای  اصلاح  برای  لازم  استقلال«  و  »دانش  مهندسان  و  ها 

هایی وجود  بود، تفاوت  معاش اولیهشان بیشتر به  داشتند، و کارگران غیر ماهر که توجه

ب  10داشت. این جنبش  نسبی جنبش شورایی،  قدرت  رغم  عدم حمایتِ ه علی  خاطرِ 

سوسیال  رهبری حزب  به  فرقهدولت  اختلافات  و  آلمان  جناح دموکرات  میان  های ای 

را مورد   ی مختلفِ سوسیالیست شکست خورد. مجلس ملی لایحه شوراهای کارگری 

کارفرما بود و نقشی جزئی -کارمند  'تصمیمی-هم'بحث قرار داد که »نسخه ضعیفی از 

آمیز در با وجود اعتصاب موفقیت   11داد.« و ناچیز به شوراهای کارگری اختصاص می 

 
8 James Muldoon, “The Birth of Council Communism,”. Nicholas 
Vrousalis, “Public Ownership and the Socialization of Production in 
German Revolution of 1018-19,” Vrousalis, “Workplace Democracy 
Implies Economic Democracy,”). 
9 Brian Peterson, “Workers Councils in Germany, 115. 
10 Peterson, “Workers Councils”,122 
11 Vrousalis, “Public Ownership and Socialization”. 
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، شوراها در همان سال مورد حملات  1۹20راستیِ کاپ در سال  واکنش به کودتای دست

ارتش گرفتند،  قرار  کردند،    یانبیشتری  از دیگری حمله  یکی پس  مناطق صنعتی  به 

  1۹21کارگران را شکست دادند و بسیاری از رهبران را اعدام و زندانی کردند. در سال 

 جنبشِ شورایی کارخانه ]در آلمان[ به پایان خود رسیده بود. 

های داخلی« در صنایع بزرگ ایجاد در ایتالیا در طول جنگ جهانی اول »کمیسیون 

»شوراهای کارخانه«   1۹20-1۹1۹ویژه در طول »دو سالِ سرخ«  شدند. پس از جنگ به 

ویژه در تورین و میلان ظهور کردند. گرامشی که تحت تأثیر شوراها قرار گرفته بود، به

به زودی به »معمارِ ذهنی« آنها تبدیل شد و اعلام کرد که تولد شوراهای کارگری در 

جدیدی در تاریخ نسل بشر«   ی و آغاز دوره  -- سراسر اروپا »یک رویداد تاریخی بزرگ  

به گرامشی  نویسنده است.  »برنامه  ی عنوان  نمایندگان«، اصلی  آموزشیِ  کارگاه  ی 

ی خود ه به نوبه شوراهای تورین را »گامی اولیه... در جهتِ ایجادِ شوراهای شهری ک

 12دموکراتیک را تشکیل خواهد داد« خواند.  یک دولت پرولتری  ی هسته

پنج  بزرگ  عمومی  اعتصابِ  واقع،  بسیار در  امّا  دلاورانه  اشغال  به  منجر  که  ماهه 

رحمانه رسید.  ها از سوی کارگران شده بود، به پایانی بی کارخانه   ی مدت و ادارهکوتاه 

ی ایتالیایی در انتخاب بین سوسیالیسم و فاشیسم، از پذیرش زدهدارانِ وحشتسرمایه

دومی دریغ نکردند و اراذل فاشیست با بهره بردن از این لحظه، شوراهای کارگری را  

 که پیش از این تضعیف شده بودند نابود ساختند. 

  جنگ جهانی اول، چندین   بعد از  ی پس از شوراهای کارگری دورانچندین دهه

ها، شوراهای جنبش شورایی دیگر در سایر نقاط اروپا ظهور کردند. از جمله اولینِ آن

  مُدستو طور که  ایجاد شدند. همان  1۹۳۹-1۹۳6اسپانیا بودند که در طول جنگ داخلی  

هایی برای ایجاد شوراها در اسپانیا  بحث  1۹20ی  کند از اوایل دههاشاره می  اِسکوبار

 1۹۳1سال    های ناموفقی بود که در طول جمهوری دوم درها[ تلاشوجود داشت، ]و آن

جنگ طی  در  اوصاف،  این  با  شد.  کنترل   تکرار  تحت  مناطق  در  و  داخلی 

های صنعتی مصادره شدند های کشاورزی و شرکت خواهان، بسیاری از زمین جمهوری 

 
12 Carl Boggs, The Two Revolutions: 85. 
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و در   CNTهای کنفدراسیون ملی کار  و شوراهای انقلابی عمدتاً از جانب آنارشیست 

های تولید  نظام  UGT  ی عمومی کارگراناتحادیه  های برخی موارد از سوی سوسیالیست 

ی  رحمانهاین شوراها نیز عمر کوتاهی داشتند و با شکستِ بی   1۳جمعی را برقرار کردند.

 جمهوری خواهان به پایانِ خود رسیدند. 

نمونه از  لهستان جدا  اول، در  قبلیِ شوراهای کارگری در طی جنگ جهانی  های 

منجر به ظهور یک جنبش شورایی و تأسیس    1۹۵0ی  ای در اواسط دههاعتصابات توده

بحبوبه  در  شد.  کارگری  سرکوبشوراهای  جنبشی  رژیم،  و های  کارگری  های 

داد  دانشجویی مجلس را وادار به تصویب قانونی کردند که به شوراهای کارگری اجازه می

بسیاری را برای ممانعت    »بنگاه را به نام نیروی کار اداره کنند«. در عمل امّا، رژیم موانع

بنگاه  مدیریت  سال  از  در  جدید  قانون  و  کرد  ایجاد  کارگران  به   1۹۵8های  را  آنها 

ها« تبدیل کرد، که »نابودی مشترک نیروی کار در مدیریت بنگاه -های مشارکتِ»ارگان

ی ای دهههای تودهبعدها در طول اعتصابات و درگیری   14را رقم زد.  شوراها  ی آهسته«

ها پدید های اعتصاب کارخانهکه منجر به فروپاشی رژیم کمونیستی شد، کمیته 1۹80

 هایی برای خودمدیریتی صورت گرفت. ها تلاشآمدند و در بسیاری از بنگاه 

در سال قبلی  موارد  از  مجارستان جدا  کارگری  1۹1۹-1۹18های  در  ، شوراهای 

ظهور کردند.    1۹۵6جنبش ضد شوروی در سال    دیگری نیز در طول بحران سیاسی و

)اکتبر   داشتند  کوتاهی  عمر  شوراها  این  از 1۹۵۷ژانویه    - 1۹۵6گرچه  انبوهی  امّا   )

و »معرفی یک سیستم   با جنبش کارگری و تلاش آنها برای خودمدیریتی  مطالبِ مرتبط 

با  -سوسیالیستی بحران،  دوران  در  این شوراها  کردند.  فراهم  اشتراکی خودمدیریتی« 

قدرت   ی ها را مدیریت کردند و برای مدتی نیز سیستم دوگانه مطالبات رادیکال، بنگاه 

های اختلافات داخلی و دسیسه  ی وجود داشت. این جنبش اما در نهایت و در نتیجه

 1۵یم پس از تهاجم شوروی شکست خورد.رژ

 
13 M. Escobar, “Spain: Work Councils or Unions?” i153. 
14 Zbigniew M. Kowalewski, 196. 
15 Tamas Krausz, “The Hungarian Worker’s Councils of 1956, 
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تر شناخته  آخرین جنبش خودجوش و مستقل شوراهای کارگری در جهان و کم

گرایی در غرب، در جریان انقلاب شده یا مورد مطالعه قرار گفته از سوی حامیانِ شورا

های اعتصاب، شوراها را در شرکت ملی  رخ داد. کمیته   (1۳۵۷)  1۹۷۹ایران در سال  

و سایر صنایع استراتژیک ازجمله ایدرو ) سازمان   ایران  فولادشرکت ملی  ،    نفت ایران

بزرگ  نوسازی صنایع،  و  از  گسترش  بیش  با  ایران   110ترین مجتمعِ صنعتیِ دولتی 

صنعت سنگین و سبکِ پراکنده در سراسر کشور( ایجاد کردند و ازجمله دیگر شوراهایی 

بهمن های منتهی به فروپاشی رژیم شاه در  بودند که رژیم ]شاه[ را فلج کردند. در ماه 

قدرت از سوی رژیم جدید، و در غیاب مدیرانِ ارشد که   ی و مدتی پس از قبضه  1۳۵۷

کردند. هم یا فرار کرده و یا برکنار شده بودند، شوراها این صنایع را کنترل و اداره می

ها نیز ها و دانشگاه های دولتی، بانک ها و سازمانزمان سایر نهادها از جمله وزارتخانه 

تر کردند. بیشتحت کنترل یا نفوذ عملی شوراهای کارگری و کارمندی خود فعالیت می 

گراها( سازماندهی شد و متشکل از این شوراها از جانب فعالان چپ و لیبرال )نه اسلام 

بودند. دولتِ جدید در ابتدا تلاش   کارگران و کارمندان، مهندسان و سایر متخصصان 

کرد کنترل شوراها را به زور تصاحب کند که موفق به انجام این کار نشد و در ادامه با  

ی نهادها رشد کرده بود به ایجادِ های اسلامیِ نوع فاشیستی که در همهکمک انجمن

 گیری در سفارت آمریکا در تهران در »شوراهای اسلامی« متوسل شد. با بحرانِ گروگان 

انقلاب   1۳۵8ماه  آبان از  ایران و عراق، دولتِ ]اسلامی[ برآمده  به دنبال آن جنگ  و 

منحل شدند، اعضای اصلی اخراج    موفق شد قدرت خود را تثبیت کند؛ شوراهای واقعی

 ای زندانی و اعدام شدند، و شوراهای جعلی )اسلامی( جایگزین آنها شدند. و عده

های بزرگ در  علاوه بر این موارد و بسیاری موارد دیگر که شوراها در جریان بحران

مواردی دیگر از ایجاد شوراها کشورهای مختلف پدیدار شدند و عمری کوتاه داشتند،  

نفوذ رژیم سیاسیِ حاکم و هم و  به دلیلِ حمایت  ایدئولوژی وجود دارد که  با  جهتی 

توان در برجسته این نوع شورا را می  ی نمونه   رسمی، از دوام بیشتری برخوردار شدند.

یوگسلاوی در دوران مارشال تیتو یافت، جایی که پس از جدایی از استالینیسم در اوایل 

، »خودمدیریتی کارگری« و »شوراهای کارگری« در صنایعِ عمده به وجود  1۹۵0ی  دهه

؛  ی دوام آوردندا چهار دههتند امّهای زیادی را پشت سر گذاشآمد. این شوراها دگرگونی 
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جدایی جزئی  ابتدا  »اقتصاددر  از  از ریزی برنامه   ناپذیر  آن  متعاقب  و  بودند  شده« 

 1۹۷0ی  تأثیر گرفتند و با بحران اقتصادی دهه  1۹60ی  »سوسیالیسم بازار« در دهه

که قانون جدیدی در سال  تغییرات و »اصلاحات« بیشتری را پشت سر گذاشتند تا این

   16ی شورایی را ]در این کشور[ خاتمه داد. به کل تجربه  1۹8۹

»خودمدیریتی« کارگران در الجزایر پس   ی ی دیگری از این نوع شوراها تجربهنمونه 

ی رهایی و جبهه  بلا  بن  احمددر زمان حکومت    است که  1۹62از استقلال در سال  

تحقق یافت، زمانی که کارگران روستایی به صورت خودجوش کنترل    FLNبخش ملّی  

 1۷مناطق شهری را تصرف کردند.   متعاقب آن  املاکِ متروکه را در اختیار گرفتند و

ها در ابتدای امر از سوی رژیمی که پس از استقلال بر روی کار آمده بود  این تلاش

تدریج تحت کنترل دولت درآمد و پس از کودتا به   مورد تأیید قرار گرفت و در ادامه و

 عملاً پایان یافت.  1۹6۵علیه دولت بن بلا در سال 

آخرین نمونه از این مدل شوراها »شوراهای کمیونیتی« و»شوراهای کارگری« در 

بود. در سال   به رهبری    200۵ونزوئلا  بولیواری  انقلاب  تعداد  چاوز  هوگودر جریانِ   ،

های خصوصی که از سوی مالکان بسته ای از صنایع دولتی، ملّی شده و کارخانه فزاینده

شکل  تحت  بودند،  »کارخانه شده  گرفتند.  قرار  جمعی  مدیریت  مختلف  های های 

شرکت  و  متوسط  و  کوچک  کمک سوسیالیستی«  با  مشترک  مالکیت  با  هایی 

ایجاد شدند. کمیونیتی  ملّی ضمن آن که   قابل توجه است که  18های مختلف  دولت 

های کوچک و متوسطی را که از سوی صاحبانشان در سلب مالکیتِ کارخانه   ی اجازه

 

 برای شناخت بیشتر تحولات شورایی در یوگسلاوی سابق بنگرید به   16
M. Warner, “Yugoslav ‘self-management’ and industrial relations in transition”, ? 
17 Ian Clegg, Workers’ Self-Management in Algeria. See also S. J. 

Southgate, “From 

Workers’ Self-Management to state Bureaucratic Control,” in Ness and 

Azzellini, 7 
18 Dario Azzellini, “385–6 
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بسته شده بودند صادر کرد، اما صنایع استراتژیک را از هر شکلی از مدیریت    200۵سال  

 1۹جمعی استثنا کرد.

علی دولت،  حمایت  تحت  درسشوراهای  و  فراوان  دستاوردهای  های رغم 

به ارزشمندشان، تشکل این شوراها  نبودند. ضمن آن که  وضوح  های مستقل کارگری 

دهند، به این  اهمیت حمایتِ نظام سیاسی برای بقای شوراهای کارگری را نشان می

ی دولت تبدیل عدم استقلال، شوراهای کارگری را به زائدهواقعیت نیز اشاره دارند که  

ی تولیدکنندگان هم برای کنترل تولید ی بنیادیِ طبقه رو، نیاز به مبارزه کند، و ازاینمی 

 دهند. و هم برای تأسیس یک نظام سیاسیِ واقعاً دموکراتیک را نشان می

 

 یی شورا یدموکراس  و ییگراییشورا  باب در  متحول یهاهینظر
شوراهای کارگری تقریباً در تمام موارد ذکر شده در بالا به صورت خودجوش و با 

براساس نمونهنظریه  های تاریخی گذشته در دیگر نقاط پدید آمدند. پردازی محدود 

های شوراها و شوراگرایی زمانی پدیدار شد که »کمونیست   ی پردازی اولیه درباره نظریه

ها در مورد شوراها را به چالش کشیدند. در ابتدا  های بلشویکچپ« در آلمان دیدگاه

تأسیس    کارگران  ی شوراای به نام  های برخی از رهبران کارگری که روزنامهجز تلاشبه

ای در باب کمونیسم شورایی و دموکراسی شورایی در سطوح کارخانه،  کردند و نظریه 

منطقه  می شوراهای  ترسیم  اقتصاد  ملّی  شورای  و  صنایع،  نظری ای  درک  هیچ  کرد، 

با این حال، آثار نظری عمده در مورد شوراها    20روشنی در مورد شوراها وجود نداشت. 

گذار ، مارکسیست هلندی و بنیان کوکپانه   آنتون  و شوراگرایی از جانب کسانی چون

چپ،   و    گورتر  هرمانکمونیسم  هلندی،  کمونیست  و  پرداز  نظریه   کرُش  کارلشاعر 

ها با شوراهای سیاسی نوع مارکسیست آلمانی بسط یافت. گرچه بسیاری از این تئوری 

 

 .Eبرای درک بهتری از کنترل کارگری در انقلاب بولیواری ونزوئلا بنگرید به مصاحبه اِلیو سایاگو 1۹

Sayago  
20 Ralf Hoffragge, “From Unionism to Workers’ Councils: 96. 
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سر کار  محل  شوراهای  نه  و  این  وسوویت  با  دارند،  برخی   حالکار  با  آنها 

 های این مقاله مرتبط هستند.  گیری ازنتیجه 

به   کوکپانه  تأثیر موفقیت شوروی و شوراهای آلمان در  امر تحت  ابتدای  که در 

ارمغان آوردن »پیروزی سریع اولیه« و دادن »قدرت مستقیم« به انقلاب بود، شوراها را  

ها و ی تقابل بلشویکبا انتقاد از نحوه   کوکپانه ها« نامید. بعدها »ابزار نوین قدرت توده

عنوان یگانه  ها و شوراها، از شوراهای کارگری بههای آلمان با سوویتدموکراتسوسیال 

ی کارگر، به جایِ حزبِ پیشتازِ لنینی مبتنی بر سانترالیسم دموکراتیک تشکلِ طبقه 

دفاع کرد. از نظرِ او »شوراهای کارگری شکلی از سازماندهی دوران گذار است که در 

داری را از اساس ویران و د، سرمایه کنی کارگر برای چیرگی خود مبارزه می آن طبقه

می سازماندهی  را  اجتماعی  و    21کند.«تولید  دولت  به جای  که  بود  این  بر  او  تصورِ 

با »قدرتِ فرماندهی«، »وظیفه نهاد  ها واگذار به خودِ توده  قوه مجریه  ی های مرکزی 

سرمایه  22شود.«می  از  بعد  او  باور  بودبه  نخواهد  کارگری  کنترل  به  نیازی  . داری 
سازمانیِ برتری  معتقد بود که شوراهای کارگری مشابهِ کمون پاریس شکلِ    کوکپانه 

جای های سیاسی و اقتصادی را با هم ترکیب کنند و بهتوانند جنبه هستند، زیرا می

 کوک پانه .  تکیه بر یک حزب پیشتاز یا دولت، به صورت مستقیم امور جامعه را اداره کنند 

توده خودمختار  »فعالیت  بر  تأکید  و با  سیاسی  احزاب  پارلمان،  که  داشت  باور  ها« 

تودهاتحادیه جای  به  رهبران  رنگ  پر  نقش  دلیل  به  کارگری  چنین  های  از  مانع  ها، 

را مورد  کوکپانههای چپ از جمله های کمونیستدیدگاه  نیلنشوند. خودمختاری می

که به حزب کمونیست    تررگو  هرمان  2۳کودکانه« نامید.   بیماری انتقاد قرار داد و آنها را »

ی سرگشادهِ« طولانی به لنین پاسخ داد پیوسته بود در »نامه   KAPDکارگری آلمان  

های کارگری و های بین روسیه و اروپای غربی صنعتی، به اتحادیهو با تأکید بر تفاوت

 24تنهایی انقلاب کند.«پارلمانتاریسم حمله کرد و تأکید کرد که »پرولتاریا باید به 

 
21 Anton Pannekoek, Workers Councils , 65 
22 Pannekoek, Workers Control, 72. 
23 Lenin, “Left-Wing Communism” 
24 Herman Gorter, “Open Letter to Comrade Lenin,”  
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ورزیدند که اکثریت قریب به اتفاق و دیگران زمانی بر شوراگرایی اصرار می  کوکپانه 

به   SPDدموکرات  ی کارگر آلمان طرفدارِ جناح راستِ حزب سوسیال طبقه  بودند و 

دموکرات مستقل جای شوراهای سبِکِ سوویت که سیاستِ جناح چپِ حزب سوسیال

اسپارتاکیست   USPDآلمان   کمونیست و  پارلمانی  ها/  سیاستِ  از  بود،  بعدی  های 

شدت رد و  ی کارگر را بهحزب طبقه  ی مجدداً هر گونه ایده  کردند. بعدها اوحمایت می

ها از تود ای که خواهان هدایت و تسلط بر  اعلام کرد که ...» هر پیشاهنگ خودخوانده

انقلابی'طریق   به   'حزب  تصور  همین  دلیل  به  شناخته است،  ارتجاعی  عاملی  عنوان 

 2۵خواهد شد.«

سوی  مهم  از  کارگری  خودمدیریتی  مورد  در  نظری  سهمِ  ارائه   کرُش  کارلترین 

درستی معتقد های مشابه در مورد شوراها، به گردید. وی ضمن اشتراک عقاید و دیدگاه

ی کارگر بود و فقدان آمادگی ایدئولوژیک طبقه   ی نتیجه  بود که شکست انقلاب آلمان

تر از این، او معتقد بود هر مرحله کرد. مهم بر لزوم آموزش، آگاهی و بسیج آن تأکید می 

 کند. فرد خود از سازماندهی را خلق میبه ی کارگر، شکل منحصراز رشد طبقه 

به  کرُش به مسئلههمچنین  را  پیوند    26شدناجتماعی  ی درستی کنترل کارگری 

شدن سوسیالیستی را »کنترل  کوتاهی درباره این موضوع، اجتماعی   ی داد. او در مقاله

ها اجتماعی آن  ی دموکراتیک وسایل تولید از سوی کارگرانی که خودشان مورد استفاده

شدن را یا از طریق »سلب مالکیت،  او این اجتماعی  2۷کنند« تعریف کرد. را تعیین می 

به ملّی که  کردن«  اشتراکی  می یکسازی،  انجام  بهباره  یا  و  سبکِ شود،  )به  تدریج 

برنشتاین( از طریق افزایش کنترل عمومی بر زندگی اقتصادی و محدود کردن امتیازات 

دید. او با انتقاد از  مالکان خصوصی از طریق مشارکت کارگری یا پارلمان کارگری، می

رویکرد دوم و رد »اقداماتِ نصف و نیمه« مانند »تسهیم سود« یا »مشارکت کارگران«، 

 
25 Anton Pannekoek, “Party and Working Class,”  
26 socialization 
27 . Karl Korsch, “What is Socialization?  
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صاحبِ    کاملِ  حذفشدن واقعی به معنای »تأکید کرد که در هر دو حالت، اجتماعی

   28مالکیت خصوصی از فرایند اجتماعی تولید است.«

سازیِ حزب ی اجتماعیی، مسئولِ کمیته کائوتسکشدن،  ی اجتماعیدر مورد مسئله 

ی استبداد بوروکراتیک عمده ، پیش از این با دو مشکل SPDدموکرات آلمان سوسیال 

آید که بوروکراسی غیر و اشرافیت کارگری مواجه شده بود؛ اولی زمانی به وجود می

مالکینِ   اختیاراتِ خصوصی می دموکراتیک جایگزین  تمام  شود، و دومی هنگامی که 

شرکت   یاداره می امورِ  منتقل  ممتاز  کارگران  از  گروهی  به  مختلف   2۹شود. های 

ای را در نظر داشت که طیِ آن عنوان بخشی از طرح خود، قدرت دوگانه ی به کائوتسک

ها گذاری ها را در امور مربوط به سرمایهپارلمان دولت را کنترل کند، و شوراها کارخانه 

های مشابهی داشت و معتقد بود که نیز دیدگاه  کرُشها هدایت کنند.  شدنو اجتماعی

اوصاف، در مورد نحوهسوسیالیست  این  با  باشند.  این دو منبعِ ظلم  باید مراقبِ   یها 

اجتماعی طرح  اجرای  داشت.  وجود  نظر  اختلاف  و کائوتسکشدن  تدریجی  ی 

شدن رادیکال  و سایر منتقدان چپ حامی اجتماعی  کرُشبخش بود در حالی که  بهبخش 

 و سراسری بودند. 

کنندگان تشخیص کرُش همچنین تضادهایی را بین منافع تولیدکنندگان و مصرف

شدن روشن تر ساخت: »مستقیم« که در داد، و آن را با تمایز بین دو شکلِ اجتماعی

سازی، شود، و »غیر مستقیم« از طریق ملّیآن مالکیت کارخانه به کارگرانش منتقل می 

 ۳0کنندگان. های مصرفاشتراکی کردن و تعاونی

با تمام این تفصیلات و سایر توضیحات مهم، بسیاری از مسائل نظری در باب کنترل 

شدن عنوان پیش شرط اجتماعیحذف کامل مالکیت خصوصی به کارگری مبهم ماندند.  

ی دیگری، یعنی دگرگونی روابط اجتماعی و قدرتِ شرط عمده و کنترل کارگری به پیش 

؛ این که آیا چنین تحولی از طریق انقلاب سیاسی )از جمله، مورد دولتی بستگی دارد

آمیز های فزاینده و صلحدهد و یا از طُرق پیشروی های چپ( رخ می کمونیست ی علاقه

 
28 Korsch, “What is Socialization”, 66. 
29 Vrousalis, “Workplace Democracy”. 
30 Korsch, “What is Socialization”, 67–70, 74–5 
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رفرمیست  نظرِ  دست )مورد  سوسیالیست(  که های  معناست  بدین  این  است.  یافتنی 

هرگونه بحث در مورد کنترل )مدیریت( کارگری بدون بحث در مورد موضوع استراتژیک 

و اقتصادی  اجتماعی،  جامعه   تحولات  بی سیاسی  بدون شک  مربوطه  است.  ی  حاصل 

با پیچیدگیِ فرایندی که از طریق آن می   کرُش شدن دست  توان به اجتماعی خود را 

در واقع    کرُشی سوسیالیسمِ عملی«  . به یک معنا، »برنامه نداختین یافت به زحمت  

که  بود  سیاستی  خصوصی  مالکیت  فوری  و  کامل  حذف  نبود.  »عملی«  هم  چندان 

نابه بلشویک و  انقلابیون سوسیالیست در جاهای دیگر شتابان  هنگام آن را ها و سایر 

کردند شدند[  اجرایی  ]مجبور  نهایت  در  دهند.    و  تغییر  را  آن  بعد  در   کرُشاندکی 

می   ی »برنامه  تصور  که  بود  خوشبین  چنان  خود  »مرحلهعملی«  که  اولِ« کرد  ی 

مادی    --شدن  اجتماعی تولید  وسایل  آینده--یعنی  در  زیاد  بسیار  احتمال   ی ....به 

یک   به  شد...«   گسترده  ی اهیپا  تیواقعنزدیک  خواهد  و  ۳1تبدیل  او  انتظارات   امّا 

 محقق نشد.  1۹1۹سایراعضای شورا به دلیل شکست ناگوار انقلاب دوم آلمان در سال  

جنبهمهم  این ترین  کردن  مطرح  برای  کارگران  شدن  مهیا  کارگری،  کنترل  ی 

هاشان است. در آلمان تنها بخش رادیکال کارگران یعنی نمایندگانِ بالاترین خواسته

را   بکنشت یل  کارل ها نزدیک بودند و  های کارگریِ برلین به کمونیست رادیکالِ اتحادیه

اری دعنوان رهبر خود انتخاب کرده بودند. هر چند آنها نیز از پیوستن به حزب خود به

شوراهای کارگران و سربازان که به جمهوری   ی کنگره ی  ه نمایند  4۹0کرده بودند. از  

بودند.  اسپارتاکیست  نفر  ده  تنها  دادند،  رای  نه جمهوری شورایی  و  این   ۳2پارلمانی 

داری پیشرفته آن زمان،  ی سرمایهوضوح نشان داد که حتی در دومین جامعهمسئله به 

 کردند. کارگران هنوز از حرکت ناگهانی به سوی سوسیالیسم حمایت نمی

بعد   دهه  یک  از  ستروتسکبیش  به  پاسخ  در  ترکیه،  در  تبعید  زمان  در  ال  ؤی 

عنوان بخشی داری را بهکنترل کارگری در نظام سرمایه  ی »اپوزیسیون چپِ« آلمان ایده

از »قدرت دوگانه...، نوعی وضعیتِ موقت اقتصادی« زمانی که »کنترل در ید کارگران 

 
31 Korsch, “What is Socialization’, 79 
32 A. J. Ryder, The German Revolution, of 1918;, 196 
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وی   ۳۳ماند « تعریف کرد.داران باقی می است« امّا »مالکیت و حق تصرف در ید سرمایه 

قدرت   ی ی کارگر در راه قبضه دانست که طبقه ای می]تحقق این روند[ را منوط به دوره

کرد. تروتسکی کنترل کارگری است، دورانی که آن را »رژیم موقت انتقالی« تعریف می 

داری. بدیهی  دانست و نه متناسب برای جامعه پساسرمایهگذار می   ی را تنها مناسبِ دوره

ها نیز بود و به ی سفت و سخت، که مورد تأییدِ بلشویکگرایانهاست این رویکردِ دولت

تواند به این معنا تعبیر شود که تولیدکنندگان مستقیم نیازی به کار هم گرفته شد، می 

 داریِ مورد نظر ندارند. مشارکتِ مستقیم در مدیریتِ دوران پساسرمایه

امّا  ی امکان کنترل کارگری را به تغییرات کُلی انقلاب مرتبط می تروتسک دانست 

نامید، در واقع »مشارکت  داری »کنترل کارگری تولید« میآنچه او در دوران سرمایه

ی در ادامه به »مشارکت کارگران تروتسککه خود  کارگران« بود و نه کنترل. شگفت این

داری کند که در دوران سرمایهکند و مواردی را ذکر می در مدیریت تولید« اشاره می 

  ی طبقاتی« بوده است.رخ داده و به قول او »متکی بر همکاری طبقاتی و نه مبارزه 

ی در حقیقت دو مفهوم بسیار متفاوتِ »کنترل کارگران« و »مشارکت کارگران« تروتسک

به  تولیرا  کارگری  »کنترلِ  او  نظر  به  کرد.  استفاده  یکدیگر  می جای  به د  طور تواند 

توجهی مقدم بر قدرتِ دوگانه سیاسیِ پیشرفته در یک کشور باشد« و چنین امکانی قابل 

کارخانه شوراهای  به  همچنان  او  بود.  متصور  آلمان  برای  تصور را  و  بود  خوشبین  ها 

مثابه اُرگانِ قدرتِ ها، بهتوانند نظیرِ سوویت کرد که شوراهای کارگری در آلمان میمی 

 ۳4دوگانه عمل کنند. 

های با کمونیسم شورایی داشت. ی شباهت گرامش  در ایتالیا »دموکراسی پرولتریِ«

برخلاف گرامشی   تاسکا   آنجلوو    گایبورد  آمادئوویژه  رهبران حزب سوسیالیست ایتالیا به

ها، منتقد شوراگرایی بودند. ها و سندیکالیست و آنارشیست  ۳۵ن ینو  نظمو دیگر فعالان  

، انتقاد او از شوراگرایی به یک و اقعیت مهم  گایبوردلنینیستی  -های اولتراجدا از دیدگاه

زمانی که سرمایه تا  بود  او معتقد  را کنترل می اشاره دارد:  کنند،  داران قدرت دولتی 

 
33 Leon Trotsky, “Workers’ Control of Production,” m 
34 Trotsky, “Workers Control of Production” 
35 L’Ordine Nuovo 
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فعالیت  به  ناگزیر  اتحادیهشوراها  محدود  هستند های  سال  ای  در  در   گایبورد  1۹20. 

»تسخیر قدرت یا تسخیر کارخانه؟« نوشت: »کنترلِ امور   آمیزِای با عنوانِ طعنهمقاله 

سیاسیِ  قدرت  که  است  تصاحبی  و  انقلابی  اهمیتِ  حائز  زمانی  تنها  کارخانه  داخلیِ 

 --ی کارگرمرکزی به دست پرولتاریا افتاده باشد.« وی افزود: »کارخانه از جانب طبقه 

و آن هم زمانی که   -- کند  و نه تنها از سوی نیروی کاری که در آن کارخانه کار می 

از   ۳6ی کارگر در کلیتِ خود قدرت سیاسی را کسب کرده، تسخیر خواهد شد...« طبقه 

ها، حزب و دولت تأکید داشت و به ادغام شوراها و بر اتحادیه  تاسکا  آنجلوسوی دیگر،  

فکری متعدد، بعدها   کرد. بوردیگا و گرامشی با وجود اختلافاتِها نیز تأکید می اتحادیه

)حزب سوسیالیست( جدا شدند و حزب کمونیست   PSIکار  از حزب رفرمیست محافظه 

 ایتالیا را تأسیس کردند. 

های داخلی، افول خود هنگامی که شوراها در مواجهه با تهدیدهای خارجی و ضعف

گرامشی نیز رو به    بینی انگیز خود، خوشاز رسیدن به پایان غم را آغاز کردند و قبل  

کارخانه  اِشغال  آغاز  در  گرامشی  گذاشت.  مقالهافول  در  »حزب ها،  عنوان  تحت  ای 

تلخی ی کارگر ایتالیا را مورد بحث قرار داد. او بههای داخلی طبقه کمونیست«، ضعف

پرولتاریا  از  بیرون  بر آن چیره شد دیگر  نبرد کرد و  با آن  باید  نوشت: »دشمنی که 

ی طبقاتی زمانی که دیالکتیکِ مبارزه   نیست. دشمن در درون خود پرولتاریا خواهد بود...

  "بورژوایی"در آگاهی فردی نهادینه شده است. انسان جدید در هر عمل خود باید با  

بجنگد. است  نشسته  کمین  در  که  همان  ۳۷«که  می   ۳8  باگز  کارلطور  کند  اشاره 

ها، ها« در شرایطی اشاره دارد که »نگرشجا به موضوع »آگاهی توده گرامشی در این

کارگران نفوذ کرده بود« و این   ی ها و روابط اجتماعی بورژوایی در زندگی روزمره ارزش

 ی رویکرد گرامشی در مورد هژمونی ایدئولوژیک شد.زمینه پیش  امر

 
36 Amadeo Bordiga, “Towards the Establishment of Workers’ Councils in 

Italy” and “Seize power or Seize 

factory?”  
37 Antonio Gramsci, “The Communist Party,”. 
38 Boggs, The Two Revolutions, 103. 
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شود.  توجه دیگر در موضع گرامشی به اهمیت حزب سیاسی مربوط می تغییر قابل 

او در همان مقاله ]حزب کمونیست[ تلویحاً خواستار جدایی از حزب سوسیالیست ایتالیا  

PSI  .معتقد است    نو یجِرم  دانته  و ایجاد یک حزب کمونیستی جدید شبیه روسیه شد

فراخوان به یک حزب پیشگام، تغییر دیدگاه گرامشی در مورد شوراها نبود و او حزب  که  

نمی شوراها  جایگزین  بهرا  را  حزب  بلکه  شوراها دانست،  سیاسی  پیشاهنگِ  مثابه 

درست است که گرامشی هرگز در اهمیت شوراها تردید نکرد و حتی بعدا   ۳۹. دیدمی 

اعتصاب آوریل و سازمان دموکراتیک داخلی شوراها را با شور و شوق   1۹21در سال  

امّا در   40های اتحادیه و رهبری حزب سوسیالیست« انتقاد کرد. ستود و از »بوروکرات

در   گزابهای قبلی خود در مورد شوراها، تغییر نگرش او مشهود بود.  مقایسه با دیدگاه 

بر شوراهای گرامشی اشاره می   ی کار قبلی خود درباره  کند که تغییر تأکید گرامشی 

پس از بازگشت او از روسیه، زمانی   1۹21-1۹20های  کارگری و حزب انقلابی در سال 

به  انقلابی  حزبِ  اصلی  نقش  بر  او  قابل که  کرد،  تأکید  تاریخ«  اصلی  »بازیگرِ  عنوان 

ی هرگز به دنبال پنهان کردن انتقاد گرامشکند که  همچنین اشاره می  گز ابمشاهده بود.  

ها ]ی شوراها[  خود از شوراهای کارخانه نبود. »احساس ]گرامشی[ این بود که شکست

ن آن که  های تولیدی را بدوطور منطقی با رویکردی گره خورده بود که کنترل واحدبه

 41نمود.«همزمان بر مسئله قدرت دولتی تأکید کند، تشویق می

های های نظریِ متناقض، ابهاماتِ زیادی پیرامون پرسشرغم تمام این پیشرفتعلی

کارگری  شوراهای  آیا  دارد.  وجود  شوراها  زمان  و  عملکرد  ماهیت،  با  مرتبط  کلیدی 

تصور است یا تنها در دوره گذار به سوسیالیسم  داری قابل در دوران سرمایهکنترل تولید  

های خودمدیریتی تولیدکنندگان در محیط کار و سطوح  پذیر است؟ پیش شرط امکان

طبقه  آمادگی  منظر  از  روابط  سیاسی  چیست؟  موجود  سیاسی  رژیم  نوع  و  کارگر  ی 

 اگر اصلاً   –کنترل کارگری و کنترل مرکزی، و با پارلمان چگونه است؟ روابط شوراها  

رابطه  باشد  چنین  آیا میبا اتحادیه  –ای مطرح  وان یک تهای کارگری چگونه است؟ 

 
39 Dante Germino, Antonio Gramsci, 108. 
40Antonio Gramsci, “The Turin factory council movement,”. 
41 Boggs, Gramsci’s Marxism, 97 
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یک کشور ایجاد کرد؟ و آیا    نظام سیاسی مبتنی بر کنترل کامل کارگری را تنها در

 شوراها در نظم ِسوسیالیستی ضرورت دارند؟ 

 

 ی ابهامات نظر تداوم
کارگری، ایده و تلاش   ی در پیش از یک قرن پس از ظهور و سقوط شوراهای اولیه

بخش  برای کنترل کارگری در نقاط مختلف جهان ادامه یافته و این مفهوم همچنان الهام

یک سال پس    1۹۵0ی  . در اواخر دههاست   های زیادی در کشورهای مختلف بودهبحث 

مجارستان،   شوراهای  فروپاشی  اصلی   ی نسخه  سیادیکاستور  وسیکرنل از  فرانسوی 

خودگردان« را منتشر   ی خود تحت عنوان »شوراهای کارگری و اقتصاد ِجامعه   ی جزوه

به زبان انگلیسی نیز منتشر شد. کاستوریادیس با تأکید   1۹۷2کرد که بعدها در سال  

بر نیاز به دموکراسی مستقیم، برخی از جزئیات سازماندهی کار براساس شوراها را مطرح  

با کنشِ تنها  بود که »سوسیالیسم  معتقد  او  اکثریتِ جمعیت شکل    کرد.  خودجوشِ 

با آن که می  این خودجوشی متضمن مدیریتِ تولید کارگری است.  او  برای  گیرد« و 

اش برخی از کارکردهای شوراها را تشریح کرده،  در این کار و آثار بعدی  سیادیکاستور

آل خودمختاریِ توان ایدهاما روشن نساخت که چگونه و تحت کدام نظام سیاسی می 

کامل تولیدکنندگان را تحقق بخشید. او حتی آنقدر خوشبین بود که اعلام کرد شوراها 

 42ای دوردست و پُرمانع نیستند. متعلق به آینده  "نظری " ی »دیگر یک دغدغه

ویژه ها«، »کارگرگراها«، بهها«، »پسامارکسیستتقریباً در همان دوره »اتونومیست

از دخالت مستقیم مردم در تصمیم گرنِ  ویآنتون  نیز  ایتالیا  گیری و ی و همکارانش در 

اتحادیه-خود دولتی،  نهادهای  از  مستقل  سیاسی  سازماندهی  احزاب  و  کارگری  های 

تداوم   4۳یلووهاجانحمایت کردند؛ روندی که در آثار بعدی نِگری و دیگران از جمله  

 یافت.  

 
42 Cornelius Castoriadis, Workers’ Councils and the Economics of Self-

managed Society.  
43 John Holloway 
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سنت   آرنت  هانا از  انتقاد  همچنین  با  و  مارکسیستی  و  دموکراتیک  لیبرال  های 

بر سیستمی انقلاب  یدربارهکتاب خود    در  1۹6۳دموکراسیِ نمایندگی مدرن، در    ،

او   44کند. مستقیم شهروندان در دولت را تشویق میسیاسی تأکید کرد که مشارکت  

ماهیت   حال  عین  در  و  تأکید  کارگری  شوراهای  دموکراتیک  رادیکال  ماهیت  بر 

 دید.اهمیت میسوسیالیستی آنها را کم 

تلاش از  جدا  بریتانیا  سوی در  از  اول  جهانی  جنگ  طول  در  قبلی  های 

نمایندگانِ چپسوسیالیست  و  اصناف  اتحادیههای  کارخانهگرای  خواستار  های  که  ها 

ثر از أمت  عمدتاً  1۹68در سال    کنترل کارگری مجدداً  ی ایده   4۵کنترل کارگری بودند،

 46،کوتس  نکِترین آنها  برخی از فعالان ازجمله عمده  فرانسه احیا شد.  1۹68جنبش  

ی کنترل کارگری« را تأسیس کردند  »مؤسسه  48، براون  بارت  کلی ماو    4۷پهام ات  یتون

باور عمومی    4۹هایی را سازماندهی و تألیفاتی را در این زمینه منتشر کردند. و کنفرانس 

مثابه ابزاری برای »قدرت داری بهآنها بر امکان ]تحقق[ کنترل کارگری در نظام سرمایه

دوگانه« در دوران گذار بود. از جمله مسائل نظری عمده، رابطه بین کنترل کارگری و  

بعدها،   بود.  مرکزی  از خوش  براون  ت بارِکنترل  کار  که  امتیازاتی  »اگر  نوشت  بینانه 

می  به دست  قدرتِ خودسرانهسرمایه  و  افزایش  را  کارگران  قدرتِ  و  دانش  و  ی آورد 

ای در قالبِ شرایط مورد طور فزاینده داری بهدهد، آنگاه سرمایهسرمایه را کاهش می 

 ۵0«. 'کندکار می 'نظرِ کارگران 

در   1۹۷0ی  های مربوط به آن دوباره در اوایل دههکنترل کارگری و بحث   ی ایده 

اقدام ظاهر شد. همچنین  به  بریتانیا  واکنش  در  کار  محل  اشغال  کارگری چون  های 

 
44 Hannah Arendt, On Revolution  
45 Keith Laybourn, The Rise of Socialism in Britain . 80–1. 
46 Ken Coates 
47 Tony Topham 
48 Michael Barratt Brown 
49 Lin Chun, The British New Left, 84–5. 
50 Chun, The British New Left, 122. 
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های نوسازی صنعتی حزب کارگرِ وقت نیز در کار بود. بحث مهم دیگری با انتشار برنامه 

آغاز شد.   1۹۷۳تحت عنوان »کنترل کارگری« در سال  ۵1رابرتز یرناِکتاب تأثیرگذار 

سرمایه  رابرتز نظام  در  کارگری  کنترل  امکان  که  کسانی  برابر  س در  زیر  را  ال ؤداری 

داری و گامی ضروری به سوی بردند، کنترل کارگری را جایگزینی فوری برای سرمایهمی 

از حزب کمونیست ]بریتانیا[ در پاسخ به    راملسون  برتدانست.  گذار به سوسیالیسم می 

خوبی    رابرتز نوشت »وجودِ اصطلاحاتِ مختلف ]برای بیان کنترل کارگری[ معیار نسبتاً 

  های اتوپیک گرفتهها و توهماتِ حولِ این موضوع بوده؛ از ایدهبرای سنجشِ سردرگمی

قبول    ضمن   ،رابرتزهای انحرافی را دربر گرفته است.  تا سازش طبقاتی و ]دیگر[ بحث

، معتقد بود که »این امکان وجود دارد که راملسونبرخی از نکات مطرح شده از سوی  

 ۵2عبور کنیم.«  ونلسرامما در مسیر کنترل کارگری از آرمان دموکراسی صنعتی 

کار   دموکراتیک  کنفدراسیونِ  قدرتمندِ  تشکلِ  فرانسه،  در  زمان  همان  در  تقریباً 

CFDT    ای شد، ایده  ون یاتوژستخود خواستار کنترلِ کارگری،    1۹۷0در کنگره سال

ها  ( زمانی که برخی از سوسیالیست1۹۵8-1۹46که پیش از این در جمهوری چهارم )

بین  کارگران  فرانسوی  بخش  متحد   جدا  SFIO  المللیاز  و حزب سوسیالیست   شده 

PSU  اما، همه بود.  ایجاد کردند، مطرح شده    ها و مطالباتِ مشابه این خواسته  ی را 

 ای ارائه نشد. ی عمدهطورِ جدی در عمل پیاده شود، و هیچ نظریهه نتوانست ب

های تأثیرگذار  ی نوشتهنیز شروع به نگارشِ سلسله  لمند   ارنستدر همین دوره،  

کنترل    ی که ایده کنترل و مدیریت کارگری کرد. او با ابراز تأسف از این  ی خود در زمینه 

بود« سعی کرد این ایده را   مصرف شدهها در جنبش کارگری »بیکارگری برای دهه

ی گذاری« است و صریحاً دوباره احیا کند. او باور داشت که کنترل کارگری »یک مطالبه 

ترین مسئولیتی  طور سیستماتیک از پذیرفتن کوچککرد که »کارگران باید به تأکید می 

بنگاه  مدیریت  سرمایهبرای  اقتصاد  و  کنند.«ها  اجتناب  به   ۵۳داری  بین  او  درستی 

 
51 Ernie Roberts 
52 Ernie Roberts, Workers’ Control (Crows Nest, Australia, 1973). 
53 Ernest Mandel, “The Debates on Workers’ Control,”. 
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تکنولوژیکِ   ی »کنترل« و »مشارکت« تفاوت قائل شد، اما ضمنِ توجه به تغییراتِ عمده

های توانند این شرکت در حال وقوع در صنایع، روشن نساخت که کارگران چگونه می

دیگری در مورد   ی داری »کنترل« کنند. در مقالهدر نظامِ سرمایه  داری رابزرگ سرمایه 

ضمنِ اشاره به این که نباید غرق در این توهم   1۹۷0ی  این موضوع که در اوایل دهه

نوشت »آنچه که    مندل توانند به انقلاب منجر شوند،  شد که شوراهای کارگری لزوماً می

است    تواند و باید انجام دهند ایجادِ شرایط مساعدی برای کارگرانپیشاهنگ انقلابی می 

ارگان ایجادِ  با  بتوانند  قدرتِ دوگانه در  که  انقلاب و حصول  های  از  پیش  اوج دوران 

 یرسد، زمینه انقلابی با تسخیر قدرت به اوج خود می   ی که دوره   اطمینان از این مسئله

  ۵4شود.«  پیشروی به سوی سوسیالیسم فراهم

ظهور و سقوط شوراهای ایران، جدای از سرکوب دولتی و مشکلاتِ   1۹۷۹در سال  

سردرگمی دلیل  به  حدی  تا  داخلی،  کارکرد سازمانی  و  ماهیت  پیرامون  نظری  های 

جایی که این شوراها عمدتاً از سوی فعالان چپ شکل یافته شوراهای کارگری بود. از آن

دانستند. شوراها تنها سازمانِ کارگران نبودند مِ کنترل کارگری میسبودند آنها را مکانی

شدند که در بیشتر موارد متوسط جدید نیز می ی  ه و شامل کارمندان حقوق بگیرِ طبق

های ای با تنش در ابتدای امر مؤسس شوراها بودند. ضمن آن که این عضویتِ چندطبقه 

تکنسین  مهندسان،  بود، حضور  همراه  مدیآشکاری  و  اداری  پرسنل  وها،  پایینی   رانِ 

طور مؤثر صنایع را اداره توانستند برای مدتی به به این معنی بود که شوراها می   میانی

های اجتماعی نداشتند. آنها کنند. این شوراها هیچ ارتباطی با سطح شهرها یا سازمان 

کردند و بر آن بودند که هم نقشِ شورا همچنین در صنایعی بدونِ اتحادیه فعالیت می 

عنوان تشکلی مدیریتی و مشارکتی، و هم نقشِ اتحادیه برای دفاع از حقوق و مطالباتِ به

 کنند.  را  اعضای خود ایفا

این همهججالب  که  ایدهبحث  یاست  احیای  برای  در    ی ها  کارگری  کنترل 

  --داری  تر سرمایهشد که شکل تهاجمیدر زمانی انجام می   1۹80-1۹۷0های  ی دهه

های ذاتی خود به  رغم بحرانداری علیدر حال ظهور بود. سرمایه --یعنی نولیبرالیسم 

فوردیسم و پسافوردیسم عبور   ی های عمده پیشروی اش ادامه داده بود و از دگرگونی 

 
54 Ernest Mandel, “Workers’ Control and Workers’ Councils”, 1973. 
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کارخانه در  شده  استاندارد  انبوهِ  تولید  از  و  سمت کرده  به  متمرکز  بزرگ  های 

تر  ای از صنایع کوچکفرایندهای تولید به خوشه   ی پذیر و تجزیهشدنِ انعطاف تخصصی 

زمان همراه بود با کوچک  و پراکنده در سراسر جهان، گرایش یافته بود. این تحولات هم

 یی متوسط جدید. همه ی کارگر صنعتی و گسترش طبقه شدن و چندپاره شدنِ طبقه 

داری و کنترل کارگری تحتِ نظام سرمایه   ی های دیگر، ایده ها و دگرگونی این دگرگونی 

بی کرد.  تبدیل  دوردست  خیالی  به  را  دوگانه«  »قدرتِ  یک  شورشایجاد  و تردید  ها 

مستکنش  جنبش های  با  همراه  کارگری  ضدقیم  اجتماعسرمایه های  و  ادامه داری  ی 

توان کنترل کارگری به معنای واقعی خودمدیریتی یافت، اما هیچ یک از این موارد را نمی 

 آن دانست.

یکم، علاقه به کنترل  ودر دهه دوم قرن بیست   ۵۵های میدانی«با ظهور »جنبش 

کارگری و شوراگرایی دوباره احیا شد و چندین کتابِ مهم و مقالات متعدد منتشر شد.  

 ینیآزل  ویدارو    سنِ   امانوئلهای منتشر شده در این دوره، کتابی با ویرایشِ  یکی از کتاب
از    ی کارگر  کنترل:  م یشو  اشمالکو    میابیآنِ ماست که بر آن تسلط    ازتحت عنوان  

ای از موارد شوراهای کارگری بود. این کتابِ بسیار روشنگر مجموعه   56کمون تا امروز

های مستقیم کارگری را در نقاط مختلف جهان ارائه داد. اما علاوه بر بررسی  و اقدام

به جنبش  شورایی،  عمده  اقدامهای  موارد  تمام  ضمنی  یا  صریح  مستقیمِ طور  های 

خود   ی کند. ویراستاران در مقدمه عنوان موارد کنترل کارگری معرفی میکارگری را به

های دولت و حکومتِ سیاسی، کارگران برای مشارکت در نویسند »در تمام شکلمی 

اند، و در کنند مبارزه کردههایی که برای آنها کار می گیریِ شرکت فرایندهای تصمیم

هایی از مدیریت مشترک و خودمدیریتی یا کنترل کارگری را اند که شکل تلاش بوده

های کنترل کارگری نبوده است  بدیهی است که تمامی این مواردشکل ۵۷خلق کنند.« 

 
55 “Square Movements 
56 Immanuel Ness and Dario Azzellini, Ours to Master and to Own: 
Workers’ Control from the Commune to the Present,  
57 Ness and Azzellini, 1 . 
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تنها به معنای مشارکت کارگران است و نه کنترل. آنها  ۵8چرا که »مدیریت مشترک«

پذیر است...  تنها امکان کنند که »کنترل کارگری و دموکراسی سوسیالیستی نه تأکید می 

که این  آنای درست، بی کنند...« گزاره مثابه درمانی برای بدبختی انسان عمل می بلکه به 

شود. ویراستاران از  آل چه زمانی و چگونه محقق میدهد که این ایدهمجموعه توضیح  

ال مهم را مطرح کردند که »پویندگیِ کنترل کارگری در دوران نولیبرال ؤیک سو این س

چیست و تا چه حد با دوران فوردیستی متفاوت است؟ و با اشاره به تحولاتِ تولید و 

های کلاسیکِ کار در دوران پسافوردیستی، آنها اذعان داشتند که این تغییرات »نمونه

 ۵۹تصور کرده است.«قابل   یرشوراهای کارخانه را در بسیاری از سناریوهای کارگری غ

بحران اقتصادیِ   ی آنها تأکید کردند که »میراثِ کنترلِ کارگری در دوره  ،این  با وجود

یکی از نویسندگان با شدت بیشتری تأکید   60جهانی امروزه، اهمیت بیشتری دارد.« 

کند که »ربطِ مدلِ شوراهای کارگری با اوضاعِ سیاسی و اقتصادی امروزی غیر قابل  می 

کند که »اعتقاد  یکی دیگر از نویسندگان اما محتاط است و اشاره می   61انکار است.« 

نقشِ   اینکه شوراها  بر  مبنی  داشتهراسخ شوراباوران  کارگران  رهایی  برای  اند اساسی 

آل برای رویارویی با  درست است. اما این که آیا شوراهای کارگری شکل سازمانی ایده

 62تری دارد.« مانند، حتمیتِ کم های امروزی باقی می چالش

مقاله   متعاقباً  و  کتاب  و    یچندین  شد  منتشر  زمینه  این  در  نیز  دیگر  مهم 

  دموکراسی شوراییِ ها جنبش شورای را بیشتر نمایان کرد. از آن جمله کتابِ  پیچیدگی 

اصلی   ی عنوان مؤلفهدموکراسی شورایی را به  ی است که ایده  لدونمَ  مزی جبه ویراستاری  

دهد. او استدلال کرد که »دموکراسی شورایی دموکراتیک مورد بحث قرار می  ی نظریه

 
58 Co-management 
59 Ness and Azzellini, 7. 
60 Ness and Azzellini, 4. 
61 Sheila Cohen, “The Red Mole; Workers’ Councils as a means of 

Revolutionary Transformation”, 49. 
62 Aberto R. Bonnet, “The political Form at last Discovered: Workers’ 

Councils against the Capitalist 

State,”, 79. 
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کردن ای برای تعمیق دموکراسی است که شامل تمرکززدایی از دولت، دموکراتیزه پروژه

در  لدونمَ 6۳المللی برای خودگردانی است.« اقتصاد، و همبستگی با دیگر مبارزات بین 

س از  موجز  مروری  اولیه،  شوراهای  به  اشاره  با  خود،  مقدماتی  و ؤفصل  کلیدی  الات 

ویژه مواردی چون: غلبه  دهد، به پردازان شورا را ارائه می های نظری در میان نظریهتفاوت

های دولتی نهادهای شورا با دستگاه   ی بر تمایز بین امر سیاسی و امرِ اقتصادی؛ رابطه 

به شوراها  نقش  ارگانموجود؛  جامعه عنوان  در  که  نهادهایی  یا  موقت  انقلابی  های 

داری نیز عمل خواهند کرد؛ نمایندگی و قابلیتِ عزلِ نمایندگان؛ و چگونه پساسرمایه

توان بین دو اصل کنترل کارگری بر تولید و یک مفهوم همگانیِ دموکراسی سازش می 

پردازد و نه به به مفهوم دموکراسی و نظام سیاسی مطلوب می برقرار کرد. کتاب عمدتاً

جاست. تنها در فصل یازدهم کتاب پژوهش ما در ایندموکراسی در محل کار که مبنای  

های لغوِ بردگی، دموکراتیک و فمنیستی، درقالبِ  با اشاره به تجاربِ جنبش   نرمَاِلِ  دیوید

دهد که  ای اصطلاحاتِ کلی، نوعی از دموکراسِی محل کار را مورد بحث قرار می پاره

تواند  »متضاد .... و مستقل و خارج از تئوری مارکسیستی و کمونیستی است« و گویا می

 64دموکراسی در محل کار شود. ی های مارکسیستی درباره جایگزین دیدگاه

های دموکراتیک )حداقلی، مَلدوان با مقایسه دموکراسی شورایی با انواع دیگر نظریه

آفرین نظام شورایی ای و مشورتی( به جایگاه و خصلتِ تحولمشارکتی، رادیکال، مجادله

کند، امّا چیزی که در این میان مورد غفلت واقع شده این است که چگونه و اشاره می 

 تواند تأسیس شود.تحت چه شرایطی چنین نظامی می 

های نظری مهم در مورد دموکراسی در محل کار که در این دوره  از دیگر پژوهش

اشاره کرد. تمرکز اصلی وی بر   سی وروسال  لاسکُینویژه به آثار  توان به پدیدار شد می 

شدن و چگونگی حل معضل »بوروکراسی دولتی« )کنترل از جانب  روی مسئله اجتماعی

است.  تولیدکنندگان(  )کنترل  کارگری«  »اشرافیتِ  مقابل  در  به  6۵دولت(  درستی  او 
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باید دائماٌ در دو جبههکند که »سوسیالیست می تأکید   مستقل از سرمایه   ی کاملاً ها 

دولتی و از سوی دیگر علیه تکنوکراسی«. از نظرِ بوروکراسی  نبرد کنند: از یک سو علیه  

شود. او ها، مدیران، و کارگران مربوط می او ابزار نهادیِ این امر به تفکیک قوا بین دولت 

های محل کار باید با مالکیت خصوصی مخالف و به دموکراسی تأکید دارد که دموکرات

کند که »تحقق درستی اشاره میاو به  66یعنی سوسیالیسم، متعهد باشند.   --اقتصادی  

کار محل  دموکراسیِ  اصول  می   کامل  تضعیف  خصوصی  مالکیت  وجود  شود«. با 

گرایی  شوراهای آلمان، از آنچه »ارفوت  ی در تحلیل تأثیرگذارش از تجربه  سیوروسال

می می شورایی«  نتیجه  »تنها  نامد،  که  دموکراسی    بدیل گیرد  برای  مطلوب  و  ممکن 

، دموکراسی پارلمانی با حمایت از جانب شوراهای کارگری«  1۹18بورژوایی در آلمان  

 6۷بود. 

های قبلی تمامی، مشتقاتِ نظریههای نظری اخیر، که عمدتاٌ، اگر نه بهاین پژوهش

قرار   سیادیکاستورو    آرنتکه در خطِ نظریِ    68دسن مَ  پاپهستند، همراه با نظرات  

ضمنِ آن   6۹و همکاران در مرورِ مباحث متأخر در مورد شوراها  رگافِ  روبرتودارد، و کارِ  

دهند، امّا در مورد چگونگی و این که تحت  که درک ما را از دموکراسی شورایی ارتقا می 

زنند. در این  توان اجرایی کرد، حرفی نمیچه شرایطی این نظام دموکراتیکِ برتر را می

های پراکنده یا تجدید های کنترل کارگری و نوشته ها و مقالات، یا در وب سایت کتاب

شوراییچاپ حامیان  سهای  بیؤگرایی،  بسیاری  ماندهالاتِ  به پاسخ  انتقادات  اند.  رغمِ 

لنینیستی، سانترالیسم دموکراتیک،  نوع  مهمی که طرفدارانِ شوراگرایی علیه احزابِ 

دموکرات، های سوسیال ها و دولتبوروکراتیزه شدن و غیرِ رادیکال شدنِ احزاب، اتحادیه

گرایی یا کمونیسم شورایی تا حد زیادی به این افراط مطرح شده، نظر غالبِ شورای 
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رسیده است که کارگران تنها از طریق شوراهای غیرمتمرکز خودمدیریتی قادر خواهند  

 بود که امور جامعه و اقتصاد خواهند را مدیریت کنند. 

فوردیستی و دوران فوردیستی قابل تحقق پیشااگر کنترل واقعی کارگران در دوران  

زمانی هم  توان در دوران پسافوردیستی فعلی به واقعیت تبدیل شود، آننبود چگونه می 

دستیِ  ی بالادستی و پایین های چند لایههای شرکت ایی از زنجیرهکه صنایع در مجموعه

کنند؟ کنترل تنها یک حلقه از این پراکنده در سطح ملی و در سراسر جهان فعالیت می

بود، و کنترلِ کُل زنجیره عملی نیست، چرا که   زنجیره )یک کارخانه( کافی نخواهد 

جا تنها به ذکر چند  این  ی عرضه و ارزش، مشترک هستند.سایر صنایع نیز در زنجیره 

ن است؟ چگونه کنترل چگونه کنترل کارگری بدون مالکیت ممککنم:  ال اکتفا می ؤس

اجتماعی بدون  اجتماعیمالکیت  چگونه  است؟  ممکن  نظام  شدن  تغییر  بدون  شدن 

پذیر است؟ و در آخر اینکه، این تحولات انقلابی چگونه و از سوی چه سیاسی امکان 

 نیروهایی ممکن است ایجاد شود؟ 

 

 مشارکت  مقابل در  کنترل رِیزناپذیگر یِراهدو
به تجاربِ گذشته  دهد که وضوح نشان می ی تأسیس شوراهای مدیریتی کارگری 

ی تولیدکننده  واقعی و مستمرِ تولید توسطِ طبقه داری کنترلِ  تحت حاکمیت سرمایه

توانند  ها متصور نیست و حتی این صنایع نیز نمیجز در صنایع بسیار کوچک یا تعاونی

اند هایی هستند که تحت مالکیت کارگران داری اجتناب کنند. شرکت از الزمات سرمایه

های کارگری وجود دارند که از بسیاری ها را بر عهده دارند، و یا تعاونیامور آن  ی یا اداره

 یِ استثنا جهات با شوراهای کارگری متفاوت هستند. در موردِ مالکیتِ کارگر/کارمند، به 

میکارگاه  که  کوچکی  بسیار  به های  باشند،  توانند  کارگرانشان  اختیار  در  کامل  طور 

اقلیت    سهام در اختیار داشتن  از طریق    های بزرگ عمدتاًمالکیتِ کارگران در شرکت

رویه دولتاست،  سوی  از  کشورها  از  بسیاری  در  که  سرمایهای  برخی های  و  داری 

هایی از حقِ شود. ضمن آن که کارگران و کارکنان چنین شرکت ها تشویق می شرکت 

با سایر سهام أر بهی مشابه  برخوردارند،  نمیهیچداران  بهوجه  را  رویه  این  عنوان توان 

تعاونی گرفت.  نظر  در  کارگری«  و »کنترل  هستند  کوچک  عمدتاً  نیز  کارگری  های 
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تر بر حداکثری کردن سود و بیشتر بر مزایای اعضا  های متوسط و بزرگ که کمتعاونی

می  چارهتأکید  شرکت کنند،  نظیرِ  مختلف  درجات  به  که  ندارند  این  جز  های ای 

معروفسرمایه حتیّ  کنند.  فعالیت  نمونهداری  مشهورترین  و  تعاونیترین  های ی 

ا، هُلدینگی است که در سطح  نیباسک اسپا  ی کارگری، شرکت موندراگون در منطقه 

  در   یافتهتر توسعهتر در کشورهای کم کند و از نیروی کار ارزانالمللی فعالیت می بین 

برد. در حالی که سیستم مدیریتِ آن بدون شک در آمریکای مرکزی و جنوبی بهره می

سرمایه شرکت  یک  با  دموکراتیکمقایسه  بسیار  معمولی  انسانی داری  و  است،    ترتر 

شرکت تفاوت بیشتر  و  دارد  وجود  اعضا  بین  دستمزدی  جانب  های  از  هُلدینگ  های 

 ۷0شوند. ای اداره میمدیران حرفه

کنترل کارگری به معنای واقعی و پایدارِ آن تنها زمانی ممکن است که ابزار تولید  

یا  به »مستقیم«  حمایت  طور  با  که  جدید  سیاسیِ  نظام  یک  تحت  مستقیم«  »غیر 

و خودمدیریتی  و  باشد  شده  اجتماعی  آمده،  وجود  به  عظیم«  »اکثریت   دموکراتیک 

حتیّ با وجود   مدیریت مشترک نهادهای اقتصادی و اجتماعی را تشویق و تأیید کند.

پیش  نمیشرطچنین  مدیریتی  نوع  هر  »خودمدیریتی« هایی،  واقعی  معنای  در  تواند 

بزرگ »ذی  بیشتر صنایع  تعبیر شود، چراکه  از   ۷1های« نفعکارگری  دارند؛  متفاوتی 

نهاد  مصرف  نمایندگانِ  و  مرتبط  صنایع  سایر  تولیدکنندگانِ  تا  گرفته  کنندگان 

وظیفه   یکننده هماهنگ جمله  از  که  )دولت(  را    ی مرکزی  کمیاب  منابع  تخصیص 

شرط آشکار برای به دست گرفتن کنترل تولید، تصرفِ برعهده دارد. در نتیجه، پیش 

با اشاره به تغییراتِ   گان  ستوفریکرقدرت دولتی از طریق ابزارهای دموکراتیک است.  

کند که کارگران در درستی استدلال می ایجاد شده در سازماندهی و مدیریت تولید، به 

کنند اما نه در کنترل تولید. کنترل تولید  تر مشارکت می های مدیریتی گسترده فعالیت 
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بین سرمایه و نیروی کار، و   ی از جانب کارگران، مستلزمِ تغییرات شگرفی در »رابطه

 ۷2های جایگزین تولید و توزیع« است.ظهورِ شکل 

می همچنین  سرمایه ما  از  گذار  که  طولانی دانیم  بسیار  فرایندی  و داری  تر 

تواند تنها از سوی هایی نمیرفت. چنین دگرگونی تری است از آنچه انتظارش می پیچیده 

بنا  شوراهای کارگری و بدون حمایت اتحادیه ها، احزاب و یک دولتِ مترقیِ رادیکال 

نه سیاسی،  قدرت  کسب  همچنین،  شود.  به  نهاده  بلکه  کارگری  شوراهای  به  تنها 

شوراهای محلات، شهرها، شوراهای سیاسی و سایر نهادها در سطح ملّی، با پیوندهای 

های شوراگرایان از شوراهای کارگری در قرن گذشته، المللی قوی، نیاز دارد. روایتبین 

از   این  مملو  از  برای های  هایشان تلاشداران و دولتاست که سرمایهگلایه  کارگران 

طبقه که  زمانی  در  کردند.  سرکوب  را  تولید  دستگاه کنترل  تمامیِ  با  مسلط  های ی 

سرکوب، ایدئولوژیک و اقتصادی اش، قدرت را در ید خود دارد و حتّی بیشتر کارگران 

شده  آغشته  حاکم  فرهنگِ  ایدئولوژیِ  خواسته   به  از  لزوماً  حمایت و  رادیکال  های 

 ؟ توان داشتکنند، چه انتظار دیگری مینمی

داری چه کاری  اکنون پرسش اصلی این است که در فرایند طولانیِ گذار از سرمایه 

تا  می  داد  انجام  تصمیم توان  فرایندهای  در  بتوانند  اگر کارگران  کنند.  مداخله  گیری 

موجود   ی پذیر نباشد، تنها گزینه »کنترل« کامل کارگران بر تولید در این دوران امکان

فزاینده  اما»مشارکتِ«  است.  فرایند  این  در  کارگران  می   ،ی  که همچنین  دانیم 

»مشارکتِ« کارگران در مدیریت، تناقضاتِ جدیِ خود را دارد و کورپوراتیسم مشکلات  

درستی اشاره به  موشوناس  سمویراسست. بسیاری از جمله جشته امرتبط با خود را دا

ی همکاری طبقاتی استوار بوده و دموکراتیک برپایهاند که کورپوراتیسمِ سوسیالکرده

دموکراسی  جای اینکه سوسیال علاوه بهداری را به چالش بکشد. به نتوانسته است سرمایه

دموکراسی را تغییر داده داری بوده که سوسیال داری را تغییر دهد، این سرمایهسرمایه
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تردیدی وجود ندارد که مشارکت کارگران با درجاتی از همکاری و همسازی   ۷۳است. 

سو از  همراه است و تناقضی را در ایفای نقش نمایندگان کارگری داراست که از یک

امور و منافع شرکتی را بر عهده    ی کند، و از سوی دیگر ادارهحقوق کارگران دفاع می 

به یادارد که  کامل  اندازه  طور  اختیار سرمایه  ای تا  داران است. همچنین مشارکت  در 

 زدایی دارد.کند و تأثیرات رادیکالی طبقاتی را رقیق و سردرگم می طور بالقوه، مبارزهبه

گ دوراهی  وضعیتِ  با  کنترلِ    ۷4یزناپذیری رما  کنونی،  شرایط  در  هستیم:  مواجه 

امکان مبارزه کارگری  مشارکت،  و  نیست  میپذیر  تضعیف  را  طبقاتی  این ی  آیا  کند. 

دلیل به  که  معناست  بدین  رادیکال   مسئله  آن، تأثیراتِ  تناقضاتِ  و  مشارکت  زداییِ 

طور باشد، مبارزه برای  گیری باشند؟ اگر اینکارگران نباید به دنبال دخالت در تصمیم

بیشتر، ساعات کوتاه  تأثیراتِ دستمزدهای  نیز  بهتر کار و زندگی  تر هفتگی و شرایط 

ها، انتخاب آشکار بین مشارکتِ  رغمِ تناقضزدایی دارد و نباید پیگیر آن بود! به رادیکال

داری، استقرارِ گذار از سرمایه  ی داری و در دورهکارگری و کنترل کارگری در سرمایه

 است. یابنده ی طبقاتی و گسترشدموکراسیِ صنعتی مبتنی بر مبارزه

و همچنین   کار،  و  سرمایه  بین  قدرت  موزانه  تغییر  به  بسته  دموکراسی صنعتی، 

امور خود    ی ی کارگر را برای ادارهتواند طبقهجوییِ حامیان آن، در حقیقت می مبارزه 

  پول  کلیماماده کند.  آنظام سیاسی اجازه کنترل کامل آن را بدهد،    در زمانی که تغییر

ابتدا که در    ۷۵به سوی یک دموکراسی صنعتی جدیددر کتاب مهم خود تحت عنوان  

کند که موفقیت  منتشر شد و نیز در آثار بعدی اش، به این نکته اشاره می  1۹86در سال  

طور نهای اصلی است. نیز هماهای طرفمشارکتِ کارگران تابع قدرت نهفته و ارزش

مشارکت    منیتپِ   کارولکه   اصلی  کارکرد  کرد،  اذعان  پیش  دهه  چندین  درستی  به 
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 ی کارگر شرط مهم برای کنترل کارگری، آمادگی طبقه یک پیش  ۷6»آموزشی« است.

های گرامشی در مورد امور خود است. در نتیجه، ما باید به آموزه   ی برای مطالبه و اداره

 ی کارگر و عموم مردم بازگردیم.ای طبقه مبارزه برای هژمونیِ ایدئولوژیک و آگاهی توده

های غیر مستقیم و مستقیمِ  دموکراسی صنعتیِ و مشارکتِ کارگریِ رادیکال، و اقدام

اوج های اصلی در روند طولانی مبارزه گوناگون کارگران، گام ی طبقاتی است که در 

شود. هرچه تغییرات انقلابی در سوسیالیسم به کنترل کارگری و قدرتِ دوگانه ختم می 

قوی  یافتهکارگران  تشکل  و  درجهتر  باشند،  به    یتر  »دسترسی  از  بالاتری،  مشارکت 

می  افزایش  آن  از  فراتر  و  مشترک«  »مدیریت  تا  »مشاوره«،  این اطلاعات«،  در  یابد. 

به فرایند نهاد  هر  در  مشارکتی  شوراهای  اتحادیه،  مشارکتِ  بازوهای  های عنوان 

هستند یک ی ارزش  کنند و در صنایعی که بخشی از یک زنجیرهدموکراتیک عمل می

صنعتی    ی ها«ی کل خوشه نفع کلی در »شورای ذی   ی شورا از هر واحدِ زنجیره   ی نماینده 

کند. البته نباید دچار این توهم شد که دموکراسی صنعتی رادیکال و تمرکز شرکت می 

موفقیت  لزوماً  کنترل،  جای  به  مشارکت  ]شوراهای بر  موفقیت  بود.  خواهد  آمیز 

جنبش  و  عاملین  چگونه  که  دارد  این  به  بستگی  سرمایه مشارکتی[  ضد  داری های 

داری جهانی مقابله و آن را تضعیف کنند. آنچه یش سرمایهپ توانند با قدرتِ بیش از  می 

های لازم، راه به  شرطمسلم است، تأکید مستمر بر »کنترل« بدون در نظر گرفتن پیش 

  بن  لیدانو    تیرا  نیلاُ  کی ارهمانطور که بسیاری ازجمله  جایی نخواهد برد. بدون شک،  

داری، زنده نگه  ی پساسرمایهاند، در روند طولانی گذار به جامعهخاطر نشان کرده  دیسع

با این   های سوسیالیستی چه از نظر فکری و چه در عمل، ضروری است.داشتن ایده 

اجرا همچون »تغییر ظاهر رادیکال امّا زودرس و غیر قابلاصرار بر شعارهای بهاوصاف،  

هالووی( یا فراخوان به گسستِ انقلابی فوری   جهان بدون در دست گرفتن قدرت« )جان

ای که شرایط آن مهیا نیست، نه تنها به سوسیالیسم و رهایی داری در زمانه از سرمایه

داری را ی ضد سرمایهتواند مبارزه کند، بلکه در حقیقت میی کارگر کمک نمیطبقه 

 
76 Carole Pateman, Participation and Democratic Theory (Cambridge, 

1970). 
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ی رادیکالی لزوماً مترقی نیست و با توجه به شرایطِ  در واقع، هر خواسته  مخدوش کند.
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ی رهبران بریکس به پایان رسید. برزیل، روسیه، هندوستان، چین  روزهنشست سه 

 هاییخاطر گرفتاری بهو افریقای جنوبی کشورهای بریکس هستند. پوتین رهبر روسیه  

 که دارد در این نشست حضور نداشت. 

یعنی با    -تولید ناخالص داخلی پنج کشور عضو بریکس براساس قدرت خرید پول  

بازارهای داخلی خرید  می  را  ییدرآمد موجود چه کالاها ناخالص   -توان در  تولید  از 

 داخلی کشورهای گروه هفت بیشتر است. 

 
عطفی در نظم اقتصادی جهان باشد ولی چنین  این وضع نقطه رسد که  می   به نظر

 برداشتی یک توهم است. 

اش معادل نخست آن که درمیان کشورهای بریکس، چین که تولید ناخالص داخلی

مرحله  1۷.6 در  دارد.  مسلط  حالت  است  جهان  ناخالص  تولید  از  هم درصد  دوم  ی 

درصد تولید ناخالص جهان است،   ۷اش  هندوستان قرار دارد که تولید ناخالص داخلی

کشور   ۳یعنی این    -درصد    0.6درصد افریقای جنوبی هم    2.4درصد، برزیل    ۳.1روسیه  

درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را دارند. به سخن دیگر، بریکس یک   6.1در کل  

 اش شریک باشند، نیست.  ی اعضا در قدرتقدرت اقتصادی که همه
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ی تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت خرید را کنار بگذاریم  علاوه، اگر محاسبه به

و به ارزش اسمی دلاری تولید ناخالص داخلی توجه کنیم که به گمان من معیار بهتری  

برسند. کل تولید    ۷است، هنوز خیلی جا دارد که کشورهای بریکس به کشورهای گروه  

در   بریکس  بلوک  داخلی  دلا  26معادل    2022ناخالص  به  تریلیون  حدوداً  که  بود  ر 

اندازهاندازه را  سرانه  درآمد  که  وقتی  امریکاست.  داخلی  ناخالص  تولید  گیریم، می   ی 

مقایسه نیستند. حتی اگر از آمار تولید ناخالص داخلی بر  کشورهای عضو بریکس قابل 

ست که بیش از دلار ا  800۳۵ی امریکا  اساس قدرت خرید استفاده کنیم درآمد سرانه

 است.  دلار، 2۳۳82ی چین، سه برابر درآمد سرانه

 
عربستان  ایران،  اتیوپی،  مصر،  آرژانتین،  دیگری،  کشورهای  از  نشست  این  در 

سعودی، و امارات متحده عربی، هم دعوت شد تا به عضویت کامل بریکس دربیایند.  

مراتب چنان یک نیروی اقتصادی به حتی وقتی این فرایند تکمیل شود، گروه بریکس هم
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علاوه گروه بریکس  تر از بلوک امپریالیستی گروه هفت خواهد بود. بهتر و ضعیفکوچک

 که تجارت   ییو حتی ترکیب کالاها  ییاز نظر جمعیت، درآمد سرانه، و از نظر جغرافیا

یکمی  با  بسیار  متفاوتکنند  سرآمدان حکومت دیگر  با  اند.  اغلب  کشورها  این  در  گر 

 دیگر اختلاف دارند )چین و هندوستان، برزیل و روسیه(.یک

طور روزافزونی اهداف اقتصادی مشترک به این ترتیب، برخلاف گروه هفت که به 

از نظر ثروت و درآمد بسیار   هژمونیک امریکا قرار دارند، گروه بریکس  دارند و در چیرگی

غیر از این که سعی کنند اند و اهداف اقتصادی مشترک هم ندارند، احتمالًا بهپراکنده 

زیر سلطه امریکا درآمدهاز  اقتصادی  به   ی  از سلطهو  را  ی دلار خلاص خصوص خود 

 کنند.  

ی هاطور که در یادداشتحتی رسیدن به این هدف هم بسیار دشوار است. همان

خصوص ی اقتصادی امریکا بر جهان روند کاهنده دارد و بهام اگرچه سلطهدیگرم نوشته

گذاری و حفظ  المللی، سرمایهولی برای تجارت بین وضعیت دلار اندکی تضعیف شده  

 ترین واحد پولی جهانی است. چنان عمده ذخایر ملی، دلار هم

های اخیر گیرد و این نسبت در سال می  حدود نیمی از تجارت جهان به دلار انجام

درصد    ۹0تغییر نکرده است. مشارکت دلار در مبادلات پولی در بازارهای پولی حدوداً  

ارزی، دلار عمده بازارهای  ترین واحد پولی مورد استفاده است. حدود است یعنی در 

المللی ی تجارت بینها حسابالمللی، و صورتهای فرامرزی، اوراق بهادار بیننیمی از وام

شود می   فت ردوبدل یی که در نظام سو  هاییدرصد پیام   40گیرد. حدود  می   به دلار انجام

نگاه   60و   دلار  به صورت  ارزی جهان  یوان چین  می  داری درصد ذخایر  شود. حضور 

ل چین از مبادلات پولی آهستگی در حال افزایش است و سهم واحد پودراین بازارها به

% در حال    ۷سال پیش به    20درصد در    1تر از  در بازارهای خرید و فروش پول از کم

 1تنها    201۷حاضر افزایش یافت. سهم واحد پول چین در ذخایر کشورها هم که در  

 افزایش یافته است.   %۳% بود درحال حاضر به 
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به  امریکاست،  را موظفاما حتی چین که مخالف  بخش  می  شدت خود  داند که 

اش را به دلار حفظ کند. چین رسماً اعلام کرد که سهم دلار ذخایر ارزی   توجهی ازقابل 

کاهش داده است ولی به نظر   2014در    %۵8به    200۵درصد در  ۷۹را در ذخایر خود از  

 تر کرده باشد.  رسد که در ده سال گذشته چین میزان دلار را در ذخایر خود کم نمی

نهادهای  به بین المللبین علاوه  مقابل صندوق  بدیلی در  المللی ی که ممکن است 

باشند هنوز   -شوند  می   که از سوی اقتصادی امپریالیستی کنترل  -پول و یا بانک جهانی

نشکیل    201۵در سال    عنوان مثال، بانک جدید توسعه کهاند. به بسیار کوچک و ضعیف

اخیراً ر را هم بهسییشد و خبر داریم که  برزیل، دیلما روسف  پیشین  عنوان جمهور 

 س خود منصوب کرد. ییر

توسعه جدید  بانک  که  است  شده  زیادی  نهادهای  می   سروصدای  برابر  در  تواند 

ی پول و بانک جهانی، وام و اعتبار اهدا کند. ولی تا به  المللبین صندوق    امپریالیستی

جا برسیم هنوز راه درازی مانده است. یکی از کارمندان بانک ذخایر افریقای جنوبی  آن

تر بانک جدید توسعه که از بقیه مهم  -ی بریکس هاگفته است »این ایده که این پروژه

ی کشورهای غربی را کنار بزند غیر واقعی و تواند نهادهای مالی تحت سلطه می   -است

 غیر ممکن است«.
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ی اقتصادی، سیاسی و نظامی رو به افزایش های در حوزهالمللبین دراین دهه، رقابت  

است. آن زمانی که همه چیز تحت سلطه و کنترل بلوک غرب تحت رهبری امریکا بود 

ناپذیر تجارت کنترل یعنی جریان توقفچون جهانی کردن غیر قابل   -تمام شده است  

 و جریان مالی دیگر به آخر رسیده است.  

 
ی  دار سرمایهی  ی گذشته سودآوری سرمایه در کشورهای عمدهچون در دو دهه

دست آوردن ارزش اضافی از سوی این کشورها تشدید کاهش یافته است مبارزه برای به

قدرت اقتصادی های این تشدید مبارزه هم این است که  آمدپیشده است. و یکی از  

شود. بلوک امپریالیستی به رهبری امریکا همچنان مسلط است ولی این سلطه می   پخش

 تر از همیشه به چالش گرفته شده است.  تر و روشنصریح

 

 پیوند با منبع اصلی: 

https://thenextrecession.wordpress.com/2023/08/24/
brics-getting-bigger-but-is-it-any-stronger /    
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برزیل، روسیه، هندوستان، چین و افریقای جنوبی( اعضای جدید )  که بریکس  حالا 

تواند حکمرانی نهادهای جهانی می   آید که آیا این گروهمی   پیش  سؤالاین    کندمی   قبول

بودنش مربوط مؤثرجدی به چالش بگیرد؟ همانند گذشته نفوذ این گروه به    طوربهرا  

 است نه به اندازه و یا ترکیب اعضایش. 

اصلی من این بود که   ی نکته   ساختممن این عبارت »بریک« را    2001وقتی درسال  

حکمرانی جهانی باید برای دربرگرفتن اقتصادهای نوظهور جهانی خود را اصلاح کند.  

نه فقط برزیل، روسیه، هندوستان و چین در صدر این گروه قرارداشتند بلکه در مجموع 

کرد که آنها باید در حکمرانی می   حدود نصف جمعیت دنیا را هم داشتند. منطق حکم

مرا غلط فهمیده    ی اولیه  ی گذشته بعضی آن مقاله   ی طول دو دهه  مشارکت داشتند. در

دیگر آن را   رخیب  که  ام درحالیی تز دادهگذارسرمایهی  درباره کردند من    و فکر  بودند

که گفتنی است    ؛کرده بودند  سیاسی تعبیر  ی یک پروژه  عنوانبه   «بریکس»دفاع از    در

من هیچ    ی افریقای جنوبی هم به آن اضافه شده بود. ولی هدف اولیه   2010در سال  

این از  خارجهکدام  امور  وزرای  که  زمانی  از  برعکس  نبود.  ایده   ها  روسیه  و   یبرزیل 

مطرح کردند من اهداف این سازمان را ورای   200۹تشکیل گروه سیاسی بریک را در  

 به پرسش گرفتم.  نمادین ی یک مقوله

، ایران،  اتیوپیآرژانتین، مصر،    -پذیردمی   عضو تازه   6حالا که بریکس اعلام کرده که  

کنم. به می   عربی من آن پرسش را دوباره مطرح  ی عربستان سعودی، و امارات متحده

اصول و مبادی اقتصادی   ویژهبهای،  رسد که هیج اهداف مشخص و تعریف شدهنمی   نظر

این است که چرا از اندونزی دعوت نشده است    سؤال گیری بوده باشد.  پشت این تصمیم 

دعوت   اتیوپیولی مکزیک نه، و یا چرا از    آری   که به بریکس بپیوندد؟ یا چرا آرژانتین

 شده ولی از نیجریه نشد.  

با این دعوت  نمادینآشکارا قدرت   از این می  بیشتر  هابریکس  شود گروه توانسته 

ی از جنگ دوم المللبین ی  هاسازمان   ی کشورهای جنوب استفاده کند که همه  سوءظن

سخنگوی جهان   عنوانبه جهانی به این سو غربی هستند. گاه بریکس توانست خود را  

که شامل امریکا و ای  د یعنی گروه بندی کننوظهور و کشورهای درحال توسعه ارایه  

پیشرفته اقتصادهای  جانمی   دیگر  تا  که   ییشود.  کند  متقاعد  را  همگان  بتواند  که 

https://www.goldmansachs.com/intelligence/archive/building-better.html
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پیش المللبین نهادهای   اقتصادی  تغییرات  در  ی  نمایندگی  ۳0آمده  را  گذشته    سال 

 کنند گروه بسیار موفق عمل کرده است.  نمی

این واقعیت دارد که با استفاده از درآمد ملی براساس قدرت خرید، بریکس اندکی  

اقتصادهای   هفت از  نظر  تربزرگ   گروه  ولی  پولیاینبه  است  واحد  ارزشی که  به  شان 

این اقتصادها را به    یشوند، وقتی اندازه می   تر از قدرت خریدشان معاملهکم   مراتببه

اندازه گروه  می   دلار  این  اقتصاد  کشورهای کوچک   مراتببه گیریم،  اقتصاد  از  تر 

 شود. می ی دارسرمایه ی پیشرفته 

دومین اقتصاد بزرگ دنیا تثبیت کرده است.    عنوانبه واقعیت دارد که چین خود را  

است    تربزرگاز اقتصاد ژاپن و آلمان سه بار    ،به بهای اسمی  تولید ناخالص داخلی چین

تصاد امریکاست. از سوی دیگر اقتصاد هندوستان رشد سریعی داشته و قا  %۷۵و حدود  

دهه پایان  تا  جهان   سرعتبه کنونی    ی اکنون  بزرگ  اقتصاد  سومین  صورت  به  دارد 

ولی غیر از این دو هیچ یک از اعضای دیگر بریکس عملکرد اقتصادی خوبی   .آیدمیدر

 اند. سهم برزیل و روسیه از اقتصاد جهان درحال حاضر همان میزان است که در نداشته 

هم   ییفریقاین اقتصاد اتربزرگبود و افریقای جنوبی درحال حاضر حتی    2001سال  

 از آن است(. تربزرگ)اقتصاد نیجریه  نیست

 هم وضع مشابهی دارند. اقتصاد ایتالیا و ژاپن تقرییاً  گروه هفتالبته بعضی از اعضای  

گونه که  بخش نیست. همان اند و وضع اقتصادی بریتانیا هم رضایت نداشته  ی هیچ رشد

اقتصاد   ی حالت مسلط دارد و از دو برابر مجموعه  اقتصاد چین درمیان کشورهای بریکس

هم اقتصاد امریکا از جمع   گروه هفتاست، درمیان کشورهای    تربزرگدیگر اعضا هم  

ی خود  هااست. امریکا و چین حتی بیشتر از گذشته در گروه  تربزرگ اقتصاد دیگر اعضا  

 -که بریکس است شود اینمی  از این بررسی تطبیقی نتیجه چهآنحالت مسلط دارند. 

توانند برای حل مشکلات اقتصاد گروه هفت نمیاش و یا  شده   تربزرگحتی به شکل  

تعیین  نقش  بدون ای  کننده جهانی  گروه  دو  ازاین  کدام  هیچ  درواقع  باشند.  داشته 

 ی داشته باشند.  مؤثرتوانند نقش نمی راز آن گروه دیگر،تمستقیم و هم  ی مداخله

گروه    چهآن بازسازی  است  نیاز  مورد  امروزین  جهان  این   20در  اغلب  که  است 

را دربر اضافه شوند. هممی   کشورها  به آن  باید دیگرانی هم  و   20چنان گروه  گرفت 
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و   شیوه مؤثربهترین  تجارت ترین  اقتصادی،  رشد  یعنی  جهانی،  مسائل  با  برخورد  ی 

. اگرچه است   گیر و غیره های جهانزیستی، مقابله با بیماری ، تغییرات محیط المللبین 

-2008های  ی سال تواند به روحیهمی   ی زیادی روبروست ولیهاحال حاضر با چالش  در

  دهیسازمان به بحران مالی جهانی را    العملعکس برگردد که این گروه توانست    2010

  20و اجازه بدهند گروه    نندچین باید اختلافات موجود را حل ک  و  . سرانجام امریکاکند

 شکل بگیرد. ای تازه

اندکی   هاتواند در حاشیهمی   شود این گروهمی   که به بریکس مربوط  ییولی تا جا

اعضای کلیدی آن در تعقیب اهداف مشابه توافق داشته    کهمشروط به آنتر باشد  مؤثر

نظر ندارند و با توجه به روی هیچ هدفی اشتراکتقریباً  باشند. ولی چین و هندوستان  

فی  یک مناسبات  در  دیگری  گذاشت  نخواهند  کدام  هیچ  که  است  روشن  آنها  مابین 

ی نفوذ بیشتری به دست بیاورد مگر این که بین نفوذ این دو توازن  الملل بین سازمان  

 وجود داشته باشد. 

را حل کنند و یک روابط سازنده شان  اگر چین و هندوستان بتوانند اختلافات مرزی 

نفع تجارت و رشد  کشور و به  برقرار کنند این بهبود رابطه به نفع هر دو  دیگریکبا  

بهبود خواهد بخشید. در حوزهمؤثراقتصاد جهانی خواهد بود و   ی هابودن بریکس را 

اثر خواهد داشت   بریکس و دیگر کشورهای جنوب هم  زیادی که روی دیگر اعضای 

 ند. کنهمکاری  دیگریکتوانند با می  چین و هندوستان

است. برای سلامت اقتصاد جهانی مناسب نیست    ی دلار سلطه ی اساسی  یک مسئله

ی پولی فدرال هاسیاست به  و به عبارت دیگر    ،که تا به این حد به یک واحد پولی، دلار

کشورهای   بکاهد اگر  ی دلارسلطهتوانست از  می  رزرو امریکا وابسته باشد. ظهور یورو

ای ی کافی سیال بوده و به اندازه به اندازهشان  کردند که واحد پولی می   عضو یورو موافقت 

عین حال اگر اعضای   رشد کند که مورد توجه دیگر کشورهای جهان قرار بگیرد. در

هندوستان و چین اصلاحات اساسی پولی را برای رسیدن به این اهداف   ویژهبه بریکس،  

در مبادلات جهانی بیشتر خواهد شان  پولییقین استفاده از واحدهای  در پیش بگیرند، به

به  اگر  آنشد.  محدویت  هاعوض  تداوم  زدن هابه  نق  به  فقط  و  داده  ادامه  کنونی  ی 

مدافع یک واحد پولی مشترک   به شکل انتزاعیادامه بدهند و تنها    ی دلاری سلطهدرباره

 در میان کشورهای بریکس باشند بعید است که بتوانند چیزی را تغییر بدهند. 
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 پیوند با منبع اصلی

https://www.project-syndicate.org/commentary/brics-
expansion-potential-and-limitations-by-jim-o-neill-2023-
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ام. »کار روزانه از  پاشایی در کتاب »کارگر سیاه در جنوب آفریقا« گرفته.  ی عاین اصطلاح را از ترجمه   1

ی ع پاشایی، نشر  پَر« )کارگر سیاه در جنوب آفریقا، هوزیا هادسن، ترجمه تیغ آفتاب بود تا تَنگِ کلاغ  
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 نه قربانی، نه شورشی 
 پوست امریکا؛ زندگی بردگان سیاه

 1پر تا تیغ آفتاباز تنگِ کلاغ

 

 خسرو صادقی بروجنی 
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ها به کار خود ادامه  »اغلبِ بردگان نه مطیع ماندند و نه طغیان کردند. آن 

 منتظر ماندند تا ببینند چه خبر خواهد شد« )هوارد زین( دادند و 

 

 مقدمه 

،  ی« با عنوان فرعی »شام تا بامبیترک  ی نامه ی : خودزندگییکایآمر  ی برده کتاب »

ی بند هشت زندان اوین هایم در کتابخانه یکی از بهترین کشف  «اهانیاجتماع س  نیتکو

هایی ی بخشی خواندن و ترجمه«ام بود. اثری که خیلی زود وسوسه2در »ایام محبس 

به جان افتاد و شد آناز آن  الان میام  این وسوسه در  چه  سوم خرداد سال  خوانید. 

اول بر اساس مستندات دستبود که    کتاب  متن روانبه سراغم آمد و دلیل آن هم    1401

نوشته شده    ۳سابق   ِ بردگانبا    حبه جا مانده از بردگان و مصابه   ی هااداشتیحاصل از  

امر   مطالعهبود. همین  دهم    ی روزه  هر  ی موجب شد  قرار  در دستورکار  را  تا   که آن 

زندان   ی در کتابخانه   یمشخص  ی هاها ادامه داشت. روزها گذشت و من در ساعتهفته 

م را  بخش  مخواندیآن  از  م  ییهاو  فکر  برایکه  جد  میکردم  و  است    دیجالب 

 یی فضا   نیکتاب در چن  نیا  ی حاصل مطالعه  رو  شِی کردم. متن پ ی م  ی بردار ادداشتی

 است.  

قدم شدم و گپ  زندان هم   ی با محمد در هواخور  ی قیدقا  ی روزها برااز همان  یکی

 او.   ی ها  خمن و پاس  یِاز سرِ کنجکاو  ی هاشکل گرفت، پرسش مان  بین دوستانه    یو گفت 

تانزاناه ی س  یزندان  «چیمحمد فر»   مین  و   لویککی بود که به جرم حمل    ایپوست اهل 

 ن یساله وارد او   21سال زندان محکوم شده بود.    2۵ابتدا به حبس ابد و بعد به    نیهروئ

را   یمدت توانسته بود زبان فارس  نیسال داشت. در ا  ۳۵ما    داریشده بود و در زمان د

 ، اشلهجهعلاوه بر  کرد.  ی صحبت م   یداشتنو دوست   نیریش  ی الهجه   او آن را ب  ردیبگ  ادی

بعد   یساخته بود که وقت  یبوب حم  یاز او زندان  گرانیظاهر بانمک و حسن رفتارش با د

 

 نام کتابی از علی دشتی 2

3 slave-Ex  اند ای در متن کتاب است و اشاره به کسانی دارد که قبلاً برده بوده عنوان تکرارشونده

  اما آزاد شده و دیگر برده نیستند.
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و سرور فرا   ی از شاد  ی ارا هلهله  نیاوزندان    هشتسال از زندان آزاد شد تمام بند  1۵از  

زود به مناسبات   یلینداشت اما خ   یسواد چندان   و  برده بود  اهانیگرفت. محمد از نسل س

با همان   ی در هواخور  دارمانیدر همان د  ل یدل  نیبرده بود و به همپی    هیکار و سرما

 یداشت   لویک  صد»اون که  :  سرگذشت خود گفت  انِیدر باش  پا شکسته وفارسی دست 

 .«ی. من زندانم چون پول نداشتیالان آزاد

بالشت، دوشک و  محمد را همان روزهای اول شناختم. زمانی که در   جستجوی 

چرده را معرفی کرد. ها »بازارسیاهِ« محمدِ سیه بندی ی مناسبی بودم، یکی از هم ملحفه

های خارجی از کشورهای آفریقایی،  محمد ساکنِ »اتاق اتباع« بود. در این اتاق زندانی 

ی خود انواع البسه و دیگر کردند. محمد در بازارچهبنگلادش، هند و سوئد زندگی می

می  نگهداری  را  نیاز  مورد  آنوسایل  و  تازه کرد  زندانیان  به  را  می ها  او وارد  فروخت. 

عنوان یک زندانی خارجی در کشوری »بیگانه« هر کاری که فکرش را بکنید انجام به

داد تا اموراتش بگذرد؛ از شستن لباس زندانیان گرفته تا حمل دیگ غذا و فروختن می 

اش. سواد چندانی نداشت اما  ی محلی و زیرزمینی ن در بازارچهاقلام مورد نیاز زندانیا

بردهبه اجداد  استفاده کند.  مانند  بقا  برای  از هر سازوکاری  تا  بود  یاد گرفته    ن یااش 

گاه نفهمد او که شاید هیچ  است.  انیصدایکنم که از تبار بی م  میمطلب را به او تقد

 مطلبی به او تقدیم شده است.  

*** 

 چرا شام تا بام؟
پیش از بحث در مورد محتوا و روش کتاب لازم است ابتدا توضیحی در مورد دلیل  

سیاهنام  بردگان  زندگی  به  مربوط  آثار  اکثر  در  بدهم.  کتاب  دوره گذاری  به  ی پوست 

کنند  می  کارها برای دیگران  ها از طلوع تا غروب آفتاب یعنی زمانی که آنزندگی آن

پرداخته شده اما راویک عنوان »شام تا بام« را برای کتاب خود برگزیده چون قصد دارد 

ها در مورد زندگی بردگان خارج از زمانِ کارِ بردگی و چگونگی تکوین حیات جمعی آن

پوست  صحبت کند. شام تا بام یا از غروب تا طلوع آفتاب زمانی است که بردگان سیاه 

ها فقط قربانی محسوب نسازند تا باعث شود آهای رفتاری و سازمانی خود را میپایه

 نشده بلکه از عاملیت برخوردار شوند.  
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تاریخ 1۹20-1۹۹0)  4راویک فیلیپ    جورج استاد  (  و  سوسیالیست  دانِ 

 41  ی مجموعه  مدیریتدستاورد او،    نیماندگارتر  شناسی دانشگاه واشنگتن بود.جامعه

شروع شد. جلد اول این    1۹۷2است که انتشار آن در سال    بردگان  یشفاه  خیتار   ی جلد

کتاب اولین  از  یکی  بام«  تا  نام »شام  با  را مجموعه  آمریکایی  بردگان  که  است  هایی 

زبان ترجمه شده    12گیرد و تاکنون به  عنوان بازیگران اصلی تاریخِ خود جدی میبه

ی آمریکا در است. این مجموعه بر اساس طرح تحقیقاتی نویسندگان فدرال برای کنگره 

شماری نوشته شده است. در جریان آن طرح با تعداد بی  1۹۳0دوران نیودیل در سال  

ی مانده از دورهبرجا    های نوشته ها و دست سابق مصاحبه کردند و یادداشت  از بردگانِ

 آوری شد.  داری جمعبرده

تاریخی،   روش  ترکیب  اساس  بر  سیاهان«  اجتماع  تکوین  بام،  تا  »شام  کتاب 

شناسانه در دو بخش اصلی نوشته است. بخش اول کتاب با عنوان شناسانه و انسانجامعه

متحده« به شش موضوعِ »برده و ارباب، نقش آفریقا   داری در ایالاتشناسی برده»جامعه

سیاهان   ی پوستان آمریکا، مذهبِ بردگان، ارباب و برده: رفتار، خانوادهدر تکوین سیاه 

برده نام »جامعهدر  با  بخش دوم  و  مقاومت«  برده:  و  ارباب  نژادپرستیِ  داری،  شناسی 

داری« و »نژادپرستی و تکوین  آمریکایی و اروپایی« به دو موضوعِ »نژادپرستی و برده 

 پردازد. ی آمریکایی« می جامعه

جامانده از بردگان و خاطرات  های بهنوشته ای از دست پیوستِ کتاب شامل مجموعه

ها چه بر آنشان و آنسابق است که در مورد جزئیات زندگی خود و خانواده  بردگانِ

نوشته  نکته رفته  آناند.  بودن  بکر  متون  این  جالب  همانی  بردگان هاست.  که  طور 

اند، با تمام اغلاط املایی و نگارشی و بدون هیچ ویرایشی عیناً در کتاب تایپ  نوشته 

 ها بتوان به میزان سواد بردگان هم پی برد.  است تا از دل این نوشته شده 

جامانده از بردگان  ی به نویسنده تلاش دارد از دل هزاران مصاحبه و دست نوشته 

سابق( روند تکوین فرهنگ، جامعه  ِاند )بردگانپوست و کسانی که قبلاً برده بودهسیاه 

پوست آمریکا را نشان دهد. این اظهارات بستگی به وضعیت و و اجتماع بردگان سیاه 

شان دارد. مثلاً کسانی که از بحران اقتصادی موقعیت کنونی بردگان در شرایط کنونی 
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کنند چون شان با نگاه مثبتی نگاه می های بردگی متضرر شده بودند به سال   1۹۳0سال  

ی راویک وضعیت  در آن زمان لااقل غذایی برای خوردن داشتند. به این تعبیر و به گفته

برده  لغو  از  بعد  و  قبل  کشاورزی  در سیستم  بردگان  از  بسیاری  داری چندان زندگی 

کردند و های کشاورزی بردگی می داری روی زمینها پیش از لغو بردهتفاوتی نکرد. آن

 کردند که به خودشان تعلق داشت.بعد از الغای آن به روی زمینی کار می 

راویک با درک دیالکتیکی از فرهنگ معتقد است فرهنگ نه تکرارِ عقیم و نازایِ  

هاست. فرهنگ، ایستا، صلب و ی آنرفتارهای گذشته بلکه روندی از دگرگونیِ خلاقانه 

کند. به این ساکن نیست بلکه در زمان، جغرافیا و تاریخ متفاوت بنابر ضرورت تغییر می 

گرایان اصالتی توان به مانند فرهنگتعبیر هیچ فرهنگی ثابت و تغییرناپذیر نیست و نمی 

 کند.  برای فرهنگ قائل شد چون همواره تحت تأثیر عوامل محیطی و درونی تغییر می 

پوستان و فرهنگ و اجتماع  ی سیاه ی تاریخی جامعهبه باور او بدون فهم توسعه 

های جریان اصلی ی آمریکا غیرممکن است اما در اکثر بحثها درک کلیت توسعهآن

توسعه از  بخش  برده این  یعنی  آمریکا  سیاه ی  زندگی  و  به داری  یا  نادیده  پوستان  کل 

پوستان اکثراً شود. در تاریخ آمریکا به سیاه شود یا اهمیت کمی به آن داده میگرفته می 

ی سفیدپوستان شود که همواره قربانیِ خشونت و سلطهعنوان کسانی نگریسته می به

آنبوده  ابژه اند.  شکل  به  گرفته  ها  نظر  در  زندگیِ خود  بر  کنترل  و  اختیار  فاقد  های 

سوژهمی  نه  و  زندشوند  سبک  فرهنگ،  تاریخ،  قادرند  که  ایدههایی  ارزشگی،  ها، ها، 

   خودشان را بسازند. ی مذهب و خانواده 

ترین موضوعات مطرح شده در جلد اول ای از مهمآید خلاصهچه در ادامه میآن

پوست آمریکا با نام »شام تا بام، تکوین  جلدی تاریخ شفاهی بردگان سیاه   41ی  مجموعه

خواننده برای  کتاب  این  مباحث  از  بسیاری  من  باور  به  است.  سیاهان«  ی اجتماع 

بدیع است چون همچنانفارسی  بردگان سیاه زبان  این که توضیح داده شد  پوست در 

های دارای عاملیت هستند که تلاش مجموعه نه فقط قربانیانی مقهور شرایط بلکه سوژه 

به گفته  تاریخ، فرهنگ و اجتماع خود را بسازند.  به بردگان دارند  نگاه  نوع  ی راویک 

هستند به این نتیجه   که فاقد تاریخ، فرهنگ و ...  ای شده زداییعنوان موجودات انسانبه
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می  است آنمنتهی  معتقد  که  و شود  نیستند  به خودرهایی  قادر  مذکور  به دلایل  ها 

 بارشان را تغییر دهند.  توانند زندگی اسارتنمی

ی این مطلب از منابع دیگری هم استفاده کردم. »هوارد زین« در  در طول تهیه 

با عنوان »بردگی بدون فرمانبرداری،   ۵ی »تاریخ مردمی آمریکا«فصلی از کتاب برجسته

مناسبت ندیدم داری در آمریکا پرداخته است. از این رو بی رهایی بدون آزادی« به برده

های راویک به مطالعات زین در این  آزمایی استدلالی هایی و به قصد راستکه در بخش 

منبع دیگری است که به فراخور   6«قا یدر جنوب آفر  اهیکارگر سزمینه ارجاع دهم. »

 استفاده کردم. متن از آن
 

 ارباب و برده
زند و تلاش دارد با ارجاع به هگل، تناقضات درونی  کتاب در ابتدا نقبی به فلسفه می 

نویسد تمایلات بندی کند. هگل در کتاب پدیدارشناسی روح )جان( می بردگان را صورت

به شکل تناقضاتی در درون شخصیت  )خدایگان و بنده(  های اربابان و بردگان  و خواسته

های شان درگیر هستند. یادداشتها با این تضادهای درونیشود و آنها ظاهر می برده

ها و شک و تردیدهای خود  ها، گناه ها با ترسدهد آنجا مانده از بردگان هم نشان میبه

شد در کمال ال می ؤشان س اند. برای مثال زمانی که از بردگان در مورد اربابدرگیر بوده 

اند و ها راضیگفتند از آنکردند و می یشان اظهار رضایت مشگفتی از برخورد ارباب

های هایِ اربابگانه داشتند. حتی بردهاربابان مهربانی هستند. بردگان یک احساس دو

ارباب از  دفاع  در  می مختلف  درگیر  یکدیگر  با  خود  خود های  اربابِ  بالاخواهِ  شدند، 

کردند چون این  های دیگر بحث و مشاجره و دعوا میهای اربابآمدند و با بردهدرمی

 شود. ها به خودشان هم منتقل می تصور را داشتند که بزرگیِ ارباب آن

ای که بردگان داشتند موانعِ فرار به دلیل همین تناقضات درونی و احساس دوگانه

توانستند خودشان را برای فرار  ها هم عینی بود و هم ذهنی. بردگان عموماً نمی برای آن
 

 ی مانی این کتاب با نام »تاریخ آمریکا« به فارسی ترجمه شده است. »تاریخ آمریکا، هوارد زین، ترجمه   ۵

 «.  1۳۹0صالحی علامه، نشر اختران، 

  .1۳۹۷ ه،یباینشر د ،ییپاشا ع  یهادسن، ترجمه  ایهوز قا،یدر جنوب آفر اهیکارگر س 6
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ترسیدند.  و آزادی متقاعد کنند و برای همین از تبعاتِ گریختن از دست اربابان خود می

زندگی  شرایط  که  زمانی  می حتی  تغییر  را  نمیشان  هم  باز  تأثیرات تتوانسدادند  ند 

گذشته بر روی شخصیت خودشان را کاملاً از بین ببرند چرا که به باور راویک »فرهنگ 

از تن   کبارهها را یهای قدیمی و کهنه نیستند که بتوانیم آنو شخصیت همانند لباس

 شان خلاص شویم«. درآورده و از دست

 

 چرا بردگان آفریقایی »بهتر« بودند؟
الات ؤها و ابهامات زیادی وجود دارد. از جمله سداری پرسشدر مورد تاریخ برده

غربی به نسبت بردگان بومی در آمریکا بیشتر   کلیدی این است که چرا بردگان آفریقای 

 کردند؟. و بهتر کار می 

ی آفریقا راویک در کتاب خود با توضیحِ بافت اجتماعی و سیاسی موجود در گذشته 

پس  ی  ی اروپا در دورهتلاش دارد پاسخ مناسبی را برای این پرسش بیابد. برخلافِ قاره 

ی ، در قاره آمدوجود  به  فئودالیسم که در آن سطحی از وحدت و یکپارچگی ملی  از  

ی نیروی های محلی متعدد بر پایهآفریقا قدرت مقتدر و متمرکزی موجود نبود و قدرت

- کردند. در این مناطق دولتسیاسی و نظامی خود و با اهداف شخصی حکمرانی می 

شهرها بر حومه و روستاها مسلط نبودند و وفاداری محلی در شهر و روستاها بیش از 

 ملاحظات کلی و ایدئولوژیک اهمیت داشت.  

قاره مناطق  متمایز  ویژگی  آفریبنابراین  بیقی  از  بود  عبارت  واحدهای ا  دولتی، 

ها شخصیت افراد  ی کار. در این سازمانهای پیچیده خانوادگی، تولید همبسته و سازمان

یافت؛ همان افرادی که بعدها به طور غیرارادی مجبور شدند به صورت رشد و توسعه می 

 برده درآیند.

ای در تجارت برده  در قرن شانزدهم ظهور کردند و نقش عمده   ییقایآفر   ی هادولت

 بدویای در انباشت  ی برده برای »جهان جدید« داشتند. تجارت برده سهم ویژهو تهیه 

سرمایه  نظام  ایجاد  و  جنبش  سرمایه  که  همچنان  داشت.  غربی  اروپای  در  داری 

زمین و مجرمان را با حصارکشی در انگلستان موجب شد هزاران نفر فقیر، دهقانان بی 

کشتی به مناطق تحت نفوذ استعمار مانند آمریکا و استرالیا منتقل کنند. در جنبش  
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های کشاورزی به مرتع برای گوسفندان تبدیل شد. گوسفندانی که حصارکشی زمین 

زمینی ها در صنعت نساجی انگلستان به کار گرفته شود و دهقانان بی قرار بود پشمِ آن

های نساجی بریتانیا و از ترس گرسنگی و که باید نیروی کار خودشان را در کارخانه

 ترین قیمت بفروشند. نوعی انباشت سرمایه از راه سلب مالکیت.  مرگ به کم 

آفربردگان   مانند    یغرب  ی قایدر  و  بودند  اجتماعی  بافت  تمامیت  یک  از  بخشی 

آنسرف بودند.  کوچکی  زمین  قطعه  مالک  و  حقوقی  دارای  اروپا  در  فروخته  ها  ها 

شدند و قادر بودند جایگاه اجتماعی خود را ارتقا دهند. بردگان داخلی در آفریقا نمی

های خانگی و محترمی بودند که در قبال کالاهای وارداتی از غرب فروخته  جزو برده

ها جزوی  شدند بلکه دارای جایگاه بالایی و حتی جزو فرماندهان نظامی بودند. آن نمی

شدند و دلیلی نداشت در ابتدای امر در عوض کالاهای وارداتی از خانواده محسوب می 

 از غرب فروخته شوند.  

دار در آفریقا نیازی ی بردهها لزوماً به وجود یک طبقه برای فروش برده به اروپایی

نبود بلکه تناقضات بنیادی بین حاکمان و مردم عادی موجب شد حاکمان در پیوند با  

اروپاییان یک سیستم بسیار پیچیده را توسعه دهند تا با غارت، مجازات و فروشِ رقبایِ 

 های مورد نیاز کشورهای غربی را تأمین کنند.  سیاسی خود، برده

بدون  برده و  بودند  برخوردار  خودبسنده  معیشتی  اقتصاد  یک  از  آفریقایی  های 

با  توسعه را  تا خودشان  بود  بسیار سخت  برایشان  اجتماعی و شکل دولت  ی ساختار 

ها گرایش پیدا کردند داری در »دنیای جدید« سازگار کنند. بنابراین آنسیستم برده 

برده نظام  یا تحت  نظام  که  این  با  را  یا خودشان  و منقرض شوند  بروند  بین  از  داری 

کردند چون برای سازگار کنند. به همین دلیل بیشتر از بردگان بومی در آمریکا کار می

 داری نداشند.  ای جز کار شدید تحت نظام بردهبقا و دوری از انقراض کامل چاره 

مبارزه و مقاومت بردگان دارای یک راه واحد نبود و مسیرهای مختلفی را پیمود.  

ترین سازشکاران هم هستند. سازش حال بزرگ ترین انقلابیون در عین از این رو بزرگ

ها و ابزارهای دیگر است: اعتصاب، خرابکاری، روش  با ها به معنای مبارزه  و انطباق آن 

کردند تا بتوانند یک ها از هر راهی زندگی می گناهی. آن تمارض، دزدی، تظاهر به بی 

 خود ادامه دهند.   ی روز دیگر به مبارزه
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 دینِ بردگان
مردمی پویا که قادرند از گذشته عبور کنند، با زمان حال روبرو شوند و خودشان 

.  کندها سنگینی نمی آن  بر دوشگذشته  بار  را برای آینده آماده کنند، چنین مردمی  

کند بلکه از ای است که اشکال سخت و صلب را حفظ نمی ی پویا جامعهیک جامعه

کند.  مفاهیم گذشته برای ساختن الگوهای رفتاری لازم برای شرایط جدید استفاده می 

طور کامل  شمالی به غربی در دنیای جدید و آمریکای  رو است که فرهنگِ آفریقای  ایناز

 حیات خود در تعامل با فرهنگ غرب تغییرات و تعدیل   ی از بین رفت بلکه برای ادامه

   از آن تأثیر گرفت و بر آن تأثیر گذاشت. هایی را پذیرا شد و 

زمین روی  تهدید  و  ترس، شلاق  با  راهبردگان  معادن،  در  و  کشاورزی  و  های  ها 

کردند اما در خارج از زمانِ کار فرصت داشتند تا شخصیت و سختی کار می ها بهجنگل 

اجتماع خود را تولید و بازتولید کنند. با درک این بعد از زندگی بردگان است که ما  

می  آنمتوجه  شخصیت  چطور  توانستند  شویم  و  ماند  امان  در  کامل  ویرانیِ  از  ها 

 اجتماعات خود را بسازند و رشد و توسعه دهند.  

کردند اما از شام تا بام، روزهای تعطیل،  ها از بام تا شام برای دیگران کار می آن

های دیگری که از کار فارغ بودند خودشان را عصرهای شنبه و یکشنبه و در تمام زمان 

کردند. بردگان سیاه از جهانی آمده بودند که در آن تمایز زیادی  تولید و بازتولید می 

هم آمیخته بود. در میان امور دینی و غیردینی و سکولار وجود نداشت و این دو امور به

طور جداگانه  مرگ به   آن جهان، جدایی جسم و روح، زندگی جسمانی و روحانی پس از

عنوان یک امر کلیدی برای تولید تصور نشده بود. بردگان در جهان جدید از مذهب به

ربابان در برابر مذهب بردگان پیچیده  شان استفاده کردند. اما واکنش او بازتولید اجتماع

 بود. 

کردن بردگان وجود نداشت و  داری هیچ تلاشی برای مسیحیی اول بردهدر سده 

خودشان در آفریقای غربی را در ها زمان و فرصت کافی داشتند تا اشکال مذهبی  آن

ی دوم قرن هجدهم  آمریکای شمالی نیز ایجاد کنند. اربابان سفیدپوست پیش از نیمه 

ها کردند بردگان را وادار کنند تا به مسیحیت ایمان بیاورند اما سپس به آن تلاش می

جا اجازه دادند تا مفاهیم و اعمال مذهب مسیحیت را به راه و روش خودشان درک و به
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ابزاری   همچونبیاورند. سفیدپوستان در قرن نوزدهم اهتمام جدی ورزیدند تا از مذهب  

آن به  را  و یک مذهب رسمی  استفاده  پوست  بردگان سیاه  اجتماعی  کنترل  ها برای 

 تحمیل کنند.  

ها این نوع مذهب هرگز مورد استقبال، وفاداری و حمایتِ بردگان رغم این تلاشبه

دادند. بنابراین فرهنگ ها شبانه اعمال مذهبی خودشان را انجام می قرار نگرفت و آن

آفریقایی نه تنها از بین نرفت بلکه با خلاقیت و قدرت بیشتری منشأ مذهب بردگان در 

 آمریکا شد.  

 

 بردگان جلسات شبانه و نیایش
درست است که کنترل اجتماعی همواره یکی از کارکردهای مذهب بوده است اما  

ی زندگی و تقویت مقاومت علیه ها امکان ادامهحال به آنشدگان درعین دینِ سرکوب

شان را قابل تحمل ها تقویت کرده و زندگیدهد و میل به آزادی را در آنسرکوب را می 

 سازد.می 

پوست اگرچه هنوز به قدر کافی نیرومند نبودند تا بر فلاکت خود فایق  بردگان سیاه 

توانستند آن را تحمل کنند. تعبیر مارکس از گیری از مذهب لااقل میبیایند اما با بهره 

ها یا در ها شبانه در کلبه ها« مگر چیزی جز این است؟ آنمذهب به عنوان »افیون توده

می هم جمع  دور  درختان  میان  در  آلاچیقی  به  شدندکلیساهای  دستهو  جمعی طور 

های کشاورزی مختلف خواندند. بردگان از زمینکردند و آوازهای مذهبی می نیایش می 

ی رقصیدند و به واسطهشانه هم می به وار شانهآمدند، دایرههم میبار گردای یکهفته 

 شد.  تر می شان قوی این مناسک پیوندهای 

کلیسای سفیدپوستان    -1بنابراین دین بردگان شامل یک سیستم دوبخشی بود:  

 ع گردهمایی بردگان در مزار  -2مذهب رسمی بود و    ی در روزهای یکشنبه که نماینده 

 دادند.  سر می از ته قلب های خودشان را های مخصوصی که سرود و نیایش و جایگاه

اول نوع  می   مذهب  تبلیغ  و  بود  بردگان  اجتماعی  کنترل  برای  که ابزاری  کرد 

اند و باید مدیون و سپاسگزار اربابان خود باشند و از بردگان برای بردگی به دنیا آمده 

های اربابان خود را ندزدند تا شلاق مرغها و تخم ها اطاعت کنند، دزدی نکنند و »مرغآن
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می  آموزش  طور  این  ناظران  و  مباشران  به  یک نخورند«.  دادن  »اختصاص  که  دادند 

ها، کمک بزرگی به بهتر  ساعت در هر روز تعطیل به تعالیم دینی و اخلاقی برای آن

  ۷کردن اوضاع مطلوب در میان این سیاهان خواهد بود« 

دادند. مراسم  شان را مخفیانه انجام میممنوع بود و بردگان اعمال   مذهب نوع دوم 

کرد. ها تأکید داشت و آن را تقویت می مذهبی بردگان بر پیوندهای اجتماعی میان آن

بردگان سیاه  نهادهای مذهبی،  تقویت می این  مبارزه  و  برای سازگاری  را  کرد. پوست 

ای برایش متصور نیست آرام چه چارهها »با تشویق به صبر و شکیبایی و پذیرش آنآن

طرحی  -پوستانی سیاه داشتن جامعه شدند و این اقدامی بود برای زنده و سالم نگه می 

اش بیش از هر چیز به زندگی در این دنیا  ی آفریقاییبرای بقا که مانند الگوی نمونه 

 8. گفت«آری می

ها  عنوان مفاهیم مذهبی با آن باور داشتند و آن مناسکی که آنبردگان بهچه  آن

اروپایی بلکه   -دادند نه کاملاً آفریقایی و نه کاملاً آمریکاییدر آمریکای شمالی انجام می 

با محیط آمریکا سازگار کردند. معانی و  ترکیبی از این دو بود و مفاهیم آفریقایی را 

مفاهیم آفریقایی دوباره در آمریکای شمالی ظهور کرد اما در متنی کاملاً متفاوت و با  

 شده به آن. رفته و رفتارهای جدید اضافهبین برخی رفتارهای اصلیِ از

 

 در مناسک مذهبی   (pot)ظروف سفالی 
پوست در جغرافیایِ جدید رفتارهای گذشته خود را تعدیل و چیزهایی بردگان سیاه 

های های عینی در این مورد استفاده از ظرف از آن کم و به آن اضافه کردند. ازجمله مثال 

 های شبانه بود. کردن صدایِ ناشی از نیایشبه شکل گلدان برای کم 9( pot)سفالی  

 

 2۳6، ص 1۳۹0زین،  ۷

 2۳۷همان، ص  8

۹  Pot  است که در مناطق آفریقایی برای نگهداری و حمل غذا یا   گلدان نوع ظرف سفالی مانند    ک ی

 ییقایآفر  این نوع ظروفهستند.    یو مذهب  ی اجتماع  تیاهم  یاز آنها دارا  یاریبسشود.  مایعات استفاده می 
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سیاه  مخفی بردگان  در  کلبهگاهپوست  در  یا  و  زیرزمینی  این های  از  خود  های 

ها های خود سفالها در کلبهکردند. آن کردن طنین صدا استفاده می ها برای کم سفال 

داشتند تا صدا درون ظروف  های چوبی بالای سر خود نگه می را به طور وارونه با میله 

 شد انعکاس صدا کم شود و اربابان سفیدپوست صدای مراسم برود. این کار باعث می 

گونه گردهمایی سیاهان دانستند هر خوبی می ها را نشنوند. سفیدپوستان به مذهبی آن

 شود.  ها موجب همبستگی و شورش بردگان میازجمله مراسم مذهبی آن 

 
سیاه  بردگان  مذهبی  مناسک  در  سفالی  ظروف  نوع  این  از  در استفاده  پوست 

آمریکای شمالی ریشه در کاربرد آن در گذشته دارد. در آفریقای غربی ظروف سفالی 

های مقدس های مذهبی بود. آبِ رودخانهیکی از اسباب و وسایل همیشگی در مراسم

کردند تا از خانه و اهالی آن آوردند و روی زمین پخش می ی آن به خانه می را به وسیله 

های مخصوص خدایانی بودند که از زنان محافظت شود. ظروف سفالی در آفریقا نشانه 

تنها کاربرد این ظروف را در دنیای پوست نهکردند. بردگان سیاه و مردان محافظت می 

 

توان مشاهده شکل انواع این ظروف را می   اینجادر    در سراسر جهان است.  قهیعت  یونرهای مورد توجه کلکس

  کرد.

https://www.veniceclayartists.com/african-tribal-pottery-styles
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بلکه آن ایفا  جدید حفظ کردند  بردگان سیاه  از  نگهداری  و  ها نقش مهمی در حفظ 

 کردند. 

انسان می تحقیقات  نشان  سفالیِ  شناسانه  ظروف  میان  معناداری  ارتباط  دهد 

ی آمریکا وجود دارد. اهالی هاییتی در مناسک قبایل آفریقاییان و ساز درامز در قاره

ها با پوستِ  کردند. آنزدند و صدا تولید می هایی به این ظروف ضربه می خود با چوب

از آن  ی هادر شورش ساختند.  طبل  ها نوعی  بز روی این ظروف سفالی را پوشانده و 

 ینواختن سازها  ی بامبو برا   اهیگ  ی ها چوب  دادینیدر تر  1۹۳8سال    ی انقلاب   شیبوکم 

اتفاق بود که دولت   نی به کار گرفته شد و پس از ا  سی پل  هیعنوان چماق علبه  ی اکوبه 

 . ها را ممنوع کردچوب نیجا استفاده از ا ی استعمار

مردم احتمالًا تعجب خواهند کرد از این که تشت رختی که به جای تولید صدا، 

می  کم  را  می آن  چگونه  گروهکند  از  نمادی  از تواند  یکی  اما  باشد  مذهبی  های 

دهد که کوبایی نشان می   -ای در مورد آلات موسیقی آفریقاییشناسان در مطالعه انسان

ها شبیه تشت رخت و لگن برعکس شده بود. زمانی  ای آفریقاییدرامزهای تک پوسته 

شدند کدویی را به طور وارونه درون یک تشت  که بردگان از نواختن درامز ممنوع می 

 ساختند.  کردند و با ضربه زدن به کدو نوعی درامز میلباس حاوی آب تا نیمه فرو می 

  نمادینهای ابزاری و  تکامل و تحول ابزارهای موسیقی و حفظ و نگهداری جنبه

دهد سازگاری بردگان آفریقای غربی با محیط زندگی جدیدشان بسیار  ها نشان می آن

 توجه بوده است.  پرشور، زنده و قابل

 

 تغییرِ دین 
آنروایت اعتقاد  و  دین  تغییر  مورد  در  بردگان  کم های  مسیحیت  به  با  وها  بیش 

تواند این امور را تجربه جزئیاتی شبیه به هم است. ممکن است ادعا شود هرکس می 

برده  حتماً  نیست  نیازی  و  باور کند  در  که  است  واضح  کاملاً  اما  باشد  آفریقا  از  ای 

 کند.  ها را به مراسم تغییر مذهب تشویق میها چیزی وجود دارد که آنآفریقایی

  Little Manیکی از مفاهیم مشترک در روایت سیاهان برای تغییر دین اصطلاح  

ها گوید »دنبال من بیا« و آنی خداست، می کند فرستاده است. یعنی کسی که ادعا می
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کند. چنین موجودی در الهیات آفریقای غربی هم وجود را برای تغییر دین مشایعت می 

کردند. او رابطِ میان خدا و توجهی می داشت و عامل رنج کسانی بود که به خدایان بی 

آور خدایان است و قربانی برای خدای آسمان را  کند، پیام انسان است. اعلام مرگ می 

پذیرد. بنابراین این ارتباط شخصی با الوهیت در میان بردگان آفریقایی در دنیای می 

های تغییر مذهبِ سیاهان نقش مهمی در روایت  Little Manجدید طبیعی است و  

تواند در دسترس باشد و رسیدن آن مقام الوهیت و خدایی می   ی دارد چون به واسطه

 به آن سریع صورت گیرد.  

 

 کلیسایِ بردگان
ها  که نیازهای آنی جامعه بود برای اینپوستان یک نهاد برجستهکلیسا برای سیاه 

ی ر شان داشت. احساس مذهبی مردم نیازمند مجاکرد و کارکرد متنوعی برای را اداره می 

از مهم بیان رسمی خود بود و کلیسا یک  برای  امر خاصی  این  برای  ترین سازوکارها 

ترین مرکز رفت. علاوه بر این کارکرد، کلیسا به عنوان یک نهاد اجتماعی مهم شمار می به

پوستان بود. کلیسا به میزان بسیار زیادی فشار فیزیکیِ سیاه   ی چهره بهبرای روابط چهره

 رساند.  بخشید و آن را به تسکین و آرامش می زندگی را ترمیم می 

می  مستولی  انسان  بر  بداقبالی  که  کلیسا  زمانی  این  او   بود شد  کمک  به  که 

ها در این محل . آنبود  د. کلیسا واسطه و میانجیِ بیانِ احساس اجتماع سیاهانیشتاب می 

آواز می بیانِ ردکند، دعا می دخورند، غذا می دخواندر کنار یکدیگر  از  این شکل  و  ند 

های مشترک و سخت زندگی  د. کلیسا گریز از تجربهرکها را راضی میرسمیِ همدلی آن

شد تمام و باعث می   بودهای ناخوشایند  د. راهی برای فرار از این تجربهرکرا عرضه می 

ی وسیع دور هم جمع  ها و اجتماعات کوچک به طور فیزیکی در یک گسترهخانواده

 شوند.  

تا پایان قرن هجدهم فقط تعداد کمی از بردگان مسیحی شده بودند. تحقیقی در 

سال   در  سیاهان  کلیسای  تجربه  1۹60مورد  دو  وجود  درهماز  کلیسایِ ی  از  تنیده 

سیاه  دهنده بردگان  اشاعه  اولی  دارد.  حکایت  مذهب  پوست  نوع  یک  ی 

جنبه  (Enabling religion)توانمندساز و  بود  بردگان  خودِ  آنِ  از  اعتراضی   ی که 
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فراهم با  کلیسا  نوع  این  پایهداشت.  مبارزه کردن  و های  بردگی  علیه  مستقل  ی 

برده توانایی  مینژادپرستی،  تضعیف  را  خودشان  اجتماع  ایجاد  برای  کند.  داران 

جنوبی آمریکا هژمونی خود را بر زندگی    های کم اما پراهمیت بردگان در ایالاتشورش

 گردد. ها به مذهبِ سیاهان برمی بردگانِ جنوب حفظ کرد که منشأ آن

سایِ اربابان سفیدپوست بود و یک مذهبِ انفعالی را نوع دوم کلیسا تحت تأثیر کلی

 (. (Copping religionداد حیات ترویج می  ی برای مقابله با آلام زندگی برای ادامه

 

 کردچه ارباب با برده میآن
فصل چهارمِ بخش اول کتاب به موضوع نوع برخورد و رفتار اربابان سفیدپوست با 

پردازد. در مورد زندگی بردگان نظریات ایدئولوژیکی وجود دارد  پوست می بردگان سیاه 

های شدید ها و مجازاتها را خیلی ساده و معمولی و به دور از سختی که زندگی آن

دهد. اگر این نوع روایت درست باشد زندگی بردگان از زندگی سفیدپوستانِ نشان می 

آمد تا بخورند. اما  فقیر و کارگر در آن زمان بهتر است چون لااقل غذایی گیرشان می

های ایدئولوژیک و فانتزی است. وقتی همین  سراییواقعیت چیزی فراتر از این داستان

فرض کنیم که به بردگان   روند چرا بایدها نفر در جهان گرسنه به بستر می الان میلیون

 شده است؟  خانگی »غذای خوبی« داده می 

داری در  یکی از نظریات موجود در مورد زندگی بردگان این است که سازمان برده 

آمریکای شمالی همانند کمپ کار اجباری در آلمانِ هیتلری یک نهاد تام بود که بر 

ی کامل داشت. به این دلیل، و چون بردگان فاقد خودمختاری زندگی بردگان سلطه

معناداری را تصور کنند هیچ مقاومت جدی و پایداری   ی ذهنی بودند تا بتوانند مبارزه 

انجام شد فقط اعمال بچهاز سوی بردگان صورت نگرفت. بلکه آن ای بود که گانه چه 

ها داری بسیار شدید در آمریکای شمالی بردهداد. بنابراین بردهشان را تغییر نمی وضعیت 

داری این است  رد بردهرا به قربانی بدل کرده بود. طبق این نظر، »بدترین چیز در مو

  .کند«وار تولید می که شخصیت برده

شمالی نظریه آمریکای  در  بردگان  زندگی  ناگوار  شرایط  است  معتقد  دیگری  ی 

ها شورش کنند و همیشه در سنگر مبارزه باقی بمانند. هر کدام از این  موجب شد آن
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شناسانه قربانی  گوید بردگان از نظر روانهای ایدئولوژیک دارند. اولی می نظریات سویه

وار( و از لحاظ درونی و شخصیتی قادر نیستند به خودشان کمک هستند )شخصیت برده 

برده  از وضعیت  تا  انسان کنند  به  و  آزاد شده  فقرِ خود  و  تبدیل شوند.  وار  بالغی  های 

کند که به جای انقلاب، خون خود و ی دوم سیاهان را ذاتاً سرکش و معرفی می نظریه

 کنند.  ریزند و بنابراین وضع را بدتر میشان را میدشمنان

ی نظریهکند و  ها را منفعل و ناتوان از انقلاب و تغییر نگاه میآن  ی اولنظریه پس  

 داند.  ریزی بدون انقلاب میها را نوعی خونعمل برده دوم

ها  دهد آناند نشان می مشاهدات و مصاحبه با بردگان یا کسانی که قبلاً برده بوده

های مشخصی از فعالیت روزانه نه »قربانیِ مطلق« هستند و نه یک »انقلابیِ  در حوزه

بلکه می  کامل«،  زندگی مقاومت کنند. آنهیجانیِ  برابر شرایط  ها فرهنگ، توانند در 

نهاد و تشکیلات خودشان را داشتند و در ارتباط و تعامل با یکدیگر و با سفیدپوستان، 

 ساختند.  شان می مفاهیم و معانی خود را در اجتماع

به  بلکه  بردگان در اجتماعات خود وظیفه و کارکرد یکسان و شبیه  هم نداشتند 

بخش  به  بردگان  جماعت  اجتماعی  میساختار  تقسیم  متنوعی  یک های  هر  که  شد 

ای که دادند: بردگان خانگی، بردگانِ زمین، بردگان اجارهخاصی را انجام می   ی وظیفه 

می اجاره  را  خودشان  آزادزمان  بردگانِ  و  وظیفهشده دادند  که  و ای  اخبار  تأمینِ  ی 

 اطلاعات مورد نیاز اجتماع بردگان را بر عهده داشتند.  

سابق مدارک زیادی   ِهایِ بردگانجا مانده از بردگان و یادداشتهای بهدر روایت

مستقل خود را داشته و در زندگی  ها اجتماعات نیمهدهد آنوجود دارد که نشان می

 کردند. داری مقاومت می خود علیه برده  ی روزمره

 

 شکنجه؛ ابزارِ کنترل اجتماعی 
پوست طیف متنوعی از تنبیهات شامل  های سیاه داران سفیدپوست با برده رفتارِ برده 

شد. شلاق زدنِ بردگان فقط  شامل می را  سازی و ...  شکنجه، شلاق، غل و زنجیر، محروم

داری و یک ابزار  شد بلکه بخشی از تمامیت ساختار اجتماعی بردهشکنجه محسوب نمی 

آن به  فشار  اعمال  برای  اجتماعی  بنابراین کنترل  برده هستند.  کنند  قبول  تا  بود  ها 
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می شلاق  صورت  هر  در  موبردگان  را  خود  ارباب  دستورات  چه  انجام  بهخوردند.  مو 

 کردند.  دادند و چه از این دستورات سرپیچی می می 

باری داشتند. شبی نبود که شلاق  های آن قسمت از کشور روزگار فلاکت»سیاه 

.  "ارباب، رحم کن!"گفتند:  ها فریادشان را تو تاریکی می شنیدیم که می نخورند. شب 

  10خوردی.« داد شلاق میاگر سیاه بودی، هر وقت روز که بود، هر وقت که پا می 

»رابرت فوگل« و »اسنتلی انگرمن« در کتاب »زمان مصلوب شدن« در این مورد 

 نویسند: می 

مورد   160ی دو ساله در مجموع  دهد که در طی یک دوره»اسناد و آمار نشان می 

اند. حدود نفر در سال شلاق خورده  6۷طور متوسط  مجازات با تازیانه اجرا شده یعنی به

نیمی از "توان گفت:  اند. البته می نخوردهشلاق  نیمی از بردگان در طی این دوره اصلاً  

کند. این رقم . و این معنای متفاوتی را به ذهن خواننده القا می "اندبردگان شلاق خورده

دهد که شلاق خوردن برای هر فرد دائمی و حتمی نبود. اما نفر در سال، نشان می   ۷/0

ای دهد که در هر چهار یا پنج روز، بردهی دیگری نگریسته شود نشان میاگر از جنبه

  11خورد« شلاق می 

گشت  مهمسیستم  از  یکی  بخشزنی  در  ترین  اجتماعی  کنترل  سیستم  های 

زنی، پیداکردن، مجازات، ترساندن داری بود که در آن سفیدپوستان فقیر برای گشتبرده

برده  کار گرفته می و مرعوب ساختنِ  به  فراری  اشدند.  های  اجتماع  نیدر    ، یساختار 

وجود داشتند که توسط    زین   یپوستان اه ینبود بلکه س  دپوستان یمختص به سف   ی داربرده

   شدند.ی کنترل و مجازات بردگان به کار گرفته م  ی برا  دپوست ی اربابان و مباشران سف

به زنگشت  شب  سیاهیِ  در  منطقهها  وارد  برده   ی راحتی  می زندگی  تا  ها  شدند 

آن رفتهببینند  بیرون  یا  هستند  خواب  بردهها  تختاند.  یا  زمین  روی  کثیف ها  های 

رفتند  های خواب راه میزدند، روی بردهها پرسه میزن ها اطرف آنخوابیدند و گشتمی 

 

  14، ص 1۳۹۷هادسن،  10

 2۳1، ص  1۳۹0زین،  11
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برده  اگر  اوای خروپف میو  از سوی  با کمترین تحریکی  و  به جانش می   کرد  افتادند 

 زدند. شلاقش می 

دار  شکنجه و مجازات بردگان دارای ابزار و ادوات متنوعی بود. نوعی شلاقِ سوراخ 

تازیانه  تاول،  ترکاندن  برای  پوست، شلاقی  در  تاول  ایجاد  نهبرای   Cat)  12رشته ی 

with nine tail ) و فلفل برای پاشاندن روی زخم. تربانتینو موادی مانند 

 
 رشتهنه یانهیتاز

 

ها آزادی برای بردگان به معنای مصونیت از مجازات فیزیکی بود و بسیاری از آن

دانستند. با  ی آزاد« میکه توسط اربابان خود تنبیه بدنی نمی شدند خودشان را »برده

داری داوطلبانه نبود. بنابراین برای یک هنجارهای رفتاری اربابان در نظام برده   حال،این  

 ی خود رفتار مناسبی داشته باشد.  ارباب خیلی مشکل بود که با برده 

 

ی خانگی در مصر باستان گردد. گربهرشته نوعی شلاق با نه رشته شلاق است که منشأ آن به مصر باستان برمینهی  تازیانه  12

شود. از سوی مقدس بود و این باور را داشتند که گربه نُه جان دارد و اگر قربانی با پوست گربه شلاق بخورد فضیلتی نصیبش می

 . )م( کندیم  جادیا  ید شدی  درد  و  پاره   را  پوست  گربه  ی از پنجه  یمانند جراحت ناش  کندیم  جادیکه ا  یدرد و جراحت دیگر  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86
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رغم شد گویای این است که به گشتِ بازرسی که توسط سفیدپوستان فقیر انجام می

برده برخی  بردهمحافظت  از  ویژهداران  امتیاز  این  هم  باز  خود،  بردههای  برای  ها ای 

 زنی به دام می افتادند.  های گشتکردند توسط گروهشد چون اگر فرار میمحسوب نمی

ها هایی که تازی کند: »شنیدن سر و صدای سیاه گونه روایت می یکی از بردگان این

تون امشب خوبه حواس"گفتند:  ترها می شنیدیم بزرگ شون بودند عادی بود. می دنبال 

کرد از . فراری شاید مردی بود که سعی می "بندهجمع باشه، یکی تو جنگل فلنگو می 

بیگاری یا از یک اردوگاه کار اجباری زندان یا از بین یک دسته کارگر   ی یک مزرعه

ها از این هشدار این بود که سفیدهای تفنگ به ترپا فرار کند، اما منظور بزرگزنجیر به 

 1۳. گذرند«شان بیافتد نمی دست و تازی به دنبال، تو شکار آدم از هیچ سیاهی که به دام

ها را  موقع آنکردند و اگر بهپاره و مثله میگرفتند، تکهها »شکارشان را گاز میسگ

 14کشتند«کشیدند، او را میکنار نمی 

های خود داشتند و حتی طرفدار  داران رفتار مناسبی با برده شک بسیاری از بردهبی 

داری بودند اما عقاید و احساسات فردی سهم ناچیزی در تغییر رفتار اجتماعی لغو برده

ی مسلط، همچنان دارند چون فشار سیستم اجتماعی بر افراد، حتی بر اعضای طبقه 

داری را لغو داری بتوانند برده دارانِ طرفدار لغو بردهزیاد بود. پس غیرممکن بود که برده

آمد این بود که اربابان و شان برمی شان تنها کاری که از دستکنند و به رغم ایدئولوژی 

ها که رفتار  ها باشند. حتی آنای با بردهپشتیبانان مهربان، خوب و با رفتار پدرمآبانه 

ها بخشند. برخی برده داری را استمرار میاعی بردهها دارند روابط اجتممناسبی با برده 

ارباب برده توسط  به  اعتقادی  که  میهایی  آزاد  نداشتند  جایی داری  چون  اما  شدند 

   ماندند.جا میدادند و همانرسانی روی زمین ارباب ادامه مینداشتند که بروند به خدمت 

 

  

 
 14، ص 1۳۹۷هادسن،  13

 234، ص 1390زین،  14
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 خوردند؟ بردگان چه می

پوند گوشت خوک، یک پوند شکر، یک پوند   4آرد گندم،    1۵پوند  4بلغور ذرت،  

ی مصرفی هر برده در طول هفته توتون تنباکو سهمیه  ی ریمقادچغندر و    ی قهوه، شیره 

زمینی و سبزیجات را از  شد. سیب ها داده می شان به آنبود که هر شنبه توسط اربابان 

کردند و هر خانواده سبزی و صیفی مورد نیاز خود را در های خانوادگی تهیه می باغچه

 کاشت.  ای میی جداگانهباغچه

این گزارش بردهالبته  توسط یک  است  صاحب   ی ها  و ممکن  امتیاز گزارش شده 

ی غذایی تری را گزارش دهند. به جز جیرهنمایی کرده باشد و دیگران مقادیر کم بزرگ

ها غذای خود را عمدتاً از طریق شکار و ماهیگیری تأمین  داد، بردهها می که ارباب به آن

پز توسط زنان یا مردان و زنان مسنی که از کار بردگی آزاد  وکردند. آشپزی و پختمی 

 شد.  بودند انجام می 

 کند:  گونه توصیف میها را اینیکی از بردگان روش تأمین غذا برای برده

آمد که ما قبل از برداشتن محصول چیزی برای خوردن  ها پیش می »خیلی وقت

کاشتیم. مثل کلم، و چند جور هایی که تو جالیز خودمان می نداشتیم جز همان سبزی 

فرنگی، و تقریباً همیشه هم کمی بامیه و شلغم. اما نه  سبزی، گاهی هم خیار و گوجه

روغنی داشتیم و نه گوشتی که با سبزی همراه شود. غالباً نان هم نداشتیم. مادربزرگم  

بود، نه آن قدر خشک که برای آسیاب کردن رفت خوشهمی  های ذرتی را که سفت 

می می  را صاف  برند،  قوطی حلبی  یک  بعد  کند.  کباب  یا  بپزد  را  آن  بتواند  که  چید 

ا داشت و حلبی رمیکرد به یک حلب دراز، میخ و چکش را برکرد و تبدیلش می می 

کرد به چیزی مثل بلغور؛ کرد، تبدیلش می کرد. آن وقت ذرت را رنده می مثل رنده می 

  16. خوردیمش«جای نان می ریخت، و ما هم به آب و کمی هم نمک توش می

 

  

 
   گرم است. 400پوند واحد اندازه گیری و معادل تقریباً  15

 .22، ص 1۳۹۷هادسن،  16
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 یِ بردگانخانه و خانواده
برای کلبه  فقط  بلکه  نبود  فعال  خانوادگی  زندگی  یک  برای  محلی  بردگان  ی 

خوابیدن در شب و یا سرپناهی در برابر آب و هوای نامناسب طراحی شده بود. مردان  

ها پدربزرگ ها و  پرداختند و مادربزرگبار می و زنان در طول روز به کار سخت و مشقت 

کردند. فضای بیرونی هر کلبه مکان اصلی فعالیت بردگان ها مراقبت می از فرزندان آن

نشستند، کردند. زنان و مردان بعد از کار میها با هم بازی میجا بود که بچهبود. در این

شدند  کشیدند و با هم گپ می زدند، دختران و پسران جوان با هم آشنا می سیگار می 

  کردند.کردند معاشرت می و در خلوتی که پیدا می 

همه آن  در  و  بود  گسترده  خویشاندی  سیستم  یک  همانند  بردگان  ی  اجتماع 

های کردند. چون پدر و مادر هر دو روی زمین ی کودکان نگهداری میبزرگسالان از همه

ها هستم« و  کردند بنابراین میان »فرزندان من که من سرپرست آنکشاورزی کار می

آن سرپرست  تو  که  تو  سیستم  »فرزندان  این  داشت.  وجود  کمی  تمایز  هستی«  ها 

با حالتی که در خانواده  مقایسه  بیولوژیک دارای  ی هستهخویشاوندی در  ای، والدین 

 حقوق و وظایف انحصاری در قبال فرزندان خود هستند بسیار مفیدتر و کارآمدتر بود. 

ترهایی مانند پدربزرگ و مادربزرگ  پوست همواره بزرگی بردگان سیاه در خانواده

ها را ی سرپرستی و مراقبت از آنوجود داشتند که در نبودِ پدر و مادر کودکان وظیفه

می  بزرگانجام  فرزندان  آن  در  که  خانوادگی  روابط  نوع  این  کوچکدادند.  از  ترها تر 

با الگوی رقابت میان فرزندان که از خانواده مراقبت می  ای  ی هستهکردند در مقایسه 

را تحمیل می   ی طبقه  فردگرایی  و  بسیار کامل متوسط معاصر نشأت گرفته  تر و کند 

 مفیدتر بود.  
 

 ترفندهایی برای سوادآموزی 
بردگان از خواندن، نوشتن و سوادآموزی منع شده بودند و حتی کتاب و دفتر و  

آور نیست که کردند. به همین دلیل تعجبشان میگرفتند و مجازاتها میقلم را از آن

سواد  سواد یا کم سواد بودند چرا که در آن دوره اکثر اربابان و ناظران هم بی ها بی اکثر آن
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های صورت گرفته برای منعِ بردگان از  چه از اهمیت برخوردار است تلاشبودند. اما آن

 سوادآموزی است.

شان این بود  بردند و دلیل منطقیی اربابان از یک پارانویای شدید رنج می طبقه 

ی واقعیت نیست شوند. اما این همهگری میکه بردگان باسواد موجب اغتشاش و یاغی

های مذکور واکنشی ها و مجازاتگونه نبود که بردگان در رویارویی با محدودیتو این

ها و گیری از حقهها با بهرهکاملاً منفعلانه داشته باشند و از سوادآموزی سرباز زنند. آن 

کردند در دل همین اجبارها خواندن و نوشتن  هایی که آموخته بودند تلاش می روش

 یاد بگیرند.  

شان در ها کارهای محولههای خیابانی بود. برده ها یادگیری از بچهیکی از این راه

های فقیر سفیدپوست که در شهر پرسه  دادند و پس از آن به بچهشهر را سریع انجام می

 ها سواد یاد بگیرند.  دادند تا در عوض از آنزدند تکه نانی می می 

های سفیدپوست  ها سر بچهای بود که آنها حقهراه دیگر سوادآموزی از سوی برده

آزاد    ی ای را که از یک بردهشده نامه طراحی    ها در یک بازی از پیشکردند. آنپیاده می 

گفتند: »من  دادند و مثلاً می های سفیدپوست نشان میشده دریافت کرده بودند به بچه 

است«. و این طوری الفبا را    Bدادند: »نه، این  ها پاسخ می است« و آن  Aدانم این  می 

 گرفتند!  یاد می

تر رسد. همچنان که پیش اولین بخش کتاب با توضیح مقاومتِ بردگان به پایان می 

ی مقاومت بردگان در زندگی روزمره و ساختِ  گفته شد استدلال اصلی کتاب بر پایه

ها را نه هایِ تحمیلی بر آنان است. نگاهی به برده که آنزندگی روزمره از دلِ شقاوت

سازش انقلابیونی  نه  و  مطلق  انسانقربانیانی  بلکه  زندگی ناپذیر،  خلقِ  کارِ  در  هایی 

 پندارد. می 

 مراتب و استثماری سلسلههایی که مردم تحت سلطه ویژه آندر بسیاری از جوامع به 

می  انسانزندگی  و کنند،  ناهماهنگی  یک  از  هستند  که  اجتماعی  سطح  هر  در  ها 

ها برای مقابله با این عارضه دو راه آن  شودگفته می   برند. تعادل شخصیتی رنج می عدم

دارند:  پیش  افسردگی  خودویران  -1رو  و  خشم  طریق  از  به    -2سازی  خودآزادسازی 

شان ها تلاش دارند تا از طریق یکی از این دو راه بر تعارضات درونیانقلاب. آن  ی وسیله

کنند، ترجیحات شان زندگی میغلبه کنند. اما در اکثر مواقع مردم همراه با تعارضات
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هایی را بیابند تا با آسایش فیزیکی دهند و تلاش دارند راهخود را در زندگی تغییر می 

و روانی زندگی کنند. این همان چیزی است که به آن »مقاومت برای ساختنِ زندگی« 

 مذکور.   ی گویند؛ چیزی فراتر از دوگانهمی 

 

 داری نژادپرستی و برده
استعمار،   طولانی  سلببردهتاریخ  اشغال،  و داری،  جنگ  نژادپرستی،  مالکیت، 

ها اشاره تر به آنداری هستند که در روایت رسمی کمامپریالیسم صفحاتی از سرمایه

شوند. به  گویند و رد می هایی کوتاه چیزی می شود. یا خیلی گذرا و در حد اشاره می 

ی داری در نیمهاند رونق سرمایهچه که طرفداران این نظام مدعی خلاف آنبیان دیگر به 

قاره  پروغربی  »اخلاق  مدیون  فقط  اروپا  و  تی  ریاضت  و  کوشش«  و  کار  ستانیِ 

 ها اشاره شد.  های دیگری نیز استفاده کرده که به آنکوشی نبوده بلکه از امکانسخت 

ها هستند. رادیک در بخش دوم کتاب این امکان  یداری و نژادپرستی از جملهبرده

نظام  تکوین  از  پس  جدید«  »جهان  در  که  نوینی  اجتماعی  روابط  مفصل  توضیح  با 

ها را در داری را ردیابی کرده و ردپای آنداری شکل گرفت نژادپرستی و برده سرمایه

 کند.  دل روابط کار در حال تغییر از قرون شانزدهم میلادی جستجو می

داری  داری اروپای مدرن، بردهی سرمایهدر دنیای جدید یعنی در بدو ظهور جامعه

داری نیازمند نظم اخلاقی جدیدی و نژادپرستی در ارتباط تنگاتنگ با هم بودند. سرمایه

های رفتاری جدید را توجیه و دیگر اشکال رفتاری را سرکوب کند.  بود تا بتواند شکل

دوران  با  مقایسه  در  دموکراتیک  روندهای  به رشد  اخلاقی جدید  نظم  این  از  بخشی 

داری بود در حالی که اجزای اصلیِ دیگرِ آن به جداییِ کار از فعالیت ارگانیک سرمایه اپیش

شد. در این روند بود که کار از بخش ارگانیک زندگی انسان جدا و انسان مربوط می 

ر فرایندهای اجتماعی فرودست  مثابه یک کالای مجرد و انتزاعی در مقایسه با دیگبه

بازار و ماشین  نیروی  افراد مادونِ  نامِ فردگرایی شخصیتِ  به  آلات قرار انگاشته شد و 

 گرفت.  

ی کشاورزی مسلط تا قرن شانزدهم ضرباهنگ خاص خود را داشت. کار در جامعه 

شد و چیزی به نام کار هفتگی وجود نداشت. در زندگی افراد، بر اساس فصول تنطیم می 
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ای وجود داشت و مردم نشدهریزی بینی و برنامههای اضافی و پیش ساعات، روزها و هفته 

های مشخص اوقاتی را کار کنند، لذت ببرند و به فعالیت   ی توانستند در یک دورهمی 

شد تا همه در یک زمان مصرف شوند.  گوناگون بپردازند. »تعطیلات« رویِ هم جمع نمی 

جز مراقبت از ها بهها در طول سال پراکنده شده بود و در زمانِ آنتعطیلات و جشن

 شد.  حیوانات مزرعه، تمامی کارهای منظمِ روزانه متوقف می

ی جدیدی از کار و سبک زندگی، مردم روزهای  در قرن شانزدهم و با ظهور شیوه 

کردند. این نوع کار همچنین  شدت کار می مدت به پیاپی بدون هیچ استراحت طولانی

دوره بتوانند  که  مردانی  و  زنان  بود.  هم  جدیدی  و  نیازمند شخصیت  استراحت  های 

آرامش کوتاهی را تحمل کنند، خود را با کار شدید و سریع بدون استراحت هماهنگ 

شان را سرکوب شان به توقف کار و آسایش را سرکوب کنند، امیال ناعقلانی میل  کنند،

 ها را در ذیل کار عقلانی و انباشت بیشتر و بیشتر قرار دهند.  کرده و آن

سرمایهتوسعه قرون  ی  طی  در  در   18و    1۷،  16داری  وسیع  تغییرات  نیازمند 

شناسی انسان بود. میشل فوکو دیوانگی و جنون را با ناعقلانیت و عقل سلیم را با روان

کند. فرد دارای عقل سلیم، اعمال ناعقلانی و عقلانیت و خودکنترلی شدید مرتبط می 

کند. البته هیچ کس قادر به مدیریت  ناآگاهانه را به نام عقلانیت یا مذهب سرکوب می 

ظهور  از  بتواند  چه  هر  که  است  کسی  سلیم  عقل  دارای  انسان  اما  نیست  کار  این 

ناعقلانیت در اعمال خود جلوگیری کرده و امیال جنسی خود را محدود و سرکوب کند  

 ها آموزش یابد. و برای والایش آن

های دیگر زندگی جدا  شدن، »کودکی« باید از دورههمچنین در فرایند اجتماعی

کشف   1۷شده و کودکان برای معصوم ماندن آموزش ببینند. مفهوم »کودکی« در قرن  

کردند، آواز  پوشیدند، بازی میشد و پیش از آن کودکان همانند بزرگسالان لباس می

ها می رفتند. گرایش جنسی کودکان پذیرفته  های یکسانی با آنخواندند و به مکانمی 

 شد.  شده بود و سرکوب نمی

این در حالی است که کلیسای قرون وسطی هرگز فعالیت جنسی را به خودیِ خود  

های عشق مهذب به یک کرد و ویژگیو بیرون از مناسبات ازدواج رسمی تشویق نمی

سرکوبایده یک آل  که  بود  وضعیت  این  در  دارد.  اشاره  موضوعات جنسی  از  گرایانه 

غیرسرکوب و گرایش  کلیسا  قدرت  و  داشت  وجود  دهقانان  میان  در  ویژه  به  گرایانه 
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ایدئولوژی عشق مهذب بر دهقانان بسیار محدود بود. دهقانان بدون دخالت کلیسا و 

روزانه زندگی  به  اربابان  و  می شاهان  جنسیشان  رفتار  و  سرکوب پرداختند  را  شان 

 کردند.  نمی

کشاورز کارگران  دهقانان،  با  مقایسه  طبقهی  در  داشت.  و  قرار  جدید  کارگر  ی 

سازی و کنترل بر زندگی کارگران به سرکوب داری برای عقلانی ی تولید سرمایهشیوه 

کردند. متودیسم شان را بر کار متمرکز میها نیاز داشت. کارگران باید ذهن جنسی آن

قرون وسطی به سرکوب جنسی اشاره داشتند.    ی های کلیساتانیسم و گرایشیو پیور

کنند و در حالی  شان را از شرایط مشخص زندگی کسب می ها معنا و قدرتایدئولوژی 

کرد، روابط  خود تشویق نمی  ی های جنسی را در نظریهکه کلیسای قرون وسطی گرایش

 داری به طور وسیع و واقعی آن را سرکوب کرد. اجتماعی ظهور سرمایه

گیرد  فروید کشف کرد دوران کودکی زمانی از زندگی است که انسان در آن یاد می

ها زمانی  اش را سرکوب کند و انسانهای جنسی و دیگر امیال طبیعی چگونه گرایش

شدگی تعدیل و هماهنگ کرده روند که بتوانند خودشان را با سرکوب و عقیم سرکار می 

 و سرخوردگی را تحمل کنند.  

ها بخشد و آن افراد انتظام می  ی بازار به رفتارهای ناعقلانی مثل بازی و سکسوالیته 

دهد و بنابراین سازمان جدید کار و شخصیت متناسب با  را تحت کنترل خود قرار می

 دولت و فعالیت اقتصادی ِزندگی اجتماعی عمومی ایجاد شد.  ی ترتیبات آن در سایه

ها بود. مردم ی فئودالی روابط مردم بر اساس وابستگی مشترک میان آندر جامعه

و مردم در تمامی سطوح نسبت به    کردندبالا تمکین می   ی طبقات پایین به مردم طبقه 

دیگران در جامعه دارای وظایف و حقوقی بودند. در حالی که سرف روی زمین ارباب 

ارباب   ی سادگی به جای دیگری برود و یا طبق ارادهتوانست برای کار بهکرد نمی کار می 

نمی اما  بود  زمین  بر  دارای حقوقی  ارباب  فروخته شود.  دیگری  فرد  را  و  آن  توانست 

تولید زمین  از  بر بخشی  ارباب  و  از بفروشد. کلیسا  باید  بودند و در عوض  دارای حق 

ی و اقتصادی در کردند. تمامی روابط مذهبی، سیاسی، اجتماعشان محافظت می مردم

های بندی شدند. در جامعه ردهراحتی از هم جدا نمیپیوند تنگاتنگ با هم بودند و به 
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ها تمایز و اختلاف مشهودی وجود  که میان آنشماری وجود داشت بدون آنظریف و بی

 داشته باشد.  

انگلستان همهبه   1۷و    16در قرن   ی این روابط تغییر کرد. هابز و لاک ویژه در 

سرمایه  فعالیت  با  وضع  متناسب  مالکانه«  »فردگرایی  نام  به  سکولاری  الهیات  دارانه، 

کردند که به ظهور نوع جدیدی از انسان، جامعه و طبیعت انجامید. روابط قراردادی 

جایگزین روابط ارگانیک شد. روابط اجتماعی مبتنی بر حقوق و وظایف مرسوم و عرفی  

دولت جایگرین شد. دولت  با رقابت اقتصادی خودمحورانه نسبتاً نامحدود و تنظیمات  

تر  تر اما نسبت به دوران پیش از آن قوی در انگلستان نسبت به الان ضعیف  1۷در قرن  

 بود.  

نه یک وظیفه بلکه کالایی برای خرید و  در پی این تحولات، کار دیگر  ی عرفی 

شاوندی و روابط عاطفی یاجتماعی، خو  مناسبات  فروش بود. دولت و بازار جایگزین عرف،

دادند. این امر که الگوهای ها شد که جامعه را به هم پیوند می و طبیعی میان انسان

ی جدید کاری که رفتاری پیشین کاملاً از بین بروند غیرممکن بود بنابراین در دوره

از هر انجام شد جهت  انگلستان بیشتر  ابتدا در  انسان بود و  دهی دوباره به شخصیت 

جای دیگری اجرا شد. هر چه این روند شدیدتر شد مقاومت مردمی شدیدتری هم علیه  

تر برو شد که پیشآن هم شکل گرفت. نظام اجتماعی با انبوهی از ولگردان و گدایانی رو

برای گدایی و دریوزگی   پرسه در هر گوشه  جایگاه اجتماعی مناسبی داشتند و الان 

ی اجتماعی« ظهور زدند. این گونه بود که اجتماعی از مردان و زنان به مثابه »مسئلهمی 

 کرد. 

آن تا  شد  وضع  قانونی  هجدهم  قرن  را جمعدر  به ها  و  کرده  کارگر آوری  عنوان 

ها مقاومت کردند و نظم غیرماهر مزدبگیر به کار گیرد اما به قول »ادوارد تامپسون« آن

های ها سازش جدید مخالفان خودش را ایجاد کرد. بنابراین برای کنترل اجتماعی آن

 نوینی نیازمند بود و قوانین جدیدی ظهور کرد. 

 نویسد:  باره می در این تامپسون 

دوره اجتماعی  نظم  سرمایه»در  محدودیتی  و  جدید  قواعد  صنعتی  های  داری 

وران و کارگران ناپسند و غیرطبیعی ایجاد شد. اقشاری مانند دهقانان، صنعتگران، پیشه

غیرمحصور روستاهای  در  نمی   روستانی  کار  پول  برای  فقط  کار که  نظم  علیه  کردند 
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ی خواستند و برای همین اگر انگیزه ها فقط به قدر نیازشان پول می هفتگی شوریدند. آن

اش را از دست می داد. دهقان ثیرگذاری أی مادی تدرونی برای کار کردن نداشتند انگیزه

گشت و صنعتگر هم با پول خود رسید به روستای خودش برمی وقتی دستش به پول می 

 پرداخت«.  باشی می خوری و خوشبه عرق 

آن دیگر  عبارت  انگیزه به  طاقت ها  و  زیاد  کار  برای  روح  ای  نداشتند،  فرسا 

شان برای فروش نیروی کار وجود نداشت و فقط در حدی کار داری در شخصیت سرمایه

 شان بگذرد. آرزوی پول بیشتر نداشتند تا برای آن بیشتر کار کنند.  کردند تا اموراتمی 

ناخشنودانه به طرز  نام ای این راه و رسم زندگی را »سنت»ماکس وبر«  گرایی« 

نهاد. بنابراین نژادپرستی از متن این تغییر جهت انقلابی شخصیت انسان ظهور کرد که 

 داری مدرن بود. مورد نیاز نظم جدید اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سرمایه

ها و بر اساس یک ی اروپاییها در بسیاری جهات شبیه به گذشتهاقتصاد آفریقایی

ها به همین  با آن  1۷و    16ها در قرون  اقتصاد معیشتی بود و واکنش شدید انگلیسی 

ی کشاورزی معیشتی و روابط کاری ای بر پایهها به طور گستردهدلیل بود. اقتصاد آن

های عرفی و نه قراردادی بود. کار در امور مذهبی و مناسکی حک شده بود و جماعت 

های جنسی و غیرعقلانیِ ناسرکوبگر بودند. به همین دلیل  هم پیوسته دارای گرایشبه

آفریقایی تفاوتهرچند  به دیگر ها دارای  بسیار شبیه  اما  بودند  با دیگران  های فردی 

تنظیم    رزی و مذهبشان بر اساس شکار، کشاوهای غیرشهری بودند که زندگی جماعت

 شد.  می 

انگلیسی آفریقاییرویارویی  با  مواجها  همانند  اصلاحهه ها  گناهکارِ  با  یِ یک  شده 

شده اغلب از زندگی  یِ پر از فسق و فجورش بود. گناهکار اصلاح رفیقی متعلق به گذشته 

کرد و  ی آن عمل میسازد. او باید معرفتی را که بر پایهی خود پورنوگرافی می گذشته 

راحتی کسانی را هر چیزی را که دوست دارد انجام دهد سرکوب کند. او قادر نیست به 

میل  هنوز  اش  کنند یا او در ناخودآگاهنادیده بگیرد که مثل او در گذشته زندگی می 

اش و دارد مثل آنان زندگی کند. بنابراین او باید خودش را با تغییر راه و روش زندگی

 یا سرکوب امیالش مشغول بدارد.
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که مطمئن شود به سبک زندگی قدیمی خود فارغ از  شده برای اینگناهکار اصلاح 

نیمهفانتزی  کنونی گرایانهسرکوبهای  خودِ  یِ  بین  باید  گشت  بازنخواهد  اش 

کرد تمایز چشمگیری قائل شود. ها رفتار می هایی که او قبلاً مثل آناش و آنشده اصلاح

ها را به  پذیرشی دارد پس باید این فانتزی قابل  های غیربه این دلیل که او هنوز فانتزی 

 دیگران نسبت دهد.  

انگلیسی آفریقاییبنابراین  که  بهها  را  فوقها  مردمی  شهوتعنوان  ران العاده 

اند که با میمون به طور علنی مقاربت  کردند زنان آفریقایی را دیدهدانستند خیال می می 

ها  ها اعمالی را به آفریقاییاند و این را به صورت یک واقعیت پذیرفتند. آنو نزدیکی کرده

سختی روی خودشان نبود باز از انجام آن ودادند که اگر هیچ کنترل سفت نسبت می 

 اعمال هراس داشتند.  

ها ها مقایسه کرده و به خاطر تفاوتها خودشان را با آفریقاییبه همین دلیل اروپایی

ها چون قادر بودند مقابل تحریکات ند. آندبالیها، به خود می نسبت به آن شانو برتری 

آفریقایی بر  را  مقاومت کنند خودشان  برتر میجنسی  از ها  ناتوان  دانستند که ظاهراً 

 چنین خودکنترلی بودند.  

دیگر،   سوی  آن اروپاییاز  که  شدند  متوجه  آفریقاییها  از  متفاوت  چندان  ها ها 

ها نداشتند اما  های فنی مشابه با انگلیسیها پیشرفت نیستند. درست است که آفریقایی

و حتی کارآمد، خلاق  مردمی  وضوح  برای راضیبه  مسئله  این  و  بودند  شادتری  و  تر 

ها باید رفت. بنابراین آنها و کشورهای اروپای شمالی تهدیدآمیز به شمار می انگلیسی 

ی گونهها را یککردند و آننمایی می ها را بزرگهای رفتاری خودشان با آفریقاییتفاوت

 ها اعمال کنند.  ی بیشتر بر آن دادند تا بتوانند سلطهدست و مانند هم جلوه می یک

به دنبال آن ساکنان  در سایه بریتانیا،  افکار عمومی  ی چنین احساسی در میان 

های مشابهی  ی انگلستان مانند اهالی جنوب آمریکا نیز هراسهای تحت سلطه سرزمین 

ها ها از خود بروز دادند. به دلیل حضور دائمی بردگان سیاه، این هراسنسبت به آفریقایی

 به سبک زندگی سفیدپوستان گسترش یافت.  
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 ی بردگان سکسوالیته
ای  ها تصور شده بود در همه جا حاضر و انگیزه تمایلات جنسی که برای آفریقایی

رفت اما سفیدپوستان مجبور بودند به دلیل سود سرشاری که  برای گناه به شمار می 

 کرد با این طور تمایلات کنار بیایند.  شان می داری نصیب برده

ای داشت و با ظهور اخلافیات زنِ سفیدپوست در ایالات جنوبی آمریکا موقعیت ویژه

نیمه در  بهویکتوریایی  جایگاه  این  نوزدهم  قرن  خاص ی  آنوضوح  شد.  توسط  تر  ها 

های ی عشقشان در جایگاهی قرار گرفتند که البته بالاتر از موقعیت زنان از دورهمردان

منزه در قرون وسطی تاکنون بود. به همین دلیل زنان جنوبی فقط »انسان« )فارغ از 

آن در  باارزش  احساس  عنوان یک  به  و سکسوالیه  بودند  پنداشته  جنسیت(  ها زشت 

 رفتند.  شد و حتی از قبول و تأیید آن طفره می می 

های زندگی کشاورزی بود و اگر چه مردان  با این همه، سکسوالیته یکی از واقعیت 

 کردند وای به آن نمیی پرهیزگار و بافرهنگ هرگز اشارهمنزه جنوبی در یک جامعه

گرفتند اما هر طور که دوست داشتند خودشان شان را در این زمینه نادیده می همسران

 کردند.  شان ارضا می را با بردگان 

میل جنسی میزنانِ سفیدپوست جنوبی  را سرکوب  امکان  شان  جا  هر  و  کردند 

گزیدند اما تحت شرایط ابتدایی زندگی کشاورزی این داشت از این واقعیت دوری می

شان و بردگان ای با فرزندان شوهرانرحمانهها رفتار نامناسب و بیامر مشکل بود. آن

همسران جنسی  روابط  به  هم  چون  داشتند  سیاه  حسادت  زن  زن  بردگان  با  شان 

 ها بگیرند.  خواستند انتقامِ سرکوب جنسی خودشان را از آن بچهکردند و هم میمی 

نبود محدود  جنوبی  سفیدپوستِ  مردانِ  جنسی  رفتارهای  دیگر  سوی  و    از 

شد، همچنان که ای مناسب توسط جامعه تحمل می ها به گونههای آشکار آنآغوشی هم

شناخت. بردگان سیاه در چشم جامعه بخش حیوانیِ شخصیت مرد را به رسمیت می 

ها معاشرین مناسبی برای  شان حیواناتی تمام وقت بودند و به همین دلیل آناربابان

ارضا و  می   ی شادخواری  شمار  به  برده جنسی  اگر  نمی رفتند.  در ها  خواستند 

نافرمانی  گذرانیخوش و  اعتراض  برای  حقی  هیچ  کنند،  شرکت  خود  اربابان  های 
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رقصد  خوابد و میخیالی که فقط میی سرخوش و بیی بردهنداشتند. بنابراین افسانه

 جاودانه شد. 

 کند:  شده از بردگان اشاره میسابق از منظر دیگری به این تصور ارائهیکی از بردگانِ

کنند. خود من و سه  خندند و شادی می اند چون می ها خوشبخت گویند برده»می

مان را با زنجیر بسته  ایم و پاهای ی تازیانه خوردهچهار نفر دیگر روزی دویست ضربه

این با  شب بودند؛  می حال،  آواز  میها  و  جلنگیرقصخواندیم  صدای  با  و  جلنگ دیم 

ایم! اما های خوشبختی بوده انداختیم. حتماً آدممان دیگران را به خنده میزنجیرهای 

کلی نابود مان به کردیم تا درد و زجرمان را کاهش دهیم و نگذاریم قلباین کار را می

حرف این  اندازهشود؛  به  نگاهی  ها  آن  به  فقط  دارد!  حقیقت  مقدس  کتاب  آیات  ی 

ام؛ خود این کار را کرده بیندازید. آیا ما نباید خیلی خوشبخت بوده باشیم؟ با این حال  

  1۷.« امام و شادی کردهمن در قید و زنجیر رقصیده 

دادند هایشان اجازه می داران مردان خوبی بودند و به برده برخی از برده   ،با وجود این

ها »صرفاً حیوانی باربر هستند« تا »پذیرش که آنازدواج کنند. نوع نگاهِ به بردگان از این

مثابه انسان« متغیر بود. تصویری که »مارک تواین« در رمان »هاکلبری ها به با اکراه آن

دهد عبارت است از مبارزه میان میل درونی هاکلبری فین برای فراری فین« نشان می 

دادن جیمِ »کاکاسیاه« و متهم شدنش از سوی جامعه برای فراری دادن یک برده. بنابر  

 بینش مارک تواین، سفیدپوستان در رابطه با سیاهان سردرگم بودند. 
 

 داری در جنوب آمریکا برده
جنوبی  لینکلن«  تمامی  »آبراهام  و  جفرسون«  »توماس  مانند  رهبرانی  حتی  ها 

طور برابر با یکدیگر زندگی پوستان و سفیدپوستان به معتقد بودند غیرممکن است سیاه 

ها نگران بودند این مسئله موجب اختلاط نژادی شود که به باورشان برای همه کنند. آن 

قابل تصور نبود که   ی هندغربشد. برای سفیدپوستان در  مردم امری ناپسند شمرده می 

ی انتظام کار سودآوری بود، پایهوداری لغو شود چون علاوه بر این که کسبنظام برده 

ی هندغربی و ابزاری ضروری برای حفظ ساختار اجتماعی قانون و نظم به شماره جامعه

 

 2۳0، ص 1۳۹0زین،  1۷

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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بردهمی  لغو  نهایت  در  هندغربی  سفیدپوستان  حال  این  با  طور رفت.  به  را  داری 

داری مجبور نبودند در میان خیل جمعیتی از آمیز پذیرفتند چون با لغو برده مسالمت

 بردگان آزاد شده زندگی کنند.  

جا ساکن های کشاورزی در هندغربی متعلق به اربابانی بود که در آناکثر زمین 

می  فکر  سفیدپوستان  از  کمی  تعداد  و  تمام نبودند  که  است  جایی  هندغربی  کردند 

عمرشان را در آن زندگی خواهند کرد. کشاورزان زیادی در هندغربی حتی قبل از لغو 

دههبرده در  آن  18۳0  ی داری،  و  بازگشتند  انگلستان  به به  ماندند  باقی  که  خوبی ها 

را ترک کرده و سرمایهمی  آزادند آن جا  به دانستند که همیشه  از کشاورزی  را  شان 

 صنعت منتقل کنند.  

بخش و سودآورتری  گذاری صنعتی رضایت رغم این واقعیت که سرمایهدر آمریکا به 

توانستند این مسئله اجتماعی و اقتصادی جنوب شد اما تعداد کمی می  ی صرف توسعه 

داری که نیازمند پذیرش برابری میان سیاهان و سفیدان را درک کنند. بنابراین لغو برده

می  نظر  به  غیرممکن  سفیدپوستان  برای  بود  منطقه  یک  برخلاف  در  که  چرا  رسید 

هندغربی، برای ساکنان سفید و سیاه ایالات جنوب آمریکا جایی دیگری وجود نداشت  

 جا مهاجرت کنند.  تا به آن

که سودآورترین روش اقتصادی  رغم اینداری در جنوب آمریکا بهبرای همین برده

بلندمدت نبود اما همچنان پابرجا ماند. کشاورزان منفرد برداری از منابع در  برای بهره

برده از  قطعاً  جنوب  می در  سود  بردهداری  اما  بسیار  بردند  نهایت  در  آمریکا  در  داری 

 ناکارآمد شد و کشاورزان دائماً به بازرگانان انگلیسی مقروض بودند. 

 

 کایدر شمال و جنوب آمر  یدار تفاوت برده
زمان پدرمنشانه و مردسالارانه بود و یک سیستم  جنوبِ آمریکا همداری در  برده

می  نمایندگی  را  بردگان  شدید  کار  بر  مبتنی  نوزدهمی  روش قرن  این  در  کرد. 

مردسالارانه که در اساس مبتنی بر نژادپرستی بود اربابان در اغلب اوقات   -پدرمنشانه

سپردند.  نظارت مستقیم بر کار بردگان را »مهربانانه« به دست مباشران و ناظران می

دید ها را در شهر می شان وقتی آن گویند اربابطور که خیلی از بردگان می بنابراین آن
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داری عنوان ابزاری برای نجات ها را نمی شناخت. این سیستم، دفاع اخلاقی از برده آن

ها به شدیدترین شکل استثمار شوند  داد آنکرد و اجازه میجان بردگان را تضعیف می 

   و در اساس یک سیستم ناکارآمد بود.

نظری، داری در جنوب باعث شد زنان و مردان جنوبی از خساست، تنگ سیستم برده 

های نیمه بایر را ترک کنند  دادن پول و دلالی به دور بوده و مجبور نباشند زمین قرض

داران بزرگ و شریفی کردند برده تا به پرولتاریای صنعتی تبدیل شوند بلکه تظاهر می 

داری به جا به دلیل نبود سیستم برده هستند. این اتفاقی بود که در اروپا نیفتاد. در آن

بایر را ترک کردند و به پرولتاریای صنعتی  های نیمه سبک آمریکا کشاورزان فقیر زمین

 فقیر در شهرها تبدیل شدند.  

آن بر  از  مبتنی  اجتماعی  روابط  به  جنوبی  ایالات  کشاورزی  سیستم  که  جایی 

داد. به همین دلیل ها را تغییر می داری سبک زندگی آنداری وابسته بود، لغو بردهبرده

برای سبک زندگی صنعتی  با آن مخالفت می شدن را تهدیدی  کردند.  شان پنداشته و 

بر این، جنوبی  با مهارتعلاوه  نپذیرفتند که  برای صنعت و تجارت آشنا  ها  های لازم 

 شوند.  

می  تشکیل  را  جمعیت  از  کمی  نسبتاً  درصد  سیاهان  شمالی،  ایالات  دادند. در 

ی سکونت و طبیعتِ زمین در این مناطق موجب شده بود تا سیستم کشاورزی شیوه 

داری سیاه  های کنترل اجتماعی دیگری به جای بردهمسلط نشود و بنابراین با روش

 کردند.  ها را منقاد خود می پوستان کم شمارِ این سرزمین 

پیجیده  که  بنابراین سیستم  ایجاد شد  و سفیدان  میان سیاهان  برای جدایی  ای 

شامل جدایی کلیسا، مدارس و اقامت برای سیاه پوستان بود. علاوه بر این، سفیدپوستان 

برای کنترل سیاه  از طریق برجسته و مهم در آمریکای شمالی و غربِ میانه  پوستان 

زدند. در این ها می شورش و اقدامات مشابه دست به ایجاد رعب و وحشت در میان آن

سیاه ایالت می ها  انجام  را  محدودی  مشاغل  فقط  سال پوستان  تا  و  دههدادند   ی های 

 ماهر طرد شده بودند. سیاهان در شامل آمریکا از مشاغل صنعتی، ماهر و نیمه  18۵0

تر نژادپرست  توضیحات فوق به این معنا نیست که ایالات شمالی و غربی آمریکا کم

تری« بودند. چون مناطق شمالی با جمعیت زیادی  ها نژادپرستان »موفقبودند بلکه آن 

از بردگان »ناخالص« نشد بنابراین اخلاق کاری که در جنوب وسیعاً در حال رشد بود 
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های بازرگانان شمالی، به خلاف در شمال آمریکا شکل نگرفت. خودانتظامی و خواسته

میآن داد،  رخ  جنوب  در  کاملاً چه  سازمان  ایجاد  به  مستقیم  طور  به  توانست 

را غیرپدرمنشانه  شمال  مقیم  سیاهان  اندک  جمعیت  به  حمله  که  شود  منتهی  ای 

می  آننمایندگی  از  بنابراین  بردهکرد.  که  قابل جایی  بخش  جمعیت  ها  از  توجهی 

دادند در نتیجه سفیدپوستان در جنوب نسبت به شمال  های جنوبی را تشکیل میایالت

پوستان داشتند و همین مسئله موجب شده  بیشتری با سیاه   ی تماس اجتماعی و روزانه

تری را  تر و نرمپوست بخشی از بافت جامعه شده و نژادپرستی ملایمبود بردگان سیاه 

 تحمل کنند.  

 

 پرستی ماند داری رفت، نژادبرده
ی قانون اساسی آمریکا لغو شد اما نژادپرستی داری در سیزدهمین اصلاحیهبرده

عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی سیاهان همچنان بر جای خود باقی ماند. در روایت  به

کاران تغییر  داری توسط مزارعهتوانیم بخوانیم که چگونه برده پوست نیز می بردگان سیاه 

ی سیاهان به خدمت  برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه  هاکلن کوکلاکسکرد و چگونه  

 شدند.  داری کنترل نمی پوستی که دیگر توسط برده ی بردگان سیاه درآمدند. جامعه 

دهد تأثیر قرار میخواند چیزی که دائماً او را تحتوقتی کسی روایت بردگان را می

شان تحت ای بین زندگی سابق هیچ تفاوت عمدهاین نکته است که بسیاری از بردگانِ

داری روی ای مشابهِ دوران بردهبینند. هنوز در کلبه داری و پس از لغو آن نمینظام برده 

با وارثانِ ارباب قدیمیزمین  زمین  شان زندگی کرده و روی تکههای کشاورزی همراه 

کنند و همچون گذشته روابط  ها را به صف میکنند. مأموران گشت آنکوچکی کار می 

 پدرمآبانه بین ارباب و برده وجود دارد. 

سابق »تامس هال« در مصاحبه با »طرح تحقیقاتی نویسندگان فدرال« به  یِبرده

 این موضوع اشاره دارد: 

»لینکلن به خاطر آزاد کردن ما مورد ستایش قرار گرفت اما آیا او این کار را کرد؟  

که فرصتی به ما بدهد که بتوانیم خودمان زندگی کنیم و او به ما آزادی داد بدون آن

بتوانیم کار، خوراک و  تا  باشیم  وابسته  به سفیدپوستان جنوبی  بودیم  باز هم مجبور 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88_%DA%A9%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%DA%A9%D9%84%D9%86
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خاطر اضطرار و نیاز ما، در شرایطی کمی بهتر از بردگی ها هم به لباس داشته باشیم و آن

  18.«از ما کار کشیدند 

بعد از جنگ، روابط اجتماعی قدیمی دوباره ایجاد نشد و بردگان به همراه ارتش 

ها مشکل بود که های کشاورزی را ترک کردند اما برای بسیاری از آنها زمین شمالی

ها )سربازانِ شمالی( رفتند و ها با یانکیجایی را برای زندگی پیدا کنند. بسیاری از آن

 بسیاری دیگر برای این که گرسنه نمانند با اربابان خودشان زندگی کردند.  

داری تدابیری مانند پرداخت مزد داشتن بردگان بعد از لغو برده ها برای نگه ارباب

کار بودند. در برخی موارد ها کارگران مزارعهبرای کار بردگان را اندیشیدند اما اکثر آن

عنوان صاحبان های کشاورزی را خریدند و به سابق به طور گروهی زمین   ِ هم بردگان 

 1۹آکری   ۵0ها را به قطعات  سابق زمین   مشترک روی آن کار کردند. گاهی نیز اربابِ

 فروخت.  ها می ها به برده ها را بر اساس اعتبار خانواده کرد و آنتقسیم می 

توانستند تا از حق مالکیت خود بر سابق به دلیل نداشتن سواد کافی نمی ِبردگان

آوردند. برای شان در می راحتی آن را از چنگها دفاع کنند و سفیدپوستان به این زمین 

سابق نه فقط دوباره وسیعاً به کار بردگی روی زمین وابسته شدند بلکه ِ   همین بردگان

آن فعالیت  بر  اجتماعی  کنترل  از  جدیدی  از شکل  بود  عبارت  که  گرفت  شکل  ها 

سابق ایجاد رعب و    ِ ی بردگانطور سیستماتیک در میان همهی که به هاکلن کوکلاکس 

می آنوحشت  بی کردند.  اطاعت  به  سیاهان  الزام  ضمن  می چونها  باعث  شدند  وچرا، 

ردان سفیدپوست  اقدام ماز  سفیدپوستان امتیازات و حقوق زیادی به سیاهان ندهند و  

  ها کلنکوکلاکس   کردند. کار اصلیپوست جلوگیری می گیری با زنان سیاه برای ارتباط

 پوستان مطمئن شوند.  کاری و پرهیزکاری جنسی سیاه این بود که از درست 

شان های کشاورزی تماس میان بردگان و اربابانداری و روی زمینی بردهدر دوره

شد. به همین دلیل یکی ها هم می ی جنسی میان آنزیاد بود و این تماس شامل رابطه

ی جنسی مردان سفیدپوست با زنان این بود که الگوی رابطه  هاکلن کوکلاکساز اهداف  

مجاز به وضعیت غیرعادی تبدیل کرده و پوست را از حالت عادی و نیمه ی سیاه برده

 

 26۳همان، ص  18

 ع است مترمرب 4046هر آکر معادل  1۹
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و   سیاهان  اجتماعی  تماس  و  رابطه  بنابراین  کنند.  اعمال  سرسختانه  موانع  آن  علیه 

 رشدی ممنوع شد.  سفیدان توسط موانع غیررسمی و قانونی و به طور روبه

ثرترین راه برای محترم داشتن نظم و ؤرسم کشاورزی موداری، راهبعد از لغو برده 

بیش ادامه یافت.  ورسم کموپلیسی کردن روابط میان سفیدان و سیاهان بود و این راه

مبارزه  از شکست  ایالات بعد  آمریکا،  داخلی  در جنگ  واقعی  آزادی  برای  سیاهان  ی 

داری دیگر جنوبی به مدت نیم قرن نژادپرستی را شدت بخشیدند. در زمانی که برده

های نژادی برای جدایی ای برای تمایز میان نژادها نبود برای اولین بار دستورالعملنشانه 

 پوستان ساخته شد.  میان سفیدپوستان و سیاه 

طور بنیادی تغییر  جای مانده از پیش از جنگ داخلی به ی کشاورزی برمیراث دوره

ها حداقل تا شروع جنگ جهانی دوم و در  طور آشکار در سبک زندگی جنوبی نکرد و به

تا روابط    1۹60و    1۹۵0  های دهه  واقع  از  جدایِ  جنبشی  که  این  تا  داشت  وجود 

 کشاورزی به ثمر نشست.  

بیشتر از هر عامل دیگری به پایان   1۹60توان گفت شروع انقلاب سیاهان در  می 

بردهسلطه اجتماعی  روابط  بود.  وابسته  کشاورزی  سیستم  زمینی  روی  های داری 

شدن کشاورزی در طول  ای تا زمان مکانیزه کشاورزی در جنوب آمریکا به طور گسترده 

ی کارگر صنعتی پوست به طبقهها سیاه قرن بیستم و تبدیل میلیون   40و    ۳0دهه های  

 از بین نرفت.  

 

 20دیگر بس است تازیانه 
ی اخلاقی در راستای حقوق بشر و برابری داری بیش از این که یک آموزهلغو برده 

از  انسان یکی  تلقی شود  جامعهضرورتها  اقتصادی  و  سیاسی  آمریکا شمرده   ی های 

 کند. ای است که هاوارد زین نیز در »تاریخ آمریکا« به آن اشاره می شد. این مسئلهمی 

عیار داری یا نیازمند شورش تمامی عمیق و ریشه»پایان دادن به چنان نظام سلطه 

اش از دست  شد ممکن بود سررشتهپا می عیار. اگر شورش به بردگان بود یا جنگی تمام

 
   یکی از سرودهای مذهبی بردگان 20
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ترین داری، به موفقداری خارج شود و خشونت و سبعیت آن علاوه بر نظام بردهسرمایه

شد، کسانی که  داری در جهان هم کشانده شود. اما اگر جنگ میی سرمایهنظام توسعه

می  راه  به  را  منظم  انداختند می جنگ  و  سازماندهی  را  آن  نتایج  و  پیامدها  توانستند 

ها را آزاد کرد و نه جان براون. سازند. بدین ترتیب آبراهام لینکلن آن کسی بود که برده 

ی پوستان در لحظهلینکلن با مهارت توانست منافع ثروتمندان بزرگ را با منافع سیاه 

با حمایت    18۵6خاصی از تاریخ که این دو با هم برخورد کردند درهم آمیزد. در سال  

ب به عملی که  اقدام  برای  براون  بود به دار دولت فدرال جان  ا کمی خشونت آمیخته 

آویخته شد، در حالی که آبراهام لینکلن چند سال بعد با همان هدف، یعنی پایان دادن 

برده به  به  دادن  پایان  اگرچه  بنابراین  انداخت.  راه  به  وسیع  حد  در  خشونتی  داری، 

داری به دگرگونی و بازسازی ساختار سیاسی و اقتصادی کشور منجر شد اما این  برده

 21«.بازسازی بنیادین نبود بلکه یک بازسازی امن و درواقع پرمنفعت بود

صادر    1862سپتامیر    22ی مقدماتی آزادسازی بردگان را در  آبراهام لینکلن بیانیه 

ها بود که اگر به جنگ با ایالات شمالی کرد. اما این در واقع یک اولتیماتوم به جنوبی 

کند در صورتی که در ایالاتی که های آن جا را آزاد می ادامه دهند و تسلیم نشوند برده 

داری نخواهد داشت. در واقع فقط کسانی حق به شمالی ها بپیوندند کاری به کار برده

 داری داشتند که وفاداری خود به ایالات متحده را ثابت کنند.  برده

های زیادی دارد. و البته زوایای  داری و لغو آن در آمریکا فراز و نشیب تاریخ برده

که تحت چه الزامات سیاسی و اقتصادی شمالِ صنعتی  ای. اینتر گفته شده ناگفته و کم 

آزاد   زمین  بند  از  باید  جنوب  در  کشاورزی  نظام  بردگانِ  و  بود  ارزان  کارگر  نیازمند 

داری ها نقش ایفا کنند. چرا برده بار در مقام کارگر صنعتی در بازارِ شمالیشدند تا این می 

پوست چه نقشی در تولید ثروت و  لغو شد اما نژادپرستی پابرجا ماند و بردگان سیاه

تواند در داری ایالات متحده داشتند موضوعات مهمی است که هر یک می رونق سرمایه

 یک پژوهش جداگانه بررسی شود. 

انگیزه  هر  با  و  بهانه  هر  بردهبه  آفریقاییای  اما  های  آزاد شدند  آمریکا  مقیم  تبار 

ای ناشدنی از تاریخ بشری است. زندگیها فصلی فراموشزندگی سراسر رنج و تلاش آن

 
 .  24۹و  22۹-2۳0همان، صص  21
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ای از پذیرش و انطباق همراه با سرکشی و  سرشار از فرهنگی غنی و ترکیب پیچیده 

های مختلف در زندگی و فرهنگ رو است که مقاومت بردگان از راهاینشورشگری. از

 شد: موسیقی، مذهب، سحر و جادو، هنر و ...  روزانه بیان می 

 کاریم»ما گندم را می  

 دهند؛ها غله را به ما می آن

 پزیم ما نان را می 

 دهند؛ ای نان به ما می ها تکهآن

 پزیمما غذا را می 

 دهند؛اش را به ما می مانده ها تهآن

 کنیم ت و چربی جدا می سما گوشت را از پو

 دهند؛ به ما می ها پوستش را  آن

 و این طوری است

 اند؛ها ما را فریب دادهکه آن

 کنیم ما عرق را تقطیر می 

 دهند، ها عرق را به ما می آن

 22گویند این برای کاکاسیاه کافی است«و می

 

 
 2۳۹یکی از سرودهای بردگان. همان، ص  22
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معطوف است که منشاء سود    یاستثمار مارکس توجه به ارزش اضاف  ی در نظریه

شود. ارزش محصول نهایی در یک گردش امر تولید  است و در فرایند تولید ایجاد می

به این صورت تعریف    و  ( مشخص  یا لاندا  )لامبدا  λداری با  توسط یک شرکت سرمایه 

 شودمی 

  
M = C + V + S = λ = M* 

M =  ی فرایند تولیدچرخهگذاری برای یک سرمایه  

C = ثابت ی ارزش سرمایه  

V = شودصورت دستمزد پرداخت می ه ارزش نیروی کار که ب  

S = یارزش اضاف  

λ = ارزش محصول نهایی 

M*= ارزش سرمایهی  پولی که با فروش کالا  بهدست می آید 

 بهع  برای خرید وسایل تولید شرو  Mپولی    ی داری با سرمایهشرکت سرمایه  یک

ایند ری آن در فمّثابت بخشی از وسایل تولید است که ارزش ک  ی سرمایهکند.  می   کار

  (. 8فصل   186۷)مارکس  کند، مانند مواد خام، مواد جنبی، و ابزار کارنمی   غییرتولید ت

C   ارزش میزان تولید    یهکه در یک چرخ  است   ثابت  ی گوناگون سرمایه   ی ارزش اجزا

ارزش نیروی   Vمتغیر    ی شود. سرمایه به محصول نهایی منتقل می مصرف شده آن به  

تولید است یعنی »مجموع قابلیت های فکری و بدنی   ی هشده در یک چرخ کار مصرف 

می گرفته  کار  به  گوناگون  مصرفی  ارزش  تولید  برای  که  انسان  )مارکس  یک  شوند« 

توسط کارگران  تولید شده    یدار ارزش اضافء سود سرمایهمنشا(. بنا براین  6، فصل  186۷

(. دستمزد کارگران ترجمان 1۹۹0در فرایند تولید است )برای بحث مفصل نک به شیخ  

آن در فرایند افزون بر  ای که کارگران  پولی ارزش نیروی کار است، اما نه ارزش اضافه

را به هنگام فروش محصول    یداری این ارزش اضافسرمایه  بنگاهکنند.  تولید ایجاد می

کارگران بخشی از ساعات کار را برای تولید ارزش ،  دیگربه عبارت    کند.نهایی اخذ می 

کنند و مابقی ساعات کار را برای تولید ارزشی نو که در کالای  ی کار م  نیروی کار خود

دار  سود سرمایه   عنوانبه  دارانتولید شده مستتر است و در زمان فروش توسط سرمایه

 است.  p = M* - Mسود  ،شود. در نتیجهاخذ می
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و است  کارگران  زندگی  گذران  وسایل  ارزش  کار  نیروی  بازأت  ارزش    تولید مین 

سبد مصرف کارگران غذاست. اگر سایر عوامل موثر   ی کارگر. یک بخش عمده   ی طبقه 

 شود. مکانیزه کردن تولید غذا منجر به کاهش ارزش نیروی کار می   ،را ثابت فرض کنیم

کردن تولید غذاست. بنا به گزارش صنعتی   صنعت مرغداری نمونه ای از مکانیزه و

مرغ   ،کندن این رشته را حفظ می ادار ایالات متحده که منافع سرمایه  شورای ملی مرغ

  دلار است 1.۵۷پوند هر دلار بود امروزه  6.48 پوندی  1۹۳0پخت که در سال  ی آماده

خاطر روش علمی مرغداری تاحدی بهامر  : » این  کیلوگرم است[   0.4۵]هر پوند معادل  

را دو برابر نصف و وزن آن  1۹2۵ت به سال  سباست که زمان رشد مرغ تا سلاخی را ن

محاسبه کرده است که   ۵(. ژورنال علم ماکیان 2014مارس    12کرده است« )کریستف  

داشت. از پوند وزن می  660کرد یک کودک دوماهه  ی م  داگر انسان با همین نرخ رش

 مرغ  ترازهرمون برای رشد سریعهای علمی برای سودآوری بیشتراستفاده  جمله شگرد

مسری در بین آنان )برای شرح این وضع    های بیوتیک برای جلوگیری از بیماری آنتی   و

فارم سنکتواری، مارس   به گزارش  منبع  A2014دهشتنک نک  ؛ در مورد گاو همان 

B2014  ؛ در مورد خوکC2014  بزگوسفند و  ؛ در موردD  2014 برای درک بهتر .)

بیش    2011ابعاد این جنایت علیه موجودی هوشیار یادآور شویم که فقط در یک سال  

و    ۵8از   مرغ    110میلیارد  مرغداری در جهان سلاخی شدند  میلیون  توسط صنعت 

(Heinrich Böll Foundation 2014) . 

کارگران در ایالات متحده مانند ارزش مرغ    ایی در سبد مصرفیذارزش سایر مواد غ

 (. Bureau of Labor Statistics 1۹۷0اند ) کاهش یافته 

کارل مارکس استفاده کرد و نشان داد که  کار  ارزش  ی توان از نظریهبنابراین می  

داری همچنین در گرو ستم و استثمار مرغان و سایر حیوانات است  سودجویی سرمایه

 ی م به ایجاد ارزش اضافی طور غیرمستقهروند. چرا که این امر بکار می هعنوان غذا ب ه که ب

  افزاید.سود می  بر و در نتیجهانجامد می 

 :  کندمطرح می مهم زیر را  لاین امر مسای

انتظار داشت    دانست که منشاء ثروت از طبیعت است و کاملاً ، مارکس می نخست

باروری کار افزایش یابد و این امر تولید سرمایه   ی شیوه ی  که در فرایند توسعه داری 
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به گرایش تقلیل    مالتوس  ی در نقد نظریه ی  ساز کاهش ارزش کالاها شود. او حتزمینه 

خو  مواد  می اارزش  اشاره  کارگران  مصرف  سبد  در  پی   کند.رکی  مارکس  این  آماما  د 

نظریه برای  را  نکرد.  ی تحولات  دنبال  امر  استثمار خود  این  ساختمان ی  نحوه   ، علت 

شیوه   ی نظریه تحلیل  در  آن  کاربرد  و  تاریخی،  ماتریالیسم  مارکس،  تولید   ی تاریخ 

نظریهسرمایه همانارزش  ی داری،  است.  )کار  مندل  ارنست  که  ( 11ص    1۹۹0طور 

یادآور می شود »نزد مارکس، کار ]انسان[ ارزش است. ارزش چیزی نیست جز بخشی 

یک سال یا یک ماه(    از کل ظرفیت کار موجود در یک جامعه در زمانی معین )مثلاً

برای تولید یک کالای معین با متوسط بارآوری کار اجتماعی موجود، تقسیم شده بر 

 شود.«ها بیان می ها، یا ماهتعداد کالاهای تولیدشده که با میزان ساعات، روزها، هفته 

ا جنسبی اجتماعی، عینی و تاریخی است.« )همان  ی یک مقوله   ارزش اساساًبنابراین،  »

شود تا توجه به روابط  در نتیجه طبیعت در این نظریه آگاهانه کنار گذاشته می   (. 12ص  

 ییک نظریه  مارکس اساساً  ی سرمایه معطوف شود. نظریه  و  کار  ی ویژه رابطهه طبقات ب

 (.   2021اجتماعی است )نیری 

ت آلمانی  ایدئولوژی  در  انگلس  و  مارکس  می أالبته  نگارش  کید  که  تاریخ  کنند 

زمینهرا  انسانی    ی جامعه از  کباید  آنان هرگز مری طبیعی آن شروع  اما  تریالیسم اد. 

بر این اساس تدوین نکردند. به نظر من دلیل این امر این است که مارکس    تاریخی را

این    ی ای برخوردار نبودند چراکه عمدهو انگلس از دانش لازم برای تدوین چنین نظریه

دوم قرن ی  نیمهشناسی از  شناسی و زیستشناسی، انسانهای باستان دانش در زمینه

کار من از سال    ی (. عمده201۵  ،2016  ،2121  ،1۳۹۹)بیستم به بعد فراهم شده است  

طرحی   ی (، ارایه202۳صورت یک کتاب در دسترس است )نیری  ه، که اکنون ب200۹

این کمبود بر  آمدن  فایق  برای  نظریه  اولیه  تدوین  بوم محور سیالیسم زیستی سوبا 

 است. 

اگرغیرانسان اضافدوم،  ارزش  ایجاد  در  دیگر   یها  هستند،  نیست    سهیم  ممکن 

ناشی از از استثمار   تعیین کرد که چه مقدار آن  استثمار کارگران است و چه مقدار 

گرا که بومهای زیستها و سوسیالیست ها. در پیروی از مارکس، سوسیالیست غیرانسان

را همیشه ناشی   یارزش اضاف  ی دانند همهداری« میهای موجود را »سرمایهبحراندلیل  
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اند و بر ستم و استثمار موجودات غیرانسان چشم شمار آوردههاستثمار کارگران ب  از صرفاً

 محوراند.سهو انسانبهعمد یا به  هاًآن اند.بسته 

ارزش ذاتی   کار مارکسارزش  ی جمله نظریهازاقتصاد سیاسی    های هسوم، در نظری

 آنان اقتصاد است نه فلسفه و   مورد نظر  ی اند چرا که حوزهموجودات کنار گذارده شده 

 اخلاقی است.  ای فلسفی واخلاق. ارزش ذاتی برعکس مقوله 

هم    طورکه مارکس وی تاریخی است، هم آناارزش مارکس مقوله  ی چهارم، نظریه

اند کید کرده أگوارا تزامبورگ و ارنستو چهکچون رزا لو  پردازان پیرو اوبرخی از نظریه 

سرمایه )بازار  ارزش  قانون  تدریجی  محو  بدون  با  سوسیالیسم  آن  وجایگزینی  داری( 

 ریزی دموکراتیک اقتصاد ممکن نیست. آگاهی سوسیالیستی و برنامه 

این افق نظری شریک است با این تفاوت که بر   بوم محور درسوسیالیسم زیست

کردن طبیعت کردن و کالاییفشارد و مخالف پولیی موجودات پا میذاتی همهارزش  

 ی آن است.ویژه موجودات زنده به
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1 

و   ست،یالی سوس یالمللنی سازمان ب ازشولت،  تیبر مصاحبه با 

،  و استثمار  یمقاومت در برابر نابرابر  یبرا یستی نی فم زش یخ

   Red Wedge یمجله ریسردب

 

توص  ی اقتصاد  استیس  جان هوچشارتنر: چگونه  را  شما   ایآ  د؟یکن یم   فیخود 

مارکس  ایآ  د؟یهست  ستیال یسوس را   ز یچ  ای  دموکراتالی سوس  ست،یآنارش  ست،یخود 

 د؟یدانیم ی گرید

 ست ینیفم کیعنوان اما اغلب به  دانم،ی م زها یچ یل یمن خودم را خ شولت: تیبر

بدون استثمار   ی من معتقدم جهان  .شومی م   ی معرف  یانقلاب   ستیالیو سوس  ست یمارکس

را   ی رانسان یغ  واناتیانسان و ح  ی ازهاین  داریکه منابع پا  ییاست، جا  ریپذو ستم امکان

 . کنندی م یدهو مردم خود را با مشارکت آزاد سازمان کندیبرآورده م

با چپ    ینقش  ی فایکه در صورت وجود، چه ا  دیده   حیتوض   دیتوانی م  ایآ  هـ:  -ج

 وانات یشما در مورد ح  دگاهیبا د  د؟ی اداشته   ستیآنارش  ای  ستیالیسوس  ی افتهیسازمان 

 چگونه برخورد شده است؟  ستیآنارش ای ستی ال یدر چپ سوس

 زش ی)خ  FURIEو    ستیالی سوس  یالملل ن یحاضر عضو سازمان ب حالمن در  :ش  -ب

 ی بستگ   کاملاً  میبگو  دیبا  و استثمار( هستم.  ی مقاومت در برابر نابرابر  ی برا  یست ینیفم

برخورد   هاشیگرا  یاز همه   ییهامن با چپ  .کنم ی صحبت م  یکسدارد که با چه  نیبه ا

 ی»مسئله  ای  واناتیح   ییرها  ی به مبارزه برا  یمتفاوتبه همان اندازه    ی هاام که پاسخ کرده

آرمان   نیهمدل با ا  یست یآنارش  ی را در جامعه  ی شتریمن افراد ب  حال،نیابا   وگن« دارند.

 ی صحنه  یِفرهنگ  انیب  قیارتباط قابل درک، که از طر   کی  رسدیبه نظر م  .شناسم ی م

برقرار   یپرستگونه و ضد   ،ییگرات یجنسضد   ، ینژادپرستمبارزات ضد   ن ی ب  ،ی ستیآنارش

  نیمن ا  ستِیو کمون  ستیالیسوس  ی که رفقا  ستیبدان معنا ن  نیا  است، وجود دارد.

ارتباطات   نیکه ا  نمی بی من نم  ی او برنامه  یاما از نظر فرهنگ   کنند، ی نم  جاد یارتباطات را ا
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از جانب رفقا    ناً یع   یمن با خصومت و طنز مبتذل   گر،ید  ی از سو  شود.  جادیصراحت ابه

  ی عنوان انتخاب سبک زندگها صرفاً به که آن  یطور خاص در مورد مسائلو متحدان به

 . رهیو غ سمیوگن ،ی خواراه یام: گمواجه شده کنندی م یتلق

  ی از هر نوع   واناتیاز ح  یکشدر مورد بهره  یسازمان شما موضع رسم  ایآ  هـ:  -ج

است، چگونه    نیاگر چن  ؟هستید  شرییتغ  خواهاناست که    ی زیچ  نیا   ایدارد؟ اگر نه، آ 

 د؟یکار را انجام ده نیا دیتوانی م

 ل یوجود ندارد، اما تحل  واناتیاز ح  یکشدر مورد بهره  یموضع رسم  چیه  ش:-ب

« و Big Agra-بزرگ  اسیمق  ی »کشاورز  تیشامل محکوم  سمیالیو تعهد به اکوسوس

تخر   یموضع برابر  در  ا  ستیزط یمح  بیقاطع  که  جهان  سراسر    ستم یس  نیدر 

 وانات یاز ح یکشبهرهکه مصرف گسترده و  -کرده است وجود دارد  جادیا  ی دارهیسرما

شکل  ی برا به  پ  ریانکارناپذ  یسود  آن  است.   وند یبه  موضع    دهمی م   حیترج  خورده 

و ضد   ی ترشفاف  با    نیا  لحاظ شود.  ی ترم یمستق   ی هابه روش  یپرست گونهاتخاذ  تنها 

  ی آزاد و علن  ی به بحث و مناظره   از ین  .افتدی موضع در سازمان اتفاق م  نیجذب افراد به ا

  . می بهتر دار  ی جهان  ی مبارزات برا  ریمبارزه در کنار سا  نیگنجاندن ا  یدر مورد چگونگ 

از ما در   ی اریبس  دارد.  از ین  یو کاربرد عمل  شتریب  ی بهتر و اکتشاف نظر  لیبه تحل  نیا

صبورانه   ی فه یوظ  نیتا ا  میو آماده هست   میکار اعتقاد دار  نیکه به ا  میدرون سازمان هست

ناامبه   ی)حت ده   ی ادکننده یطرز  انجام  را  پرونده   میصبورانه(  در   واناتیح  ییرها  ی تا 

 .ردیدستور کار قرار گ 

از طر  یراه   ایآ   هـ:  -ج استثمار    شبردیپ  ی برا  یپرستآن گونه  قی وجود دارد که 

 است، چگونه؟  ن یاگر چن رد؟یانسان مورد استفاده قرار گ یِطبقات

 … کنم شنهادیپ نجایرا ا نکلری»جنگل« اثر آپتون س خواهدی دلم م ش:-ب

که کارگران   یطیشرا  کاملاً با استثمار کارگران مرتبط است.  واناتیاز ح  یکشبهره 

  است.  داریهستند، نامناسب و ناپا  یصنعت  ی های در دامدار  تی تحت آن مجبور به فعال

کارگران با آن روبرو هستند تنها به برخورد    نیکه ا  یسلامت  ی خطرات و مشکلات جد

را در   یحوادث صنعت  د یما با  .شودیشکنجه شده و به ستوه آمده محدود نم  واناتِیبا ح

بگ  ب   یزاتیتجه  -  میرینظر  از  دفعکش آفت  روند،ی م  نیکه  مواد  فضولات   یها،  که   یو 
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به   دیبا  تر باشد.وحشتناک  تواندی و ... فهرست ادامه دارد و م  شوند،ی کارگران وارد آن م

انجام   پوست ن یطور عمده توسط افراد رنگ مشاغل به   نیکه ا  م یاشاره کن  زینکته ن   نیا

خود،   یِشهروند  تی وضع   لیکارگران اغلب کارگران مهاجر هستند و به دل  نیا  .شودی م

 . کنندیرا تحمل م انیپای خشونت ب

 کهی هستند درحال  ییفاقد کارا  کی ستماتیطور سبه  ی کارگران دامدار   ی هاهیاتحاد 

 PTSDو    یی ایمیمرتبط با قرار گرفتن در معرض مواد ش  ی های ماریاز ب  ی طور نامتناسببه

 ز یآمو خشونت  زیانگنفرت  طِیشرا  نی از کار در ا   ی)اختلال اضطراب پس از سانحه( ناش

کارگران    نیاست که ا  یو هورمون  یکیژنت  ی اصلاح شده   ی غذاها  گریمورد د  .برند ی رنج م

  نیبدتر  شهیفقرا هم  کنند.  هیبا آن تغذ  نییپا  ی نهیهز  لیدلخود را به  ی مجبورند خانواده 

ا  زین  یامروز   دستمزدِکم  اند و کارگرانِغذاها را خورده   .ستندین  یقاعده مستثن  نیاز 

به شغذاها  مواد  با  مرتب  محصولات   ای(  bleached)  شوندی م  دیسف  ییای میطور  با 

برا  نیتر ارزان  .خورندیم   برشپرکننده   بدتر  ی غذا  ب  نیما   یهاگوشت   شترِ یغذاست، 

گاو/ خوک/ مرغ   نیکنند، بنابرا  عیهورمون رشد هستند تا رشد را تسر  ی دارا  نهیهزکم 

اگر   نیبنابرا  و فروخته شوند.   ی قصاب  د،یتول  ترع یسر  توانندیتر و لاغرتر مجوان  یِ و ماه

 کار را خواهد کرد. نیا شودیکه از آن حاصل م ییخودِ کار شما را نکشد، غذا

.  دهدی نم  تیاهم  ستیزط یمح  ی داریپا  ایبزرگ« به رفاه کارگر    اسیمق  یِ»کشاورز

کسب سود منجر   ی مداوم برا  حرکتِ  نیا  .پردازندی سود م  ی ها صرفاً به رشد و توسعه آن

  و کارگران با آن مواجه هستند.  واناتیکه ح  شودی م  ی بارو فلاکت   یرانسانیغ  طیبه شرا

ها آموزش آن   اند؛دهیآموزش ند  یقصاب  ی [ برای ]انسان  ی هااستفاده از روش  ی کارگران برا

  به   ی اکثر محصولات جانب  کنند.  دیآور گوشت و )لاشه( تولسرسام   یتا با سرعت  نندیبی م

جهان  یآلودگ ی هاهی حاش نیتراز بزرگ ی)که منجر به برخ شوند ی م ه یشکل زباله تخل

م ساآن  توانیم  ای(،  شودی ما  در  را  گوشت  ریها  در مخلوطِ  یِ»محصولات  مشکوک   »

پ  یل یخ  .افت ی  متیقارزان  یِفروشخواربار  ی بازارها مورد   شی وقت  در  مردم  که  نبود 

سو از  گاو  گوشت  محصولات  با  اسب  گوشت  کردن  تجار  ی آلد  ی مخلوط   ی )نام 

زنج  ا-یآلمان  یت یچندمل  ی اره یسوپرمارکت  بودند.  برآشفته  روش   کی  نیمترجم( 

 است.  هانه یو کاهش هز ییجوصرفه ی برا یمعمول

 موجوداتِ  ریسا  یِ طور خاص بر شکنجه و قصابمشاغل، که به  نیکه ا  ست ین  یشک
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  انه یطراب و کار وحشضا  نیا  .گذارندی م  ریبر روان کارگر تأث  شوند،ی حسمند متمرکز م

  ی و انسان   وانیح  چیه  زننده است.ب یآس  ی طور جدبه   ینظر جسم و هم از  ینظر روانهم از

 .ردیکند، کار کند و بم یزندگ  طیدر آن شرا دینبا

ا  هـ:  -ج وگن   نیبه  که  فردگراراه  کی   فردی   سمِ ینظر  مشکل    کی  ی برا   انهیحل 

  ییعنوان مبنابه  فردی   سمیاصرار بر وگن  نکهیا  ای  د؟یدهی است، چگونه پاسخ م   یستمیس

  ن ی که ماش  یهر کس  میی است که بگو  نیمعادل ا  یوان یح  ی نه یدر زم  ی کنشگر  ی برا

 ک یکه نا  یهرکس  ایمخالف باشد،    یل یبرسوخت فس  ی با اقتصاد مبتن   تواندی نم  راندی م

 مخالف باشد؟  هاگارخانه ی با ب تواندی نم پوشدی م

بهتر    یجهان  ی و فعال در مبارزه برا  ریکه درگ  یکه هر کس  کنم ی من فکر مش:    -ب

با باشد.  ی انتقاد  یِ ستمیس  لیتحل  کی  دیاست  برا  کی  م یتصم  داشته   ا یوگن    ی فرد 

سرما  خواراه یگ نم  ستیزط یمح  قاتلِ  یِدارهیشدن،  سرنگون  حال،  نیابا   .کندی را 

کارزارها  ی هاتلاش سا  م،یتحر  ی هماهنگ،  جمع  ریو  راهبرد   ،یابتکارات   یاقدامات 

 یفرد  ی امر  قاًیدق  یفرد  انتخابِ  کی  کهیحالدر   باشند.  رگذاریتأث  توانندی هستند که م

کمک کند که ممکن است    ی به فعال شدن کسان  تواندیخلاق م  یِپاسخ جمع  کیاست،  

مانند   یاجتماع  ی تا مردم هنجارها   درَبَی زمان م  همان انتخاب را انجام ندهند.  ییتنهابه

همچنان   خوردی که گوشت م  یکس. درک استقابل   ن یا  ببرند.  ادیخوردن گوشت را از  

برابر سرما  ی برا  تواندی م با   یدهسازمان  ی دار هیمقاومت در    کنم ی فکر م  حالنی اکند، 

فرارس آن  پ   دهی زمان  بحث  که  به  واناتیح  ییرها  رامونیاست  استراتژرا  و   ی سمت 

خود  ییغذا میتا مردم را در مورد حذف گوشت از رژ  می سوق ده ی شتریب ی هاک یتاکت

 . میزیآن در ادامه برانگ رشیو پذ

»خارج شدن از شبکه«]خارج از سازوکار مناسبات   ی دار هیاست که در سرما  یهیبد

 م،یخوری م  م،ی پوشیم   میکه بتوان  ی اوه یما به هر ش  نی بنابرا  مترجم[ وجود ندارد.-غالب

ب  هیکه عل  کسچیو ه  میشوی جا مو جابه خاطر به   دینبا  کند،ی صحبت م   یعدالتی هر 

  . باشد کار شرمنده  نی مرور خود، از انجام اوروش عبور ای پوشد،ی م خورد،ی که م ی زیچ

همه از کجا   میدانیبه نظر برسند، ما نم   اکارانهیاقدامات ممکن است ر  نیا  کهیحالدر

 ی جاگو به وگفت  کی ورود به    ،یاسیس  ی هادگاهیهنگام صحبت از د  نیبنابرا  ند،یآی م
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است.  نیبهتر  شه یهم  ییارو یرو فرد  راه  است  به  ی ممکن  راد   یتازگکه    کال ی در حال 

 اطلاعی مرتکب شده است ب  رهیلباس و غ  ی فروشنده   کیکه    یتخلف  نیشدن است از آخر 

و در صورت بروز   رندیرو مورد استقبال قرار گ  شِی پ  فعالِ  ی در پروژه ها  دیمردم با  باشد.

   صبورانه انجام شود. گو و بحثِوگفت  دیمسائل با

ا مگر  با  م،ی)تحر  BDS  نکه ی)البته  نقض کند، که  را  لعنت  دی سلب، طرد(  را    یآن 

 .(م یمتوقف کن

 و چرا نه؟ بله وگن ممکن است؟ چرا  یِدار هیسرما ایآ هـ: -ج

 است.  یپاسخ کوتاه من منف ش:-ب

  ، یصنعت  ی ، صنعت گوشت وابسته به دامدارBig Agra  گرانِیبا در نظر گرفتن لاب

  ن ی ا  -بار(  فاجعه  ی ندهیبا آ  ی هاانوسیاق  دی)بخوان  ی ریگ ینهنگ/ ماه   د یص   /گویم   دیص

 ی عنوان مشاغل خانوادگها خود را بهآن  هستند.  ییکایبزرگ مؤسسات آمر  ی هاشرکت 

صرفه بهمقرون  ی هامت یبا ق  ت«یف یک  »محصولات با  ی که متعهد به ارائه  کنندی م  یمعرف

 ندهایمحصولات و فرا  اندنی]نما  ییسبزشو  ی به کارزارها  یها حتاز آن  ی اریبس  هستند.

مدت   نیدر تمام ا  مترجم[ مرتبط هستند!  -در ظاهر  ستیزط یدار محعنوان دوست به

اند کمک اتخاذ کرده  هاییکایاز آمر  ی ار یکه بس   زیآمافتخار  یِخوار گوشت   تیها به هوآن

 . کنندی م

در   ییبهتر از آن، در هر جا  ای.  دینگاه کن   یلعنت  کنِ یمحصولات ب  ی )فقط به همه 

  توانندیکه چرا نم  دی شن   دیو از هرکس خواه  دیهست خواراه یگ  ایکه وگن    دییجمع بگو

در محل   راًیاتفاق اخ  نی. اکنیب  ی ریپن  ی برگرها  ایکنند.    یزندگ  کنیب  ای  ریبدون پن

 .( بارهدو -من رخ داده است  ی کارم برا

که منجر به    کندی کمک م  یاجتماع  طیها به شراو فروش آن  یابیبازار  ی راهبردها

اعطاآن  ی کننده یلاب  ی هاشرکت   کهیحالدر  شود،یمصرف گوشت م  با   یها پول   ی ها 

و   Big Agra  که دستورکارِ  کنندی حاصل م  نانیاطم  یدولت  ندگان«یبه »نما  یرقانونیغ

به  پگوشت  مثبت  محاف  بُرده  شی طور  ارزان   نیا .شودی م   ظتو  است  همبرگر ممکن 

 یبا زندگ   واناتیآن را فقرا، کارگران و ح  ی کارانه بیو فر  داریناپا  ی هاشه یباشد، اما ر

 . کنند یخود پرداخت م
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انق  ازین  ی دارهیسرما و  به   ی برا  یعیجهان طب   ادیبه سرکوب  دارد.  گسترش خود 

 . ی سادگ نیهم

در نظر    ایاز پرولتار  یبخش  دیبا  وانات یمعتقد است که ح  بالیهر  سون یج  هـ:  -ج

که چن  گرفته شوند.  است  گفته  تورِس  پتانس  یفیتعر  نی باب    انیم   ی انقلاب  لیتفاوت 

 یدر واقع کالاها  واناتیو ح  کندی درک م  رقابلیرا مبهم و غ  یو انسان یوانیکارگران ح

 ست؟ یبحث چ نیشده هستند. موضع شما در ااستثمارفوق ی زنده 

نظر هستم، اگرچه به نظرم فقدان دانش و مورد با تورس هم   نیمن در ا :  ش-ب

ها قادر . آن ستند ین  ایاز پرولتار یبخش واناتیح بحث وجود دارد. نیدر ا ی ادیپژوهش ز

شد که من از عبارت   دیمتوجه خواه  -  ستندین  یاهداف انقلاب  ی برا  ی به خودکنشگر

ها در اسارت هستند  آن  .کنم ی مصاحبه استفاده م  نیدر ا  ی گرید   ی در جا  واناتیح  ییرها

 واناتیح  ییرها  ی را برا  ی ندیفرا  دیما با  است.  ی حال نابوددر  شانی عیطب  ی هاستگاهیو ز

 . میآغاز کن  رند،یمی و م کنندیم  یکه در آن زندگ و سودمحور دار یناپا طیاز شرا

رابطه   یی ایتان یبر  ستیال یسوس  موریس  چارد یر  هـ:  -ج که  است    ان یم  ی گفته 

اگر   د؟یاست. موافق   تر مورد بررسی قرار گرفتهکم   سمیها در مارکسو انسان  واناتیح

 وجود دارد؟  ژهیوبه  ییهااست، کمبود چه حوزه نیچن

.  میزنده« بپرداز ی »کالاها  ی بهتر به مسئله دیکه با  کنمی قطعاً. من فکر م ش:-ب

پ  یواقع   تیفور  کی نظر  وندیدر  عمل  یانقلاب   ی هیدادن  کاربرد  ط  یبه  سراسر   ف ی در 

 مبارزات وجود دارد.

 د؟یکن  انی ب دیوجود دارد که بخواه ی گرینظر د ای دگاهید ایآ هـ: -ج

که در صف چپ هستند )که بدون شک( در مورد مصرف   یکسان  ی براش:  -ب

  .ستیشما ن  یشخص  ییمربوط به عادات غذا  نیگوشت خود به دفاع خواهند پرداخت: ا

 یجنبش گسترده   کیعنوان  به   مجدد بحث است.  ی بنددر مورد چارچوب  نیا   همه،نیابا 

با  ،ی دار هیسرماضد  غذاها  دیما  داشتن  مغذ  داریپا  ی خواهان حق  با   .م یباش  ی و   د یما 

تمام   .م یهورمون باش  قیبا تزر  ای  یکیژنت   ی اصلاح شده   ی دادن به غذاها  انیخواستار پا

همه   نگذارند.   یمنف  ر یتأث  ستیزط یباشند و بر مح  خطری مصرف ب   ی برا  دیبا  ییمواد غذا

بهتر  دیبا دن  ییزهایچ  نیبه  م  یعیطب  ی ای که  ارائه  باشند،    یدسترس  دهدی ما  داشته 
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که در   میدفاع کن  یاز جهان  دیما با  .ندازدیرا به خطر ن  هاستم یاکوس  که نیمشروط بر ا

  ی ذهن  ت یفعال   داشته باشند.  یی سالم و شکوفا  ی آن تمام موجودات حسمند امکان زندگ

به    ی بستگ  م،یقادر به انجام ان هست  ی انسان  وانِیعنوان حکه ما به   ی هر کار  ،یو جسم

تغذ در   یاهینوع  که  زمان  میکن یم  افتیدارد  رسآ.  ا  دهین  به  که  ها تلاش  نیاست 

 .میبپرداز

ظالمانه    دیما نبا  ییعادات غذا  میی است که بگو  زی برانگ  بحث   نقدریا  یلعنت  نیچرا ا 

 باشد؟ 

 

2 

 دممصاحبه با انجمن سپیده

  ی که در صورت وجود، چه مشارکت  دیده  حیتوض  دیتوانیم  ایآ  جان هوچشارتنر:

 د؟ یاتر داشتهدر مفهوم گسترده  ستیآنارش ای ستیال یسوس با چپِ

به گفتار  دمدهیانجمن سپ  :دمسپیده انجمن   نام سپ   ی )اشاره  دارد که    دمده یبه 

نظر هورکها  ی انتقاد  پردازه یتوسط  انگل  مریماکس  عنوان  است،  شده  آن   ی سینوشته 

"Dawn"    اول   ریاخ  ی کننده دگرگون   رییتغ  کیاست( محصول قد  نیدر    نی تریمیو 

-Tierrechtsدر آلمان به نام    واناتیح  ی و بعدها گروه آزاد  واناتیچپ حقوق ح  انیجر

-Aktion Nord (TAN)   .است  TAN  در شهر هامبورگ در   1۹80  ی در اواخر دهه

 را تجربه کرد.   یراتییتغ  ی نظر  نیو همچن  یاسیشد و در سطح س  سیشمال آلمان تأس

گروه   کیبه    واناتیح  ی آزاد  یِموضوعگروه تک  کیگروه را از    نیما ا  شیچند سال پ 

  ینظر  نشیخود را بر ب  یاسی که کار س  میکرد  لیتبد  یست یمارکساکو  ای  یستیال یسوساکو

  ز یمانند رزا لوکزامبورگ و ن  یاصطلاح سنتبه  ی هاستیکمون  گریمارکس، انگلس و د

  مر یآن آدورنو، هورکها  ی اعضا  نیترشده مکتب فرانکفورت که شناخته  یِانتقاد  ی هینظر

 . کندی و مارکوزه بودند استوار م

رو هنوز  آزاد  ی سر  کی  ی ما  به  مربوط  م  واناتیح  ی موضوعات  سال    .م یکنی کار 

  ی برا  یمل   یعنوان مثال نشست به   انجام شده است(  2014)این مصاحبه در سال    گذشته 
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 یتا درباره  میداد  بیدر آلمان ترت   واناتیح  ی و آزاد   واناتیحقوق ح  ی گراجنبش چپ 

  ، یسبک زندگ   استیس  ،یموضوعتک  استیچون س  ی راموضوعات  ،نقد از جنبش خود

 یبررس   واناتیح  ییبه رها  ی ستیمارکس  کردیو بحث در مورد رو  ره،یو غ  ییگرامصرف 

تحل  .می کن ما  )که   ی دهنده سازمان  یِصنعت   ی هیسرما  لیهدف  آلمان  گوشت  صنعت 

قدرتمندترهربه اتحاد   مربوط  صنعت  نیحال،  است(    ی هیدر  به   دنیشیاند  ایاروپا 

 بود.   واناتیح  ییدر جهت رها  یانقلاب  ینف  یِاخلاق  ی نظر   کردیرو   کی  نیتدو   ی فه یوظ

 وانات یاز جنبش حقوق ح  ی که بخش  میدعوت کرد  ییاز رفقا  نیهمچن  نشست  نیدر ا

سخنگوستندین  واناتیح  ی آزاد   ای جمله  از  ح  ی :  حزب چپ    نیبزرگتر  وانات یحقوق 

و ما خوشحال   (.DKPآلمان )  ستیحزب کمون   س یرئ   ار یو دست  DIE LINKEآلمان  

 خود با جنبش گفتگو کردند. اتیها آمدند و در مورد تجربکه آن میشد

ما، گسترش موضوعات  ندایفر  ی هااز بخش  یکی با آن  یتحول  که  مواجه است  ها 

مثال، از حزب   ی برا  .میمختلف چپ شد  ی هاها و جنبش بحث   ریما درگ  نیبنابرا  .م یهست

  ایتان یدر بر  یستیالیسوس  ی تا در مورد مبارزه  می( دعوت کردCPGB)  ای تانیبر  ستیکمون

ما با پروفسور موشه زاکرمن    .م یوگو داشته باشگفت  ی پرولتر  سمیونال یانترناس  جیترو  ی برا

توسط    سمیون یصه  ی رانگریوو خود  انهیدر خاورم  ی ریدر مورد درگ  ینشست   ویآواز تل

 یهابحث   کوشدی که م  م یهست   یاز ائتلاف  یما بخش  .می داشت   لی دولت اسرائ  ی هااست یس

موضوعات مختلف مورد  را در  مثال درگ به  جناح چپ  اوکرا  ی ریعنوان  بحران   ن،یدر 

 ریحال وقوع در آلمان و سادر  ی انهیاقتدارگرا   ی توسعه  ای  ی دارهیسرما  یکنون   ی اقتصاد

 کند. جیترو  یغرب ی کشورها

همچن بزرگ  تیحما  یِدهسازمان   ریدرگ   نیما  تار  نیتراز  در    ریاخ  خیاعتصاب 

 کی)  Neupackشرکت کوچک به نام    کیماه در    نیرسماً چندکه    میهامبورگ بود

مالک   یتهاجم  ی استراتژ  لیدلمتأسفانه به   .دی ( به طول انجامکیپلاست  ی کننده   دیتول

استراتژ و  سوس  ی شرکت  سلطه   هیاتحاد  کِیدمکرات ال ی مماشات  تحت   ی که 

از ما در   ی. بعلاوه برخدینبرد به شکست انجام   نیا  راست است،  ی هادمکراتال یسوس

 . میکن یجنگ آلمان کار مجنبش ضد 

جنبش   ی هیبد  ن،یبنابرا با  مختلف  طرق  به  ما  که  آلمان   یمترق  ی هااست 
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  م، ی و صادقانه بگو  .ستندین   ست یآنارش  ای  ست یالیمردم آنجا سوس   ی همه  .میاختهیآمهمدر

  کالیو راد  کیش  اریبس  ی دهیپد  کی در المان به    -  آنارشیسمتنها  اما نه  -  آنارشیسم

دانشجو  لیتبد که  است  گفتمان   انیشده    یحت  ای  پردازندی م  ی فرهنگخرده  ی هابه 

که   یزمان  دهند،ی تکان م  ل یرا همراه با پرچم اسرائ  اهیکاران پرچم قرمز و سنومحافظه 

 یاد یدر واقع تا حد ز  نجایدر ا  آنارشیسم  نیبنابرا  .اندازدی ل در غزه بمب میارتش اسرائ

عنوان به   ،یسنت پرشور واقع  چیشده است. ه   لیحل تبدراه   ی از مشکل به جا  ی به بخش

دوروت همچون  )نو  ایمترجم(  -یی ایاسپان  ستی )آنارش  یمثال   ی سنده یگلدمن 

 وجود ندارد. گریمترجم( د  -ستیآنارش

  استینچه رزا لوکزامبورگ سآمعنا براساس    نیاست که به بهتر  نیما ا  یخط کل

ن  یانقلاب  یواقع تمام  شاخه  یمترق  ی روهایبا  تمام    ، یستیالیامپر)ضد   یاس یس  ی هااز 

مبارزات در شرکت ضد  براین ینشها، جنبش ضدمرفهجنگ،  از   کی  لیتشک  ی (  جبهه 

ن پارلمان  یپارلمان  ری)غ  هارویتمام  همچن  ها هیاتحاد  ،یو  مردم  نیو  عل یابتکارات    هی( 

  نیو همچن ی فرهنگ -کیدئولوژیمعنا ما در سطح ا نیبه ا   .می گفت کار کن ی دارهیسرما

س سطح  م  ی اقتصاد  -یاس یدر  همچنین  .میکنی کار  س  ما  ادغام   ی ها است یبر 

اگر   .میو اصرار دار  دی تأک  یدر دستورکار جنبش مترق  واناتیح  یزادآو    یستیال یسوساکو

جنبش    کیاز    یبخش  خواهندی واقعاً م  واناتیحقوق ح  کنشگرانو    واناتیح  خواهانِیزاد آ

م  یِفعل  تی باشند که وضع  ی دار هیسرماضد  لغو  را  جنبش    کیمانند    دی با  کند،یامور 

محض   یفقط لفاظ   نیا   ،ی دار هیسرماضد  سِیبدون پراکس  د.نعمل کن  ی دار هیسرماضد 

 .خواهد بود

از طر  یراه   ایآ   هـ:  -ج استثمار    شبردیپ  ی برا  یپرستآن گونه  قی وجود دارد که 

 است، چگونه؟  ن یاگر چن رد؟یانسان مورد استفاده قرار گ یِطبقات

راه  س:-ا  به  ییبورژوا  ی دئولوژیا   کیعنوان  به   ،ی پرستوجود دارد. گونه  ییهابله، 

 یدار هیوجود سرما  ،ی ضرور  خاًیتار  کاذبِ  یگاهآعنوان  به   کیکلاس  یِست یمارکس  ی معنا

استثمار در   ی هاشهیکه ر  شودی موضوع م  نیمانع از درک ا   رایز  کند،ی م  تریرا طولان

براکشتارگاه  همچن  ی ها  و  م  نیا  است.  کسانی  واناتیح   نیکارگران  طور به  توانی را 

که همکاران در اعتصاب هستند    ی هنگام  مشاهده کرد.  -هاتنها در کشتارگاه نه   -میمستق 
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کار   واناتیمانند ح  دی )»ما با  کنند ی محکوم م  واناتیخود را با اشاره به ح  یِکار  طیو شرا

 وانات یاز ح  گر،ید  ی اما از سو  . کنندی م  انیطرف خشم قابل درک خود را ب  کی( از  م«ی کن

 ن یبنابرا   .کنند ی خود رها م  ی انهیو کار وحش  یزندگ  طی ها را در شراو ان  رندیگی فاصله م

 ی هااست و رنج  واناتیآنچه مربوط به ح  شان،ی کار  طیکه شرا  کنندیها درک نمنآ

 مشترک دارد.  ی هاشهیها، رنآ یِاجتماع

ب  ن یهمچن  یپرستگونه  را    یگانگ ی خودِ  می انسان  م  را یز  بخشدتداوم   شود ی باعث 

 یازها ین  بیترت  نیبد   هستند.  واناتی متفاوت از ح  کاملاً  ی زیها تظاهر کنند که چ انسان

تمدن غرب مورد سرکوب قرار گرفته    خیانسان را که آشکارا در تار  یع یو طب  یوانیح

  نی گفت که اول  یزمان  ،ییایتالیا  لسوفیف   ،ی تزیما مارکو مائور  قِیرف  .کندی م  ی است، نف

  یاسیصادق است، اما در مق   زیامر امروزه ن  نیاست. ا  ی انسان  وانِیح  ،یپرست گونه   یقربان

 بالاتر از آغاز عمر انسان. اریبس

ا  هـ:  -ج وگن   نیبه  که  فردگراراه  کی   فردی   سمِ ینظر  مشکل    کی  ی برا   انهیحل 

  ییعنوان مبنابه  فردی   سمیاصرار بر وگن  نکهیا  ای  د؟یدهی است، چگونه پاسخ م   یستمیس

  ن ی که ماش  یهر کس  میی است که بگو  نیمعادل ا  یوان یح  ی نه یدر زم  ی کنشگر  ی برا

 ک یکه نا  یهرکس  ایمخالف باشد،    یل یبرسوخت فس  ی با اقتصاد مبتن   تواندی نم  راندی م

 مخالف باشد؟  هاگارخانه ی با ب تواندی نم پوشدی م

تا به    واناتیح  یو آزاد  واناتیحقوق ح  ی هابزرگ جنبش   ی های از ناکام  یکیس:  -ا

عنوان به  ی فرد  یسبک زندگ  رییتغ  یعن ی  ،یانقلاب فرهنگ  کیبر    جانبهکیامروز، تمرکز  

  میکن ی ما فکر م  بوده است.  واناتیاز استثمار ح  ی عار  ی ابه جامعه  یابیدست  یابزار اصل

پس از آن که   ژهیوبوده است، به  یاشتباه  ریراهبرد آشکارا شکست خورده و مس  نیکه ا

در   انیرا که پس از شورش دانشجو  ی فرهنگخرده  ی هاجنبش   ی دار هیسرما  ی نظام جهان

صرفاً   واناتیاز کشتن ح  داران هیسرما  کهنیتصور ا  .ختیظاهر شد، در هم آم  1۹68سال  

خر  لیدلنیابه ما  ح  دیکه  تحر  یوانیمحصولات  بردارند،    میکن یم  میرا   کی دست 

بنا   ی دارهینادرست از سرما  ریکننده است که براساس تفسبر مصرف   ی مبتن   ی دئولوژیا

 ی هافروخته شود، بلکه شرکت   ی زیچه چ  کندی م   نییکه تع  ستیتقاضا ن   نیا  شده است.

 دیما با   .کنند ی ارائه م   کنند ی م   دیو تول  خواهندی هستند که آنچه را که م   ی دارهیسرما
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تول ن   د یبر  باش   ی روهایو  داشته  کنترل  در    میمولد    م یتصم  کیدموکرات  ندیفرا  کیتا 

 کی بار در    کی  یقی رف  نشود.  دیتول  یزیچشود و چه  د یتول  دیبا  ی زیچ که چه   میریبگ

و ما فقط با    .«م یکن  لیها را تعطتا آن  میها شوصاحب کشتارگاه   دیبحث گفت: »ما با

با    فردگرا.   ی انهیگرامصرف  کردینه با رو  م،ی ابیبه آن دست    میتوانی م  ی طبقات  ی مبارزه 

  است یس   تیاکثر  .میریبگ  ادی  ی ادیز  ی زهایچ  میتوانی سبز م  ی هاجنبش  ریسا  لیتحل

گذاشته   یطبقات کنار  نترا  در  و  نوساز   جهیاند  پا  ی دار هیسرما  ی به   ی هاهیو گسترش 

 اند.کمک کرده ی بورژواز تیو رضا ی هژمون  یِفرهنگ

 ک ی از  ریناپذییعنصر جدا کیعنوان به  تواندیطور کامل مبه میتحر گر،ید  ی از سو

 ن یبنابرا  معنا داشته باشد.  یوانیتست ح  شگاهِیآزما  کیعنوان مثال  به   م،ی مستق  ییارو یرو

  م، یستیدر مبارزه ن   نانهی باهداف واقع  یبه برخ   یابیدست  ی برا  میما مخالف استفاده از تحر

 یجامعه  توانیدوستان م  یِ گریبعد از د  یکی  که با وگن شدنِ  میکنی را رد م  دهیا   نیاما ا

 میوگن اصرار دار   ییغذا   میاست که ما همچنان بر رژ  یهیبد  داد.  رییرا تغ   ی دارهیسرما

 یبرا  .میاکنار نگذاشته   نیگزیجا  یِسبک زندگ  کیعنوان  لحاظ به   نیرا بد  سمیو وگن

م  کردنِ  یاس یس بهتر  وان،یح  هاون یلیقتل  خوردنِ   نیهنوز  به  گفتن  نه   راه 

 ز ینکته ن   نیاز آن، اشاره به ا  ی جدا  موجودات حسمند است.   ریسا  ی اجساد مرده

تول  ی ازهاین  یدارهیاست که سرما  یمنطق  امروزه،    کندی م  دیکاذب  و مصرف گوشت 

و البته، اگر واقعاً متقاعد   کاذب است.  ی ازهاین  نیاز ا  یکی  ،ی دارهیحداقل در مراکز سرما

نبا  سایرکه    دیاشده  حبه   دیموجودات حسمند  و  کشته شوند  حق   واناتیخاطر سود 

  ن یکه در ماش  یتا زمان  رایز  .دیها را مصرف نکن از آن  ییهابخش  ایدارند، اجساد    یزندگ

به   گران یکه د  یزمان   ،نه گفتن  ن،یبنابرا  .دیاز آن هست  یبخش  د،ی مرگ شرکت کن 

 دگاهید  یدهندهو نشان   یهمبستگ  یمسئله  دهند،ی استثمار و کشتار ادامه م

 شماست. 

 و چرا نه؟  بله وگن ممکن است؟ چرا یِدار هیسرما ایآ هـ: -ج

  ر یپذامکان  «ی دار ه یسرما  »سبز شدنِ  نیوگن« و همچن  یِدار هی»سرما  کیس:  -ا

عظ  توانی م  است. کرد.  ییِگرامصرف  میموج  مشاهده  آلمان  در  را  و    سمیوگن  سبز 

پذ  ی زندگ  ی هاعنوان سبکبه  ی خواراه گی درجهنشده   رفتهیمعمولًا  اما   رشیپذ  ی اند، 
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ها وگن، رستوران  ی ها کافه   است.  یآلمان بالاتر از هر زمان قبل  ی حاضر در جامعهحالدر

سوپرمارکت    کی  یما حت   .ندیآی جا به وجود مدر همه  مانند قارچ   ی آشپز  ی هاو کتاب 

دار  ی اره یزنج بس  میوگن  اتفاقاً  است(.  اری)که  ا  کیاز    گران    شرفتیپ  کی  نیطرف، 

از گوشت، ش  رایبخش است، زلذت و متقاعد   یوانیمحصولات ح  ریو سا  ریدور شدن 

را   یمشکل  گر،ید  ی اما از سو   .شودیتر مآسان   یِ وگنزندگ  ی تلاش برا  یکردن مردم برا

»صنعت وگنِ« در حال رشد از   .کندی م  تیوجود داشت، تقو سمیکه قبلاً در مورد وگن

 یها تیهو  یِبرالینول  کِ ییدر موزا  یسبک زندگ  ی برا  یگرید   ی نهیعنوان گزبه   سمیوگن

مواردِ   ریتا با غذا، لباس، و سا کند یم  ی اسیرس ی)سوء(استفاده، و آن را کاملاً غ یاحتمال

 -   نددرآمد کسب ک  رهیتر« و غعادلانه  یطیمحستیو ز   یتر«، »از نظر اجتماع»سالم

به البته در   -  سم ینظر، وگننیااز   سبز.  ی ه یسرما  یِابیبازار  یِاستراتژ  کیعنوان  اخلاق 

شده است که   لینوپا تبد  کارِوکسب   ی هادهیاز ا  گرید   یکیبه    -نسبتاً کوچک    اسیمق

  جاد یمقاوم با ا  ی هافرهنگرا در جذب خرده  ی دار هیسرما  زیانگشگفت   ییتوانا  گریبار د

  ش ی از گرا   انیسودجو  نیتراز موفق  یکیمثال:    ی برا  ها اثبات کرده است.تجارت از آن

است که آشپز    لدمنی ه  لایآت  ،یغرب  ی اروپا  زبانیآلمان  ی هاوگن در بخش   یسبک زندگ 

که از   دهدی ها نشان م منتشر کرده است که در آن  یمختلف   ی آشپز  ی هااست و کتاب

راه ثروتمند   نیاز ا  ت یاو در نها  را از دست بدهد.  ی ادیتوانسته است وزن ز  سمیوگن  قیطر

مرد   نیهم  ها با آن بچرخد(.و دوست دارد در مصاحبه   شودی پورشه سوار م  کیشد )او  

و خواهان فاصله گرفتن از کنشگران   ستین  یاسیس  ی امر  سمیوگن  کهنیبر ا  دیکأاز ت

 دیگوی نم  تیواقع  نی کلمه در مورد ا  کی و البته او    .شودی و »بد« است، خسته نم  د«ی»پل

 یگذشته برا   ی هاکنشگران در دهه  نیکه ا  ردیگی رونق م  لیدلنیاکه تجارت او فقط به 

 اند. مبارزه کرده  سمیوگن

و    واناتیبا ح  یانسان   ی که در آن جامعه  دارانههی سرما  یِبندصورت  کی  حال،نیابا 

تنها با    تیدر نها  واناتیها و حانسان  ییرها  است.   رممکنیداشته باشد، غ  ی آشت  عت یطب

که در آن   ی دار هیسرما   ایسبز،    ی دار ه یهرگز سرما  است.   ریپذامکان  ی دارهیلغو سرما

 یدار هیسرما  وجود نخواهد داشت.  یو واقع  قیدق  ی آزاد باشند، به معنا   واناتیتمام ح

با    ی تا زمان  وگن«.  ی دار هیطور که »سرما نقض غرض است، همان  کیسبز   بتوان  که 
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  نیها همچنآن  خواهند کرد.  دیآن را تول  دارانهیگوشت سود به دست آورد، سرما  دیتول

ح  ازین  جادی ا   ی برا   ی مؤثرتر  اریبس  ی ابزارها مصرف  به  فروش به  وانات،یکاذب  منظور 

مصرف گسترش  به  نسبت  دارند.  ییگرامحصولاتشان،  حت  وگن  جلوتر    میتوانی م  یو 

بر ضرورت   یدارهیسرما  م،یاموزیب  سمی الیسوساز سنت اکو   میتوانی طور که مهمان  .میبرو

  ک یعنوان  به   عتیطب  بیتخر   شیسود معادل افزا  شی سود استوار است و افزا  شیافزا

هم جوش به  واناتی از جمله ح  عتیطب  بیو تخر  ی دارهیسرما  ی رشد اقتصاد  کل است.

 خورده است.

بس ح  ی ار یمتأسفانه،  حقوق  کنشگران  حام  واناتیاز  ح  ان یو    ی برا  واناتیرفاه 

 ی کار  خواهندی ها فقط »مآن  ،یاگرچه، از نظر ذهن  کنند،ی م  غیوگن تبل  ی دارهیسرما

 گانیرا  یابیها بازارآن  ،ییبورژوا خرده  استیشکل از س  نیبا ا  انجام دهند«.  واناتیح  ی برا

  م، ینوع توسعه دار  نیبا ا  ی ادر آلمان، ما تجربه   .دهندیانجام م   دیجد  انکارصاحب  ی برا

وقت   رایز که  است  داده  نشان  سبز  حد  -  کیاز    یحزب  تا    یندگینما  -  ی حداقل 

  ابد، یی تنزل م  هیسرما  دِیجد  جناح سبزِ  کیبه انجمن سخنرانان    یاجتماع  ی هاجنبش 

 .افتدیحزب م کی  ی برا یچه اتفاق

در نظر    ایاز پرولتار  یبخش  دیبا  وانات یمعتقد است که ح  بالیهر  سون یج  هـ:  -ج

که چن  گرفته شوند.  است  گفته  تورِس  پتانس  یفیتعر  نی باب    انیم   ی انقلاب  لیتفاوت 

 یدر واقع کالاها  واناتیو ح  کندی درک م  رقابلیرا مبهم و غ  یو انسان یوانیکارگران ح

 ست؟ یبحث چ نیشده هستند. موضع شما در ااستثمارفوق ی زنده 

  ا یمتفکران    پردازان،هینظر  اریدر اخت  نیا  .ستند ین  ایاز پرولتار  یبخش  واناتیح  س:-ا

عنوان ما به   از آن باشند.  یبخش  واناتیکنند که ح   فی را تعر   ی زیکه چ  ستیکنشگران ن

و نشان   م یکن   لیرا تحل  یخیتار  یِ نیع  یِاجتماع  سیپراکس  دیبا  یخیتار  ی هاستیالیماتر

  دیما با  ن،یعلاوه بر ا  را دارا هستند.  یگاهیمختلف چه جا  ی هاکه عوامل و ابژه  میده

را   وانات یح  نی ب  نیو همچن  وانیانسان و ح  نی مختلف ب  یجیو تدر  یع یطب  ی هاتفاوت

 . میریبپذ

به آن تعلق ندارد،    یکستعلق دارد و چه  ایبه پرولتار  یکسچه  نکهیا  فیتعر  ی اول، برا

  ی اساساً مبتن  یدارهیسرما  دیتول  ی وهیش  .کندی چگونه کار م  ی دار هیسرما  می بفهم  دیبا
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بازار را    ی طرف ما رابطه  کیاز    .شوندیواسطه م  گریکدیاست که با    یناانسان یبر روابط ب

کار ناخواسته کار   نیو با ا   کنندیم  فروشودیها کالاها را در بازار خرانسان  ی همه  .میدار

را   ی طبقات  ی رابطه  د یتول  ندیما در فرا  گرید  ی از سو  . کنندی م  یدهرا سازمان  یاجتماع

 کارِ   یروین  دارانهیسرما  .دهدیالشعاع قرار مکه روابط ظاهراً برابر بازار را تحت  میدار

  د یکار امکان تول   نی کنند و با ا  دیها اجازه دهند کالا تولتا به آن  خرندیکارگران را م

 یرویوجود دارد که ن  لیدلنیافقط به   یطبقات  ی رابطه   .کنند ی را فراهم م  یارزش اضاف

 . شودیم هدیاست که در بازار فروخته و خر ییکالا   زیکار ن

  دین یبب   دیتوانیم   یراحتاز کدام نوع، به   ست یمهم ن  د،ی نگاه کن  واناتیاگر اکنون به ح

ح نم  ی روین  واناتیکه  را  خود  آن  ی زیچ  فروشند،یکار  اکثر  مشخصاً  واجدش که  ها 

  ن، یبنابرا  .خرندی و نم  فروشندیخود را در بازار نم  شتی مع  لیوسا  نیها همچنآن  هستند. 

تع عوامل  ش ارائه   یِنی ع  یِ اجتماع  ی کننده ن یی با  توسط   ،ی دار هیسرما  دیتول  ی وه یشده 

و کارگران   واناتیاگرچه ح  ن،یبنابرا  .شوند ینم  دهید  ایاز پرولتار   یعنوان بخشبه  واناتیح

 یکشهستند، اما به اشکال مختلف مورد بهره  دارانهیهر دو مورد ستم و استثمار سرما

  یبرا  رندیگیقرار م  ی کشها مورد بهره ساده که آن  تی واقع  نیفقط هم  .رند یگیقرار م

 . ستین  یکارگر کاف  یاز طبقه  یعنوان بخشبه  واناتیدر نظر گرفتن ح

مختلف سطوح  ما  ظرف  یدوم،    حداقل   –کارگر    ی طبقه  .میدار  یعیطب  ی هاتی از 

 ی رابطه  دیو با  تواندیم   کند.   یدهما را کنترل و سازمان  ی جامعه   تواندمی  –   بالقوه  طوربه

طب با  ح  عتیما  ش  واناتیو  به  سازمان   کاملاً  ی اوه یرا   وانات یح  کند.   یدهمتفاوت 

 ی دارانه یخود را از ستم و استثمار سرما  ستندیکار را انجام دهند. و قادر ن  نیا  توانندینم

بنا    ینبرد طبقات  ی برا   یسازمان  توانندیها نمآن  بخشند.  ییها هستند رهاآن  ی که ابژه

موضوع   واناتیح  ن،یبنابرا  اگر از خود در برابر درد و خشونت دفاع کنند.  یکنند، حت

آن،  ییرها عامل  نه  و  طبقاتِ  ایپرولتار  کهیحالدر  هستند    - رانده شده    هیبه حاش  و 

 عامل انقلاب هستند.  -طور بالقوه حداقل به

م انگ  لیما  ح  یِاسیس  ی زه یبا  گرفتن  نظر  افرادبه  واناتیدر  با    ی عنوان  و  فعال 

در کشتارگاه که در تقلا در برابر قتل   ی گاو  جنگِ  نی اما ب   .می کنی استقامت را درک م

قرار است رخ دهد و   یاحساس که واقعاً اتفاق وحشتناک  نیا  لیدلخود به   الوقوعبیقر
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 تفاوت وجود دارد. افتهیسازمان  یِ طبقات ی مبارزه 

رابطه   یی ایتان یبر  ستیال یسوس  موریس  چارد یر  هـ:  -ج که  است    ان یم  ی گفته 

اگر   د؟یاست. موافق   تر مورد بررسی قرار گرفتهکم   سمیها در مارکسو انسان  واناتیح

 وجود دارد؟  ژهیوبه  ییهااست، کمبود چه حوزه نیچن

  زیو ن  ی سنت  ی هاست یمارکس  گریسو مارکس، انگلس و د  کی. از  ر یبله و خ  س:-ا

رابطه به  یغرب  لیاص  ی هاست یمارکس به  خاص  انسان  واناتیح  نیب  ی طور  ها و 

 یاد یموضوعات ز  ی را ارائه کردند و رو  ی ادیها نکات زآن  گر،ید  ی از سو  اند.نپرداخته

بهتر از    اریها را بسو انسان  واناتیح  ن یب  ی تا رابطه  کندی کار کردند که به ما کمک م

 ای  وانیح  -انسان  ی ها که بر مطالعات انتقاد مختلف آن  ی هاانیو جر  انیپساساختارگرا

 . م یکن ی سازدرک و مفهوم  دارندسلطه  یغرب ی هادر دانشگاه  یوانیح

  ن یب  ی ارابطه  چی که ه   میبرداشت را داشته باش   نیا  میتوانی از کار مارکس و انگلس م

ندارد.  وانات«یها« و »ح »انسان آنجا  وجود  مشخصِ کار   خاًیتار  یِدهکه سازمان   ییاز 

صورت  ی محور  ی نقطه   یاجتماع جا  یخ یتار  یِبندهر  به    گاه یاست،  آن  در  را  خود 

 عنوان مواد خامِبه  واناتیح  ،ی دارهیسرما  دیتول  ی وه یدر ش  .دهدی م  صیتخص  زیچهمه

به  استثمار،  تولقابل  ابزار  طب  د،یعنوان  کل  ک  شوندی م  یتلق  عتی مانند   ی هات ی فی که 

  معنا دارند.   شود،یمربوط م  ی و سودآور   دیتول  ندیکه به فرا  ییها فقط تا آنجاآن ی ژهیو

برا  واناتیها«، حنه »انسان   داران، هیسرما  ،ی دار هیو در سرما کسب سود استثمار   یرا 

 . کشندی و م  کنندی م

  .کنند ی م  ی همکار  دارانهیبا سرما  رهیو غ  هاشگاه ی ها، آزماالبته کارگران در کشتارگاه 

 دیزنده ماندن با  ی که برا  دهندی انجام م  لیدلنیابه  زیچاز هر  شیکار را ب  نیها ااما آن

بفروشند.  ی روین را  همچن  کار خود  روش  -دارانهیتوسط سرما  نیو  به    - گرید  ی البته 

 داران هیسرما  ،ی دارهیکه در جوامع سرما  میشویاما ما حداقل متوجه م  . شوند ی استثمار م

مارکس به    ی «هیسرما»  ژهیوبه   هستند.  گرید   ی در سو  واناتیو کارگران و ح  سوکی در  

م بفهم  کند یما کمک  توسط سرما  میتا  ثروت  منابع  م  دارانه یتمام    . شوندیاستثمار 

را   ی شترینکات ب  ها،نش ی ب  نیا  افتنی  ی برا  هیاول  ی ریگمارکس و انگلس با دادن جهت

بس به  آثار   ی ار ینسبت  مستق  ی از  رابطه  ماًیکه  شده آن  ی بر  متمرکز  براها   یاند، 
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 اند. ها ارائه کردهو انسان واناتیح نیمناسبات ب  یِپردازهینظر

  ی مترق   بزرگِ  شمندانیآن اند  ی که همه  ییبا ابزارها  دیدرست است که ما با  نیاما ا

 وان یح  -انسان  ی و درک خود را از رابطه  میشیندیاند، دوباره بما به ارث گذاشته   ی برا

و   فی تمدن را توص  یک یالکتیروند د  مریعنوان مثال، آدورنو و هورکهابه  . میگسترش ده

کردند. تار  لیتحل  نقد  مختلف  ح  یِ خیاشکال  سرکوب  و  در   واناتیاستثمار 

 یدار ه یشکل سرما  م ی خواهد بود تا بفهم  دیمف   اریمختلف بس  یاجتماع  ی های بندصورت

  یکنون  ی های دئولوژی از ا   یخیتار  ی های دئولوژیاست و چگونه ا  افتهیچگونه تکامل    یکنون 

د  . شوندی م  زیمتما مهم  و  توجه  درخور  با  ی گریکار  ده  دیکه  که   نیا  میانجام  است 

مارکس و انگلس را   نشیب   دیبا  .م یکن  لیرا تحل  واناتی از ح  یکشبهره   یواقع  سیپراکس

 یریگو نقش آن در شکل   «یگوشت   ی ه یبه »سرما  دیبا  . میدر صنعت گوشت به کار ببر

 یبه بررس  ازین   نیهمچن  .میبپرداز  یاقمار   یشهر و نواحکلان  نی ب  یست یالیروابط امپر

ا دار  کیدئولوژیاشکال  گوشت  صنعت  در  کارگران  د  ی پروژه  .میتفکر  که    ی گریمهم 

استفاده کن  ی برا  هاکیاز کلاس  میتوانی م  اخلاقِ   ی فلسفه  کی   می ترس  تواندیم   می آن 

  .دهندیرا ارائه م  ی پربار  ی هانش یآدورنو، مارکوزه و لوکزامبورگ ب  باشد.  یانقلاب   یِمنف 

جست  ازین و  کاوش  ا  یحاتیتوض  ی وجو به  اشکال  چگونه  که  دارد   ک یدئولوژیوجود 

سرچشمه   ی دارهیدر سرما  واناتیاستثمار ح  یاس یس  ی اقتصاد  گاه یاز پا  قاً یدق   یپرستگونه 

گرامش  میتوانی م  نی همچن  .ردیگی م کار  سرما  ی برا  یاز  نقش  و    یگوشت   ی هیدرک 

طور که همان  .می استفاده کن ی بورژواز   یهژمون یاسیآن در ساختن س  یاسیمتحدان س

با  ی ادیز  ی هاپروژه  د، ین یبی م که  دارد  کن  د یوجود  کلاس  می دنبال  آن   هاکیکه  ها با 

نداشته  و  سروکار   یامروز  یهاستیال ی سوساکو   یحت  -آورتر  تأسف  یحت   -اند 

 اند.ها برخورد نکردههنوز با آن 

چگونه    کهنیشما در مورد ا  دگاهیچگونه بر د  خیاز تار  یستیالیبرداشت ماتر  هـ:  -ج

 گذارد؟ ی م  ریتأث افت،یدست  واناتیح یبه آزاد توانی م

کارگر   ی طبقه   یِ جمع  ی با مبارزه   واناتیح  ی آزاد   ی خیتار  سمیالیبراساس ماتر  س:-ا

 عتیسو و طب  کی جامعه از    نیب  افتهییآشت  ی صورت رابطه  نیا  ریدر غ  .شودی حاصل م

طور که همان  ساده است.  یقتیحق  نی ا  وجود نخواهد داشت.  گرید   ی از سو  واناتیو ح
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کرد اشاره  بالا  مصرف   واناتی ح  ییرها  ی برا  یراه  چیه  م،یدر   یهاک یتاکت  ،ییگرابا 

ما که   یدر جامعه  یمشکل اساس  رایوجود ندارد، ز   یموضوع تک  استیو س  انهیفردگرا

ح  دارانهیسرما کشتن  به  ش  است.   ی دار هیسرما  دارد،یوام  واناتیرا   دیتول  ی وه یو 

معنا   ینظام  ی دارهیسرما به  قرار است  فرا  زیچکلمه همه  یواقع  ی است که   ندیرا در 

برا سود  کند.   ی طبقه   ی کسب  ادغام  و  مستقر  م  نیبنابرا  حاکم  تنها  را   توان ی پاسخ 

 اقشار جامعه در برابر دشمن مشترک داد.  ی در همه یتلاش جمع کیعنوان به

است که استثمار    نیا  دیاموزیب  ی خیتار  سمیالیاز ماتر  دیتوانی که م  ی گرید  نشیب

و فرهنگ   های دئولوژیمربوط به ا  ی و سپس امر  یاجتماع  سیپراکس  ی مسئله  کیابتدا  

طب  یدوگانگ  ای  یپرست گونه   لیدلبه  واناتیح  است. و  قرار   عتیعقل  استثمار  مورد 

 وجود دارد.   واناتیاستثمار ح  لیدلمانند آن فقط به  ییبورژوا  ی های دئولوژیا  .رندیگینم

  نگر، یمانند س   یستیآلدهیا  ی کردهایرو   ریو سا  ییاست که ساختارزدا  لیدل  ن یهم  به

آن جریانات تمایل دارند    یِو نظر  ینمایندگان سیاس   . خورندی شکست م  رهیو غ  گانیر

 وانات یح ییرها ی نکته غافل هستند که برا نیها از اآن نیبنابرا  در سطح ظاهر بمانند.

 کرد. دیچه با

  دست بردارند.   ها ی دئولوژیاز انتقاد از ا  دیبا  شمندانیکه اند  ستی بدان معنا ن  نیا

ا نم  یضرورت  ی دئولوژینقد  که  بگذار  میتوانیاست  کنار  را  اشکال مختلف   رایز  م،یآن 

 رو نیااز  .سازدی و مشروع م  دهیرا پوش  ی اقتصاد  -یاسی س  یکشکاذب، ستم و بهره   یآگاه

آگاه از  را  وضع  یمردم  به  وضع   تینسبت  نابود  واناتیح  تیخود،  دور    عتیطب  ی و 

 . کنندی م

3 

  یجنبش همبستگ عضو نیاوبرا ایردفِمصاحبه با 

 رلند یمستقر در ا ستیسازمان آنارش کیکارگران، 

توص  ی اقتصاد  استیس  جان هوچشارتنر: چگونه  را  شما   ایآ  د؟یکن یم   فیخود 

مارکس  ایآ  د؟یهست  ستیال یسوس را   ز یچ  ای  دموکراتالی سوس  ست،یآنارش  ست،یخود 

 د؟یدانیم ی گرید
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  یرایمن پذ  هستم.  نیبرتری ل  ستیالیسوس   ای  ستیآنارش  کیمن    :نیاوبرا  ایفرد

  ( هستم. mutualism)  گراییمتقابل و    سم یاز جمله کمون  آنارشیسم از اشکال    ی اریبس

بعد آن را ترک   کیاما    وستم،یپ  ستیحزب تروتسک  کیبه    یسالگ   1۷من در   سال 

  ستیسپس آنارش .دم یدی طلب و ناآگاه ماز حد اقتدارگرا، اصلاح ش یآن را ب رایکردم، ز

هستم    دیعضو جد  کیمن    . وستمیکارگران پ  یبه جنبش همبستگ  یسالگ  21شدم و در  

 ام.داشته  ستیدر چپ آنارش یاندک ی ریو تنها درگ

چگونه    ستیآنارش  ای  ستیالیدر چپ سوس  واناتی شما در مورد ح  دگاهید  هـ:  -ج

 شده است؟ افتیدر

به همان شکلِ   باًیدر چپ تقر  رانسانیغ  واناتیمن در مورد ح  ی ها دگاهیدا:  -ف

در  آن  از  برخ  افتیخارج  است:  برخ  یشده  هستند،   ی برخ  تفاوت،ی ب  یهمدل 

نشان داده شده    معمولاز    ترشیب   یست یآنارش  طیدر مح  سمیاگرچه وگن  .زیتمسخرآم

 (.رهیو غ  دادهایاز رو  ی اریوگن در بس  ی )غذاها  شودیم   لیتسه   یخوببه  طشیاست و شرا

  ی از هر نوع   واناتیاز ح  یکشدر مورد بهره  یسازمان شما موضع رسم  ایآ  هـ:  -ج

است، چگونه    نیاگر چن  د؟یهست  رشییاست که خواهان تغ  ی زیچ  نیا   ایدارد؟ اگر نه، آ 

 د؟یکار را انجام ده نیا دیتوانی م

در مورد   یموضع رسم  (WSM)  کارگران  یجنبش همبستگ  کنمیفکر نم  ا:-ف

حداقل رسماً   WSMخوب است که    کنمی من فکر م   داشته باشد.  یرانسانیغ   یِکشبهره 

منبع    نیترها بزرگ شده توسط انسان   لیتحم  یرانسانیرنج غ  رایآن را محکوم کند، ز

با توجه به   حال،نیابا  دارد.  یدارهیبا دولت و سرما  ی است و ارتباط آشکار  ارهیرنج در س

 . فتدی اتفاق ب نیاست که ا دیهستند، بع تیخواران در اکثرگوشت  نکهیا

  خواه ی آزاد   یِستی ال یو جنبش سوس   واناتیح  خواهی که جنبش آزاد  کنمی من فکر م

که   یلیدلا همان    ها بهآن  حال،نیابا   با هم کار کنند.  د یلزوماً به هم مرتبط هستند و با

ادغام نشدند    یمدت طولان  ی برا  یستی الیو جنبش سوس   ی جنبش حقوق دگرباشان جنس

 . مانندی م یباق  شدهم ی( تقسست یالی)تعصب خودِ مبارزان سوس

از طر  یراه   ایآ   هـ:  -ج استثمار    شبردیپ  ی برا  یپرستآن گونه  قی وجود دارد که 

 است، چگونه؟  ن یاگر چن رد؟یانسان مورد استفاده قرار گ یِطبقات
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به غ  دهیا  نیا  ا:-ف انسانانسان   ریکه ظلم نسبت  به  تقوها ظلم نسبت  را   تیها 

  را گفتند.  نیهستند که ا  ی بنتام و کانت از جمله کسان  است.   یمیقد  ی ده یا  کی  کند،ی م

غ  ن،یهمچن زمان  است.  یاتیح  ی امر  یپرست گونه   ی برا  ی سازی رانسانیمفهوم  که   ی تا 

از »انسان  ای حوزه برا  ت«یخارج  را  ما آن  استثمار   یوجود دارد که  و  قتل،  خشونت، 

م روانشناسانسان  م،یدانی مناسب  همان  اساس  بر  برد.  وبیمع  یِها  خواهند   رنج 

مرزبند  یپرستگونه  مورد  بنابرا  انیقربان  ی دلخواهانه  یِدر  طببه  نیاست،   یع یطور 

انتقاد تنها   نیا  کنمی فکر م  حال،نی ابا   .کندیم  هیرا تغذ  رهیو غ  ی زیستزن  ،ینژادپرست

 است.  ی پرستگونه  هیاز ادعانامه عل یبخش کوچک

ا  هـ:  -ج وگن   نیبه  که  فردگراراه  کی   فردی   سم ینظر  مشکل    کی  ی برا   انهیحل 

  ییعنوان مبنابه  فردی   سمِیاصرار بر وگن  نکهیا  ای  د؟یدهی است، چگونه پاسخ م   یستمیس

  ن ی که ماش  یهر کس  میی است که بگو  نیمعادل ا  یوان یح  ی نه یدر زم  ی کنشگر  ی برا

 ک یکه نا  یهرکس  ایمخالف باشد،    یل یبرسوخت فس  ی با اقتصاد مبتن   تواندی نم  راندی م

 مخالف باشد؟  هاگارخانه ی با ب تواندی نم پوشدی م

 ی برا   گرید  ی هاپرداخت نکردن به انسان  ی در عمل به معنا  «فردی   سمِی»وگن  ا:-ف

است،    یستمیکه مشکل س  لیدلنیافقط به  موجودات حسمند است.   ی شکنجه   ایکشتن  

خصوص که قتل و اعمال به   ست،یکه فرد مسئول مشارکت در آن ن  ستیمعنا ن  نیبه ا

است که ما مسئول    ن یا  تیواقع  است.  ی رضروریانسان غ  ی بقا  ی برا  واناتیح  ریستم بر سا

 زیچهمه  مِیمدرن تحر   یاما در جامعه  م،یهست   میکه در آن سه  میهست  ییهاب یآس

درک من از   حال،نیا با   .شودی مطرح م  یکه اقدام جمع  جاستن یا  سخت است.  اریبس

 یر یامکان از رنج و عذاب جلوگحداست که تا  ی کردنِ آن نوع زندگ  ی زندگ   سم، یوگن

 است.  کیستماتی س رییتغ ی برا گرانیشامل مبارزه با د ی عیطور طببه  نیو ا کند،ی م

  ی به کمال  دنیرس  ی تلاش برا   «،فردی   سمی»وگن  هیعل  یاستدلال  نیچن  ی اما ارائه

م که  دست  تواندی است  از  را  دارد.   ی زیبه چ  یابیشما  باز  است  کاملاً خوب  هنوز   که 

 یی هاشرکت  کوتیمثال، با  ی با، برا  سهیبودن در مقا  «فردی   است که »وگنِ  نیا  تیواقع

ب از  م  هاگارخانه ی که  بس  کنند،ی استفاده  رنج   کوتیبا  .کندی م  ی ر یجلوگ  ی ادیز  ار یاز 

آن مرغ به  دنیاما نخر  کند،یکمک نم  گارخانهیشاغل در ب  لزوماً به کودکِ  کیکردن نا
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 خاطر شما مرده است. تر به مرغ کم کیمعناست که   نیا

ها کشته  از آن  اردیل یها مکه ده  می صحبت کن  ییهااگر ما در مورد انسان  ت، یدر نها

پوست زنده   شوند،ی م قفس زنده  در  کنده،  از   ی ها شان  تولد  بدو  در  و  حبس  کوچک 

ها انسان   نیا  ایآ  ره، یبتوانند خورده شوند و غ  کهنیا  ی فقط برا  شوند،یمادرشان جدا م

ا  یهیبد  کنند؟ی همان استدلال را مطرح م نه.    ی پرستنقش گونه   نی است که 

 است.

 وگن ممکن است؟ چرا بله و چرا نه؟  یِدار هیسرما ایآ هـ: -ج

است، اما   ریپذامکان  یطور منطق وگن به  ی دارهیمن مطمئن هستم که سرما  ا:-ف

دو مورد از   ی دار هیبدانند که دولت و سرما  دیبا  کالیرراد یغ  ی هاوگن  قطعاً در عمل نه.

  ی طور ساختگبه   یدولت  ی هاارانهی  هستند.  یانسانریغ  واناتیح  ی نهادها برا  نیترخصمانه

را   واناتیکنشگران حقوق ح  کند،یم  تیو چرم حما  اتیگوشت، لبن   دکنندگان یاز تول

ها استفاده آن  مِی از توقف مستق  ی ریجلوگ  ی برا  سیتخلفات منع، و از پل  ی از مستندساز

 نیتر سود، بزرگ   ی زه یانگ   در مواجهه با مقاومت(.   ی ناز  سی پل  بسیار شبیه به)  کندی م

رو  یِزندگ  دشمنِ جهنم بزرگ  یصنعت  ی های دامدار  است.  نیزم  ی حسمند  و  تر یتر 

 همان منطقِ   هستند.   ی شتریو ب   شتری خواهان کسب سود ب  دارانهیسرما  رایز  شوندی م

ها را در خوک  دارد،ی به کار وام  هاگارخانهی را در ب  یانسان  که کودکانِ  هیسرما  یِرانسانیغ

 کسانیرا    سموگنیو    آنارشیسماست که من    لیدل  نی به هم  .کندی کشتارگاه حبس م

 ظلم.  هیواحد عل ی ا مبارزه  نم،یبی م

در نظر    ایاز پرولتار  یبخش  دیبا  وانات یمعتقد است که ح  بالیهر  سون یج  هـ:  -ج

که چن  گرفته شوند.  است  گفته  تورِس  پتانس  یفیتعر  نی باب    انیم   ی انقلاب  لیتفاوت 

 یدر واقع کالاها  واناتیو ح  کندی درک م  رقابلیرا مبهم و غ  یو انسان یوانیکارگران ح

 ست؟ یبحث چ نیشده هستند. موضع شما در ااستثمارفوق ی زنده 

 ایاز پرولتار  یعنوان بخشها به انسان  ریکه در نظر گرفتن غ  کنم یمن فکر نم  ا:-ف

 ک ی   .میریرا برده در نظر بگ   واناتیح  ریتر است که سامناسب   کنمی فکر م  باشد.  د یمف

  ی تیحق مالک  چیها از خود هآن  .کند ینم   افتیدر  ی و مزد  بنددیالاغ با انسان قرارداد نم

  یبرا  یتیواجد ظرف  هارانسان ینکته مهم است که غ  نی من موافقم که توجه به ا  ندارند.
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طور که )همان  م یها فکر کنمتفاوت در مورد آن  ی ابه گونه  دیو با  ستند،یخود ن  ییرها

 یدر واقع، من قبلاً عبارت »کالاها  خودشان را آزاد کنند(.  یکودکان انسان  میانتظار ندار

 ی ار یبس  مناسب است.  اریبس   کنم یبودم، اما فکر م   دهیاستثمارشده« را نشنفوق  ی زنده 

غ مقوله   هارانسانیاز  م  ی ادر  قرار  آنرندی گیخاصِ خود  کار  ن.  کالا  گوشت،    ست،یها 

سا و  و حسمند آن  ی اجزا  ریپوست  کالاست،  حتآن  یِها  اغلب  تأ  یها  قرار    دییمورد 

 ها توجه شود(.به آن  نکهی)چه رسد به ا ردیگینم

4 

 ست،یال یسوس یالمللنیسازمان ب عضو ثمار، یه یمصاحبه با جود

 متحده  الاتیمستقر در ا

توص  ی اقتصاد  استیس  جان هوچشارتنر: چگونه  را  شما   ایآ  د؟یکن یم   فیخود 

مارکس  ایآ  د؟یهست  ستیال یسوس را   ز یچ  ای  دموکراتالی سوس  ست،یآنارش  ست،یخود 

 د؟یدانیم ی گرید

ا  ی انقلاب  ستیمارکس   کیمن    :ثماریه  یجود به  طر  نیهستم،  از  که   قیمعنا 

 یی جا  کنم،ی از استثمار مبارزه م  ی عار  یجهان   ی بالا، برابهن ییاز پا  یمردم  یِدهسازمان 

صورت کار جامعه را به  رِیدرگ  و افرادِ  کندیانسان را برآورده م  ی ازهایکه منابع جهان ن 

 . کنند ی اداره م کیدموکرات

مشارکت  دیده  ح یتوض   دیتوانی م  ایآ  هـ:  -ج چه  وجود،  صورت  در  چپِ   یکه    با 

  د؟یاتر داشته در مفهوم گسترده  ستیآنارش ای ستیال یسوس

و سه سال    افتهی سازمان   ستیالیسوس  کیمن حدود هفت سال است که    :ثماریه

ب سازمان  عضو  که  هستم.ISO)  ستیال یسوس  یالمللن ی است  موضوعات   (  سرِ  بر  من 

دادن به    انیدر کارزار پا  200۷در سال    شدم.  کالیراد  رهایمجازات اعدام و مسائل کوئ

خود وارد مبارزات   یِابیسازمان  ی با توسعه  2008مجازات اعدام شرکت کردم و در سال  

عنوان من به   دگاهید  شناخته شدم.   ستیالیسوس  کیعنوان  به   یدگرباشان شدم و به آرام

سال    تیتثب  2008-200۹  ی هاسال   ن یب  ستیمارکس  کی در  و   ISOبه    2011شد 
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 . وستمیپ

  ست یآنارش  ای  ستیال یسوس  در چپِ  واناتیشما در مورد ح  دگاهیبا د  هوچشارتنر:

 واناتیاز ح  یکشدر مورد بهره  یسازمان شما موضع رسم  ایآ  چگونه برخورد شده است؟

  نیاگر چن   ؟هستید  ش رییتغ  خواهاناست که    ی زیچ  نیا  ایدارد؟ اگر نه، آ  یاز هر نوع

 د؟یکار را انجام ده نیا دیتوانی است، چگونه م

  ی انسانریغ  واناتیباورند که چون ح  نیسازمان من بر ا  ی از اعضا  ی اریبس  :ثماریه

از   یگروه کوچک   .میکه در آن شرکت کن   ستین  ی نبرد  نیا  ستند،یخود ن  ییقادر به رها

سازمان   .میامواجه شده   ی دیدارند، اما با مخالفت نسبتاً شد  ی گریما هستند که اعتقاد د

رسم بهره   یموضع  مورد  ا  واناتیاز ح  یکشدر  قطعاً  و  من    ی زیچ   نیندارد  که  است 

به    یخ یتار  یستیالیمن معتقدم که لازم است ابتدا از منظر ماتر  دهم.  رییدوست دارم تغ

استثمار   ن یب  یخیاز بستر تار  یسادگسازمان به   ی از اعضا  ی اریبس   موضوع پرداخت.  نیا

انسان  واناتیح آگاهو  نقطه   ی برا  ندارند.  یها  رفقا،  ذهن  جذب  به   نیآغاز   ی شروع 

 . رهیو غ یمطالعات ی هاآموزش، گروه قیاز طر نجاست،یا

استثمار    شبردیپ   ی برا  ی پرستآن گونه  قیوجود دارد که از طر  یراه  ا یآ  :هوچشارتنر

 است، چگونه؟  ن یاگر چن رد؟یانسان مورد استفاده قرار گ یِطبقات

بهره   :ثماریه قطعاً.  ح  یکشبله،  ابتدا   ، یانسانریغ  واناتیاز  تا    ی کشاورز  ی از 

استثمار طبقاتِ  یصنعت  ی ها ی دامدار افزا  ی انسان  امروز، قطعاً    یبرا  داده است.  شیرا 

هستند، از جمله   پوستن یرنگ  یصنعت  ی ها ی دامدار  از کارگرانِ  ی ادی ز  تیمثال، اکثر

از مکز آمر  کیکارگران مهاجر  برخ  ن،یلات  ی کای و  فاقد مدرک هستند.از آن  یکه    ها 

قرار گرفتن مکرر در    ق یاز طر  نیو همچن  کنندی م  افتیدر  یکم  اریها دستمزد بسآن

گازها آس  یسم  ی مقابل  ب  یناش  ی هابیو  خطر  معرض  در  استرس    یبرا  ی شتریاز 

 مشکلات متعدد مرتبط با سلامت هستند. 

مشکل   کی   ی برا  انهیحل فردگراراه  کی  فردی   سمِی نظر که وگن   نیبه ا  :هوچشارتنر

  ییعنوان مبنابه  فردی   سمیاصرار بر وگن  نکهیا  ای  د؟یدهی است، چگونه پاسخ م   یستمیس

  ن ی که ماش  یهر کس  میی است که بگو  نیمعادل ا  یوان یح  ی نه یدر زم  ی کنشگر  ی برا

 ک یکه نا  یهرکس  ایمخالف باشد،    یل یبرسوخت فس  ی با اقتصاد مبتن   تواندی نم  راندی م
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 مخالف باشد؟  هاگارخانه ی با ب تواندی نم پوشدی م

غالب   ی ستمگرانه  ی هیرو  کیاز پاسخ به    ی انمونه   سمیمن معتقدم که وگن   :ثماریه

  شود؟ یم  واناتیح  ییناچار منجر به رهابه   سمیکه وگن  کنمیفکر م  ایآ   در جامعه است.

  حال، نیابا  .دیآی به دست م  ی دار هیسرما  ی هر گروه تحت ستم تنها با الغا  ییرها  .ریخ

ا بر  اصرار  که  نوگن  نکهیمعتقدم  سرما  توانند ی نم  ز یها  کنند،    ی دارهیبا  مخالفت 

که معتقدم   لیدلنیاوگن هستم، نه به   یمرتبط با سلامت   لیدلا شخصاً به من    .معناست ی ب

امکان را داد که   نیوگن بودن به من ا  حال،نیابا   است.  واناتیح  ییرها  ی برا   یراه  نیا

را در   ی ستیمارکس   لی تحل  کیتعامل داشته باشم و    واناتیح  ی کنشگران آزاد  گریبا د

 رامونیبزرگ پ  یاسیس  ی هابحث  ی برا  یمطمئناً راه  ها دخالت دهم.آن  یدهسازمان 

 . کندی موضوع فراهم م نیا

 وگن ممکن است؟ چرا بله و چرا نه؟  یِدارهیسرما ا یآ :هوچشارتنر

  ار یبس  سم یوگن  م،یاده ید  ییدر سبزشو  ریاخ  شی طور که با افزابله. همان  :ثماریه

زمان   بازارپسند است. بتوانند سود  یتا  برا  ی که رؤسا  آن تلاش   ی از آن کسب کنند، 

 رای کرده است، ز  دای پ  ی شتریب  تیها محبوبسال   یوگن ط  یسبک زندگ  خواهند کرد.

هستند،    کیکه وگن و ارگان  یبا فروش محصولات  توانندی اند که م وکارها آموختهکسب 

 کنند.  دیثروت تول ی ادیمقدار ز

در    ایاز پرولتار  یبخش  دیبا  واناتی معتقد است که ح  بالیهر  سونیج   :هوچشارتنر

 انیم  یانقلاب  لیتفاوت پتانس  یفیتعر  نی باب تورِس گفته است که چن  نظر گرفته شوند. 

 یدر واقع کالاها  واناتیو ح  کندی درک م  رقابلیرا مبهم و غ  یو انسان یوانیکارگران ح

 ست؟ یبحث چ نیشده هستند. موضع شما در ااستثمارفوق ی زنده 

  وانات یام، اما احتمالًا موافقم که حرا نخوانده   بالیمتأسفانه، من استدلال هر  :ثماریه

معنا که در واقع اشتراکات   نیبه ا  در نظر گرفته شوند.  ا یاز پرولتار  یبخش  دیبا  یرانسانیغ

تنها از نظر استثمار، وجود دارد، نه   یانسانر یها و کارگران غانسان   نی ب  ی شتریب  اریبس

پتانس   مقاومت.  نیبلکه همچن به   واناتیاز ح  ی مستند  ی هانمونه   ،یانقلاب   لیبا توجه 

از کار در برابر   ی ری جلوگ  اشکالِ  ریبردن و سا  ورشی  ق ی وجود دارد که از طر  یرانسانیغ

م  مقاومت  بخش  کنند،یظلم  قطعاً  فرا  یکه  که   لمیما  حال،نیابا   است.  یانقلاب   ندیاز 
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 ارائه دهم. تریعلم ی نظر  ندهی را بخوانم و در آ  بالیاستدلال هر

  ان یم  ی گفته است که رابطه   ییا یتان یبر  ستیالیسوس  موریس  چاردیر:  هوچشارتنر

اگر   د؟یاست. موافق   تر مورد بررسی قرار گرفتهکم   سمیها در مارکسو انسان  واناتیح

 وجود دارد؟  ژهیوبه  ییهااست، کمبود چه حوزه نیچن

  وانات یح  یآزاد  ای  واناتیکه موضوع ستم بر ح  کنمی بله، قطعاً. من فکر نم  :ثماریه

در   واناتیرا که ح  دهیا  نیا  لمیمن ما  مطرح شده باشد.  سمیطور کامل توسط مارکسبه

ب  ایپرولتار را  شوند  کنم.  شتریگنجانده  توسعه  باز  که   یخ یتار   لیتحل  کی   ی معتقدم 

 خواهد بود.  دیمف زین  یاستثمار طبقات تیو ماه رانسانیانسان و غ ی از رابطه تری قو
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سازمان سوسیالیستی    از  انیل ریددمصاحبه با 

 « در امریکا ها اخبار و نامه ی هاتهیکم »

توص  ی اقتصاد  استیس  جان هوچشارتنر: چگونه  را  شما   ایآ  د؟یکن یم   فیخود 

مارکس  ایآ  د؟یهست  ستیال یسوس را   ز یچ  ای  دموکراتالی سوس  ست،یآنارش  ست،یخود 

 د؟یدانیم ی گرید

به   انهیهستم، با آنکه ممکن است خودنما  ستیمارکس  کیمطمئناً من    :دیر  لیدان

ب کردنِ  د،یای نظر  مشخص  در  را  جنبه   ی وفادار  آن  توص   ترِ یانسان  ی به   فی مارکس، 

 است.  یاحتمالًا اصطلاح درست  ستیاومان -  ستیمارکس نی. بنابراکنمی م

  با چپِ   یکه در صورت وجود، چه مشارکت  دیده  ح یتوض   دیتوانی م  ا یآ  :هوچشارتنر

  د؟یاتر داشته در مفهوم گسترده  ستیآنارش ای ستیال یسوس

در  :دیر  لیدان من  سالگ  ۳1حاضر  حالخب  هجده  از حدود  و  هستم  تا    ی ساله 

با    ست یالیحزب سوس  ی از اعضا  یکیدر ابتدا من    ام.چپ بوده  استیس  ریدرگ  ی حدود

واکنش    کی  نیبه گذشته، ا  یبودم، اگرچه در نگاه  ایتانیبر  ی انهیگراآرمان  های شیگرا
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فعالبه   تی»فعال  یِرفتار پوچ و توخال  ی به مشاهده   یدوران جوان  یها گروه   «تِیخاطر 

 ی کسان  ی برا  مقصد  نیبود، که در آن زمان اول  ستیالیتر مانند حزب کارگران سوسبزرگ

آن سازمان چقدر   نکهیا  رغمی بودند، عل  یاس یطعم مخالفت س   دنیدنبال چشبود که به 

و  ا یتان یبر ستیمانند حزب کمون  گری گروه د  ن یمتعاقباً در چند  ساز بود. ناسالم و مشکل 

دوم  افتم،ی  ی اخانه  یستیمارکس  یالملل ن یب  شیگرا مورد  در  نگرش   لیدلبه  یاگرچه 

افراط مجبور به ترک آن   یداخل  یو دموکراس  ییگراآن گروه نسبت به جناح   ینسبتاً 

اخبار   ی هاته یبه نام کم  یکه من وابسته به گروه  ستیتعجب ن  ی جا  ب،ی ترتنیابه   شدم.

 سم ی متحده مستقر هستند و خود را منتسب به اومان   الاتیها هستم که اساساً در او نامه 

  تی به شدت مورد حما  ا،یفسکایدونا  ا یآن، را  گذارانانیاز بن  یکیکه توسط    ی ستیمارکس

 . دانمیم  رد،یگیقرار م

  ست یآنارش  ای  ستیال یدر چپ سوس  واناتیشما در مورد ح  دگاهیبا د  هوچشارتنر:

 چگونه برخورد شده است؟ 

ب  : دیر  لیدان با  م  یتفاوتی معمولًا  امر  شود،یمواجه  خصمانه  استقبال   ی اگرچه 

ن ا  .ست یناشناخته  با  ح  دهیا  نیمن  حقوق  مفهوم  که  کردم   وانات یبرخورد 

ا  « ییبورژوا»خرده اگرچه  به   نیاست،  انتزاع  دیشد  ی قدراصطلاح  روشبه   یو   ی عنوان 

کار م  نیتوه  ی برا به  معنا  رودی در چپ  اساساً  غالباً  کلبه   ندارد.  ییکه  موضع    ی طور 

به ح  یاس یس نسبت  دامدار  واناتیمن  مورد   یاخلاق  دگاهید  نیو همچن  ،ی و  در  من 

 لیمانند تما  -   یشخص  ی انتخاب سبک زندگ  کیعنوان  تنها به   ات،ی مصرف گوشت/ لبن

کننده  دیکه در واقع نسبتاً ناام   شودیدر نظر گرفته م   -  بلندقهی  ی هاژاکت   دن یمن به پوش

 است. 

از هر   واناتیاز ح  یکشدر مورد بهره   یسازمان شما موضع رسم  ا یآ  :هوچشارتنر

است،    ن یاگر چن  د؟ی هست  رشییاست که خواهان تغ  ی زیچ  نیا  ایدارد؟ اگر نه، آ  ینوع

 د؟یکار را انجام ده نیا  دیتوانی چگونه م

 رسدی وجود دارد، اگرچه به نظر م  نجایدر ا   ییهال یپتانس  کنمی فکر م  :دیر  لیدان

و   ی دامدار  وانات،یدر مورد ح   یموضع رسم  چی( هN&LCها )اخبار و نامه  ی هاته یکم

 لمیما  اریبس  میباز دار  اریبس  یعملکرد سازمان  کیما عموماً    نکهیبا توجه به ا  ندارد.  رهیغ
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 یکس  یوقت  یطور کلبه   .میکن  جادیا   یموضوعات  نینسبت به چن  ی ریگ جهت   یکه نوع

 یی هاو تعصب  هاده یکه در مورد ا  دیشوی متوجه م   شود،ی م   یاس یسازمان س  کیوارد  

در   لزوماً  نوع  شودی م  جادیا  تیجمع  کیکه  از  غالباً  از عمل  یکه   اتیمنفعت خالص 

همان   نیا  میگویمن نم  وجود ندارد.  ی الوح نانوشته   چیه   شوند،ی حاصل م  سمیالیامپر

اتفاق م  ی زیچ   عیدر واقع آنچه من در ذهن داشتم وقا  افتد،ی است که در گروه من 

تروتسک  ی دتریشد در  که  مورد   ریاخ  ی هاییرسوا  -  شناسمی م  ایتانیبر  سمیاست  در 

( SWP)  ستیالیدر حزب کارگران سوس  جیرا  یت یجنس  ضی و تبع  یاتهامات تجاوز جنس

طور به   یکه کس  لیدلنیااست که فقط به   نیبرخورد کردم ا  آنکه من با    ی زیاما چ  -

  ن ی چن  لندیها ماکه آن  ستیمعنا ن  نیاعتقاد دارد، لزوماً به ا  ی به اهداف انقلاب  یانتزاع

 را مشخصاً انجام دهند.  ی زیچ

تجربه به  دوباره  سازمان   ی من  در  م  گری د  ی هاخود  آنچه   ییجا  کنم، ی فکر  که 

است که اغلب   ی و رهبر  ی عاد  ی اعضا  نیب   ن«ییپابه»از بالا   اریبس  ی رابطه  کی  دین یبی م

  م یاساس تنظ  نیها را بر ابدانند )و بحث   ی نخبگان فکر  یدوست داشتند خود را نوع

سازمان اعمال   کی  ی اداره  ی روزانه  ری را در مس  یاعکاملاً ارتج  ی ها( اما روشکردندی م

  دیخواهیم  کهنیاست که گفتن ا  نیبه آن اشاره کنم ا  خواهمیکه م  ی انکته   .کردندی م

مانده است،    ی ادیهنوز فاصله ز  رییتا تغ  کهیحالآسان است، در  اریبس  دی ده  رییرا تغ  ایدن

مفهوم    نیانتساب به ا  .ماندی م  یباق   یصرفاً در قلمرو لفاظ  رییو تعهد شما به آن تغ

از نظر   یتعهد فور  یدارد، مستلزم نوع   یارزش ذات  یوانیح  یکه زندگ  یاخلاق

 نی که ا  دیشویو اغلب متوجه م  د،یدهی است که هر روز انجام م  ییهاانتخاب 

مشکل  یزیچ را  آن  مردم  که  م است  را   یزمان  یحت  دانند،یساز  خود  که 

 . دانندیم «ی»انقلاب

استثمار    شبردیپ   ی برا  ی پرستآن گونه  قیوجود دارد که از طر  یراه  ا یآ  :هوچشارتنر

 است، چگونه؟  ن یاگر چن رد؟یانسان مورد استفاده قرار گ یِطبقات

م  :دیر  لیدان م  نمیبی آنچه که  اعمال  نیا  افتدی اتفاق  بر است که خشونتِ  شده 

مردم به اِعمال    شود؛ی به ما منعکس م  ی اسیو س   یمفهوم کاملاً اخلاق  کیدر    واناتیح

 ق ی آن رنج را از طر  ی شناختو از نظر روان  کنندیبه نفع خود عادت م  گرانیخشونت بر د
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 یعن ی  ،یاخلاق  یعنوان خارج از سپهر نگرانبه   دهیدرنج   ی به سوژه   دنیبخش   ت ین یعملِ ع

 ایهستند«    ستیها تروراست«، »آن  وانیح  کیفقط    نیها سزاوار آن هستند«، »ا»آن

  ره، یو غ کردند«ی دوقلو را منفجر م ی هابرج   دیها نبااز نظر حماقت »آن تریمثال افراط

 . کنند ی م  یرونیب

که در    یکه کسان   ستین  طورنیمطمئناً ا  شود؛یختم نم   واناتیموضوع به ح  نیو ا

کشور  نیناگهان از رفتار مداوم ا کنند،ی م  یزندگ  ا یتانیمانند بر ی ستیالیکشور امپر کی

ما آن را   محض شوکه شوند.  یاخلاق  یما با برآشفتگ   یخارج  است یاز س   یو رنج ناش 

 ی هاکه تکه  یبه همان شکل  م،یدهیجلوه م  تیاهمیو آن را ب  میریگیم  ده یناد

ح خر  یسلاخ  واناتیبدن  سبد  در  که  را  گرفته   دیشده  قرار  نادما    ده ی اند 

منفعت   ی عمل استثمار  کیاز    یتیاگر جمع  .میدهیجلوه م   تیاهمی و ب  میریگیم

اغلب    رد یگی مورد پرسش قرار م  ی اجبهه  نی در چن  یبه دست آورد، وقت  ین یمع  ی ماد

پاسخ متداولِ »من خوردن   دهد؛ی را نشان م  یاخلاق  یاکاریاز ر  یقابل توجه  ی درجه

اغلب   دهد«ی م  تیاهم  واناتیبه ح  یدارد، چه کس   یگوشت را دوست دارم، طعم خوب

ب  ی نظر  اب اندازه  همان  وضع  رحمانهی به  مورد  پوشاک   تیدر  کارگران  مثلاً  اسفناک 

 . انددهیزحمت کش ینظرات  نیآراستن فاخر چن ی همراه است که احتمالاً برا ی بنگلادش

نامعقول گوشت مورد تقاضا  ن،یبر اعلاوه   یست یالیدر مراکز امپر  تیجمع  ی مقدار 

 .گذاردی م  ر یهستند تأث  یاقتصاد جهان   ی ه یکه در حاش  ی افراد  یبر زندگ   میطور مستق به

  ره،یدام و غ  ی چرا   جادیا  ی برا  یعیطب  ی هاط یمح  بیتخر  ن،یزم  ی پاکساز  ن،ی تصرف زم

کامل   ی نابود  ای  ،یداخل   ی شکل بازارها  رییو تغ  یبوم  ی اقتصادها  ی در نابود  ی نقش جد

 یجالب  ی سهیمقا  توانیم  نجایدر ا  .کندی م  فایا  افتد،یطور که اغلب اتفاق مها، همانآن

گذاشت،   ریاز اروپا تأث  ی اریکه در اواسط قرن نوزدهم بر بس  ین یزمب یآفت س  ی ماریب   نیب

داد   کلبه   ی بوم   ی های رلندیا  -انجام  رژ  یطور  گ  ییغذا  میبا  البته    ،ی اهیعمدتاً 

و همچنان به صادرات محصولات، از جمله محصولات   کردندی م  یزندگ  ،ین یزمب یس

امپر  ،یوانیح مرکز  م  ا،یتانیبر  ،یستیالیبه  ا  حال،نیابا   .دادندی ادامه  به  توجه   کهنیبا 

 یطبقه   یواردات  ی برآوردن تقاضاها   ی برا  قاًیدق  ی ادیتا حد ز  رلندیا  ی اقتصاد کشاورز

 ی رابطه  نیشده بود، ا  ی سازدر کنار هم( دوباره  ی رلندی)البته با مالکان ا  ایتان یحاکم بر
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چندان  ی اقتصاد ماد  یتوجه  رفاه  که   ست ین  ی زیچ  نیا  نداشت.  یبوم  تیجمع  ی به 

از   یتوجهقابل   زانیبا م  ی که کشور  ستیآور نرفته باشد، و اصلاً تعجب  انیاز م  یتازگبه

مرده،   واناتیاز جمله ح  ،ی و دامدار   ی به صادرات محصولات کشاورز   «ییغذا  ی»ناامن

طرز که به   دهدی ادامه م  ی بُردارانه به شمال جهانفرمان  ی رابطه  کیاز    یعنوان بخشبه

 قرن نوزدهم است.  یِسیانگل -ی رلندیسازوکار ا هیشب ی زیانگفت شگ

مشکل   کی   ی برا  انهیحل فردگراراه  کی  فردی   سمی نظر که وگن   نیبه ا  :هوچشارتنر

  ییعنوان مبنابه  فردی   سمیاصرار بر وگن  نکهیا  ای  د؟یدهی است، چگونه پاسخ م   یستمیس

  ن ی که ماش  یهر کس  میی است که بگو  نیمعادل ا  یوان یح  ی نه یدر زم  ی کنشگر  ی برا

 ک یکه نا  یهرکس  ایمخالف باشد،    یل یبرسوخت فس  ی با اقتصاد مبتن   تواندی نم  راندی م

 مخالف باشد؟  هاگارخانه ی با ب تواندی نم پوشدی م

ابه  :دیر  لیدان بله  بالقوه،    سم یکه »وگن  میبگو  توانمیاست، اگرچه م  طورنیطور 

  یاساس  ی هاوپنجه نرم کردن با پرسشدست  ی ارزشمند برا  یاغلب آغاز تلاش  « فردی 

در واقع من با    رود،ی نم  شی پ  طورنیا  شهیهم  است.   یی در مورد سرکوب، مقاومت و رها

وگن   یبرخ کردهاز  برخورد  مها  اظهار  صادقانه  که  ه  کنندی ام    یبرا  ی تیاهم  چیکه 

ن انسان قائل  وحشتناک  یزمان  یحت   ستند،ی ها  رنج  شاهد  موجودات   یکه  جانب  از 

 شتر یموضع ب  نیاست که ا  یهیبد  هستند.  نسیهستند که اتفاقاً هومو ساپ   ی شعوری ذ

  ن ی اوقات ا   یگفت که گاه  دیآشفته است، اگرچه با  یشناختمورد توجه افرادِ از نظر روان

 یانکار  رقابلیطور غاست که به   یتیاز واقع  ی ریگکناره  ی برا  یعموم  یمحصولِ تلاش

پناه    و  –آور است  شدت هراسکه البته اغلب به   ی تفعالی  –دارد    ی انسان  ی هات یمُهر فعال 

قرار    تیاست که در تعارض آشکار با واقع  یعیبه جهان طب  یبخشت یالوه  یبردن به نوع

 دارد. 

وگن  حال،نیابا  به   ی زیچ   سمیخودِ  من  که  و    یلیدلا است  اقتصاد  نظر  از  قبلاً  که 

 ی در معنا   نیاما همچن  ی بالقوه انقلاب  یو اخلاق  یاسیگفته شد، از نظر س   سمیالیامپر

همدلا   تِیظرف میساده  ن  ستمیس  ک ی  ی دارهیسرما  .دانمنه   ماً ی مستق   ست؛یهمدلانه 

و   ییکالا   ی سمت رابطهرا به  زیو همه چ  فیطرق مختلف محدود و ضعها را بهانسان

 یی هاچه وحشت  نکهینظر از اصرف   کشاند،ی و فروشنده م   داریخر  نیتعامل ساده ب  کی
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را کاهش دهد و به افراد اجازه دهد   نیا  تواندی م سمیوگن   .شودی م  جادیا  ندیفرا  نیدر ا

 ی کنند و از مشارکت در سازوکار  تی خود رعا   ی روزمره   یرا در زندگ  یتا اخلاق شخص

در صورت کسب درآمد از آن، در واقع    ای  داند،یم  ی عاد  ی و مرگ را امر  ی که ستمگر

بخش  قدرت   قاً یعم  تواندی م  سمینظر وگن  نیاز ا کنند.  یخوددار  کند، یمطلوب قلمداد م

بودن خود را ثابت کند که »اخلاق   «ی »انقلاب  تواندی م  ی طور بالقوه، تنها زمانباشد، اما به 

 نکهیدر مورد ا  .دگسترش ده  یاسیس   سپهردر    -باشد  یاگر اصطلاح مناسب  -مراقبت« را

رانندگ  نیا  ی ادعا  هیشب  نیا   ایآ از  امتناع  با  فقط  شما  که  نگران    دیتوانی م  یاست 

وجود دارد، اما از نظر   یواضح است که ارتباط  میبگو  توانمی م   د،یباش   یلیفس  ی هاسوخت

 نجا یکه در ا   میبگو  توانمی هر روزه، م  یِ خوارگوشت   ییغذا  میاز رژ  یرنج ناش   اس یمق

 وجود دارد.   یتفاوت کمّ کی

 وگن ممکن است؟ چرا بله و چرا نه؟  یِدارهیسرما ا یآ :هوچشارتنر

هرگز وجود   ی زیچ  ن یکه چن   دانمی م  د یطور بالقوه بله، اگرچه من بعبه  :دیر  لیدان

  فروشند، ی م   «یعنوان »انتخاب سبک زندگرا به   سمیکه وگن  ییهافروشگاه   داشته باشد.

 حال نیا، با Whole Foodsمثال    ی برا  کنند،ی خوب عمل م  ار یبس  یاغلب از نظر مال 

ن  نیا  یحت خوشحال  زیمؤسسات  محصولات  ی قصاب   واناتیح  یبا  کنار  در  را  شده 

 ستمیدر س   یخوببه  تواندی م   سم یدرست است که وگن  نیا  . فروشندیخود م   «یِ»اخلاق

ها متنفرم« »من از انسان  بیغروب یفرض که فرد وگن طرز فکر عج  نیبا ا  رد،یگ  ی جا

 گذاردیاحترام م  واناتیرا که قبلاً ذکر شد اتخاذ کند و کاملاً خوشحال باشد که به ح

قطعاً   نیا  .رساند یب م ی که به مردم آس  کندی مشارکت م  ی ستمیحال در س  نیو در ع

که   یبا کسان  یرا در همدل  یانقلاب  لی پتانس   یکس  کهیصورتاست، اما تنها در  ریپذامکان

در برابر   نیتردهیو رنجد  نیترو در واقع اغلب استثمارشده   نیرتریپذبیآس  ن،یتردرمانده 

 الاتیا کهنیمثال تصور ا ی برا  حذف کند. وانات،یهستند، ح ی دارهیعملکرد نظام سرما

اقل  تیجمع  کیمتحده   به  نسبت  نگرش  نظر  از  اما  باشد،  داشته  وگن   یهات ی کاملاً 

و   یواقع  اریبس  یشکل  و البته نقش آن در اقتصاد جهان، به  ستیزط یزنان، مح  ،ی نژاد

 یبرا  یاخلاق  یمیبه نظر من تصم   سخت است.  مینکرده باشد، برا  ی رییتغ  ی ادی بن

 نیها و گاوها و در ع خوک  یارزش گذاشتن به زندگ  ینفر برا  ون یلیصدها م
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  قایآفر  ا،ی آس  انه،یدر مورد مردم خاورم  شانهیپرروان   حال حفظ همان گسستِ

 است. دیبع باًیتقر ،یاهسته یهابودن سلاح زیانگو نفرت

در    ایاز پرولتار  یبخش  دیبا  واناتی معتقد است که ح  بالیهر  سونیج   :هوچشارتنر

 انیم  یانقلاب  لیتفاوت پتانس  یفیتعر  نی باب تورِس گفته است که چن  نظر گرفته شوند. 

 یدر واقع کالاها  واناتیو ح  کندی درک م  رقابلیرا مبهم و غ  یو انسان یوانیکارگران ح

 ست؟ یبحث چ نیشده هستند. موضع شما در ااستثمارفوق ی زنده 

است که    یاستثمار شده، در ذهن من، اصطلاحفوق  ی زنده   ی کالاها  :دیر  لیدان

 یرویلزوماً ن  ایپرولتار  ست،یمارکس  ک یاز منظر    رایاز آن استفاده کنم، ز  دهمیم  حیترج

 ن یاست که ا یه یبد .فروشدیم دارهیبه سرما یمنظور انباشت ارزش اضافکار خود را به

 حیوضوح، ترج  ی برا  نیها قادر به انجام آن هستند، و بنابرااست که فقط انسان   ی زیچ

اجتناب کنم، اگرچه بدون شک   ایاز پرولتار  یعنوان بخشبه  واناتیح  فیاز توص  دهمی م

 . کند ی طرح م هاییی دگیچیبحث را با پ نیا بالیهر

را اشغال    یدهشتناک   تیموقع  واناتیح  رایمن با تورس موافق هستم، ز  بیترتنیابه

کار   ی رویچنانچه ن  شوند، یم  دهیعنوان کالا در هنگام زنده بودن دتنها به که نه   کنندی م

ها نآ  ت یدر وضع  یذات  فیِبه ارزش مصر  قاً یها عمان  ی کیزیهست، بلکه بدن ف  زیانسان ن

ها که ممکن است انسان  دی استدلال کن  دیتوانی م   کالا گره خورده است.  کیعنوان  به

کلمه بدن   یواقع  ی زنان در فحشا به معنا  ژهیو، به هستند  یدچار تنزل ارزش مشابه  زین

است    یزیچ  نیا  واناتیدر مورد ح  حالنیابا   فروشند،یم  گرانید   یِخود را به چپاولگر

بهآن  یِکه تجل نابود  کیعنوان  ها  با   حال،نیابا   شود.ی ها مآن  یجسمان  یِکالا شامل 

نگران معنا  ی کننده گسترش  به  قتل  و  انسان  قربان   یواقع  ی قاچاق  کردن  مثله    انِ یو 

 اس یاما از نظر مق  شوند، ی مبهم م  ری خطوط ناگز  نیبدن، ا  ی توسط تاجران اعضا  یانسان

زنده« را    ی ها، »کالاهااکثر انسان  ی فراتر از تجربه  اریبس  یاوه یبه ش  واناتیح  ،یو فراوان

 دهند. ی ل میتشک

 ان یم  ی گفته است که رابطه   ییا ی تانیبر  ستیالیسوس  موریس  چاردیر  هوچشارتنر:

اگر   د؟یاست. موافق   تر مورد بررسی قرار گرفتهکم   سمیها در مارکسو انسان  واناتیح

 وجود دارد؟  ژهیوبه  ییهااست، کمبود چه حوزه نیچن



 نقد اقتصاد سیاسی  412 

  ی او به لوئ  ی اعتراف شده   لیبا توجه به تما  موریمن واقعاً متعجبم که س  :دیر  لیدان

استدلال کرده است    موریکه س  ی انهیدر مورد زم  دی را گفته است. من با  نیآلتوسر ا

  ن یچگونه و چرا چن   کهنیدر مورد ا   نگاه مطمئناً موافقم.  کی بدانم، اگرچه در    شتریب

وجود دارد، اگرچه   ی که عوامل متعدد   م یبگو  دینشده« است، با  ی پرداز هی»نظر  ی ارابطه

جمع  یاخلاق  گسستِ پ  تیکه  مورد  در  اول«  زندگ  ی امدها ی»جهان  و   یسبک 

 ک ی   تیتنزل دادن تمام موجودات به وضع  . کندی م  فایا  یدارند قطعاً نقش  شاناست یس

در    یهم که با خوشحال   هاستیمارکس  یحت  است.   یعلت اصل  کی کالا بدون شک  

به دست   یگریقابل فروش د  یبامزه که مانند هر کالا  یگربهبچه   کیمقابل  

و مصرف   خرندیبعد، گوشت گاو را م  یقهیده دق  کنند،یضعف موغش  دیآیم

  ی کاربردشان مانند هر کالا  تی زنده« از نظر ماه ی عنوان »کالاهابه واناتیح .کنندیم

  ، یصندل   کیکه    ییمتفاوت هستند، اما در جا  -  رهیکلاه و غ  ،ی صندل  ن، یماش  -  ی گرید

 « یی»غذا   وانِیح  کیاست،    یانسان  ی ها تیفعال  ونیخود را مد  رحسمندیتمام وجود غ

کلمه در   یواقع  ی به معنا  -خود    تی عامل  بیتخر   قیفقط ارزش مصرف خود را از طر

م  -موارد    شتر یب ا  دهدی نشان  به  فرا  ب،یترت  نیو  مستق به   ندیکل  خصلت    م یطور 

  دانم،ی من نم  ست،یتر نموضوع واضح   نیچرا ا  .ردیگی به خود م  بارتی ستمگرانه و جنا

است که مارکس و انگلس    ی محورتمرکز انسان  ژهیوها بهچپ  انیعلت بالقوه در م  کیاما  

انگلس   میدانی ما م  ی طور که هر دوهمان  خود را بر آن بنا کردند.   ی هااز نوشته   ی اریبس

تصور   یسختداشت، و من به   واناتینسبت به ح  ی اکننده   العاده نگرانفوق  نگرشِ  ژهیوبه

 حالنیابا   باشد.  «ییبورژوا »خرده  ایطلبانه«    دنظریکه فاصله گرفتن از آن »تجد  کنمی م

مسئله و  انگلستان  مورد  در  مارکس  که  است  مانند    ن،یزم  ی هایحصارکش  ی جالب 

کار ارزان در   ی روین   ن یتأم  برای   عمدتاً  –  ییدر مناطق روستا  ی انسان  ت یکاهش جمع

  یدار هیرفتار سرما  ی نحوه   ی هودگیمزارع گوسفند، به ب  لیتسه  ی برا نی شهرها و همچن

 یخشم خود را نسبت به بورژواز  نجایمارکس در ا  ک شد.ینزد  واناتیها و حبا انسان

 یزندگ  ی ده یو سنج  ییگسترش نها  لیاست که از نظر تحل  یهیاما بد  دهد،ی نشان م

.شودی انجام نم ی فی زنده« آن جهش ک ی عنوان »کالاهابه  واناتیح
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داری و قدرت دولت سرمایه

 دولتی از منظر مارکس

 

 باب جسوپ 

 ی حامد سعیدیترجمه 
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 چکیده و مفاهیم 

برای نوشتن   مارکس از   ی بخشکه  بود    ترسیم کردهدولت    ی درباره   یکتاب طرحی 

س  راستایدر  او    ترگسترده  ی پروژه اقتصاد  را   ی دار یه سرما  دیتول  ی وه یش   یِاسینقد 

ی با وجود این، مارکس در طول چهل سال رویاروییِ انتقادی با جامعه  1. دادتشکیل می 

کم هفت نوع تحلیل از دولت و قدرت دولتی  ی دولت را تبیین و دست بورژوایی، مقوله

بندی طور کلی، او اهمیت تفکیک نهادیِ اقتصادی و سیاسی را در صورتبه ارائه کرد.

سرمایه سرمایهاجتماعی  نوع  عام  شکل  کرد؛  برجسته  از  داری  برخی  و  دولت  داری 

را  شکل آن  استثنایی  کردهای  به  )به   بررسی  را  دولتی  قدرت  و  بناپارتیسم(؛  ویژه 

چند مسئله را   ی حاضری نیروها پیوند داد. مقالههای خاص دولتی و تغییر موازنهشکل

داری؛ مجموعه رویکردهایی کند: بسط کار مارکس درخصوص دولت سرمایه واکاوی می

 اش های اقترانیهایش از دولت؛ تحلیلهای خاص اتخاذ کرد؛ نوع تحلیلکه او در زمینه 

اش از شکل مناسب یک دولت سوسیالیستی  کشف نهایی  2، ی سیاسی()شرایط پیچیده 

ی این تحلیل از کار مارکس صورت دموکراتیک در کمون پاریس. این تبیین بر پایه

 مانند های مارکسیستیِ پسینی از دولت و قدرت دولتی،  گیرد، و در پایان به تحلیل می 

تئوریک سرمایه، طبقه و دولت می  رابطه کار  بر اهمیت رویکرد  به دولت  پردازد و  ای 

 ورزد. داری تأکید می سرمایه

 

کلیدی هژمونی،  مفاهیم  شکل،  تحلیل  دموکراسی،  بناپارتیسم،  دولتی،  ماشین   :

 ها، بازار جهانی. ای، قدرت دولتی، جهان دولتتحلیل رابطه

 
  

 
 .های داخل }{ از مترجم استهای داخل ][ از نویسنده و عبارتی عبارتهمه 1

زمان در یک شرایط  ها، نیروها و فرایندهای تاریخی است که همجا به معنای ترکیبی از عاملدر این   (conjuncture)اقتران  2

 .شود( بعد با )م( مشخص میافتند. این واژه بعضاً به »شرایط« نیز ترجمه شده است. مترجم )مِنمشخص تاریخی اتفاق می
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ی کشورهای متمدن  داری است که در همهسرمایه  ی ای کنونی« جامعه»جامعه

ای که به درجات مختلف از آمیختگی قرون وسطایی رها شده، از جامعهوجود دارد؛  

طریق تکامل تاریخی خاصِ هر کشور به درجات مختلف تعدیل شده و توسعه یافته  

کند. دولت در با مرزهای هر کشور تغییر می  ۳موجود«   است. در تقابل با این، »دولت

پروس در  ـامپراتوری  و  سوئیس  از  متفاوت  متحده آلمان  ایالات  از  متفاوت  انگلستان 

 طور عام{ افسانه است. است. بنابراین »دولت موجود« }به

دولتاینبا  ناهمحال،  علیهای  مختلف،  متمدن  کشورهای  شکلیِ  گونِ  تنوع  رغم 

ی مدرن ، همگی از این وجه مشترک برخوردارند که مبتنی بر جامعه ی که دارندمتمایز

چنین دارای ها هم رو، آناند. ازاینیافته دارانهی سرمایهوبیش توسعه اند و کمبورژوایی

توان از »دولت این عصر«اند. به این معنا میهای جوهری مشترکویژهخصلت
4
صحبت    

ی بورژوایی، از بین  اش، یعنی جامعهکنونی   یای که در آن ریشهکرد، برخلاف آینده 

 (. 1۹8۹a :۹4-۹۵خواهد رفت )مارکس 
 

گیرد، اما در  عنوان یک کلیت با تمام دقایق آن جای می بازار جهانی ... که در آن، تولید به

ی انگاره . سپس بازار جهانی، دوباره، پیشافتدجریان می ی تضادها بههمهعین حال، در آن  

: 1۹۷۳bدهد )مورب توسط نویسنده اضافه شده، مارکس  اش را تشکیل می کلیت و بنیان

2۷۷)  

ی طبقاتی  عنوان دستگاه یا ارگان سلطهناکامی در نوشتن نقدی جامع از دولت به 

های تنها »دولتعنوان یک فرایند سیاسی که نه و، ملازم با آن، اعمال قدرت دولتی به 

ها را نیز های موجود« نیز هستند(، بلکه جهان دولتی »دولتداخلی« )که دربرگیرنده 

داری های اجتماعی سرمایهشامل شود، فقدانی آشکار در تحلیل مارکس از صورتبندی 

حال، کتاب مورد نظر درخصوص دولت، بخشی از طرح شش جلدی مارکس  است. با این 

هدایت کرد. این کتاب   186۳و    18۵۷های  بین سال   سرمایهبود که کارش را در مورد  

و دو کتاب   ی سه کتاب دیگر درخصوص سرمایه، کار مزدی، و مالکیت زمین بوددنباله 

 
3 Present state 

4 Present-day State 
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آمد. این کتاب، هایش در پی آن می ی تجارت خارجی و بازار جهانی و بحراندیگر درباره

به تکمیل،  واکاوی در صورت  یقین  منتشر شدهطور  دربارههای  مارکس  شیوهی   ی ی 

داری و از وجود کثرت داری را که عمدتاً منتزع شده از شکل دولت سرمایهتولید سرمایه 

داد. این فقدان ی طبقاتیِ سیاسی بود، تغییر میهای مداخله و مبارزهها، شیوه دولت

کند. اگرچه دیگر داری ایجاد میتولید سرمایه  ی مندش از شیوه کمبودی در تحلیل نظام 

بیحدس کتابوگمان  مارکس  چرا  که  است  واقع  هوده  در  )یا  دولت  مورد  در  اش 

انداختنکتاب پرتو  منتها  است،  ننوشته  را  و ششم(  پنجم  »دولت    های  ناهمگونیِ  بر 

ای مرتبط باشد. افزون بر  تواند مسئله موجود« که در نقل قول آغازین بازنمایی شد می 

ی سیاسیِ انقلابی نیز داشتند، فقدان که مارکس و انگلس یک پروژهاین، نظر به این

انگلس تحلیل  نه  نه مارکس و  از احزاب سیاسی و دیگر این است که  های منسجمی 

اتحادیهرابطه با  رابطهشان  کارگری،  بینهای  و  ملی  مبارزات  بین  المللی، چگونگی ی 

عنوان مبنای راهبردهای سیاسی و البته  ی سیاسی{ به ها }شرایط پیچیده تبیین اقتران

قابل  فقدان  نیز  موارد  این  نکردند.  ارائه  نهایی یک دولت سوسیالیستی  ای  توجه شکل 

 است. 

 ی مارکس در مورد دولت باشد.  تواند جایگزینی برای کتاب نانوشته این مقاله نمی 

در عوض، ممکن است با ترسیم برخی مضامین کلیدی در تحلیل مارکس از نوع دولت  

ی برخی داری، دربرگیرنده های اجتماعی سرمایه بندی داری و دولت در صورتسرمایه

ای که مارکس انجام ی هفت نوع تحلیل سیاسی واسطهموضوعات آن باشد. این نوشتار به 

اش در مورد دولت را معرفی کند. اگرچه تواند کتاب شود و مطمئناً می داد هدایت می

این این مبحث خواهم  جا ذکر شده هر هفت مورد در  با  به موارد مرتبط  اما فقط  اند 

تحلیل  نوع  این  )پرداخت.  از:  بودند  عبارت  سیاسی  بر  1های  انتقادی  اظهارنظرهای   )

اق  ی نظریه در  اقتصادی  روابط  و  مقولات  از  او  نقدهای  مشابه  سیاسی سیاسیِ  تصاد 

ها و ماهیت طبقاتیِ های تاریخیِ ظهور، دگرسانی تحلیلو( تجزیه2کلاسیک و مبتذل؛ )

بهدولت ازجمله،  خاص،  شکل های  طبقاتیِ ویژه  مبارزات  و  فرانسه  دولت  متغیر  های 

ها؛  های خاص در انواع کشورها، مناطق و قاره ها و اقتران( پژوهیدن دوره۳سیاسی؛ )

واکاوی 4) شکل (  )یا  دولت  تاریخی  هم های  دوران های  در  سیاسی(  اقتدار  از  آن  ارز 

)پیشاسرمایه  متحده؛  ایالات  و  اروپا  از  خارج  و/یا  بین۵داری  روابط  همانند  ا(  دولتی، 
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های ( تحلیل6المللی، دیپلماسی، و سیاست جنگ و صلح؛ )ی قدرت بیناستعمار، موازنه

داری دولت ـ البته عمدتاً از حیث انطباق صوری و ماهوی آن با منطق کلی نوع سرمایه 

( و  سرمایه؛  شرح ۷انباشت  راهبردی (  انگیزه های  با  و  آن   ی تر  از  هدف  که  سیاسی 

 های سیاسی در جنبش کارگری بود.دادن به بحثشکل

های کار مارکس در مورد دولت و قدرت  ی این جنبهتر مفسری کوشیده همه کم 

بیش تفسیرهای  به  منجر  معمولًا  کار  این  و  کند  واکاوی  را  سادهدولتی  انگارانه ازحد 

شود. حتی آثار چند جلدیِ معتبر هال دریپر از تحلیل شکل توسط مارکس غفلت  می 

همانمی  که  امری  مهم کند،  و  دائمی  ویژگی  داد،  خواهد  نشان  مقاله  این  که  گونه 

(.  200۵؛ دریپر و هابرکِرن  1۹۹0،  1۹86،  1۹۷8،  1۹۷۷های مارکس بود )دریپر  تحلیل

اند. یکی دولت را  اساسی را در آثار او شناسایی کرده  ی بسیاری از مفسران دو نظریه

وبیش پیروزمندانه طبقه )جناح( گیرد که کم در نظر می   ابزار حاکمیت طبقاتیعنوان  به

کنترل سیاسی  و  اقتصادی  استثمار  برای حفظ  اقتصادی  اعمال  یا طبقات مسلط  اش 

بالقوه تماماً  چون اقتداری نسبتاً مستقل/خودمختار یا  دولت را هم  شود. دیگری نقش می 
می   مستقل  مبارزه برجسته  است  قادر  که  عمومی  کند  منافع  در جهت  را  طبقاتی  ی 

کاری کند. دیدگاه  وسو بخشد یا حتی آن را به نفع خصوصیِ قشر سیاسی دستسمت

( نسبت داده 1۹۷6)مارکس و انگلس    مانیفست حزب کمونیستابزارگرایانه اغلب به  

ی امور جمعیِ کل بورژوازی ای برای ادارهکمیته  ی مجریهْقوه شود که معتقد است »می 

ابزا رویکرد  میاست«.  را  پیشرگرایانه  در  تحلیلنویستوان  برای  مارکس  از    اش های 

(. 1۹8۹b  ،1۹8۹cنیز تشخیص داد ) برای نمونه،    1871جنگ داخلی فرانسه در  

آن در  تحلیل  این  فوری  تبلیغاتیِ  ارزش  در سال  سوای  انگلس  و  مارکس    1848چه 

این ادعا }در مورد   کردند،سان یک اقتران انقلابی تلقی می عبارتی آن را به نوشتند، به 

از نظر   دولت{ اروپا و آمریکای شمالی در آن زمان،  با توجه به حق رأی محدود در 

کند مسائل را پیچیده می   18۷0ی  تاریخی نیز معنا داشت. گسترش حق رأی در دهه

دهد )مارکس و انگلس  و گذار به سوسیالیسم از مسیر پارلمان را در دستورکار قرار می 

ن 1۹88 و  گرامشی  ؛  این  (.180-1۷۹:  1۹۷1یز  سرکوب با  از  پس  مارکس  حال، 
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تر و بار دیگر به ، نسبت به این موضوع بدبین 18۷1کمون پاریس در سال    ی وحشیانه

 زبان ابزارگرا متوسل شد. 

تناقض به می طور  را  دولت  استقلال  بر  تأکید  از آمیزی،  متفاوتی  خوانش  با  توان 

ی مجریه، تصدیق کرد: زیرا، اگر قوه  مانیفست کمونیست ی قبلی در  ی نامبرده گفته 

کل بورژوازی« باشد )مورب اضافه شده(،   امورِ جمعیِی  ای برای ادارهدر واقع، »کمیته 

های خاص ای از استقلال از منافع خاص سرمایهاین مسئله ممکن است مستلزم درجه

ی های مارکس از مبارزات طبقاتی در فرانسه در دههباشد. استقلال دولتی در تحلیل

تر از آن، ، و مهم 1۹۷8bبخش ـ برجسته شده است ) به وضوح ـ و البته الهام   18۵0

ایجاد کرده   ۵بار این را طرح کرد که بناپارت یک »دولت نظامی«(. در واقع، او یک1۹۷۹

که از طرف بخشی از جامعه جای ایناست، که در آنْ ارتش به رهبری بناپارت سوم به 

با جامعه قرار داد )مارکس  علیه سایر بخش  تقابل   6(. 1۹86ها عمل کند، خود را در 

شود، این لحظه عمر کوتاهی داشت. ما در گونه که مارکس متذکر می حال، همانبااین

 گردیم.ی استقلال )نسبی( باز می بخش پنجم به مسئله

شود اما  گرا، که در مارکس یافت نمی استقلال ی ابزارگرا ـ  با تکیه بر این دوگانه 

مارکسیستی دولت    ی های بعدی برای ساختن نظریهی تلاشطور ناواقعی برساخته به

دادن این تفسیرهای متضاد با این نظر هستند که است، سایر مفسران به دنبال وفق  

های ی طبقاتی صادق است، دومی برای دورههای عادیِ مبارزه دیدگاه اول برای دوره

ی رسد و/یا تهدیدی بر بروز یک فاجعهبست می ی طبقاتی به بن »استثنایی« که مبارزه 

بناپارتیسم یافت می  از  شود )مارکس  اجتماعی است )این خوانش در تحلیل مارکس 

درباره۳۳0-۳2۹؛  1۹8۹c؛  1۹8۹ انگلس  اظهارات  و  بن(  از  دیگری  موارد  بست  ی 

نیروهای  فاجعه توازن  در  )انگلس  بار  ،  ۳64  –  ۳6۳:  1۹88،  1۵2:  1۹۷8طبقاتی 

1۹۹0b  :460  ،1۷6  –  4۷۹  ،201  –  ۵0۳.)    علاوه بر این، اولین مورد از دو نقل قول

 
5 Praetorian state 

وضوح خواهد فرانسه بهشود، و بناپارت میانکار اعلام میترین عباراتِ غیر قابلمارکس نوشت که »حکومت شمشیرِ عریان با بیش 6

بالا هزار سرنیزه استوار است .... در امپراتوری دوم، منافع خود ارتش دستی او، که بر شصتبفهمد که حکومت امپراتوری نه بر اراده

طور کلی حفظ کند .... این است که دارد .... ارتش باید حاکمیت خود را، که توسط دودمان خود قوام یافته، بر مردم فرانسه به

 (. 1۹86a :46۵کند )مارکس را در تضاد با جامعه نمایندگی می  دولت
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توان اند و می ها دارای طیف متنوعی کند که دولتطرح میچنین  آغازینِ این مدخلْ  

 مختلفِ اعمال قدرت دولتی سازگار خواند.   های روشآن را با 

درباره   چنینهم سومی  راهنمای  دیدگاه  ریسمان  یک  که  دارد  وجود  دولت  ی 

تا   184۳معتبرتر برای تحلیل مارکس از دولت و قدرت دولتی در طول چهل سال، از  

طور مداوم مورد چنان حفظ شده و بهکند؛ رویکردی که هم، ارائه می 188۳مرگش در 

به  تداوم  این  بود.  گرفته  قرار  یادداشتبازنگری  در  درباره ویژه  مارکس  کمون های  ی 

،  184۳خصوص به بخش نخست بنگرید(. در سال  آشکار است )در این  18۷1پاریس  

دولت تاریخ  رابطهاو  و  توسعهها  با  لهستان، شان  ایتالیا،  فرانسه،  در  را  اجتماعی  ی 

انگلستان، آلمان، سوئد و ایالات متحده؛ انقلاب انگلستان و فرانسه؛ و متون مرتبط در 

های او در مورد این  ها و یادداشتسیاسی و قانون اساسی را بررسی کرد. گزیده   ی ظریهن

اند. این مطالعات ( گردآوری شده 1۹81)  Kreuznacher Hefte 1–5موضوعات در  

درباره هگل  دکترین  از  او  نقد  بیش فشردهْ  کار  و  دولت  مورد شکل ی  در  او  گیری  تر 

ویژه، مارکس با ادعای هگل مبنی کند. به)دگرگونی( دولت و قدرت دولتی را معرفی می

وار تمامی اعضای تواند و خواهد توانست منافع مشترک و اندامکه دولت مدرن می بر این

یک اجتماع   ی تواند نماینده جامعه را نمایندگی کند، با این استدلال که دولت تنها می 

زیر   در  کرد.  مقابله  باشد،  منافع  از  )موهومی(  خیالی،  »خیالی«  جمعیِ  تصورِ  این 

ای که مبتنی بر ی جامعهتضادهای مداوم، ماتریالیسم خشن و ستیزهای خودخواهانه

 مالکیت خصوصی و کار مزدی است، نهفته است. 

هم و  واقعی  رهایی  مارکس،  مالکیت  برای  الغای  مستلزم  منافعْ  واقعیِ  سازیِ 

این با  بود.  دوقطبی خصوصی  به  منجر  خصوصی  مالکیت  روابط  مناسبات حال،  شدن 

ی مدنیْ سپهر بورژوازی و چیرگیِ منفعت خصوصی است، سپهر اجتماعی شد: جامعه

ها، در این زمینه، وی افزود که رغم اینو منافع ملی است. به   ۷شهروندسیاسیِ جهان  

طور رسمی با مبتنی بر بوروکراسی عقلانی و حق رأی همگانی، به   8دولت نمایندگی 

داری متناسب است. این شکل از دولت با شکل سلولِ اقتصادی روابط اجتماعی سرمایه

 
7 Citoyen 
8 Representative state 
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سرمایه  ی شیوه  همتولید  کالا(  ارزشیِ  )شکل  فرااقتصادیِ  داری  حمایت  و  است  ارز 

های اقتصادی برای مشارکت در مبادله کند. آزادیِ عاملدرخوری برای آن فراهم می 

تک شهروندان )که ( با آزادی تک)که »استبداد کارخانه« در فرایند کار منکر آن است

هم است(  آن  منکر  سرمایه  منطق  از  دولت  )مارکس  تبعیت  دارد  ،  1۹۷۵aخوانی 

1۹۷۵b  ،1۹۹6ی طبقاتی در پسِ ظاهر روابط  (. در هر دو مورد، سرشت حقیقیِ سلطه

 شود. برابریِ صوری مبهم جلوه داده می

بر   خود  نقد  نوشتن  از  پس  هگلفلسفهمارکس  حق  نوامبر  ی  در   ،1844  

درباره»پیش  اثری  برای  را  طرحی  به  نویس  توجه  با  کرد.  ترسیم  مدرن«  دولت  ی 

توانست این باشد: اول، تاریخ تبارهای دولت  اش در آن زمان، مضمون این اثر میعلایق

اعلامیه  فرانسه؛ دوم،  انقلاب  یا  اساسیِ دولت که شامل  مدرن  قانون  و  بشر  ی حقوق 

جا ی مدنی )در اینآزادی، برابری، اتحاد و حاکمیت مردمی باشد؛ سوم، دولت و جامعه

ی بورژوایی مبتنی بر مالکیت خصوصی و مناسبات بازار است(؛ چهارم،  به معنای جامعه

یم  مبتنی بر قانون اساسی و دولت نمایندگی دموکراتیک؛ پنجم، تقس   گیِدولت نمایند

های سیاسی؛  ی مقننه، نهادهای قانونگذاری و انجمنقوای مقننه و مجریه؛ ششم، قوه 

ی مجریه ازجمله بوروکراسی و حکومت محلی؛  مراتب قوه هفتم، متمرکزسازی و سلسله

ی قضائیه و قانون؛ نهم، ملیت و مردم؛ دهم، احزاب سیاسی؛ و یازدهم، مبارزه هشتم، قوه 

 ی بورژوایی.برای سرنگونی دولت و جامعه

گاه به سرانجام نرسید، اما این یازده مقوله موضوعات تکراری  اگرچه این طرح هیچ

 شدهسان شکل بیگانه ی دولت هستند. این امر دولت را به های مارکس درباره در نوشته 

گان ایجاد شده  دهد، زیرا بر اساس جدایی حاکمان و بند از سازمان سیاسی جلوه می

های محور، دورههای مختلف تولیدِ طبقاتی (. این جدایی در شیوه1۹۹4است )توماس  

توسعه سرمایهمختلف  صورتی  متمایز  انواع  سرمایهبندی داری،  ادغام های  و  داری 

طور که حال، همانگیرد. با اینهای متفاوتی به خود میمتفاوت در بازار جهانی، شکل 

میشه قدرت نوشت، قدرت دولتی »ه  جنگ داخلی در فرانسهنویس دوم  در پیش 

ی تولیدکننده  حفظ نظم، یعنی نظم مستقر جامعه، و در نتیجه، انقیاد و استثمار طبقه 

 (. 1۹8۹b  :۵۳4ی صاحب مالکیت بوده است« )مارکس توسط طبقه 
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این به   با  مارکس  نظریههمه،  به ویژگیعنوان  که  تاریخی شکل پردازی  و های  ها 

کند که دولت و اعمال قدرت دولتی شکل پردازد، استدلال می مناسبات اجتماعی می 

سرمایه در  بهخاصی  میداری  سلطه خود  بر  مبتنی  امر  این  یک گیرد.  غیرشخصی  ی 

دولت حاکم بر مردم بود و نه بر اساس حکومت مستقیم طبقات مسلط. اینک به بررسی 

پردازیم که چرا، هنگامی که این نوع دولت  این نوع دولت و دلایلی می  ۹کفایت صوری 

کفایت باشد یا های اجتماعیِ تکین شکل گرفت، ممکن است اساساً بی بندی در صورت

 سرنگون شود.  تر سلطههای مستقیم به نفع شکل 

 اجتماعی  ی رابطهعنوان دولت به .1

ی اعنوان کرد که سرمایه یک چیز نیست، بلکه رابطه   سرمایه مارکس در جلد اول  

 شود«ای اجتماعی که به میانجی چیزها بین افراد برقرار می اجتماعی است ـ »رابطه

چنین ممکن است استدلال کند که دولت  (. با اتخاذ همین رویکرد، او هم۷6۳:  1۹۹6)

ای اجتماعی بین نیروهای طبقاتی ای اجتماعی است ـ رابطهیک چیز نیست، بلکه رابطه

شود. این قیاس سیاسی برقرار می های حقوقیی نهادها و قدرتکه به میانجی ابزارگونه

« دولت  کرد:  بیان  زیبایی  به  پولانزاس  نیکوس  به رابطهرا  یا  است،  نیروها  از  طور ای 
چه در ای میان طبقات و اجزای طبقاتی، مانند آنتر، تراکم مادی چنین رابطهدقیق

، مورب در متن  2۹-128:  1۹۷8« )شودون دولت به شکلی ضرورتاً مشخص بیان می در

 اصلی آمده(. 

 تر بازنمایی شده است: در بیانی کلی  سرمایه این موضوع در جلد سوم 
نشده( از تولیدکنندگان  شکل اقتصادی خاص که در آن کار اضافیِ بدون مزد )پرداخت

گونه که خود کند، همانی سلطه و بندگی را تعیین میشود، رابطهمستقیم مکیده می

عنوان ی خود، بهگیرد و، به نوبه طور مستقیم از خود تولید سرچشمه میاین رابطه به 

ی اجتماع اقتصادی، که از جا کل پیکرهکننده بر آن اثرگذار است. اما، این عنصر تعیین

زمان هیأت سیاسی خاص خویش را ی تولید رشد کرده و بنابراین، همدرون خودِ رابطه

می شکل  رابطهدارد،  همواره  تولیدکنندگان  گیرد.  با  تولید  لوازم  مالکان  مستقیم  ی 
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رابطه  ... درونیمستقیم،  آن  در  که  است  پایهای  یعنی  راز،  ساختار  ترین  پنهان کل  ی 

رابطه  با آن، شکل سیاسی  و همراه  بهاجتماعی،  وابستگی،  و  طور خلاصه، ی حاکمیت 

 (. ۷۷8-۷۷۷: 1۹۹8یابیم ) شکل خاصِ دولت را می

  یرسد این نقل قول دلالت بر این دارد که روابط تولیدی شامل پایهبه نظر می 

تری، طور معقول است. به  آن  10پدیداریسیاسیِ روبنای  اقتصادی است و نظم حقوقی 

پیامدهای های شکلویژگی و  قدرت دولتی در صورتهای دولت  برای  های بندی شان 

کند. این برداشت در پرسش معروفی که یوگنی داری را برجسته می اجتماعی سرمایه 

پاشوکانیس مطرح کرد، منعکس شده است؛ پرسشی که با الهام از تحلیل مارکس در 

 سازد:، شکل بورژوایی قانون و دولت را متجلی می سرمایه
آید؟ یا، به همین ترتیب،  ی رسمی دولتی در میشکل سلطهچرا تسلط یک طبقه به

به دولتی  پُرقیدوبند  سازوکارِ  طبقهچرا  خصوصیِ  سازوکار  شکل عنوان  مسلط  ی 

به شکل    ـی مسلط تفکیک شده است  گیرد؟ چرا }سازوکار دولتی{ از طبقه نمی

 ( است؟  آمده  در  جامعه  از  منفک  عمومیِ  اقتدار  از  غیرشخصی  :  1۹۷8سازوکاری 

1۳۹ ) 

اگر شکل حاکمیت تمایل به بازتابی از شکل اقتصادی خاصی داشته باشد که در  

داری های سرمایهیابد، باید در نظر داشت که دولتآن نیروی کار اضافی تخصیص می

انواع دولت با  با سایر شیوه چگونه  پاسخ  های مرتبط  امر  این  تفاوت دارند.  تولید  های 

تری  طور کامل طور که مارکس، به رساند. زیرا، همانپاشوکانیس به سؤال خویش را می

اول   بارزترین خصلتسرمایه،  در جلد  کرد،  است که ی سرمایهویژهعنوان  این  داری 

به خود می را  رابطهنیروی کار شکل یک کالا  بر اساس مبادلهگیرد و  ی ی دستمزد 

ر را از سازماندهی  شود. این امر اجبارسمی آزاد و برابر بین سرمایه و کار ساماندهی می

ها منع  ی تولید به نفع روابط قراردادی صوریِ برابر و رقابت آزاد بین سرمایهطهواسبی 

را میمی  اضافی  بهکند. سپس، کار  استثمار توان  و  اضافی تصاحب کرد  ارزش  عنوان 

به  مبادله  شکل  دولتاقتصادی  در  بنابراین،  گرفت.  خواهد  سرمایهخود  داری های 

سان چیرگی طبقاتی ظاهر شود. این مهم در ی طبقاتی نیازی ندارد بهمعمولی، سلطه 
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به پندنامه  که  مور  استنلی  عصارهی  درخشانی  دولت  طرز  نوع  مارکسیستیِ  تئوری  ی 

کشد منعکس شده است: وقتی که استثمار به شکل مبادله در داری را بیرون میسرمایه

، مورب در 8۵: 1۹۵۷شکل دموکراسی به خود بگیرد ) ممکن استآید، دیکتاتوری  می 

متن اصلی آمده(. این احتمال مبتنی بر جدایی خاصی از دقایق اقتصادی و سیاسیِ 

 استثمار و سلطه است. 

داری  تولید سرمایه   ی ی حاکمیت و وابستگی در شیوهاین تحلیل »صوری« از رابطه

توانند با  حاکی از آن است که شکل روابط اجتماعی تولید )نه نیروهای تولید که می 

روابط اجتماعی مختلفِ تولید ترکیب شوند( مناسبات اجتماعی سلطه و بندگی را )که 

دهد. این بدان های مختلف قدرت هستند(، شکل می ی خود، مبتنی بر فناوری به نوبه 

توان مستقیماً از شرایط اقتصادی موجود های خاص دولتی را می معنا نیست که سیاست 

بازخوانی کرد. در عوض، برای مارکس، این »شکل سازمان سیاسی« است که با »شکل 

هم اقتصادی«  حاکمسازمان  بر  مبتنی  سیاسیِ  نظم  بنابراین،  دارد.  قانون، خوانی  یت 

بر  مبتنی  اقتصادی  نظم  با  طبعاً  یکپارچه،  حاکمِ  دولت  و یک  قانون  برابر  در  برابری 

ی بازار »تناسب« گرایانهی مزدی و مبادلات سودمحور و واسطهمالکیت خصوصی، رابطه

ها وجود دارد. ی »کفایت صوری« بین آنطور خلاصه، یک رابطهبه  خوانی« دارد.یا »هم

مبارزه  است،  برقرار  مناسبات  این  که  بازار در جایی  منطق  معمولًا درون  اقتصادی  ی 

کار،   شرایط  کار،  ساعت  دستمزد،  مبارزههاقیمت )مثلاً،  و  درون (  معمولًا  سیاسی  ی 

منطق دولت نمایندگیِ مبتنی بر حاکمیت قانون )مثلاً، تعریف منافع ملی، تطبیق منافع  

دهد.  خاص شهروندان و مالکان اموال در چارچوب یک منفعت عام »خیالی«( رخ می 

ی مسلط  هیچ انحصار قانونی، هیچ انحصار قدرت سیاسی برای طبقه  چنین است کهاین

با اعضای طبقات   صوری ی مسلطی که باید بر اساس شرایط  وجود ندارد، طبقه برابر 

های اساسی زیادی در فرودست برای کسب قدرت رقابت کند. البته در عمل، نابرابری 

این رابطه وجود دارد که توانایی طبقات مسلط را برای سازماندهی حاکمیت خویش  

کند )در ارتباط با بحث  ی از طبقات فرودست کمک میزدایدهد و به سازمانافزایش می

 (. 1۹8۳، و اوف 1۹۷۳، پولانزاس 1۹۷1اخیر، به ویژه بنگرید به گرامشی  
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نوعی، ـآلی کلیدی از تحلیل مارکس پدیدار شدند. نخست، در حالت ایدهدو نکته

کارگیریِ اعمال زور مستقیم در فرایند کار و در جریان رقابت  های فردی از بهسرمایه

حال، متقابلاً، دولت ممکن است از اعمال زور برای  کنند. با اینبین خود جلوگیری می

و شکل کار  بازار  در  قراردادها  و حرمت  مالکیت خصوصی  از  مبادله محافظت  ی های 

سازد تا به پافشاری بر حق خود داری استفاده کند. این امر سرمایه را قادر می سرمایه

های برای مدیریت فرایند کار، نیروی کار اضافیِ مناسب و اجرای قراردادها با سرمایه

جود دارد. در بازار کار، ما »همان ای دوگانه در کار وجا رابطهدر این  دیگر روی آورد.

(؛ 186:  1۹۹6یابیم )حقوق طبیعی بشر ـ آزادی، برابری، مالکیت و بنتام« را می بهشت  

ی مدیریتیِ[ سرمایه وجود کشی اقتصادی و استبداد ]امتیاز ویژهدر فرایند کار، بهره

 دارد. 

از سویی، دولت مشروطه   کند.دوم، دوگانگی مشابهیْ قدرت دولتی را مشخص می

دادن عنوان ضامن حقوق طبیعی بشر، فارغ از موقعیت طبقاتی، قرار دارد که بر پایان به

طور به امتیازات فئودالی و صنفی استوار است. از سوی دیگر، دولت از منافع سرمایه به 

که کند، حتی در حالیگیرد، دفاع میعام، هرگاه این منافع در معرض تهدید قرار می

کند. به این معنا، تضادهای مدعی است برای حفظ نظم در راستای منافع ملی عمل می

های شوند، اما معمولًا در شکلطبقاتی از سپهر اقتصادی به سپهر سیاسی منتقل می 

مارکس متذکر   هند.دخاصی که جداییِ نهادی سپهر اقتصادی و سیاسی را بازتاب می

دارد:  می  وجود  دموکراتیک  اساسی  قانون  در  اساسی  تناقض  یک  که  به  اینشود  که 

رأی  اکثریت  )که  سلطه  تحت  می طبقات  تشکیل  را  سیاسی دهندگان  قدرت  دادند( 

که از قدرت سیاسی خود برای خواستار رهایی اقتصادی و اجتماعی داد به شرط اینمی 

استفاده نکنند؛ و برای طبقات مسلط حقوق قانونی خود را در مورد مالکیت خصوصی 

بازگرداندن که آنکند، مشروط بر ایندارانه تضمین میو اسثتمار سرمایه ها خواستار 

(. مدیریت این تضاد 1۹۷8b  :۷۹ویژه بنگرید به مارکس  قدرت سیاسی خود نباشند )به 

در تحلیل نهایی،    ی دارد.بستگ  برد پیکار برای هژمونی ملیِ مردمیبه چگونگی پیش

به  سیاسی  نظم  که  جایی  در  که  بود  معنا  بدان  این  مارکس،  »ضرورتی برای  عنوان 

طرفی را به  ای از بی تواند جنبه شود، قدرت دولتی می انکارناپذیر و بلامنازع ظاهر می 

حال، بدون این ( با اینb  :۵۳4 1۹8۹ها« )جویی از سوی تودهخود بگیرد ... بدون رزم
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تلاشطبیعی  دولتی،  قدرت  معلق  سازیِ  برای  حکومت  هایی  سرنگونی  یا  کردن 

 دموکراتیک صورت خواهد گرفت.

که این جدایی از رهگذر خودسازماندهی جامعه از میان برود، بیگانگیِ تنها زمانی 

عنوان ارگان سلطه شروع به زوال خواهد کرد. دولت به سیاسی نیز از بین خواهد رفت و  

، سال تأسیس کمون پاریس، مشخص نبود که چگونه این 18۷1برای مارکس تا سال  

افتد، امری که او را بر آن داشت تا اعلام کند که این » شکل سیاسی سرانجام اتفاق می 

کار می کشف کارگری  اقتصادی  رهایی  آن  بود که تحت  )شده  (.  1۹8۹c  :۳۳4کرد« 

ی ویژه دولتی به اندازه های موجود دولت )بهتوان از شکل مارکس دریافته بود که نمی 

یابی به های سلطه بودند، برای دستدولت بناپارتیستیِ متمرکز و اقتدارگرا( که ارگان

تواند به سادگی دستگاه دولتیِ ی کارگر نمیرهایی استفاده کرد. ملخص کلام، »طبقه

(. 1۹8۹c  :۳28کار بگیرد« )ه را در دست بگیرد و آن را برای اهداف خود بهحاضروآماد

واضح  طور  نمی به  کارگران  بندگیِ  سیاسیِ  »ابزار  به تر،  سیاسیِ تواند  ابزار  عنوان 

رو، شکل کاملاً نوینی از دولت لازم است:  (. از این1۹8۹b  :۵۳۳شان عمل کند« )رهایی

}درصورت   کمون پاریستوان قضاوت کرد که آیا  یک جمهوری اجتماعی. هرچند نمی

کرد، زیرا مقامات }دولتی فرانسه و سایر تداوم حیات خود{ واقعاً این شکل را ارائه می

که این آزمونِ زنده مسیر خود پیمانانش در اروپا در آن زمان{ قبل از اینهای همدولت

عنوان ایی که این آزمون به جترین شکل سرکوب کردند. آن را بپیماید، آن را به وحشیانه 

ندرت از آن استفاده شود، اصطلاحی که مارکس به »دیکتاتوری پرولتاریا« توصیف می

کرد، به معنای حقوقی متعارفْ یک رژیم سیاسی »استثنایی« بود که برای مقابله با  می 

ی چنین دولتی هدایت گذار شرایط اضطراری ایجاد شد، نه نوعی دولت پایدار. وظیفه 

کرد.  بود که از منافع کل جامعه دفاع می   11طبقه و دولت نگهبان ای بی سوی جامعه به

 شود.ی آن پژمرده و خشک میگرانههای سرکوبوقتی این شرایط برقرار شد، جنبه 

  

 
11 Nightwatchman  دولت حداقل/کمپهنه   
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 داریِ دولت یا استقلال دولتی؟نوع سرمایه .2

ی یک ابزار یا نیروی مستقل ـ مثابه به   ـدو دیدگاه متأخر نسبت به دولت    مبنای 

مارکس    مدت مارکس به دولت و سیاست فرانسه نشان داد.ی طولانیتوان از علاقهرا می

نمونههمان را  انگلستان  که  اولیهطور  مراحل  ناب  نسبتاً  صنعتی توسعه  یی  ی 

ی رژیم دموکراتیک ی نسبتاً نابی از توسعه دانست، فرانسه را نیز نمونه داری میسرمایه

ی سهم  هایی دربارهشمارد. او مورد فرانسه را برای درسبرمی هایش  بحران  وبورژوازی  

داری و تغییر سرشت  ی اقتصادی و سیاسیِ سرمایه رژیم دموکراتیک بورژوایی در توسعه

اش در های مختلفیابی کرد. از میان نوشته ی قدرت طبقاتی ریشهمثابه قدرت دولتی به 

طور موجه مشهورترین آنهاست.  ( به 18۵2)  هجدهم برومر لویی بناپارتنه،  این زمی

مارکس در   کند.این اثر »ویژگی مبارزات سیاسی« را در قلمرو دولت مدرن واکاوی می 

شود، استدلال کرد های ابزارگرایانه توصیف می عنوان دیدگاه چه که امروزه بهبرابر آن

چنین نمایندگی ی سیاسی اینروشنی در صحنهطور مستقیم و به ای به که هیچ طبقه 

های طبقاتی« و/یا »وابستگی  رو، وی تلاش زیادی به خرج داد تا »پایگاهاینشود. ازنمی

جناح  نمونه،  برای  مختلف،  سیاسی  نیروهای  سیاسی،  طبقاتیِ«  احزاب  سیاسی،  های 

ن و غیره، را افشا نگارانظامی، اوباش سیاسی، روشنفکران، روزنامه ارتش، نیروهای شبه 

دار و کرد، بلکه آن را عمیقاً مسئلهاو این پیوندها را شفاف یا سرراست قلمداد نمی  کند. 

ی طبقاتی های مختلف تأثیرات متفاوتی بر مبارزه دانست. رژیمای می شدت واسطه به

ترتیب با تأثیر نامتوازنی که بر ثبات اقتصادی، نظم سیاسی و انسجام اجتماعی دارند، و به 

کنند )اینْ موضوع اصلی در کار نیکوس پولانزاس دارند، منافع متفاوتی را امتیازدهی می 

 است(. 

مورد محدود استقلال دستگاه دولتی و قدرت سیاسی، کودتای لوئی بناپارت در  

شود که تضاد اساسی در قانون اساسی  بود. این زمانی حادث می  18۵1دوم دسامبر  

اعطای حق رأی به طبقات فرودست و نقش دولت در حفظ حاکمیت  داری ـ بین  سرمایه

نمی دیگر  ـ  نتیجه سرمایه  و  شود  مهار  از   اشتوانست  جلوگیری  برای  که  بود  این 

و خردهشکل دهقانان  پرولتاریا،  از  متشکل  بالقوه  اکثریتیِ  ائتلاف  به  گیری  بورژوازی، 

اش اقدامی قاطع نیاز بود. لویی بناپارت با تعلیق قانون اساسی و حق رأی همگانی پاسخ 
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را داد و حکومت شخصی خود را تحمیل کرد. کودتای او تنها به این دلیل پذیرفته شد 

سیاسی« )که صرفاً ریشه در بحران اقتصادی دارد( و بیم و ی »که یک بحران فزاینده

ای که طبقات مسلط از نظر  های گسترده درمورد فروپاشی نظم اجتماعی در برهه هراس

سیاسی فلج شده بودند و/یا تمایل به حمایت از یک رهبر قدرتمند داشتند در جریان 

پرسی در سال  بود. سپس لویی بناپارت حق رأی همگانی را مجدداً اعلام کرد و در همه

این  18۵2 با  شود.  امپراتور  تا  شد  بناپارتیستی برنده  دیکتاتوری  زیادِ  استقلال  حال، 

صادی طبقات مسلط را نیز ی کل بورژوازی« منافع اقتشدهعنوان »دیکتاتوری تثبیت به

می  رشد تهدید  طریق  از  دیگر  بار  دولتی  قدرت  کوتاهی،  مدت  در  بنابراین،  کرد. 

ی اقتصادی، سلب  های دولتی و نقش دولت بناپارتیستی در ترویج رشد و توسعه بدهی 

مرزی به منافع  های اقتصادیِ برونمالکیت دهقانان، پیوند با منابع مالی و ماجراجویی

 داری گره خورد.سرمایه

آیا   دریابد  که  بود  این  تاریخ  به  ماتریالیستی  رویکرد  نظر  از  مارکس  معمای 

ای ای بوروکراتیک یا نظامی، یا دیکتاتوری ای شخصی، دیکتاتوری بناپارتیسم دیکتاتوری 

هایش، اگر طور کلی، پاسخ مارکس این بود که لویی بناپارت در لفاظی طبقاتی بود. به 

کرد: ی اجتماعی فرانسه در آن زمان را نمایندگی میترین طبقه نگوییم در عمل، بزرگ

های گذشته ـ ایده  ی فریبانهها را در قالب شعر عواماو آن  پا.کار خردهدهقانان محافظه 

ایجاد توهمات، احیای شکوه  12ناپلئونی،  مانند  ناچیز  امتیازات مادی  ناپلئون ـ و  های 

کرد. اما او ویژه ارتش، نمایندگی می های دولتی، به شان در دستگاهشغل برای فرزندان

های رهنی، بار سنگین  هایشان، بدهیسازی بیشتر زمین قطعهدهقانان را در برابر قطعه

سوداگرانه تاراج  یا  )مالیاتی،  نکرد  حمایت  مدرن  مالیِ  اشرافیت  ،  1۹۷8b  ،1۹۷۹ی 

1۹86  ،1۹8۹b  ،1۹8۹c که دیکتاتوری لویی بناپارت در هوا معلق نبود، (. بنابراین، بااین

پا، به دلیل انزوای روستایی، کار خردهاش نیز از سوی دهقانان محافظه اما دیکتاتوری 

سرمایه  به  وابستگی  و  تولیدی،  خانوادگی  و   ی روابط  چالش  هیچ  با  نسبتاً  رباخوار، 

شخصیت  نیز  و  نبود.  مواجه  طبقهمحدودیتی  محلیْ  سیاسی  »بهای  شبیه  یشای  تر 

را تشکیل می سیب   ای کیسه  زمینی در گونیْ که سیب این برمی زمینی  را  سازد دهد«، 

 
12 idées napoléoniennes 



 نقد اقتصاد سیاسی  430 

که خودشان این کار رو باید توسط دیگران نمایندگی شود نه ایناین( و از18۹:  1۹۷۹)

طبقه  بکنند.  دیگر  را  حامی  پرولتاریای  پرتلومپن  عناصری  طبقه ،  از  بندی شده 

طلبانه با این یا آن اردوگاه  طور فرصتاند، به نفسه سازماندهی نشده اجتماعی، بود که فی

های غنی  اند. عموماً، مارکس واژهرو متحدان غیرقابل اعتمادی اینشوند و ازسو می هم

به  ی منصوب در رأس دولت،  عنوان مثال، طبقه برای واکاوی روابط طبقاتیِ سیاسی، 

حامی،   وابستگی طبقات  سیاسی،  احزاب  ادبی،  گفتماننمایندگان  طبقاتیِ  های های 

، بازتابی از مختصات  ها از نظر سیاسی خاصو گسترش داد. این واژه  سیاسی و غیره بسط

 تقلیل به روابط طبقاتی اقتصادی نیست. قلمرو سیاسی هستند و قابل 

 

 هابازار جهانی و جهان دولت .3

ی بازار جهانی و بقای کثرت  قول آغازین، منطق درونی ادغام فزایندهدومین نقل 

همدولت را  ملی  می های  پیش کندراستا  سال  .  در  در 184۵تر  انگلس  و  مارکس   ،

 نوشتند که:  ایدئولوژی آلمانی

چنان نسبتاً کند باقی گیری تسریع شد، اما همطور چشمتحرک سرمایه، اگرچه به

های جداگانه، که هر کدام توسط کشور خاصی تقسیم بازار جهانی به بخش  ماند.

بهره می مورد  قرار  مختلف،  برداری  کشورهای  بین  رقابت  از  جلوگیری  گرفت، 

ی مالی در مراحل ابتداییِ خود در حال ناهنجاری تولید و این واقعیت که سرمایه

 (.۷2: 1۹۷۵شدت مختل کرد ) تکامل بود، گردش را به 

اش ی بازار جهانی در دوران ابتداییکه تجارت خارجی رانهآنها ادامه دادند، در حالی

توسعه بیش است،  بزرگی  با رشد صنعت  اساساً  آن  ماشین تر  بر  مبتنی  آلات مقیاس 

شمول ... وسایل رایج ارتباطاتی و بازار جهانی مدرن شود. این »رقابت جهانتقویت می 

ی صنعتی تبدیل سرمایهرا ایجاد کرد، تجارت را تابع خود ساخت، کل سرمایه را به  

ی نظام مالی( و تمرکز سرمایه را خلق کرد نمود، و بدین ترتیب گردش سریع )توسعه

طور مقیاس به(. صنعتِ بزرگ۳۳1:  1۹۹8؛ و نیز بنگرید به  ۷۳:  1۹۷۵)مارکس و انگلس  

طور رسمی یا بالفعل تحت منطق مداوم به سمت تسخیر بازارهای جدید که هنوز به

شود. بنابراین، تجارت خارجی که در ابتدای  اند سوق داده می انباشت سرمایه قرار نگرفته 
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بعدی محصول آن شد    نیروی محرکامر   انباشت در مقیاس جهانی شد، در مراحل 

ر.ک.  2۳۵-2۳6:  1۹۹8) استدلال  1۹8۹a  :۵8؛  مارکس  جهانی (.  بازار  که  کرد 

فرض و شرط اساسیِ انباشت سرمایه است. انباشت بدوی مبتنی بر استثمار اروپا پیش 

چه امروزه جنوب جهانی )که مشتمل بر اروپای مرکزی و شرقی نیز است( نامیده  از آن

چنین افق شدن حیاتی بود. بازار جهانی هم شود برای ظهور مرکانتیلیسم و صنعتی می 

ها بر سر انباشت مختلف ها است زیرا آنهای منفرد و گروه راهبردیِ نهایی برای سرمایه

 کنند. ها با هم رقابت می تلاقیِ واقعیِ موجودِ این سرمایه ی و نیز نقطه 

سرف بردگان،  تبدیل  با  بدوی«  »انباشت  چگونه  که  داد  نشان  و مارکس  ها 

نیز  و  آزاد خلق کرد؛  کار رسمی  نیروی  مزدبگیر،  کارگران  به  تولیدکنندگان مستقل 

زمین  کردن  برای  محصور  ثروت  انباشت  دهقانان؛  از  ید  خلع  و  اشتراکی  های 

گذاری از طریق سلب مالکیت، غارت، بردگی، تسخیر و کشتار در داخل و خارج  سرمایه

شده آشکار شد و شامل (. این فرایند خونین در امواج همپوشانی ۷41:  1۹۹6از کشور )

شد. دموکراسی سلب مالکیت و استثمار می   ای ازی فزاینده شدهیک ماشینیسم پالایش

 بورژوا در این شرایط ناممکن بود. مارکس در ادامه اشاره کرد که:  لیبرال 
ویژه در  وبیش زمانی، به دقایق متفاوت انباشت بدوی اکنون خود را در یک توالی کم

سازند. در انگلستان این دقایق در  اسپانیا، پرتغال، هلند، فرانسه و انگلیس نمایان می

های ملی، نظام مدرن مند از بدهیها، ترکیبی نظامپایان قرن هفدهم در مستعمره

ها تا حدی به نیروی گیرد. این روشمالیاتی و نظام حمایتی گمرکی را در بر می 

اما همه ی اعمال قهر، مثلاً نظام استعماری، متکیرحمانهبی از قدرت  ی آناند.  ها 

سازمان  و  متمرکز  قهری  نیروی  این  مییافتهدولتی،  استفاده  جامعه  تا ی  کنند 

داری را ی سرمایههی تولید فئودالی به شیوای، فرایند تبدیل شیوهخانهچون گلهم

 (. ۷۳۹: 1۹۹6ی گذار را کوتاه کنند ) تسریع، و دوره
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)فراکتال( بَرخال  فرایند  مقیاس  1۳این  در  که  ناهم بود  روشهای  به  و  های سان 

های قدرتمندی داد، که طی آن مستعمرات رسمی و غیررسمی »اهرمگوناگون رخ می 

ها برملا (. مارکس این فرایند را در این نمونه۷41:  1۹۹6برای تمرکز سرمایه« بودند )

بهره  روستایی ساخت:  فقرای  مهاجرت  جریان  با  پیوند  )در  ایرلند  از  انگلستان  کشی 

به کارخانه  اولین جنگ ایرلندی  به  انگلیسی(، استعمار هند )که منجر  ها و شهرهای 

ساختن کامل  استقلال هند شد(؛ غارت مکزیک، شکست کشورهای اروپایی در مطیع  

ای )که منجر به شورش چین به دلیل پیوند تنگاتنگ بین کشاورزی و تولید کارخانه 

جنگ و  مستعمره  مردمان  توسط  بی تایپینگ  استثمار  شد(؛  تریاک  در های  رحمانه 

کنند ارع که محصولات زراعی را منحصراً برای تجارت صادراتی تولید می مستعمرات مز

های بکر اشتراکی و اسکان مهاجران )مانند هند غربی(؛ گسترش مستعمرات در زمین

هایی (. چنین تحلیل ۷۵1n  ،۷۵۵،  ۷41:  1۹۹6آزاد )مانند ایالات متحده و استرالیا( )

دهند، امری که گیری و یکپارچگی بازار جهانی ارائه می های مهمی در مورد شکلبینش 

ی نیروهای بازار و تجارت آزاد تلقی خودانگیخته   ی عنوان نتیجهتوان آن را فقط بهنمی

 14کرد.

اینبه به ها، در حالیرغم  بازار جهانی  و تنیده مند همواره درهمطور گرایشکه  تر 

مییکپارچه دولتتر  کثرت  چارچوب  در  امر  این  پیشاسرمایه شود،  و های  داری 

اش  های نامتوازن برای خلق بازار جهانی در مراحل مختلف توسعهداری با ظرفیت سرمایه

های خاص گیری بازار جهانیِ نوپدید مرتبط است با »ویژگیبنابراین، شکل  دهد.رخ می 

ازپیش پیشاسرمایهسرزمینیِ  بازتولید  نظام  اداری  موجودِ  دستگاه  ساختار  و  داری 

(. در آغاز 200۷برگر  ؛ نیز بنگرید به گرستن 16۷:  1۹۷8اش« )فون براونمول  حاکمیت 

رای انباشت بدوی  داری از اهمیت حیاتی بهای پیشاسرمایهاین فرایند، سرشت دولت

های خارجی، غارت و مستعمرات و نیز خلع ید از طبقات سرمایه )از طریق فتح سرزمین 

ی تجارت خارجی، پیوند  داری در داخل(، خلق بازار داخلی، توسعهاجتماعیِ پیشاسرمایه

 
ساختاری هندسی متشکل از اجزایی که با بزرگ کردن هر جزء به نسبت معین، همان ساختار اولیه به دست (  fractalبرخال ) 1۳

 آید. )م( 

های مارکس برای تر، درخصوص اهمیت دفترطور کلیاست. به  1۵۳:  201۷پرادلا  های موجود در این پاراگراف برگرفته از  مثال 14

 (. 201۵ی لوسیا پرادلا ) شدهی دکترای ویرایشتحلیل بازار جهانی، رجوع کنید به رساله
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المللی و پول جهانیِ نوظهور و در نهایت، تقسیم کار های ملی، ارزهای بین میان پول 

شیوه  بود.  برخوردار  مختلفِ جهانی،  مراحل  در  جهانی  بازار  به  ورود  متفاوت  های 

داری و رژیم سیاسی مرتبط است. این های کاملاً متمایزی از سرمایهاش، با شکلتوسعه

( 2000،  1۹۷۵های جهانی )مثلا، والرشتاین  ی سیستم امر دلالت بر این است که نظریه 

گرفت که در سطح یک سیستم  شد. مارکس منطقی را فرض نمیتوسط مارکس رد می

می  عمل  قرنجهانی  طول  در  و  میکند  آشکار  را  ها  جهانی  بازار  سرشت  بلکه  شود، 

تقسیم به تغییروتحول  از  مشروط/احتمالی  اثری  استرا  عنوان  جهانی،  های تژی کار 

ها و سایر فرایندها و رویدادهای نوظهور لحاظ اقتصادیِ پیاپی و رقابتی، کثرت دولت

 کرد.می 

به درحالی جهانی  بازار  گرایشکه  به طور  و واسطهمند  سودمحور  رقابت  منطق  ی 

ی ای برای ادارهتنیده و یکپارچه شده است، هیچ دولت جهانی ی بازار درهمگرانهواسطه

گونه که مارکس در نقل قول آغازین این مدخل در عوض، همان  بازار جهانی وجود ندارد.

ها مشخص شده است. این  پیش نهاد، نظام سیاسی جهان با »طیف متنوع«ی از دولت

زیستی  سان دشمنان خونین، هم عنوان رقبای متخاصم، اگر نه به ها تمایل دارند به دولت

های مستقل ای از دولتی سادهها متشکل از مجموعهکنند. علاوه براین، جهان دولت 

مرکز ـ پیرامون و سایر روابط    ی اند و با رابطهها برابرتر از دیگراننیست ـ برخی از آن

دارند.  سلسله سروکار  دولت مراتبی  از   1۵هاجهان  فراوانی  کثرت  از  است  متشکل 

ناهمدولت اندازه های  با  تواناییها، ظرفیت سنگ  و  منافع  ها  از  دفاع  برای  متمایز  های 

ها در پی ای که آنهایی که در فضا)ها(ی اقتصادی اش و/یا سرمایههای مربوطهسرمایه

های متفاوتی دارند که، با وجود ها منطقبازار جهانی و جهان دولت  ی آن هستند.اداره

دادن به پویایی نوظهور انباشت سرمایه در مقیاس جهانی با هم تعامل  این، برای شکل

جنبه   دارند. تقلیل این  یکی  اما  دارند،  یکدیگر  با  تنگاتنگی  ارتباط  دیگری ها  به  پذیر 

های شان وجود دارد. مارکس و انگلس در تحلیل نیست، و قلمرو واقعی برای تفکیک

ها در کنش کارشدن این برهم های غنی و مفصلی از چگونگی آششان، پژوهش تاریخی

 ی کلی بازار جهانی ارائه کردند. موارد خاص و تأثیر آن بر توسعه

 
15 Staatenwelt 
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رغم تنوع گوناگونی که  دهد، به طور که نقل قول آغازین نشان می، همانحالبا این

دولت آندارند،  تا  موجود  فرماسیون که سرزمین جاییهای  و  مربوطه ها  ملیِ  شان های 

سلطه سرمایهتحت  روابط  آمده  دارانهی  خورده  در  گره  جهانی  بازار  به  باشند،    و 

های مشترک مهمی دارند. زیرا با تشدید ادغام بازارهای جهانی، فشارهایی را بر ویژگی

طور که  کند. همانهای مختلف برای سازگاری با الزامات انباشت سرمایه ایجاد می دولت

مارکس خاطرنشان کرد، »بازار جهانی، که صرفاً شامل بازار داخلی در پیوند با تمامیِ  

بازار داخلی تمامی  بلکه هم شود،  بازارهای خارجیِ موجود در خارج از آن نمی هنگام 

به  خارجی،  بهنوبه بازارهای  خود،  )مارکس  مثابه ی  هست.«  نیز  داخلی  بازار  اجزای  ی 

1۹۷۳b  :280بازار جهانی یکپارچه ترِ تر باشد، شتاب فزاینده(. افزون بر این، هر چه 

انباشتِ متمایز سرمایههای مختلف رقابت و فشارهای شکل های خاص که در شان بر 

تر، طور کلی به   شود.تر می شود، بیش سود شرکت، بهره، رانت یا سایر درآمدها بیان می 

طور بالقوه، انقلاب  های جهانی و بهادغام روزافزون بازار جهانی، شرایط را برای بحران

که آیا این کند. اینجهانی با آشکار شدن تضادهای سرمایه در سطح جهانی، مهیا می

می  بحراننمی  افتداتفاق  برخی  توسط  )بهتواند  نهایی  جهانیِ  به  های  توجه  با  ویژه 

زیستی( تضمین شود، بلکه این امر بسته به  محیط بحران    های مارکس از ظرفیت تحلیل

 مبارزات سیاسی است. 

 
 

 داری دولت های نوع سرمایهسایر جنبه .4

 دولت مدرن مبتنی بر مالیات  .4.1

کرد. از این  ای هم سیاسی و هم اقتصادی تلقی میداری را پدیدهمارکس سرمایه 

گیریم که »مالیات عبارت از موجودیت دولت است که به صورت اقتصادی نتیجه می 

داری، این هستیْ شکل خاصِ (. برای نوع دولت سرمایه1۹۷6cبیان می شود« )مارکس  

درآمدش را از قدرت عمومی   این نوع دولت  گیرد.تاریخیِ دولت مالیاتی را به خود می

ها و نهادهای یک نظم اقتصادیِ اساساً خصوصی کسب  خود برای وضع مالیات بر فعالیت 

اش در تعیین پول رایج خود به انحصار خشونت دولت و تواناییی نوبه کند. این هم بهمی 
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به  »که  مدرن،  دولت  برای  است.  متکی  مالیات  پرداخت  مالکان برای  توسط  تدریج 

آنان  دارایی از طریق بدهی ملی تماماً در چنگ  مالیات خریداری شده و  از طریق  ها 

موجودیت است،  شده  تجاری قبضه  اعتبار  به  وابسته  کاملاً  صاحبان اش  که  است  ای 

گونه که این امر در صعود و سقوط اوراق گذارند، همان ، بورژواها، در اختیارش میدارایی

بنابراین، اگرچه ۹0:  1۹۷۵بهادار دولتی در بورس هویدا است« )مارکس و انگلس    .)

اختراع دست دولت  اما دولتهای سرمایهمالیات  نبوده،  را  های سرمایهداری  آن  داری 

برای سامان به ابزاری ویژه  ادارهعنوان  ویژه، دولت  اند. به دهی دولتی تعدیل کردهی و 

گام بوده، تغییراتی جدی داری همی سرمایهمبتنی بر قانون{، که با توسعه   ی مشروطه}

مالیات )در  کرد:  ایجاد  پرداخت1ها  از  دقیقاً مشخص (  وظایف  با  مرتبط  به های  شده 

قانونی اعمال    ی توان آزادانه برای هر وظیفههای عمومی به درآمدهای دولت که می اعانه

های منظم مدت به وضع مالیاتشدت کوتاههای غیرعادی، نامنظم و به ( از باج 2کرد؛ )

( دائمی؛  پرداخت۳و  از  می (  تضمین  مذاکره  طریق  از  باید  پادشاه  که  به هایی  کرد 

شده پرداخت اجباری  عملاً  که  گرلوف    16اندهایی  به  از 1۵4-1۵2:  1۹48)بنگرید   .)

ی عمومی هر شهروند برای پرداخت  وظیفه  ی کند که »ایدهرو، کراتکه خاطرنشان می این

نظر از قضاوت فردی در توان از آن سرپیچی کرد، صرف مالیات به دولت، امری که نمی 

شود، بسیار مدرن است« های دولتی یا وظایف خاصی که بر آن اعمال میمورد فعالیت 

(1۹8۷  :۵۷-۵8.) 

های اقتصادیِ خصوصی، فردی یا داری را از عامل ها نوع دولت سرمایه ویژگیاین  

که های اقتصادی خود کسب درآمد کنند یا قبل از اینشرکتی که باید از طریق فعالیت 

گذاری کنند، متمایز بتوانند کالاها و خدمات را از بازار کسب کنند دارایی خود را ارزش

داری را از کشورهایی که از داراییِ تولیدی چنین دولت سرمایهها هم کند. این ویژگیمی 

سازد گیرند نیز متمایز می کار می منظور استفاده یا فروش به خود برای تولید منابع به 

یا  دولتی،  مولد  اموال  طریق  از  گاز،  یا  نفت  مانند  راهبردی،  منابع  طریق  از  )چه 

 
این   16 شرکتجالب  زیرا  است  کاهش  حال  در  اکنون  ویژگی سوم  این  که  بانکجاست  و  از های  ها  بسیاری  نیز  و  فراملیتی 

ثروتمند میخانواده نحوه های  ارائهتوانند  »برونهایی حسابی  و  مالیاتی  مقاصد  برای  را  از  شان  فراتر  درآمد  و  ثروت  سپاریِ« 

 های محلی، ملی یا حتی فراملیتی انتخاب کنند. دسترس رسمی دولت



 نقد اقتصاد سیاسی  436 

که کند، مبنی برایناین مسئله اظهارات شومپیتر را تصدیق می   های ثروت ملی(.صندوق 

کننده  های گمراهی ایدئولوژی دهد که از همهبندی دولت را تشکیل می »بودجهْ استخوان

( است«  شده  سیاسی (.  6:  1۹۵4پالایش  سرشت  به  نظر  واقع،  نظامِ در  اقتصادیِ 

ها و های فراکسیونی اقتصاد، اولویتها چیزهای زیادی دربارهمالی«، بودجهـ»مالیاتی 

 گویند. طبقات مسلط و تأثیر سایر نیروهای اجتماعی، به ما می 

سرمایه اقتصاد  متقابل  سرمایه وابستگی  مالیاتیِ  دولتِ  و  الهامداری  بخش داری 

طور به  هایی است که بر قدرت ساختاری سرمایه بر مدیران دولتی تمرکز دارد.تحلیل

درآمدهای  به  دولت  وابستگی  و/یا  سرمایه  اقتصادیِ  ضربتیِ  قدرت  دلیل  به  خلاصه، 

های شدیدی برای استقلال دولت وجود دارد. مثالی معروف  حاصل از سرمایه، محدودیت

(. پس  1۹8۳از این رویکرد، شرح کلاوس اوف از قدرت ساختاری سرمایه است )اوف  

عمومی  بدهی  و  دولتی،  اعتبار  پشتوانه،  بدون  پول  مالیات،  که  نیست  تعجب  جای 

که  همراه با طبقات »نامولد«    ـاند  موضوعات کلیدیِ کتاب مارکس در مورد دولت بوده

شوند )مارکس  توسط دولت به کار گرفته یا از طریق مالیات و بدهی تأمین مالی می 

1۹۷۳a :4۵ .) 
 

 

 هاملتملت و دولت .4.2

نوشتند، مبارزات برای تعیین سرنوشت  زمانی که مارکس و انگلس در این رابطه می 

پیوند گسترده گونه  به هیچ  هنوز  دولتملی  بین  ملیتای  و  ها  های سرزمینی خاص 

تر نگران سازماندهی بازار ملی بزرگ ها( منجر نشده بود. دولت بیش ملت)یعنی دولت

ی اقتصادی  ای برای توسعهعنوان پایههای سرزمینیِ ملی به )یعنی نگران تشکیل دولت 

تواند بهتر حول  شود که شهروندیِ فردی و دموکراسی می و سیاسی ملی( بود. گفته می 

ای برای یک تواند پایهدهی شود، امری که می ها سامان ملتهای ملی و/یا دولتدولت

های اجتماع خیالی از منافع فراهم نماید. بر این اساس، مارکس و انگلس اغلب از جنبش 

کردند؛ در  های دموکراتیک حمایت می ی کارکرد دولتعنوان گامی در توسعه بهملی  

رساندن به آغاز برای کمک به بورژوازی ملی در برابر رژیم باستانی، سپس برای یاری 



  

 
 

 1402شهریور  437

ها گاهی اوقات به  ها، آنرغم اینبه   ی کارگر.یابی دموکراتیکِ آزاد جنبش طبقه سازمان 

بیگانه  همهدلایل  که  بودند  معتقد  نژادپرستانه  و  ملتهراسی  نمیی  دولت  ها  توانند 

چنین متذکر شدند که ناسیونالیسمْ  ها همبسازند و سرنوشت خود را تعیین کنند. آن 

کند )به یاد داشته باشید که ی کارگر }در کشورهای مختلف{ را از هم جدا میطبقه 

کمونیست همه  مانیفست  »کارگران  فریاد  پایان با  به  شوید!«  متحد  کشورها  ی 

 رسد(.می 

( 1کند که برای مارکس و انگلس: )( اشاره می 1۹6۵در این زمینه، روسدولسکی )

مبارزه طبقه  ابتدا  باید  کارگر  در ی  پیشرو  نیروی  به  را  خود  تا  دهد  انجام  ملی  ای 

کند؛دولت بدل  ملی  خصومت 2) های  تمایزها،  محو  راستای  در  باید  سپس  و (  ها 

اش »به معنای بورژوایی کلمه« ملی  رو مبارزه از این  ـها کار کند  تضادهای بین ملت

( در نتیجه به زوال دولت )ازجمله شکل ملی آن( کمک خواهد کرد. ۳نخواهد بود؛ و )

دیدگاه این  شانبنابراین  بر  که مبنی  معناست  بدین  ندارند«  کشوری  »کارگران  که 

و پس از کارگران باید دولت ملی بورژوایی را ماشینی برای سرکوب خود قلمداد کنند  

آندست سیاسی،  قدرت  به  نخواهند  یابی  سیاسی  معنای  به  کشوری«  »هیچ  نیز  ها 

انتقالی در مسیر تنها مرحلههای ملیِ سوسیالیستیِ مجزا  که دولتداشت، تاحدی  ای 
ای تنها در دولت آینده خواهند بود، زیرا ساختن چنین جامعهطبقه و بیی بیجامعه

 ، مورب در متن اصلی آمده(. ۳۳۷: 1۹6۵) پذیر استالمللی امکانمقیاس بین 

 

 آلداری جمعیِ ایدهسرمایه  .4.3

های سیاست اقتصادی و اجتماعی را واکاوی یا چنین بسیاری از جنبه مارکس هم 

ترِ دولت  مارکسیستی پسین   ی شان اظهار نظر کرد. مثالی مشهور، که بر نظریهدر مورد

گذاری در مورد طول روزکاری و اشتغال زنان و کودکان تأثیر گذاشته، مربوط به قانون 

ی دولت در بازارهای کار و شرایط کار را به نفع  این قوانین کارخانه نیاز به مداخله  است.

ها )در سازد. رقابت بین سرمایه ی کارگر نمایان می های طبقهخود سرمایه و نیز خانواده

ای که ارزش اضافی مطلق و نه نسبی، اهرم غالبِ رقابت بود( مانع از آن شد که هر دوره
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میسرمایه کوتاه  را  کاری  ساعات  که  باشد  اولین کسی  منفردی  و دار  زنان  کار  کند، 

حال، رقابت خشن با این  بخشد.دهد و شرایط کار را بهبود میکودکان را کاهش می 

ومیر نوزادان و بزرگسالان، کاهش جمعیتی و دارها{ باعث افزایش مرگ }میان سرمایه 

ها توسط بازرسان کارخانه و سایر مقامات دولتی گزارش ی اینوری شد ـ همهافت بهره 

بازار جهانی و در وتوان در قرن بیستشده است. این پدیده را می یکم در رقابت در 

با بازگشت    های اولین محرک در ارتباط با تغییرات اقلیمی مشاهده کرد. رابطه با دشواری 

اتحادیه مارکس،  »سوسیالیست به  کارگری،  بورژواهای  به  های  )بنگرید  مانیفست « 

توانستند از طریق ارزش اضافی داران مترقی )که می (، خیرخواهان و سرمایهکمونیست

نسبی سود ببرند( متحد شدند تا دولت را تحت فشار قرار دهند بلکه قوانینی را برخلاف  

اینْ اظهارنظر بعدی انگلس را نشان   داران منفرد تصویب کند. میل بسیاری از سرمایه

داری است،  آن، اساساً یک ماشین سرمایه  دهد که »دولت مدرن، صرف نظر از شکلمی 

این   (.۳1۹: 1۹8۹ملی« )انگلس:  ی آل کل سرمایهدارها، تجسم ناب/ایده دولت سرمایه

 شود.آل« شناخته می دار جمعی ایدهعنوان »سرمایهی نقش دولت به مثابه نیز به 

های گونه توازن متغیر نیروها از طریق شکلجا مسئله بر سر این است که چهاین

که آیا این نهادها نظر از اینها، صرف های خاص، مراحل و اقتراننهادی خاص در دوره

سرمایه دولت  مکفیِ  رسمیِ  نوع  چگالیده  با  و  میانجی  خیر،  یا  دارند  مطابقت  داری 

ربط است، بلکه به این معناست که  شوند. این بدان معنا نیست که شکل دولتی بیمی 

طور ها منافع سرمایه را بهی حالتهیچ تضمین ساختاری وجود ندارد که دولت در همه

ببرد.  پیش  تحلیل  کلی  بیشبنابراین،  توجه  باید  دولت  میان  های  کشاکش  به  تری 

ای که مزیت  دهی به فرایند سیاسی داشته باشد، به گونه نیروهای سیاسی برای شکل

شیوه بیش  سایر  با  نسبت  در  انباشت  به  جامعگی تری  می   1۷سازی های  این اعطا  کند. 

گرا( از دیدگاه مارکس )و انگلس( رویکردْ هم خوانش ابزارگرا و هم اتونومیست )استقلال

کند. تفکیک نهادیِ سپهرهای اقتصادی و سیاسی، که هر کدام در مورد دولت را رد می

ی طبقاتی خاص خود را دارند، هرگونه فرض های مکانی، نقش و منطق مبارزه موقعیت 

اش تواند قدرت سیاسی را برای تحمیل ارادهای متحد می ساده را که طبقه   ی ابزارگرایانه
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گذارد. برعکس، وابستگی متقابل سپهرهای اقتصادی و کار گیرد، کنار می بر جامعه به 

سرمایه مالیاتیِ  دولتِ  وابستگی  و  اقتصاد سیاسی  از  حاصل  درآمدهای  به  داری 

ترکیب می سرمایه بهداری  را  دولت  استقلال  تا  در شوند  است  قادر  که  نیرویی  عنوان 

ی خارج و بالاتر از اقتصاد قرار بگیرد، محدود کند. بین این دو حد نظری، آوردگاه مبارزه

 اقتصادی و سیاسی قرار دارد. 

 

 ی ایدئولوژیکدولت و سلطه .4.4

آلمانیدر   دولت ایدئولوژی  اساسی  نقش  انگلس  و  مارکس  سلطه،  در  را  ی ها 

دستگاه  طریق  از  یدی ایدئولوژیک  کار  تقسیم  حفظ  با  و  خود  از ـهای  دفاع  و  فکری 

گرامشی   (.1۹۷۵مالکیت خصوصیِ لوازم تولیدِ فکری تحلیل کردند )مارکس و انگلس  

استدلال  این  از  بی احتمالًا  تحلیلها  اما  بوده،  پنجم   اشاطلاع  بخش  )به  هژمونی  از 

و  بود  آگاه  متن  از  البته  آلتوسر  لویی  است.  همخوان  آنان  تحلیل  با  کنید(  مراجعه 

ی گر و ایدئولوژیکِ دولت با این ادعا که »افکار طبقه های سرکوباش از دستگاه تحلیل

قرابتحاکم در هر دوره افکار مسلط است«،  نیروی هایی دارد: یعنی طبقه ای  ای که 

هم   مادی  است،  جامعه  بر  نیروی  حاکم  است«   فکری هنگام  نیز  جامعه  آن  بر  حاکم 

ی  های متعددی را درباره با وجود این، مارکس دیدگاه   (. ۵۹:  1۹۷۵)مارکس و انگلس  

وارگی کالایی ر زنجیروار، از تأثیر بت طووبسط داد ـ به ی طبقاتی ایدئولوژیک شرحسلطه

های سیاسی مانند شهروندی تا مبارزه برای سلطه شده توسط شکلتا فردگراییِ خلق

وضوح همراه ارز دولت بههای ناهم طور کلی، شکلی مدنی. به ها در جامعهبر قلب و ذهن 

های متمایز نمایندگیِ سیاسی  بود با ادعاهای مختلف برای مشروعیت سیاسی، با شکل

ها تأثیر متفاوتی بر  طور یکسان نشان داده شد که اینهای متفاوت. و به و با سیاست 

برای   شانی سیاسی و ظرفیت هایی دارند که در آن نیروهای طبقاتی در صحنهشکل

ی کارگر طور که مقاومت طبقه ها، همانرغم اینشوند. به تحقق منافع خود پدیدار می 
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آمیز دهد، اعمال موفقیت در بازارهای کار و فرایند کار و نیز در ساحت سیاسی نشان می 

 است.  18ای اقترانیقدرت نیز پدیده 

 

 های مارکسیستی دولت و قدرت دولتی پس از مارکسنظریه .5

اش در مورد دولت که وعده داده بود را  هر دلایلی که بوده، مارکس کتاب حال به

از   سرمایههای  ، چه در طرح184۳سال    اش درنویسپیش طور که در  ننوشت، چه آن

هایش برای کتاب نویسگونه که در پیشبینی شده بود، و چه آنپیش  186۳تا  18۵۷

های متنوعی ها و بحث این امر فضا را برای تفسیر  آمده بود.  جنگ داخلی در فرانسه

نظریه مورد  سرمایه  ی در  دولت  نوع  دولت،  جوامع  مارکسیستی  در  دولت  داری، 

ها و مناقشات مبتنی بسیاری از این برداشت  دولت ایجاد کرد.  ی داری و آینده سرمایه

تحلیل  یکبر  پیچیده   ی جانبههای  و  متنوع  غنی،  است.  ی آثار  مارکس  نیز    خود  این 

بحثی نوبه به از  بسیاری  برانگیختن  باعث  خوانش خود  بر  مبتنی  نادرست  های های 

ای تنزل های کلیشهای آثار پیچیده را به شرح انگارانه شده که مجموعهسادهازحد  بیش 

های دقیق و ظریف در کار  ها بدون توجه به تفاوت ی این خوانشدهد؛ سپس همهمی 

می  داده  قرار  هم  کنار  در  مارکس،  بر شکل   شوند.خود  است  امر شواهدی  گیری این 

استعارهبحث  بسندگی  ساختارگرایی،  مقابل  در  ابزارگرایی  مانند  زیربناـهایی  روبنا،  ی 

تا چه حد نسبی است؟(، سرمایه در  نسبی بودن استقلال نسبیِ دولت )نسبی بودن 

نظری  رویکردهای  بررسی مقابل  )برای  غیره  و  نظریهطبقاتی  از  مستدل  ی های 

،  1۹82؛ چسوپ  1۹64؛ لنین  1۹۷8مارکسیستیِ دولت، نگاه کنید به هالووی و پیکیوتو  

200۷b .) 

ایتالیایی که توسط رژیم فاشیستی موسولینی   آنتونیو گرامشی، رهبر کمونیست 

مارکسیستی دولت  ی  های اصلی در بسط و تکامل نظریهزندانی شده بود، یکی از چهره

و جاهای دیگر از مارکس، انگلس و لنین بهره برد؛   دفترهای زندان گرامشی در    است.

های اش از فاشیسم در ایتالیا و بحرانتاریخ انقلاب فرانسه و انقلاب بلشویکی؛ و تجربه 

ی زمانی  تر که اروپا و ایالات متحده را در دورهاقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده
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میان دو جنگ جهانی اول و دوم تحت تأثیر قرار داده بود. گرامشی در یادداشتی که 

از تحلیلتواند خلاصهمی  باشد، عنوان کرد که ی خوبی  از دولت مدرن  مارکس  های 

ی حاکم  های عملی و نظری است که طبقه ای پیچیده از فعالیت دولت »کل مجموعه

شود رضایت فعال کسانی را کند، بلکه موفق میاش را توجیه و حفظ می تنها سلطه نه

چنین قدرت دولتی را او هم   (.244:  1۹۷1کند، جلب کند« )ها حکومت می که بر آن

ی زور ای که با زرهعبارت دیگر، هژمونی ی سیاسی + جامعه مدنی، به در قالب »جامعه

( کرد«  موشکافی  که چه  (.26۳:  1۹۷1محافظت شده،  کنید  رویتوجه  این  کرد گونه 

مبارزه بر  تمرکز  نفع  به  را  مختلف  بین سپهرهای  نهادیِ  تفکیکِ  اهمیت  ی گرامشی 

های آوری تودهکند. بیش از همه، گرامشی تأکید کرد که با روی رنگ می طبقاتی کم 

ی تمرکز بر ورزی به عرصه ، سپهر سیاست 18۷0ی  مردمی به سیاست در طول دهه 

ی حاکم را به منافع عمومیِ  مردمی بدل شد تا منافع طبقه مبارزه برای هژمونی ملی 

در جایی که پیکارهای هژمونیک قادر نیست سازشِ طبقاتیِ   1۹خیالیِ جامعه تبدیل کند. 

برای آشتیشده نهادینه  را ی لازم  اساسی دموکراتیک  قانون  اساسی« در  دادن »تضاد 

تضمین کند، طبقات مسلط به دنبال تثبیت قدرت خود از طریق زور، تقلب و فساد، 

ی طبقاتی علیه طبقات فرودست هستند  نظامی یا جنگ عیان مبارزه اقدامات پلیسی

اظهارنظرها، بینش   (. گرامشی20۳-202،  10۵-120،  ۹۵،  80-82:  1۹۷1) ها و این 

اوایل قرن بیستم به های مارکس را، بهتحلیل برای  بناپارتیسم،  روز و ویژه درخصوص 

،  1۹۳۷کند. این نظرها باید با توجه به تحولات پس از مرگ گرامشی در سال  تدقیق می 

ی نظارت گستردهی  رشد بازار جهانی، اشکال جدید ارتباطات، و دامنهویژه ادغام روبهبه

 تری شوند. بر زندگی روزمره، بازنگری بیش 

دهه نظریه  1۹۷0و    1۹60های  در  در  بزرگی  صورت    ی احیای  دولت  مارکسی 

برانگیخت، که در پی یافتن   20جدل استنتاج دولتیگرفت. در آلمان، این موضوع   را 

شروع درست در اقتصاد سیاسی مارکسیستی برای استخراج شکل و کارکردهای نقطه 

 
به زبان   1۹26به زبان روسی و در سال    1۹24که مرتبط با تحلیل هژمونی است، در سال    ایدئولوژی آلمانیفصل فوئرباخ در   1۹

، 166:  1۹۷1بحث کرد )مانند    هجدهم برومر ی کتاب  اطلاع بود. او اما دربارهاحتمال قوی از آن بیآلمانی منتشر شد. گرامشی به

1۹0 ،2011 ،201۹-22  ،264 ،40۷ ) 
20 Staatsableitungdebatte 
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داری دولت بود )برای متون مرجع، نگاه کنید به هالووی و پیکیوتو ضروری نوع سرمایه

مشارکت   (.1۹۷8 از  یکی  هیرش،  اولیهیوآخیم  مدخل   ی کنندگان  از  بحث،  این 

بررسی کند که چه تا  انباشت سرمایه عزیمت کرد  نیروهای محدودش در مورد  گونه 

سرمایه نوع  طریق  از  که  به اجتماعی  که  دولت  رابطه داری  تلقی عنوان  اجتماعی  ای 

خیز کنند، در پی سازماندهی و بازتولید فرایند ذاتاً متناقض و بحرانشود، کار می می 

صورتجامعه در  تسلط  تضمین  یعنی  بودند؛  بورژوایی  منطقی  اجتماعیِ  های بندی 

اجتماعی  و  سیاسی  هیرش  اقتصادی،  نمونه  )برای  سرمایه  انباشت  ؛  200۵فرهنگیِ 

 (. 1۹82؛ جسوپ 1۹۷8هالووی و پیکیوتو 

علاقه احیای  فرانسه،  فیلسوف  در  آلتوسر،  لوئی  آثار  در  دولت  مبحث  به  مندی 

نظریه پولانزاس،  نیکوس  و  ساختارگرایی،  از  متأثر  شدیداً  حقوقی مارکسیستِ  پرداز 

 1۹۷۹تا زمان مرگش در سال    1۹60ی  شناس سیاسی، که از اوایل دههیونانی و جامعه 

مارکسیستی دولت را با   ی مقیم فرانسه بود، مشهود بود. لوئی آلتوسر بنا داشت نظریه 

تفکیک دو وجه از دستگاه دولتی تکمیل کند: یک دستگاه دولتی سرکوبگرِ متمرکز و 

چنین استدلال او هم  های دولتی ایدئولوژیک.ای پراکنده و متکثر از دستگاه مجموعه

بین حوزه تمایز  که  و عمومیِ یک ساختار حقوقیکرد  که   سیاسی استی خصوصی 

کند،  ی طبقاتی پنهان می های سلطهعنوان موقعیت پارچگی مؤثر هر دو حوزه را بهیک

کند.  های قدرت طبقاتی عمل می کردن واقعیت ها در خدمت رازآلودو تفکیک نهادی آن

( بود تا مارکس و در ابتدا به کار گرامشی با تکیه  1۹64تر مدیون لنین )او بیش   تحلیل

ازحدی برای  ی بیش کرد که گویا دیدگاه گرامشی دامنه بر این دلایل ساختگی نقد می 

کند. آلتوسر بعداً پذیرفت که بین تحلیل گرامشی از »هژمونیِ احتمال تاریخی لحاظ می 

زرهحفاظت  توسط  دستگاه شده  مورد  در  خودش  کار  و  زور«  و ی  ایدئولوژیک  های 

هم سرکوب قابل پوشانی گر  )کامتوجههای  دارد  وجود  ارائهلای  از ترین  آلتوسر  ی 

 است(. 2014 داریبازتولید سرمایه مرگش ازهایش، اثر پس دیدگاه

ای« بدیعی  رابطه  ی نیکوس پولانزاس با الهام از مارکس، لنین و گرامشی، »نظریه

از دولت را توسعه داد )به نقل قول در ابتدای بخش نخست مراجعه کنید(. پولانزاس در 

ابتدا به موضع آلتوسری که در فرازهای فوق ذکر شد نزدیک بود. بعدها استدلال کرد 

ای اجتماعی تلقی شود. تحلیل او از شکل عام نوع عنوان رابطهکه قدرت دولتی باید به 
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سرمایه رابطه دولت  از  مارکس  تحلیل  بر  است  مبتنی  بین  داری  صوری  کفایت  ی 

سرمایه به دموکراسی  لیبرال.  و  پیشرفته  می داریِ  استدلال  او  مشخص،  که  طور  کرد 

گشاید تا با  تفکیک بین سپهرهای اقتصادی و سیاسیْ فضایی را برای طبقات مسلط می 

مدت در صورت لزوم، فراروی از منافع محدود اقتصادی، دادن امتیازات اقتصادی کوتاه 

تر، هژمونی را کسب  مردمیِ گسترده انداز ملیی چشمتعریف اهداف قدرت دولتی، و ارائه

زمان که طبقات گیری مشترک برای تأمین و حفظ هژمونی بورژوایی، همکنند. جهت 

به طریق  از  را  سلطه  بهرقابتتحت  آن  اعضای  شکشاندن  مزدبگیران،  هروندان، عنوان 

کند، سازماندهی سیاسی و ایدئولوژیک زدایی و تجزیه میمتقاضیان رفاه، و غیره سازمان 

با این1۹۷8،  1۹۷۳کند )پولانزاس  طبقات مسلط را راهبری می که حال، در جایی(. 

های( مسلط  یک جناح طبقاتیِ مسلط نتواند هژمونی خود را بر سایر طبقات )یا جناح 

که یک »بلوک قدرتِ« متحد یا منقسم نتواند هژمونی بر »مردم« تضمین کند و/یا جایی

واکنش نوعی به این وضعیت،    شود.را حاصل کند، لیبرال دموکراسی دچار بحران می

بود:  استثنایی  رژیم  از  شکلی  تحمیل  و  دموکراتیک  حکومت  تعلیق  برای  تلاش 

هایش که اندکی تحلیلبناپارتیسم، دیکتاتوری نظامی، فاشیسم، و غیره. پولانزاس در  

سال   در  مرگش  از  فزاینده  1۹۷۹قبل  روند  داد،  دولتاانجام  سمت  به  را  گرایی ی 

با   اما  با ظاهری دموکراتیک  از دولت  یعنی شکلی معمولی  استبدادی شناسایی کرد: 

های استثنایی بسیار مشخص که ظرفیت طبقات فرودست را برای تأثیرگذاری ویژگی

تری به طبقات کرد و اختیارات بیشهای دولت محدود میبر سپهر سیاست و سیاست 

های ی گاممند مواجه شوند )برای مطالعه های گرایشداد تا با تشدید بحرانمسلط می 

به پولانزاس  مختلف در توسعه نگاه کنید  او،  ؛ و برای  1۹۷8، و  1۹۷4،  1۹۷۳ی کار 

 (.1۹8۵مروری جامع از کار او، بنگرید به جسوپ 

اگرچه این بحث چهل تا پنجاه سال پیش صورت گرفت، اما هنوز هم ارزش این را  

مجادله به  میلی دارد  رالف  و  پولانزاس  نیکوس  بین  زیرا همی  کنیم،  اشاره  چنان  بند 

بحث نقطه  در  نظریهمرجعی  به   ی های  مناقشه  این  است.  دولت  اشتباه  مارکسیستی 

شود. در حقیقت، پولانزاس عنوان بحثی بین یک ساختارگرا و یک ابزارگرا جا زده می به

اش با سپهر اقتصادی آغاز کرد داری در رابطههای ساختاری نوع دولت سرمایه از ویژگی
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ی طبقاتی و استقلال نسبی دولت دنبال کرد؛ و  ها را برای مبارزه و سپس پیامدهای آن

پیشینهمیلی  از  محدودیت  ی بند  از  گذر  با  و  کرد  شروع  دولتی  مدیران  های طبقاتیِ 

اش را با تحلیلی از پیکار برای هژمونی به پایان ساختاری بر قدرت دولتی، سرانجام بحث 

گوید پردازی مارکس از دولت به ما می تری در مورد نظریهرساند. این بحث چیزهای کم

های پردازد )برای تحلیلانگارانه می های سادهتر به مسائل ناشی از دوگانگی بلکه بیش 

کاتارتیک و  به  میلی  21کلاسیک  کنید  رجوع  به 1۹6۹بند،  بنگرید  پولانزاس،  برای  ؛ 

 (.200۷a؛ برای خلاصه و نقد این مباحثه، نگاه کنید به جسوپ 1۹۷۳

 

 گیری نتیجه .6

کلاسیک،  نظریه مارکس  در  مارکس،  زمان  در  دولتی  قدرت  و  دولت  پردازی 

آمیزِ غنی و داغی است. این  مناقشه ی بحث  های معاصر، حوزهمارکسیسم غربی و تحلیل

های خود مارکس، فقدان کتابی در مورد دولت که امر بازتابی است از ناهمگونی تحلیل

های چند بار وعده داده شد ـ کتابی که ممکن بود برخی رهنمودهای کلی و نیز تحلیل

ایدئولوژیکی و نیز خطاهای نظری مربوط به هر اساسی ارائه کند ـ و خطاهای سیاسی 

 پردازی. نظریه

شود، منطقی است حدس بزنیم که چهار موضوع  چه به خود مارکس مربوط می آن

داری، های حقوقی و دولتی سرمایه( شکل1کلیدی برای کتاب ناموجود عبارتند از: )

پشتوانه، اعتبار دولتی و بدهی ( پول بدون2آفرین؛ )های بحرانشان، و گرایشتضادهای 

( سیاست اقتصادی و اجتماعی و 4های مالی؛ و )ها و بحران( نقش مالیات ۳عمومی؛ )

های مختلف از محلی تا جهانی. موضوع چهارم با مبارزات طبقاتی در مقیاس   شانپیوند 

فرانسه بررسی شده است. مانند    های مارکس از دولت و سیاست طور کامل در تحلیلبه

ی سیاسی(، این سه  هها )شرایط پیچید ها یا اقترانها، مرحلههایش از دورهدیگر تحلیل

 یعنوان یک مجموعه( ساخت تاریخی و/یا صوری دولت به1اند: )دقیقه به هم مرتبط 

ای است که برخی از منافع را بر برخی دیگر های ذاتینهادی پیچیده که دارای سوگیری 

ی طبقاتی تضعیف یا های مناسب مبارزه تواند از طریق شکلدهد، اما می ارجحیت می 

 
21 cathartic 
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شود؛  سامان 2) سرنگون  در (  سیاسی  نیروهای  ماهوی  و  تاریخی  پیکربندی  و  دهی 

گویی به برای واکنش و پاسخ  شانهای خاص و راهبردهایشان، ازجمله ظرفیتاقتران

سان یک کلیت حک  های دولتی به ای از دستگاه های راهبردی که در مجموعهسوگیری 

کنش این نیروها در این قلمرو از نظر استراتژیکی انتخابی و/یا با ( برهم۳شده است؛ و )

چنان معتبر  کنند. این رویکرد امروز نیز هم ها تعقیب می ای دور از دولت که آنفاصله

هم امر  این  شکل است.  پژوهیدن  اهمیت  سیاست چنین  دولت،  کلان گیری  و   ورزی 

های رصت های ساختاری، فها را از حیث ترکیب متغیر محدودیتهای روز دولتسیاست 

 کند. راهبردی و مبارزات مشخص برجسته می 

سرانجام، باید در نگر آوریم که بحث بر سر دولت و قدرت دولتی، موضوعاتی صرفاً  

نیستند   دغدغه  ـآکادمیک  هرگز  مهم  این  واقع،  در  است.  و  نبوده  مارکس  واقعی  ی 

به  نیز  عملی  پیامدهای  نظری  تحلیل  در  دارد.اشتباه  همان  همراه  خود  زیرا  که  طور 

استدلال کرد، خطاهای تحلیلی مربوط   ی گوتانقد برنامهدر    18۷۵مارکس در سال  

-1۹8۹a  :۹4به »دولت موجود« با اشتباهات در پراتیک سیاسی مرتبط است )مارکس  

(. چنین مشکلاتی حتی در برداشت نادرست از شرایط سیاسی در ظهور فاشیسم ۹6

مراجعه کنید(.   1۹۷4بارتر بود )برای مثال به پولانزاس  ایتالیایی و نازیسم آلمان فاجعه

نمیایناز موجود«  منتقد جدیِ »دولت  هیچ  قدرت رو  و  دولتی  ویژگی دستگاه  تواند 

از لحاظ سیاسی میانجی و/یا مشروط شده دولتی را در   نادیده  تعقیب اهدافی که  اند 

عنوان روابط  جاست که کار برای تکیه بر نقدهای مارکس از سرمایه و دولت به بگیرد. این

 طلبد. تری میشان در شرایط خاص سیاسی کار جدی بیش اجتماعی و اهمیت

 

 

 مشخصات منبع اصلی: 
 کتاب راهنمای اکسفود کارل مارکس«:ای است از » ترجمه بالا  ی مقاله

Jessop, Bob. " The Capitalist State and State Power." The 
Oxford Handbook of Karl Marx (2018): 299–320 

https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190695545.013.28 

 

https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190695545.013.28


 نقد اقتصاد سیاسی  446 

 

ی جامعه شناسی و مدیر مشترک مرکز تحقیقات اقتصاد باب جسوپ استاد برجسته

منتشرشده  آثار  است.  فرهنگی  بهسیاسی  وی  گستردهی  حوزهطور  در  اقتصاد ای  ی 

نظریه  انتقادی،  نظریه   ی سیاسی  و  بوده   ی دولت،  پروژهاجتماعی  تحقیقاتی اند.  ی 

بحرانقبلی  بررسی  به  ]اش  اکنون  و  پرداخته  بحران  مدیریت  حال 201۷های  در   ]

داری است. آثار او در این پیوندها  حکومت   ی عنوان یک شیوهی مدنی به ی جامعهمطالعه
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ای که امروزه شده پذیرفته حقوق رسمی و  که بسیاری از  است    شده  معمولًا گفته 

از دقایق معینی   است  اند. تاریخ پرهای سیاسی گذشتهشوند دستاورد نبردبازشناسی می 

می  نشان  را  ادعا  این  قیام که  از  و دهد؛  »مطلقه«  حکومت  علیه  متقدم  مدرن  های 

مراتب فئودالی تا اعتراضات متأخر علیه نابرابری نژادی و آپارتاید، و نبرد بر سر سلسله

های تحت  جویان، مردمان بومی و دیگر گروه، پناهگرایان، معلولانجنس وق زنان، همحق

شود، من در این  ی نوعی منبع الهام نگریسته می مثابه که به این نبردها به ستم. درحالی

ی مفهومی  مثابه حق بهها کلیدی برای فهم طبیعت و معنایِ  کنم که آنمتن بحث می 

با نوشته سیاسی نیز هستند انتقادی  خواهان یا های جمهوری . بحث ازطریق درگیری 

ی حق پیش خواهد رفت با تمرکزی مشخص بر شاخه ی  خواهان جدید دربارهجمهوری 

های اثرگذار فیلیپ  ای سیستماتیک در نوشتهگونه خواهی که به نئورومی سنت جمهوری 

نوعاً به  کنند، حق را رد نمیی  خواهان ایده اگرچه جمهوری   1است.   پتیت بسط یافته 

آن اخلاقی،  بنیادیِ  نقش  قسمی  لیبرالچنانآن  برای  لیبرتارینکه  و  دارد، ها  ها 

رتوریک  نمی گاهی  و  جمهوری دهند  اصلی  عناصر  با  مغایرت  در  قرار  حق  خواهی 

 طبیعی   حقدرون سنت    خواهان منتقد رویکردی شخص، جمهوری طور مبه   2.گیردمی 

بیند که افراد مقدم  انسانی می ی »دارایی« طبیعی هستی مثابه حقوق را بهاند که  ه بود

جامعه به  ورود  آن بر  سیاسی  ب  اهی  اساسی  شرط  و  دارند  اختیار  در  پیوندی را  رای 

متصل   ۳گاهی به شکلی از فردگراییِ صرفاً معطوف به خوداند. چنین رویکردی  سیاسی 

 

 بنگرید به   1
Philip Pettit, Republicanism: A Theory of Freedom and Government 
(Oxford: Oxford University Press, 1997); On the People’s Terms: A 
Republican Theory and Model of Democracy (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012). 
2 Duncan Ivison, ‘Republican Human Rights?’, European Journal of 
Political Theory 9, no. 1 (2010), p. 32. 
3 Self-regarding form of individualism 
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ی مثابه حق فردی و خیر عمومی یک اجتماع، بهکه از دیدن وابستگی میان    دشومی 

   4.خوردیک کل، شکست می 

حق طبیعی با فراخوان شکلی اولیه از آزادی، خواهان جدید سنت  از دید جمهوری 

گیرد؛ ی غیاب مداخله قرار میمثابه در پیوند با مفهوم لیبرالی )یا لیبرتارینی( از آزادی به

ض، بینش  برند. درعوی مدنی، از آن بهره می از جامعهها تنها، خارج  موقعیتی که انسان

پذیری ما  ی عدم سلطه بر موقعیت ما و آسیب مثابه آزادی به  ی خواهانه درباره جمهوری 

ی عدم سلطه بیش از اینکه چیزی مثابه کند. آزادی بهدر رابطه با دیگران تمرکز می

ای جمعی و در گونهست که باید به مند شد، خیری باشد که بتوان در انزوا از آن بهره

شود تولید  سیاسی  نهادهای  طریق  از  دیگر  شهروندان  با  برای   ۵. هماهنگی 

نهادی خواهان،  جمهوری  ابزارهای  آن  آزادی حفاظت می حقوق  از  که  آناند  ها کنند. 

های تاریخی ای سیاسی از طریق فرایند تلاشگونه اند اما بهای طبیعی داده نشدهگونه به

کنند؛ چه این مناسبات از  شوند که با مناسبات سلطه مقابله می شهروندانی تعریف می

که خواهان برای اینجانب دولت باشد و چه از جانب منابع خصوصی قدرت. جمهوری 

حق ل نهادی  کنند، تأکید پرنیرویی بر اِعما  طور مؤثر دفاعدم سلطه به از جایگاهِ مدنی ع 

حق بیان و های سیاسی و  ی دسترسی به کانال واسطهن بهاندبخشی به شهروو قدرت

  است  مهم  وقحقی  چه که درباره گاه، از نظر پتیت، آناند. آنشان گذاشته انتشار دعاوی 

از   6«. گیرندشوند و نهادی مورد دفاع قرار می»نهادی اجرا می  وقحقکه این    است  این

جمهوری  رویکرد  منظر،  اجراییِ  این  و  نهادی  خصلت  بر  متمرکزخواهانه    است   حق 

 اند.  ی یک نظم سیاسی مشترک که حقوق منوط به بازتوزیع قدرت درون زمینه طوری به

بر   تمرکز  این  به اما  مطالبه مثابه حق  ازدست ی  بهایِ  به  نهادی،  نقش  ای  رفتن 

اند و موجب  ی ابزار نقد و کنشگری نیز ایفا کرده مثابه حقوق به که    است  هبود  ای سیاسی 

 
4 Quentin Skinner, ‘The Paradoxes of Political Liberty’, in The 
Tanner Lectures on Human Values, ed. Sterling M. McMurrin, vol. 7 
(Salt Lake City, UT: University of Utah Press, 1986), p. 243. 
5 Pettit, Republicanism, p. 99. 
6 Ibid., p. 304. 
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این تمایل وجود خواهان جدید،  اند. در تحلیل جمهوری جنبش بیرون و علیه نهادها شده 

توانند  افراد تنها می   ها دیده شوند، وعنوان محصول قوانین و رویهحقوق به دارد که خود  

گونه  باشد. هماندارا هستند که توسط دولت بازشناسی و اِعمال شده    حقوقی رابگویند  

حق باور دارند و آن را  خواهان به  کند، »البته که جمهوری که کاس سانستین اشاره می 

خوش  ندیبرآی  مثابه به فرایند  می قسمی  مذاکره  نویکارکردِ  از  )تأکید  سنده  فهمند« 

به رویکردهایی  »به  اما  تأسیس  است سی  است(،  مشکوکو  به  گرایی  که  ی  وقحقاند 

خواهان راه  تحلیل جمهوری   ۷.اند«مقدمی سیاسی  شود بر مذاکره اند که گفته می متکی 

کند؛  بخشد، دشوار می نهادها قدرت می و علیه    در برابر  مردمبه  حقی که  را برای توضیح  

. در این خوانش  است  و نه اِعمال گشته   شده   حق نه بازشناسی دقیقاً در مواردی که این  

ای بالقوه  ی زبانِ نقد اجتماعی و دگرگونی و اسلحهمثابه حق بهدادن نقش  خطر ازدست

»زرادخانه انتقادی در  اخلاق  نقطه   8«ی  دارد.  در جریان  وجود  توجه  قابل  عزیمت  ی 

انقلابی، جاییتاریخی جمهوری  با  کار بسته می   حق به ی  ست که ایدهخواهی  شود تا 

و نظم مالکیت را در انگلیس، آمریکا  ها علیه قدرت پادشاهیدولت جدال کند، شورش

مختص و رادیکال   18ی گفتاری که در اواخر قرن  مثابه و فرانسه توجیه کند و سپس به 

 عماری مقاومت کند.  است ی داری و سلطهبرابر شرهایی چون برده شود، درمی 

کنم که  ای دفاع می ی دعویِ اخلاقیمثابهحق بهی  در این متن من از پیوستارِ ایده

افراد مستقل از بازشناسی دولت دارای آن هستند و نیازی نیز به وابستگی به دعویِ 

، است  شده ها اعطا ی اینکه چه چیز »طبیعتاً« به انسانانگیز درباره متافیزیکی مناقشه

درحالی جمهوری ندارد.  جدید  که  می درستی  بهخواهان  ایده فکر  که  با  ی  کنند  حق 

کنم که نیازی نیست این  ، من بحث می است  در پیوند  آنسیاسیِ    پذیری اعمالِامکان

صورت بگیرد.   پابرجاقانونی    وقحقبا ارجاع به    دادخواهی  رسمیِ  مجاری اِعمال از طریق  

اِعمال،   و حتی زمانی که سرکوب و   است  حق کردنِ  دعوی   کردارِ  ذاتدر  زیرا امکان 

 
7 Cass R. Sunstein, ‘Beyond the Republican Revival’, Yale Law 
Journal 97, no. 8 (1988), p. 1579 
8 Tom Campbell, The Left and Rights: A Conceptual Analysis of the 
Idea of Socialist Rights (London: Routledge and Kegan Paul, 1983), 
p. 21. 
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مقاومت محروم اخلاقیِ  بنیادیِ  حقِ  طریقِ  از  امکان  این  دارد،  وجود  به  سازی  کردن 

حق طبیعی را ی  ی متقدم رادیکالی از اندیشهافتد. در بخش اول، من شاخه جریان می

؛ بود  بندی شده صورت  ۹،انطلبمساواتتوسط جنبش    1۷کنم که در قرن  برجسته می 

جنگ داخلی   در بسترحق سیاسی و اقتصادی  ای بلندپروازانه برای  کسانی که برنامه 

انگلستان داشتند. به باور من، توجه به این اندیشه این بالقوگی را دارد که سوگیریِ 

ی مثابهحق به   ی ایده  کند وتصحیح  خواهی معاصر را  های جمهوری ی روایتگرایانهدولت

عنوان منبعِ دعاوی اخلاقی و که به کلیتِ مردم به  را برجسته سازد  زبان نقد اجتماعی

یک ان بخشی از دلیلِ اندیشیدن به  طلبمساوات. برای  است  ت جمعی گره خوردهمقاوم

بردن از حق بستگی به  که امکان بهره   بود  یک حق طبیعی، نمایش اینحق معین چون  

کشید.  پیش می   حکومت ندارد و درعین حال مبنایی اخلاقی برای مقاومت علیه سرکوب

های متافیزیکیِ  فرضشدن به پیش کنم که بدون متوسلدر بخش دوم از این بحث می 

توان مبنایی اخلاقی برای حق  ، می است  حق طبیعی مرتبط انگیزی که به سنت  مناقشه 

حق برای گوید  شوم که می ای وارد جدال می دلالیاست  ی با رویه  چنین قائل شد و هم 

یا  آن قوانین و  به  باشد  به    به عرف که وجود داشته  نیاز دارد. در بخش سوم  مناسب 

بازبینی نسخه می شده ی  وارد  نقد  موضع  این  می ی  که  حق کنم  قسمی  ادعایِ   گوید 

می  شیوه غیرنهادی  رتوریکتواند  این  ای  و  باشد  قانونی  حقی  طلبِ  با    برای  را  کار 

انجام می   کردن ویژگیِ غیررتوریکِ برجسته دهم. در بخش چهارم، نشان حق اخلاقی 

 .  است کردن گره خوردهمقاومت  بنیادی دهم که امکان اِعمال حقوق به حق می 

 

 حق های رادیکال و خواهیجمهوری-1
های مردمی قرن  حق افراد در جنبش ی  اولین گفتار مدرن قابلِ تشخیص درباره 

شدگی اقتصادی مالکیتجبار و سلب  هایی که با حکومت  بندی شد؛ جنبش صورت  1۷

جانب    رثمااست  و مخالفاز  مالک  انگلستان، بود  فرادستانِ  داخلی  طول جنگ  در  ند. 
 

9 Levellers  

پس از پایان نخستین جنگ داخلی در آن کشور   و 164۹جنبشی رادیکال در انگلستان که از سال  

م . بود فعال  
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مباحثه طلبمساوات هنگام  از  ان  گفتاری  پارلمان  با  جریان شان  به  را  طبیعی  حق 

بعد از شکست نیروهای اشراف، در پیِ بازتولید رفتار    بود  انداختند؛ پارلمانی که متهم

اولمستبدانه  چارلز  کمطلبمساوات.  است  ی  جمهوری ان  سنت  تبارِ  در  خواهی  تر 

افکند که در نبرد حق سیاسی می شان پرتوی بر سنتی رادیکال از  ان استگنجند، اما دمی 

یان، به  گراشورش . این گروه رادیکال از متفکران واست  های مردمی شکل یافته جنبش 

به شکنجه پارلمان  و  حبس  مردمی،  رضایت  بدون  مالیات  تحمیل  مخالفان سبب  ی 

سنتی آزادی    ریکِگیری از رتوها با بهره ند. آنسیاسی و سرکوب آزادی جراید حمله کرد

ی هایی موجب اِعمال فزاینده گری دادند که چنین تحمیلخواهانه هشدار می جمهوری 

تا » را  انگلستان  مردم  که  شد  خواهد  خواهد انهآستقدرت خودسر  پیش  بردگی«  ی 

 . خودادندمی   جهتی مردمی و رادیکالخواهانه  به آزادی جمهوری ان  طلبمساوات  10.برد

  منظور دفاع از آزادی مند و منظم سیاسی مردم به ی اصلی ایشان مشارکت قاعده هاست

نیز، در صورت ضرورت، معنا    ی آن بیرون از نهادهای دولتی. مشارکتی که دامنه بود

   11داشت.

ها برای حمله کردند که پارلمان از آنهمان دلایلی بحث می اتکای  بهان  طلبمساوات

حقوق ؛ یعنی نیاز به رضایت مردمی برای حکمرانی برمبنایِ  بود  به پادشاه سود برده

ها هنگام تسخیر انگلستان  ای« که نورمَن های »قدیمیسنت تاریخی و آزادی   12،عرفی

گرایانه از چنین خواهان برداشتی تساوی ها هم م( پیش کشیدند. آن  1066)در سال  

 «1۳خود-بر-ند که مطابق با آن هر فردی دارای حق بنیادیِ »مالکیت بود   حق طبیعی

ان برای دفاع از حق طلبمساوات. این ایده برای  است  ن از قدرت خودسرانهبود  برای آزاد

شد. به  که توسط خود مردم، بیرون از ساختارهای قانونی، اِعمال می   بود  کردنمقاومت 

 
10 John Lilburne, ‘England’s New Chains Discovered’, in The 
English Levellers, ed. Andrew Sharp (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1998), p. 140. 
11 Samuel Dennis Glover, ‘The Putney Debates: Popular versus 
Élitist Republicanism’, Past and Present 164 (1999), pp. 47–80. 
12 Common law  
13 Self-propriety  
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کرد، شان خیانت می حقی تجاوز به  واسطهها، اگر پارلمان به اعتماد مردم به باور آن

 محققتری را  شان را بازپس گیرند و نظم سیاسی عادلانهند که قدرتبود  مردم محق

  14. کنند 

پرداز  طور مؤثری توسط نظریه خود« به-بر- ی »مالکیتان درباره طلبمساواتی  ایده

سی.بی. بهمک   مارکسیستی  شبه مثابه پیرسون  حقی  خوداتکاییِ ی  برای  لیبرتارین 

جامعه  با  متناسب  گردیدی  اقتصادی  تفسیر  زمان  آن  بازرگانی  این نوظهور  تحت   .

  1۵« حق طبیعی پیشگامِ ایدئولوژیِ »فردگراییِ مالکانهان از  طلبمساواتخوانش، فهم  

افراد    قلمداد شد با آن  بر خودشان و کارشان دارند و که مطابق  مالکیت  حق مطلقِ 

این خوانش اما نادیده   16خریدوفروش کنند.   آزادند که هر زمان که بخواهند در بازار

ند که  وسطایی بودتر قرون  ان متکی بر قسمی سنت فکریِ متقدم طلبمساواتکه    گرفت

ی دید. ایدههای اجتماعی و خیر مشترک نمیحق فردی، مسئولیت تنشی بنیادین میان  

ای که معنای فردگرایانهکرد اما نه به خود« مالکیت را به شخص اعطا می -بر- »مالکیت

هایِ خودشان را دارند و آزادند که بدون 1۷مطابق با آن افراد مالکیت مطلق بر توان

   18. محدودیت الزامات اجتماعی از زیر بارشان شانه خالی کنند

انگلستان دیده    حقوق عرفی مطابق با بینشی سنتی به مالکیت، که در سنت بومی  

می می  دارایی  نگه شود،  اجتماع  یک  توسط  و  جمعی  دردسترس تواند  و  شود  داری 

بری دسترسی  که این بهره شان باشد تا زمانی های مختلف با توجه به اهداف مختلفگروه

 
14 Iain Hampsher-Monk, ‘The Political Theory of the Levellers: 
Putney, Property and Professor Macpherson’, Political Studies 24, 
no. 4 (1976), pp. 397–422. 
15 Possessive Individualism  
16 C. B. McPherson, The Political Theory of Possessive 
Individualism (Oxford: Oxford University Press, 1962), part 3 
17 Capacity  
18 Brian Tierney, ‘Historical Roots of Modern Rights: Before Locke 
and After’, Ave Maria Law Review 3 (2005), p. 23. 
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. جان لیبورن این ایده را بیان کرد وقتی 1۹اندازد مندی دیگران را به خطر نمیو بهره 

  هایش دارد« ممکنگفت که »حق مالکیت که یک انسان معین نسبت به کالاها و زمین 

که »بنابر صلاحدید شخص برای نفع خودش« از پیش پا برداشته شود. بنابراین   است

از حیث اخلاقی در پیوند ی چنین حقی  ایده  20. نیست  خیر عمومیاین حق متغایر با  

دیگران برای  دغدغه  آن  بود  با  از  بیش  اقتصادو  معنایی  قسمی که  باشد،  داشته  ی 

خود« شخص در منشأ خود، نه  -بر-ی »مالکیت . ایده رفت عقلانیتی سیاسی به شمار می 

بلکه با حق یکپارچگی بدنی، دفاع از خود و مقاومت علیه های مادی،  با انباشت دارایی

پیوند در  به بود  سرکوب  ایدهعلاوه.  آگاهی،  و  اندیشه  فردی  آزادی  از  حفاظت  ی ی 

سنتی-بر-مالکیت  بینش  این  با  در جدال  انسان  بود  خود  برخی  منقادِ که  طبیعتاً  ها 

بدن آن  در  که  بستری  هستند؛  اجتماعی  بستری  در  بیدیگران  میهای  تواند  چیزان 

یا   به بردگی گرفته  بُرده به اجبار  توسط مقتدران زندانی و شکنجه شود،  به سربازی 

 شود.  

و از فرد بیگانه گردد.    ی سیاسیتواند تسلیم جامعهکه این حق نمی  است  مهم این

نظر   هنگامطلبمساواتاز  حفظ  است   ان  را  خودشان  از  دفاع  حق  افراد  حکومت،  قرار 

اش را فراتر گذاشت و به اش پای خواهند کرد برای زمانی که حکومت از قدرتِ مشروع

 ی مقاومت فراهماندازی کرد. به این ترتیب زمینهزندگی، آزادی و اجتماعات مردم دست 

متکی است بینشی  چنین  نظریه  .  برابری به  اخلاقی  عاملیت  مدنظرِ طلبانهی  ی 

عدالتی و اقدام . این نظریه توان سوبژکتیو هر فرد را برای ادراک بی است  انطلبمساوات

ان،  طلبمساواتنظر    شناسد. ازرسمیت می نظر از پایگاهِ اجتماعی به  برای جبران صرف

را داشتند که وظایفترینحتی »پست توان  این  با خرد شناسایی  ها«  را مطابق  شان 

 21بود.  ی اقتدار افرادگیری این توان، غصب خودسرانه کنند و هر تلاشی برای نادیده 

 
19 Hampsher-Monk, ‘The Political Theory of the Levellers’, pp. 402–

6. 
20 ibid., p. 408. 
21 ‘Extract from the Putney Debates’, in The English Levellers, p. 
104. 



  

 
 

 1402شهریور  461

به محافظت از خودِ حق  اتخاذِ   بود  چنین همراهان همطلبمساوات  22کردن  با قسمی 

شان اگر مورد حمله قرار منظور حفاظت از آزادی همبستگی برای یاری به دیگران به

تواند در شود، می گوید »آنچه در حق یک نفر انجام میگونه که لیبورن می گیرد. همان

حق خود رساند، »به  حق هر نفری انجام شود« و بنابراین او که به دیگران یاری نمی

  2۳«. کندخیانت می 

بحث پاتنیدر  مشهور  رأی  طلبمساوات،  164۷در    24، های  حق  خواهان  ان، 

ند. برای بزرگان بود  2۵بخشیشمول مردان بالغ مبتنی بر حق مبناییِ خودتعینجهان

حقوق . آنها بیان کردند که  بود  جناح پارلمان، این امر تهدیدی حیاتی برای نظم مالکانه

حق طبیعی گفته  ی آنچه از  اند و همههایی هستند که در قانون بازشناسی شده تنها آن

ها، تقریباً باتوجه به ترجیحات شود چیزی بیش از بیان ترجیحات شخصی نیست. آن می 

فرصت می طلبانه الیگارشیک  دلیل  خود،  رأی ی  که  سلطهآوردند  نفع  به  برابر  ی های 

ها را در موقعیتی قرار داده که رأیِ چرا که ثروت آن  بود  نامحدود ثروتمندان خواهد

ان به همراه داشت. به همین  طلبمساواتفقرا را بخرند. حق رأی مخاطراتی نیز برای  

باره که آیا حق رأی به کسانی که از حیث اقتصادی وابسته  شان در اینخاطر گاهی زبان 

 گردد. شود یا خیر مبهم می هستند، اعطا می 

-بر- ی قسمی حق طبیعیِ »مالکیتان درباره طلبمساواتجان لاک، بعدتر، بینش  

تا   به کار گرفت  بر مواد خام خود« را  از طریق کار شخص  حق مالکیت خصوصی را 

طبیعت کاملاً   توسط  هایی کهجان لاک هم ما با انسان  نزدتوجیه کند. در هر روی حتی  

 
22 Self-preservation 
23 Michael Kent Curtis, ‘In Pursuit of Liberty: The Levellers and the 
American Bill of Rights’, Constitutional Commentary 8 (1991), p. 
388. 
24 Putney  
25 Self-determination 
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در مفهوم وضع طبیعی لاکی، هدف افراد   26. رو نیستیمخودآیین و مالک هستند، روبه 

از قوانین طبیعت   استرساندن به حفاظت از دیگران و حرحفاظت از خودشان، یاری 

کنند.  که این قوانین را نقض می   است  اجرایی داوری و مجازات کسانی  ی قدرتواسطههب

ان  طلبمساواتشود، از حق فردی که به دولت واگذار نمی ی حفظ  که ایده گفتنی است 

حق طبیعی انسان برای اِعمال کنترل  از دید لاک اگرچه    2۷بود.   به جان لاک رسیده

داراییاش، کنش بر »شخص و کل  اموالش  بههایش،  وارد جامعهاش«  اینکه  ی محض 

شود، محافظت از  ها و حل تضادها تفویض میشود برای حمایت بهتر از آنمدنی می 

تواند تفویض گردد. از نظر لاک، در موارد حاد دخالت در آزادی، »کل بدن« خود نمی

میانجیِ »خو  را به    اشگرانسرکوبد تا قدرت جبارِ  خیزپا می صورت جمعی بهجامعه به 

  28. داست بهشت« سرنگون کن

از   متقدم  مدرن  به فهم  طبیعی،  باحق  بعدتر  ویژگی  سادگی  گفتار  این  که  هایی 

شود. فهم مدرن متقدم این  زدوده و مالکانه یافت، سازگار نمی است ی گفتاری سیمثابه به

پیش را  نمیایده  ضروری  انسانفرض  که  طبیعت   توسط  ی بنیادطور  بهها  گیرد 

-یا مالکیت  دارایی-ی قسمی حق مبناییِ خوددهخودمتکی و مالک هستند. درواقع ایبه

های مردم عادی بسط یافت که از حیث سیاسی طردشده خود، در ابتدا توسط جنبش -بر

ی های خودسرانهند؛ حقی که قسمی حق مقاومت علیه تجاوزِبود  شدهو سلبِ دارایی

و هم  حق هم طبیعی  ی مدرن متقدم،  خواهان رادیکال دوره. برای جمهوری بود  قدرت

حق  بود  سیاسی قسمی  مقاومت  حق  بود.  بهره   محفوظ  دیگر  که  از  را بری  حقوق 

کرد؛ حقی که تحت شرایط خاصی از ی عضویت در اجتماع مدنی تضمین می واسطههب

 

  است  « و از »عشق و خو است کند که »خدا... انسان را موجودی اجتماعی خلق کرده لاک ادعا می  26

 نویسد.  « در انسان میجامعه 
Tierney, ‘Historical Roots of Modern Rights’, p. 28. 
27 Richard Ashcraft, Revolutionary Politics and Locke’s Two 
Treatises of Government (Princeton, NJ: Princeton University Press, 
1986). 
28 John Locke, Two Treatises of Government, ed. Peter Laslett 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1988 [1690]), pp. 104, 
380. 
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می  فعال  دیگران  با  در همبستگی  کنشی سیاسی  به طریق  من  دوم،  بخش  در  شود. 

ی امری طبیعی، خواهم پرداخت و بحث خواهم کرد که مثابه معنایِ درنظرگیریِ حق به

از اندیشیدن به حق را رد   اند که این شیوه خواهان معاصر در موقفی صحیح آیا جمهوری 

 کنند یا خیر.  می 

 

 حق اخلاقی غیرنهادی  -2
  هبود  ی قانون طبیعی مسیحی در پیوندحق طبیعی با ایده ی  از حیث تاریخی ایده

اند های انسانی و تجربه های الهی که مستقل از جهان ارزشه ای از آموز؛ مجموعه است

می انسانی  خرد  آنو  مفهوم  تواند  زمان،  گذشت  با  کند.  اعِمال  را  از ها  طبیعی  حق 

 شک ِ حقوق طبیعیِ بدونی الهیات مسیحی جدا شد و این ایده شکل گرفت که  زمینه 

گیرند. این  شان را از دلایل یا اصول اخلاقی می بنیادیِ مهمی وجود دارند که مشروعیت 

اند، در اختیار ها را از آن حیث که انسانها آناند که انسانشمول حقوق، حقوقی جهان

رسومی وجود دارد. ی مشخص چه قوانین و چه  که در یک جامعهدارند؛ فارغ از این

حقوق مانند  که این    بود  نااین مع  طبیعی به   وقحقی  مثابه به   حقوقیتوصیف چنین  

توانند مبنایی مستقل فراهم آورند  حقوق قانونی و مرسوم ساختگی نیستند. بنابراین می 

 توان به نقد و اصلاح نظم سیاسی موجود پرداخت.  آن می  گاه نظرکه از 

« اصطلاحِ  اخلاقی«امروزه  مجموعه  حق  شناساییِ  در  را  مشابهی  ی عملکرد 

میدعاوی  ایفا  نمیای  مشخص  قوانینی  از  را  اقتدارشان  که  حقوق   2۹. گیرندکند 

حق اخلاقی این مزیت را . اصطلاح  است  اند به این معنا که بنیادشان در اخلاقاخلاقی

روایت برخلاف  که  برمی دارد  طبیعی  قانون  از  که  تمهیداتِ هایی  به  نیازی  آیند، 

همان معنایی وجود   حق بهانگیز نداشته باشد. این  شناختیِ مناقشهمتافیزیکی یا هستی 

ابژه  که  دندانندارد  مثل  طبیعی،  یاهای  و  همینخواناست  ها  و  دارند.  وجود  طور  ها، 

به نمی بافتهنتوان گفت که  تاروپود جهان  حق اخلاقی . اصطلاح  است    شده   حوی در 

پرهیزد ی این موضوع می کننده و البته انتزاعی درباره گمراه  های بالقوه چنین از بحث هم
 

29 Rex Martin and James W. Nickel, ‘Recent Work on the Concept 
of Rights’, American Philosophical Quarterly 17, no. 3 (1980), p. 175 
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به  افراد  سیاسیکه  اجتماع  از  بیرون  فرضی  متقدم چه   طور  در یک »وضعِ طبیعی« 

وظایفی  حقوقی که  بگیرد  فرض  که  نیست  نیاز  بنابراین  با    دارند.  مطابق  حقوق که 

همانفردی  می هاییاند،  که  انسانبه توانند  اند  اولیه  دست  وضعی  در  نهادهایِ ها  که 

اند، ادا شوند. نوع دلایل اخلاقی بیها غاسیاسی برای هدایت منابع و تعریف مسئولیت 

یافته  از درونِ یک اجتماع سیاسی سامان  شوند،از یک حق عرضه می که در حمایت  

کنند. برای مثال،  ای ایفا می اند به نقشی که حقوق درون چنین زمینه ه و حساساستبرخ

افراد پیشااجتماعی که   ی حقمثابه که حقِ برپاییِ یک دادگاه عادلانه را به است  سخت

حق اخلاقی درونِ  اند، معنا کنیم. در هر روی  بخشی مشترک خالیاز هرگونه مشروعیت 

شود؛ نهادهایی که هم این توان را دارند که افراد  ی نهادهای دولتی قابل فهم می زمینه 

   آورند.شان محروم کنند و هم شرایط احقاق حق را فراهم میرا از آزادی 

گفته همان که  نظریهگونه  جمهوری شد،  معاصر  پردازان  بهخواه  ایده   نسبت  این 

شان شان وجود دارند. دغدغه حقوقی مستقل از بازشناسی و اِعمال نهادی که    تردید دارند

ای که شهروندان قضایی و سیاسی  مکانیسمکه در غیاب بازشناسی قانونی و    است  این

تنها اندکی بیش از چند    وقحقشان را برپا کنند، چیزی به نام  را قادر سازد تا دعاوی 

ی عدم سلطه مثابه حق آزادی به که    آن استخواهان مهم  ست. برای جمهوری لغت خالی 

چون پایگاهِ مستحکمی که شهروندان در اختیار دارند زمانی که را ضمانت بخشند؛ هم 

می  بهره  خودسرانه  قدرتِ  درقبالِ  نیرومند  حمایتی  به از  مائوریتسیو برند.  مثال  طور 

حق، برد، زیرا  حق طبیعی »از ضعفِ نظری روشنی رنج می ی  نویسد که ایده ویرولی می

باشد«. ی قانونی یا عرفی داشته  پشتوانه  شود کهگذاشته می   تر، زمانی ارج تر یا بیشکم 

و نه طبیعی، و زمانی  است  حق »تاریخیدهد که ولی همین ضعف نشان می از نظر ویر 

 ۳0«.اخلاقی   است  ای د حق نیست بلکه دعوی کننپشتیبانی نعرف از آن  قوانین و    که

 
30 Maurizio Viroli, Republicanism (New York: Hill and Wang, 2001), 
p. 7. 

خواهان، حقوق »در عمل  نویسد که از نظر جمهوری ( نیز می Iseult Honohanایزولت هانوهان )

 شوند بیشتر از آنکه ویژگی طبیعیِ افراد باشند«. ساخته و محافظت می
 Civic Republicanism (New York: Routledge, 2002), p. 208. 
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(  عرف)چه در هیئت قوانین و چه در هیئت    ۳1بنابراین برای ویرولی، بازشناسی عرفی

طور معناداری تا از یک حق بتوان به  است  اش خوشایندصرفاً چیزی نیست که داشتن 

ی شرط ضروریِ ست درباره؛ یک ادعایِ مفهومی است  تر، بلکه چیزی بنیادی بهره برد

این  وجودداشتن در  ویرولی  حق.  از  یک  دارد  می جا  حرف  طبیعی  اگر حق  اما  زند، 

طور بهتوان آن را  گاه میبازشناسی عرفی شرطی ضروری برای وجود یک حق باشد، آن 

برد؛گسترده کار  به  هم  شاملِ  به   تری  که  اخلاقینحوی  جایگاه  حقوق  که  بشود  ای 

 حقوق طبیعی، ندارند.   در قیاس بامشخصی، 

به آن اشکالی ازی  این دیدگاه که صحبت درباره  باید    داشتن آن  حقاقاست  حق 

ای طولانی اند، شجره محدود شود که مورد حمایت و بازشناسی اجتماعی قرار گرفته 

کند میانِ داشتن قسمی حق نسبت به  این دیدگاه ارتباطی شهودی برقرار می   ۳2. دارد

ها با امکان درنظرگیریِ خسارت، بردن از آنمواهب و داشتن انتظاری معقول برای بهره

ست که دیگر مفاهیم هنجاری، نظیرِ عدالت،  بهره شدیم. این ارتباطی ها بیآناگر از  

کنیم،نمی خطاب  »عادلانه«  را  اجتماعی  نظمی  ما  اگر  باشند.  داشته  نظر   توانند  در 

شود طور واقعی بازشناسی و اجرا مینش در زندگی روزمره به بود  گیریم که عادلانهنمی

میان   نمایانِ  ارتباط  باشد(.  مطلوب  این  اگر  ویژگی )حتی  از  اجرا  امکان  و  حق 

آید؛ این واقعیت که حق یک عامل،  محور مفهوم و ربطش به مفهومِ وظیفه برمیعاملیت 

وظیفه متصدی  که  دیگر  عامل  برای  را  مشخصی  ناکنش  یا  متناظرکنش  ،  است  ای 

 کند. مشخص می 

 
31 Conventional recognition 

 بنگرید به  .است طور مشهوری توسط جرمی بنتام بازگو شده این موضع به ۳2
Jeremy Waldron, ed., ‘Nonsense upon Stilts’: Bentham, Burke, and 
Marx on the Rights of Man (London: Methuen, 1987), chap. 3. For 
more recent versions, see Onora O’Neill, ‘Women’s Rights: Whose 
Obligations?’, in Bounds of Justice (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2000), pp. 97–111, and Susan James, ‘Rights as 
Enforceable Claims’, Proceedings of the Aristotelian Society 103, 
no. 1 (2003), 133–47. 
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به   نسبت  من  اینکه  گفتنِ  برای  ویرولی،  موضع  با  باید    xمطابق  دارم،  حق 

واقعچشم بهرهاندازی  برای  از  گرایانه  »  xمندشدن  باید  حق  باشد؛  داشته  ارج  وجود 

ست که »بایستن دلالت  یِ فلسفی از بینش جاافتاده  ترگذاشته شود«. این موضع محکم 

ی اینکه جهان چگونه باید باشد،  گوید ادعاهای هنجاری دربارهبر توانستن« دارد و می 

طور ، محدود شود. به است  که چه چیز عملاً ممکنی ملاحظاتِ تجربیِ اینواسطهه باید ب

کردن حیات رسد که حقی برای تکنولوژیِ پزشکیِ ذخیرهمثال، پذیرفتنی به نظر می 

و بنابراین هیچ    است  ای اختراع نشده تواند وجود داشته باشد وقتی چنین تکنولوژی نمی

که  گرایانه،  د آن را ارائه دهد. مطابق با بینش عرفی ای هم ندارد که بتوانمتصدی وظیفه 

  است  بستهای که با حق هماین نیست که وظیفه   صرفاً  مسئلهحمایتِ ویرولی را دارد،  

ی واسطهه که متصدیان وظیفه باید ب  است  باید عملاً ممکن باشد، بلکه مسئله این نیز

وظیفه  این  به  مقید  که  دیگرانی  و  هم یکدیگر  و  شوند  بازشناسی  باید اند  چنین 

ای تخطی  ی اجتماعی در دسترس باشد زمانی که از این وظیفه شده های تضمین خسارت

ب   دهد.رخ می  برانگیز اخلاقی بلکه ی ارجاع به دعاوی بحثواسطههآنچه گفته شد نه 

ی مشخص فعلیت  ی آزمون قوانین و قراردادهای اجتماعی که در یک جامعهواسطههب

 یابد.  تحقق میاند، یافته

طرفدارِ   بینش،  این  با  تضاد  می در  فکر  غیرنهادی  اخلاقی  که  حق  حقوق کند 

دست نهادهای شان بهمشخصی وجود دارند که وجودشان بستگی به بازشناسی و اِعمال 

با این گزاره موافق باشند   است  کنند ممکنطور فکر میسیاسی ندارد. کسانی که این

از   تنها زمانی می که  به حق  معناداری  توان  بردطور  نهادهایی در کار   بهره  که چنین 

حق »تنها زمانی ارج با این فرض نیز همراه گردند که    است  باشند و بنابراین ممکن

ها بر این باشد«. با این حال آنی قانونی و عرفی داشته  پشتوانهشوند که  گذاشته می 

و مستقل از قوانین  دلال اخلاقی  است  حقی تنها برمبنایِموضع خواهند ماند که چنین  

های های گوناگون شیوه شود. در نظریهمشخص و قراردادهای اجتماعی شناسایی می 

درراست  گوناگون از ایِ  است  دلال  مختلفی  انواع  که  دارد  اخلاقی وجود  غیرعرفیِ  حق 

ای گونهمطلوبی، به اند. اما هر روایتِ توجیهیِ  ی هنجاری را حیاتی درنظر گرفته ملاحظه

ی مطابق با حق پیش  ای که هنگام ادایِ وظیفههای بالقوه با توجه به هزینه  گریزناپذیر،

. باید هم به اهمیت اخلاقی موهبتی،  دهدای سیاسی به چنین حقی می ، مؤلفه کشدمی 
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، اشاره کرد و هم به اهمیت اخلاقیِ xی حق فرضی آن، یعنی  ، برای دارندهAیعنی  

فراهم آورد.   Xرا برای    Aکه    ،yتحمیلِ مناسب و مجاز یک وظیفه به عامل دیگر، یعنی

آزادبه برای  من  حق  مثال،  که بود  طور  دارد  اخلاقی  وزن  نوعی  دقیقاً  تهاجم،  از  ن 

برای دولت   ای چنین وظیفه کند. هم ی عدم حمله به من را بر دیگران تحمیل میوظیفه 

می  رتعیین  در  امنیت  و  پلیس  تا  بنابراین  است  کند  آورد.  پدید  حق  از  حفاظت  ایِ 

به میان می  بر نقش و هویت متصدی وظیفه  تأمل  آید، ملاحظات سیاسی زمانی که 

حق چه مواهبی  حق صرفاً نباید روایتی به دست دهد که متصدیان  : توجیه  است  مطرح

قول  هایی معگذاری معقول کنند، بلکه باید باید درنظر بگیرد چه هزینهتوانند ارزشرا می

ت حمایت از این مواهب تحمیل شود و آیا آن عاملان است که به دیگر عاملان در جه 

 هایی شوند؟  توانایی این را دارند که متصدی چنین هزینه

های مکانیسم نیست که    حق اخلاقی غیر نهادی، ضروری با وجود این، برای طرفدار  

اجتماعی، چه در قالبِ قانون و چه نظر اجتماعی، وجود داشته باشند تا اِعمال وظیفه 

محکمِ  حقاقِ  است  توانند به کار روند تا برحقوق می را تحمیل کنند. مطابق با این بینش،  

این  آن  اخلاقی آنکه  از  قبل  کنند  تصدیق شود. یک  است  تأکید  دیگران  توسط  حقاق 

می اعتبار حق  با  توافق  عدم  بستر  در  وظیفه  کنشِ  متصدی  خاطر  به  جداگانه  تواند 

  حق اخلاقی اینیِ  ی مهم حفظِ تصور وجودِ مستقلانه اش محکوم شود. فایدهناعادلانه

دارد.  ، دور نگه می استهدولت   موهبتحق  دار که  که ما را از این دلالت مسئله  است

تواند حق به چیزی داشته باشد که دولت از تأمین آن سر باز زند. در این  یک فرد می

افتد. این رویکرد به  گری به جریان می های مختلف مطالبه حق برای شیوه حالت زبان  

گر آزادیِ بیان را، بدون دهد که بگوییم در موقعیتی که یک دولت سرکوبما اجازه می 

  گفتنکند، این حقِ آزاد سخنآنکه هیچ قانونی یا عرفی اجتماعی نقض شود، محدود می

. بینشی است  که بگوییم چنین حقی وجود نداشته   است  و اشتباه   که نقض شده   است

گرداند، ما  می  اشی قسمی شرطِ وجودی مثابه ا بهحق رکه بازشناسی قانونی یا عرفیِ  

تر کند. در بخش سوم، من روایتی پالودهبخش محروم می را از این شکل ارزیابیِ تمایز
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نقش   غیرعرفی از  اخلاقیِ  می   ۳۳حق  که جمهوری ارائه  پیشنهاد دهم  جدید    خواهان 

 . اندکرده

  

 ی رتوریک؟ مثابهحق اخلاقی به -3
 بود   ای را بسط دادهگرایانهی اخلاقیِ نتیجهکه پتیت در ابتدا نظریه  است  درست

خواه ی دولت جمهوری های متأخر او دربارهگرفت«، اما نوشته حق را جدی میکه باید »

شان الزامی از اِعمال قانونی   یقلالاست  حقوقجایِ اندکی برای این ایده باقی گذاشته که  

ابزاری نقش تاریخی ایدهخواهی  جمهوری او در    ۳4.دارند ی حق را، از این جهت که 

حق طبیعی  گوید که صحبت به زبان  دهد. او می، مدنظر قرار میه بود  برای نقد اجتماعی

می به معمولًا  شیوه مثابه تواند  قسمی  مطالبه ی  بیانِ  رتوریکِ  قانونی  ی  ی  حق 

دربارهاِعمال را  این  پتیت  اگرچه  گفت،  باید  باز  شود.  فهمیده  طبیعی ی  شدنی  حق 

حق اخلاقی غیرعرفی داشته باشد.  تری برای  های وسیعتواند دلالتگوید، بحث او می می 

 نویسد:  او می

 طور کلی اینها بهگویند، منظور آنحق طبیعی می خواهان از  زمانی که جمهوری 

 ی عدم سلطه مثابه آوردن آزادی بهدستقانونی مشخصی، اساساً ابزارِ به   وقحقکه    است

ی طبیعی چیزی بیش از دلالتی رتوریک وقحقی  مثابه ی به وقحقاند و توصیف چنین  ه بود

حقوق ها به این معنا نیست که  حق طبیعی در زبان آنطور مشخص،  در بر ندارد. به

 .  ۳۵گرایانه باید ارج گذاشته شوند طریقی وظیفه هنجارهایی بنیادی هستند که به 

ای  ست، هیچ جوهر اخلاقیطبیعی  Xکه حق به  مطابق با این بینش، ادعای این

؛ در اختیار قراردادنِ }تأثیر است ی رتوریکشدهگذاری ، بلکه بیشتر یک زبان رمزندارد

 
33 Non-conventional  
34 Philip Pettit, ‘The Consequentialist Can Recognise Rights’, 
Philosophical Quarterly 38, no. 150 (1988), pp. 42–55. For helpful 
exposition and critique, see Christopher Hamel, ‘Are Rights Less 
Important for Republicans than for Liberals? Pettit versus Pettit’, 
Contemporary Political Theory 16, no. 4 (2017), pp. 478–500 
35 Pettit, Republicanism, p. 101. 
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غیربیانی  نیرویِ  تلاش  ۳6ارتباطی{  به  کسبِ حق }بیان{  عملی شخص جهت  های 

تواند به این عبارت ترجمه گردد دارم«، می   X. عبارتِ »من حقی طبیعی به  Xقانونی به  

ای در که هیچ تفاوت هنجاری داشته باشم«، بدون آن  Xکه »من باید حق قانونی به  

ب قانونی ه ارزیابی  اِعمال  فرایند  خلال  از  تنها  آید.  که  وجود  حق    Xست  یک  حقیقتاً 

 شود. می 

کوشد تا با برخی از اشکال پارادایمیِ صحبت  حق، می خوانش رتوریک از دعوی یک  

همراهی کند. اما این کار را با  یِ ایجاد قسمی جدال دربرابر وضع موجود  مثابه حق بهاز  

تواند روایتی متقاعدکننده  دهد و نمیای از وضوح مفهومی صورت می دادن درجهازدست

برای موقعیتِ متمایزِ هنجاری دارندگان حق فراهم آورد. موقعیتی را به یاد بیاورید که 

ی وسواسیِ کند. دولت برپادارندهاش را منع می یک دولتِ اقتدارگرا هر نقدی به رژیم

قانون  سرکوب   است  حاکمیت  بنابراین  قانونیِ گری و  ابزارهایِ  با  مطابق  را  اش 

گذارد. در این  ای را نقض کند، به اجرا میکه هیچ حق قانونی اش، بدون آنگیرانهسخت 

گرِ انگیزاند؟ واکنش معترضان به قانون سرکوب سناریو دقیقاً چه چیز اعتراض را برمی 

؛ ما حق است   : »این اشتباهاست   کشد، چنینضر خودش را پیش می وحادولت، که حی

جا به تر اشاره شد، معترضان در اینگونه که پیش به آزادی بیان داریم«. مجدداً، همان

شود و نه به  کنند که دارد نقض می آزادی بیان اشاره می  بالفعلقسمی حقِ )اخلاقیِ(  

این ادعایِ معترضان که حق به آزادیِ    ۳۷. شده آزادیِ بیان نقض   ی بالقوهحق )قانونیِ(  

حق به آزادی بیان داشته  باید  ها در آینده  صرفاً به این معنا نیست که آن دارند،    بیان
 

36 Illocutionary force 
فلسفه از  اصطلاح  زبان جاناین  برایاست  یناست  ی  نیراست  .  غیربیانیین  به  وی  ارتباطی  ناظر  تأثیر 

(communicative effectیک سخن )  که یک سخن به زبان رانده   است  . درواقع موضوع این است

ارتباطی می تأثیر  چه  تا  کند:شود  برقرار  خود  از  بیرون  جهان  با  توبیخ،   ای  تحسین،  تشویق،  مطالبه، 

 ری. م پیشنهاد، پرسش، تهدید، وعده و یا هر قصد ارتباطی دیگ
37 Peter Jones, ‘Moral Rights, Human Rights and Social 
Recognition’, Political Studies 61, no. 2 (2013), p. 269. See also 
John Tasioulas, ‘The Moral Reality of Human Rights’, in Freedom 
from Poverty as a Human Right: Who Owes What to the Very Poor, 
ed. Thomas Pogge (Oxford: Oxford University Press, 2007), p. 75. 
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اکنون ها هم که آن  استباشند که توسط قانون بازشناسی و اجرا شود. این ادعا به این معن

ای مرتکب شده و اکنون پوشیی غیرقابل چشمچنین حقی دارند و دولت عمل ناعادلانه

آن کرده حق  زایل  را  شکنجهاست  ها  و  آزار  غلط.  دولت  به    است   ی  که زیرا  حقی 

در   بایدحقی که  و نه به    است  معترضین تحت وضع موجود معیوب دارند، تجاوز کرده

 شده و ارتقایافته داشته باشند. آینده ذیلِ یک سیستمِ قانونی اصلاح

و هم جدیت آن را هنگام تعدی   واسطگیِ موقعیت اخلاقیاین نوعِ ارزیابی، هم بی 

دهد که کند. البته که رویکرد پتیت به ما اجازه می حقاق موجود لحاظ میاست  به قسمی

سرکوب دولتی را پیش از وضع قسمی حق قانونی به آزادی بیان محکوم کنیم. سرکوب 

این شکل از محکومیت،    همهست. بااین زیرا شکلی از سلطه و عدمِ آزادی   است  دولت غلط

عبارت دیگر این ایده را . به است  گاهِ اخلاقیبرانگیزی، دارایِ نقصانِ تکیهطور بحث به

درستی از آن اوست، توسط  حقاقِ داشتن حقی، که به است  کند که کسی ازلحاظ نمی

مانده  متاست  متجاوزانی مشخص محروم  به دلالت  پیتر جونز  آنچه که قسمی .  مایزِ 

  حق اشتباهگوید که آنچه در تخطی از  کند. او می ست اشاره میحق اخلاقیتخطی از  

.  است  برانگیز و نامطلوبعدالتی انتزاعی نیست؛ به این معنا که وضع امور تأسف، بی است

ست،  حقیی شخصی که دارایِ  مثابه درواقع خطای شخصی درقبالِ عامل مشخصی به 

چون اند  مورد ستم واقع شده اند که  ها کسانی طور مشخص آن. به است  صورت گرفته

. از دید جونز این شکل از است   شده و نشدهشان انجام می ی معینی باید درقبال وظیفه 

حق، و به همین ترتیب، جایگاه هنجاری دارایِ حق  محور متمایز  ارزیابی خصلتِ عاملیت 

بازتاب می می دهد. همانرا  اشاره  که جونز  به  گونه  تنها  را  جایگاهِ هنجاری  »ما  کند 

کنیم باید اشکال مشخصی از رفتار در قبالشان دهیم که فکر می موجوداتی نسبت می 

اگر نتوانیم به همان شیوه با ایشان   بود  داشته باشیم و باور داریم که برخطا خواهیم

  ۳8«. رفتار کنیم

داشتن چیست  . وجهِ ادعای حقاست  پاسخ ماندهاما هنوز پرسش از اِعمال حق بی 

آنکه   از  مکانیسمبدونِ  تا  باشند  اجتماعی مستقری در دسترس  و  نهادهای  حق  های 

 
38 Jones, ‘Moral Rights, Human Rights and Social Recognition’, p. 
277. 
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روشن کنند؟  نهادی    است  محافظت  اِعمال  غیابِ  در  طریق که  از  دولت  توسط  حق 

دارندگان  دادگاه قانونی،  مسیرهای  دیگر  و  قابل ها  از  و حق  اعتمادترین 

اند. اما اِعمال  بهره آور بی شدنِ رنجمپذیرترین ابزار جبران خسارت هنگام محروبینی پیش 

تنها چاره  نیست. جایینهادی  قانونی شکست می ی دردسترس  مسیرهای  خورند،  که 

حق که  انکار  کسانی  به  می است    شده شان  و  بگیرند  دست  در  را  کار  اختیار  توانند 

که جوئل   گونه، مستقیماً اعتراض کنند. هماناست  ها رفتهای که در حق آنعدالتیبی 

  است   در پیوند  هنجاری دارندگانِ حق  جایگاهکند، داراییِ یک حق با  فاینبرگ اشاره می

شان علیه متصدیان وظایف مربوطه های و ایشان را در ابراز، نشر و پافشاری بر دعوی 

که عاملان   است گری در پیوندخود و بیان با قسمی احترام به جایگاهکند. این  توانا می 

ی منبعی از مثابه ی »برسازندگانِ دعوی« از آن بهره ببرند؛ بهمثابه توانند بهاخلاقی می

 حق، مخصوصاً در جایگاهی قرار گرفته ی  دارنده   ۳۹.آور بر دیگرانمطالباتِ هنجاری الزام

گو سازد و از ایشان آنچه را  حق را بابت رفتارشان پاسختواند متجاوزان به  که می   است

 هبود  ای متناسبشان وظیفه اند که بر عهده ه بود  هاه طلب کند چراکه آنبود  که عادلانه

میاست برخورد  گفتاری تواند شامل کنش . حدوحدود  متصدیِ های  کار  که  باشد  ای 

  است   ی دارندگان حقی کاری ناعادلانه محکوم و آنچه را که شایستهمثابه وظیفه را به

جایی که دولت و )برخی دیگر از متصدیان وظیفه( از کنش سر باز    40. کندطلب می 

سبب همبستگی  هایِ ثالث روی آورند که بهبه طرف   است  زنند، دارندگان حق ممکنمی 

هایی چون خود شهروندان حق فشار آورند؛ طرف مداخله کنند و به دولت برای اِعمال  

اتحادیهدغدغه دولتمند،  و حتی  احزاب سیاسی  باشد،  ها،  اگر ضروری  های خارجی. 

 
39 Feinberg’s seminal essay, ‘The Nature and Value of Rights’, 
Journal of Value Inquiry 4, no. 4 (1970), pp. 243–60; see also 
Stephen L. Darwall, The Second-Person Standpoint: Morality, 
Respect, and Accountability (Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 2006). 
40 Guy Aitchison, ‘Three Models of Republican Rights: Juridical, 
Parliamentary and Populist’, Political Studies 65, no. 2 (2017), pp. 
339–55. 
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شان ار برای اِعمال حقجویانه و پرفشکه دارندگان حق در مقیاسی مواجهه  است  موجه

 کردن را برانگیزند.  یعنی حق بنیادی مقاومت  پیش بروند؛

 

 کردنحق مقاومت-4
خواهانه را ی آزادی جمهوری طور که دیدیم، متفکران مدرنِ متقدم که ایدههمان

قلال مردم از قدرت خودسرانه نقشی مرکزی برای شورش است  بازآرایی کردند، در دفاع از

 را پشتیبانِ نهاییِ مردم در  آن  کردند وکردن دفاع می حق مقاومت   ها ازند. آنبود  قائل

 41محفوظ ی قسمی حقِ  مثابه کردن بهدانستند. حق مقاومتبرابرِ مستبد خودکامه می 

وق حقثنایی به جریان بیفتد؛ جایی که به دیگر  است  تواند در مواقعیکرد که می عمل می 

می صورت  مستمسکگیردتجاوز  دارندگان    .  که  بود  این  در حق،  عقلانی  خودشان، 

دفاع از   شان همراه با توانِداوران منافع   یابی به حق، بهترین آخرین تلاش برای دست

همان هستند.  تجاوز  صورت  در  از  خودشان  اُورِتون،  ریچارد  که  ان، طلبمساواتگونه 

انسانی واجد اصلِ خدشه می  امکانات عقلانی و  با همه   است  ناپذیر خردگوید: »هر  ی 

خشونت    سرکوب، گونه  برابر هر  کشد تا او از خودش درها و ابزارهایی که پیش می شیوه 

   42. کند«خواهد باشد، دفاع، محافظت و دربرابرش قدعلم و ظلم، هرچه که می 

اندیشه متأخر  احیایِ  جمهوری در  کم ی  توجه  کردار خواهی،  و  توجیه  به  تری 

مخالفت  حق  و  سرکوبمقاومت  قدرت  با  غیرنهادی  کردن  ازطریق  .  است    شده گر 

هایی درخصوص طراحی قانونِ اساسی  خواهان جدید تأکید موسعی بر پرسش جمهوری 

موازنه داشته و  حکومت  مختلف  قوایِ  میان  قدرت  مناسب  انتقادهایی ی  امر  این  اند. 

اش نقد گرایی« موجود در اندیشهسب »نخبهطور مشخص پتیت به و به   است   برانگیخته 

های ناظر غیرسیاسی که تحت  ها و دیگر بدنها، تریبونال که قدرت را به دادگاه  شده 

 
41 Fall-back right 
42 Richard Overton, ‘An Appeal from the Degenerate 
Representative Body’, in Leveller Manifestoes of the Puritan 
Revolution, ed. Don Marion Wolfe (New York: Thomas Nelson & 
Sons, 1944), p. 160. 30  
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قاضی  تکنوکراتنظارت  کارشناسان  و  می  ها  واگذار  در   4۳. کند هستند،  پتیت 

نظریهبازصورت متأخرتر  قابلبندی  توجه  »ملاحظهاش،  شهروندی  به  و  پرسشگرای   »

؛ مقاومتی است   و از وجوه مختلف به نقش مقاومت مردمی پرداخته  کرده   44سرکش«»

اما روشن نیست   4۵. بیند که آن را ضمانتِ نهاییِ اولویتِ »مردم مؤسس« بر دولت می

ایدهکه پتیت چگونه می  ی مقاومت مردمی را در غیاب تصوری از حق اخلاقیِ تواند 

مقاومت  بنیادیِ  آن غیرعرفیِ  از  دولت  از  مستقل  مردم  که  حقی  کند؛  معنا  کردن 

 مندند.  بهره 

دلال لاک مبنی بر »حق مردم برای قیام علیه  است   در بسیاری از فرازها، پتیت به

می ارجاع  مقاومت   46. دهددولت«  حق  دیدیم،  که  همانگونه  لاک،  نظر  کردن از 

ناشدنیِ افراد که برای دفاع از خود در اختیار  ست بر حق طبیعیِ بنیادی و بیگانه مبتنی 

سو  ودریافت را با این نظرش هم که دریابیم پتیت چگونه این درک  است  دارند. دشوار

ی ای برای بحث دربارهشیوه طور کلی  به   وقحقن  بود  کند که دعاوی مبتنی بر طبیعیمی 

قانونی حق به  اندوق  آزادی  تأمین میمثابهکه  را  نا کنن ی عدم سلطه  بههمد.  نظر خوان 

ی ای »رتوریک« جهت مطالبهی شیوه مثابه کردن به حق طبیعی مقاومت  رسد که به می 

کردن کردن فکر کنیم. شرایطی که در آن قسمی حق مقاومت »حق قانونی« مقاومت 

اعتماد و ستمگرست که در آن دولت خودش غیرق شود، همان شرایطیبیان می   ابل 

ندرت مبنایی قانونی را برای مردم جهت جدال با قدرتش  گر به . یک دولت سرکوباست

 شناسد.  به رسمیت می 

  کردن در قانون اساسیِ یک دولت نوشته شدهاز طرف دیگر، اگر حتی حق مقاومت 

طرف بتواند اعمال شود.  ای عادلانه و بیشیوه که این حق بهتصور این  است  باشد، سخت

کند، از آنجایی برآمده که نهادهای دولتی طردکننده،  شرایطی که مقاومت را ضروری می

 
43 John P. McCormick, Machiavellian Democracy (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2011). 
44 restive 
45 Pettit, On the People’s Terms, pp. 222–7, 292. 
46 Ibid., p. 173. 
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فاسد و بنابراین غیرقابل اعتمادند. در چنین شرایطی، حق مقاومتی که از حیث قانونی 

ی قسمی حق قانونی  کند. درواقع، ایدهآمیزی ترسیم نمی یت فقانداز مواعمال شود، چشم

خودنقض مقاومت  به کردن  می کننده  به نظر  را  آن  ما  اگر  که مثابه رسد  حقی  ی 

قانونی مستقر می  نظم  از  را  بمشروعیتش  بفهمیم.  بازشناسی   ی همینواسطهه گیرد، 

مردم می  بر قانونی که  مبنی  ادعای دولت  کنند،  مقاومت  مقابل دولت  توانند محقانه 

شان دفاع ای مجاز از خودگونهتوانند به اند و نمی اینکه مردم دچار فقدان اقتدار مشروع

کردن مبنایی نداشت زیرا  گاه حق مقاومت ، آنبود  طوراگر این  شود.کنند، تصدیق می

کردن در قانون که حق مقاومتجایی .بود  ازپیش تحت کنترل اقتدار نظم قانونی دولت

می  پدیدار  دموکراتیک  دولت  یک  مطلوباساسی  به   است  ترشود،  آن  به  ی مثابهکه 

ای جهت تصدیق حق اخلاقی مستقلی فکر کنیم که برای جدال با قدرت دولت  شیوه 

و   آوردن قسمی حقِ عرفیست جهت فراهم ای جای آنکه فکر کنیم شیوه وجود دارد، به

 .  است  ی وجود پا گذاشتهکه به عرصه کردنمقاومت قراردادی 

اِعمال مداوم و  ی مقاومت یادآور قیامایده های دراماتیک تاریخی و نیز حاکی از 

مخفیانه  دولتی  غالباً  اقتدار  از  سرپیچی  در  دعوی  مورد  ویژگیِ  است  حقوق   .

شان، خودش، شکلی از مقاومت  که اِعمال غیرقانونی   است  حقوقنمای بسیاری از  سرشت 

می دراینرا  برمبنایِسازد.  مستقیماً  سیاسی  عاملان  بدونِ حقاق است  حالت،  شان 

می مشروعیت  عمل  دولتی  حکومت  یابی  یک  تحت  بیان  آزادی  به  مجدداً حق  کنند. 

توانند بگویند که درحال  سانسورگر را در نظر بگیرید. مخالفان با کنش نقد سیاسی می 

ن مسئله . ایاست  اند که قانوناً از سوی دولت منع شده تمرین قسمی حق به آزادی بیان

بخشد؛ اِعمالِ مستقیم حقی اخلاقی در غیاب اِعمال نهادی حق خصلتی اجرایی میبه  

کند. از نظر تاریخی، حقی که در آوردن آن حق عمل می ای برای فراهمهمچون شیوه 

برای  ای دیگر اِعمال شود و یا حقی که  تواند در حوزه شود می کار بسته می   ای بهحوزه

ای دیگر در فرایندی پویا و شکوفا اِعمال توسط عده   است  گروهی از مردم تضمین شده 

جماعتمی  متقدم،  مدرن  انگلستان  در  مخالفان گردد.  و  کاتولیک  زیرزمینی  های 

به مذهب حق اخلاقیپروتستان   بر عمل  اِعمال می شان مبنی  را  از شان  کردند پیش 

های مذهبی بالاخره  حقی که گروهکه آزادی مذهبی از حیث قانونی تضمین شود.  آن

و  18های سیاسی در قرون آورند، اندکی بعدتر توسط گروه  به دستتوانستند از دولت 
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حق اجتماع سیاسی رسماً قانونی ها و تظاهرات را پیش از آنکه اِعمال شد تا جلسه  1۹

کنند حفظ  افرادی 4۷شود،  تاریخ  نیز  آزاد  مطبوعات  تاریخ  که  .  اخلاقیِ ست  حق 

گری افکندن و ستم زنداندرچشم بهشان را چشممورد دعوی   و غیرقراردادیِ  غیرعرفی 

حق   48حق در قانون اغلب تصدیق قانونیِ کردند. بازشناسیِ نهایی این  دولت اجرا می

 .  بود وجود آمده به  ی مقاومت مردمیای بود که درنتیجه 4۹یافتهفعلیت 

جا  به بهپتیت  نه  مقاومت  از  به مثابه جا  بلکه  یک حق  »قدرت«  مثابه ی  قسمی  ی 

رسد که او  به نظر می   است  سو ارائه دادهسو و آنکند و از نظراتی که اینصحبت می 

نویسد که مفهوم  گیرد. پتیت می قدرت را چارچوبی از حیث نظری جذاب درنظر می 

ست که بر اهمیت  خواهی و لیبرالیسمیی تفاوت میان جمهوری ی کلید »قدرت« نکته

کنند  خواهان فکر نمیها، جمهوری گوید در مغایرت با لیبرالورزد. او میحق تأکید می 

کافیبه وق  حقکه   آزادی  تضمین  برای  این  تنهایی  از  اطمینان  پی  در  درعوض  و  اند 

بهمسئله که  دارند  اختیار  در  کافی  قدرت  »مردم  که  نیرومثابه اند  علیه ی  متقابل  یِ 

زند  او از کارگران صنعتی مثال می   ۵0«. اند عمل کنندکه در پی تسلط بر ایشان  کسانی 

جای آنکه کنند به مبارزه می  هاداران از خلال تشکیل اتحادیهه ی سرمایکه علیه سلطه 

 کارگران باشند.   وقحقدر پی بازشناسی رسمی 

؟ مفهوم قدرت توجه  چیستی قسمی قدرت  مثابهمقاومت به معنای اندیشیدن به  

بُرندگی باید چیزی بیش از را به این واقعیت جلب می  کند که مقاومت برای داشتن 

تواند هر جا که چنین باید قسمی امکان قابل اعتماد باشد که میی صرف باشد: هم ایده
 

لِسی جی.وود می   4۷ با چانهچارلز تیلی و  از رهگذر تاریخ و  : اندزنی به دست آمده نویسند که حقوق 

جا  جابههای مشخص با زور  ها یا مکان ها، سازمانها، فعالیتهای انتساب حقوق به جمعیت»محدودیت 

اجتماع طور مثال کسانیاند«. بهشده از حق  یا یک دینی مالیاتمثابهکردن بهکه    دار برخوردار دهنده 

 بندی و بیان مطالبات مشترک نیز به کار بگیرند«.  ند، »جسارت کردند تا این حق را برای صورت بود
Charles Tilly and Lesley J. Wood, Social Movements, 1768–2012, 
3rd ed. (Boulder, CO: Paradigm Publishers, 2012), p. 54. 
48 De jure  
49 De facto  
50 Pettit, Republicanism, pp. 303–4. 
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 ای از توانِ جمعی برای اعتراض وست به جریان بیفتد. به این معنا به درجهضروری 

حضور  مدنی،  فعال  فرهنگ  قسمی  با  نوعاً  توان  این  و  دارد  نیاز  مردم  میان  غلیان 

های اپوزیسیون نشان یابی وحاضر، اعتراضات منظم و سازمانهای اجتماعیِ حیجنش 

با همهداده می  اینها، درنهایت، سختشود.  بهکه مفهوم »قدرت  است  ی  را   یمثابه « 
باشد    یابیمان به قدرت حق« در نظر بگیریم و در عوض باید حواسواقعی برای »  یبدیل

خواهیم حق رسند و اگر می حقوق به آماج خود میخواهیم مطمئن باشیم که  اگر می

   ۵1. کردن را قابل اتکا بیابیممقاومت 

هنجاری بکشاند که    ی داوری حق این مزیت را دارد که ما را آشکارا به حوزهزبانِ  

عامی  سیاسیِ  رفتار  راهنمایِ  گردد.  تواند  سیاسی  قدرتملان  تجربیِ  زبان  که   کاری 

مقاومت نمی واقعیت که عامل قدرت  این  انجامش دهد.  معنا  تواند  این  به  کردن دارد 

مجاز نیز  اخلاقی  حیث  از  که  به   است  نیست  کند.  چنین  شرکت که  مثال  های طور 

قابل  قدرت  دولتملاحظهقدرتمند،  توسط  مالیات  تحمیل  علیه  که  دارند  های ای 

توان کاملاً مشروع با  دموکراتیک مقاومت کنند. اما ایشان حق ندارند چنین کنند و می 

ین موقعیت خاص، سبب ایستادن ناروا مقابل فرایند دموکراتیک برخورد کرد. در اآنها به 

های ثالث  ست که طرف ، اخلاقی است  کردن اخلاقاً موجه بیان شده که حق مقاومت جایی

 برای کمک ملحق شوند.  

تأمل هنجاری  ی چنین وارد حوزهپردازی مقاومت به زبانِ حق اخلاقی، همبا مفهوم 

اِعمال حق وجود دارد.  شویم که چه محدودهدر این خصوص می  های مشروعی برای 

کردن نیز بدون محدوده نیست، بلکه از حیث اخلاقی حقوق، حق مقاومت چون دیگر  هم

. حق است    شدهکند محدود  حقوق و منافع دیگران ایجاب میی الزاماتی که  واسطههب

ها را بسته به شرایط  کارگیری بسیاری از ابزارها و روشبه  است  کردن ممکنمقاومت 

اما هر شکلی از مقاومت    ،-فاده از خشونت نظامی در موارد حاداست  حتی  -تحریم کند

به  کرد.  نخواهد  تحریم  دیگران  بهزیستی  به  توجه  بدون  به    ترتیب حقاینرا  اخلاقی 

دهد که می کردن رفتار سیاسی به دست  کردن و نقدمبنایی برای تمجید  کردنمقاومت 

 

خواهان  : »آیا حقوق برای جمهوری است  ( علیه پتیت طرح کردهHamelست که هامل )ای این نکته  ۵1

 ها اهمیت دارند؟«.  تر از لیبرال کم



  

 
 

 1402شهریور  477

آورد. حق اخلاقی به خنثایِ قدرت چنین مبنایی را فراهم نمیزبانِ از حیث هنجاری  

هایی که  اند و آندهد بین اشکالی از مقاومت که موجهکردن به ما اجازه می مقاومت 

همینناموجه  و  بگذاریم،  تمایزی  تصمیم اند  معیار  می طور  فراهم  چه گیری  که  آورد 

   حقوق به کار گرفته شوند.ها و ابزارهایی مجازند در جهت دفاع از روش
 

 گیرینتیجه-5

 خاص ها و بر  حق بر اِعمال نهادی آنی  خواهان جدید درباره های جمهوری نوشته 

حق بحث و ی  خلال آن درباره کنند که از  وعیت نهادی تأکید می های مشرنِ رویهبود

دهد که حق را خطاب قرار میفهمی غیرسیاسی از    شود. این رویکرد گیری می تصمیم 

نگرد و می   گواه که توسط طبیعت اعطا شده -ی »حقیقت« اخلاقیِ خودمثابه به حق به 

درباره مدام  تبادلِ مدنی  به قسمی  نیاز  تحقق  بر  تاریخی ی  به شرایط  پاسخ  حق در 

می  دست  تغییر  منظر درحال  از  قانونی،  حق  به  حق  محدودکردن  اما  گذارد. 

شود. زبانی که حق حق می   رفتن زبان انتقادیِدستخواهان جدید، موجب از جمهوری 

حق طبیعی   برد. قوتِ روایت مدرن متقدم ازاز آن در گفتار سیاسی و اخلاقی بهره می 

گذاشت و ن دربرابر دولت را ارج میبود   آزاد  یِ قسمی دعویِ محکمِبود که ایده  این

حق راد واجد  که اف  پذیرفتکرد. این روایت میفراهم می مبنایی برای مقاومت مردمی  

کند و یا نهادها اش عمل می اند در مواقعی که دولت ناسازگار با وظایفاخلاقی محکمی

د این نتوانی دولت باشند، دیگر نمیآفریده  وقحقاند. اگر  افتادهفاسد، ضعیف و عقب 

ایفا کن  را  نقادانه  ایده ننقش  ارتباطی ضروری میان  حق طبیعی و ی  د. من گفتم که 

خواهان در ابتدایِ  ی جمهوری ی لیبرتارینیستی با اندیشهفردگرایی خودمحور در نظریه

بیعی برای نقد مناسبات سیاسی و اجتماعی  حق طی  دوران مدرن نیست که از ایده

خود« مبنایی اخلاقی -بر- ی »مالکیتان، ایدهطلبمساواتکردند. برای  فاده میاست  سلطه

ی مثابه و به   بود   ، بلکه مبنایی برای دفاع از خود و مقاومت جمعیبود  برای انباشت ن 

 را ترسیم کردم  حق اخلاقیشد. من روایتی از  پشتیبانِ نهایی علیه سرکوب فهمیده می 

حق را ست؛ سنتی که  گری وفادار به سنتِ طغیان   است و  وجودی مستقل   که از حیث 

دعوی مثابه به می ی  درنظرگیریِ  ای  با  افراد  به  که  به جایگاه فهمد  اخلاقی  منظور ی 
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بخشد. در غیابِ اِعمال نهادی، دعوی قسمی حق داشتن عاملان، قدرت می گو نگه پاسخ 

را تضمین می بیرون دولت  و  علیه  اعتراض و جنبش  نقد،  پیشنهاد اخلاقی  کند. من 

ی قسمی مثابه ست که به حق، تکیه بر مقاومتی نقض    در برابرِ  ی نهایی کردم که چاره 

 شود.  گر فهمیده می برابر قدرت سرکوب حق اخلاقیِ بنیادی برای ایستادگی در
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 پیشگفتار: اتحاد، اتحاد، اتحاد!  - 1
کردن  به» مسخره  بهنقشه خاطر  او  انداختن  دست  و  یک  ها  عنوان 

خشمگین   و غیره، لاسال از دست من و همسرم کاملاً  'بناپارتیست روشنفکر'

بود. او فریاد برآورد، غوغا کرد، خود را به در و دیوار زد و سرانجام در ذهن خود  

 «ام تا سیاست را درک کنم.'انتزاعی'فروکرد که من بیش از حد 

 ( 41:۳۹0، مجموعه آثار) 1862ژوئیه  ۳0مارکس به انگلس،  ی از نامه 

 

پیش شکل  متن  فرایند  اجمالی  بازنگری  گرایشرو  یا  گرایش  ظاهراً گیری   هایی 

، خود را از مبانی  کم یک دهه پیش از مرگ مارکسدستمارکسیستی است که  

با سقوط کامل    1۹14در    ی اوج خوددر نقطه   کردند؛ فرایندی که نهایتاً  نظری او جدا

 ی عطفنقطه (،  18۷۵« )ی گوتابرنامهم شد. مخالفت با »نقد  أمارکسیسم رسمی تو

نطفه اما  است،  مرگبار  چرخش  اوت  آن  در  آن  ت186۹های  زمان  »حزب أ،  سیس 

ها« بسته شده بود. ویلهلم لیبکنشت  تیک کارگران« آلمان یا »آیزناخیدموکراسوسیال 

گذاران اصلی آن حزب بودند.  ( جزو بنیان1840-1۹1۳( و آگوست ببل )1۹00-1826)

با و انشعاب از »سازمان عمومی  برحسب ظاهر، علت وجودی این حزب، اختلاف نظر 

 سیس شده بود. أت  186۳در ماه مه    فردیناند لاسالکارگران آلمان« بود که به رهبری  

جنبه  از  در  گذشته  که  بنیادین  از های  یکی  پرداخت،  خواهیم  آن  به  ادامه 

با مارکس این بود که او تدموکراسوسیال ترین توجیهات  افتاده پاپیش  ها در مخالفت 

ی دیدهبه   1خاطر دوری از آلمان، از رخدادها و شرایط بالفعل آنجا درک روشنی ندارد.به

 

1 ( خود«  »خاطرات  در  درباره 18۹6لیبکنشت  »برنامه(  با  مارکس  مخالفت  می ی  گوتا«  نویسد: ی 

 پذیرفت.« ها[ را نمی خوبی ما قادر به بررسی شرایط اینجا نبود، امتیاز دادن ]به لاسالی »مارکس که به
Karl Marx: Interviews and recollection, David McLellan, The 
McMillan Press LTD, London, 1981, p.42. 

نویسد: » مارکس و انگلس، آن دو پیرمرد در لندن، بسیار ( می1۹11ی من« )نامهببل نیز در »زندگی 

 دورتر از آن بودند که دید درستی نسبت به افراد و اوضاع داشته باشند.« 
August Bebel,   My life, The University of Chicago Press, New York, 
1913, p. 309. 
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بیشتر او  رویکرد  لزوماً  نظری   آنها،  که  ازاین  عملیکاربرد    است  و  ندارد.  مارکس  رو، 

ی فهمند. سرکوب وحشیانهی نیروهای سوسیالیست را نمی انگلس ضرورت اتحاد کلیه

با فرانسه ) لورین، اخذ -(، الحاق الزاس18۷0کمون پاریس، پیروزی پروس در جنگ 

منجر به رشد اقتصادی   18۷1-۷۳های  خسارات جنگی، و سپس اتحاد آلمان، بین سال 

آلمان با بحران سقوط بورس و نیز بحران تولید روبرو شد    18۷۳شده بود. اما در سال  

جانبه تبدیل شد. رشد سریع اعتراضات عمومی و اعتصابات کارگری که به رکودی همه

یک گرایش  سی از این یا آن فرقه، به  دموکراسوسیال ی مناسبی برای دگرگونی  زمینه 

 آورد.   ای فراهمای تودهاجتماعی با پایه

طور خاطر مخالفت با جنگ، هردو حزب بهپس از آزادی لیبکنشت و ببل از زندان به 

انتخابات رایشتاگ ) از موفقیتی نسبی برخوردار   ند( شرکت کرد18۷4مشترک در  و 

رفته را  رایشتاگ  انتخاباتی، شرکت در  پیروزی  اعتراضی و شدند.  از یک سکوی  رفته 

ها تبدیل تدموکراسوسیالتبلیغاتی علیه نظم حاکم، به رکن اصلی مبارزات سیاسی  

ای به مارکس جویای نظر او  ی گوتا، آگوست ببل در نامهکرد. سه سال پیش از کنگره 

جای مارکس، انگلس در پاسخ به ببل، پس از ها شده بود. بهنسبت به اتحاد با لاسالی

هیچ فرصتی  است و    کاپیتالگرفتار ویراست فرانسوی    که مارکس شدیداًاشاره به این 

در   ندارد،  پاسخ  می نامه   18۷۳ژوئن    20برای  مفصلی  بی  که  اهمیته نویسد    ،لحاظ 

،  مجموعه آثاربازنشر فرازهایی از آن راهگشای مناسبی برای گفتاورد کنونی است: )

4۳:۵10) 

ما  از  بهتر  لاسالیسم  به  حزب  برخورد  با  ارتباط  در  تاکتیک  اتخاذ  در  تو  »البته 

را هم باید درنظر داشت.    ویژه درخصوص موارد جداگانه. اما اینبه توانی قضاوت کنی،  می 

موضع رقیب »سازمان عمومی کارگران   که شخصی، مانند مورد تو، تاحدی درهنگامی 

تواند به رقیب خود زیاده از حد بها داده و عادت  راحتی می آلمان« قرار گرفته باشد، به 

کند که قبل از هرچیز به رقیب خود فکرکند. اما هم »سازمان عمومی کارگران آلمان« 

هم »حزب   طبقه دموکراسوسیال و  از  کوچکی  بسیار  اقلیت  کارگران«،  کارگر  تیک  ی 

  های طولانی عمل تصدیق شده، ایندهند. نظرِ ما، که طی سال آلمان را تشکیل می 

است که تاکتیک درست در تبلیغات نباید برای جلب چند نفر از اعضای مخالف خود 
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اند. قدرت یک های وسیعی باشد که هنوز درگیر نشدهانجام شود بلکه باید متوجه توده

فردِ واحد که توسط خود شخص پرورش یافته باشد از ده لاسالیِ جداشده که همواره 

کند، ارزش بیشتری دارد. و اگر بتوان های کاذب خود را وارد حزب میعفونت گرایش

جذب کرد که چه بهتر. اما همواره تعداد زیادی از آن   رهبران محلیها را بدون  توده

سخنان علنی و یا نظرات پیشین    شوند؛ اشخاصی که بهرهبران هم قاطی دیگران می

را طرد  اصول خود  کنند که  ثابت  باید  از هرچیز  بیش  اکنون  و  متعهد هستند  خود 

لاسالیسم   تیک کارگران« است کهدموکراسوسیال اند بلکه، برعکس، این »حزب  نکرده

 اتفاق افتاد...  2کند. این خطایی بود که در آیزناخ حقیقی را موعظه می 

فریادهای   اجازه داد که  واژه   'وحدت'نباید  اغلب  آنهایی که  را گمراه کنند.  ی  ما 

بر همان لبان  وحدت  است،  جاری  ایجاد شان  را  اخلال  بیشترین  که  هستند  هایی 

الملل[  ها در سویس که محرک تمام انشعابات ]در بین کنند، درست مانند باکونیست می 

طلبان متعصب یا دهند. این وحدتاند اما بیش از هرچیز دیگری فریاد اتحاد سرمیبوده 

چیز را درون دیگ آشی یکنواخت خواهند همهافرادی با معلومات محدود هستند که می 

هم در تقابلی حادتر، ها را، آننشین شدن، ازنو اختلاف مخلوط کنند که به محض ته 

د جنبش را به انحطاط خواهنکند... و یا اشخاصی که ناآگاهانه یا آگاهانه می برقرار می 

فرقه  معینی،  مواقع  در  دلیل  همین  به  دغلبکشانند.  و  افراد  آدمگراترین  های ترین 

سرمی وحدت  فریاد  بلندتر  همه  از  هیچجنجالی  ما  دوران  در  از دهند.  بیشتر  کس 

 کارتر نبوده است. ه طلبان دردسر ایجاد نکرده و نابوحدت

کاملاً  طبعاً این  است.  موفقیت  خواهان  حزبی  هر  اما   رهبری  است.  خوب 

موفقیتموقیعت  و  باید شجاعت داشت  که  دارد  امور   ایلحظه  هایی وجود  قربانی  را 

ها پیش گفته بود که: یک حزب با انشعاب و تحمل هگل پیر مدت  تر نکرد... اتفاقاًمهم 

می  ثابت  را  پیروزی خود  عبور انشعاب  مختلف رشد  مراحل  از  پرولتاریا  کند. جنبش 

مرحله درمیمی  در هر  افراد  از  بخشی  پیشرفتکند.  و در  بعدی مشارکت  مانند  های 

 ' همبستگی پرولتاریا'  دهد که درواقعخود به حد کافی توضیح می خودی ندارند. این به 

 

هزار کارگر در آن شرکت   1۵0نماینده از طرف    26۳ی حزب در آیزناخ که  ی افتتاحیهاشاره به کنگره  2

 بودند.   کرده
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ی گیرد که با یکدیگر وارد مبارزهمتفاوت حزبی شکل می های  صورت گروهدر هرجا به

 (4۳:۵10، مجموعه آثارشوند...« )مرگ و زندگی می

 

 گوتا در  وحدت  یکنگره – 2
فرانسویِ اواخر    "های مارکسیست"  ی درباره   گونه که مارکس معمولًاهمان»

مارکسیست  دانم این است که من  تنها چیزی که می "کرد:  هفتاد بیان می   ی دهه

 « "نیستم!

 (4۹:۷، مجموعه آثار) 18۹0اوت   ۵انگلس، نامه به کنرات اشمیت، 

 

در    18۷۵ماه مه   22ها در  های مارکس و انگلس، آیزناخی سرانجام برخلاف توصیه 

ها نه فقط برای چنین وحدتی با  ها وحدت کردند. آیزناخیی شهر گوتا با لاسالی کنگره 

انجام آن را از او پنهان کردند. درواقع مارکس و  مارکس مشورت نکردند، بلکه قصد 

ی وحدت باخبر « و برگزاری کنگرهی گوتابرنامه ها از مفاد »انگلس از طریق روزنامه

« ویلهلم ی گوتابرنامهی اصلی »یاد بیاورد که نویسنده تر کسی بهشدند. شاید امروزه کم 

علیه    « صرفاًی گوتابرنامه لیبکنشت بود! بنابراین، برخلاف این برداشت عمومی که »نقد  

تیک دموکراسوسیال ها«، با »حزب  هاست، درواقع روی سخن مارکس با »خودی لاسالی

نامه  بود.  ببل  و  لیبکنشت  رهبری  به  آلمان  در کارگران«  انگلس  و  مارکس  که  هایی 

)حول براکه  ویلهلم  به  برنامه  آن  نوشتند،  1842- 1882وحوش  ببل  و  لیبکنشت،   ،)

 ها« هستند.  دهد که مخاطب اصلی آنها »مارکسیست وضوح نشان میبه

نامه  بسیار معروفی که در  مارکس در  ی برنامه همراه »نقد  به   18۷۵ماه مه    ۵ی 

(،  1842-18۷خواهد که آن را برای آگوست گایب )نویسد، از او می« به براکه میگوتا

(، لیبکنشت و ببل نیز ارسال کند. نظر به اهمیت تاریخی این 1846-1۹0۷ایگناز آوئر )

که   کنگره دو  نامه  برگزاری  از  پیش  بازگوکردن هفته  بود،  شده  نوشته  وحدت  ی 

کید  أهایی از آن ضروری است. لازم به یادآوری است که مارکس در این نامه تگزیده

های ی نزدیک آخرین بخشگرفتار است و »در آینده  کند که درحال حاضر شدیداًمی 

ی آینده  ه هفت  دورا برای او ارسال خواهد کرد« که ظرف یکی  کاپیتال ویراست فرانسوی  
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ای« ضروری های انتقادی حاشیه حال، نگارش این »یادداشتاینمنتشر خواهد شد. با 

این نوشته، که برای دوستان حزبی ما تدوین شده است    هایی که بعد ازبود چراکه »گام

 دارم، موجب سوءتعبیر آنها نشود.«برمی 

ی کوتاهی منتشر خواهیم کرد با این  ی وحدت، انگلس و من بیانیه پس از کنگره 

فاصله دارد و اینکه هیچ ارتباطی با    برده کاملاً ی اصول نام هدف که موضع ما با برنامه 

 ما ندارد. 

  نگرشی  –ناپذیر است، چراکه در خارج ]از آلمان[ این نگرش  چنین کاری اجتناب

  است   گرفته  شکل  شود،می   تقویت  گیرانهپی  حزب  دشمنان  توسط  که  -   نادرست  کاملاً

 ... کنیم می  هدایت را آیزناخ  به موسوم حزب های حرکت  مخفیانه اینجا از ما که

برنامه   این، من وظیفه  جزبه با سکوتی دیپلماتیک  ازنظر من  دارم حتی  ای را که 

 کند، به رسمیت نشناسم. ی حزب را تضعیف می کلی قابل اعتراض است و روحیهبه

از    فرارویتر است. بنابراین، چنانچه امکان  ها برنامه مهم هرگام جنبش واقعی از ده

 – داد  به آن اجازه نمی   زمانی   چنان  در  اوضاع  و  –وجود نداشت    ۳آیزناخ«  ی »برنامه 

 طراحی  با  اما .  کرد  منعقد  مشترک  دشمن  علیه  عمل  برای   ای نامه تفاهم   صرفاً  بود  جایز

 مشترکِ   فعالیت  دوره  یک  توسط  که  زمانی  به  آن  تعویق  جای به )  اصول  ی برنامه   یک

  توسط  که  کند می   برقرار را  شاخصی جهان  تمام  برابر در(  باشد شده  آماده  ملاحظهقابل 

شود. رهبران لاسالی به این دلیل روی آوردند که حرکت حزب سنجیده می   سطح  آن

شد که برسر اصول  ها گفته می ها را مجبور کرد. اما چنانچه از آغاز به آنشرایط آن

ی  دهسازمانای برای  ی عمل یا برنامهبه یک برنامه   شدندمجبور می توان چانه زد،  نمی

ها اجازه داده شده است که با اختیاراتی که توسط  آنعمل رضایت دهند. درعوض، به  

سان تسلیم شدن بی قیدوشرط به کسانی که یید شده است وارد شوند، و بدین أما ت

ی خود را  ها برای به کمال رساندن کل قضیه، کنگره هستند. آن  خودشان محتاج کمک

پس ی خود را  که حزب ما کنگره کنند، درحالیبرگزار می  ی سازشپیش از کنگره

کردن هرگونه انتقاد وجود دارد، کند. بدیهی است تمایلی برای خفهبرگزار می از واقعه

نیز برای جلوگیری از حزب خود ما برای بررسی کردن موضوع. قابل فهم است که و 
 

 . 186۹دموکراتیک کارگران« آلمان، در آیزناخ، ی موسس »حزب سوسیالی کنگرهبرنامه ۳
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رضایت کارگران  برای  اتحاد  امر  بلافاصله صرفِ  موفقیت  به  اعتقاد  اما  است،  بخش 

 اشتباهی است که بابت آن بهای سنگینی پرداخت خواهد شد. 

 4های کیش لاسالی، این برنامه ابدا خوب نیست.« نظر از آیهطورکلی، حتی صرف به

 

، به خودی خود آشکار نیست.  سرمایهی مارکس در این نامه به کتاب اشاره ظاهراً

نمی آن  برسر  که  اصولی  که  است  آن  نشانگر  درواقع،  چانهولی  اثر   توان  این  در  زد، 

»نقد   در  و  نامه  این  در  خود  »پیروان«  به  مارکس  رهنمودهای  است.  شده  پرداخته 

 «، ی گوتابرنامه گذارد که مبانی نظری او با »ای باقی نمی « شک و شبهه ی گوتابرنامه 

با  ندارد.  می اینهیچ وجه مشترکی  »مارکسیست«  را  که خود  آنهایی  انگاشتند،  حال، 

ت با  که  نهادند  گام  قهقرایی  مسیری  در  مارکس،  نظر  »حزب أبرخلاف  سیس 

کل ی مارکس را به تیک« آلمان در گوتا، سرانجام نه فقط سپهر اندیشهدموکراسوسیال 

 انقلاب جهانی منجر شد.  دار کرد، بلکه به شکست انقلاب آلمان و نهایتاًخدشه

 

 « ی گوتابرنامه »نقد انتشار  – 3
فاز   با حرکتی فرقه مبارزه»نخستین  بورژوازی  ای مشخص  ی پرولتاریا علیه 

ی یک مثابه حد کافی رشد نکرده است تا به که پرولتاریا هنوز به شود. هنگامی می 

طبقه عمل کند، چنین چیزی منطقی است. اندیشمندان معینی با نقد تضادهای  

راه میحلاجتماعی،  ارایه  تخیلی  تودههایی  که  را  کنند  آنها  باید  کارگر  های 

گیرد، آن محضی که جنبش از آنها پیشی می پذیرفته، موعظه و عملی کنند اما به

های فرانسه و انگلیس  ی آن، فرقهشوند. نمونه راه شده و واپسگرا می   ها سدّفرقه

 های آلمان است.«  لاسالی و اخیراً

بینانشعاب)» در  انگلس،  المللهای جعلی  و  مارکس  ،  آثارمجموعه  «، 

2۵:106) 

 
4 “Critique of the Gotha Programme,”, International Publishers, 
New York, 1938. 
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ی بالا به براکه رغم هشداری که در نامهپرسش تاریخی این است: چرا مارکس علی 

« را منتشر نکرد؟ مگر مارکس تهدید نکرده بود که »پس  ی گوتابرنامه داده بود، »نقد  

ی کوتاهی منتشر خواهیم کرد با این هدف که ی وحدت، انگلس و من بیانیه از کنگره 

 ؟ که هیچ ارتباطی با ما ندارد«فاصله دارد و این  برده کاملاًی اصول نامموضع ما با برنامه 

همان   کرد؟ مارکس درسی آلمان را عوض میدموکراسوسیالآیا انتشار آن مسیر حرکت  

می  اشاره  دیپلماتیک«  به »سکوتی  برخورد  نامه  دو  این  را چگونه    ظاهراًکند.  متضاد 

برتری »یک گام  می  آنچه مارکس  آیا  برابر دهتوان تعبیر کرد؟  ها جنبش واقعی« در 

را توجیه می  بود، سکوت دیپلماتیک  بدیهی است که منظور برنامه اعلام کرده  کند؟ 

ها است.  ی کارگر در فراروی از فرقهمارکس از یک جنبش واقعی، حرکت مستقل طبقه

« متهم  ی گوتابرنامه پس آیا مارکس نگران این بود که با اعلام علنی مخالفت خود با »

نامه به »فرقه به گرایی« شود؟ شاید  نه  اگر  ببل،  به  انگلس  از  کم طور کامل، دست ای 

به ببل، پس از برشماری   18۷۵اکتبر    12تاحدی به این معضل پاسخ دهد. انگلس در  

 نویسد:«، میی گوتابرنامه های بنیادین »و نقد کاستی 

برنامه را واقعاً اند، و آن را کمونیستی  جدی گرفته   »نشریات کودن بورژوازی این 

کارگران نیز چنین تعبیری دارند. تنها چنین وضعیتی است که   کنند. ظاهراًتعبیر می 

که ای را ایجاب کرده است. تا زمانی گسست علنی با چنین برنامهبرای مارکس و من عدم 

برنامه قرائت کنند، سکوت ما   دشمنان ما و نیز کارگران کماکان نظرات ما را در آن 

 (40:۹۷، مجموعه آثارپذیر است.« )توجیه

(  18۹1)اکتبر    ۵ارفورت«   ی ی تصویب »برنامهسال، در آستانه  16سرانجام، پس از  

(، 18۹0ت آلمان، و لغو قوانین ضد سوسالیستی بیسمارک )ژانویه  دموکراسوسیال حزب  

« را منتشر کند. اما انتشار آن با موانع و مشکلات ی گوتابرنامه انگلس مصمم شد تا »نقد  

 

ای جداگانه است. در اینجا، کافی است اشاره شود که ارفورت« نیازمند مقاله  یبررسی و نقد »برنامه ۵

کید شود که انگلس بسیاری از مفاد آن أنویسندگان آن برنامه ببل، کائوتسکی و برنشتاین بودند، و نیز ت

ژوئن   در  را  نظرات خود  و  کرد  نقد  به    18۹1را  )نگاه کنید  کرد.  ابلاغ  کائوتسکی  آثاربه  ، مجموعه 

2۷:21۷ ) 
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شد   روبرو    در   آن  علیه  نظراعلام  انتشار،  از  پس  و  مقاومت،  و  مخالفت  از  –زیادی 

«، ارگان رسمی حزب! واسط اصلی انگلس برای انتشار کارل کائوتسکی بود وُروارتز»

با  نیوزایتی »که در آن زمان سردبیر نشریه  « بود. اما متقاعد کردن کائوتسکی نیز 

بین دسامبر    های بسیاری روبرودشواری  برای 18۹1تا مارس    18۹0گشت.  انگلس   ،

قربانی  بدون  نوشت. حتی حاضر شد  او  به  نامه  کائوتسکی چندین  مقاومت  شکستن 

گذاری های مناقشه برانگیز نقطه جای برخی واژهکردن اصول، با دادن امتیازاتی به او، به

« از انتشار آن خودداری کند، نقد مارکس  نیوزایتتهدید کرد که چنانچه »  کند. نهایتاً

منتشر خواهد کرد. عذر و   6«تسایتونگ-وینر آربیتررا در نشریات دیگر، ازجمله »

و بهانه  لیبکنشت  ببل،  مخالفت  با  متنی  چنین  انتشار  براینکه  مبنی  کائوتسکی  های 

دیگران مواجه خواهد شد، درواقع پوششی بود برای اختلاف نظر خود او. سرانجام، با  

همراه پیشگفتار « را بهی گوتابرنامه ی »نقد  هر مشقتی بود، کائوتسکی متن تمیز شده 

 اما...  منتشر کرد. ۷« نیوزایتکوتاهی از انگلس در »

محض اطلاع خبر بود، به : که از قرار تا پیش از انتشار از نقد مارکس بی ببل  -الف  

 « از انتشار آن جلوگیری کند. نیوزایتاز انتشار عنقریب آن در »

 8ی ما« نام »برنامه ای به« در مقاله نیوزایتعنوان سردبیر »: به کائوتسکی  -ب  
اثر کردن نقد مارکس، پس از برای تدارک »برنامه ارفورت« اما درواقع برای بی  ظاهراً

تاکید بر »خدمات« لاسال نوشت: »موضعی که مارکس در قبال لاسال اتخاذ کرده بود، 

سی با لاسال با مارکس  دموکراسوسیال سی آلمان نیست. برخورد  دموکراسوسیال موضع  

ی رفقای قدیمی توانیم مردی را فراموش کنیم که همهمتفاوت است... ما چگونه می 

حزب و حتی اکثر جوانان، نخستین دانش سوسیالیستی و شوروشوق سوسیالیستی خود 
 

 18۹1تا    188۹های  ها در وین، اتریش، زیر نظر ویکتور ادلر که بین سال ی سوسیال دموکرت روزنامه 6

 شد. منتشر می
7 Neue Zeit, 1889—91, Vol.I, No. 18, p.680 (Cf. “Critique of the 
Gotha Programme,”, International Publishers, New York, 1938, 
p.114) 
8 Neue Zeit، No.21, ibid. 
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گوید را  ی شاگرد خود لاسال میاند. ما آنچه مارکس دربارههای او فراگرفتهرا از نوشته 

کنیم که لاسال نیز یکی از اولین  کنیم، اما فراموش نمیبا دقت مطالعه و بررسی می 

 آموزگاران و قهرمانان ما بود.«

نظر رسمی    ای سرمقاله «، در  وُروارتزی »عنوان سردبیر نشریه: به لیبکنشت  –پ  

ی نقد مارکس بیان کرد. این مقاله به طرزتلقی مارکس از لاسال انتقاد حزب را درباره

و تصویب »  گوتابرنامه کرد  از دستاوردهای  ی  یکی  را  تاریخی حزب محسوب کرد. « 

کند  کید می أدرواقع، رشد حزب خلاف نظرات مارکس را به اثبات رسانده است. سپس ت

فراکسیون   مارکس  دموکراسوسیال که  نقد  انتشار  با  رهبران حزب،  و  رایشتاگ  در  ت 

با صراحت اعلام   ۹«نیوزایتی در »ااند. لیبکنشت زیر نام خود در مقالهمخالفت کرده 

»می  که:  مارکسیست تدموکراسوسیال کند  نه  آلمان  آنها  های  لاسالی.  نه  و  اند 

 ت هستند.« دموکرا سوسیال 

»نقد   انتشار  از  گوتابرنامه پس  در  ی  انگلس  نامه   18۹1فوریه    2۳«،  به در  ای 

عنوان نویسد که من به«، میوُروارتزی لیبکنشت در »کائوتسکی، پس از اشاره به مقاله 

با لاسال   را  بالاخره حساب کار مارکس  آثار مارکس: »وظیفه داشتم که  وکیل وصی 

سهم خود به این مباحث پایان راست و ریست کنم. پس از این پاسخ، من قصد دارم به

مگرآن تازه دهم،  نادرست  دعاوی  یا  حملات  کند.« که  بحث  ادامه  به  مجبور  مرا  ای 

جز نقش یک راهنما، که به( به هرحال انگلسِ پیر بدون آن4۹:1۳2،  مجموعه آثار)

به  باشد،  پیروزی  پست و منصبی در حزب داشته  از  در   سی دموکراسوسیال ویژه پس 

ی دیگری  (، چاره 18۹۳نخستین انتخابات آلمان پس از لغو قوانین ضد سوسیالیستی )

 نداشت تا با حفظ استقلال خود، تاحدی واقعیتی که از کنترل او خارج بود را بپذیرد.

 

 مارکس  مارکسیسمِ به بازگشت  – 4
واری دست داده بود بار به من چنان شوق دیوانه»مارکس، مرد علم بود. یک

توان هستی علم و هستی مبارزه را متحد کرد، ولی به زودی آموختم که گویا می 

 
9 Neue Zeit, 1890-91, Vol.I, p.684, ibid. p. 115. 
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کرد. باید گذار دو ارباب باشیم. مارکس باید انتخاب می توانیم خدمت که ما نمی 

 المللی کارگران استعفا دهد.« رسید که از رهبری سازمان بین به این نتیجه می 

 ویلهلم لیبکنشت، »خاطراتی از مارکس«

 

لیبکنشت دقیقا معضل سوسیالیست  نیز زمان ما را  گفتاورد  های زمان مارکس و 

آنچه   و  یابدمی   کاپیتالنامد، و تجلی آن را در  کند: آنچه لیبکنشت »علم« میبیان می 

دو به معنی کنند. پیوند آن می  در دو حیطه ی متفاوت زیست  نامد،»هستی مبارزه« می 

ی او، مارکس بین »علم« و مبارزه، علم را برگزید!  که به دیده  انتخاب »دو ارباب« است،

درواقع، استدلال او این است که »یک دانشمند برجسته در جایگاهی والا قرار دارد که 

اند که فهم  ای نگاشته شده کند. آثار اصلی او به شیوه ها مجزا میشخص او را از توده

مند نیستند.« های کارگر امروز از آن بهره دیده است، که توده ها نیازمند ذهنی تعلیم آن

ی ی برجستهکرد و نظر مارکس است. نمونهی مقابل عملادعای لیبکنشت درست نقطه 

میاندیشه را  مارکس  بهی  پیتوان  در  دوم  خوبی  ویراست  ( 18۷۳)  تالکاپیگفتار 

 مشاهده کرد:  

که حلقهبه   کاپیتال  »استقبالی  در  کرده  سرعت  پیدا  آلمانی  کارگران  وسیع  های 

می ادامه  سپس  است.«  من  زحمات  پاداش  بهترین  به است،  که  میدهد  رسد  نظر 

  شد، تقریباً ی موروثی آلمان تلقی می مشخصهوجه  ای که سابقاً»ظرفیت عظیم نظری 

ی آلمانی ناپدید شده است، اما برعکس،  خواندهاصطلاح درسطور کامل بین طبقات به به

کند که: »تا سپس در ادامه اضافه می  10ای گرفته است.«ی کارگر جان تازهبین طبقه 

است...آن بورژوایی  سیاسی،  اقتصاد  که  زمانی   جا  تا  مبارزهو  هنوز که  طبقاتی  ی 

ی آلمان مانع رشد  ی ویژهتواند یک علم باشد«، که توسعهمی   سرپوشیده است، صرفاً

اصیل آن علم شد »اما مانع نقد آن نشد. تا جایی که چنین نقدی معرف یک طبقه  

 
10 Capital, Vol.I, Vintage Books, 1977, p. 95 
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ی اش سرنگونی شیوه ی تاریخیای را نمایندگی کند که وظیفه تواند طبقه فقط می   است،

 11« .باشد –یعنی پرولتاریا  –ی طبقات داری، الغای نهایی کلیه تولید سرمایه 

ی  دو چه دره دهد که بین آنی بیان مارکس با دیدگاه لیبکنشت، نشان می مقایسه

مبارزه  و  »علم«  لیبکنشت  که  درجایی  دارد.  وجود  یکعمیقی  از  را  طبقاتی  دیگر ی 

که نزد لیبکنشت،  دهد؛ درحالیدو را نشان می کند، مارکس پیوند درونی آنتفکیک می 

کند که  کید می أفهمند، مارکس تدیده می چنین علمی را نه کارگران، بلکه افراد تعلیم

تحصیل  میان  از  نظری«  عظیم  »ظرفیت  درمیان کردهبرعکس،  و  بربسته  رخت  ها 

  سی آلمان هم دقیقاً دموکرا سوسیال کارگران جانی تازه پیدا کرده است. تراژدی تاریخ  

یبکنشت، چه ! چه لتبدیل شد رویکرد غالب  به  ها  این است که درواقع دیدگاه لیبکنشت

عرش به  را  مارکس  خود  خاطرات  در  مهرینگ،  چه  و  را  می  ببل،  او  خصایل  برند، 

ی مارکس جدا ی حزبی را از سپهر اندیشهدهسازمان ستایند، اما فعالیت سیاسی و  می 

کنند. اصل موضوع این نیست که آنها »سوسیالیسم علمی« را درک و جذب کرده  می 

های ی ایدهله بر سر فهم پیکره أی حزبی را از آن جدا کرده بودند. مسدهسازمانو سپس  

پذیر ی و تشکیلات حزبی تفکیک دهسازمان درآن نظر و عمل، مفهوم   مارکس است که 

   .نیست 

  ی نخستین پیشگفتار تصادفی است که مارکس در اولین صفحه   پس آیا این صرفاً
کند کید می أکند؟ مارکس تمی (، مبانی نظری خود را از لاسال تفکیک  186۷)  کاپیتال

ی این  که لاسال مدعی است که در اثر خود »اساس نظری« تشریحات من را درباره 

موضوعات بیان کرده است، اما نظرات او »شامل اشتباهات مهمی است. اگر فردیناند 

ی پیوند  باره در مورد خصلت تاریخی سرمایه، در  لاسال در آثار اقتصادی خود، برای مثال

وجود  که من به   را  و غیره، حتی اصطلاحاتی  ی تولید، و غیرهبین روابط تولیدی و شیوه 

معنای واقعی کلمه از من اقتباس کرده است، شاید هم بدون ذکر منبع، بهام، آنآورده

خاطر عامیانه کردن بوده است. البته در اینجا مقصود من جزییات مربوط به پردازش به

  12گونه ارتباطی با من ندارد.«ست که هیچها نیو کاربرد این گزاره
 

 . ۹8همان، ص.  11

 . ۹0همان، ص.  12
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کیش    تبدیل اختلاف نظری مارکس با لاسال به »خصومتی شخصی«، و یا صرفاً 

ی با توجیه ی اصللهأخاطر طفره رفتن از مسشخصیتِ ماندگار لاسال، فقط و فقط به 

در لاسال  برتر  مسالهباره جایگاه  آندهسازمان ی  ی  است،  حزبی  نقش  ی  از  پس  هم 

در  کننده تعیین  مارکس  بهدهسازمانی  »بین ی،  نظری  مبانی  نگارش  در  الملل ویژه 

مانیفست ی کارگر، از خاستگاه  المللی طبقه روی از خاستگاه بین حتی پس   1۳اول«.

تنهایی ملی نیز به   به یک موضع صرفاً  -»کارگران جهان متحد شوید«    -  کمونیست

ی برنامهالملل دوم، با شروع از »سی آلمان و بین دموکراسوسیال گوی سیر قهقرایی  پاسخ 

ای چون لوکزامبورگ ها بعد، انترناسیونالیست برجسته « نیست. اگر چنین بود، سال گوتا

رغم اذعان به برخی از خطاهای نظری او، به »سهم  ، علی1۹04در بزرگداشت لاسال در  

زد. به  یید نمیأشود«، مهر تتر می اندازی تاریخی هرچه مهمجاودانی« او که »با چشم

آمد تاریخی ترین پیی لوکزامبورگ، اهمیت لاسال به این خاطر بود که او »به مهم دیده

ی سال، سرانجام طبقه  1۵ی عمل پوشانید؛ یعنی پس از  [ جامه 1848انقلاب مارس ]

زیر سلطه از  را  آلمان  مستقل  کارگر  سیاسی  در یک حزب  و  داد  نجات  بورژوازی  ی 

  14متشکل کرد«! 

مس که  است  بدیهی  برابر له أپس  در  ناسیونالیسم  از  از،  فراتر  بسیار  فراتر،  ای 

ای چون لوکزامبورگ که در تبیین  اگر انقلابی برجسته   1۵.انترناسیونالیسم، درکار است

 

به ببل، لیبکنشت، و براکه صادر کردند، اعلام    18۷۹ای که در سال  مارکس و انگلس در بخشنامه 1۳

باید توسط خودِ طبقهمی اینکنند که »رهایی طبقه کارگر  با رو، ما نمی ی کارگر محقق شود.  توانیم 

سوادتر از آن هستند که بتوانند خود را آزاد  گویند کارگران بی طور علنی میافرادی همکاری کنیم که به

ی متوسط آزاد شوند... هیچک از  کنند ، و ابتدا باید توسط اعضای خیرخواهِ اقشار بالایی و تحتانی طبقه

جمعیت کمونیستی  خاطر بیزاری از کیش شخصیت در  دهیم. بهای به محبوبیت اهمیت نمی ما ذره

شرط گداشتیم که هرآنچه اعتقاد خرافی به اتوریته گرایش پیدا کند، از نظام نامه حذف شود. لاسال  

 (24:2۵۳، )مجموعه آثارکار گرفت.« بعدها نفوذ خود را در مسیری متضاد به 

14 https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1904/03/lassalle.html 
 الملل اول« درها با »بیندموکرات آلمان پیش از وحدت در گوتا، فقط آیزناخیاز دو حزب سوسیال 1۵

به نه  اما  بودند  »بین دموکرات سوسیال   طور رسمی. کلاًارتباط  در  آلمان  الملل« حضور محسوسی  های 
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خودـ و  خودـانگیختگی  طبقهدهسازمانمفهوم  بی ی  کارگر  علیی  و  بود،  رغم  بدیل 

ت  دموکرا سوسیال ی اعتبار حزب  أافروزی، حتی پس از رگری و جنگضدیتش با نظامی

کرد و در آلمان به جنگ جهانی اول، کماکان تا مدتی بر »وحدت حزبی« پافشاری می

تر است. درست است  نشانگر یک معضل عمیق  الملل دوم تعلل داشت، قطعاًخروج از بین 

سیس »حزب أکه گرایش مستقل لوکزامبورگ، »جمعیت اسپارتاکوس«، سرانجام با ت

حکومت   به  توسل  اما  برگزید،  را  شوراها«  دست  به  قدرت  »تمام  شعارِ  کمونیست«، 

کند.  انگیختگی و تشکیلات حزبی را مرتفع نمی-خود تعارض بین خودخودی شورایی، به

نویسد که او لاسال  به نقل از تروتسکی جوان می  پیامبر مسلحایزاک دویچر در کتاب  

لنین   16گفت که او »لاسالِ روسیه خواهد شد.«کرد و خودستایانه می را تحسین می 

دولت و ساز  ی انقلاب اکتبر روسیه در اثر دورانتنها مارکسیستی بود که در آستانه

« بازگشت، اما خاستگاه  ی گوتابرنامه نظیری به مضامین »نقد  با موشکافی بی   انقلاب

 نوین نظری خود را به مفهوم حزب تعمیم نداد. 

ت آلمان  دموکراسوسیال حزب فراگیر که در تاروپود حزب  یک  آیا نیاز به ساختمان  

»بین  بر ذهنیت  و  بود،  مبدل شده  به »فتیشیسم« حزبی  و  الملل دوم« رسوخ کرده 

کرد؟ پرسش بنیادین این است: چرا مفاهیم های انقلابی هم سنگینی می مارکسیست 

ی مبانی  انداز الغای دولت، ژرفای بینش مارکس درباره «، چشمی گوتابرنامه بدیع »نقد  

ای کافی برای  ی حزبی، به زمینه هم در نقد یک برنامه ی آینده، آن طبقهی بی جامعه

نمی آیا  پس  نشد؟  تبدیل  حزبی  تشکیلات  یک  که »ساختمان«  گرفت  نتیجه  توان 

رفرمیست صرف  از  مارکسیست نظر  بین  حتی  شدند،  کشیده  ارتداد  به  که  های هایی 

صیلی چون لوکزامبورگ، تروتسکی و لنین نیز بین مفهوم مارکس از انقلاب اجتماعی ا

 و مفهوم حزب یک دوگانگی وجود داشت؟ 

 

برنامهنداشتند. مقایسه با نظام186۹ها )سس آیزناخی ؤ ی منگرهکی  ی  (، 1864الملل« )ی »بیننامه( 

 دهد.خوبی افق محدود آنها را نشان می به
16 The Prophet Armed – Trotsky 1879-1921, Isaac Deutscher, 
Verso, New York, 1954, p. 35. 
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می  ترسیم  اجتماعی  انقلاب  یک  ژرفای  از  نقد  آن  در  مارکس  که  کند،  مفهومی 

کند که برای فراروی از کید می أداری نیست. مارکس تمحدود به سرنگونی نظام سرمایه

وار افراد به  داری، آنچه ضروری است، پایان دادن به »انقیاد برده اجتماعی سرمایهروابط  

( آیا  10تقسیم کار و از آنجا همچنین تعارض بین کار فکری و جسمانی« است. )ص.  

  های حزبی آن زمان و این زمان مشهود است؟ مارکسِای در برنامه چنین افق گسترده

 کمون پاریس و    1848های  ، کسی که انقلابکاپیتالی هفتاد، مارکس »پخته«ی  دهه

نیز   »بین ده سازمان و  پشتی  و  کرده  تجربه  را  اول«  »نقد  الملل  در  است،  نهاده  سر 

گوتابرنامه  »نظرورزانه«  ی  بیانی  با  به   -«  هرکس  اندازه»ازهرکس  به  و  توانش،  ی 

از »افق محدود  با فراروی  و با صدایی رسا که هرگز شنیده نشد،    -ی نیازش«  اندازه به

ی محض برای زندگی،  اگاه »خودِ کار از یک وسیلهآورد که آنبانگ برمی بورژوایی«،  

»تکامل همه که  مارکس،  این  گویی  است«،  بنیادین شده  در جانبه نیازی  را  فرد«  ی 

دهد، دوباره »جوان« شده است و به زادگاه سپهر  ی مطالبات »حزبی« قرار می سرلوحه

به  اندیشه اقتصادینوشته دستی خود،  است!1844فلسفی  -های  بازگشته  کار   ، 

زندگی»همانا   انسان   «بخشزندگی»و    «کنشِ  آگاهانه«، ذاتی  و  آزاد  است. »فعالیت 

شود.« ای برای زندگی پدیدار میی وسیلهمثابه است، اما اکنون »خودِ زندگی فقط به 

 ( ۳:280،  مجموعه آثار)  !کار »هدفی در خود«، یک غایت است ،روازاین

تشریح شد دست تاکنون  آنچه  از  نتیجه شاید  نزد کم چنین  یکم،  که  کرد  گیری 

به یک   مارکس، اهداف انقلاب اجتماعی با مفهوم حزب ارتباطی تنگاتنگ دارد و لزوماً

است نخورده  تا آن تشکیلات خاص گره  به »شکل«  . دوم،  که  ی حزبی  دهسازمان جا 

شود، کاربست »ماتریالیسم تاریخی« نقشی کلیدی ایفا عنوان یک میانجی مربوط می به

همانمی  است.  مشروط  و  گذرا  شکلی  همواره  این  که  معنا  بدان  خود کند،  که  طور 

ی کارگر المللی طبقهگری بین کند: »کنش « عنوان میی گوتابرنامه مارکس در »نقد  

بین هیچبه سازمان  موجودیت  به  این  وجه  چراکه  ندارد«،  بستگی  کارگران  المللی 

 ای خاص بود که »پس از کمون پاریس، در آنتشکیلاتی مشخص و مشروط برای دوره

تحقق نخستین، دیگر  بازه شکل  در یک  سازمانی  هر  بنابراین،  نیست.«  معین  پذیر  ی 

می  پیدا  آنتاریخی »حق حیات«  از  پس  اما  شرایط کند،  در  شد،  عمرش سپری  که 
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ی کارگر، بازهم در شکلی خاطر تحرکی از پایین از سوی طبقه هم به متفاوت دیگری، آن

 کند.«  ی مدرن رویش می جا از درون خاک جامعهدیگر »همه

از انحلال »جمعیت کمونیستی« ) با  18۵2مارکس عین همین نظر را پس  نیز   )

(، یکی از 1810-18۷6ای به فردیناند فریلیگرات )بود. او درنامه  صراحت اعلام کرده

نویسد که من از آن سال  می   1860فوریه    2۹فعالین سابق »جمعیت کمونیستی«، در  

ام، چه علنی و چه مخفی. پس بنابراین، حزب »هرگز به جمعیتی وابسته نبوده تاکنون »

سال پیش از هستی ساقط شد.« سپس در انتهای نامه    8در این مفهوم کاملا مشروط،  

کند که من از برداشتی که تو از حزب داری هیچ اطلاعی ندارم. »جمعیت« کید می أت

  برداشت ناشی از این تصور را برطرفوء»من کوشیدم س  فقط یک پرده از تاریخ بود.

سال پیش منقضی شد، یا   8است که    'جمعیت' یک   ' حزب'کنم که گویا منظور من از  

منظور من از حزب، حزب در معنای سال پیش منحل شد.    12ای که  هیئت تحریریه

 ( 40:80، مجموعه آثاروسیع تاریخی بود.« )
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ویژه زمان تاریخی و زبان انقلابی، تلاش خواهم کرد به  در بحث از زمان و زبان، به 

به مجموعه مسایل  از  بتابانم. همای  نوری  مفهوم   1پیوسته  با  و   2هاسروکارم 

ی کانونی زمان انقلاب فرانسه گونه که از درون نقطهزبان سیاسی، آن  ۳های کلیدواژه

 کنند، خواهد بود. گذر می 

واژهبه میان  نظری،  موضوع شکل  و  واژه  4هاییها  آنکه  به  میها  ارجاع  دهند،  ها 

توان چهار نوع رابطه تعریف کرد: نخست، موضوع ثابت است و واژه نیز؛ دوم، موضوع می 

ماند؛ سوم، ثابت باقی می   ،دهدای که به آن موضوع ارجاع می شود، اما واژه دگرگون می 

شود؛ و در آخر، چهارم، های دال بر آن موضوع دگرگون می ماند، اما واژه موضوع ثابت می 

بر این است که مورد آخر رایجهر دو دگرگون می  از نظر تاریخی، گمان  ترین شوند. 

درست است؛   ۵ها. برداشتها و هم  شود، هم موضوع چیز دگرگون میحالت باشد. همه 

های انقلابی و زمان تاریخی ی میان مفهوم نماید و در واکاوی رابطهنوعی بدیهی می اما به 

نمی ما  به  مفهوم کمکی  و  نهادها  سو،  این  به  هجدهم  قرن  پایان  از  با  کند.  هایشان 

 اند. های متفاوتی در حال دگرگونی بوده سرعت 

مفهوم  از  بسیاری  که  است  این  من  فرایند تزِ  معرض  در  سیاسی  زبان  های 

آن   6اند شدگیروازمان پیشین  معناهای  می که  دگرگون  اساس  از  کمابیش  را  کند.  ها 

واژهبرافزون زماناین،  معنایی  با  نو  که رواهای  پیشینی  کاربست  با  مقایسه  در  شده 

 ۷اصطلاحات شوند. به بیان دیگر، معناهای کمابیش ثابت مجموعهداشتند، پدیدار می

ها گیرد. این مفهوم هایش پویایی می دهد و مفهوم سیاسی ارسطویی بارش را از دست می 

 
1  “Time and Revolutionary Language” Graduate Faculty Philosophy 

Journal, Volume 9, Issue 2, Fall 1983, pp. 117-127. 

 م.  -را در اختیارم گذاشت  ز دکتر جرج لیمن ممنونم که این مقاله ا
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اند، و اصطلاح مدرنهایی نو در زندگی سیاسی و اجتماعیِ دوران بههم حاکی از تجربه

 ها.ی این تجربهکننده هم تولید 

شدگی، در دو مرحله پیش خواهم رفت: نخست،  روامن برای اثبات این تز از زمان

نا چیزی  واکاوی  که  داد  خواهم  می -نشان  ممکن  چطور  زمان  همچون  شود؛ موجود 

شود. دوم، کارکرد این  های معنایی چطور ممکن می شدگی در میدانرواواکاوی زمان

 سازم.ها روشن می گرای کاربست سیاسی آنهای مدرن را در میدان عملمفهوم 

تقریری  با  از   8بگذارید  یکی  »زمان«  فرانسه،  انقلاب  در  بیاغازیم.  ساده  بسیار 

پدیدار شد. این    –  ۹Zeitgeistمثل    –های زبان سیاسی شد. صدها ترکیب  کلیدواژه

قانونی یا اخلاقی داشتند. در زبان آلمانی، بیش از صد    10هاییمعناها در اصل مدلول 

واژه دیگر  با  »زمان«  ترکیب ترکیبِ  هجدهم  قرن  از  پیش  تا  که  دارد  وجود  هایی ها 

قرن  اواخر  از  اما  بود.  اخلاقی  تأملی  یا  قانونی  گفتمان  به  مربوط  حقوقیِ  یا  اخلاقی 

رو، ایناند. ازهایی تاریخی یا سیاسی داشتههای نو مدلولسو، این ترکیبهجدهم به این

هایی است که مورد بیشترین  گوید، »زمان« یکی از واژهمی  11طور که کلاوزویتسهمان

هیچاستفاده سوء تقریباً  است.  شده  واقع  جهان  در  نمیها  نظر کس  از  را  خود  تواند 

ی »زمان« لانه کرده سیاسی، اجتماعی و اخلاقی، بدون اذعان به چالشی که در واژه

ی است، بیان کند. این کلیدواژه باقیِ واژگان و زبان سیاسی را برانگیزاند. هیچ مقوله 

نظریهعمده از  برنامه ای  یا  سیاسی  دگرگونی  ی  شاخص  این  به  که  نبود  اجتماعی  ی 

جا رخ داده ای که همهتوانست بدون اشاره به این دگرگونیکس نمی وابسته نباشد. هیچ

داد؛  بود، بحثی داشته باشد. این جریان »زمان« بود که به هر استدلالی مشروعیت می 

 ن مرتبط شوند. های ویژه با ارجاعی عمومی به زباو ضروری بود که مشروعیت 

 
8 statement 

 روح زمانه  ۹
10 senses 

11 Carl von Clausewitz  تئوریسین نظامی پروسی 
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ی  اما تقریر چندان چشمگیری نیست این. چرا نباید کسی به استفاده از این واژه

رسد کشف معنای   نظر میهای انقلابی وادار شود؟ پس به بنیادین در دوران دگرگونی 

 ی بنیادین نیستند، سودمندتر باشد. زمانی مفاهیمی که ضرورتاً در پیوند با این واژه

میهمان که  بیانگونه  به  دانیم،  که  چرا  است؛  دشواری  امر  تاریخی  زمانِ  کردن 

شکل استعاری بیان توان آن را بهمکانی وابسته است و تنها می   12های ضمنیِدلالت

همه، این امکان وجود دارد که برای زمان تاریخی از منابعی که داریم شاهد کرد. با این 

از زمان از منابع    1۳ای که برای استخراج انگاشتی شناسانهی انسانبیاوریم. دو مقوله

 1۵و افق انتظار  14کند. از مقامِ تجربه مان را تأمین می نوشتاری مناسب است، هدف 

ها و انتظاراتِ افراد دخیل در های تاریخی براساسِ تجربهکنم. تمامی کنش صحبت می 

ی فراتاریخی داریم که شرطِ تاریخ بالقوه  رو، ما یک جفت مقوله ایناند. از آن شکل گرفته 

می تدارک  درباره را  بحث  برای  مقولات  این  دوی  هر  بهبیند.  تاریخی  زمان  غایت  ی 

پیوندد. ی گردآمدنِ تجربه و انتظار به هم می واسطهمناسبند، چراکه گذشته و آینده به

مقوله  پژوهشاین  در  تاریخی  زمان  کشف  برای  زیرا ها  مناسبند،  نیز  تجربی  های 

حرکت واسطهبه واقعی  کارگزاران  به  دارند  که  محتوایی  سیاسی  ی  و  اجتماعی  های 

افق انتظار    16چارلز یکمی اعدام  آورم: تجربهای برایتان می شوند. مثال ساده رهنمون می 

اصلاحاتش را عملی    18اصرار خواست که لویی شانزدهم را فراگشود و او به  1۷تورگو

بگریزد. تورگو سَرورش را  بود،  انتظارش  بتواند از سرنوشت مشابهی که در  بلکه  کند 

های توان یک پیوند زمانی میان انگلیسی آگاهانید، هرچند ثمری نداشت. اما اکنون می 

 
12 connotations 

13 notion 

14 dimension of experience 

15 horizon of expectation 
16 Charles I 

 پادشاه انگلستان، اسکاتلند و ایرلند که مخالفتش با سلطنت مشروطه به اعدامش انجامید.

17 Anne Robert Jacques Turgot  سیاستمدار و اقتصاددان اهل فرانسه   
18 Louis XVIآخرین پادشاه فرانسه پیش از انقلاب در این کشور    
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رسید را تجربه کرد و کاوید؛ و این پیوند جایی فراتر  ای که فرامیقدیم و انقلاب فرانسه

قرار می  رابطهاز زمان تقویمی صِرف  رابطه گیرد.  انتظار صرفاً  و  در   ای ی میان تجربه 

نیست؛   تقویمی  بهامتدادِ خطی  تجربه  و  انتظار  فضای  اکنون بلکه  وضعیت  در  نوعی 

رو، ما هر سه بُعد زمان را در این دو مقوله در اختیار داریم. این»درهم آمیخته است«. از

 شود. پس تاریخ عینی به میانجیِ تجربیاتی مشخص و انتظاراتی مشخص زاده می

اما این مطلب در این مجال نمی با جزئیات بکاوم.  انتظار را  توانم تعامل تجربه و 

های بسیار متفاوتی به یکدیگر ی زمانی به شیوه رسد: هر دو گسترهآشکار به نظر می

شکل سرراستی  تواند به شود که نمیای اندوخته میاند. در تجربه، دانش تاریخیوابسته

تان با استنتاجی توانید از تجربهبه انتظار تغییر شکل یا تغییر ماهیت بدهد. شما نمی 

کرد. فوری به انتظار برسید. اگر چنین چیزی ممکن بود، تاریخ همواره خود را تکرار می

ی سیاسی  ی یک لطیفه این دو بُعد، درست مثل حافظه و امید شأن متفاوتی دارند. نکته 

 از روسیه همین است: 

دیده   کمونیسم  افق،  »در  کرد  اعلام  سخنرانی  یک  در  خروشچف 

افق  می  خروشچف،  »رفیق  پرسید  و  کرد  قطع  را  حرفش  کسی  شود«. 

را  معنایش  واژگان  فرهنگ  »در  داد  پاسخ  خروشچف  نیکیتا  چیست؟« 

بیاب«. رفیق کنجکاوِ مشتاق به خانه رسید و این تعریف را یافت: افق،  

کند و هرچه به سمتش  خطی خیالی است که زمین را از آسمان جدا می 

 نشیند. تر می کنید، عقبمیل می 

رود آشکارا در مقایسه با آنچه در گذشته تجربه شده  آنچه در آینده انتظارش می 

تواند جایگزینی بیابد، اما  است، محدود است. انتظاراتی که شخص سودایش را دارد می

توانند در اند. پس مقام تجربه و افق انتظار نمیهایی که داشته است، انباشته شده تجربه

اند که ی اختلافی زمانی در اینجا و اکنون ها برسازنده ارتباطی ایستا با هم باشند. آن

پیونداند. معنای این گزاره آن است که ای نامتقارن به هم می شیوه گذشته و آینده را به

 نمایاند. اش را نیز می زمان تغییرپذیری ایم که همای را در زمان تاریخی یافته ما ویژگی

آرامی تزِ تاریخی من این است که در دوران مدرن، تفاوت میان تجربه و انتظار به 

تر، دوران مدرن تنها زمانی به این معنا فهم شد که  فزونی گرفته است. به بیان دقیق
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ای شد که خبر  کلیدواژه  1۹انتظارات از تمامی تجربیات پیشین عدول کرد. »پیشرفت«

داد. واژگان سیاسی و اجتماعی از ای گشوده میسوی آینده از این انحراف فزاینده به 

طور کامل دگرگون شد. اکنون مفاهیم سیاسی و اجتماعی یک ساختار قرن هجدهم به 

و بارِ   سو، بارِ نسبی تجربهدهد از قرن هجدهم به اینزمانی درونی دارند که نشان می 

توان نسبی انتظار به نفع دومی چرخیده است. وقتی چنین اتفاقی روی داده است، می

 که ضرورتاً سرشار است از عناصر اتوپیایی. – از یک زبان انقلابی سخن گفت 

آوری  از زمان ارسطو تا عصر روشنگری، مفاهیم زبان سیاسی عمدتاً در خدمت جمع 

هایی که به این ترتیب به دست آمد،  ها و بسط نظری آن بوده است. پس انگاشت تجربه

ها، در ترسیم نتایجی از زوال آنروبهمانند مونارشی، آریستوکراسی، دموکراسی و انواع  

تجربیات گذشته که به همین شیوه فهم شده بود، برای آینده کافی بود؛ و این امر با  

ها را برای  شونده صادق است. یعنی ما همان واژهوجودِ ساختارهای اجتماعی دگرگون

موضوعاتی در حال دگرگون شدن داریم. در تاریخ، تا عصر روشنگری، همگنیِ ساختاری 

توان از این وضعیت کلی بیرون کشید. هرآنچه در آینده قابل انتظار بود مشخصی را می 

سو،  های گذشته بیرون کشید. اما از عصر روشنگری به این شد مستقیماً از تجربهرا می

 شکلی رادیکال دگرگون شد. این نگرش به 

که ذیل آن   21res publicaباستانی عامِ    20بیایید نگاهی بیندازیم به اصطلاح

نوع شکل هر  روشنگری،  عصر  در طول  است.  فهرست شده  از حکمرانی  های خاصی 

بود و هرچه   محکوم به انتخاب میان دو گزینه بود: در یک سو، جمهوری   22تأسیسی 

شدگی آن نهفته  روای این واژگان متضاد در زمانکننده ی تعیین غیرِ آن، استبداد. جنبه 

تأسیس است. همه انواع  از  ی  دور شدن  تاریخ،  مسیر  زمانی شدند.  واجدِ شاخصی  ها 

سوی جمهوریِ آینده بود. انگاشت جمهوری که در اصل سرشار خودکامگیِ گذشته به 

 از تجربیات بود، مفهومی شد متعلق به انتظار. 
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20 term 
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ی کانت شرح داد. جمهوری  توان با در نظر داشتن نمونهانداز را میاین تغییر چشم

بینی این آینده،  شد. او در پیش برای او هدفی تاریخی بود که از خرد عملی استنتاج می 

خواهی بر یک خواهی( را به کار برد. جمهوری )جمهوری   Republicanismنوعبارتِ  

تاریخی دلالت می  کرد که ترویج آن ضرورتی سیاسی و اخلاقی داشت.  اصل حرکت 

خواهی بود، درست  یافت، جمهوری مفهومِ حرکتی که کنش سیاسی به آن دست می

شکل نظری در کارِ خواهی بهداد. جمهوری طور کلی نوید پیشرفت می مثل تاریخ که به 

ر آن بود. شکل عملی در کارِ تأثیرگذاری بانداختنِ حرکت تاریخیِ در شُرُفْ و بهپیش 

شده و آن نوع تأسیسِ موردانتظار تر تجربههای حکمرانیِ پیش تفاوت زمانی میان شکل

های موجود، شد. کانت از میان مشروطه  2۳سازی و موردنظر در همین اصطلاح مفهوم

اش رفتن به سوی جمهوری مشروطه با تقسیم قدرت موارد مطلوب را برگزید و توصیه 

که   را  دموکراتیکی  عناصر  یا  سلطنت  که  بود  امیدوار  ترتیب  این  به  او  بود.  آن  در 

 دانست، کنار بزند. استبدادی می 

شد.  ایسم« ختم می -هایی پدیدار شد که به »ای بلندبالا از نوواژهجا مجموعهایناز  

ی حرکت تاریخی دهندهاندازهای مختلفی مایه گرفتند تا نشانها هم از چشماین واژه

 های سیاسی مشروعیت ببخشند. باشند و به تصمیم

( را دموکراتیسم« )democratismاندکی پس از کانت، فردریش شلگل جوان »

آوا با کانت، اذعان کرد خواهی( کرد. او، هم« )جمهوری republicanismجایگزین »

ی فردی است و این امر تنها  های سلطهکه هدف دموکراسی واقعی الغای تمامی شکل

رفتنِ  ای نامعلوم محقق خواهد شد. پس دموکراتیسم نامی شد برای یک پیشدر آینده

های سنتی مشروطه مثل »جمهوری« یا »دموکراسی« که رو، انگاشت ایننامحدود. از

های ایسم« به انگاشت -های احتمالی را تعیین کرده بود، با پسوند »حدود و شرایط دولت

انگاشت  این  کلی  کارکرد  بدل شد.  بلکه حرکت  نبود،  نظری  دیگر صرفاً  های حرکت 

 عمدتاً عملی و فراخوانی بود در جهت کنش سیاسی. 

 
23 conceptualize 
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ای شد که تمام زندگی  های زمانی تازه اندکی بعدتر، »لیبرالیسم« یکی دیگر از بدیل

کرد. به تعریف هاینریش  سیاسی و اجتماعی را در نسبت با گذشته و آینده متمایز می

ی سرشت سیاسی روزگار ما است،  کننده »این حزب لیبرال است که متعین   24: هاینه

وهوای قرون وسطی عمل اصطلاح بردگان هنوز هم اساساً در حالکه حزبِ بهدرحالی

رود، یا لیبرالیسم رود با همان شتابی که خودِ زمان پیش می می کند. لیبرالیسم پیش می 

 دهد.« گراید به همان میزانی که گذشته در اکنون مداومت نشان می به کُندی می 

به  کمونیسم  و  مطالبه سوسیالیسم  آینده دنبالِ  بودند.  ی  خود  برای  دائمی  ای 

گفت: »کمونیسم از نظر ما وضعیتی نیست که باید خلق شود، گونه که مارکس می همان

با موضع اخلاقی  با آن منطبق شود ]حکمی در تضاد  باید  آرمانی نیست که واقعیت 

دانیم که وضعیت روزگار کنونی را دگرگون کانت[، ما کمونیسم را آن حرکت اصیلی می 

کند. شرایط این حرکت ناشی از مقدمات نو و موجود خواهد بود.« این قرار بود شکل می 

 ی گواهِ تاریخی باشد. تازه

های کهن مقولات ارسطویی را دگرگون کرد،  تنها انگاشت شدگی نه روابنابراین، زمان

مشترک ایسم« وجه-هایی نو استقرار یابد که پسوند »زمان کمک کرد انگاشت بلکه هم 

اشتراک  زمانی  این مقولات وجه  تمامی  بگیریم،  نظر  را در  زمانی  اگر منظرِ  بود.  شان 

های متناهی سازمان های ارسطوییِ تأسیسْ معطوف به امکان که انگاشت حالیدارند. در

های حرکت پدیدار شدند  هرکدام از دیگری قابل استنتاج باشد، نومفهوم  سیاسی بود تا 

آینده مفهومتا  این  هرچه  شود.  فراگشوده  تازه  کم ای  تجربی  محتوای  داشت،  ها  تری 

ای از مفهوم ی مختصرِ نوع تازه توان قاعده این را می  – آفرید  تری را میانتظارات عظیم 

ایم: نخست سیاسی و تاریخی توصیف کرد. پس ما دو ویژگی مفاهیم انقلابی را یافته 

که ما در هر کدام از اند. دوم اینای نامعلومنفعِ آینده ها اصطلاحاتی جبرانی بهکه آناین

 بینیم. ی گذار مدام میان گذشته و آینده می های نوابداع، یک دورهاین انگاشت 

)اَشرافبرافزون »آریستوکراتیسم«  مثل  متناظرشان،  متضاد  واژگان  سالاری(، این، 

)سلطنت  )محافظه »مونارشیسم«  »کانزرواتیسم«  »سِرویلیسم« طلبی(،  یا  کاری( 

ای دارند. عناصر این ساختارها و رفتار نمایندگانشان کارکرد زمانی ویژه   (مآبیبندگی )

 
24 Heinrich Heine  1۷۹۷-18۵6( شاعر و مقاله نویس قرن نوزدهم در آلمان(  
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ها شود. در نتیجه، تا مدت ای به گذشته نسبت داده میبر روی محور زمانیِ برساخته 

محافظه خودِ  نمیبعد،  »محافظه کاران  مخالفانشان  از سوی  که  نامیده  پذیرفتند  کار« 

 علت فشار یا اضطرارِ زمانی آن به خاطر گذشته دوست نداشتند.شوند، زیرا این نام را به

این اما اصطلاحات زیادی وجود دارند که   2۵ابداع ی  جا دربارهتا  صحبت کردیم. 

کنند. این که خودشان چهره عوض نمی حالیشود درشان دگرگون می معناهای زمانی 

دلالت روزی  اگر  حتا  داشته موارد  هم  خاصی  نمیهای  دیگر  اکنون  از  اند،  توانند 

زمان تحلیل از  ناشی  »انقلاب«  روارفتنِ  اصطلاح  نمونه،  برای  بگریزند.  تاریخی  شدگی 

معنای دَورَانی خود را که حاکی از تکرار منظم ساختارها یا نقاط عطف اعصار است، از  

ای شدن بر آیندهدهد. اصطلاح »انقلاب« نیز از زمان انقلاب فرانسه و صنعتی دست می 

تواند انقلاب فرانسه را می   26کند. از همین روست که یاکوب بورکهارتباز دلالت می 

همچون بحران   -مان تعریف کند. از آغاز قرن نوزدهم، انقلاب  اولین دوره از عصر انقلابی 

به آن شتاب   – یا جنگ داخلی  پایداری دلالت داشت که جنگ  فرایند دگرگونی  بر 

 بخشید. می 

ی قانونی  عنوان یک اعلامیه اش را بهنیز معنای قدیمی  2۷شکلی مشابه، »رهایی« به

 ی دهد. نهاد حقوقی در احیاشد، از دست می اکثریت که از نسلی به نسل دیگر تکرار می

سوی خودمختاری فزاینده  باید نژاد بشر را بهناپذیری که می زمانیِ روندهای بازگشت

گفت: »بسط ( می 1848شود. یک دانشگاهی آلمانی )در حدود  رهنمون شود، محو می

به مفهوم  بنیان ماهیت بشر و هیچها  بر  بلکه ضرورتاً  نیست،  یا دلبخواهی  اتفاقی  وجه 

ویژه ترین انگاشت ما، به رو، رهایی عملاً مهم اینی گسترش آن بنا شده است. از شیوه 

 در مرکز تمامی مسائل تأسیسی روزگار ما، واقع شد.«

نیز تحت رومی گرفته شد  زبان حقوقی  از  که  تأثیر انگاشت مشابه »دیکتاتوری« 

تعدیل مشابهی در راستای فرایند تاریخی قرار گرفت. معنای پیشین دیکتاتوری دال بر  
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26 Jacob Burckhardt 1818-18۹۷( تاریخنگار سوئدی(   
27 emancipation 
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زمانی محدود بود. ناپلئون اول دگرگونی بنیادینی را در این  ی نظم قدیم در مدتاعاده

ی وضعیت رقم زد. از آن زمان به بعد تغییر شرایط اجتماعی و نهادهای سیاسی یا عرضه

 قوانین جدید به چالشی تاریخی برای دیکتاتوری بدل شد. مجموعه

انگاشت دیگر  همراه  به  میدیکتاتوری  نشان  را  آن  سیر  که  یعنی  هایی  دهد، 

گنجد.  می   28»سزاریسم«، »بناپارتیسم«، و نیز دیکتاتوری پرولتاریا، در همین ترسیمه

این اصطلاح را برای ناپلئون سوم به کار    2۹از همین منظر است که کنستانتین فرانتز 

جمهوری می  مشابه  دیگر  دیکتاتوری  اینجا  در  و برد.  نبود؛  استثنایی  باستانی،  های 

ای از دیکتاتوری پدید آمد تا با شرایطی که هرگز گفت، نوع تازهطور که فرانتز می همان

تا پیش از آن در تاریخ تجربه نشده بود، همخوانی داشته باشد. دیکتاتوریِ محدود و  

ی باستانی بدل شد به دیکتاتوری مدرن و خودمختاری که به خود در زمان شده تفویض

 بخشید. تاریخی مشروعیت می 

تکینگی شرایط نو با بسط مشابهِ این انگاشت از قلمرو سیاسی و حقوقی به قلمرو 

اثبات   -تر در موارد »انقلاب« و »رهایی« اشاره کردیم  طور که پیش همان  –اجتماعی  

اشتاین می  فون  لورنز  که  است  مضمون  همین  با  اجتماعی«   ۳0شود.  »دیکتاتوری  از 

کند که: »دیکتاتوری بنیاد نیست،  کند و در مورد ناپلئون سوم اضافه میناپلئون یاد می 

بلکه پیامدی تاریخی است. دیکتاتوری اگر برپاکردنی باشد دیگر دیکتاتوری نیست؛ بلکه 

به  را  خودارجاعی  معناهای ضمنیِ  دیکتاتوری همان  کند.«  ایجاد  را  بتواند خود  باید 

نمای اصطلاحاتِ زمانیِ پیشرو مانند انقلاب، پیشرفت، تاریخ یا آورد که سنخ دست می 

 کند. خودِ زمان است. دیکتاتوری خودزایا مشروعیت تاریخی خود را از پیش فراهم می 

شود.  گرای این اصطلاحات پدیدار میدر این بُعد است که کارکرد سیاسی و عمل

ناپذیری است که مسئولیتی را بر هایی که داریم، فرایند بازگشتهدفِ تمامی انگاشت 

و درکنشگران تحمیل می  مسئولیت می زمان، آنحال، هم عین کند  آن  از  را  رهاند  ها 

 
28  scheme 

29 Constantin Frantz  181۷-18۹1( فیلسوف و سیاستمدار آلمانی(  
30 Lorenz v. Stein )18۹0-181۵(    اقتصاددان و جامعه شناس آلمانی لیبرال و طرفدار دولت

 رفاه



  

 
 

 1402شهریور  505

ی موعود در این انگاشت گنجانده شده است. این بدان معناست  چراکه خودزایاییِ آینده 

انگاشت  این  انگیزهکه  که  دارند  درزمانی  نیرویی  مشارکت ها  تمامی  یک ی  کنندگانِ 

 آید.گفتمان سیاسی از آن می

سادگی تواند به ای که میمجموعه  –های حرکت که ذکرش رفت  تمامی این انگاشت

رو، مستعدِ اینکنند. ازضریبی از دگرگونی زمانی را با خود حمل می  –گسترش یابد  

سازمان آن زمانی  بُعد  سه  براساسِ  که  انگاشتاند  این  شوند.  پدیدهدهی  بر  یا  ای ها 

اند خوانند، یا واکنشی دهند فرامی ای را که به آن ارجاع میند، یا پدیده امشخص منطبق

پدیده  ازبه  وزنپیشای  از  بُعد  سه  این  دیگر،  بیان  به  متفاوتی موجود.  کاملاً  های 

دهند.  برخوردارند و هر کدام به اکنون، آینده، یا گذشته سوگیری بیشتری نشان می 

دهند، یک ای که بدان ارجاع می تاریخی  ۳1محیطِ ها، خود، همانند شرایطاین انگاشت 

 ساختار زمانی درونی دارند. 

شود. زمان انقلابی مدرن با  ی ما از نظر معنایی تأیید میشناسانه پس فرض انسان

این واقعیت متمایز شده است که در آن تفاوت میان تجربه و انتظار افزایش یافته است.  

نظام  که  میزانی  به  طرحالبته،  می ریزی های  متحقق  موقعیت شده  عناصر شوند،  های 

اند. این امر برای لیبرالیسم و تا حدی برای  وبستانتجربه و عناصر انتظار نیز در حال بده 

زمانی  اما تنش  نداد.  برای کمونیسم رخ  و  ای که دموکراتیسم و سوسیالیسم رخ داد 

روزگاری به وجود آمد، نشانش را بر زبان سیاسی و اجتماعی امروز ما گذاشته است.  

تازه مفهوم  بازسازمان های  خدمت  در  حرکت  تودهی  نظام هدهی  از  رهاشده  های ای 

ها خود نیز اثراتی طبقاتی ملاکین، تحت لوای شعارهای جدید بود. به این ترتیب، آن

ایفا شعارسازانه داشتند، به این معنا که می  ابزاری  توانستند در ساخت احزاب نقشی 

هایی کلی با سطح بالایی از انتزاع نیاز بود تا تناسبی با منافع ناهمگن  کنند. به مفهوم 

انجامید بایست به تحریک احساسات می ها می زمان، محتوای این مفهوم داشته باشد. هم 

ی ابزاری از دهندگان را به تحرک وادارد. این امر به تنش میان استفاده ی رأی تا توده

شان انجامید. چالش اصلی همیشه دگرگونی شرایط موجود بود، ها و معنای بالقوه مفهوم 
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شد که ای ممکن میبینی آینده یعنی در گام نخست، بازتعریف آن؛ اما این تنها با پیش 

 ی موجود اکنون باشد. عاری از تجربه

 

* * * 

 

انگاشت  از  زمانی  ساختار  یافته این  دو  به  را  ما  رهنمون  هایمان  مرتبط  بسیار  ی 

اجتماعی های سیاسی و  ای خاص معرّف دوران ما هستند. مفهوم شیوهشود که به می 

های موجود اشاره  تنها به واقعیتها نه شوند. آن ابزارهای مسیریابیِ حرکت تاریخی می 

دهی به آگاهی و کنترل هایی در شکل کنند، بلکه خود بدل به عامل و آن را ثبت می 

ی را ی ی بورژوااند که جامعههاییها عاملانِ تمامی دگرگونی شوند. پس مفهوم رفتار می 

شدگی است  روای این زمانسو متأثر ساخته است؛ و تنها در سایهاز قرن هجدهم به این

می  سیاسی  مخالفان  نقد  که  کنند.  متهم  ایدئولوگ  عنوان  به  را  یکدیگر  توانند 

ی ایدئولوژی است. کلِ کارکرد زبان سیاسی و اجتماعی با  خود برسازنده   ۳2ایدئولوژی

ی دشمن در مقامِ ایدئولوگ به این تکنیک انتقادی تغییر یافته است. افشاکردنِ چهره

 سلاح زبانی در منازعات سیاسی بدل شده است. 

موازاتِ مرزهای درونی ممالک  ی قرن هجدهم، زبان بهی نخست، تا میانه در مرحله

ی اشراف، وُکلا و محققان بود. واحدهای شده است. زبان سیاسی حق ویژهقشربندی می 

ی زندگی و کنش نسبتاً فروبسته بود. حتا نفوذپذیر بودن ممالک نیز به از بین  سازنده 

بینیم که مکمل هایی از زبان می انجامید. ما در جهان فئودال لایهرفتن این مرزها نمی

 ۳۳آرامی و با از هم گسیختن این ممالک دگرگون شد. آدلونگِ یکدیگرند. این وضعیت به 

تر دریافته بود که زبان »طبقات بالای جامعه«، زبان علم و هنرها،  نویس پیشفرهنگ

گویشبسی سریع  از  است،  تر  یافته  دوام  سال  هزاران  کمابیش  که  عادی،  مردم  های 

مقایسه دگرگون می از درستی چنین  فارغ  آدلونگ پیششود.  زمانی  ای،  از ضریب  تر 
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منطقه  تا  بود  کرده  استفاده  دگرگونی  اما  جدید  دهد.  شرح  را  مختلف  زبانی  های 

 سرعت تغییر کردند. وبندها به قید 

مشارکت  به شمار  سیاسی،  اصطلاحات  که  سیاسی  گفتمان  در  ویژه  کنندگان 

می کلامتکیه را  به هایش،  بورژوای آموختند  گفتار  یافت.  افزایش  چشمگیری  شکل 

آرامتحصیل افزونکرده  شد.  چیره  هم  اشراف  سیاسی  مراوداتِ  بر  حتا  در  برآرام  این، 

روشنی  جریان این رخدادها، طبقات پایین هم آموختند که از نظر سیاسی خود را به

درنگ در فرانسه و ها زبانه کشید؛ نبردی که بیگونه بود که نبردِ مفهوم بیان کنند. این 

 در طول انقلاب کبیر به بار نشست.

« هستیم.  estate« یا » classدر زبان اداری پروسی شاهد نبردی میان دو مفهوم »

توان در آنچه پس از ورود بازار کشاورزی لیبرال ی مفهومی را می ای از این منازعهنمونه 

های قدیمی از اینکه »مالک«  در پروسیا رخ داد، دید. در آن مقطع زمانی، اشرافِ ملک

(Besitzer  شوند خوانده  ملک  –(  آن  -هایشان  مالکان  بودند.  عنوان ناراضی  بر  ها 

ی اصلاحات  برنده کردند. با وجود این، صدراعظمِ پیش پافشاری می   ۳4« اشرافی  »طبقه 

کرد و از این راه بر آن بود که  ها یاد می ها« از آنهمیشه با عبارت »به مالکانِ ملک

بلکه زمینی است که می  اشرافیبگوید زمین، یک زمین   تواند در تملک یک  نیست، 

دلالت لیبرال  بازار  پس  بگیرد.  قرار  کشاورز  یک  حتا  یا  را  بورژوا  املاک  ضمنی  های 

ها در ی اشراف حق سیاسی خود را در انتصاب قاضی دگرگون کرد، اما مالکان طبقه 

راندند و ریاست بر نظمیه محفوظ داشتند. یعنی کارکردهای قدیمی جایی که فرمان می

فئودالی باقی ماند. فقط بازار باز شد. پس دگرگونی در نام طبقه به سوی نام »مالک«  

ها اصلاحگری سایه انداخته  ای بود که بر دههای سیاسی بر سر جایگاه حقوقی مبارزه 

بود. این سنخ دگرگونی در سلطه حاکی از دگرگونی به سوی امیدی برای آینده بود. 
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اربابان سابقاین نبرد واژه به    ۳۵ها حاکی از جنگی علیه حقوق فئودالی برای تبدیلِ 

 بود که فرقی نداشت اشراف باشند یا بورژوا.  ۳6دارانی زمین 

شدند،  یافتند و درگیرِ آن میهرچقدر مردمان بیشتری به گفتمان سیاسی دست می 

ی خود، جهشی را وارد نمود. این چالش به نوبه تر می نیاز به کنترل زبان هم ضروری 

انگاشت  های های سنتی روال این بود که تجربههایمان کرد. در مفهوم ساختار زمانی 

برای اصطلاحات گردآوری و سازمان  گذشته دهی شود و در یک اصطلاح درج شود. 

های تر، بسیاری از مفهوم شود. به بیان دقیق سیاسی مدرن، این رابطه عموماً واژگون می 

ی  ها بر پایهکنند. این مفهوم بینی می (؛ آینده را پیشVorgriffeاند )آگاهیمدرن پیش 

آبتجربه تجربهی  شده رفتنِ  بنا  تجربهها  زیرا  قاند.  شرایط های  برای  دیگر  دیم 

داد، کاربرد نداشت.  شدن رخ می شدن و سیاسی ی صنعتی ای که در سایهشونده دگرگون

های پیشین را از اعتبار ساقط  ای بسیاری از تجربهشکل فزاینده این شتابِ دگرگونی به 

های اخلاقی، اقتصادی، کرد. پس لاجرم انتظاراتی نو آفریده و پرورده شدند که با انگیزه 

هایی را بدهند که تاریخ ی تحقق خواستهفنی یا سیاسی اهدافی را تعیین کنند و وعده 

برآورده در  به گذشته  معنایی  گسترش  این  بود.  ناکام  دستاوردهای کردنشان  موازاتِ 

شده در ی فئودالیِ متلاشی انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی بود. اگر اصلاً قرار بود جامعه

ک و  محلی  باشگاه ارخانه اجتماعات  در  اتحادیهها،  احزاب،  شرکت ها،  و  ازنو ها  ها 

گاه این امر مستلزم قواعد آینده بود. بار سیاسی و اجتماعی چنین  دهی شود، آنسازمان 

 ی معاصر سنجید. توان از منظر توانشان به فرارفتن از تجربههایی را میآگاهیپیش 

خواست. خاستگاهِ خودِ این اصطلاح، همان  برای مثال، شرایط جدید سازمان می

بینی، کنش سیاسی، و ریزی، پیشموقعیت بود. بنابراین مفهومی ممکن شد که طرح 

 کرد.نهادهای اجتماعی را با هم ترکیب می 

ویژه در مقامِ یک ایدئولوگ، فقط در این زمانه دوم: هنر نقد یک مخالف سیاسی، به

یابد. نظریه می  انگاشت تواند بسط  برنامه ها، نگرش ها،  یا عادتها،  به ها  عنوان هایی که 

هایی که ممکن است خطاها بایست از پدیده شود، آشکارا می بندی می ایدئولوژیک طبقه

 
35 landlords 

36 landowners 
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توان فاش کرد، خطاها  ها را میشود، متمایز شود. دروغها و تعصبات تعریف میو دروغ

گیرد توان چیره شد. ردِّ مخالف با معیارهایی صورت می توان زدود، بر تعصبات می را می

گونه  که از قرار معلوم برای هر دو سوی مناقشه پذیرفتنی است. حتا هنر آشکارسازی، آن

های سست فلاکت مشترک بشری اند، بر زمینهگرایان بزرگ فرانسه شرح دادهکه اخلاق

 شکوفا شده است.

رود و با فلاکتی که های متفاوتی پیش می فروکاستنِ مخالف به ایدئولوگ در سویه

شرطی  اش است، فاصله دارد. برای این سنخ از نقد، پیش سازی ها در جهتِ فاش تلاش

های کلیدیِ موردنیاز برای جذبِ ی آن مفهومتاریخی وجود دارد، یعنی عمومیت فزاینده 

پذیرِ میان ی رؤیتهای مدرن. معمول است که در زندگی مدرن و روزمره، رابطهتجربه

ویژه، شرایط ها محو شود. به ی آن واژهها و موضوعات اجتماعی و سیاسیِ مورد اشاره واژه

تجربه صنعتی  و  ازفنی  نیست.  تجربه  دسترسِ  در  دیگر  روزمره  از اینی  بسیاری  رو، 

ساختارهای اقتصادی، فنی، اجتماعی  اند تا پیچیدگی روزافزون  تر شدهها انتزاعیانگاشت 

ی روزانه از پذیر کنند. هرچند، این موضوع باری معنایی بر استفاده و سیاسی را فهم 

 کند. زبان تحمیل می 

انگاشت  کلی هرچه  طرفها  و  احزاب  باشند،  می تر  بیشتری  آنهای  از  ها  توانند 

امتیازات شوند. فقط آزادی ها بدل به شعارها می برداری کنند. آنبهره  های مبتنی بر 

است که می مطالبه ویژه  آزادی  اما خودِ  باشد،  مالکانی مدعی داشته  ی همگان  تواند 

است. بنابراین، رقابت بر سر تفسیر درست و حتا بیش از این، بر سر کاربرد درستِ این  

گیرد. برای مثال، »دموکراسی« بدل به یک اصطلاح تأسیسیِ جهانی و  ها درمی انگاشت 

 اش است.ای متفاوت مدعی ویژه شده است که هر کشور و هر حزبی به شیوه 

ها و انتظارات ها، تجربههای مشابه به حاملانِ منافع، گرایشدقیقاً همین انگاشت 

طردی انجامید که طراحی شده بود وهای حذفمتفاوت تبدیل شد. این روند به تکنیک 

 های دیگر بگیرد.ی رقیب از همان واژه را برای هدفتا جلوی استفاده

زمان شرایطی،  چنین  چاره روادر  می شدگی  کرد:  پیشنهاد  مشکوک  توانیم  ای 

مقامِ  در  تا  بنشانیم  حال حرکتی  در  زمانی  محور  بر  را  مختلف  دشمنان  یا  مخالفان 

انتقادی که به دشمن لقب ایدئولوگ  ایدئولوگ طردشان کنیم. خاستگاه این رویکرد 
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است. این رویکرد با    –گرایی  موازات تاریخبه  –هایمان  شدگی مفهوم روادهد، زمانمی 

های حرکتِ زمانی مقایسه است. حتا اکنون هم با انگاشت یک جریان کوتاه تاریخی قابل

است که آشکار خواهد شد. نقد ایدئولوژی، بار سنگین توالی زمانی را به گفتمان سیاسی 

می می تحمیل  رابطهکند.  از  پرسش  با  »پیش توانیم  میان  بهی  »بعدتر«،  و  ویژه تر« 

ها بعد« از نگرشی در مقامِ ایدئولوژی رمزگشایی ها پیش« و »مدتی میان »مدترابطه

توان به او کند هم می شکلی عقلانی یا منسجم استدلال می کنیم. حتا وقتی کسی به 

شان بندی زمانی ی دسته واسطهبه های او  ها و انگاشت آگاهی کاذب نسبت داد. بصیرت

 شود.بودنشان اثبات می رو، ایدئولوژیکاینشود و ازنسبی می 

گیرد، بارِ  آید که نقدی که با استفاده از این مفاهیم زمانی انجام می بسیار پیش می 

افتد.  کند. به همین دلیل، مخالف به مخمصه می سنگین اثبات را به آینده موکول می 

ای که ابزارِ سنجش او بود، مقیاسی شناور است. از یک سو، موضع  مقیاس زمان تاریخی

برانگیز هایش مناقشه داوری شود. تمامی پیش کنونی او از نظر تاریخی مشروط اعلام می 

ای که محتمل است هرگز به  شود. از سوی دیگر، همان موضع ممکن است در آینده می 

دادنِ همان موضع در گذشته ممکن  که، قراردست نیاید، اتوپیایی تلقی شود. سوم این

رِ مطلوبیتِ آینده به داوری است آن را استثنایی و مهجور بنماید. به محض آنکه معیا

 شود. ی ایدئولوژی غیرممکن می گذاشته شود، ردِ تجربیِ شبهه 

های یک زمان انتقالی را تاریخ معاصر ما ویژگی  –یا تقدیر   –که، مقصد  خلاصه آن

معنای مسیحی به  نه  انتقالی،  زمان  است.  نداده  دورانی  از دست  معنای  به  بلکه  اش، 

آینده  با  مفهومانقلابی  مدرن،  عصر  خطاناپذیر  معیارهای  گشوده.  و ای  جنبش  های 

به مفهوم  نشان درآمدهجنبش های  که  سیاسی دهندهاند  و  اجتماعی  دگرگونی  و ی  اند 

بخشی به آگاهی و در واقع، در نقد  زمان در هیئتِ عوامل کارکردی زبان در شکلهم

گذارند. ها اثر می ها، رفتارها، و عادتهمان آگاهی در مقام ایدئولوژی، بر اندیشه
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بکاریا یا   ،تر یا آزارگرتر استرحمبی یک کدامدانیم که چنین دیگر نمیاین

 1د. گیررا اصل می کسی که آنیا  که با مجازات اعدام مخالف استآن کانت،

 

دریدا، با عنوان سمینارِ مجازات اعدام که پس از مرگ او به چاپ   دوجلدیی  رساله

نوشته توأرسید،   دربرگیرنده مان  اثر  این  است.  چندگانه  و  فشرده  مجموعه ای   ی 

ی ، به مدت دو سال، در مدرسه 2001و    1۹۹۹های  هایی است که بین سال سخنرانی 

بسیاری در   اتتوان گفت که مباحثمید. در واقع  شایراد  پاریس  عالی علوم اجتماعی  

ای واحد وجود  تفاسیر متعددی از مسأله  این که  د، قدر مسلمناین دو مجلد وجود دار

 شان فکری کوچکی آشکار  آزمونتوانیم با  و ما می  کردهطرح    ها راآن  لفؤد که مندار

که کلیت سمینار را تشکیل   ،این بیست و دو نشستمیان  که از  با پرسیدن این کنیم،

ال ؤهای ممکن به س پاسخ   واجد بیشترین اهمیت است. با این حال،، کدام یک  دهندمی 

 : بخشندبه سمینار عمق می هایی هستند که تقریباً به تعداد فصل زیر

 

چرا لغو یا محکومیت مجازات اعدام، حتی در مبانی آن نیز، تا به امروز به جایگاه  
]...[. چه چیزگفتمانی  کلانْ  خود در معماریِ  نیافته است؟  به امروز  فلسفی دست   تا 

   2کرده است؟میاز مجازات اعدام  محکوم به حمایت  آنچنان که هست، ،فلسفه را

 

فلسفی برای بازنگری در مجازات اعدام   های تر دلمشغولیطور کلی الات و بهؤاین س

بخشند، یادآور دو هایی که به آن مشروعیت میمنظور سلب اعتبار قطعی از منطقبه

»علیه مجازات اعدام« و »بحث جاری ی  مقاله ی معاصر دیگر از نوربرتو بوبیو است:  مقاله 

 
ی بِنینگتون، مارک جِئوفر، ویراست  (2001-2000،  2000-1۹۹۹)  سمینار مجازات مرگ . ژاک دریدا،  1

، از این 228ی  ، جلد اول، صفحه201۵و    2012جلدی، پاریس، انتشارات گالیله،     2و توما دوتوا،    کرِپون 

 . یاد خواهد شد ممس نسخه از این پس با عنوان اختصاری  

 . ۵0ی م، جلد دوم، صفحهم. س 2
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شود تأمل خود، متذکر می   بدوفیلسوف حقوق، از همان  این    ۳«. ی مجازات اعدامدرباره

 مان بیایداذعان داشت که چه خوش  دی بشری، بایکه »با نظر به تاریخ چندهزار ساله

اعدام    و مجازات  لغو  درمورد  بحث  نه،  استشدآغاز    گیتازبهچه  اگر   4«.ه  واقع  در 

که   ، نشیبی را از سر گذرانده  و  ثر از حقوق بشر تاریخ پرفرازؤها برای حمایت مپیشرفت 

، لغو جهانی مجازات اعدام، یعنی  است  هایی رو به عقب همراه بودهبا موانع و گاه قدم

 نتیجه رساندن برای به جا و برای همگان، بدون شک دشوارترین فصللغو آن در همه

 ت. اس

ی دوم قرن هجدهم  به نیمه  اعداممجازات  خواستِ الغای    تاریخِ  ی آغازینِلحظه

نویسد: »اگر  می   هاو مجازاتجرایم  ، در کتاب  1۷64در سال   سزار بِکاریا،  ؛گرددبازمی 

.  ۵«.امیافته  دست اصل انسانیت  به   ،و نه ضروری است    سودمندنشان دهم که مرگ نه  

خواستِ    ی برایبستردر قرن روشنگری    6، دن عصر بداهت مجازات اعدامرسیسر  با به 

، را نیافت   استحکام لازم  رن بیستم  این مطالبه تا ق  . اما۷دشمجازات فراهم  این    الغای 

تا   از دولتیعنی  زیادی  تعداد  از صدور  زمانی که  غیرانسانی و »بی  احکامها  رحمانه، 

 

در شهر   1۹81ی مجزایی در سال  الملل، متن اول در نسخه  بینسازمان عفو  توسط  . منتشر شده  ۳

  در جهان  مجازات مرگ   کنفرانسمجموعه مقالات  در    1۹8۳بولانیا به چاپ رسید. متن دوم در سال  

مانفراتو، صفحه انتشارات ماریتی(، چاپ  ۳2-1۵ی  )کاسِلا  لحظه ش،  تا  نوشته، که  دو  این  ی حاضر  د. 

  انتشارات آینوندی( ، )تورین،  عصر حقوقای به زبان فرانسه از آنها موجود نیست، مجدداً در کتاب  ترجمه 
 دند.شمنتشر 

 لفؤ . ترجمه از م1۷8ی ، نقل قول صفحهعصر حقوق. نوربرتو بوبیو، 4

ل،  نرما   اکول  عالی   مدرسهها، ویراست فیلیپ اودجِان، لیون، انتشارات  و مجازات جرایم  . سزار بکاریا،  ۵

 یاد خواهد شد. مج از این پس با عنوان اختصاری   از این نسخه. 22۹ی ، صفحه200۹

ی ، صفحه ی فلسفی کورپوسمجله ،  مجازات مرگکننده( و دیگران،  . بنگرید به، لوئیجی دلیا )گردآوری 6

62 ،2012 . 

، اولین قانونی بود که مجازات مرگ را لغو  1۷86فرمان صادره از دوک اعظم لئوپولد توسکانی در سال  .  ۷

 گرداند. می
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بازدارنده  که    ،«انگیزوهن اثرات  بیو  بود  رفتار مجرمانه    برفاقد  را نیز  عدالتی قضایی 

 . کرد، دست نکشیدندناپذیر میجبران

وی ها به سکند، پیشرفت گفتارهای سمینار خود را ارائه می زمانی که دریدا درس 

به دور از   الغا حتی خواستِاست.  ملموس پیدا کرده ایلغو جهانی مجازات اعدام جنبه

خواب پیشرفت هر  موضوع  این  گواه  است.  پیروزی  مسیر  در  بین وخیالی   المللیِهای 

پروتکل اختیاری دوم مربوط به    یمنبه    ویژهی حقوق بشر است، به در زمینه  هنجارین

به حقوق موضوعه بدل   1۹8۹که در سال    1۹66 مصوب  مدنی و سیاسیحقوق  میثاق 

و به  شد  پذیرفته    رشدی از کشورهای پنج قارهکه توسط شمار روبه  پروتکلاین  شد.  

دمید: بسیاری   لغو مجازات اعدام  ای را در کالبد جریان خواستارتصویب رسید، روح تازه 

، مانند قوانینی که اجرای مجازات اعدام را برای افراد زیر سن  عمومیت یافتنداز قوانین  

 .کردقانونی در زمان ارتکاب جرم، زنان باردار و افراد دارای معلولیت روانی ممنوع می 

جهانی مجازات اعدام  ناپذیر الغای  ها الزاماً به پیروزی اجتناباما این قبیل پیشرفت

هشدارآمیز را برشماریم، کافی است توجه کنیم    های نشانه اگر بخواهیم      8  .د نانجامنمی

خصوص در ایالات های لیبرال، به عمومی در دموکراسی  افکارتوجهی از  که بخش قابل 

 ،عدالتیبی  مطلق به این  ی پایان دادنِبه ایده نسبت  متحده و ژاپن، و همچنین در اروپا،  

نیز پا بر   1۹81ی که استفاده از گیوتین تا سال  یجا  ،دهند. در فرانسهنشان می  مقاومت

کار احزاب محافظه  توسط   ای انتخاباتی مناقشه   در مقامجا بود، مجازات اعدام همچنان  

  کاسته شوند،های آموزشی نباید  د. دریدا معتقد بود که تلاشیگردگرا مطرح می و ملی

بایستی  بل برای همیشه آخرین  نگرد   دوچندانکه حتی  تا یکبار  از شکنجه د  ناشی  ی 

 الغایاز میان برود. او با نظر به همین امر، به بازاندیشی مبانی نظری    قوانین کیفری 

 

ها، در دهد که برخی حکومت الملل نشان میهای سالیانه منتشر شده توسط سازمان عفو بین . گزارش 8

طور مرتب آن را به اجرا در  اند که بهرأس آنها عربستان و چین، نه تنها مجازات اعدام را حفظ کرده

ی پراکندگی رسند. همچنین بنگرید به نقشهآورند، و در برابر روند الغاخواهی نفوذناپذیر به نظر می می

پیاده اعدام،  مجازات  در  لغو  ماناکوردا،  استفانو  هَلپریْن،  لوئیس  ژان  کرپون،  مارک  توسط  شده  سازی 

  اکول  عالی   مدرسه گفتاری از روبر بدانتر، پاریس، نشر  ، همراه با پی مجازات مرگ در برابر الغای مطلق

 .2016ل، نرما
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دقیقاً  این  از مسأله،    اوبندی  مطابق صورتحال    اینبا  پردازد.  مجازات اعدام می   جهانی

دریدا با    ۹:عهده داردری روشنگری است که نقش اول را بخود عقلانیت کیفری اندیشه

سمینار   کردن  دنبال  برای  راهنما  سرنخی  خوانندگان  به  خود،  خاص  بیان  و  منطق 

 .گذاردو این عقلانیت را درس به درس در معرض واسازی می ،دهدمی 

ای  های موشکافانه تحلیل   ، کندالبته منابع بسیار فراوانی که دریدا به آنها استناد می

سلماً تنها  د، مرانپیش می   به  اندیشه راکند و  متمایز می   از باقی جلسات  را  که هر جلسه 

ای که دریدا اساسی مواجهات    آمیخته باِ د. مسیر فکری شوقرن هجدهم محدود نمی  به

د تا علاوه بر متون شاخص سنت فلسفی )از کناین فرصت را فراهم می   ،نهدپیش می 

 و چهادبی  اسناد رسمی مانند دفاعیات، چه  سقراط تا فروید، از افلاطون تا بنیامین( با  

 اما دریدا  را ندارم،ی آنها  به همه اشاره  . قصد  مواجه شویمغیرادبی، علیه مجازات مرگ  

اعدام ی ژان ژنه،  نوشته    هاگل ما بانوی  انوی  ب    را به بسط طرح خود از طریق  جلد اول
بَدنوشته  روبر  مجازات  نوشته و    انتری  باب  در  مقاله   اعدامهایی  و  هوگو  ویکتور  ی اثر 

 دهد. و اختصاص می ی آلبر کامنوشته  تأملاتی درباب گیوتینبرانگیز تحسین

کیفریِباز  حالبااین از حقوق  دریدا  پیشنهادی  عصرتفسیر  در      مسیر  روشنگری 

بکاریا و    های مجازاتم و  ایجری  رسالهاز یک سو  :  حائز نقش مرکزی است  وی   تتأملا

سو   دیگر  اول  از  بخش  از  کانتی  حقوقی  اصول  یا  اخلاقمابعدالطبیعه رشتْسیلر   .  ی 

ی معاصر تواند به اندیشهبکاریا و کانت به چه ترتیب می   ی جزاییاندیشه»واسازی«  

ی یاری رساند؟ مطابق نظر دریدا، آیا فلسفه  اعداممجازات  لغو جهانی  ی شرایط  درباره

برای حذف قاطع  معاصر    برانگیختن جنبشسازی و  روشنگری در روشن  جنبشکیفری  

 ؟ داردقانونی، همچنان وجاهت  مجازاتی در مقام مجازات اعدام 

سستی  درمورد  ،  به کار گرفته شده توسط دریدا تفسیری   های طرحپیش از تحلیل  

 پس از آن ( و  2پردازد )بکاریا به دفاع از آن می   ای رگی فایدهفلسفه»که   ییالغاخواستِ  

»جنون  درباره فلسفه   حساببی ی  که  را ی  خواهانهقصاصی  کشتن«  آن  کانت 

در را  سمینار  آموزشی    موادانبوه    صورت خلاصه،به لازم است  ،  (۳کند )پردازی مینظریه

 

های فیلیپ اودژان ی جزایی جریان روشنگری، بنگرید به کوشش. برای مطالعات بیشتر درمورد فلسفه ۹

 در این زمینه.
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خودهازمینه  دهیم  ی  تاریخِ  ی زمینه (:  1)قرار  زمینه آن،    یِتألیف  درونی  بیرونیِو   ی 

 اعدام.مشروعیت مجازات  درخصوص مباحثِ جاری مشارکت آن در 
 

و  -1 خون«  »تاریخ  به  اندیشیدن   : علیهدریدا  مجازات    کارزاری 

 اعدام 
اعدام   مقاممجازات  پروژه  در  از  مجموعهبخشی  انتشارِ  وسیعِ  و  یِ  سمینارها  یِ 

جِئوفری بنینگتون،   هدایتانتشارات گالیله با  در    ،2008که از سال    ،های دریدادرس

لوئیس ماله و -مارک کرِپون، مارگریت دریدا، توما دوتوا، پگی کامو، میشل لیس، ماری 

ی فلسفه  جلد است، در قالب بخشی از برنامه   4۳  حدود  اًمجموع  شد وانجام  ژینت میشو  

ی عالی مطالعات و علوم اجتماعی ارائه شد. سمینار مجازات  شناسی در مدرسه و شناخت 

اختصاص  سمینار  از  پیش  به  اعدام  حاکمیافته  و  از    10  حیوان  بخشی  و  شد  برگزار 

آغاز   شهادت دروغین و عفوتحت عنوان    1۹۹8-1۹۹۷های  ایست که در سال مجموعه

بود که از   ی مسئولیت«»مسئله تر به نام  ای طولانیشده بود و خود جزئی از مجموعه

مصادف با آخرین سال تدریس دریدا پایان یافت.    200۳آغاز شد و در سال    1۹8۹سال  

ی مهم حیوانیت  دریدا پس از دو سال تعمق بر موضوع عفو و پیش از پرداختن به مسئله

این    2001و    1۹۹۹های  ی سال در میانه   ،و حاکمیت اعدام متمرکز شد.  بر مجازات 

ند. از خوانفرامی کنند و یکدیگر را  مسائل هر چند متفاوتند اما متقابلاً با هم تلاقی می

عفو مفهوم حق عفو  ومجازات اعدام  و   ی مسلط در مسائل حاکمیت زمینهآنجا که پس 

اگرچه کار دشواری –یِ عفو  یی استثناوه شی  و  حاکمیت  ممتاز  و  متمایز  حق  –است  

 . بررسی کرد  هم از مستقل شکلی بهها را آن توان نمی است اما 

وابسته به   ،شودمتعهد به »واسازی« آن می  طور خاصبه   که دریدا  منطقِ حاکمیت 

دهد، به این معنا که با تصمیم  تعریفی است که کارل اشمیت از قدرت به دست می 

بر گزینش دوست و دشمن وسیاسی  همچنین خارجی و   ای مواجه است که مبتنی 

 

گسستی را در درک عمومی از آثار دریدا    2010و    2008های  در سال حیوان و حاکم  . انتشار سمینار  10

 آن شاهد بود.  توان تأمل وی در خصوص حیوانیت را با تمام گستردگی نماید: در این اثر میمی
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داخلی است. اما چنین گزینشی پیش از هر چیز به معنای امکان حذف فیزیکی انسان 

های اعدام است که خود را در برابر جهانیان است. این اِعمال قدرت حاکم در مجازات

چیز مانند داشتن حق بر مرگ و زندگی، مؤید   کشد. بنابراین هیچآشکارا به رخ می

توضیح حیوان و حاکم  قدرتِ دولتِ حاکم نیست. دریدا در سومین جلسه از سمینار  

ی این منطق و مفهوم مسلط و کلاسیک  محتاطانه ِ دهد که در تلاش برای »واسازی می 

به  که  اینبدون    ،(اشمیت حکم مرجع دارد  ی در نظریه)که  استحاکمیت دولت ملی  

یگری برای رسیدن به نوع دمنجر شود، بلکه    سازی سیاستزدایی و خنثینوعی سیاست 

بازسیاسی شدن از همین سیاسی شدن است که   11.«از سیاسی شدن و  استفاده  با 

 ی مجازات اعدام برداشت.کننده در خصوص مسئله توان گامی تعیین می 

شناختی، در پیش گرفتن مسیر فکری دریدا، برای ما روشنگرِ  اگر در سطح معرفت 

او پیش و پس از سمینار مجازات اعدام  دغدغه ست، شایسته اهایِ فلسفی و سیاسیِ 

در است از منظر عملی نیز تعهدات مبارزاتی او در سپهر عمومی را به یاد آوریم. دریدا  

به نام مومیا ابو جمال، از   ،ای بر کتاب فردی محکوم به اعدامی مقدمه نویسنده   مقام

ای خطاب به بیل  و نیز از امضا کنندگان نامه  ۷0ی  در دهه  «بلک پنتر»جوانان عضو  

این   اعدام  از  برای درخواست جلوگیری  متحده،  ایالات  رئیس جمهور وقت  کلینتون، 

این تعهدِ شخصی    12.نگار آمریکایی، طرفدار جدی لغو مجازات اعدام بودفعال و روزنامه 

ی قرن خواهی که اروپا در میانهی ضد تمامیت اتر بود، مبارزهای عامبخشی از مبارزه

مبارزه چنین  کرد.  تجربه  توسط  بیستم  بشر  حقوق  به  ارجاع  افزایش  به  منجر  ای 

ها شد. دادگاه اروپایی حقوق بشر این حمایت قانونی را که تاکنون صرفاً اعلام سازمان 

. لازم به یادآوری است که لغو مجازات اعدام چهل کرد  ی اجراییوارد مرحلهشده بود،  

ممکن شد و لغو کلی (  1۹8۳سال    ۳سال بعد از پایان جنگ جهانی )پروتکل شماره  

 

(، ویراست میشل لیز، ماری لوئیس ماله، ژینه 2002-2001. ژاک دریدا، حیوان و حاکم )جلد اول،  11

 . 112ی ، صفحه2008میشو، پاریس، انتشارات گالیله، 

 ابد   حبس به  ،  2008مارس    2۷. محکومیت وی به اعدام، بعد از تحمل قریب به سی سال زندان، در  12

 .تغییر یافت
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شماره   )پروتکل  است  جدید  بسیار  جنگ(  زمان  در  )حتی  اعدام  سال    1۳مجازات 

 ، یعنی درست کمی بعد از سمیناری که دریدا به مجازات اعدام اختصاص داد.(2002

مخالف حرکت کرد و به    ی عالی آمریکا کاملاً در مسیر  دیواناما در همین دوره  

اعدا قانون اساسی    ممجازات  اعتبار  بر مبنای  ی رغم اصلاحیهاعطا کرد و علیگواهی 

کرد، دیدگاهی را رحمانه و غیرمعمول« را ممنوع اعلام می»بی  های هشتم که مجازات

مدنظر قرار داد که اکثریت ایالات موافق آن بودند. از آن پس شکاف میان دلبستگی  

اروپایی مخالفت  و  ایالت(  پنجاه  از  ایالت  )چهل  اعدام  مجازات  حفظ  به  ها  امریکایی 

ای از احکام دیوان عالی آمریکا اجرای  تر شد. پس از یک وقفه، سلسله رفته گستردهرفته

طرفی اخلاقی مجاز دانست،  وضوح بر اساس اصل بی به ،  1۹۷6از سال    ،مجازات اعدام را

 آن. بنیادی حل مباحث فلسفی  بدونیعنی 

بااین حال دریدا از مبارزات در آن سوی اقیانوس اطلس و اهمیت آن آگاه است.  

کتاب  اغلب  که  بدانتر  روبر  مانند  و دریدا درست  ارجاع  مورد  در طول سمینار  هایش 

 های آتی بدل به مکان ممتازِ بیند که ایالات متحده طی سال وضوح می تحلیل است، به 

ای به مباحث کوشد جان تازهرو میاینشود. ازمبارزه برای لغو جهانی مجازات اعدام می

درباره  با طرفداران فلسفی  مخالفت  از  هرگز  که  مباحثی  بدهد،  اعدام  مجازات  لغو  ی 

به اعداممثابه مجازات  مجازات  موافق  که  قصاص  مجازات  ای  طرفداران  و  حیث ند    از 

غالباً مخالف عدالتی هستند که می  گیبازدارند نمی که  باز  این  کُشد،  ایستد. در پس 

به مجازات، معنا اندیشیدن  از  بیان دو شکل  ،  استو غایت آن    ی مجازاتدوگانه که 

ی اعمال  تری میان دو نوع اخلاق و دو معیارِ متضاد از قضاوت دربارهتضاد عمیقشاهد  

ای که به آنچه خوب است توصیه  : یکی بر اساس مطابقت با اصول کلیهستیم ها  انسان

دارد )اخلاق وظیفه گرا( و دیگری بر اساس نتایج حاصل کند و از آنچه بد است بازمی می 

 «بیشترین میزان سعادت برای بیشترین افراد»یِ  گرایانه اصلِ فایده است که بر    از عمل

 . مبتنی است گرا( )اخلاق فایده

طور قطع به مجازات اعدام پایان  توان بهآیا می   فهمیمی اصلی این است که بمسئله

 کند چنین است:ای که دریدا در سمینار خود از آن دفاع مینظریه  در این خصوصداد،  
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گفتمان کانتی یا هگلی را که مدعی توجیه مجازات   نوعتا زمانی که گفتمانی از  
ای ترین فایدهای اخلاقی، بدون توجه به منفعت و بدون ارجاع به کوچکشیوه هاعدام ب

ایم که است، واسازی نکرده باشیم، به گفتمان سستی از الغای حکم اعدام متوسل شده 
  هدف    ای گذرا، درون منطقهای تجربی و ذاتاً، بسته به زمینه محدود و مشروط به داده

 1۳  قضاییِ خواهد بود. مستحکم  تر از یک منطقدر سطحی پایین  ،وسیلهو 

 

 نباید است    دریدامطلوب    که  ای از خواستِ لغوِ مجازات اعداماز این منظر، روحیه

لحاظ کند    اً ها را مجددآنباید  بلکه    ،منکر مبارزاتی باشد که در عصر روشنگری آغاز شد

لغو مجازات اعدام   پشتیبانممکن شود که  غیراقتصادی    اخلاقی و قضاییِ  تا یک گفتمانِ

و به نام عدالت و کرامت انسانی باشد. دریدا    تعهداز حیث مسائل اصولی، یعنی بر اساس  

از آنکه خود را درگیر مواجهه با کانت کند، می پیش  کوشد نشان دهد که ای سخت 

 ساز است. ی بکاریا مشکلگرایانه رویکرد فایده

 

مجازات اعدام از منظر   الغایبکاریای بزرگ« یا سُستیِ خواستِ  »-2

 گرایانه فایده
کند. »بکاریای گوید از لقب »بزرگ« استفاده می دریدا هر بار از بکاریا سخن می 

بزرگی  بزرگ«، »الگوی بزرگ یا آغازگر بزرگ، حامی بزرگ الغای مجازات اعدام«. در  

مبارزاتش در مبارزه با مجازات اعدام سهم مهمی دارد.   فرد بودنِشأن بکاریا، منحصربه 

ی آن با عنوان »درباره  28و خصوصاً فصل  ها  جرایم و مجازات«،  پرارزش »کتاب کوچک  

آغازگر جنبش الغای مجازات اعدام است. از این رو دریدا به »نخستین    ،مجازات اعدام«

الغای مجازات  دان و نظریهحقوق الغای مجازات اعدام« و »طرفدار  پرداز بزرگ حامی 

کند. بکاریا برای دارند« ادای احترام می اعدام که بسیاری او را می ستایند و بزرگ می 

الغای مجازات بدانتر بزرگ  مرد است، همچنین برای ویکتور هوگو، او برای طرفداران 

 

 . 220ی ، صفحه2001، پاریس، انتشارات فیَار/گالیله، فردا چه.... ژاک دریدا، الیزابت رودِنسکو، 1۳
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ای برای بکاریا قائلم، با این کند: »من احترام ویژهاعدام پیامبر است و دریدا اضافه می 

 14«.تر نگریستحال باید در او دقیق

دهد. از نظر او بکاریا مفهوم »قساوت« به دریدا امکان بیان برخی ملاحظات را می 

شود که ای مبهم و حتی متناقض کرده است. دریدا متذکر می از این مفهوم استفاده 

های سنگین به دو دلیل ابراز  قساوت مجازات اعدام و سایر مجازاتسو از  بکاریا از یک

می  ازتأسف  بی اینکند،  به  منجر  که  ماندنِرو  می   کیفر  و  جرم  حال شوند    درعین 

الگوهای بدی ارائه می کنند که تشویق زیرا  هستند    ازجرم   یی از این دستهامجازات

می خون«  »ریختن  که    بکاریا  دیگر  سوی   از   کنند.به  این  به  استناد   اجباری  کاربا 

را    العمرمادام آن  دارد  بیشتری  مقامبازدارندگی   فیزیکی  حذف  برای   جایگزینی  در 

 العمرمادام  اجباری   کار   به   نسبت   کمتری   بازدارندگی  مرگ  مجازات:  کندمی   پیشنهاد 

وروان فرد  تأثیر را بر روح  بیشترین  که  نیست  مجازات  شدت  »این  که  دلیل  این  به  دارد،

  از   العمر مادام  اجباری   کار  کهاین  گفتن  آیا  اما  «1۵«. است  آن  ی دامنه  بلکه   گذاردمی 

  به   نهایت  در  اعدام  »مجازات   که  نیست  معنی  این  به  است،  ترسنگین   اعدام  مجازات

 از   ترسخت  مجازاتی  مستحق   جرایم  بعضی  کهاین  و  نیست«؟  رحمانهبی   کافی  ی اندازه

 ازات اعدام هستند؟ مج

مسلماً نام بکاریا نزد دریدا با ظهور جریان طرفدار الغای مجازات اعدام در پیوند  

های طرفداری بکاریا از الغای مجازات اعدام است نه برخاسته  است، اما دلایلی که پایه

خواهیِ دلسوزانه یا حق حیات« بلکه ناشی از »نگرانی برای  از »یک اصل اخلاقی، نیک

 بدون   –  رحمی بی   ی مطالبه حفظ نظم است. و برای رسیدن به آن، از نظر دریدا، در  

 16«.گیردمی  ]از دیگران[ پیشی – آن از بردن نام

است:   گره  این  ساختن  آشکار  اینجا  در  نمی واسازی  نظر  که  به  کار  رسد  نوع 

بلکه صرفاً   ،در آوردقساوت بهی  ما را از چرخه،  دهدای که بکاریا پیشنهاد می اجباری 

 

 ، یادداشت اول.14۳ی ، جلد اول، صفحهممس . 14

 .220ی ، صفحه28، بند مج . 1۵

 . 14۳ی اول، صفحه، جلد ممس . 16
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کند. دریدا این تر از قبلی جایگزین میرا با نمایشی ترسناک  1۷« »نمایشی از قساوت

غل کیفریِ  میجایگزین  تفسیر  چنین  را  »وزنجیر  از  ظالمانهپیشنهادی  کند:  تر 

پیشنهاد ظالمانه ظالمانه ترین  بنابراین  کانت،  اساس های  بر  زیرا  اعدام،  مجازات  از  تر 

توان رنج داد تا با تهدید بیشتر می   ،ادعای بکاریا، مجرم بالقوه را با مجازات کار اجباری 

   18.« اعدام ی یکبارهاو به مجازات 

نامد، به  « می رحمیبی گرفتن در  دریدا برای واضح شدن آنچه او »مبالغه و پیشی 

 د: کناشاره می  هاجرایم و مجازاتاین فراز از  

ی  شود دربردارنده مجازاتِ بردگیِ دائمی که جایگزین مجازات اعدام میسنگینیِ  
کنم که آن چیزیست که برای پشیمان ساختن هر روح مصمم کافی است. اضافه می 

دارد هم  آن  بر  افزون  مرگ چیزی  به  مطمئن  و  آرام  نگاهی  با  که  کسانی  بسیارند   :
نگرند، برخی از روی تعصب و برخی از روی غروری که تا ورای گور همراه آدمی  می 

به و  ناامیدی  روی  از  هم  دیگرانی  و  به  است  دادن  پایان  برای  نهایی  دستاویز  عنوان 
  ، وزنجیر، زیر ضربه و یوغ، در قفسی آهنینزندگیشان و یا خروج از فلاکت؛ اما در غل 

نج ماند و رنج ناامیدان را پایانی نخواهد بود بلکه خود آغاز رتعصب و غروری باقی نمی 

 1۹است. 

گوید »این هم از قهرمان طرفدار الغای مجازات اعدام. و دریدا با لحنی انتقادی می 

هایی که تازه آغاز شده، این جهنم است. این مرگ نیست، جهنم است.  حبس ابد، رنج 

وزنجیر را با  دریدا مجازاتِ غل  20«.الغای مجازات اعدام   این است منطق طرفدار بزرگِ

هایی که برای این مجازات در سقوط در جهنم مقایسه می کند. واقعیت دارد که مکان 

کرد هر چه زودتر از آن غالباً فضاهای مرگباری بود که فرد سعی می   ،شدنظر گرفته می 

کاترین دوم اعمال شاقه در روسیه در دوران  با  دائمی  کار  به   ،بگریزد: محکوم شدن 

 

 . 2۹4ی ، جلد دوم، صفحهممس . 1۷

 ، تأکید از ما. 22۷ی ، جلد اول، صفحهممس . 18

 .2۳۳ی ، صفحهمج . 1۹

 . یادداشت اول.14۳ی ، جلد اول، صفحهممس . 20
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مساوی بود با محکوم شدن به مرگی کندتر و همراه با تحمل رنجی طولانی پیش از 

 داد. کشت و مجازات کار دائمی با اعمال شاقه به کشتن می مرگ. مجازات اعدام می 

وزنجیر برای فرد محکوم از  کند که غلتنها با شک به این فرض نگاه می دریدا نه

  22« بلکه از نظر او این خودِ اصلِ »نرمش کیفریِ   21، تر نیسترحمانهبیمجازات اعدام  

پذیرش است. بر اساس اصل مذکور، قابل   بکاریا است که دارای مشکل و چه بسا غیر

ممکن از ترس  میزانباید مجازاتی را اعمال کند که بیشترین   اندیشروشنقانون گذار 

را به تماشاگران القا کند و کمترین میزان ممکن از درد را برای محکوم در پی داشته  

عنوان اصلی مطرح شده که در عین  ی »نرمش کیفری« که از جانب بکاریا به باشد. ایده

هایی از خشونت است  گرایانه است، از نظر دریدا ذاتاً آلوده به سویهحال انسانی و فایده 

کند. از نظر دریدا محکوم بودن مجازات اعدام نزد بکاریا به این می   متعجب که او را  

ی کافی »موجب  کند و به اندازهزده نمیی کافی تماشاگران را وحشتدلیل که به اندازه 

افتد، قابل پذیرش نیست. شود« چون خیلی سریع اتفاق می و ترس مجرم بالقوه نمی   رنج

یابد که ای را میی کیفری تجلی فلسفه  ،ی بکاریااو با نگرانی در پس ژست الغاخواهانه 

ای زیبا به منطق ای که وجههاما آیا فلسفه  2۳. کند می  مندی فایدهانسانیت را قربانی  

 

رحمانه  ی مرگ، دردناک و در نتیجه بییم که به بردگی گرفتن دائمی افراد به همان اندازه ی. »اگر بگو21

بار بردگی را جمع کنیم، ممکن است رنج آن است، من پاسخ خواهم داد که اگر تمام لحظات مشقت 

که مرگ هر آنچه دارد )تمام  یابد، حال آنحتی بیشتر باشد، زیرا این مجازات در تمام عمر ادامه می 

 (.2۳۵ی  ، صفحهمج کند. ]...[« )توانش( را در یک لحظه اعمال می 

دلیا 22 لوئیجی  زندان«،  تولد  و  »بکاریا  اودژان،  فیلیپ  به،  بنگرید  متفاوت،  نظری  از  اطلاع  برای   .

-ی علوم جنایی روئنی موسسه های مجازات، ایراسیبل. مجلهزندان و حقوق: چهره کننده(،  )گردآوری 
 66ی ، به ویژه صفحه 68-4۷ی ، صفحه201۵ام،  ۵ی ، شماره آلپ

دیدرو و ولتر سابقه داشته است. دیدرو، با انتقاد از پیشنهاد بکاریا مبنی بر    یچنین خوانشی در آرا  2۳

توجه به اصل کند که بکاریا بی جایگزین کردن مجازات مرگ با کار اجباری در حال زندگی، اشاره می 

کنم که او ]بکاریا[، با توجه به اصولش، گذارد: »]...[ فکر می مندی می انسانیت تمام تأکید خود را بر فایده

پشت وزنجیر، زیر ضربه،  در غل »شفقت و انسانیت نسبت به مجرم را رها کرده است.    و به طور عقلانی،
مراتب چنین تصویری به   .«است   رنج آنانبلکه خود آغاز    پایان نخواهد یافت،ناامیدان  ، رنج  آهنین  هایمیله

تر رحمانهدارد در حقیقت بی تر از تصویر شکنجه بر چرخ است، و عذابی که در حق مجرم روا می موحش 
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بازدارندگی می گرایانهفایده برای  ی  ابزاری  به عنوان  را دارد که  بخشد، شایستگی آن 

 یِ اخلاقیِ جهانی کردن الغای مجازات اعدام استفاده شود؟مبارزه 

بخش نبود، روشنگری فرانسوی حتی اگر روشنگری لومباردها برای دریدا رضایت

ویژه قصد داشت اجرای حکم اعدام را  که به   2۵دیدگاه مونتسکیو   24.تر بودناامیدکننده 

 بود   چیزی   همان  دقیقاً  کند،  محدود  اما   در رابطه با جرایم سنگین علیه امنیت حفظ

، از  جازات اعدام بودندم   نهاد  حذف  مخالف  اکثراً  که  دهندگانرأی ،  18در پایان قرن    که

می دفاع  که  کردندآن  چرا  نظم  حذف  ،  برای  بالقوه خطرناک  و  افراطی  عملی  را  آن 

ماند، با این حال این . نهایتاً مجازات اعدام در قوانین انقلابی باقی  دانستندمی عمومی  

رساند، »تعدیل« ای که میزان رنج را به صفر میمجازات با کمک گیوتین یعنی فناوری 

 

کارایی پیشنهادش    «آورد از توالی و پایداری مثال می »ترین نوع قتل است. اما از آنجا که وی  رحمانه از بی 

یابد، و مجرمان توجیه انجامد ارجحیت می ای به طول می نسبت به کارایی مجازات نهایی که تنها لحظه

رحمانه بر مجازات  گردند. در نتیجه بردگی شاق و بیشده بر همین اساس اغلب اوقات خواستار آن می

هایی  یادداشتشود، تنها به این دلیل که این مجازات کارآیی بیشتری دارد ]...[« )مرگ ترجیح داده می
رساله درباره  مجازات یجرای  ی  و  تورین،  م  وِنتوری،  فرانکو  ویراست  بکاریا،  آینوندی، ها، س.  انتشارات 

های بکاریا به منظور آشکارسازی ی خود، با پرتو افکندن به ایده ( ولتر، به نوبه404-40۳  ، صفحات1۹6۵

چاپ شد  1۷۷۷خویش که به سال    ارزش عدالت و انسانیت  یی قتل« از رساله آنها، در فصل »درباره

توانم به شما  کند. میچیز را جبران نمینویسد: »بایستی خسران پدید آمده را جبران نمود؛ مرگ هیچمی

در تمام عمر  مند که  دهد؛ ارجحیت دادن وی به اعمال شاقه و سود آقای بکاریا خود را فریب می "بگویم:  

آوری ناگوارتر از مرگ است که ، تنها بر این نظر بنا شده که چنین مجازات طولانی و شرم یابدادامه می 

توانم چنین استدلال کنم که اگر حق نیز با او باشد، این اوست که  گردد. می ای احساس می تنها لحظه

کند فردی های آتش میی دار و چرخ و در شعله که حکم به اعدام بر چوبه   ترین است؛ و آن قاضیرحم بی

ترین آمیزجا بحث نه بر سر شفقت شک شما پاسخ خواهید داد که در این . بی"آیدبا گذشت به حساب می

 (.228ی جلد اول، صفحه، ممس مجازات، که بر سر کارامدترین مجازات است« ) 

 های انتقادی مونتسکیو، دیدرو، ولتر و روسو را مد نظر دارد. گیری. دریدا موضع 24

 .2016رم، انتشارات دونزلی،   مونتسکیو و قدرت مجازات،:  روح تضمین. بنگرید به داریو ایپولیتو، 2۵
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گرایی عصر روشنگریست این ماشین قضایی که محصول فرهنگ قضایی و انسان  26. شد

ی فرانسوی »نرمش کیفری« است : این دستگاه  رنج بِکُشد معرف شیوه خواهد بدونو می 

اندازد و در عین حال مرگی »ملایم« برای محکومان مجرمان بالقوه را به وحشت می 

ابژه    گیوتین و وحشتِی تمدنی که دریدا در راستای کتاب  فراهم می کند. گیوتین، 

پردازد، تا اواخر بسط آن می وشرح به  (  1۹۷8دانیل آراس )پاریس، انتشارات فلاماریون،  

 د.یبُرمی  ها رای هفتاد در فرانسه همچنان سَردهه

ی عصر روشنگری جنبشی پا گرفت که در پی ممنوعیت یا  اگر در ایتالیا و فرانسه

دست ایجاد   یا  »ملایممحدودیت  بود،کم  اعدام  مجازات    روشنگری  سازی« 

[Aufklarung  ]فلسفه آن  از  پس  و  هگل کانت  کیفری  برابر    2۷ی  در  قاطعیت  با 

 پذیرش طرح الغای بکاریا ایستادند. 

 

 کشتن«  حساببیکانت یا »جنون -3

تواند نقاط ضعف شک از همه بهتر می اعدام بی درمیان طرفداران مجازات  کانت  

 دکترینبکاریا  در فصلی از  خودِ  با حمله به  ی کلاسیک را، خصوصاً  استدلال الغاخواهانه 

عفو  اشیحقوق و  مجازات  »حقوق  به  دارد،  28«که  استادِ   اختصاص  دهد.    نشان 

 

ی گیوتین با فرهنگ روشنگری شما را به پژوهش خود »عدالت  ی بیشتر درمورد رابطه . برای مطالعه 26

مسأله گیوتین:  و  می روشنگری  ارجاع  فلسفی«  )گردآورنده(، ای  ردیکا  گابریل  و  دلیا  لوئیجی  دهم، 

 . 1۳4-121، صفحات  2012،  20، شماره  روشنگریی  »اندیشیدن به مجازات در عصر روشنگری«، مجله 

کند ی خود را با بِکاریا مشخص می(، هگل زاویه100)بند    ی حق در اصول فلسفه ،  1820. در سال  2۷

نسخه به  ترجمه )بنگرید  فرانسوآ  ی  ژان  توسط  آلمانی  متن  از  نشر  شده  انتشارات  پاریس،  کِروگِان، 

 (181-180، صفحات 1۹88دانشگاهی فرانسه، 

ایمانوئل کانت،  28 به  اول، »مبانی  ی اخلاقمابعدالطبیعه . بنگرید  رُنو، جلد دوم، بخش  ، ویراست آلن 

ی از این نسخه(  160-1۵1، صفحات  1۹۹4ی اصول حقوق« )پاریس، انتشارات فلاماریون،  مابعدالطبیعه 

ی خوانش ی بیشتر درباره یاد خواهد شد. برای مطالعه ح  ا از این پس با عنوان اختصاری  اصول حقوق  

فیلیپ اودژان : نقد کانت بر بکاریا«،  "احساسی از تأثر انسانی"کانتی از بکاریا، بنگرید به پیِترو کوستا، »
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استدلال خود را در دفاع از    2۹، سفت و سختخواهی  قصاصسبرگ، پرچمدار  گکونی 

.  نهد، یا به بیان دیگر، تناسب دقیق میان جرم و مجازات بنا می تساوی بر    اعدام  مجازات

ها، ن مجازاتیبه عنوان یگانه معیار عینی تعی۳0حق قصاص بندی مجدد وی از  صورت

ع قتل  مورد  تمثیلیکاربرد  مددر  بکشی،  می   ی  اگر  شوی. کسی که کشته  باید  یابد: 

جا نویسد: »در این؛ کانت میبه مرگ شودزند بایستی بالضروره محکوم  دست به قتل می 

که »هیچ چرا  هیچ جایگزین ممکن دیگری وجود ندارد که بتواند عدالت را برقرار سازد«  

 ۳2.و مرگ وجود ندارد ۳1، «بارمشقتاندازه »هر ، ی مشترکی« میان زندگیسنجه 

 طرفدار الغا های  کانت با استدلالش، به لحاظ اصولی راه را بر تمام گفتمان  بنابراین

 کانتی  رشتْسیلر. واسازی  در پی ایجاد آن است  دقتدریدا بهکه    گفتمانیبندد، حتی  می 

می ناگزیر  نظر  کلمه،   نماید، چنانچه به  استراتژیک  معنای مشخصاً  »به  دژ    بخواهیم 

راستی صاحب چنین جایگاهی است  با فرض اینکه به مستحکم دشمن را تصرف کنیم، 

آن   ی دشمنی که بایدمثابه را به اعداممجازات  جاچنین با این فرض که ما در اینو هم

تحلیلکرداثر  بی را   انداخت  کرد،  ،  کار  ، محکوم و درهم شکستکرد    خلع سلاح  ،از 

ادبیات جنگی ی مداوم از  استفاده شاهد  . در این نقل قول از نوشتار دریدا،  ۳۳کنیم« می 

 . هستیم های نظامی با استعاره همراه 

 

، آکسفورد،  (1810-1۷64ی بکاریایی: تولد حقوق جزایی مدرن )لحظهکننده(،  و لوئیجی دلیا )گردآوری 

 ، در دست انتشار. 2018بنیاد ولتر، 

اخیراً پیِترو    جویی کانتی در میان مفسرین اختلاف نظر وجود دارد.ی ادعای افراطی تلافی. درباره2۹

   همانجا.ی داغ تاریخی پرداخته، دوباره به این منازعه  کوستا
30  .Ius talionis،   یا   وجدانتوان بر اساس  مرجع کانت،( می  یحق طبیعی )نظریه   یدر نظریه

ترتیب تخطی از قوانین یا الزامات اخلاقی همینبرد. به پی  به نیکی و بدی عملی    درکی درونی
آورد که به موجب آن فرد خاطی متناسب هستند، حق یا الزامی را پدید می  که از درون مشخص

 با نوع و کیفیت جرم مجازات گردد. 
 . اشاره به پیشنهاد بکاریا مبنی بر جایگزین کردن مجازات مرگ با کار اجباری برای ابد.۳1

 .1۵4ی ، صفحهحا . ۳2

 . ۳۹ی ، جلد دوم، صفحهممس . ۳۳
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اندیشهفلسفه کانت  را تسخیر    ی ی   آغازینِعبارت    در عین حال  کند.  می دریدا 

در پاسخ به کسی کانت خواند: »ای به  کنایه  صورتبه  توانی اول سمینار را می جلسه

 ' تی انسان اسویژه  اعدام  دانی مجازاتمی '  گویدآید و می نزد شما می   دمانسپیده که  

اعدام نویسد، زیرا  ؟ دریدا می است  ی انسانویژه  اعدامچرا مجازات    ۳4«چه باید گفت؟

 ، انسانی  مثابه بهو    قانونو    ی موضوع حقمثابه که با محکوم به  چراکند، »با قتل فرق می 

با   می کرامتی  همراه  که  رفتار  میکند  روا  انسان  بر  وجود   امکان  ۳۵.«شودهمچنان 

 ، موضوع حیواناتبرخلاف  که    است  عقل و کرامت انسانی اعدام ناشی از شأن  مجازات  

 .رودفراتر می حیات طبیعیو از  قانون است 

بازخوانی موشکافانه  به  ما که    دهد،ادامه می  حقوقی  دکترین  ی دریدا  برای  البته 

 د بای  ، حداقل. با این حالدر اینجا ناممکن استها  تحلیل  تمامقدم  بهقدم دنبال کردن  

که کانت میان پیوند مبتنی بر منطقی  و    کیفری ی  گرایبه مخالفت کانتی با منطق فایده 

برقرار می  جرم انسانی  منزلت  یا  نیست که بپردازیم  سازد،و کرامت  این  . کانت منکر 

فایده هایمجازات و  بازدارندگی  که  دارند  بیشتری  ی وجود  اعدام مجازات  به  نسبت  ی 

بر    یدکند، آن است که حقوق نباچه کانت درمورد آن با بکاریا مخالفت می ؛ آندارند

مندی مورد قضاوت قرار گیرد. اصل مخالفت صریح وی با فیلسوف  اساس معیار فایده

 مندی تواند براساس هرگونه استدلال فایده این قرار است: حق مجازات نه می  ازایتالیایی  

توجیه مجازات   ادعای بر بینش پیشگیری از مجازات استوار باشد.    دو نه بایشود  توجیه  

دهد، به معنای بکاریا انجام می چنانکه  مندی و پیشگیری،  فایدهبراساس     طور کلیبه

و  به   قانونیشخص    تلقی قانون  گناهکارِ  موضوعِ  او عنوان  به  نسبت  مجازات  اعمال 

هدفی    ی  مثابه است و نه اعمال مجازات به  هدفبرای رسیدن به    ای وسیلهی  مثابه به

با  نفسهفی رویکردی،  چنین  در  وسیله.  همچون  »صرفاً  استفاده  انسان  قابل  برای ای 

چه به  آن  کند که برای کانت هر. دریدا اشاره میاست   رفتار شده  ۳6ان« اهداف دیگر

 

 . 2۳ی ، جلد اول، صفحهممس . ۳4

 . ۳2ی ، جلد اول، صفحهممس . ۳۵

 . 1۵2ی ، صفحهحا . ۳6
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به    فروکاستن اوکند و وجود انسانی را با  ارزش میدهد، حق را بی مندی ارجاع می فایده

 سازد.منزلت می بی  ءی شیمرتبه

دو هر  همزمان در     در آن است که  استدلال کانتی   در مجموع، قدرتنظر دریدا،    از

 ی فایده که به    اعدامدسته از طرفداران مجازات    نقدر با آ: او همانه کارآیی داردجبه

لغو مجازات   مخالف است که با طرفداران کلاسیک  ،کننداستناد می   کیفراین    گیبازدارند

فایده  اعدام مفروضات  از همان  با عزیمت  بازدارندگیِ کمترِبا  و  گرایانه  که  به   استناد 

رسند. کانت به این ای معکوس میبه نتیجه  هانسبت به دیگر مجازات  اعداممجازات  

 ایوسیله   عنوانه ب  وجههیچبه نباید  را    کیفری د که عدالت  شومخاطبان متفاوت یادآور می

زیان   و  سود  ی محاسبه نسبت به  را  آن  همواره    دو بایدر نظر گرفت    معطوف به هدف 

داشت  بیگانه کیفری .  نگه  نمی  مجازات  جایگاهتواند  هرگز  برای حصول  وسیله   در  ای 

ی چه به نفع جامعه  و  نیکی به کار گرفته شود، چه این نیکی به نفع مجرم باشد )اصلاح(

)پیشگیری(: شرط لازم و کافی مجازات تخطی از یک قاعده است. مجازات قضایی   مدنی 

ورای تمام مجرم    ۳۷. گناهکار شناخته شده است او    شود زیرا اعمال می بر مجرم    صرفاً

درباره بایملاحظات  مجازات  پیامدهای  جرم  شود  تنبیه  دی  مرتکب  است  زیرا  .  شده 

 که برای آنجرم است: ما انسانی را    خودِ   ،از این زاویه، دلیل اول و آخر مجازاتبنابراین،  

 کنیم کهبه این دلیل مجازات میکنیم، بلکه  دیگری نشود مجازات نمی  مرتکب جرمِ

همانند   مجازات  دیگر،  عبارت  به  است.  بایموضوع  مرتکب جرمی شده  همواره   دآن، 

نه  نفسه  فی   هدفی نباید  .  وسیله گاه یک  هیچباشد، و  هیچ چیزی    در خدمتمجازات 

گوید که قانون صراحت میبه هیچ کاری نیاید. کانت به   د اجرا شود هر چندباشد، و بای

مطلق »امری  بدا  است  ۳8مجازات  و  پیچ،  در  که  کسی  حال  های آموزههای  خموبه 

دهد، او را وعده می   اوخاطر منفعتی که به  ه چیزی بیابد که بدر آن  تا    بلغزدخوشبختی  

تبعیت  ای  هیچ محاسبه   ازکه    سببدقیقاً به این    اعدام،  مجازات  ۳۹مجازات برهاند.«  از
 

 . 1۵۳- 1۵2ی ، صفحهحا . ۳۷
38  .Impératif catégorique  ، که   دستور بلاشرط اخلاقیی اخلاق کانت همان  در فلسفه

 توجیه و ضرورت آن در خود آن نهفته است.

 همانجا . ۳۹
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بنا به    ی. ارزش زندگی انسانبخشدمی  کرامتحتی به او  سزاوار انسان است و  ، کندنمی

  خودِ و  بیش از خود زندگی ارزش دارد    است که  در زندگی  چیزی   بهتعریف، مربوط  

کشد: از نظر کانت، اگر زندگی ارزشی مطلق نیست، بهتر است  عدالت را پیش می   مفهوم

 که عدالت از بین برود، زیرا بدون عدالت »دیگر هیچ ارزشی در »که انسان بمیرد« تا آن

کانت برای روشن کردن این     40.«وجود ندارد  کنند،زندگی   زمین  روی   هاانسان  اینکه

ای مدنی را تصور گوید، جامعهجوید. او می ی متروک بهره می مدعا، از داستان جزیره

  ای برای بنابراین دغدغهاست،  انحلال  ی  کنیم که با رضایت تمامی اعضایش در آستانه 

برای  حسابیا    از خودمراقبت   می ،  ندارد  آینده وکتاب  پرسش مطرح  با این  که  شود 

حتی در ضرورت دارد که    نظر کانتآخرین قاتلی که در زندان است چه باید کرد. به 

د تا خونی که شواعضای این جامعه آخرین محکوم اعدام  آخرین لحظه، پیش از نابودی  

از   که  مردمی  گردن  به  است،  شده  ریخته  قاتل  این  اوتوسط  کردن  پرهیز   مجازات 

: شریک خواهند بوددر تعرضی که به عدالت عمومی شده،    ، چرا که اگرنهنیفتد  ،اندکرده

 دی مدنی از هم بپاشد ]...[، آخرین قاتلی که در زندان قرار دارد بایگر »جامعهحتی ا

این دقیقاً و    آیدبه هیچ کاری نمیمجازات، حتی مجازات اعدام،    41«.دشوتر اعدام  پیش 

: آخرین مجرم هیچ خطری برای  بخشدهمان چیزی است که به این عمل ارزش می

با  ایفای تعهدی استبه معنای    او، اما اعدام کردن  نداردجامعه    قائل بودن به   همراه 

که   کرامتیهمراه با    قانون،موضوع    ی مثابه جرم و بازشناسی مجرم به    دلالت اخلاقی

 . شودگرفته می کماکان برای وی درنظر 

مسئول را کمی  آزاد و  ای  هستی   ی مثابه بزرگداشت انسان به   ی شیوه این  دریدا    طبعاً

، چندان گزاف  بپردازد  برای حفظ کرامتش بایدبهایی که انسان  بنابراین  !  یابدعجیب می 

: کشتن برای هیچ ]...[، عدالت این [گویدمی ] کانت  حساببی . دریدا از »جنون  نیست 

 42«.نابوجود ندارد. عدالت    رضا شدنای برای  اهانگیز  و  شور  جا دیگر هیچاست، آن

 

 .1۵۳ی ، صفحهحا . 40

 .1۵۵ی ، صفحهحا . 41
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گرا در آینده  الغا  یگفتمان گیری  قرار بر شکلاگر  ا  درید  از نظر  نباید فراموش کرد که

کانتی  استدلال  بتواند  باید  گفتمان  این  یعنی    است،  و   را  استدلالی،  جزا  حقوق  که 

 . ، رد کند کشدرا تا حد یک اصل یا امری مطلق برمی اعداممجازات 

 

 گیری نتیجه
قصد دارد منطق نظریات بکاریا و کانت    ی خود دریدا براساس استراتژی واسازانه 

می  معرفی  که  واضحی  تمایزات  کردن  کمرنگ  با  زوجرا  از جمله  مفهومی  کنند  های 

»عدالت/فایده« به چالش بکشد، یا با  بازدارندگی« و  /قصاصدادن«، »ن  کشت   »کشتن/به

وامی را  او  که  قساوت  مانند  مسلط  مفاهیم  برخی  کردن  بهآشکار  تا  نحوی دارد 

برانگیزاننده از خود بپرسد میان امر مطلق عدالت نزد کانت و مجازات جایگزینی که 

می  پیشنهاد  مبکاریا  اجباری  کار  یک دامادهد،  کدام  اعدام،  مجازات  جای  به  العمر 

 تر است.رحمانهبی 

کند تا به شرایط عصر روشنگری چگونه به ما کمک می  کیفریِ  منطقِ  اما واسازیِ

بیندیشیم اعدام  مجازات  الغای  از خواست   اخلاقی  عین   در  بتواند  که   نسل جدیدی 

 دار، محدود و سست« نباشد؟ »مسئله بودن،

نکاتی کلی از آن اشاره کردیم،  جا صرفاً به از محاسن این سمینار پربار، که در این

ی مواضع بکاریا و کانت در این است که موفق به بازشناسی وضعیت الگووار و پیچیده 

ای حیاتی از تاریخ مجازات اعدام، یعنی سراسر عصر روشنگری شده است، که لحظه

:»لحظه است  چیزی  چنین  شاهد  آن  در  به  دریدا  آغاز  ما  که  تاریک  دوچندان  ای 

ی آن از پایانش، از کنیم، آغاز به اندیشیدن دربارهی مجازات اعدام می اندیشیدن درباره

کند و پیشاپیش آغاز به محکوم دم را نمایان می پایانش، از امکان پایانی که سپیده   امکانِ

 4۳.« کندکردن محکومیت به مجازات اعدام می 

دریدا ما را به بازخوانیِ این فیلسوفان بزرگ عصر روشنگری، بکاریا و کانت، بدون  

داوری فرا می خواند. چنین نیست که چون بکاریا »پیامبر الغاخواهان« است، پس  پیش 

نقاط بحث نمی نام  توانیم  به  یا چون کانت  بیابیم؛ و  ناب برانگیزی در گفتمانش   خرد 
 

 . ۳۷۵ی ، جلد دوم، صفحهممس . 4۳
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وظیفه اخلاق  و  پس  قضایی  است،  اعدام  مجازات  بزرگ  مدافع  عقل،  بر  مبتنی  ی 

»توجیه فلسفیِ   هایش فاقد موضوعی برای اندیشیدن نزد کسانی است که آرزومندِنوشته 

به    44. «ای هستند که مبتنی بر اخلاق است و نه بر مبنای فایدهگفتمانِ الغاخواهانه

دوئ به  کانت  و  بکاریا  دوئل  دریدایی،  واسازی  پایان  در  معنا  بدل    )دونوازی(  یتیک 

 مبنای   را  آن  کانت  کهگرایی  فایده   گراییِ رادیکالِ بَری از هر گونهشود، گویی عقل می 

  ژست  به  جدیدی   اخلاقی  مبنای   است  قادر  دهدمی   قرار  اعدام  مجازات  از  خود  دفاع

 . بدهد بکاریا ی الغاخواهانه

بیش از    ،پیشنهادی دریدا از عصر روشنگریِ حقوق کیفری   خوانیدر هر حال، باز 

ارائه ادعای  راهآن که  باشد، مسائل را برجسته می ی  کند. چگونه در عین  حل داشته 

فایده به چرخش  نسبت  نشان دادن  فلسفهگرایانهواکنش  بکاریا در  ی مجازات  ای که 

ای طرفدار لغو مجازات اعدام بود؟ با استفاده از چه وسیله  21توان در قرن  ایجاد کرد می

کند یعنی مجازات دقت طرح می توانیم آنچه را کانت به می   و با کدام دلایل غیراقتصادی 

وسخت در تعیین مجازات را از هم تفکیک کنیم؟ به نام کدام اعدام و اصل برابری سفت

میاالز اخلاقی  و  فلسفی  نظریه مات  با  و توانیم  جرم  کامل  تناسب  بر  مبنی  کانت  ی 

 شود، مخالفت کنیم. مجازات که تخطی از آن به باور کانت منجر به »انحلال عدالت« می

مقایسه و  کانت  و  بکاریا  برابر  ابراز مخالفت در  با  ندارد  های ی منطقدریدا قصد 

که رقیب هم هستند، طرفداران هر دو دیدگاه را راضی نگاه دارد   ،کیفریِ این دو مؤلف

ای است که در حاصل ادامه دهد. او به دنبال آماده کردن زمینه گویی بی وو یا به گفت 

لحاظ فلسفی ممکن باشد. از نظر او چنین  آن تحقق الغا به شکل نهایی، کلی و جهانی به

بود مگر تحت شرایط   الغا ممکن نخواهد  از  نوعی اصول اخلاقی  به   یابیدست تصوری 
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بتواند به ما بیاموزد هرگز تسلیم از ما    کشتنمیل  -لذت  آن  نوین که  که در هر یک 

 46. طرحی عظیم برای عصر روشنگریِ پیشِ رو 4۵. ، نشویمنهفته است
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